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عتر جمان: دکتر رضا ناظمیان دکتر علی گنجیان و دکتر سادق خو رشا ا2 
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شوه سین ۱۷۰۷ هجز کف خر ی 

جلد ششم: کهف؛ هر بم؛ لد انبیاء: حج؛ مز منون: 

نور» فرقان و شعراء 

مترجمان؛ دکتر رضا اظمیان دکتر علی گنجیان و دکتر صادق خورشا 
اعضای هيات علمی دانشگاه علامه طبا طبایی) 


جمعداری‌اموال 


مر کز تحقیعاثکامپیوتر ی‌علوم‌اسلامی 


ش-اموال: ۷ ۸ 0۸ 
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ایتا ی یا 
هر کر a E OE‏ اسا س 


کک ها و ات ۳ 


۳۹۱۷۰ 

تاریخ لبت 0 mn‏ 

e Sl‏ اا امان = ۷ق 
ا ؛ اليرهان ی تفر ار ان 





1 ۳ ۳ لا ۳ ۳۳ ۲ ۳۰ 5 8 


۱ ۱ ۳ ۲ ۵ ۳ 0 ۳ ۵ ۳۲ ۳ "سا‎ ۳ ۰ ٩ ۰ 


۹9 بدیدآور : تر ید تاسبر ری al‏ ۳ متر جمان رشا نانلمیان, علی گنجیان و 


! صادق خورشا. 

مشتسات نشر : تهر ات: کاب ”سح = نهاد شتا بضانه‌های دزی شور ۷ = 
: مشضصات اهر ی 2 

| ایک ۽ ۱۴۰۰۰ ریال : دوره YAAFFT—PFIA—= T=‏ :۹ ۱ ریا 1 
FF ۲ — ۳ ۱‏ — سا با ! ج, ۲: اس ۱۳ ۲ ار YA FPF‏ 

, و۱۳ سا اس دز زد لس ۳ سس 


Bp ۱‏ ۲۷-۷ ات1۷۸۹ و ۱۰ ریال : Foe‏ ۹۷۸-۹۶۲۶۶۹۲۹-۱ :۱ 


PFA N‏ سار 


۰ یال : ج.۷: 


کک E‏ ی ۳ E e‏ ۳ ۳ - ۷ جاب ولد ۳ اقا / بآددات : تجابناید. 


ید . چچ وسلوي نور وی ئل تشم 3 a‏ قاطرء یس 


| صافات» صی. زمر 


| موضوع : تفأسیر شيعه -- قرن ۲ اق. 


| شناسه اف وده : تاغلميان ر شا ۲٢‏ متر عم ر ددا اف وده : خنجیان ختار ی. علی. TTY‏ تو چم 


۱ شتسه اف و ده ؛ خورشا: صیادی. ۱۳۲۳ سم بت چم شتسه افر ارده ؛ یر نے اپوالحسن بن میسبذ ظاهر , - ۱۲۸ ای . 


| مر آءالانوار و مشگاهالاسرار فی تفسیرالفران ۸ شناسه افزوده : نهاد کتابخانه‌های عمومي کشور 
رده بندي کتگره : 8۴ ٩۷/۳‏ رب آب ۲۰۲۱۱۳۸۸ رت بندی_دبوتی: ۲۹۷/۱۷۲۴ ۸ شماره کتابشناسی ملی : 


۲۵۷۶۰ 


نام کاپ ؛ ترجعه تفسیر روابی البرهان 


جلد ششم: کهف: مر یج : حلد, انییاه؛ جج مو هنون مور فر قان و شعراه 


مولف: علامه سید هاشم بحرانی 


بترجمان: دکتر رضا ناظمیان, دکتر علی کنجیان و دکتر صادق خورشا 


باشر : تاب سبح با همکاری نپاد کتابخانه ها تعمومي سر اسر شور 


تقو بس انس دوم A۹‏ هم اه با ویر آیش ۽ صفحصد ارایی بل بل 
شیبار گان: ۳۰۰۰ تسه 

لیتو گرافی؛ جاپ و صحافی: اسوه 

شابک: ۹۸-۲۹-۱ ۱۷۸-۹۶۴۶۶ 

شاب دور ۷ ٩-۳۲۲‏ ۱۷ 


کناب صبح: تهران - سهروردی شمالی -خیایان خر مشهر- شسماره ۱۴ طبقه دوم 
صندوق پستی: ۱۵۸۱۵/۳۵۹۴ تلفن: ۸۸۵۰۱۳۴۰ - ۰۹۱۹۶۱۴۸۳۰۶ 

Bookroom ir ۰ Email.ketabesobh@gmailcom‏ وب 
قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال ‏ " قیمت دوره ٩‏ جلدی: ۱۶۰۰۰۰۰ ریال 


گنت رد سم ا اا لا س س سا س ال لے 
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رو SENDEN‏ ۱۱ 
فضیلت و و اب قرات سو زد هر مرسمه ۱۳۹ 
تسیر سو ‏ 9 هس nk‏ 
Ê ag‏ ون 
RT‏ و 
LD AS a Ra E ARCS aa E‏ 
فضیلت و ثواب قرائتسوره‌انبیاء... sates aa ns.‏ ۳۰ 
تقسیر سوز هه سس Yasser‏ ۳ 
سوه سک E‏ هی :۲۲۱ 
فضیلت و واب Si a aa ET‏ 
سور ۵ هو E‏ ۳۷۹ 
تشر وز هگ ق موجه ویس ومف موس هقف هدفه واه مرو رمع نمی ۳ 
فشضیلت و تو اب قرائت سوز و E‏ 


۵ ی‎ ka HASLER Lana EA FA EYES TA nu KAKA HAHA E4 تاتس بس ار ۵ تو لے‎ 
PT Aa ai ۳ 
TTL e EEE ETS نس[ فرقان...‎ 


فضیلت و ثواب قرات سوره TY‏ ۴۵ ۶ 
تسیر سوزه 4 وراج و وت سس ی 


۱۳ ( E 
ی‎ rm EN E تسج إا إا شر اع‎ 
۱۳:۲ E O E OE فضیلت و ا ت‎ 


EaEa RAR ۳‏ ۵ ۷۹ 
بے سنو آ۵ شر غر و و ِا 
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رک کے اس اه ۸ و ایات ۸۳ تا ۱۰۱ 
ساژ تس ز ۵ غا شه ازل سل ۵ اسست. 


50۵۲213۳-۳30 
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فضلیت و واب قرائت سوره کهف 


۱) محمد پن یعقوب: از احمد پن محمد بن احمد, از محمد بن احمد نهدی, از 
محمد بن ولید. از ابان, از عامر بن عبداله بن جذاعه. از امام صادق علیه السلام تقل 
کرده است که فرمود: اگر کسی آخر سوره کهف را بخواند. هر وقت که بخواهد. 
بیدار می‌شود.: 

۲) شیخ در «نهذیب»: با سند خود از علی ہن مهزیار. از ايوب بن نوح» از 
محمد بن اہی حمزه از امام صادق عليه السلام, روایت کرده است که: کسی که هر 
شب جمعه سوره گهف را بخواند. کناره ارتا عه دیگر ار خواهد بود." 

۳ ابن بابویه از احمد بن محمد از پدرش, از محمد بن هلال, از پدرش از 
جدش و او از امیرالمومنین عليه الشات اتر کر ده استم که: هر کس یه «قل إن 
آنا بشر مثلکم یوی ال" انمّا»" [بگو من هم مثل شما بشری هستم (ولی) به من 
وحی می‌شود] را تا آخر سوره پخواند, این آیه. ور او از بسترش تا بیت الله الحرام 
خواهد بود و هر کس که در بیت اله الحرام نور و روشنایی داشته باشد. در بیت 
القاس تب ور تاه اش 

۴) ابن بابویه در «من لایحضره الفقیه» روایت کرده است که پیامیر صلی اله 
علیه و آله و سلم فرمود: هر کس به وقت خوابیدن. این آیه را تا آخر بخواند: «قل 
نما آنا بر ملک بوحی ای انما هکم إل واد" [بگو من هم مثل شما بشری 


ا-کافی, ج ۲ص ۲۶۲ ح ۲۱. 
۲ تهذیب, ج ۳ ص اه ج ۲۶ 
۲ کهف/ ۰۱۱۰ 

۴ واب الاعمال, ص ۱۳۶ . 

شش گهف/ 1٦١‏ . 
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هستم (ولی! به من وحی می‌شود که خدای شما خدایی بگانه است] نوری برای او 
تا مسجد الحرام بدر خشد که میان آن نور. فرشتگانی برای او طلب آمرزش کنند نا 
این که شب را بد صبح برساند . 

۵ آن اه اہن بابوبه گوید: عامر بن عبد اله بن جذاعه از امام صادق عليه 
لسلام روایت کرده است: هر کس پیش از خواب, اخر سوره کهف را بخواند. در 
هر ساعتی که بخواهد بیدار می‌شود.: 

۴ نیز از این بابویه نقل شده است: محمد بن موسي بن متوکل. از محمد بن 
یخی از محمد بن احبد. از محمد بن حسان, از اسماعیل بن مهران. روایت کرده 
است: حسن بن علی از پدرش و او از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: هر کس در هر شب جمعه سوره کهف را بخواند. شهید از دنیا می‌رود و خدا 
او را با شهدا بر می‌انهیزد و روز قبامت در صف شهدا می‌ابستد." 

۷ عیاشی: از حسن بن علی ین ابی حمزه, از پدرش. از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است: هرز کتن,در هر شب جمعه سوره کهف را بخواند. شهید از 
دنیا می‌رود و خدا او را با شهدا میعوت سی گر داند و روز قیامت او را در صف شهدا 
شر از ی ده ' 

۸ ار «خواص آلفران»: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده 
است که فرمود: هر کس در روز جمعه این سوره را بخواند. خداوند. کناهان این 
جمعه تا جمعه دیگر و نیز سه روز دیگر او را می‌آمرزد و به او نوري عطا فرماید 
که به اسمان می‌رسد. هر کس این سوره را بنویسد و در ظرف شبشه‌ای سر باریکگی 
ذاشته و آن را در خانه خویش قرار دهد. او و خانواده‌اش از تنگدستی و بدهی و 
ازار مردم در امان می‌مانند* 


آ- من لا بحضره الفقیه ج ۱ س ۲۹۱۷ ح ۱۳۸۵۸ 
آس من ل بحر د الفقیه, ج ٣‏ ۳ ۸ مج 1 
۲ ثواپ الاعمال. ص ۱۳۷. 

۵ نقسیر عیاشی» ج ۷ ص ۲۲ ج 5 
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)٩‏ از امام صادق علیه السلام تقل شده است: هر کس سوره کهف را نوشته و 
در ظرفب شیشه‌ای سر باریکی گذاشته و آن را در خانه خود قرار دهد. خود و 
خانواده‌اش از تهیدستی و بدهکاری و ازار مردم در امان خواهد ماند و هیچ گاه به 
۳۳ تبازمند نخواهد شد. اگر این سوره را نوشته و در انبار علات اعم از کندم. 


جو, برنج و نخود و غیره قرار دهند. خداوند به اذن خود. هر جانور موذی را از آن 


1 : 


٩)‏ نم 


الهاو 





"aka -‏ الییان. ج ص ۰ ۲ 
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تفسیر سوره کهف 


اس ۷ 1 ۳۳۳ ۳ باس ۲ 1 ۳ کو 
امن یه الي انل ل عبر انکتاب ول له وجا () نرب 
ددا من لدل وي امن این ینلون اكات | ی کم جرا حا (۷) 
ما ڪن فيه بدا (۳) ونر اليح أا اذ ةوه )ام دين ءار ولا لاتم 
۳ او تن و و 9 1 سر 1 ۲ ۴ ب 
کر کلم رخ من اهوم[ ولو لاک ( لت ام ات تی آترم 
چا یه 1 ۳ س a o‏ و ین سا ر م ۵ مر 
إن ریما () ال زض بت الوم خسن 
عمل (۷) وا عون مَاعلَهاَصدا جر (۸) 
[ستایش خدایی را که این کتاب (آسمانی) را بر بنده خود فرو فرستاد و هیچ 
گونه کی در آن ننهاد * (کتابی) راست و درست تا (گناهکاران را) از جائب خود 
برای آتان پاداشی نیکوست # در حسالی که جاودانه در آن (بهشت) ماند گار 
خراهند بود ٭ و تا کسانی را که گفته‌اند: خداوند فرزندی گرفته است» هشدار 
دهد ۶ نه آنان و نه پدرانشان به این (ادعا) دانشی ندارند. بزرگ سخنی است که 
از دهانشان برمي آید. (آنان) جز دروخ ثمی‌گویند # شاید اگر به این سخن ایمان 
نیاو رند تو جان جو د را از اند وه در پیگیری (خاراشان تباه کنی :# در حتیفت: ما 
آن جه را که بر زمین است. زبوری برای ان قراز دادیم تا انان را پیازمابیم که 








انیت 4 


انر حتف 
تقفسير 
زورایی 


الهاو 
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Er ems 


کدام یک از ایشان نیکو کارترند # و ما آن چه را که بر آن است. قطعا بیابانی 
بی گیاه خواهيم کرد] 

)١‏ على بن ابراهيم. در تفسیر این ایه: «الْحَمَدٌ لله الذى آنزل عَلی عیده 
الکتاب ولم غل له عوجا # قیمّا» گفته است: این جا نقدیم و تأخیر صورت 
رلته است: زیا معنای آن چنین است: اذى آنرل غلی عبّده الکتاب قَیْما ولم 
جل له عوجا» «خدایی را که این م کتاب (آسمانی) را بر بنده خود فرو فرستاد و 
هیچ گونه کزی در آن ننهاد» که در این صورت کلمه عوجا بر قیم مقدم شده است؛ 
«لیتذر ˆ اسا شدید من 4 یعنی: تا (کناهکاران را) از جانپ خود به عذابی 
سخت پیم دهد «رییشر شم امین این یعون الصالحات أن هم آجرا سا * 
ماکتین فيه یا » مراد از «فید ی ماکثین» یعنی در آن [بهشت) ماندکار خواهند 
یه ۵. دینش الذي قالوا تخد ال ولد" * ما هم به من علم». 

علی بن ابراهیم در تفسیر این آیه گفته است؛: هنگامی که قریش ادعا کر دند که 
مادنکه, دختران خدا هستند و پااین گ#بهود و نصاری قائل شدند که عزیر و مسیح 
پسران خدابند؛ خداوند متعال بانتخشان را داد و فرمود: ا لم پم من علم ول 
هم کبرت کلمة تخرج من آفراههم ان ون الا گذیا.! 

۲ محمد ین عباس راوگان عیسی, از حسین بن محمد از 
محمد ہن فضیل از ابو حمزه برای ما روایت کرد: از آمام محمد باقر عليه السلام در 
باره تفسیر آیه: «لینذر بسا شدید؟ من لذت سئوال کردم. امام عليه السلام 
فرمودند: نیروی سخت. همان علی بن ابی طالب عليه السلام است و او همان است 
که از جانب رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم است و کسی است که با دشمنان 
پیامبر پیکار کرد و تفسیر آیه: «لیتنر یأسا شدید؟ من له همین است. مراد از « 
لینذر» پیامبر اکرم صلی لله علیہ و آله و سلم است تا از « یمن شید » بعنی 
عذابی سخت بیم دهد . 

۳ عباشی از برقی. و او از سی که این حدیت را روایت کرده است, در 
حدیئی مرفوع از اہی بصیر از امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده است که در باره 
«یأسا» در اید: «ینذر 7 باس شدیدا من لدنه» فرمودند: قدرت سخت» علی عليه 





ات تسیر قمی» ج ۲ س ۵ 
۹1 ناویل الا پات ج 1 شو ۲ مج 1 
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السلام است همان که از جائب رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم است و در 
گاب ان یا شای یکار کرد. و مراد آیه «لیتفر بسا شدیدا من لدل همان 
على عليه السلام است. ` 
۴ از حسن بن صالح روایت شده است که: امام باقر عليه السلام به من 
قرمودند؛ «ییّشر» را «َْر» نخوان زیرا بشرء به معنای پوست کندن است. گفت! 
بس از آن وقتی با حسن نماز می‌گزاردم. آن را به صورت «ییشر» می‌خواند. 
۵) ابن شهر آشوب: از امام محمد باقر و امام صادق علیهما السلام در تفسیر 
آید: «لنْذِر بسا شدید من لَنْه», روایت کرده است که مراد از نبروی سخت. علی 
بن ابی طالب عليه السلام است و او شمان است که با رسول خدا صلی اه علیه و 
اله و سلم است و در رکاب او پا دشمن نان قفاوت کی 
۶ علی بن ابراهیم: مراد از «لَعْلک» در اید «لعْک با خم شتک على 
آتّارهم ان لم منوا بهذا الْحدیث أسفا» پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم است. أن 
گاه می‌گوید: در روایت ابو جارود. از امام صاوق علیه السلام نقل شده است که 
«فَعک اخم نفْسک» یعنی شاید تو خود زا اي پیامبر) در پیگیری کارشان تباه 
ی «أسفا» به معنای اندوه" است. 
۷ علی بن ابراهیم در تسیر «بجَقن ما عیاض زينة لاه چنین گفت 
أست: مراد از «زینة» درخت و 1 ۳ ۳ آفریدگان خدا در زمین است. 
«لرَْ» تا آنان را بیازماییم که «ابُهُم آخن عَمَلا» که کدام یک از 
لیکو کارتر ند. در ایه دون لجاعلون ما عَلبهّا صَعیدا جر۳» پە معنای ۷ 


۳ 


انب 


تر یجید 
لسر 
روا لی 


اهار 


ا 
۳ تن از 
که مراد از «صعیدا جرزا» زمینی است که بی اب و علف باشد. 





۱- تفسیر غیاشی: ٠ a‏ ص ۲۲۷ ج آ. 

۲-بشر الادیم و غیره بشرا: بوستئی را کند. #المعجم الوسیط ماده يشر 
آ- تفسیر شیاشی: ب ج ۲ص ۲۲۷ ج ۲ 

۲- مناقب. ج ۲؛ ص ۸۱ 

لب تفسیر قمی. ج ۲. س لد 

۳ تفسیر قمی» ج ۲ هي ت 

۷ تفسیر قمی. ج ۲. ص ۵ 
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أ حبك أن اعاب کب والزق کاواینآ ارب )وی ال 
کوب اوا را اتتا ن دنك رح وهی دام مد (ْسَرَا ادان 
نکب سیون دا 0( تام مرآ نب أ خصى نامدا (0 من 
سل عم مه موم وز دام دی (۱۳ ورب مق ی 
ماو رب التعاوات ولا رض نتوین ذوزه كاذف داطصا 0 
لا توت وان دونه آلو باون لهم بشلطان بین مر اغا ن ری على 
زا )٠۵(‏ رز موم عدون إلا اة وال نکب بش رلک رز 
نومه ون کم شن مرک مر (۱۶ )ور یمیت ازع کنو 
ذات وین دا مرت ره ات اي وم ف وة هدك من آیات له من 
اه وا لري وس تال فن ت لو ردا )تیا وم ره 
ر م ات یمین ودات الشعال وک باط ذراعنهباومید المت عم 
ولیت م زرواشک منم رخ (۱۸) وکات بعقافم تما اتمم ل کیل مم 


کبس بن کار زرط اعدکورتکر موی 


ان یظھ رواک یکم یر وکا و یرید کن و تنب کرت 
رپ ان دوع ان لاع لا رنب فه ون منم 
۳۳ وا عم بلغا کل این مره نع میا 
سیون لا وم مهم ولو نع سك ویب وولو 
سبع وی کل ل نی آغا وترم هل یل تلا مارم ی م اهر 
لانم راعت(۳۷) 
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[مگر پنداشتی اصحاب کهف و رقیم (= خفتگان غار لوحه‌دار) از ایات ما در 
شگفت بوده است؟ #* آن گا: که جوائان په سوی غار پناه جستند و گفتشد: 
پرورد کار ما از جاتب خود به ما رحمتی بخش و کار ما را برای ما په سامان رسان 
# پس در آن غار سالیانی چند بر گرش‌هایشان پرده زدیم # ان گاه اان را بیدار 
کردیم تا بدانیم کدام یک از آن دو ډسڅه مدت دریگشان را بهتر حساب کردهاند 
# ما خبرشان را بر تو درست حکایت می کنیم. انان جرانانی بودند که به 
پرورد گارشان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان افزودیم * و دل‌هایشان را استوار 
گردانيديم. آن گاه که (به قصد مخالفت با شرک) برخاستند و گفتند: پرورد گار ما 
پرورد گار آسمان‌ها و زمین است. جز او هر گز معبودی را نخواهیم خواند که در 
این صورت قطعا ناصواب گفته‌ايم * این قوم ما جز او معبودانی اختیار کرده‌اند. 
چرا بر (حقانیت) آنها برهانی آشکار نمی آورند؟ پس کیست ستمکارتر از آن کس 
که بر خدا درو بندد؟ # و چون از آنها و از ان چه که چز خدا سی برستند. ثناره 
گرفتید پس به غار پتاه جویید تا پروردگارتان از رحمت خود بر شما بکستراند و 
پرای شما در کارنان کشایشی بر اهم مارد ٭ و افتاب را می‌بینی که چون 
برمی آید از غارشان به سمت راست مايل است و چون فرو می‌شود از سست چپ 
دامن برمی‌چیند. در حالی که آنان در جایی فراخ ازسان"(غار قرار گرفته‌اند). اين از 
نشانه‌های (قدرت) خداست. خدا هر که را راهنمایی کند, او راه یافته است و هر 
که را بی‌راه گذارد, هر گز برای او یاری راهبر نخواهی یافت # و می بنداری که 
ایشان بیدارند در حالی که خفته‌اند و آنها را به بهلوی راست و چپ می گردانیم د 
سگشان بر آستانه (غار) دو دست خود را دراز کرده (بود). اگر بر حال آنان اطلاج 
می‌یاقتی, گریزان روی از آنها برمی‌تافتی و از (مشاهده) آنها آکنده از ہم 
می‌شدی * و این چنین بیدارشان کردیم تا مبان خود از یکدیگر پرسش کنند. 
گرینده‌ای از آنان گفت: چقدر مانده‌اید؟ گفتند: روزی با پاره‌ای از روز را 
ميانده‌ايم. (سرانجام) گفتند: پروردگارتان به آن جه مانده‌اید داناتر است. اینی 
یکی از خودتان را با این پول خود به شهر بفرستید تا بیبند کدام یک از غداهای 
آن پاکیزه‌تر است و از آن غذابی برایتان بیاورد و بايد زیرکی به خرج دهد و هیچ 
کس را از (حال) شما آگاه نگرداند ٭ چرا که اگر آنان بر شما دست یابند. 
سنگسارتان می‌کنند یا شما را به کیش خود بازمی‌گردانند و در آن صورت هرگز 
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روی رستگاری نخواهید دید * و بدین گونه (مردم آن دیار را) بر حالشان آگاه 
ساختيم تا بدانند که وعده خدا راست است و (در فرا رسیدن) قیامت هيج شحی 
نیست. عنگامی که میان خود در کارشان با یکدبگر نزاع می‌کردند. پس (عده‌ای) 
گفتند: بر روی آنها ساختماتی بتا کنید. پروردگارشان په (حال) آنان داناتر است. 
(سرانجام) کسانی که بر کارشان غلبه بافتند. گفتند: حتما بر ایشان معبدی بنا 
خواهیم کرد # به زودی خواهند گفت: سه تن بودند (و) چهارمین آنها سکشان بود 
و می گوبند: پنج تن بودند (و) ششمبن آنها سکشان بود. تیر در تاریکی می‌اندازند 
و (عده‌ای) می گویند: هفت تن بودند و هشتمین آنها تب تاه بو د. بو پروردگارم 
به شماره آنها آگاءتر است. جز اندکی (کسی شماره) آنها را نمی‌داند. پس در باره 
ابشان جز به صورت ظاهر جدال مکن و در مورد انها از هیچ کس جویا مشو] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم در حدیثی مرفوع از امام صادق عليه 
السلدم روایت کر ده است که آن حضرت به شخصی که در محشر ایشان بود فر مود: 
به نظر شما فتی کیست؟ پاسخ داد: مرا,از فتی. همان جوان است. امام در پاسخ 
فررمودند: نه, منظور از فتی شخص با امان است. اصحاب کهف سالخو رده پودند, اما 
خدای متعال به واسطه ابمانشان اتهازا قتی اميد ' 

۲ نیز از محمد بن تعقوب تقل شده اتت: از اعلی بن ابراهیم و او از پدرش از 
این ای هیر از هشام بن سالم از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است 
که فرمود: همانا متل ابی طالب همچون مثل اصحاب کهف است. ایمان را پنهان 
گرده و شرک را اظهار نموده و به همین جهت خداوند دو بار مزد و باداش به ایشان 


1 
داد 


از صالح بن سندی, از جعفر بن بشیر. از خالد بن غماره از سدیر صیرفی. از امام 
محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که در حدیلی به ام فرمو دند: ایا مي‌دانی 
اصحاب نهف صر آفب بودنت ]1 





۲ کافی, ج ۱. ص ۱۳۷۳ 2 ۲۸ 
۳- تافی؛ ج ا هي ۲ سم 1 
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۴) عیاشی: از ابی بصیر به تقل از امام محمد باقر علیه السلام آورده است: 
اصحاب کهف. ایمان را بنهان کرده و کفر را اظهار داشتند. به همین جهت خداوند 
دو پار مزد په ایشان عطا کرد" 

۵) از محمد از احمد بن علی, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
است که در تفسیر این آیه فرمودند؛ «أم حَسبْت آن آطحاب الهف والرقيم انوا 
من اتا عَبٔا» آنها قومی بودند که فرار کردند. و پادشاه وقت اسم‌هایشان را و 
اسم پدران و خویشاوندانشان را در ورق‌هایی از سرب نگاشت و این همان بیان 
«أصحاب اف والرقیم» [ اصحاب کهف و رقیم = خفتگان غار لوحه‌دار] است . 

۶ از ابی بکر حضرمی از امام صادق عليه السلام روایت شده است که: 
اصحاب کهف بی آن که شناخت و مقصد معلومی داشته باشند از (شهر) خارج شدند 
و هنگامی که به صحرا رسیدند با یکدیگر عهد و پیمان بستند و هم‌کلام و هم‌داستان 
شدند. سیسی گفتند: امرتان را آشکار کنید و آنها اشکار کردند و یک مقصد را پیش 
گر فتند, " 

۷) درست از امام جعفر صادق عليه الشلام تقل کرده است که در پاره اصحاب 
کهف فرمودند: آنها صراف سخن بودند له را بول و درهم." 

۸ از عبیدالّه بن یحیی و او از اقام جعفر ضادق علیه السلاع روایت کرده است 
که امام از اصحاب کهف یاد کرده و فرمودند: اگر قوم شما. شما را مجبور په کاری 
می‌کرد که قوم اصحاب کهف آنان را به آن مجبور ساختند. شما چه می‌کردید؟ پس 
در این باره از اما سئوال شد که: مگر شوم اصحاب کهف؛ آنان را به چه کاری 
مجیور ساختند؟ ایشان فرمودند: آنان را مجبور کردند به خدای متعال شرک ورزند. 
آنان برای قوم خویش. اظهار شرک کردند. اما ایمان خویش را در دل پنهان داشتند 
نا این که گشایش در کارشان افتاد." 





۱- تسیر عیاشی. ج ۲ س ۷ سم ٣‏ 
آست تسیر عیاشی» ج ۲ ی ۸ م a‏ 
۲ تسیر عیاشی. ج ۲ ص ۸ ح ۳ 
آ- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۳۲۸ سح ۷. 
ثا تقسیر عیاشی» ۾ ۲ س ۳۲۸ ح ار 
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٩‏ از درست از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که: نقیه هيج 
کس به اندازه نقیه أصحاپ کهف نمی ر سد. آنان شمچون دیگرآن ژتار يپسد و دز 
اعیاد شر کت می‌حستند و خداوند په نان دو بار باداش علا فر مود" 

۰ از کاهلی. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که: اصحاب 
کهف ایمان را پنهان کردند و کفر را اظهار, و اجر و واب این که کفر را اظهار 
کر دق بیشثر از پنهان کر دن ایمانشان بود" 

۱ سلیمان بن جعفر همدانی نقل کرده است که: امام جعفر صادق عليه السلام 
به من فرمود: ای سلیمان, فتی جه کسی است؟ به ایشا ن گفتم. جانم به فدایت, نزد 
ما فتی کسی است که جوان باشد. ایشان به من فرمودند: ایا ندانستی که اصحاب 
کهف میانسال بودند. ولی خداوند به واسطه ایمانشان آنها را فتی نامید. اي سلیمان! 
فنی کسی است که به خدا ایمان آورد و تفوای الهی پيشه گند" 

۲ از بو عمرو زبیری. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است گه: 
به ایشان عرض کردم: نقصان اینان و کیال ایمان را فهمیدم و اما زیادت ایمان از 
کجا امده است و حجّت و دلیل آنا چیلبت؟ فرمود: سخن خدای متعال: «و اذا ما 
نرلت سو رة فمنهم من یقول ایک ژادته ده ایمانا» اچون سوره‌ای نازل شود و از 

میان انان کسی است که کیان (نسوره) اکان کدام یک از شما را افزود؟] اما 
کے که آنما اور بر ایمانشان می‌افزاید و انان و اي ا نا «رجا إلى 
رجسهم» و فرمود: انحن نق ص علیک نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بریُهم و زدئاهم 
دی » ی بو واط وم و ان نبود. هیچ یک از آها ار 
دیگری یرتری نبود. نعمت در آن یکسان نبود و مردم برابر نبودند و در آين حال, 
ترجیح دادن کسی بر کس دیگر باطل می گشت؛ تاه الق دیا یمان 
است که اهل ایمان به بهشت در مي‌آیند و با زیادت ایمان است که درجات مومتان 
e E‏ می‌شود و با نقصان ایمان است. که اهل تفربط به دوزخ 
می‌آفتند. و این حدیث را محسّد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن 





آ- تفسیر عپاشی» چ ۲. مس ۳۴۹ ج ٩‏ 
۲- تفسیر عاشي ج ۲ س ١٣ا‏ ج a‏ 
آب تفسیر غیاسی: ج ۲ ص ۳۲۹ ح 1" 
آ- توب ار ۱۲۲ ۱۷۲۵ 

لد تقسیر عیاشی» ج آ س ۹ سح ۷ 
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صالح. از قاسم بن برید روایت کرده و گفته است که: ابو عمرو زبیدی آن را از امام 
جعفر صادق روز ی ت کرده است و این حدیث طولائی است و در تفسیر 
ایه هو |ذا ارت سُورة فمتهم من تقول آیکم رادت ده ایماناه [ و چون سورء ای 
نازل شود. از میان آنان کسی است که می‌گوید: این سوره, ایمان کدام یک از شما 
را افزود؟] به تفصیل به آن پرداخته شده است.' 

۳ از محمّد بن سنان, از بطیخی از امام محمد باقر عليه السلام روایت شده 
است که در تفسیر این آید: «لو اطلعت عليْهم یت مهم فرارأً و ینت منهم 
رعیأ» فرمود: مراد از این آیه پيامبر صلی اله عليه و آله و سلم تیست, پلکه مراد 
و یاو و : یکدی است: و موقعیتی است که در a‏ 

۳ ان شهر آ شوپ از جابر و انس روایت کرده است که: جماعتی از على 
علبه السلام در نرد عمر عیب گرفتند. سلیمان گفت: ای عمر! آپا به یاد نمي‌آوری 
روزی را که ابوبکر و من و ابوذر نزد رسول بخدا صلی الله علیه و آله و سلم بودیم 
که برای ما شمله‌ای گسترد و هر کدام از ما را بررطرفی نشاند, آن گاه دست علی 
را گرفت و او را در وسط نشاند. آن فاه گفت: برخیز - ای ابوبکر - و بر علی عليه 
السلام که امام و خلیفه مسلمین است, سلا کن. و این را به هر یک از ما نیز 
فرمود. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بر خبز ای علی! و بر اين نور 
سال م ص‌ بعنی خورشید. امپر المومنین عليه السلام گفتند: سللام. پر نو ای ابت 
فروزان. در این هنگام قرص خورشید لرزید و در مقام پاسخ عرض کرد: سلام بر 
تو اي ولی خدا و جانشین فرستاده او. 

سپس رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم دستش را به طرف اسمان برد و 
فرمود: خداوندا همانا تو به پرادرم سلیمان, برگزیده خویش از سوی خود 
فرمانروایی و نیروی باد را عطا فرمودی که رفت آن یک ماه و بازگشت آن نیز به 
قدر یک ماه است 


۱ - کافی ج ی تن + 
۳ شه Pe r‏ ی تن و یا په دور خود سی بیجن االمعجم 
الوسیطء ماده نصف*. 
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پروردگارا! آن را بفرست تا این‌ها را به سوی اصحاب کهف برد و آن گاه به ما 
امر فرمود که په اصحاب کهف سلام کنیم. علی عليه السلام فرمود: «اي باد؛ ما را 
بلند کن» به ناگاه ما در هوا بودیم و به أن اندازه که خدا اراده فرمود. در حر کت 
بودیم. آن گاه فر مود: ای پاد! ما را بر زمین قرار ده» که ما را در نزدیکی غار بر 
زمین نهاد. ان گاه هر یک از ما برخاست و سلام کرد ولي جوابی نشنید. آن اه 
علی عليه السلام پرخاست و فرمود: سلام بر شما ای اصحاب کهف! و شنیدیم: و بر 
تو سلاع ای جانشین محمد ما قومی هستیم که از عهد دقیانوس در این جا حبس 
شدیم. علی عليه السلام به آنها فرمود: چرا جواب سلام این‌ها را ندادید. قوم گفتند: 
ما جوانانی هستیم که فقط جواب پیامبر یا جانشین پیامیر را می‌دهیم. و جواب 
سلام تو که جانشین خاتم پیامبران صلی الله عليه و آله و سلم هستی را می‌دهيم. 
سپس گفت: «بنشینید». و ما نیز نشستیم. 

و سپس گفت: «ای باد ما را بلند کن» که ناگاه خود را در هوا دیدیم تا ان جا 
که خدا اراده کرد. سس تفت ای باد "ما را حمل کن. در حرکت بودیم و ان گاه 
فرمود: ای باد ما را فرود آور. و باد نی نین کرد. آن گاه امام على عليه السلام 
پایش را بر زمین کوبید و چشمه آب از زمین جوشید و وضو گرفت و ما هم وضو 
گرفتیم و آن گاه فرمود: همه تعاژ بای از ان را همراه پیامبر صلی الل عليه و 
اله و سلم, اقامه خواهید کرد. پس فرمود: ای باد ما را حمل کن. سپس فرمود: ما 
را فرود اور. پس باد ما را فرود اورد که ناگاه خود را در مسجد پیامبر صلی اه 
علیه و آله و سلم دیدیم در حالی که یک رکمت از نماز صبح را په جا آورده بود. 

اس گفت: علی علیه السلام آن گاه که بر منیر کوفه بود. مرا گواه گرفت و 
من به مداهنه پرداختم. ان گاه فرمود: اگر پس از آن که رسول خدا صلی اله عليه و 
اله و سلم به تو وصیت کرد از روی مداهنه, ان را کسان کنی. خدا تو را دچار 
پیسی کند و حرارت و تشنگی در درون تو برانگیزد و تو را کور کند؛ که بلافاصله 
به پیسی و کوری مبتلا شدم و توان روزه گرفتن در ماه رمضان و غير ان را از 
دست دادد. 

ان بساط (شمله) را اهالی هربوق به ایشان هدیه دادند. کهف نیز در سرزمین 
روم در منطفه‌ای به نام ارکدی و در قلمرو حکومت پاهندی بود که امروزه نام 
شهری است. در خبر است که این کساء را خطی پن اشرف. برادر کعب, حاضر گرد 
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او وقتی که شرافت معجزات علی علیه السلام را به چشم دید اسلام اورد و پیامبر 
صلی اله علیه و آله و سلم, او را «محمّد» نامید . 

۵ در روایت دیگری از شاذان در «الفضائل» امده است: در حدیثی مرفوع 
از سالم پن ایو جعد, امده است: در مجلس انس بن مالک در بصره حاضر شدم. در 
حالی که او سر گرم صحبت بود. مردی از قوم برای او به پا خاست و عرض کرد: 
ای پاور رسول خدا! این نقطه‌های سیاه و سفیدی را که در تو می‌بينم چیست! زیر 
پدرم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برایم روایت کرد که فرمودند: برص 
و جذام را خداوند متعال به جان هیچ مومنی نمی‌اندازد. - گفت:- در این هنگام 
انس بن مالک سرش را به زیر انداخت و چشمانش پر از اشک شد. سپس سرش 
را بالا برد و گفت: دعای بنده صالح علی بن ابو طالب عليه السلام در من مؤثر 
واقع شد. 

گفت: در این هنگام مردم از پیرامون او برخاستند و قصد او را کردند و گفتند: 
ای انس برای ما پگو که سبب آن جیسیت؟ بة اتها گفت: نسبت به این نکته بی‌اعتنا 
شوید. سپس په او گفتند: باید بگویی قق در جایتان بنشینید و از من حدیثی 
پشنوید که آن علّت نفرین علی علیه السلام بَود:بدئید که پیامبر صلی اله عليه و آله 
و سلم به علی عليه السلام قالیجه‌ای از مو بخشنید که متعلق به یکی از مناطق شرق 
بود که په آن هندی می گویند. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا په سوی ابوبکر و عمر و عثمان و 
طلحه و زبیر و سعد و سعیر و عبدالرحمان بن عوف زهری, فرستاد. انها را به 
محضر پیامپر آوردم در حالی که پسر عمویش علی بن ابو طالب عليه السلام در 
محضر ایشان بود. وی په من فرمود: ای انس| فرش را بکستران و بنشین تا این که 
من را از چیزهایی که آنها می‌گویند باخبر سازی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: ای علی! بگو: ای پاد ما را بلند کن. گفت: امام علی عليه السلام فرمود: ای 
باد ما را بلند کن. که ناگهان خود را در هوا دیدیم. آن گاه گفت: به ب کت خداوند 
حرکت کنید. گفت: تا ان جا که خدا خواست حرکت کردیم. سپس فرمودند: اي باد؛ 


= سناقپ: ج 5 ہے TTY‏ 
۲ نمش؛ نقطه‌های سیاه و سفیدی که روی پوست صورت ظاهر می‌شود و مخالف رنگ پوست 
است #لسان العر ب. مادء تمش . 


ترجمه 
2-48 
e‏ 3 ۹ روایی 
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۷ 68 بت 


خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم و على عليه السلام بهتر می‌دانند. گفت: 
اینها اصحاب کهف و رقیم هستند. کسانی که از ایات شگفت خدا یو ذنل. بر خي ید 
ای یاران پیامبر خدا! تا بر انها سلام کنیم. در این هنگام ایوبکر و عمر گفتند: سلام 
پر شما ای اصحاب کهف و رقیم. - گفت:- احدی جواب آن دو را نداد. - گفت:- 
طلحه و زبیر برخاستند و گفتند: سلام بر شما ای اصحاب کهف و رقیم. احدی 
جواب آنها را نداد انس گفت: سپس من و عبدالرحمان بن عوف برخاستيم و من 
عرض کردم: من انس خادم رسول خدا هستم. سلام بر شما ای اصحاب کهف و 
رقیم. اما هیچ کس جوایمان را نداد. 

انس گفت: در این هنكام امام على عليه السلام برخاست و گفت: سلام بر شما 
ای اصحاب کهف و رقیم که از آیات شگُفت خدا بوده‌اید. جواب دادند: سلام و 
رحمت خدا و برکاتش بر تو باد ای جانشین رسول خدا! امام فرمود: ای اصحاب 
کهف, جرا جواب سلام یاران پیایر صلی اه علیه و اله و سلم را تدادید؟ گفتند: اي 
جانشین رسول خدا! ما چوانانی فسنیم که به پروردکٌارشان ایمان آوردند و خداوند 
بر هدایتشان افزود. و بر ما اجاژه‌ای ست جز این که بر پیامبر صلی اله عليه و اله 
و سلم پا وصي پیامبر علیه السبلام سلا کتیم..و تو وصی خانم پیامبران هستی و تو 
سرور آوصیایی. سپس گفت: شنیدید. ای باران رسول خدا؟ گفتبم: آری ای امیر 
مؤمنین. سپس فرمود: جاهایتان را بگیرید. و در مکان‌هایتان پنشینید. م گفت:- ما 
نیز در جای خود نشستیم. سپس امام فرمود: ای باد! ما را بلند کن و باد ما را بلند 
کرد تا ان جا که خدا خواست حرکت کردیم تا اين که خورشید غروب کرد. سپس 
گفت: د ای باد! ما را پایین اور. ناکهان ما در سرزمینی همچون زعفرآن فرود آمدیم 
ی ماران ر ا آن نبود و گیاهانش قیصوم و شیح" بود و در آن آب 
یافت نمی‌شد. عرض کردیم: ای امیر مؤملین نزدیک نماز است و آبي نداریم که با 
ان وضو بگيريم. امام پرخاست. به نقطه‌ای از آن منطقه رفت و پایش را بر زمین 


ما را پاس اور. و باد هم ما را بایین اورد. گفت: ایا می‌دانید شما کحایید ‏ کنتیم: 





۱- قیصوم: گیاء مناطق جلخه‌ای است که تلخ و خوشبوست. شیح: گیاه مناطق جلگه‌اي که از آن 
جارو مي‌سازند. این ی گیاه تلخ اما خوشبوست و در چراگاه‌ها یافت می‌شود و در مناطق بست و 
کم ارتفا و گلزارها می‌روید. «لسان العرب: ماده شیح و فصم». 





sarallah-ketab.blogfa.com 





کوپید. و چشمه آبی گوارا جوشید. آن گاه فرمود: برگیرید آن چه را که طلب کردید 
و اکر درخواست شما نبود, قطعاً جبرییل از اپ بهشت بر ما می‌آورد. 

_ گفت:- با آن آب وضو ساختیم و نماز گزارديم و علی عليه السلام تا نیمه 
شب په نماز ایستاد و آن گاه فرمود؛ در جاهاینان بنشینید. تمام نماز یا نیمه ان را 
همراه رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم خواهید خواند. 

سپس فرمود: اي باد. ما را حمل کن, که ناگاه خود را در آسمان دیدیم. سپس 
نا آنجا که خدا خواست در حرکت بودیم و ناگاه خود را در مسجد رسول الله صلی 
له علیه و آله و سلم ديدم در حالی که پیامیر یک رکعت از نماز صبح را گزارده 
بود و آن گاه یک رکمت باقی مانده را به جا آوردیم. سپس رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم رو به سوی ما نمود به من فرمود: ای انس! برایم تعریف می‌کنی 
یا برایت تعریف کنم؟ گفتم: از زبان شما شنیدن گواراتر است اي رسول خدا. پیامبر 
شروع کرد به تعریف کردن؛ گویی همراه ما بوده است. پيامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمودند: ای انس! آیا به پسر عمویم آن گاه که از تو گواهی بخواهد. گواهی 
می‌دهی؟ عرض گردم: اری, ای رسول|خدا نی کروگ هنکامی که ابوبکر عهده‌دار 
خلافت شد. على عليه السلام به سوی من امد در حالي که من کثار ابویکر حاضر 
بودم و مردم هم پیر امونش بودند. علی علیه الساام بقن فرمود: اي انس ایا 
شهادت نمی‌دهی په فضیلت قالیچه و روز چشمه اب روان و چاه؟ 

به ایشان عرض کردم. ای علی! من پیر و فراموشکار شدهام. امام علی به من 
فرمود: اي انس! بعد از آن که رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم به تو وصیت 
کرد, اگر از روی تملق و مداهنه. ان حادئه را کتمان می‌کنی , خدا صورت تو را به 
پیسی و درون تو را به گرمای عطش و چشمانت را به کوری مبتلا کند. پس هنوز 
از جایم برنخاسته بودم که به پیسی و کوری گرفتار آمدم و اکنون نه در رمضان و نه 
در ماه دیگر. توان روزه گرفتن ندارم؛ زیرا هپج غذایی در معده‌ام ثمی‌ماند. انس بر 
این حالت ماند تا این که در بصره مد" ۱ 

۶) علی بن ابراهیم در تفسیر این آیه تقل کرده است: «أم خسیّت آن اصحاپ 
الکیْف والرقیم کائوا من آیاتنا عَجبا» می‌فرماید: ما به تو آیت‌ها و نشانه‌هایی 
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دادیم که از داستان اصحاب کهف شگفت انهیزتر است. اصحاب کهف جوانانی 
بودند و در دوران میان نبوت حضرت عیسی بن مریم عليه السلام و محمد صلی 
لله علیه و آله و سلم می‌زيستند. و اما «رقیم» دو لوح مسی بوده که داستان جوانان 
و موضوم اسلا م اوردنشان و درخواست دقیانوس از انان و سرانجام انان در آن 
تخاشته شده بود ' 

۷ آن گاه علی بن ابراهیم گفت: پدرم از ابن ابی غمیر, از ابو بصیر از امام 
جعفر صادق عليه السلام برايم روایت کرد که: شأن نزول سوره کهف این بود که 
قریشیان سه نفر را به سوی نجران فرستادند: نضر بن حارث بن کلده و عقبة بن ابو 
معیط و عاص بن وائل سهمیی, تا از بهودیان آن دیار مسائلی را بیاموزند و با آن 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را بیازمایند. این سه فر په سوی نجران 
بیرون شده و از علمای بهود برسیدند. علمای بهود کفنند: سه مسئله از او پیر سید 
اگر طبق آن چیزی که نزد ما است جوابتان داد. پس پس او راست می‌گوید. سپس از او 
در باره یک ئله دیک ب لها کی ادعا کرد می‌داند. پس او درو می گوید 
گفنند: آن پرسش‌ها چیست؟ شاد : در مورد جوآنانی بیرسید که در عهد اول بودند 
و (از قوم خود) بیرون رفتند و سپش به خواب رفنند. از او بپرسید: چه مدت در 
خواب پودند تا این که بیداز شدند؛ تعدادشان عند تفر بود و غير از خودشان جه 
جیزی با انان بود و عافبتشان جه شد! و در باره موسي بپرسید. هنکامی که 
خداوند به او دسنور داد که از عالم پیروی کند و از او تعلیم گیرد. آن عالم که بود و 
چگونه دنبال او رفت و سرگذشت موسی با او چه بود؟ و از او سر‌گذشت کسی را 
بپرسید که ميان مشرق و مغرب عالم را گردید تا این که به سد یاجوج و مأجوح 
رسید. او ثیست و سرانجام وی چه شد؟ سپس پاسخ آین سه سئوال را بر اتان املا 
گردند و گفتند: اگر محتد جوابتان را به آن چیزی که ما ہے داد پس او 
راستگوست و اگر جیزی بر خلاف آن ن پاس داد, ر بس او را تصدیق مکیید. 

گفتند: سژال چهارم - چیست؟ گفتند: از او پپرسید روز قيامت چه وقت په با 
می‌شود؟ افر ادعا داشت ن که آن را می‌دند. او دروشگوست؛ + جرا که وقت قيامت را 
کسی جز خدای متعال نمی‌داند. پس به سوی مکه برگشتند و دور ابوطالب جمم 





اب تقسیر ھی ج آ ر ۳ 
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شدند و گفتند ای ابو طالب! همانا برادر زاده تو ادعا می‌کند که خبر اسمانی برایش 
می‌اید و ما از او پرسش‌هایی مي‌کنيم, اگر جوابمان را داد می‌فهميم او راستگوست 
و ار جوایمان را نداد, می الیم او دروغگوست. ابو طالب گفت: هر چه می‌خواهید 
از او ببرسید. آنان نیز آن سه پرسش را از او سئوال کردند: رسول خدا صلی ان 
علیه و آله و سلم فرمود: فردا شما را آگاه می‌کنم - در این خصوص هیچ استثنا 
نکرد (ان شاء الله نگفت) -. 

پس به مدت چهل روز بر پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم وحی نازل نشد تا 
این که بیامبر غمکین شد و أف دسنه از یارانش که به او ایمان اورده پو دند دحار 
شک شدند. قریشیان به شادی پرداختند و پیامیر صلی اله علیه و آله و سلم را 
تمسخر گرده و او را آزار دادند. ابوطالب نیز ناراحت بود. اما چهل روز بعد 
جبرئیل سوره کهف را نازل کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سبپ تأخیر را 
پر سید 2 

جبرئیل گفت: ما فقط به آذن خداوند نازل می‌شويم إو ایات را می آوریم). 
بس خداوند متعال این آید را نازل فرمود؛ «أم شببْت» ای محمد «آن أطحاب 
کف والرقیم کاوا من انا عجبا» سپس ماجرای آنان را تعریف نموده و فرمود: 
«إذ ری اْفتيَةٌ إلى الكهف ققالوا را آنا من لذتک رَخمة وهی نا من آمرنا 
رشد» ۱ 

علی بن ابراهيم گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: همانا اصحاب کهف و 
ریم در زمان پادشاهی ستمگر و جبار زندگي می‌کردند که غرم تحت قلمرو 
خویش را به عبادت بت‌ها فرا می‌خواند؛ پس هر کس که از قبول دعوت او سرباز 
می‌زد. وی را به قتل می‌رساند. و اینها (اصحاب کهف) گروهی مؤمن بودند که 
خدای متعال را عبادت می‌کردند. بادشاه بر دروازه شهر نگهبانانی گمارده بود که 
نمی گذاشتند احدیي از آن شهر خارج شود, مک آن که در پر ابر پت‌ها سجده کند. 
این گروه به بهاته شکار کردن از شهر خارج شدند. در پین رآهشان به شبانی 
برخوردند و او را به سوی دين خود دعوت کردند. ولی او نپذیرفت. همراه آن 
شبان. سگی بود که دعوت آنها را قبول کرد و به این ترتیب سگ با آنان از شهر 
خارج شد - امام صادق علیه السلام فرمود: فقط سه حبوان داخل بهشت می‌شوند: 
الا بلعہ بن باعوراء. گرگ یوسف و سگ اصحاب کهف.- اصحاب کهف به بهانه 
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شکار و فرار از دین ا پادشاه. از شهر بیرون شدند. وقتی شب شد وارد ان غار 
شدند در حالی که سک نیز همراه نان بود. پس خداوند انها را به خواب فرو برد: 
همان طور که خدای متعال در اين یه می فرماید: «فضربنا ی آذانهم فى اف 
سنین , عددا» سین انان به خواب فرو رقتند تا این که خداوند. ان پادشاه و مردم 
سرزمینش را به فلاکت رساند و آن دوره و زمانه. سبری شد و روزگار دیگر ر 
سردم دپگری ا سیس پیدار شدند و از بکدیدر بر سیدتد؛ : جه مدت است که این 
جا خواییده‌ایم؟ 

به خورشید که بالا آمده بود نگریستند و گفتند: یک روز یا پاره‌ای از روز 
است که خواييده‌ايم. سپس به یک نفر از خودشان گفتند: این پول را بکیر و په طور 
ناشناس به شهر برو تا تو را نشناسند و غذایی را برای ما تهیه کن جرا که اگر آنها 
متوجه ما شوند و ما را بشناسند. يا ما را می‌کشند و با ما را به کیش خود باز 
می‌گردانند. آن مرد به شهر آمد و دید این شهر. آن شهری نیست که می‌شناخته و 
مردمی را دید که با آن مردم متفاوت بودند و آنها را نمی‌شناخت: نه او زبان انان 
مج > بیس 

به او گفتند: تو کیسینی؟ و از کجا آمده‌ای؟ پس قضیه را برای آنان تعریف کرد. 
فرماتروای ان شهر با یار اچوا از شهر خارح شدند در حالی که آن مرد 
نیز همراه آنان بود تا این که به غار رسپدند و په داخل غار سرک کشیدند تا از آن 
خبر کسب کنند. یکی گفت: اینها سه نفرند و چهارمین آنها سگ آنهاست. یکی 
گفت: پنج نفرند و ششمین آنها سگ آنهاست. دیگری گفت: هفت نفرند و هشتمین 
انها سگ آنهاست. خداوند ترسی بر دل اتان ¿ انداخته بود به طوری که هیچ کس 
جز بار اصحاب کف جرأت نکرد ‏ بر انان وارد شود. هنگامی که آن مرد داخل غار 

شد. دید دوستانش از اصحاب دفیائوس در هراس هستند. دوست‌شان به آنان گفت 
که انها در این زمان طولانی در خواب فرو رفته بودند و آنها نشانه و معجزه‌ای 
برای مردم هستند. پس گریستند و از خدا خواستند که انان را همجون گذشته به 
خواب فرو برد. سپس بادشاه قشت: شایسته است که ا, ين جا مسجدی بنا کنيم که 
زیارتگاهی برای ما باشد. چون این روه مردمی با ایمان هستند. 

پس انان در سال, دو نوبت از این سو به آن سو می‌شدند. شش ماه بر پهلوی 

راست و شش ماه دیگر بر پهلوی چپ می‌خوابیدند و سگ‌شان, بر آستانه غار دو 
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دست خود را باز کرده بود. خن تقص غلیک تافم بالْحق» يعنى خبر آنان را 
بازگو مې کنیم «إنهم فنية آمنوا برتهم | وزدناهم دی * وربّطنا علی قلربهم اد 
قامُرا الوا را زب الستماوات والارض لن ناعو من ذونه الها لد فلا إا شنط 
* اهتشا وا ہن رن رثن عنم بساطان بن فطل من 
افتری علی اللّه کذبّا ٭ ag e RE TS‏ ی 
لکم رکم من رحمته وی کم من آثرکم فا » وتری الشنس لا لت 
تزور عن كھهم ذات لین واذا غربّت رضم دات الشمال وشم فی فجوة منه 5 منه 
لک من آیات ال من یهد الله فهر ادى ومن بُضلل قلن تجد له ولا مرشیدا * 
وتَبهم قاطا رقم قوذ وله اث امین وذّات الشمال هم باسط ذراعَیه 
بالوصید» وصید همان ۽ استائه است لو ات عَلهم لت م مهم فرارا ولمشت 
منهم ربا * وکلک بَعتْنام» منظور از یاه این است که: بیدارشان کردم 
«لیتستاء وا هم قال قائل منم کم ینم؟ قالوا لا وا أو : بخض یرم قالوا ریکم 
الم بما لیم فابعو آخدکم بورقکم قذه ی المَدينة لیتظر ها آزکی طَعَامً 
برزی مه ولتلطن ول رن ,یک خا * انم ان یظهروا علیکم 
جُمو کم او دوک فی ملنهم ون تفلکوا ابا « وکلک آغثرنا علنهم» 
ی کسانی که بهدهانه ره غا ند لت ون السَاعَة ًا 
ریب فیها لد بتتازون ینم نم فقالوا انرا علیّهم بتبانا ریم أغلم بهم قال 
ین یا قی آشريز تن یم شنم ه مرن کال یز کلم 
ریفولون مه دهم لب رجا بالْیب ویقولون سِعة وتامنهم هم | ن گاه 
خدا به بیامبرش صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: به انان گر ل کی ا 
نم الق در این جا ماجرای اهل کهف به بایان می‌رسد و 
خداوند می‌فر ماید: , «فّا مار فیهم الا مراء ظاهرا ولا تتفت فیهم مهم أحَدا * ول 
تقون لشیء ائی قاعل ذلک غدا »لا أن تاه لو این گرم دا برشن 
لی لھ عليه و آل د a e‏ 
قر یشیان گفت: فردا جواب سئوال‌هایتان را می‌دهم و ان شاء الله نگفت: خداوند 





۳ 


ریابی 


ن یا 
ِِ ۱ 
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فر مود: «ولا تقو لن لشیء إنى قاعل ذلک غدا ۷ ال ان بشاء الله واذکر رک 
تست وقل عستی أن هدن ربی لآفرب من هذا رشدا». 

آن گاه خداوند. گفته کسی را که گفت «آنان سه نفرند و جهارمین سگ آنان 
است» را په خبر اول عطف کرده و می غ ماید: «رلبنوا فی كَهفهم تلاث اة سنین 
وازذادوا تسعا» [و در عارشان سیصد و له سال ماندند] این آیه. نقل قولی است در 
باره اصحاب کهف که لفظ آن خبری است و دلیل آن. این آیه است: «قل الله الم 
بسا بشوا له عیب السمّاوات والارض» - ابگو خدا بهنر می‌داند چقدر (در غار) 
ماندند که نهان آسمان و زمین برای اوست] 

۸ علی بن ابراهیم: در روایت ابو جارود. آز آمام محمد باقر عليه السلام در 
تفسیر آیه: «لن دعر من دونه لها لد نا إذا خططا» نقل شده است که: شططاً 

نی اگر ما شریکی برای او قاثل باشیم. ظلمی است بر خدا ° 

۹ علی بن اپراهیم: در تفسیر آیه: «لوا اتون علیهم بسّطان بیْن» فرمود: 
سلطان بن یعنی دلیلی آشکار کاو شر یکی است. و مراد از: «رتخسُهُم یط 
وم رقود» اين است که مي اناي می‌بنی/ که چشمانشان باز است « وم رقود» 
یعنی در حالی که خواب هستتت رتیه ذات الیمین وذات الشمال» و آنها را دو 
پار در سال به پهلوی راو ھی مس کردانے تا زمین انها را نخورد (دچار ز حم 
بستر نشوند) «فلینظر ایا ازکی طعاما» کدام یک از غذاها بهتر و یاکیزه‌تر است 
فلکم برزی مَ» تا از آن غایی برایتان بیاورد تا «وگذایک را عنه 
نی و بدن کون مر دم آن دیار را پر جوانان اصحاب کیف آفاه ساختیم «عوا 
أن وغد الله حق» تا بدانند که وعده خدا در باره روز قیاست. حق است وآ 
السَاعَة لا ریب فیها» و هیج تردیدی در وجود قیامت نیست. و مراد از «رجما 
الغیب» آن چه سئوال می‌کنند, از روی حدس و گمان است. و «فا 
مراء اهرا» آن چه در باره ماجرای آنان برای تو بیان کر دیم برای تو کافی است 





۱ گهف ۷ ۲۳-۲۲ 

۲ که / ۲۵ 

اه گهف ۲ ۲ 

*- تفمیر قمی. ج ۲ یں ۴ 
نفسییر قمی» ج ۲, ص ۸ 
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«ولا تستفت فیهم مهم آحدا»: در مورد اصحاب کهف از هیچ یک اهل کتاب سئوال 
مکن,! 

۰) ابن فارسی: امام صادق عليه السلام فرمودند: امام زمان عليه السلام از 
بلندای کعبه, همراه بیست و هفت نفر ظهور می‌کند: پانزده نفر از فوم حضرت موسی 
عليه السلاع هستند که به سوی حف هدایت می‌کردند و عدالت می‌ورزیدند. هفت نفر 
از آنها اصحاب کهف هستند به اضافه وشع بن نون, و سلمان, و ابو ذجانه انصاری 
و مقداد بن اسود و مالک اشتر که در زمره یاران و کار گزاران امام خواهند بود." 

۳۱ حسن بن ایی حسن دیلمی: با حذف سند در حدیثی مرفوع از ابن عباس 
که خداوند از او خشنود باد روایت کرده است: هنخامی که عمر بن خطاب خلافت 
را بر عهده گرفت. قومی از علمای بهود نزد او آمدند و گفتند: ای عمر؛ بعد از 
محمد صلی لله عليه و آله و سلم, تو ولی امر هستی؟ عمر گفت: اری. گفتند: 
می‌خواهيم از تو در مورد مسائلی سئوال کنیم. اگر ما را آگاه کردی, به دين اسلام 
روی می‌آوريم و مي‌فهميم که دین اسلام, بحق آنثبت و محمّد صلی الله علیه و اله و 
سلم پیامبر است. و اگر ما را از آن اگاه نکنی» مي‌فهميم که دین اسلام باطل است و 
محمد پیأمیر نبوده است. 

عمر گفت: هر آن چه به نظرتان می‌آید از ما پرسشش کنید. از او در مورد 
مسائلی پرسیدند - که در حدیت آمده و ما آن را از باب اختصار حذف کرده‌ايم - 
وی گوید: عمر سرش را به زیر انداخت و سپس سرش را به سوی علی بن ابی 
طالب علیه السلام گرفت و گفت: ای ابوالحسن! من فکر می کنم جوابشان را فقط 
تومي‌تواني بدهی؛ اگر این پرسش‌ها جوابی دارد. بهآنان پاسخ ده 

علی عليه السلام به انها گفت: از ان جیز ی که به ذهنتان می‌رسد سئوال کنید, 
ولی شرطی دارم. گفتند: شرط تو چیست! 

علی علیه السلام فرمود: اگر شما را از آن چه در ثورات است اگاه ساختم. به 
دین ما رو می‌آورید. گفتند : اری. 

امام فرمود: از یک یک مسائل از من بپرسید. و امام پاسخ سو ال‌های انان را 
داد که شرح آن در ا امه استن آن گاه گوید: انها سك فر بودند که دو 





آ- تفسیر نمی ج آ: ۳ ۳ 
۲- روضة الواعظین. ج ۵, ص ۲۹۱. 
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نفرشان از جا بر خاستند و ففتند: گواهی می‌دهيم که خدای پک است و تواهی 
می‌دهیم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست. سپس گوید: و 
عالم دیگر ایستاد و گفت: اي علی! همجون دیگر همراهانم ایماتی در دل من 
اقتاده. ولی پرسشی دیگر باقی است: مرا از قومی از اقوام گذشته خبر ده که به 
مدت سیصد و نه سال مرده بودند و ان گاه خداوند آنها را زنده کرد. بگو داستانشان 
چیست؟ امام على عليه السلام سخن آغاز کرد و فرمود: پسم الله الرحمن الرحیم 
«الْحَمد لله انی آنزل غلی عبد الکتاب»" [به نام خداوند رحمتگر مهربان, ستایش 
خدایی را که این کتاب (آسماتی) را بر بنده خود فرو فرستاد] و هنگامی که امام 
خواست سوره کهف را بخوائد: مرد بهودی گفت: جه بسیار ما په قرآنتان گوش 
داده‌ایم؛ اگر می‌توانی پاسخ ما را دهی, پس ما را از قصه آنان و نام و تعداد و نام 
سگ و نام غار و پادشاه و شهر ایشان آگاه ساز. 

امام علی عليه السلام فرمود: هیچ نبرو و قوتی جز نیرو و قوت خداوند نیست. 
ای برآدر بهودی! محبوب من محتّد صلی اش علیه و اله و سلم برایم روایت کرد که 
در سرزمین روم شهری بوذ به,نام اقبوش که پادشاهی صالح داشت. آن پادشاه 
در گذشت و در کار یشان لهس وحتوسگفتارشان اختلاف دید آمد. پادشاهی از 
پادشاهان فارس به نام وس باصیدر هزار نیو یورش آورد تا این که وارد شهر 
افسوس E‏ جا را دار الحکومه خود پر کزید. کاخی در آن جا پنا کرد که 
طول و عرض آن یک فرسخ بود و در آن کاخ» جایگاهی برای جلوس ساخت با 
طول و عرض هزار ذرع که از جنس شيشه شفاف بود. چهار هزار ستون طلا در 
این جایگاه برافراشت و هزار چراغ از طلا یا زنجیرهایی از لجین" در آن آویخت 
که با بهترین رنگ‌ها بوشيده شده بود. 

در جانب شرقی مجلس, هشتاد دربچه و در جانپ غربی آن نیز هشتاد در یجه 
فرار داد. چون خورشید طلوع می‌کرد. ور آن در مجلس می‌تابید تا آن زمان که 
خورشید به خاموشی می گر ایید. تختی زرین با پایه‌هایی از نقره جواهر افشان در 
کاخ قرار داد. بر بلتدای آن بالشت‌ها گذاشت. در طرف راست تخت. هشتاد صندلی 
زرین با زبرجد سبز مرصم قرار داد و فرماندهانش را بر آنها می‌نشاند و در طرف 





۱- کهف/ ۱. 
9 لین ؛ سیج: نقر ۵ #السان العر نب میاه لن . 
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جب تخت هشتاد صندلی نقره با ياقوت سرخ مرصع قرار داد که رومی‌ها را بر انها 
می‌نشاند. آن گاه از تخت بالا می‌رفت و تاج بر سر می‌نهاد. 

سپس قرمود: بهودي از جا برخاست و گفت: ای امیرالممنین! جنس آن تاج 
از چه بود؟ فرمود: لا حول و لاقوة الا باه العلی العظیم, تاج او از طلای مشیک 
هفت گوش بود. بر هر گوشه آن, مرواریدی سپید بود که همچون نور چراغ در شب 
تاریک می‌در خشید. پادشاه, پنجاه نوجوان از فرزندان رومی‌ها را به خدست گرفته 
و گوشواره‌هایی از دیباج سرخ بر گوش آنان کرده و شلوارهایی از و ۱ سیر ار 
آنان پوشائده بود و بر سر آنان تاج نهاده و النگوها بر دستانشان آويخته و 
خلخال‌ها بر بایشان کرده و عصاهایی زرین به انها داده بود و به ایشان دستور 
می‌داد پشت سرش پایستند. او شش نوجوان از فرزندان عالمان را اختیار نموده و 
آنان را به وزرات بر گزبده بوذ. سه ن از ایشان را در ناحیه راست و سه تن را در 
ناحیه چپ خویش می‌گماشت. بهودی گفت: نام ان سد. تم که فر راست او و ان 
سه تن که در چپ او بودند چه بود؟ علی"علیه السلام فرمود: آنها که در راست او 
بودند به نام‌های تبلیضا: مکسلینا , شماسیتا انا که در چپ او پودند مررطوس: 
کنیظوس و ساربیوس بود که در تمام امور خویش از آنان مشورت مي‌خواست. 

ان گاه فرمود: هر روز در ین خانه‌اش جلوس مي‌کرد. فرماندهان در طرف 
راست و رومي‌ها در طرف جب او بودئد - فرمود: - سه تن اژ غلامان که در دست 
یکی جامی زرین پر از مُشک ساییده و در دست دیگری جامی نقره فام از گلاب و 
در دست دیگری پرنده‌ای سپید و سرخ منقار بود. پادشاه چون به پرنده نگاه می‌کرد 
سوتی برمی‌آورد و پرنده پرواز می‌کرد تا بر لب جام گلاب فرود می‌آمد و در گلاب 
قرو می غلتید و با بر و پال خود را يا گلاب مي‌آندود. آن اه پادشاه سوت می‌کشید 
و پرنده بال می‌زد نا بر جام مُشک فرود می‌آمد و در ان فرو می‌غلتید و پر و بال 
قرد مشک اود میک دو ان اء پادشاه برای بار سوم سوت می‌زد و پرنده بر 
سر بادشاه می‌نشست. پادشاه چون چين دید به خود بالید و تکبر ورزید و ادعای 
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سپس فرمود: آن گاه بزرگان قوم خود را به پرستش خویش فرا خواند. هر که 
او را فرمان می‌برد. به او می‌بخشيد و هبه می‌داد و جامه می‌پوشاند و هر که فرمان 
نمی‌برد و پیروی نمی‌کرد از دم تیغ می‌گذراند. گروهی از مردم. دعوت او را پاسخ 
گفتند و پادشاه نیز برایی آنان در شر سال یگ عید قر ار داد. در روزی از روزهای 
عید که فرماندهان در طرف راست و رومی‌ها در طرف چپ او بودند, به ناگاه 
فرماندهی سر رسید و او را خبر داد که لشکریان فارس با او عمل زشت انجام 
داده‌اند. از این رو بسپار اندوهناک فردید. به طوری که تاج از سر او په زیر افناد و 
یکی از آن سه جوانی که در طرف راستش بودند به نام تملیخا به او نگاه کرد و با 
خويش گفت: قوھ .۱ دات می کو ید که خداست. ناید اندوهاک و یا 
خوشحال شود. اگر او چنان که ادعا می کند, خدا بود. نه او را بول می آمد و نه 
غانط, نه می‌خوابید و نه بیدار می شد؛ جرا که این صفات از صفات خداوند نیست. 

سپس فرمود: ان شش جوان. هر روز را مهمان یکی از خودشان بودند و به 
خوردن و آشامیدن مشغول می‌شین ی روز نوبت تملیخا بود. تملیفا از لذیذتریی 
غذاها و گواراترین نوشیدنی‌ها پرای یشان فراهم آورد. آنان نیز خوردند و 
نوشیدند. آن گاه رو به آنان کرده و گفت؛ ای برادران من! چیزی در وجود خویش 
احساس می‌کنم که مرا از, خواب و خوراک انذاخته است. گفتند. تو را جه شده 
است ای تملیخا؟ پاسخ گفت: بسیار در آين آسمان اندیشه کردم و با خویش گفتم: 
چه کس سقف آسمان را محفوظ برافراشته بی آن که آن را از زیر و بره ستون و 
نگاه دارنده‌ای باشد؟ چه کسی ماه و خورشید فروزان را در آن فرار داده و با 
ستارگان زینت بخشیده است؟ آن گاه در باره ژمین. بپشتر به اندیشه گر و زفتم و 
گفتم: چه کسی زمین را در میان این اب فراوان قرار داده و گستر ده است و آن را یا 
کوه‌های استوار. محکم ساخته است. آن گاه در خویش آنديشه بسیار کردم و گفتم: 
چه کسی مرا از شکم مادرم ببرون آورده و حال آن که جنینی بیش نبودم؟ چه کسی 
مرا غدا داده و در شکم مادر مرا پرورده است؟ بی شک, این پدیده‌ها را افرید کار 
مدپر و حکیمی است غیر از دقیوس بادشاه؛ او کسی نیست جز یادشاه یادشاهان و 
فرماثروای اسمان‌ضا. 

سپس فرمود: این جا بود که جوانان بر پای تملیخا افتاده و آن را بوسیدند و 
گفتند: خدا به واسظه تو سا را از کمراهی به هدایت رهنمون ساخت. پس ما را 
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فرمان ده - فرمود: - تملیخا جست و از باغ خود مفداری خرما چید و آن را به سه 
درشم فروخت و پول را در استین خود پنهان کرد. ان گاه» بر اسب‌هایشان سوار 
شده و از شهر بیرون شدند. وقتی سه مثزل دور شدند. تملیخا گفت: اي برادران من! 
فرماثروایی آخرت فرا رسیده و فرمانروایی دنیا به سر امده و کار ان یکسره شده 
است. از اسپان پايين ات و بر یاهای خود راء روید. اميد است که خداوند در 
کارتان فرج و گشایشی کند. آنان نیز از اسب‌هایشان پیاده شده و آن روز. هفت 
فرسخ پیاده روی کردند, به طوری که پاهایشان از زخم. خونین شده بود. گفت: 
شبانی به پیشواز آنان آمد. ايشان گفتند: ای شبان! ایا شیر برای نوشیدن داری؟ ایا 
أب برای نوشیدن داری؟ شبان پاسخ داد: هر چه بخواهید در اختیار دارم. می‌بینم 
شما جهره‌نان جهره‌های دربار ملوکانه است. بقین دارم که از درپار دقیوس بادشاه 
کر پخته‌اید؟ 

گفتند: اي شپان! ما را شایسته نیست که دروخ بگوییم؛ آیا اگر راستش را 
بگوييم, ما را امانی هست و این راستگوبی.می‌تواند ما را از تو نجات بخشد؟ 

گفت: آری. آن گاه ماجرای خود برای او حکایت کردند. پس شبان بر پای 
انان افتاد در حالی که پوسه بر پاي انان تی زد. او به آنان گفت: ای جماعت! آن 
جه در دل شماست, در دل من نیز ست اما مرا فرصت دهید نا توسفندان را به 
صاحبانش بازگردانم و به شما ملحق شوم. انان نیز درنگ کردند تا این که 
گوسفندان را به صاحبانش بازفُرداند و با شتاپ به سوی آنان امد و @. داشت 
که آن هم در پی او می‌آمد. 

بهو دی گفت: اي علی! رتگ سک و اسم آن جه بود؟ علی عليه السلام گفت: 
ای برادر بهودی! آن سگ. سپید رنگ بود و در ميان سپیدی, نقطه‌های سياه وجود 
داشت و ام سگ قطمیر بود. پس چون جوانان به سگ نگریستند به یکدیگر 
گفتند: بیم داریم این سگ با پارس کردنش امر ما را برملا سازد و خواستند او را 
با 3 زدن دور سازند. سک حون ذد انان اصرار دارند او را از خود پرانند. بر 
دم خود نشست و خود را به زمین چسباند و با زبانی فصیح به سخن درآمد و 
گفت: ای جماعت! جرا مرا طرد می‌کنید و حال آن که من شهادت می‌دهم خدا یکی 
اس اه وا چ یک لیست؟ مرا به حال خود واگذارید تا شما را در مقابل 
دشمن‌تان حفاظت کنم. امام علیه السلام فرمود: پس اجازه دادند که سگ با آنان 
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بیاید. آنان سگ را بر گردن خویش حمل کردند. سپس امام فرمود: چوپان. پیوسنه 
انان را به جلو می‌برد تا این که ايشان را بر بالای کوهی رساند و در غاری يه نام 
وصید. منزل داد. تاگاه دیدند مقابل آن غا چشمد و درختان میوه است. سس از 
میوه‌ضا خوردند و اژ آن اب نوشیدند و جون شب شد په غار يتاه پردند. أن اہ 
خدای متعال به ملک الموت وحی کرد که جان انان را بگیرد. خدای متعال پر هر 
پگ دو فرشته گماشت که او را از پهلوی راست به پهلوي چپ و از پهلوی چپ به 
بهلوی راست پگرداند. همجنان که خدا به خزانه‌دار خورشبد وحی کرد و په او 
فرمود نا چون براید از سمت راست په غار ایشان مایل باشد و چون فرو می رود 
از سمت چپ غار غروب کند. 

دقیوس چون از مرأسم عید باز گشت. از حال جوانان جویا شد. په او گفتند که 
انان گر پخنه‌اند. پادشاه با هشتاد هزار سواره در بی انان په راه افتاد و رفت تا به 
بلندای کوه رسید و به سمت غار سرازیر شد. وقتی نگاه پادشاه به آنان افتاد که 
خوایبده‌اند. گفت: اگر من هم می‌خواشتم آنان را کبفر کنم» کیفر من بیش از آن نبود 
که آنان. خویشتن را کیفر کرلامانس‌طیر/بآگشاه دستور داد که بنایان را احضار کنند. 
چون بنایان آمدند. پادشاه تاشر لصاف و آهک مسدود کرد و به همراهانشی 
گفت: به آنان بگویید. اک زاست مي فویند از خدایشان بخواهند که ایشان را از این 
و تسم نجات بخشد و از این مکان بیرون آورد. 

ان كاه غل یه الام مرف ای أت عورا اتان سهد ء ها و اه 
جا ماندند و آن زمان که خدا خواست آنان را زنده کند. اسرافیل را امر کرد که روع 
در آنان یدمد. امام علیه السلام فرمود: پس اسرآفیل چتین کرد و آنان از خواب 
برخاستند. وقتی خورشید تابید. به یکدیگر گفنند: امشب از برستشی خدای 
اسمان‌ها غافل ماندیم. چون بر خاستند. دیدند جشمه, بی اب است ‏ درختان 
خشیک شده‌اند. 

به یکدیگر گفتند: کار ما شگفت کاری است؛ چنان چشمه پرابی» یک شبه 
بی‌آپ گشته و چنان درختانی: یگ شبه خشگ شده‌اند. 

سپس فرمود: وقتی گرسنه شدند. گفتند: یکی را با پول به شهر بفرستید تا 
جستجو کند و بهترین غذا را تهیه کند و بیاورد و مواظب باشد تا مادا کسی متوجه 
حضور تان شود. تملیخا گفت: هیچ کس جز من برای این کار به شهر نمی‌رود. ولی 
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تو ای شبان, لباست را به من بده. فرمود: چوپان لباسش را به او داد و او به شهر 
رفت و متوجه شد جاهایی را می‌بیند که برایش ناشناخته است و راه‌هایی را می‌بیند 
که یرای او ناشناس به نظر می رسد. تا اين که به دروازه شهر رسید و نافاه پرچجمی 
سبز دید که بر آن نوشته «لا اله الا الله و عیسی رسول اله و روحه». علی عليه 
السلام فرمود: همواره به پرچم نگاه می‌کرد و دست بر چشمانش می‌کشید و 
می‌کفت: گویا در خوابم. ان گاه به شهر وارد شد تا این که به بازار رسید و به 
مر دی نأنوا پرخورد. گفت؛ ای نانوا! نام این شهر شما حيست تفت: افسوس. کفت: 
نام بادشاه‌تان جیست؟ گفت: عبدالرحمن. گفت: ای اقا! مرا تکان ده گویی در 
خواب هستم. تانوا گفت: ایا مرا تمسخر می‌کنی؟ مگر می‌شود در خواب باشی و 
حال آن که سخن می‌گویی؟ تملیخا به نانوا گفت: با این پول. غذایی په من ده 
گفت: نانوا از نقش درهم و بزرگی حجم آن به شگفت امد. 

سپس فرمود: بهودی از جای خود جهید و کُفت: ای علی! وزن هر درهم 
چقدر بود؟ علی علیه السلام فرمود: آی برادز بهودی! وزن ظر درهم. ده و ډو سوم 
ذرشم بود. فرمود: انوا په او گفت: ای آقاا ما توابد|گنجی دست یافته‌ای: تملیضا 
گفت: اين بهای خرمایی است که سه روز پیش فروخته و از شهر بیرون رفته و 
مردم را ترک کفته‌ام تا دقیوس بادشتاه-را بر سم کنسل. انوا به خشم امد و گفت: 
مقداری از این را به من بده و خود را خلاص کن. آیا تو از مردی میگسار سخن 
می گوبی که اذعای خداپی می‌کرد و بیش از سیصد سال است که مرده است: 
فرمود: تملیخا از آن چا تکان نخورد تا این که نانوا او را به ند بادشاه برد. 

بادشاه برسید: کار اين جوان چیست؟ نانوا گفت: اين مرد کنجی به دست 
آورده است. باذشاه به تملیضا گفت: ای جوان! r‏ په خود راه مده که بیامبرمان 
عیسی بن مریم علیه السلام ما را امر فرموده که بیش از یک پنجم از گنج‌ها را 
نگیریم. یک پنجم آن را بده و به سلامت بازگرد. تملیخا گفت: جناب پادشاه! در 
کار من بدگرید: من کُنجی په دست نباورده‌ام. من از اهالی این شهر هستم. یادشاه به 
او گفت: تو از اهالی این شهر هستی؟ گفت: اری. گفت: ابا از اهالی این شهر کسی 
را مي‌شناسی! گفت: آری, گفت: نامش چیست؟ تملیخا حدود هزار نفر را نام برد 
که هیچ یک برای یادشاه شناخته شده نبود. گفت: تام لو چیست؟ گفت: نام من 
تملیخا است. گفت: این نام‌ها دیگر چیست؟ گفت: نام‌های مردم زمان ماست. 
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گفت: ایا خانه‌ای در این شهر داری؟ گفت: آری» جناب پادشاه. بر مرکب 
سوار شو و با من بيا اتا خائه‌ام را به تو نشان دهم). امام فر مود: مردم نیز با او 
همر اه شده و به راه افتادند. تملیخا انان را به بالاترین خائه شهر برد و ففت: این 
خانه, خانه من است. او در را کویید و پیرمردی که از کهن سالی. ابروآن وی 
چشمانش را بوشانده بود در را باز کرد. ففت+ جه کار دارید؟ بادشاه به او گفت: 
با امر شگفتی برخورده‌ايم. این جوان اذعا مي‌کند این خانه برای اوست. پیرمرد 
گفت: تو کیستی؟ گفت: من تملیخا فرزند قسطنطین هستم. گفت: پیرمرد بر پاهای 
تملیخا افتاد در حالی که پای او را می بوسید و می‌گفت: به خدای کعبه او جد من 
ان 

ان گاه گنت: ای پادشاء! او یکی از همان شش نفری است که از دست دقپوس 
بادشاه گریختند. گفت؛ در این جا بود که بادشاء از اسب خود فرود امد و تملیخا را 
پر شانه خود سوار کرد و مردم شروع به بوسیدن دست و بای تملیضا کردند. پادشاه 
گفت: ای تملیخا! همراهانت هک دان تملیخا به او گفت که ائان در غارند. در 
آن زمان دو پادشاه در شهر ابو نادشياهیل مسلمان و پادشاهی نصرانی, که هر دو 
پا همراهانشان بر مرکب, سوار, شدند و رفتند تا به نزدیکی غار رسپدند. تملیضا به 
آنان گفت: ای جماعت؟! بے کار که دوستان شی مدای سم اسبان را پشنوند و گمان 
رن که ی اا کت ی ار امه اک وه مره مولع کیت تا ن و زان 
خبر کنم. فرمود: مردم ایسنادند و تملیضا امد تا به غار وارد شد. حون نهاه‌شان به 
او افتاد او را در آغوش گرفته و گفتنده خدا را شکر که تو را از دست دقیوس 

تملیخا قفت: ما را با دقیوس جه کار کمان می‌کنید جه مدت در غار بوده‌آید؟ 

گفنند: یک روز یا کمتر, تملیخا گفت؛ خیر. پلکه شما سیصد و ه سال در غار 
بوده‌اید. دفیوس از دنیا رفته و فرنی از پس قرنی دیگر گذشته است. خدای متعال 
حضرت مسیح عیسی بن مریم عليه السلام را په پیامبری فرستاده و خدا او را به 
سوی خویش بالا برده و اینگ بادشاه به اثفاق مردم په سوی ما آمده است. گفتند: 
ای تملیشا! ایا می‌خواهی ما را مایه ازمایش جهانیان کنی؟ تملیخا گفت: پس چه 
می‌خواهید؟ گفتند: خدا را بخوان و ما نیز به همراه تو او را می‌خوانيم که جان ما را 
بستاند و غدای شام ما را با خودش در بهشت قرار دهد. سپس امام عليه السلا 
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فر مود: دستانشان را بالا بردند و عرضه داشتند؛ خداوندا! تو را به حق دینی که به ما 
داده‌ای سو گند می‌دهیم فرمان ده که جان ما را بستانند. خداي متعال نیز فرمان داد 
تا جان ایشان را بستانند. 

و خدای متعال در غار را از دیدگان مردم پنهان کرد. در این هنگام, آن دو 
بادشاه جلو آمدند. آنان هشت شبانه روز بر در غار می‌جرخیدند و دری نیافتند, 
بادشاه مسلمان گفت: آنان بر دین ما مردند. پس بر در غار مسجدی بنا می‌کنم. 
بادشاه نصرانی نیز گفت: نه, بلکه آئان بر دین ما مردند. بر در غار دیری په با 
می‌دارم. پس دو پادشاه به جان هم افتاده و با یکدیگر جنگیدند تا این که پادشاه 
مسلمان بر نصرانی جیره شد و مسجدی بر در غار پنا کرد. 

آن گاه علی علیه السلام فرمود: تو را به خدا قسم ای بهودی! یا این حکایت 
با أن جه در تورات امده, موافق است. هودی کفت: به غدا سوکند. نه یک حرف 
گم و نه یک حرف زیاد گفتی. من شهادت می‌دهم که خدا یکی است و محمد صلی 
لله علیه و اله و سلم پیامبر خداست و نو ای امیر مومنان! به حقیقت, وصی فرستاده 
خدایی . 

۲) ابن بابویه گفت: علی بن عبد الله ورانی و محمّد بن احمد سنانی و علی بن 
احمد بن مد عمران دقاق که کا او اواد اش ما روایت کرده و کقتند 
که ابو عباس احمد بن یحیی بن زکریا قطان, از بکر بن عبد الله بن حبیب, از تمیم 
بن بهلول, از پدرش, از جعفر بن سلیمان بصری, از عبد اله بن فضل هاشمي نقل 
کرده است که از امام جعفر صادق عليه السلام در باره آيه: «مَن يهد الله فهو 
المهٌندی من یضلل فلن تجد له ول مر شدأ» سئوال گردم و ایشان فرمود: خداوند 
متعال, ستمکاران را در ۳ قیامت از سرای کرامت خویش دور می‌کرداند و اهل 
ایمان و عمل صالح را به سوی بهشت رهنمون می‌سازد؛ همان طور که خداوند 
متعال فرمود: «و یضل اف الظالمین و یفعل الله ما یشام»" [و ستمگران را بی راه 
می‌گذارد و خدا هر جه بخواهد انجام مي‌دهد]. و نیز خداوند متعال قرمود: إن 
الذين امنوا و عملوا السَالحات يديهم ربهم بایمانهم تجری من تحتهم الاتهاز فى 
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جنات العیم» [کسانی که اسان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. بروردگارشان پد 
پاس ایمانشان آنان را هدایت می‌کند به باغ‌های (پرناز وا نعمت که از زير (پای) 
آتان نهرها روان خواهد بود] . 

۲۳ محمد پن عقوب از شماری از اصحابمان, از احمد بن محمد بن خالد. از 
ابراهيم ين عقبة. از میسر, از محمد بن عبدالعزیز, و او از رای از اما بای 
صادق عليه السلام در باره این آید: : «فلینظر یا ازکی طعاماً کم برزق س 

روایت گرده است که فرمود: مراد از یاکیزه‌ترین غداء ا 


۳ 


لول لین فاعل ذلك عدا (۳۳) لا آن کت ان واک لت انیت 


ول ی آن رین فرب من قفا شا( 

[و زنهار در مورد چیزی مگوی که من آن را فردا انجام خواهم داد # مگر 
آن که خدا بخواهد و چون فراموش کُردي» پروردگارت را یاد کن و بگو اميد که 
پرورد کارم مرا به راهی که نزدبکتن از این آبه صواب است. هدایت کند] 

) محمد بن بعقوب. از تین یتتی, از احمد ین محمد از علی بن حکم, 
از ابی جمیله مفضل بن صالح, از تمد حلبی و زراره و محمّد بن مسلم از اماء 
جعقر صادق و امام محمد باقر علیهما السلام در سے آیه: جا رک انا 
3 ت کرده است که فرمود؛ «إذا حلف الرجل فنسی أن یستتنی, تشن 
إذا ذکر» آگر شخص سوگند خورد و یادش رفت که آن شاء الله بگوید. پس هنگامی 
ګه أن را په یاد آورد یاید بگوید: ان شاء اه" 

۲ از محمد بن یعقوب از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد و على بن 
ابر ایم, از پدرش و همه از ابن محبوب. از ابو جعفر احول, از لام پن مستنیر, از 
E i E‏ وی دی «ولقد عَهدنا إلى آدم 
من قبل قسیی ولم تجد له عرمًا»* [و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم ولی 
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(آن را) فراموش کرد و برای او عزمی (استوار) نیافتیم] فرمود: همانا خداوند عز 
وجل هنگامی که به آدم عليه السلام فرمود وارد بهشت شود به او فرمود؛ ای آدم! 
به این درخت نزدیک نشو. - فرمود: - و درخت را به او نشان داد. آن گاه آدم علیه 
لسلام به پروردگارش گفت: چگونه به ان نزدییک شوم در حالی که تو. من و 
همسرم را از آن درخت نهی کرده‌ای؟ آن گاه امام محمد باقر عليه السلام گوید: 
وقتی خدا فرمود به آن درخت نزدیک نشوید. یعنی از آن درخت نخورید. 

آن گاه آدم عليه السلام و همسرش عرض کردند: باشد ای پروردگار, ما به آن 
نزدیک نمی‌شویم و از آن نمی‌خوریم. اما نگفتند: ان شاء اله. از این رو خداوند آن 
دو را به حال خودشان و ياد خودشان واننار کرد. امام باقر عليه السلام فرمود: 
خداوند عز وجل به رسولش صلی له عليه و آله و سلم در قران فرمود: «وّلا تقولن 
لش ء ای قاعل دلک غُد الا آن یشاء اللٌَ» این که من آن را انجام نمی‌دهم. چرا 
که اراده الهی بر این که من آن کار را انجام ندهم. پیشی مي‌گیرد. پس قدرت انجام 
آن را ندارم. امام فرمود: و به همین جهت است/که خداوند متعال فرمود: «واذکر 
رک اذا نسیت» بعنی مشیت الهی را ار اویش لستتنی کن.! 

۳ و از محمّد بن یعقوب از تعدادی از اصخابمان, از سهل بن زیاد و محمّد بن 
بحبی. از احمد بن محمد روایت شده انتت که همکی-آنها از این مجبوب. از این 
رئاب. از حمزه بن ُمران روایت کرده‌اند که از امام جعفر صادق علیه السلام در 
باره تفسیر آیه «واذکر ریک إذا نسیت» پرسیدم. فرمود: در مورد قسم خوردن 
است. اگر بگوی به خدا قسې نین و نان خوام کرد گر به یاد آوردی که از 
شاء الله نگفته‌ای. پس آن را بگو," 

۲ و از محمّد ہن یعقوب از جمعی از اصحابمان و آنها از سهل ہن زیاد. از 
جعفر بن محمّد اشعری, از ابن قدام, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کردند 
که فرمود: امام على عليه السلام فرمود: در قسم خوردن» ان شاء الله گفتن شر ل 
است حتی اکر جهل روز بعد باشد. سپس این آیه را تلاوت فرمود. «واذ کر ریک 
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۵ و از محمد یعقوب از احمد بن محمد از علي بن حسن. از علی بن اسباط, 
از حسین بن زراره نقل شده است که گفت: از امام جعفر صادق عليه السلاع در باره 
آید: الوذ کر ریک اذ س پرسیدم. امام فرمود: ار قسم خوردی و فتن ان 
شاء اله را فراموش کردی. سی هر وقت به یاد آوردی, اا 

۳ از محمد بن بعقوب؛ از علی بن ابراهیم. و او از پدرش و پدرش از ابن ابو 
عمیر. از مرازم بن حکیم روایت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام 
دستور داد در باره موضوعی نامه‌ای بنوپسند که آن را نوشتند. سپس نامه را خدمت 
ایشان عرضه داشتند و در آن سخنی از مشیت الهی نبود. امام فرمود: چگونه 
امیدوارید که اين کار صورت پذیرد و حال آن مشیت الهی را در آن در نظر 
نگرفته‌اید؟ بنگرید هر چا که در آن مشیت الهی را در نظر نگرفته‌اید. برای انجام آن 
ان شاء ال بگوید " 

۷ شیخ در تهدیب با سند خود از حسین بن سعید. از علی بن حدید» از مر ازم 
قل کرده است که گنت: امام جغفر ادت علیه السلام روزی وارد منزل معتب شد 
در حالی که او عازم عمره| بو القن آام/لوحی را دید که در آن قوت و روزی 
خانواده نوشته شده بود. ناگاه امام دید که او نوشته اين برای فلائی و فلانی و فلائی 
است. در حالی که ذکری زان ناه درس انانبود. امام عليه السلام فرمود: چه 
کسی این را نوشته و حال ان که ذکری از ان شاء اله در آن نیست؟ او جگونه گمان 
می‌کند که آن کار تحقق می‌یابد؟ سس فرمان داد فلم و جوهر پیاورند. آن گاه فرمود: 
ان شاء الله را به آن اضافه کن. پس او در هر اسمی ان شاء الله را اضافه کرد" 





۱ 


۸ عباشی از عبداته بن میمون, از امام صادق علیه السلام و او از پدرش, از 
علی بن ابی طالب عليه السلام نقل کرده است که فرمود؛ افر انسان سو کند یاد کند, 
باید ان شاء اله بگوید هر چند پس از چهل روز. و دلیل آن این است که جماعتی 
از بهودیان در باره مطلبی از پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم پرسیدند و پیامیر 
پاسخ داد فردا جوابتان را می‌دهم بی آن که ان شاء الله بگوید. از این رو تا جهل 
رون جبرئيل علیه السلام برای پیامبر صلی الد علید و سا و نیاورد و 
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پس از آن, ند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد! « وا تقون 
١ 2‏ ی قاعل لک غدا * لا آن تشاء الله واذکر رک إذا نسيت».' 

)٩‏ ابر حمزه. از امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده است: خداوند وقتی آدم 
عليه السلام را داخل در پهشت کرد په ار فرمود: ای آدم! به اي درخت نزدیک 

نشو؛ آدم گفت: باشد ای پروردگار و آن شاء الله نگفت. از اين رو خداوند به رسول 
خویش صلی الله عليه و آله و سلم امر کرد و فرمود: «ول تقون لشیء فاعل ای 
دنک غا إلا أن ياء الله واذکر ریک اد شییت» اگر ا دا 

ا روایت دا بن میمون از امام جعفر صادق علیه السلام در تفسیر 
آیه: سرلا موی لشی» تاعل انی لک غاچ الا آن یشاء ال واذکر ریک 
نسیت"» آمده است که فرمود: ار کسی قسم ياد کند و ان ساء اله نگوید و میا 
A‏ ی 

۱ از سام بن مستنیر از امام محمد باقر عليه السلام روایت شده است که: 
خداوند فرمود: سوا تقون لشیء فاعل .نمی لک غدا * لا آن نشاء ال که آن 
کار را اتجام بدهم. پس مشیت خدند بر ین بلق میرک آن کار را انجام 
ندهم و بر انجام ندادن من سبفت می یرد و من نمی توانم ار 
فرمود: - به همین خاطر است که خداوند فرمود: «واذکز ریک لد بت یمنی 
اراده خداوند را در کار خویش استتتا کن ( بکُو: ار خدا ی 

او د اا ز امام محمد باقر و امام جعفر صادق علهما 
السلام روایت شډه است که در باره آبه فانک وگ اد نسیت» فرمود: اکر انسان 
قسم بخورد و فراموش کند ان م شاء لله بگ‌ید. هر گاه که په یاد آورد, باید چنین 

۳) از حمزه بن خمران روایت شده است که گفت: از امام جعفر صادق عليه 
لسارم در باره آیه مراد کر ربک اذا ا پر سید م. فرمودند: بدان معناست که ان 
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شاء الله بگوبی و اگر فراموش کردی چنین کنی, وقتی به یادآوردی, مشیت الهی را 
ياد کن.' 

۲۴ از عبداله بن سلیمان, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است 
که در باره آیه «ولذکر ریک ذا تسبیت» فرمود: اگر کسی قسم بخورد و فراموش 
کند از این که بگوید: إن شاء اله؛ باید هنگامی که آن را به یاد آورد. بگوید. ؟ 

۵ از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: از ایشان در 
باره ایه دیا تقول لشیء فاعل انی دلک غداه الا أن بشا» ال پرسیدم. امام 
فرمود: اگر کسی به چیزی قسم بخورد و فراموش کند آن شاء اله بگوید و در قسم 
خود بگوید. فردا یا پس فردا حتما چنین و چنان می‌کنم, هر گاه به یاد آورد. باید 
مشیت الهی را ذکر کند و این همان آیه «واذکر ریک ذا تسیت» است.* 

۶ از حمزه بن خمران روایت شده است که: از امام در باره آیه «وآذگر 
ریک [ذا نسیت» پرسیدم: امام فرمود: اگر قسم خوردی و مشیت الهی را فراموش 
کردي. هر گاه په یاد اوردی. ۹ را به زبان آور.؟ 

۷ از قدام از امام صادق علیه السام از پدرش از امام على عليه السلام 
روایت شده است که فرمود: ان شاء الله گفتن جزو قسم است. هر گاه به پاد انسان 
اید. هر چند پس از جهل صیاح» باید ان راابگوید. آن گاه این أيه «وراذ کر ریک 
اا نسیت» را تلاوت نمود" 


لبوا ني كوم تلا ماع سین وازدائوا تن (۲۵) 

[و سیصد سال در غارشان درنگ کردند و نه سال (نیز پر آن) افزودند) 

۱) عیاشی از جاپر نقل کرده است که از امام محمد باقر علیه السلام شنیدم: په 
خدا سو گند یکی از ما اهل بیت. سیصد و نه سال بر زمین فرمانروایی می‌کند. 
عرض کردم: در چه زمانی؟ فرمود: پس از مرگ امام قائم عليه السلام. عرض 
کردم: امام قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف از زمان قیام خویش چند سال زنده 





(- تفسیر غياشي. ح + ص اح n‏ 
آ- تسیر عیاشی. ج ۲ س ۵۱ ح :5 
آ- قسیر عیاشی؛ ج ۲ص ۵۱ا۲: ح ۲۱ 
آت تقسیر عباشی: ج س ۵۱ ح i‏ 
لیات تسیر شیاشی. ج ۲ س ۸۱ ۲ a‏ 
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می‌ماند؟ فرمود: نوزده سال. از روز قیام تا روز مرگش. عرض کردم آیا پس از 
مرگ قائم آشوب می‌شود؟ فرمود: آری پنجاه سال آشوب می‌شود آن گاه منتصیر 
ظهور می‌کند و برای او و یارانشس خونخواهی می‌کند. سپس دست به کشتار و 
ای تا جایی که کویند. افر او از سلاله پیامبران بود این چنین مردم را 
نمی کشت ان گاه همه مردم, اعم از سپاه و سفید عليه او بسیج می‌شوند تا این که 
۳۳۹ هی شود به حرم خدا پناه جوید. پس وقتی سختی به او شدت می گیرد 
منتصر می‌میرد و سفاح به طرفداری از او ظهور می‌کند و تمام دشمنان ما را به قتل 
می‌رساند و فرمانروای تمام زمین می‌شود و خدای عز و جل کار او را په صلاح 
می آورد و سیصد + له سال غمر مي کند. ان گاه امام حادق عليه السلام فرمود: ای 
جابرا آیا می‌دانی منتصر و سفاح کیانند؟ ای ار منتصر همان حسین و سقاح 
همان امير الم منین صلوات اله علیهما هستدر ' 

۲) محمد بن ابراهیم نعمانی از احمد بن سعید عقده, از محمد بن مفضل بن 
ایراهیم بن قيس بن رمانه اشعری و سعدان بن اسحاق بن سعيد و احمد بن حسین 
بن عبد الملک زیات و محمد بن احمد يڻ حسن, قطوانی. از حسن بن محبوب. از 
عمرو بن ثابت. از جابر بن بزید جعفی انقل"کزدهاست که گفت: از امام محمّد باقر 
علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: به خا وگن یکی از ما اهل بیت صلوات اله 
علیهم اجمعین. سیصد و ته سال بر زّمین جکمرانی: خواهد کرد. عرض گردم: این در 
چه زمانی رخ می‌دهد؟ فرمود: پس از مرگ قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف 
عرض کردم: قائم علیه السلام تا بمیرد چند سال حکومت می‌کند؛ فرمود: از روز 
قیام نا روز مرگش نوزده سال به طول می‌انجامد.: 


ماص نف لت ع لين : " عون ون رام بلدا والعيي یرون ود ويه ولا کید 
ید عم یدز وا ول ین نع لبن رایع واه ان 
1 موف ن 

و پا کسائی که پرورد کارشان را صبح و شام می خوانند (و) خشنودی او را 
می‌خواهند. شکیبایی پيشه کن و دو دیده‌ات را از آنان برمگیر که زیور زندگی 





ا ے سیم عیاشی» ج : ا ۲ ۷ سح iı‏ 
۷ النیید ج ۲۳١‏ 


ر یا 
(E) <‏ > تسیر 
ار ی 


اهار 
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< € تن 


دنیا را بخواهی و از ان کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته‌ايم و از هرس 
خود پیروی کرده و (اساس) کارش بر زیاده‌روی است. اطاعت مکن] 

۱) عیاشی از زراره و حمران از امام محمد باقر و امام جعقر صادق علیهما 
السلام روایت کرده است که در باره آیه «واطبر NEE‏ 
بالغداة والقشی» فر مو د: قطعا مراد خداوند از دعاء یا نو اک 
۱ ۲) علی بن ابراهیم: انن آیه در باره سلمان فارسی نازل شده است در حالی که 
کسایی پشمی بر دوش داشت که غذایش در ان بود. کسایی که هم ردای او و هم 
رو اندازش بود. پس عیبنه بن حصن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد 
در حالی که سلمان در محضر پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم بود. عبینه از بوی 
کسای سلمان رنجیده شد, چون هوا به شدت گرم بود و سلمان عرق کرده بود. از 
ابن رو عرض کرد: آی رسول خدا! وقتی ما بر تو وارد می‌شويم, این (سلمان) و دار 
و دسته‌اش را از نزد خود بیرون کن و وفتی ما خارج شدیم» هر کس را می‌خواهی 
وارد کن. پس خداوند متعال «وکّا ترص أغْقلنا قَلبهُ عن ذکرتا» را نازل کرد که 


۰ ۳ ۱ ۳ 
مراد عبيتة بن حصن بن حذیفه بار قاری است. 


برقل ای من دم مرا ومن ومن اء فر إ آمکنتا این را 
حاط ب شرا وان تن ایا ال و اجو ةس الراب امش 
مرن ین آ نوا ویو لیات انیم آجرع نخس ععلا "وت 
َم اٿ عدن ِي من موم اهار َون این آساوین دب شون 
خضرا من سند وإ سرن فقکیین فها على الا رای نعم اواب وحمت مر 


۳۱( 
1 





۱- تفسیر عیاشی: ج آ س ا ل 

آ- عیینه بن حصن بن حدیفه بن بدر فزاری که کنیه او ابا مالک است, پس از فتح, اسلام آورد و 
از مد لد فلو بهم و از عریی‌های ستمکر بود. بنگربد ند « الا صابه, ج ۲ تس FF‏ 

١ تشسیر قمی» ج اہ س‎ ٣ 
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اد بگو: حق از پرورد گار تان (رسیده) است. پس هر که پخوآشد بگرود و شر 
که بخواهد انکار کند که ما برای ستمگران اتشی اماده کرده‌ايم که سراپرده‌هایش 
آنان را در بر می گید و اگر فریاد رسی جویند, په اپی چورن مس گداخته که 
چهره‌ها را بربان می کند. یاری مي‌شوند. وه چه بد شرابی و چه زشت جایگاهی 
است! # کسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده‌اند. (به‌انند که) ما پاداش 
کسی را که نیکو کاری کرده است. تباه نمی کنیم * انانند که بهشت‌های عدن به 
ایشان اختصاص دارد که از زیر (قصرهااشان جوببارها روان است در آن ڄا با 
دستبندهایی از طلا آراسته می‌شوند و جامه‌هایی سبز از پرنیان نازک و حریر ستبر 
می‌پوشند. در آن جا بر سریرها تکیه می‌زنند. چه خوش پاداش و نیکو تکیه گاهی!] 

۱) محمد بن یعقوب از احمد, از عبدالعظيم, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه: 
از امام محمد باقر علیه السلام روا بت گرده است که: جبرییل علبه السلام این أیه وا 
e‏ فرمود: «وقل قل احق من ربكم - في ولاية على - فمن شاء فليومن ومن 

اء فيكف إا عتتا للظالمین - آل اند ھم - تارا»' [و بگو حق از 
بروردگارتان (رسیده) است - در باره فلو ااغلیۂ السلام - پس هر که بخواهد بگرود 
و هر که بخواهد انکار کند. که ما برای ستتگزان" یه حق آل محمد - آتشی آماده 
کرده‌ايم] 

۲ محمد پن عباس از احمد ہن قاسم از اسمد بن محمد سیاری. از محمد بن 
خالد برفی. از حسین بن سیف از برادرش, از پدرش» از از ابو حمر از ۷ باقر 

عليه السلام روایت کرده است که: قول خدا چنین است: «وقل احق من ریکم» در 
و بات ابو طالب عليه السلام تن هقی وتن اه را 

دنا للظالمین» کسانی که در حق ال محمّد صلوات اله علیهم اجمعین ستم کردند 
9 احاط بهم سرادقهّا» " 

۳) از محمّد بن عباس, از محمّد بن همام از محمّد بن اسماعیل, از عیسی بن 
داود. از امام موسی کاظم از پدرش صلوات اله علیهم اجمعین روایت شده است کد 
قول خداوند متعال چنین است: «وئُل اْحق من ربکُم» در باره ولایت علی علیه 
السلام «فْمَن شاء ومن ومن شاء قلیکفر» و آیه را تا «أحسن عَمَلًا» اوت رة 





۱ ا مت 





لتیسییر 
روای 


اهاد 
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5۰ 


سل EE‏ 
کی ساب 


و فرمود: به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته شد: «فاصدغ بما تومُر» [پس 
ان چه را بدان مأموری, آشکار کن]). پس آن چه را که در باره علی عليه السلام 

او اشکار کن که او حق از جانپ بروردفار توست. پس هر که خواهد 
بگرود و هر که خواهد کافر شود که خداوند. ترک او را معصیت و کفر قرار داده 
است. ان گاه تلاوت فرمود: « آعتدنا بلظایمین» ظالمان به آل محّد علبهم 
السلا «نار اخاط بهم سرادقها». آن گاه تلاوت نمود: «ٍن الذین آمنو! وعملوا 
الصالحات انا لا نضیع اجر من اخسن عَمَلًا» یعنی کسانی که ایمان آوردند و اعمال 
صالح انجام دادند. ما پاداش کسی را که در حق خاندان محمد صلی الله علیه و آل 
و سلم کار نیک کند, تیاه نمی‌سازيم." 

۴) عیاشی از عاصم کوزی از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است 
که از ایشان شنیدم که می‌فرمود: ین سخن خدای غز و جل «فمّن شاء فلیژمن 
ومن شاء فلكفر» وعید (تهدید) است 

۵ از سعد بن طریف از ال یه السلام روایت شده است که فرمود: یک 
ظلم است که خدا آن را نمی‌آمزژه«ویک ظلم است که خدا آن را می آمرزد و یک 
ظلم است که خدا آن را به حال تخوّددتمی گذارد. اما ظلمی که خدا آن را نمی‌آمرزد, 
سا شر که اتا رای کروی یاویه مزلم اسان به خویشتن ات 
اما ظلمی که خدا آن را په حال خود : نمی خذارد. گناہ بین پندگان | ت" اين روایت 
را محمد بن یعقوب. از جماعتی از اصحاب ما از احمد ہن محمد ہن خالد, از 
بدرش» از هارون بن جهم. از مفضل بن صالح, از سعد بن طریف از امام باقر عليه 
السلام روایت کرده است+ ان جا که فرمود: ظلم بر سه نوع است. و ری 

۴ از ایوحمزه از امام محمد باقر عليه السلام روایت شده است که: اسان 
آیه را این چنین بر محمّد صلی الله علیه و آله و سلم نازل فرمود: «وقّل الق من 


ا 

ٌ- تاویل الا يات ج 1 ي ۲ سم ۳ 
آہ تفسیر عیاشی؛ ج 1 ی لان ls‏ 
آب تسیر عباشی» ج 1 ی ۵۲ ح 1 
کافي. ج ٣‏ ہا TA‏ ۱ 
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رکم فمن شاء من ومن شاء يكر لا آعتدا للظالمین - آل محمد حقهم - 
۳ ۱ 

۷ علی بن ابراهيم در قول خدا «وقل احق من ریْکُم» گفته است که امام 
صادق علیه السلام فرمود؛ ايه این چين نازل شده: ‏ وقل الق من ربک» یعنی 
ولایت على عليه السلام «فمَن شاء یمن ومن شاء فلیکفر انا آَعتدنا لظالمین» 
نی ظالمان به حق آل محّدعلیهم السلام ارا حاط بهم رادا وإن ستغیوا 
ثرا بماء کالْمهل» فرمود: مُْل: یعنی آن چه در خود روغن گداخته باقی می‌ماند. 
وی اوخو بس الشراب ونتامت؛ ماه وه چه بد شرایی و چه زشت 
جایگاهی است. آن گاه اما آن چه را که خدا برای مؤمنان فراهم آورده ذکر کرده 
است: «الذین منوا وَعَملوا الصالحات انا لا نضیم جر من خسن عَملا» مومنانی که 
اعمال صالح انجام داده‌اند. ما پاداش کسی را که نیکو کاری کرده است تباه 
نمی‌کنيم. تا «وَحَسنتا مر تفقا» ' 

۸ عیاشی از عبداله ہن سنان, از امام ادش عليه السلام روایت کرده است که 
فر مود: ادمیز اد عله خالی زاییدد اش بایغ غلا و نوشیدنی بخورد. آن گاء 
فرمود «وإن یستغیثوا ياوا بماء کالمټل یشوی لوجُوه»و اگر فریاد رسی جویند. 
ھآ س کا کا 7 ۲ بلط می‌شوند . 

٩‏ و ۳ از امام صبادی عليه ۳ روایت شده است که در باره این کلام 
خداوند: «یوم تيل الارض غير الارض»' [ روزی که زمین به غبر این زمین, مبدل 
گردد] فرمود: زمین به نانی سفید و پاکیزه مبدل می‌شود و مردم از آن می‌خورند تا 
حساب و کتاب روز قیاست تمام شود. کسی از حضرت پرسید: انان (اهل جهنم) در 
روژ قیاست آنقدر مشنولند که په خوردن و آشامیدن نمی‌رسند. حضرت قود 
آدمیزاد با معده خالی ژاییده شده و باید غذا و نوشیدنی بخورد.ایا آنان در این 
حالت. مشغول‌ترند يا زمانی که در جهنم هستند که فریاد رس می‌طلبند؟ خداوند 
می‌فرماید: «وان یَستفیئوا یاو بماء کالْهل»." 


ا ے سیر عیاشی: ج 5۱ ی ا TA‏ 
س سیر ھی ج ۱ ا ۹ 

۲ تسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۵۳ ح .۲٩‏ 
لد تفسیر عباشی» ج ار ص ن ح ۲۰ . 





ایلسیلر 
زوابي 
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۲ 
۱ 


۳ ا لز ‏ ی ت ۴ ۳ اسر اف اب 
وارب لمعلا جع ییا جن من آغناپ و حقفناضا بل و 
۴ اه ۳ ول کر بر ع j‏ ر ج ي اش م 
اناماز رعا (۳۷ )کا مآ ئت أ كلهاو نظا ينه کی ورن ملاش ای 
( ۲۳ )وکن لر قال لصاجه وَ محاورء کل منت مالاَوَأعَرَْهّ (۳9) وغل 
جک هو ظا لته قال مان آن تین هزء بدا (۳۵) و ما الا مه ون 
۴ .سس ۳ ۳۳ # ي E e‏ ۳ ی 
ردت إل بلاج بآ نها ما (۳۶) قال له صابه و هو ره کرت 
7 1 .3 2 
ا ء2 ظ ‏ م ص ۵ ۶ تا که برس ۶ 14 
بالذي لت ین تراپ من نطفة م وال رجا (۳۷) سک و له ولا شرا 
ِ نی بر 4 و را ۳ و ۳ یم 
ريد (۳۸) ولد د خلت جات فلت ما شا اه لاو لا باه إن تنل 
۾ ۱۳ ۳3 5 م رغ پم کا عا سم 1 1 
لك ما َو )۳٩(‏ ی ري آن بون رین جنك و برل ها خسبان من 
و راص EF‏ ا N LF‏ ۳ و Te‏ 
شمه کضیح صمي دا رها (۲) ونم ماؤها وران طبع لا (۲) وأحط 
rel |‏ س امس ر لس ۳۹ س وب وه 
کته اص لب كيه لى باق فيا ويي خاو ل عرو ها و ول اي 
٠‏ 7 ۳ ۲ 
فرك ب راخدا (۲۲) و کک ن له فة یرو تن دون ال وماکان مسرا (۳۳) 
آو برای آنان, ان د رال ین که به یکی از انپا دو بان انگور دادیم 
و پیرآمون آن دو بات را با درختان خرما پوشاندیم, و ميان آن دو را کشتزاری قرار 
چیزی دریغ نمی‌ورزید. و ميان ان دو باغ نهری روان کرده بودیم # و برای او 
تسيو و فر آوآن بو ۵. بسن بك رفیفش - در حالیی که با او گفتگو می کرد - گفت: «مال 
من از تو بیشتر است و از حیث افراد از تو نیرومندترم.» # و در حالی که او په 
خویشتن ستمکار بود داخل باغ شد و گفت: « مان نمی کنم این نعمت هر گز زوال 
پد پرد. » # و گمان نمی کنم که رستاخیز بر پا شود و اگر شم به سوی پرورد گارم 
باز گردانده شوم قطعا بهتر از اين را در باز گشت. خواهم یافت # رفیقش ‏ در 
حالی که پا او گفتگو می کرد - به او گفت: «آیا به آن کسی که تو را از خاک 
اما (من می گُویم): اوست خداء پرورد گار من, و هیچ کس را با پرورد گارم شریگ 
نمی‌سازم. + و جون داخل بات سد ی جرا نگفتی: میاشاء لته , لیر و یی خر باه 
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[قدرت] خدا نیست. آگر مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خود می‌بینی # اميد 
است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من عطا فرماید. و بر آن [باغ تو] آفتی از 
آسمان بفرستد. تا به زمینی هموار و لغزنده تیدیل گردد؛ * یا آب آن (در زمین) 
فرو کش کند تا هرگز نتوانی آن را به دست آوری.» * (تا یه او رسید ان چه را 
باید برسد) و (آفت آسمانی) مبوه‌هایش را فرو گرفت. پس برای (از کف دادن) آن 
جه در آن باغ هزینه گرده بود دست‌هایش را بر هم می‌زد در حالی که داربست» 
های آن فرو ریخته بود. و ابه حسرت) می‌گفت: «ای کاش هیچ کس را شریک 
پروردگارم نمی‌ساختم.» ٭ و او را در پراپر خدا گروهی نبود. تا یاریش کنند, و 
توانی نداشت ت که خود را یاری کندا 

۱) محمد بن عباس از حسین بن عامر, از محمد بن حسین, از احمد بن 
محمد بن ابی نصر از ابان بن عثمان, از قاسم بن عروه از kk‏ 
می کند که متظور | ژ این آید: ما “e‏ سرا gd‏ مرجم 
آخناب و ناما بتحل و جعلنا نما خا لجن نت ها نط مه 
شیا امام على عليه السلام و مردی دیگراشت " 

۲) شپخ مفید در «اختصاص» از امین مخمد بن عیسی, از علی بن حکم. 
از ربیع بن محمد شئلی» از عبدا یمان دا امام ادق عليه السلام تقل مي 
کند. ان زمان که گریبان علي علیه السلام را گرفته و از خانه‌اش خارج گردند. ان 
حصرت کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایستاد و فرمود: ای پسر عموا 
این قوم مرا خوار کرده و نزدیک بود که مرا به قتل برسانند. در این هنگام دستی از 
قیر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بپرون امد که شاهدان می‌دانستند دست 
پیامبر است و صدایی شنیده شد که حاضران می‌دانستند که صدای رسول اکرم صلی 
لله علیه و آله و سلم است و ابو پکر را مخاطب قرار داده و این آیه را تلاوت 
فرمود؛: «اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة : تم واگ رجلا» . 

اا تون ی فی و وک 
از خالد بن حماد قلانسی و محمد بن حمّادء از محمد بن خالد طیالسی, از پدرش. 
از امام صادق عليه السلام نقل مي کند که فرمود: هنگامی که ابوبکر به خلافت 





۱- تأویل الآیاٹ ج ۱ ص ۲۹۳ ج ۵ 
۱ اختصاص ص ۷۲ ۲. 


_ِ 


ار اه 
تسیر 
روابي 
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رسید. عمر به نزد علی علیه السلام آمد و گفت: آیا نمی دانی که ابوبکر به خلافت 
رسیده است؟ علی عليه السلام در جواب او فرمود: چه کسی این اختیار را به او 
داد: پاسخ داد: مسلماتان راضی به این آمر شدند. علی عليه السلام فرمود: به خدا 
سوگند که خیلی زود با رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم به مخالفت برخاستند 
و پیمان او را شکستند! او خلیفه واقعی نیست و به خدا سوگند که نبی خدا او را به 
جانشینی خود نگمارد. عمر به حضرت گفت: دروغ می‌گویی, خداوند تو را چنین و 
چنان کند. امام عليه السلام فرمود: ار بخواهی برایت دلیل و برهان می‌آورم. مر 
پاسخ داد: در زمان حیات رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم بر او درون می 
بستی و پس از مرفش نیز بر او دروغ می‌بندی. حضرت فرمود: ای عمر! با من بیا 
تا پپینیم کدام یک از ما در زمان حیات رسول و پس از رحلتش بر او دروغ می- 
بندد. عمر با حضرت به راه افتاد تا په نزد قبر رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم 
رسیدند. ناکهان کف دستي را دیدند که بر روی ان نوشته شده بود: « کرت 
بالذی فک من تراب ثم من نظفة ثم سواک رجْلا»؟! على عليه السلام به عبر 
فرمود: حال راضی شدی؟ پیامباکزم تو /راه هم در زمان حیانش و هم پس از 
مررگش رسوا کرد . 

۲ و در همین کتاپ از امد پن,محمد ین عیسی, از محمد بن حماد. از ایو 
علی. از احمد بن موسی. از زیاد بن منذر. از امام باقر عليه السلام تقل شده است 
که فرمود: علی عليه السلام اپوبکر را در یکی از کوجه های مدینه دید و به او 
فرمود: ظلم خود زا کردی( ابوپکر پاسخ داد: چه کسی از این موضوع خبر دارد؟ 
علی عليه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی اله علیه و آله و سلم با خبر است. ابوبکر 
گفت: چگونه رسول الله را ببینم تا مرا از اين موضوع یاخیر سازد؟ اگر به خوابم 
بیاید و این خبر را به من بدهد. سخن تو مقبول است. علی علیه السلام فرمود: من 
تو را به نزد رسول الله صلی اله علیه و آله و سلم می‌برم. پس ابویکر را با خود په 
مسجد قبا برد. وقتی به مسجد وارد شدند. ایوبکر دید که بيامیر در مسجد است. 
پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم به ابویکر فرمود: دست از ستم بر امیرالممنیر 
بردار. ابوبکر از نزد پیامبر بیرون آمد و عمر را دید و ماجرا را برایش نقل کرد. عمر 





= اختصاص. ص ٣۷۴‏ 
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گفت: خاموش باش. ایا از قدیم نسبت به سحر و جادوی فرزندان عبدالمطلب 
بی‌خبر بودی؟" 

ٿا و در همین کتاب امده است که سعد از عباد پن سلیمان. از محمد پن 
سلیمان. از پدرش سلیمان, از غیثم بن اسلم, از معاویه بن عمّار ذهنی, از امام 
صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: روزی ابوبکر به نزد علی علیه السلام امد 
و به حضرت گفت: بعد از جریان روز ولایت [غدیر خم | پیاهبر راجم په تو چیز 
دیگری به ما نگفت. گواهی می دهم که تو مولا و سرور من هستی و من يه این 
حقیقت معترفم و در زمان پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم به تو به خاطر امارت 
مؤمنین تبریک گفتم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم نیز به ما این خبر را 
داده بود که تو وصی. وارث و جانشین او در امور خانواده و همسرانش هستی و 
این صلاحیت‌ها از تو باز نداشته است و میراث رسول اله صلی اله عليه و اله و 
سلم و امور زنانش به تو واگذار شد. اما رسول خدا به ما نځفت که تو پس از او 
جانشینش هستی. در نتیجه در اختلافئ که-بین فا و شما وجود دارد. ما مقصر 
نیستیم و گناهی داریم. علی علیه السلام به او فرمود: اگر خود پیامیر صلی الله علیه 
و اله و سلم را ببینی و او خود خبر,این اهر را به تو بدهد و بگوید که من از تو به 
خلافت سزاوارترم و در این صورت اگر از مسند خلافت کناره نگیری کافر هستی. 
چه می‌گویی؟ ابوبکر پاسخ داد: اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را ببينم و 
یکی از این حرف‌ها را هم به من بگوید. سخنت را قبول دارم. على عليه السلام 
فرمود: وقتی نماز مغرب را خواندی نزد من بیا. 

راوی می گوید ابوبکر پس از نماز مغرب برگشت. علی علیه السلام دست او 
را گرفت و او را با خود به مسجد قبا برد. به ناگاه ابوبکر پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم را دید که رو به قبله نشسته است. پیامیر صلی اله عليه و اله و سلم به او 
فر مود؛ ای برده آزاد شده! حق علی را از او گرفتی و بر مسند نبوت تکیه زدی. آیا 
من این اجازه را به تو داده بودم؟ جامه خلافت را از تن به در کن و اين امر را به 
علی واگذار. و گرنه جایگاه تو دوزخ است. سپس علی علیه السلام دست ابوبکر را 
گرفت و او را از مسجد بیرون برد و پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم از نزد آنان 


سه اختصاهی, سے TWF‏ 
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رفت. امپرالمومنین به نزد سلمان رفت و به او فرمود: سلمان! از ماجرایی که اتفاق 
افتاده با خبری؟ و جریان را برای سلمان شرم داد. سلمان گفت: ابویکر امر شما را 
مکشوف می سازد و أبن خیر را به گوش دوستش (عمر) می رساند و او را از 
مسئله اگاه می کند. امیرالممنین علیه السلام خنده‌ای کرده و فرمود: اما این که 
خبر را به عمر می‌رساند. بله او چنین می‌کند. ولی به خدا قسم که این دو تا روز 
قبامت دیگر هیچ سخني از این واقعه نمی‌گویند. چرا که انها بیشتر به فکر منفعت 
خویش هستند تا این واقعیت. 

ایوبکر عمر را دید و ماجرا را برايش شرح داد. عمر به او گفت: وای بر تو 
جه بی خردی! به خدا سوکند اين‌ها همه از جادوی ابن ابی کبشه است. ایا قدرت 
جادوگری بنی هاشم را از باد برده‌ای؟ محمد جطور به دئیا بازمی کردد؟ مر ده کد 
نمي تواند په دنیا باز کُردد. جایگاهی که تو در آن قرار داری, بزر گنر از سحر بنی 
هاشم است. همحنان جامه خلافت را به تن داشته باش و به کار خود ادامه بده , 

۶ و از همین کتاپ نقلا شیر که محمد بن حسین بن ابی الخطاب از 
حکم بن مسکین, از ابو سعید مکاری, از امام صادق عليه السلام نقل می کند که 
فرمود: روزی امیر مؤمنان عليه السلام ابویکر را دید و به او فرمود؛ ایا پیامبر خدا 
صلی اله عليه و اله و سلم به لو دستور بداد که مطیم امر من باشی؟ ابوبکر پاسخ 
داد : نه. آگر چنین فرمانی داده بود حتما اطاعت می کردم. علی عليه السلام فرمود؛ 
پس بیا تا با هم به نزد رسول اله برویم. حضرت. ابوپکر را با خود به مسجد قبا 
برد پیامبر در آن جا مشغول نماز خواندن بود. هنگامی که نماز پیامبر تمام شد. 
على عليه السلام به او فرمود: با رسول اله! من به ابویکر گفتم: ایا پیامبر په تو 
قرمان نداده بود که مطیع امر من باشی؟ و او پاسخ داد: خیر. پیامبر صلی اله علیه و 
آله و سلم فرمود: به تو این دستور را دادم مطیم امر علی باش. راوی می گوید 
ابویکر, ترسان از مسجد خارج شد و عمر را دید. عمر سیب ترسش را پرسید و 
ابوبکر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین و چنان فرمود. عمر 
گفت: خاک بر سر مردمی که تو را ولی امر خود کرده‌انده آیا تو سحر و جادوی بنی 
هاشم را نمی‌دانی "٩‏ 





۱- اختصاص ص ۲۷۲. 
آ- اختصاص شس TY‏ 
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۷ محمد بن حسن صقار در «بصاثر الدرجات» از محمد بن عیسی, از ابن آپی 
عُمیر و علی بن حکہ. از کم بن مسکین, از ابی غماره از ابی عبداه و عثمان بن 
عیسی, از آبان بن تغلب از امام صادق علیه السلام تقل می کند که فرمود: 
امیرالمومنین عليه السلام نزد ابوبکر آمد و برایش دلیل اورد و اعتراض نمود و 
فرمود: ایا حاضری رسول الله را بین خود عم قرار دهیم! ایوبکر پاسخ داد: 
چگونه می توانم آو را ببینم؟ حضرت دست او را گرفت و او را با خود په مسجد 
قبا برد. پیامیر صلی الله عليه و اله و سلم در مسجد بود و به زیان ابویکر حکم داد. 
اپوبگر در حالی که ترسیده بود از مسجد باژگشت. عمر را دید و اين خبر را به 
گوش او رساند عر گقت؛ تو را چه شده | ست؟ آیا از سحر و جادوی بتی هاشم 
مطلع نیستی؟ ' 

۸ محمد بن یعقوب از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد پن عيسي و محمد 
بن ابی عبدالله و محمد بن حسن, از سهل بن زياد و همگي از حسن بن عباس بن 
حریش, از ابو جعفر ثانی, امام جواد علپه السلاع"نقل می کند که فرمود: روزی علی 
عليه السلام به ابویكر فرمود ؛ هو لا اتو ادن لوا فی سبي ال أمواتا بل 
احیاء عند عند ربهم برژقون» آهر کر کسانی دا" که در راه خدا کشته شده‌اند هر ذه 
میندار, پلکه زنده‌اند که نرد پروردگازشان روزی ذاده-نی‌شوند] و من گواهی می- 
دهم که پیامیر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم شهید از دنیا رفت و به خدا سوگند 
که روزی به سراغت می‌آید و هنگامی که آمد. یقین داشته باش که خود اوست؛ چرا 
که شیطان نمی تواند در هیئت او در آأید. علی عليه الساام دست ابوبکر را گرفت و 
پیامبر را به او تشان داد. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم به ابویکر فرمود: ای 
بویکر! به علی و یازده امام دیگر از نل او ایمان بیاور که تنها تفاوت انها با من 
این است که پیامبر نیستند. از غصب خلافت توبه کن؛ زیرا این خلافت حق تو 
نیست. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفت و ابویکر دیگر او را ندید " 

٩‏ صاحب کتاب «ذرر المناقب» از ابن عباس نقل می کند که علی عليه 
السللام در کوجه‌های مدینه راه می رفت که ناگهان ابپوبگر را در مقابل خود دید. 





۳- ال ععمر ان ۸ ۱۳۹ 
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على علبه السلام دست او را گرفت و گفت: ای ابوبکر! بترس از خدایی که تو را از 
شاک و سپس از طفه‌ای آفرید و یس از آن تو را په صورت انسان در آورد و ای 
فرزند ابی قحافه! به یاد قیامت و اخرت خود هم باش. و سخن رسول خدا صلی 
لله علیه و اله و سلم را به یاد آور. و شما خوب به ياد دارید که در روز غدیر خم. 
پیامبر صلی الله علبه و اله و سلم به شما چه دستوری داد. آگر خلافت رابه من باز 
گردانی. از خدا می‌خواهم که گناه نو را ببخشد و اگر این کار را نکنی. جواب 
رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم را چه خواهی داد؟ ابویکر گفت: رسول خدا 
را در عالم رژیا به من نشان بده که مرا از خلافت نهی کند . من هم گوش به فرمان 
او می سپارم. علی عليه السلام فرمود: اگر در بیداری او را په تو نشان دهم چه؟ 
سپس علی علیه السلام دست او را گرفت و با خود به مسجد قبا برد. ابویکر پیأمبر 
صلی اله علیه و آله و سلم را دید که در محراب خود نشسته است و گفن بر تن 
دارد و چنین می فرماید: ای ابوبکر! آیا بارها و بارها به تو نگفتم که علی بن آبی 
مالي عليه السلاع وصی و چایشین "من است. اطاعت از او اطاعت از من و 
سرپیجی از فرمان او. سربیجی از فرمان من است و اطاعت از او اطاعت اد 
خداوند و سرپیچی از فرمان او. سرپیجی از فرمان خداوند است؟! راوی می گوید 
در این هنگام اپوبکر ترشان او منج خازم-شذاو تصمیم گرفت که امر خلافت را 
به علی عليه السلام واگذار کند. اما یکی از اصحابش را دید و ماجرا را برایشی نه 
کرد. او گفت: این از جادوی بنی هاشم است. خلافت را ادامه بده و جای خود را 
حفظ کن و آنقدر این حرف‌ها را برایش تکرار کرد تا این که او را از تصمیم خود 
منصرف کرد . 

۰ یکی از علما در کتاب خود چنین می گوید: جميیم شیعه بالا تفاتقی روایت 
کرده اند که وقتی ابوبکر به جای علی علیه السلام بر مسند خلافت نشست و خود 
را پیشوای مسلمین خوائد. علی عليه السلام به او اعتراض کرد و به او یاد آور شد 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چندین بار و در مناسبت های مختلفی 
فرموده که من جانشین و وصی و وزير و ادا کننده دين او و تحقق بخش وعده های 
او هستم و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم, هم در زمان حیات و هم پس از 
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مر گ خود, همه را به اطاعت از من فرا خوانده است. ابوبکر در جواب گفت: من 
اکنون ولی امر شما هستم, اما بهترین شما نیستم: مرا عزل کنید. امیر مومنان عليه 
السلام فرمود: چه کسی باید تو را عزل کند؟ برو در خانه خود بنشین و آمر خلافت 
را به کسی که خدا و رسول خد! صلی اله عليه و اله و سلم این اختیار را په او 
داده‌اند. واگذار کن و مبادا فریب سبک مغزان ریش را بخوری, چرا که آنها دنی 
پرستند و با طمع این که در زمان خلافنت بهره ای از تو به انها برسد و پس از تو 
به خلافت برسند. حق را نادیده می‌گيرند. ابوبکر در جواپ گفتن په لکنت افتاد و به 
امام وعده داد که خلافت را به او واگذار کند. روزی امام عليه السلام به او گفت: 
اگر رسول الله را به تو نشان دهم و او تو را به تبعیت از من و تفویض خلافت به من 
فرمان دهد, آیا سخنش را می پذیری؟ ابوبکر که از این سخن تعجب نموده بود 
خندید و گفت: بله. حضرت دست ابوبکر را گرفت و او را با خود به مسجد قبا برد 
و رسول الله صلی اله عليه و آله و سلم را به.او نشان داد که می گقت: ای ابوبکر! 
آیا آن جه را که در مورد علی تفتم فراموش کردی؟ امر خلافت را به او واگذار. از 
او پیروی کن و با او مخالفت مکن. هنامی که ابوپکر این سخنان را شنید و پیامیر 
از دیدش غایپ شد. متحیر مائد و به لرزه اقتاد و تصمیم گرفت خلافت را به علی 
عليه السلام بسیارد. اما دومی, او رازن توف گرد" 

مؤلف گوید: احادیث و روایات بیرامون این مبحت بسیار زياد است. اما در 
این جا برای جلوگیری از اطاله کلام به همین مقدار پسنده می کنیم. 

۱ ابن شهر آشوب می‌گوید: در «مناقب» اسحاق غدل آمده است که در 
زمان خلافت هشام, خطیبی بر روی منبر, علی علیه السلام را لعن می کرده است. 
روزی دستی از قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیرون امد که بازویش معلوم 
نبود, دستی که مشخص بود متعلق به فردی شصت و سه ساله است. صدایی از قبر 
یه گوش می‌رسید که می گفت: وای بر توء «أ کرت بالذی فک من تراب ثم ین 
تطفة ر سواک رجْلاا» و دود کبود رنگی را که در دست داشت پاشید. وقتی 
خطیب از منبر پایین آمد. بینایی خود را از دست داد و به عصاکش نیاز داشت. 
راوی گفت: هنوز سه روز نگذشته بود که به هلاکت رسید." 





۱- عیون المعجر ات ص ۲ ۲: 
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۲ علی بن ابراهیم می گوید: این آیه: فو اضرب له 1۳ رجلین جعانا 
لاخدهما جتن من آغناب و خففناشما بنخل و جَقلن هما زراعا» در شأن مردی 
نازل شد که دو باغ بزرگ و بسیار حاصلخیز د داشت. خداوند هم می‌فرماید که در 
این دو پاش درخت خرما و محصولات دیقر و آب فراوانی وجود داشت. همسایه 
این مرد انسان فقیری بود و این مرد ثروتمند به مرد فقیر فخر مې فروخت و مې 
گفت: «أنا ار منک مالا و و آعز تفر سپس وارد باغ خود شد و گفت: «ما أظن 
آن تبید هذه یداو ما اظن السَاعة امه و أن روثت إلى رى لاجد را منها 
مثقلبا». مرد فقیر به او گفت: «ا کفرت بالذی لک من تراب ند من له تم 
تراک رجا لا و الله ری و لا آشرکا برئی آحدً» سپس فقیر به غنی گفت: و 
لو لا إو حلت جنتک فلت ما شاء الل لا و الا بالّه إن ترن آنا أل منک ماه 
وگدا» « نشی رتی تن ترا من تیک و رل نا خان من ادا 
فتطیح صعيداً زفٌ» مقصود یا مین سوخته است ست .«أو بصیح ماژها 
عورا فلن تستطیع له با اتفافی که فقیر فته بود .همان شب برای باغ تر و تمند 
افتاد. «و اصبح» صاحب باغ به شاطر از #ست دادن ان چه که در باغ هزینه کرده 
ی ری یز یل مس 
ویران شده بود و می داو یا لیتیلم-آشرک بربی آحدا و لم تكن له فة 
نصرونه من دون الله و ما كان مُنتّصرأ+ اين است عاقبت ظلم و ستم . 

۳ ابن باپویه از جعفر بن محمد بن مسرور. از حسین بن محمد بن عامر. از 

عبدالّه بن عامر, آز محمد بن ايي عمیر» از جماعتی از شیوخ | ز جمله: ؛ آبان پن 
عتمان, هشام بن سالم و محمد بن حمران, از امام صادق عليه السلام روایت مي‌کند 
که فرمود؛ تعجب می‌کنم از کسی که از چهار چیز می‌ترسد و در مقابل آن به چهار 

چیز اميد ندارد. عجب دارم از کسی که ترسان است, چگونه این سخن خداوند: 
دح له و نش گیل [خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است). مايه 
امیدواری او ثیست؛ و من شنیدم که خداوند پس از آن می فر ماید: «فانقلی | بنعمة 
ین الله و فضل کم يهم سوه»" [پس با نعمت و بخششی از جائب خداء لاز 
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میدان نبرد) باز کشتند. در حالی که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود]. و عجب دارم از 
کسی که غمگین و محزون است. چگونه این سخن خداوند: «لا له لا نت 
سبْحانک ی كنت من اظالمین»" | (خداوندا!) جز تو معبودی نیست؛ ! منزهی توا من 
1 ز ستمکاران بودم] غم و آندوه او را برطرف نمی کند؛ خداوند در ادامه این ایه می 
فرماید: «فاسَجبنا له و يناه من الم و کذلک ننجی اون »" | ما دعای او را به 
اجابت رساندیم؛ و از ان اندوه تجائش بخشیدیم؛ و این ونه مومنان را نجات 

می‌دهیم] و تعجب می‌کنم از کسی که مورد نیرنگ قرار گرفته است» ولی به این ايه 
بناه نمی پر د: «و افوض ری ی الله إن اله صبر بالعبادٍ»" آمن کار خود را به 
خدا واگذارم که خداوند نسبت به بندگانش بیناست]. خداوند بعد از آن می‌فرماید: 
«فرقاء له ییات ما مکروا» [خداوند او را از بدی‌هایی که در باره او به حیله 
انجام داده بو دند. نکد داشت] و عجب دارم از کسی که خواهان دنبا و نعم دنیوی 
است و به این سخن خداوند پثاه نمی برد که فرمود: «ما شاء الله لا فة إا يالله 
زیرا من شنیدم که خداوند په دنبال ان مین فر ماید: بان 2 ترن اتا قل منک مالا و ولد 
فُعسی ربی آن ین حبرا من جنیک» و له عبی در این آیه. موجبه است (یمنی 
به معنای امید تنها نیست. بلکه به معنای یاوتحم یافتن است).۲ 


نالك ولات هی هو عم توبأوخمعفبا (۳۳) 


[در آن چا (آشکار شد که) ياري به خدای حق تعلق دارد. اوست بهترین 
پاداش و اوست بهترین فرجام] ۱ 
۱) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از معلی بن محمد از محمد ين اورمه 


گفت: از اماء صادق عليه السلام معنای این آیه را پرسیدم: «هنالک الولاية بل 
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۲) محمد بن عباس ای او ک A‏ وی یوت 
عبدالحمید از محمد بن فضیل, از ابو حمزه ثمالی چنین روایت می کند: از امام 
اقرعلیه السلام پرسیدم. منظور از این آبه جیست: «فتالک لبم ال خر 
خی تواباً و یر عقبأ» امام فرموه: ولایت علی علیه السلام است که پاداش نیک و 


بایان نیکی دارد.! 


و اضْربٍ بش مل ناو الا کم راء م الشماء قاط به تا الازش 


۳ 


ما رو راخ وکان ان على کل ی و مکی رآ (۴۵) الال واو راا 
نياو الاق اث لمات خر عند رت توملا (۲۶) 

او برای اتان زند گی دنیا را مثل بزن که مانئد آبی است که آن رأ اڑ اسما 
فرو فرستادیم؛ سپس گیاه زمین با.آن درامیخت و چتان خشک گردید که بادها 
پراکنده‌اش کردند. و خداست. که همواره بر هر چیزی تواناست * مال و پسران 
ز یور زرند ۳ دنيابند. و نیکی هأی ماند کار از نظر پاداش نزد پرورد کارت بهتر و 
از نظر امید یز بهتر است] 

۱ على بن بن آبراهیم. از پدرش, از بکر بن محمد ازدی نقل می کند که از امام 
صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: امر به معروف و نهی از منگر کنید و بدانید که 
امر به معروف و هی از منکر, مرگ کسی را نزدیک نمی‌کند و روزی احدی را هم 
کم نمی‌سازد. تقدیرات پروردگار در هر رور همچون قطرات باران به زمین فرود 
می اید و آن چه را که خداوند برای هر کسی تقدیر نموده با خود می آورد. برخی 
را در خانواده و مال و جان دجار نقصان می کند و برخی را فزوتی می‌بخشد. 
هرگاه کسی از شتا ان چه که خداوند در مورد جان و مال او تقدیر کرده. ببیند و 
بنگرد که برادرش بیشتر و بهتر از او دارد, نباید این امر سبب فتنه و [ حسد اوا 
گردد. زیرا مسلمان تا وقتی که دست به عمل پستی نزده که از آشکار شدن اد 
شر متده باشد و عردم فسآ را وسیله هتک حرمت او قرار دهند. په مسابقه 
دهنده ماهر می‌ماند که منتظر است در همان دور اول برد و جایزه کسب گند و 
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ضرری نبیند. همجنین مسلمانی که از دروغْ و خیانت به دور باشد, انتظار دارد یکی 
از دو خویی نصیبش گردد؛ يا عمر او بایان بافته و دعوت الهی فرا رسد که در این 
صورت ان جد خداوند در اخرت برایش مهیا کرده بهتر است» و یا خداوند او را 
روزی دهد و صاحب هسر و فرزند و ثروت فردد. در عین این که دين و 
شخصیت خود را نگاهداشته است. (اما بدانید) که تروت و فرزندان. کشتدهای این 
جهانند و عمل صالح و نیی, زراعت اخرت است و کاهی خداوند این هر دو را په 
افرادی می‌بخشد . 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن بحبی: از احمد ین محمد ین حیسم از این 
محیوب, از مالک بن عطیه از ضریس کناسی, از امام باقر عليه السلام تقل می کند 
که فرمود: روزی رسول خدا صلی لله علیه و اله و سلم مردی را دید که در کنار 
دیواری درختی می‌کاشت. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم ایستاد و فرمود: آیا 
می‌خواهی درختی را به تو معرفی کتم که ریشه‌اش محم‌تر » رشدش سریع‌تر و 
میوه‌اش نیکوتر و با دوام‌تر است؟ مرد پاسخ داد #,اری. ای رسول خدا. پیامیر صلی 
اله علیه و آله و سلم فرمود: در هر صب وتنام بگو: سبحان الّه, و الحمد ل و لا 
اله الا اله و ال آکبر. با هر نسبیحی که بکوَیی ده ذرخت از انواع مختلف درختان 
میوه دار در بهشت برای تو می‌زوید. و این وس مات راز جمله اعمالي است که 
آتارش پس از مرگ نیز باقی می‌باند. مرد گفت: پس من شما را گواه گرفتم که این 
باغ من صدقه و وقف است برای فقرای مسلمان که مستحق صدقه پاشند. ہس 
خدای عز و جل آیاتی از قرآن را نازل کرد «فأمًا من اعطی و انقی و صق 
نی یسر للیسری»" [اما آن که (حق خدا را) داد و پروا داشت و پاداش 
نیکوتر را تصدیق کرد به زودی راه آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت.] " 

ابن بابویه در امالی از احمد بن محمد بن یحیی عطار, از سعد پن عېدالله, از 


هیثم بن ابی مسروق نهدی, از حسن بن محبوب. از مالک بن عطیه, از ضریس 


'- تسیر فمی ج ۲ س + 
۱- لیل/ ۵-۷ 


۲- کافی. ج ۲ ص ۲۶۷؛ ج زا 


2 4 <- 


تر یبا 
تفسير 
روایی 
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9 دا 


کناسی از امام باقر عله السلام نظیر همین روایت را می‌آورد با این تفاوت که به 
جا مسلمانان اهل صدفه, می‌گوید مسلمائان اهل صفه . 

۲ شیخ در تهذیب از محمد بن احمد بن بحیی. از عمر بن علی بن عمر از 
محمد بن عمر. از امام صادق عليه السلام نقل می کند که فرمود: ار خداوند عز و 
جل فرموده است که: «المال و البُنون زينة الْحياة الدئیا», بس هشت رکعت نماز که 
در اواخر شب خوانده شود زيشت حیات اخر وی است" 

e i r 
باقیات صالحات را پرسیدم. امام فرمود: منظور نماز است. پر آن محافظت کنید و‎ 
. نماز ظهر را هرگز قبل از این که خورشید زوال نکرده, نخوانید‎ 

۵ از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام نفل شده است که فرمود: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم مي‌فرمود: سپرهای خود را بر گیرید. پرسیدند: ای رسول 
خدا! آپا دشمن حمله کرده است؟ فرمود: نه سپرهای خود را در مقابل آتش 
بر‌گیرید. سئوال گردند: چه سپری در مقایل اتش. کارساز است؟ فرمود: سبحان الله 

و الحمد لله و لا اله إلا الله و ال آکبن این تسبیحات روز قیامت می‌آبند. در حالی 
که برخی در جلوی انسان و برځۍ در پشت سر او قرار مي گیرند و وی را نجات 
می بخشند و این اذکار همان اقا ضالعات هستند. سپس امام فرمود: « ونر 
الله ی » او یاد خداوند بالا تر ا فرمود: يعني در حلال و حرام, خداوند عز و 
جل را به یاد داشته باشید. و امثال این. اعمالی هستند که در روز قیامت از بشت 
سر انسان, او را مورد حمایت قرار می‌دهند. ۵ 


= امالی. کے ۹ ۳ 
۲- تهذیپ, ج ۳ ص ۱۲۰ ۲۲۳.2 


شا تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۲۵۳ ح ۳۱. 


۱- عنکیوت / ۴۵ 
۲ - امالي, ج ۲, ص ٭ ۹ ۲. 
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۶ از محمد بن عمرو از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: 
خداوند عز و جل فرموده است که مال و فرزند زینت حیات دنیوی است همان طور 
که هشت رکعت نماز در اخر شب. زینت حیات اخروی است . 

۷ شيخ به سند خود از این فضال. از عباس. از فضیل بن عثمان. از بشیر 
دهان, از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: روزی پیامبر آکرم صلی اله 
علیه و الد و سلم در چيم یاران خود بود و فرمود: سپرهای خود را بر گیرید. 
پر سیدند با رسول ان اپا دشمن حمله کرده است! فرمود: نه سیرهای خود را در 
مقابل آتش بر گبرید. سئوال کر دند: جه سبري در مقایل آتش, کارساز است؟ فرمود: 
سبحان الله و الحمد لله و لا له الا الله و اله آکبر. این تسییحات روز قیامت می ایند 
در حالی که که برخی در جلوی انسان قرار می ثبرند و برخی در پشت سر انسان و 
انسان را نجات می بخشند و این اذکار همان باقیات صالحات در نزد خداوند 
هستند ' 

۸ ما عپاس از احمد بن یی سید از مت بن فيل از 
پدرش, از نعمان بن عمرو جعفی نقل کرده ات که او گفت: من به همراه عمویم 
حصین بن عبدالرحمان خدمت امام صادقعَلجة آلسلام رفتیم. حخصین به امام عليه 
السلام سلام کرد. و امام هم سلام اورا جوا داد و او را در کار خود نشاند و از 
او پرسید: این دوست توء پسر کیست! جواب داد: اين. پسر برادرم اسماعیل است. 
اما فر مود: خداوند اسماعیل را رحمت کند و از کرده‌های بد او درگنرد. عال 
بازماند گان او جطور است؟ جواب داد؛ تا زمانی که خداوند. مودت شما را برایمان 
نگهدارد. ما همگی خوب هستیم. امام فرمود: ی حصین! مودت ما را کوچک 
مشمار که آن از باقیات صالحات (نیکی های ماندگار) است. گفت: ای زاده رسول 
خدا! من آن را کوچک نمی شمارم و خداوند عز و جل را بر ان سپاس می‌گویم. 
ژیرا از بدران شما علیهم السلام تقل شده است: هر کس بخواهد خداوند را سپاس 
گوید. باید بگوید: سیاس خدای عرز و جل را په خاطر اولین نعمت‌ها. گفته شد: 
یا یت و توا تسا ها بت یت : 


۲ - ناویل الآیات ج ۱:ص ۲۹۷ م۸ 


+] <- 


راا بی 


ار اجه 
تقسی 
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ووم نجل و تری الأَرَضَ با رةو عقرناف ار نغاد رمم أحدا۲۷) و 
روا عل لصا ن جشواکم خلقا ول مرول َعَم ن مل ك 
رایع اب کری رفن وا وان ات 
کناب لا نیرسن لکلا آخصاها و جوا ماعولوا الیل 
آعدآ(۴۰) 


او (باد کن) روزی را که کوه شا را به حر کت درمی‌آوریم و زمین را آشکار 
او صاف) می‌بینی. و آنان را گرد می‌آوریم و شیج یک را فرو گذار نمی کنیم #۶ و 
ایشان به صف بر پروردگارت عرضه می‌شوند (و به آنها می‌فرماید) به راستی 
همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم (باز) به سوی ما آمدید. بلکه پنداشتید 
هر گز برای شما موعدی مقرر قرار نخواهيم داد : و کارنامه (عمل شما در میان) 
نهاده می‌شرد. آن گاه بزهکاران راز آن چه در آن است بیمناک می‌بیئی, و 
می گویند: «ای ی این چة نامه‌ای است که هیچ کار کوچک و بزر کی را 
فرو نگذاشته. جز این که هم ربخاب آورده است.» و آن چه را انجام داده‌اند 
حاضر پابند, و پرورد کار توایة هیج, کبن ستم روا نمی‌دارد. | 

اغ و ادا ا ری ای ای یه حمّاد نقل می کند که امام 
صادق علیه السلام از من پرسید: از نظر مردم» معنای این pee‏ 
ر ا فوجا»" [به خاطر اورا روزی را که ما از هر امتی, گروهی را محشور 
مي‌کنيم ]. پاسخ دادم: آنها می گویند منظور روز قیامت است. امام علیه السلاه 
فرمود: خیر. این طور تیست. این ايه در مورد رجعت است. آیا خداوند در روز 
فیامت از هر امتی خروهی را محشور می‌کند, و بقیه ر وا گنرد بلکه آبه مر بوط 
به قیاست این آیه است ت هو خشرناهم فلم نغادر مهم أحداً»'. 

۲ عیاشی از خالد بن نجیح. از امام صادق علیه السام روایت مي‌کند: در روز 
قیامت. نامه اعمال انسان را په دستش می‌دهند و می گویند: بخوان. پر یلم : آپا 
انسان می‌داند در ان چه چیزی نوشته شده است؟ فرمود: همه آن اعمال را به خاطر 


۱ = تمل“ ۸۳ 


۲ - نقسیر فمی» ج ۲ ص ۱۱ 
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می آورد, لحظه به لحظه, کلمه به کلمه. هر قدمی که برداشته و هر کاری را که انجام 
داده به خاطر می اف گویی در همان لحظه ان را انجام داده است. به همین سبب 
می گوید: «يا یلا ما لهذا الکتاب لا بغادر صغبرة و لا کبیرة ِا آخصاها»" 

۳ خالد بن نجیح از امام صادق عليه السلام در باره این اید چنین نقل مى 
کند: «اقرا کتایک فی بنبک الْیوم»" [(و به او می‌گوییم:) کتابت را بخوان. کافی 
است که امروز, خود حسایگر خویش باشی.] بنده با نگاه کردن به نامه عمل خود. 

آن چه را که انجام داده و ثبت شده است به یاد مي آورد. گویا شمان لحظه ان 
را انجام داده است و به همین سبب است که می‌گویند؛ ونا یلا ما لهنا الکتاب لا 
یغادر صغيرة و لا ۳ ال آخصاها» ‏ 

۴ علی بن ۳۳۴ گوید: این آیه از آیات محکمات اسث: «عُرضوا علی 
ریک 7 .وعدا" 

ان شاء الله سخن در باره روز محشر در دیل ی آشرقت الرض بنور رب 
و وضع الکتاب» در پایان سوره زمر خواهد آمد. 

ا و دز موزه ان ی د «و وضع الکتاب فتری الْمْجرمین مُشفقین مه 
ید ... و لا یلم ریک احدا» , هر چوا که انجاء تاده اند. مکتوب می یاپند " 


الاک هد ادو الاد دوا إلا نی سکن ین الم ۵۰ 

| به پاد ارید زمانی را که په فرشتگان گفتیم: «پراي آدم سجده کنید!» آنها 
همگی سجده کردند جز ابلیس که از جن بود] 

۱) ابن بابویه از محمد بن قاسم مغر معروف به ابو حسن جرجانی. از 
یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سپار. از پدرانشان. از حسن بن علی, 
از علی بن محمد از محمد بن علی, از امام رضاء از موسی بن جعفر, از امام صادق 
صلوات الله عليه اجمعین در حدیثی نقل می کنند که به امام گفتیم: پس بر این 





۱ - تفسیر غياشي: ج ۲ ص ۵۲ ج زیر" 
۲ = سرام ۶ ۱۲ 

۳ - تفسیر غیاشی ج ۲ ص ۲۵۲ ج ۲۵. 
۴ - تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۱. 

با“ تفسیر قمی؛ ج ۲ س 1 
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9 ور 


اساس. اپلیس فرشته نیو ده ادج امام عليه السلام فرمود: خیر. او از جنیان بوده 
انیت ۱۱ نشنیده‌اید سخ خداوند متعال که یبای نو إذ قلنا للملائْکَة 
ادوا لادم فسجتوا ال یلیس کان من الْجن». در این آیه خداوند خبر می‌دهد که 
اوا خا اس و در چایدیگر میراد «و الجان لقن من قبل من نار 
اسمُوم » " [و جن را پیش از آن, از آتش گرم و سوزان خلق گردیم.] 

و این حدیث طولانی است که آن را قبلا ذیل این آي شریفه ذکر کرده‌ايم: 
موا ما تتلوا الشیاطین على مُلک سلیمان 14 و آن جه را که یو 
سلظنت سلیمان خوانده (و درس گرفته) بودند. پروی گر دند.] 

۲) عیاشی از جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام چنین روایت می کند: 
از ایشان را جع به ابلیس پرسیدم, که ایا از فرشتگان بود؟ و آیا کاری در آسمان به 
عهده او گذاشننه شده بود: فرمود: ابلیس فرشته نبود و جیزی از کارهای اسمان در 
دست او نبود. او از جنیان بود, اما در زمره فرشتگان بود و فرشتگان گمان می 
کردند که ابلیس از انهاست در حالی که, خداوند متعال می دانست که ابلیس از آنها 
نیست و هنگامی که به اپلیس دسئور داد بر اسان سجده گذارد, او سرپیچی نموه" 

۲۳ از هشام بن سال از امام صادن عليه السلام نقل شده است که فر مود؛ 
خداوند به طور شفاهی به ابلیس دتتور داد که بر آدم سجده کند. ابلیس گفت: به 
عزتت قسم اهر مرا از این کار معاف کنی. طوری تو را عپادت می کنم که تا به 
حال هیچ از بندگانت این گونه تو را تپرستیده باشند؟ 

۴) و در روایتی دیگر از هشام از امام صادق عليه السلام نقل شده است که 
فرمود: وقتی ادم عليه السلام اف یده شد قبل از این که روح در جسمش دمپده 
شود ابلیس از کنار او می‌گذشت و به او لگد می‌زد و او می‌جنبید. ابلیس می‌گفت: 
بی کیان پرای هدفی خلق شده‌ای " 

و اين روایات قبلا در سوره بقره به شکل مفصل تر ذکر شده است 





= جح رل۷ 

۲ - عیون اخبار اثرضا عليه السلام ج ۱ پاپ ۲۷ ص ۲ جح ۱ 
۲ = تقسیر اید ۲ ۰ سوره بقر ه. 

۳ - تفسهر عیاشی. ج ۲ ص ۳۵۴ ح ۳۶. 

۵- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۵۴٣ح‏ ¥ 

۱- تفسیر عیاشی. ج ا ی ۵۴ ح .۳۸ 
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۲ 

ماهد عن ناوات وال رض ولاخاق رهم و ما کت مد لین 
عَضْدآ(۵۱) 

[من هرگز آنها را به هنگام آفرینش آسمان ها و ژمین, و نه به هنگام 
آفرینش خودشان, حاضر نساختم! و من هیچ گاه گمراه کنندگان را دستیار خود قرار 
نمی دهم ] ۱ 

۱) علی بن ابراهیم می گوید: منظور از عضد در این ايه یار و یاور است: «و 
ما كنت متخذ المضلين عضدا» 

۲) عباشی از محمد بن مروان, از امام باقر علیه السلام نقل می کند که در 
مورد این آبه چنین فرمود: «ما آشهدتهم خلق السارات و الارض و لا خلق 
اتفه و" ما كنت مخ المّضلين عضدأ». پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله و سلم 
فرمود: خداوندا دینت را به وسیله عمر بن خطاب یا ابوجهل عزت بخش. در این 
هنگام این آیه نازل شد: هو ما گنت متَخذ امین عضداً » که مقصود آن دو نفر 
است . 

۳ محمد بن مروان از امام صادق علية السلام-روایت کرده است: به امام عليه 
لسلام عرض کردم: فدایت شوم رَسَوّل خدارصلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
خداوندا! دینت را به وسیله ابو جهل پا عمر بن خطاب یاری کن! امام عليه السلام 
فرمود: بله ای محمدا په خدا سوگند که رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم این 
سخن را گفت ( محمد ين مروان: و این سخن او بر من گران تر از این بود که گردنم 
را یزنند.) سپس حضرت رو به من ثمود و فرمود: ای محمدا ايا می‌دائی خداوند 
عز و چل چه ایه‌ای تاژل کرد؟ پاسخ دادم: فدایت شوم. تو نسبت به این امر از من 
داتاتر ی. فر مود: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله و سلم در دارالارقم بود که فرمود: 
خداوندا! به وسیله ابو جهل يا عمر بن خطاب دینت را باری کن و این اپات نازل 


ملي 





۲- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۱۱ 
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۰ سور 


«ما أشهدتهم خلی السماوات و الأرض و لا خلق آنشیهم و ما کلت متخد 
المْضلین عَضداً » که مفصود. ان دو نفر بودند. 


ومو نادو شرکایس یز عن وم یو وجلام تا 
(0۲)ورآی رو وان الوا عهاعطیفا(0۳) 

[و یاد گن روزی را که خدا ار آنھایی را که شریکان من بنداشتید, 
ندا دهید», پس انها را بخوانند ولی اجابتشان نکنند . و ما میان آنان ورطه‌اي قرار 
دشیم # و کناهکار ان اس دوزخ را می‌بینند و درمی بابند که در 1 خواشند افتاد, 
و از آن راه گریزی نپابند]. 

) علی بن ابر هیم می گوید. منظور از موبق در این آیه پوشش است: «و 
جع نیم وبقاً». و ظن در این آیه به معنای يقین کردن است. «و ری المجْرمُون 
تاره توا هم مُواقغوها»" 

۲ اب ن بابویه از احمد پا خسن قطان از احمد بن : بحیی, از بکر بن عبداله بن 
حبیب, از احمد بن یعقوب بن مطر. از محمد بن حسن بن عبدالعزیز احدب جندی 
شاپوری» چنین روات می کن در کتاب پدرم ديدم که با خط خود نوشته بود: 
طلحة بن پزید از عبداله بن عبید. از ابو معمر سعدانی, از امام على عليه السلام تقل 
مر کند که فرمود: معنای این ايه بدین صورت است: «و ری مُجرمون انار 
نوا پم مواقغوها» انها یقین دارند که به آتش وارد می شوند " 


صَنا نی هن لرآن لسن کلمت وکان نانآ کت ی و لا 
(۵۴) 


[به راستی در این قران براي مردم از هر گونه متلی آوردیم ولی انسان 
بیش از هر چبز سر جدال دارد]. 





۲- تفسیر قمی» ج ۲ ص ,۱۱ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۱) ابن شهر آشوب از ابویکر شیرازی, از مالک بن انس, از ابن شهاب و ابو 
یوسف یعقوب بن سفیان در فیرش و احمد بن حنبل و ابویعلی موصلی در 
مسندهای خود. از ابن شهاب. از على بن حسین عليه السلام, از حسین بن على 
عليه السلام. از علی بن ابی طالب عليه السلام نقل می کند که پیامیر اکرم صلی ان 
عليه و آله و سلم شبانه نزد او و فاطمه سلام الله علیها امد و فرمود: چرا نماز 
نمی‌خوانید: پاسخ دادم: ای رسول خداا جان‌های ما به دست خداست. هر گاه 
بخو اد ما را بر انگیزد د. این کار را انجام می‌دهد - پعنی لطف و عنایتش را به ما زیاد 
می‌کند - وقتی این سخن را شنید: رفت و دیگر در | بن باره به من چبزی نگفت؛ دز 
حالی که حضرت برمیگشت. دست به رانش می زد و می فرمود: «و کان الإنسان» 
بعنی علی بن ابی طالب. «اکثر شیء جدلا» به حق و راستی سخن می گوید". 


ومائزیل اسلإ مب رین وم رین و اول الذي ن بل وا 
دا واوا آباتي وما نیزا زوا (۵۶) ناف ن دک ات ره عرض 
هاوس ماعدْت : ت يدان جملا ع وج نان فقو دون ذا وفرآ زان 
نحم إل دی کان کاب (۵1) روز و نونف با 
کب جم کم داب بل فم مو ن وا ین دونه ولا (۵) وت ری 
آمکناه ؟ لوا ا قوی نع حى 
عم ین وا ني حا (۶) بصع تیم ناخ ۳ 
خر سر (۶) فا جاوزا قل لمع آنا عداءنا ‏ قينا ین سر متا قل 
رن ك اد تال ضرع قاني يث انوت و ما آانيه إلا بان أن که وا 
یل ف ال غا (۶۳)قلّذللتا کم رید آثارمساقصصا(۶۴)فُوجَداعنداً 
مرخ انا ةين نينا ناء نیما (۶۵)قل نوی اىك ل 





4 


۱13 


لوار 


۱ - مناقپ» ج ۲ ص ۲۵؛ سند ابن حنیل, ج اص ۱۱۲ 
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حر 


ان تلم لمت رشدآ(۶۶) لت ان تيع موی سر (۶۱) کیت ل ما 
ر شط به شم (۶۸) ال سفن شاء ائه صابرا ولا صي لت آمرآ(٩۶)‏ تال إن 
ات فلا تی عن َیٰء نی خدمت لت ین کا ۷۰ انا ی |ذا بان 
له خرتها الأ رت تفرق هلاقن جفت شا مر (۷) تالآ َال تن 
لطي عيي را ۷۲) قل لا وان با سیث و لا رهقي يمري ترا (۷۳) 
طاع ی یی 
(6)۷9َأَ للت ان شتطیع تي م (۷۵ قل ان یت رن تیوه 
فلا اجتنیفَدنْت ین نی غذر(۷۶)الطفاعی یداهن یناف 
وا آن موا مدا فيه جدا ررد آن تقطن ناه فلز شنت لات له 
جر (۷۷) ال منافرا بول ووك اکت اویل ما شطع عه صب(۷۸) ان 
اکنا کا ی E:‏ ها وان ورام یل 
دسفي عضبً(۷۰) وأا لاء فان آنواه يتن ينان رتم طنیو 


قرا (۸) کاردا آن ییا رهما ع امه رکه وارب را (۸) وناز كان 


TTT‏ ا ۳ مرم ۳ ا کین 
لام تین في لد وکان حكر ما وَكان وما سیم اراد رت أن ما 
7 + 9 سی مر ا ي ا ب ار و سا ۴ ° Er‏ ا 
یصَ را (۸۱) 

[و پیامیران (خود)را جز بشارت‌دهنده و بیمرسان گسیل نمی‌داريم. و کسانی 
که کافر شده‌اند. به باطل مجادله می کنند تا به وسیله أن, حق را پایمال گردانند. و 
نشائه‌های من و آن چه را بدان بیم داده شده‌اند. به ریشخند گرفتند # و کیست 
ستمکارتر اژ ان کس که اد آیات پرررد گارش سیب داد سل و ۲ از أف زار 
بر تافتد, ۴ دستاو ر د شس جود را فراموش گرده ا ۳ بر دل‌های آنان پورشش = 
هایی قرار دادیم تا آن را درنیابند و در گوش‌هایشان سنگینی نهادیم, و اگر آنها را 
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به سوی هدایت فراخوانی, باز هر گز به راه نخواهند امد # و پروردگار و 
آبرزنده و صاحب رحمت است. اگر به جرم آن چه مرتکب شده‌اند. آنها را 
مواخذه می‌کرد. قطعاً در عذاپ آنان تعجیل می‌تمود (ولی چنین نمی کند) پلکه 
برای انها سر رسیدی است که هرگز از پرابر آن راه گریزی نمی‌یابند * و مردم 
آن شهرها چون بیدادگری کردند. هلاکشان کردیم. و برای هلاکت شان موعدی 
مقرر داشتیم # و (یاد کن) هنگامی را که موسی به جوان (همراه) خود گفت: 
لادست بردار نیستم تا په محل برخورد دو دربا برسې هر چند سال های سال سیر 
کنم.» # پس چون به محل برخورد دو دریا رسیدند. ماهی خودشان ر فراموش 
کردند. و ماهی در دریا راه خود را در پیش گرفت * و هتگامی که از آنجا 
گذشتند. موسی به جوان همراه خود گفت: «غذایمان را بیاور که راستی ما از این 
سفر رنج بسیار دیدیم # گفت: «دیدی؟ وفتی به سوی آن صخره پناه جستیم من 
ماهی را فراموش کردم و جز شبطان, کسی آن را از یاد من نبرد. تا به یادش 
باشم. و به طور عجیبی راه خود را در درب پیش گرفت.» * گفت: این شمان بود 
که ما می‌جسٹیم.» پس جسنجوکنان رد پاي خوّد را گرفتند و برگشتند * تا 
بنده‌ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و از نرد 
خود بدو دانشی آموخته بودیم * موس به اور گفت:«ایا تو را به شرط این که از 
پیششیی که آمو خته شده‌ای په من ياد دظی» پیروی کنم؟» ٭# گفت: تو هر گز 
نمی توانی همپای من صبر کنی. و چگونه می‌توانی بر چیزی که به شناخت آن 
احاطه نداری صبر کنی؟» * گفت: «ان شاء الله مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ 
کاری تو را نافرمانی تخواهم کرد.» ٭ گفت: «اگر مرا پیروی می‌کنی» پس از 
چیزی سئوال مکن, تا خود از آن با تو سخن آغاز کنم.» # پس رهسپار گردیدند. 
تا وقتی که سوار کشتی شدند. (وی) آن را سوراخ کرد. موسی گفت: «آیا کشتی 
را سوراخ کردي تا سرنشینانش را غرق کنی؟ واقعاً به کار ناروایی مبادرت 
ورزیدی.» * گفت: «آیا نگفتم که تو هرگز نمی‌توانی همپای من صبر کنی؟» ٭ 
موسی گفت: «به سیب آن چه فراموش کردم مرا مژاخذه مکن و در کارم بر من 
سخت مگیر.» # بس رفتند تا به نوجوانی برخوردند. اینده ما) او را کشت. 
(موسی به او ) گفت: «ایا شخص بی‌گناهی را بدون این که کسی را به قتل 
رسبانده پاشد کشتی ؟ واقعا کار نایسندی مرتکب شدی.» #۷ گفت: «آیا به تو 


: 4) < 


ريا 
تسیر 
رواسی 


ار 
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۲ 4“ ید 


نکفتم که هر گز نمی‌توانی همپای من صبر کنی؟» : موسی گفت: «اگر از این پس 
چیزی از تو پرسیدم دیگر با من همراهی مکن و از جانب من قطعا معذور خواهی 
بود.» # پس رفتند تا به اهل قریه‌ای رسیدند. از مرډم ان جا خررائی خواستند, 
ولی آنپا از مهمان نمودن آن دو خودداری کردند. پس در ۷ دیواری یافتند که 
می خواست فرو ریزد. و[بنده ما) آن را استوار کرد. موسی گفت: «اگر می‌خواستی 
می‌توانستی برای آن مزدی بگیری.» # گفت: «اين بار. دیگر وقت جدایی میاه 
من و توست. به زودی تو را از تأویل آن چه که نتوانستی بر آن صبر کنی آگاه 
خواشم ساخت» # اما کشتی: از ن پینوأیانی بود که در دریا کار سی کردند. 
خواستم آن را معیوب کنم. چرا که پیشاپیش آنان پادشاهی برد که هر کشتی 
در سس را به زور می گرفت # و اما نوجوان. يدر و مادرش (شر دو) مومن بودند, 
پس ترسیدیم (مبادا) آن دو را به طغیان و کفر بکشد # پس خواستيم که 
پرورد گارشان آن ډو را به پاکتر و مهربانتر از او عوض دهد # و اما دیوار. از 
آن دو پسر(بچه) یتیم در آن شهر بوتارو زیر آن. گنجی متعلق به آن دو پوت و 
پدرشان مردی نیکو کار پو ده پس پر ورد کار تو خواست آن دو بسیم به حلا رشد 
برسند و گنجینه خود را - که رخمتی از جانب پرورد کارت بود - بیرون اورند. و 
این کارها را من خودسرانه انجاه نذادم: این بره تأویل آن جه که نتوانستی بر آن 
شئیبایی ورزی | 

۱ علی بن اپر اهیم می قوید: یدحضوا در این ايه به معنای دفع کردن و راندن 
است: «و يجادل این کفروا بالباطل لیْدحضوا به الْحّق». «و انوا آیاتی و ما 
انتروا هد و لا هم وعد این اه از محکمات فان اس وتا در ای یه 
به معنای پناهگاه است: « لن یْجدوا من دونه موْا» و این آیه اشاره دارد به این که 
این قوم در روز قیأمت په جهنم وارد می شوند: لو یلک" القرى اهناف له ظلموا 
و جعلنا لمهلکهم مَوْعدا» وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اخبار 
اصحاب کهف را به قریشیان داد. گفتند اخبار عالمی را که خداوند به موسی دستور 
داد از او تبعیت کند نیز بگو. در این هتگام بود که این آیه نازل شد: و 7 ٍذ قال 
مُوسی لفتاه لا رح حتى أب مجمَع البخرین أو َمضبی حقبا». 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۲) ابن بابویه از احمد بن حسن قظان. از حسن بن علي سکری, از محمد بن 
زگریای جوهری بصری. از جعفر بن عماره, از امام صادق علیه السلام روایت می 
کند: خضر پیامبری بود که خداوند عز و جل او را به سوی قومش مبعوث کرد و او 
انها را به توحید و ایمان آوردن به پیامبران الهی و کتب آسمانی دعوت کرد. نشانه 
نبوت او این بود که بر روی هر جوب خشک با زمین خشکی که می‌نشست. گیاه 
می رویید و به همین سبب خضر نامیده شد و ام اصلی او تالیا بن ملخان بن عابر 
بن ارفخشد بن سام بن وح علیه السلام بود. هنگامی که خداوند عز و جل با موسی 
سخن گفت و تورات را پر او نازل کرد و در الوا از هر جیزی پرایش نوشت و 
همه چیز را مفصلا توضیح داد و نشانه نبوت او را ید بیضاء. عصا و طوفان و حمله 
ملخ ها و شپش و قورباغه و راه افتادن خون قرار داد و دریا را شکافت و فرعون و 
سپاهش را در آن غرق کرد و غرور بشری در او اثر گذاشت تا جایی که با خود 
گفت: گمان نمی کنم که خداوند بنده‌ای دائاتر از من خلق کرده باشد. خداوند به 
جبرئیل وحي کرد که ای جبرئیل! موسی را دریاب قبل از اين که به هلاکت برسد و 
به او بځو؛ در نقطه تلاقی دو دریا مرد پارسایی هست., از او پیروی کن و از او 
پیاموز. بنا به دستور پروردگار. جبر ئیل بر موسی فرود آمد. شو ی دانست که نازل 
شدن این وحی به سیب همان کلم شید گنه بود. موسی به همراه 
یوشع بن نون به محلل تلاقی دو دریا رفتند. در انجا خضر را دیدند که مشغول 
عبادت بروردگار بود. همان طور که خداوند عز و جل در قرآن می فرماید: «فوجدا 
عبداً من عبادنا آتَناه رخمة من عندنا ور علمناه مئ دنا علماً قال له موسی هل 


ا تیک على آن تن ما لفت رشدآ» خضر عليه السلام در پاسخ گفت؛ نک 


لن تس 


لن تسنتطیم می صبرآ» چرا که علمی در وجود من نهاده شده | : ست که تو تاب 
تحمل آن را نداری و تو علمی داری که من تاب آن را ندار م. موسی گفت: من می 

توائم در کنار تو صبر پيشه کنم. خضر گفت: قيا س در علم خداوند و در آمر غداولد 
هیچ جایگاهی ندارد. «و یف تصبر على ما لم تحط به خبّرأ» موسی پاسخ داد: 
«ستجدنی ان شاء الله صابراً و لا آغصی لک ره و چون موسی کلمه مشیت (ان 
شاء الا را به کار برد. خضر خواسته او را پذیرفت و گفت: «قان اب قلا 
ایی عن شیء حتی أخدث لک من ذگرأ» موسی علیه السلام گفت: همان طور 
که شما کفتید. ان دو رهسپار شدند تا این که سوار بر کشتی شدند. خضر عليه 
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ار شیاه 
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السلام کشتی را سوراخ کرد. موسی به او گ گفت: «أخرقتها ترق آفلها لذ جت شين 
إفرأ» خضر عليه السلام پاسخ داد ١ا‏ لم اقل نک لن تستطیع م صبرأ» موسی 
عليه الساام گفت: «لا تاخذبی بما سییت» یعنی به دلیل این ی که فرمان تو را 
فرأموش کردم, «و لا ترهفنی من ری عُنرا». پس از آن: دوباره رهسپار شدند و 
به راه خود ادامه دادند تا این که به جوانی رسیدند. خضر غليه السلام أن حوان را 
کشت. موسی خشمئین شد و و يقه خضر را گرفت و په او گفت گفت؛ «ا قتلت نفا 
کی بعر تفس لقد چنت شین نرا» خضر پاسخ داد: عقل نمی‌تواند بر فرمان 
خداوند چیره شود بلکه این فرمان خداوند عز و جل است که بر عقل‌ها حکمرانی 
می‌کند. پس بر کارهای من صبر گن و چیزی تپرس. از نخست نیز می‌دانستم کر تو 
تاب تحمل بودن با من را نخواهی داشت. موسی عليه السلام گفت: «ان سألتک 
غن شمه ها فلا تصاحیتی قث بت من دی غذرآ». «فانطلقا ختی إذا أتيا اهل 
ری نام آن سرزمین ناصره بود و اهل آن مسیحی بودند و به همین دلیل به 
مسیحیان ثصاری می‌گویند «انتطفماءأفلها ابا آن بضیفرضما دا فیها جداراً 
بريد آن بنقض» 

۰ خضر عليه السادم سس را بر زوی دیوار گذاشت و آن را راست کرد. موسی 
به او گفت: «و شنت لاخ علي آیرآ» خضر عليه السلام به او فرمود: زرد | 
فراق بینی و ییک سانبتک بتأویل ما لم تستطع یه صبراً فقال اما السفينة 
فکانت لمساکین یعون فی بح فارنذت آن أعببّها و کان راشم ملک باخ کل 
سَفیتّة غصبا» من با اين ع کار خواستم ۱ انها کشتی خود را از دست ندهند و بادشاه 
کشتی آنها را غصب نکند. حضرت خضر تبیین این فعل را به دلیل ذکر معیوب 
ای یه خی فک ا ر ای کات کے سوب نیم هش را 
غصب نکند و خداوند پا اين دستوری که به خضر داد مصلحت بندگان خود را می 
خواست. سس گفت: و ما الغلام فکان یاه همین » اما خود او کافر پود و 
خداوند متعال می‌دانست که اگر او زنده بماند. والدین خود راهم کافر و گمراه 
خواهد کرد؛ پس به من دستور قتل او را داد و با این کار. خداوند عز و جل 
خواست در نهایت. اناد را فرامی بدارد. حضرت خضر در شبر دادن از این کار 
خود را با خداوند در این کار شریک دانست و گفت: «فخشینا آن پُرهتهما طغاناً - 
کفرً فأردنا آن هما ریما را من زکاة و رب رخما» و به این سبب خود را 
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در این تبیین با خداوند شریک دانست که خود او بیمناک بود و خداوند را پیمی 
نیست؛ چرا که هیچ جیز از دایره علم او بیرون نیست و هیچ چیز نمي تواند جلوی 
اراده او را بگیرد . بیم خضر از این بود که مبادا نتواند امر الهی را به انجام برساند و 
در نتیجه ثواب ائجام آن شامل حالش نشود. و در ذهنش چنین خطور نمود که 
خداولد تعالی او را واسطه‌ای قرار داده است تا رحست خود را شامل حال والدین 

ان کودک بنماید. و در میائه, راه غرور بشری در خضر اثر گذاشت همان گوئه که 
در موسی علیه السلرم تالیز گذاشته بود. زیرا او در آن لحظه خبر دهنده بود و 
موسی خبرگبرنده. و خضر برتری بر موسی نداشت. بلکه موسی افضل از خضر بود 

ین کار به خاطر استحقانی موسی برای روشنگری و تبیین بود. سپس فرمود؛ «و 
منکن ای تن نی یه و کت ته کنر لَهُما و کان أبُوضُما 
صالحا» این گنج طلا و نقره نبود. بلکه یک لوح طلایی بود که بر روی آن نوشته 
شده بود: عجب است از کسی که به مرگ ایمان دارد و پقین دارد که مي میرد 
حگونه می تواند شادمان باشد؟ و کسی. که به قضا و قدر الهی یقین دارد. چگوند 
اندوهگین می شود؟ عجب است از کسی که می‌داند قيامت حق است. چگونه ظلم 
روا می‌دارد؟ عجب است از کسی که احوال و تقلبات دئیا و مردم دنا را می بیند. 
جگونه به آن اعتماد می‌کند؟ پدر این دو بر هرد ضالحی بود و میان این پدر و 
این دو بسر هفتاد پدر فاصله بود و خداوند ان دو کودی را به خاطر صالح بودن 
آن پدر حفظ کرد. سپس فرمود: «فْا راد رمک آن بلغا اشد شما و بستخرجا کنزشما». 
و - سپس حضرت صادق عليه السلام فرمود: - خضر در این عمل, خود را برکنار 
شمرد و اراده را به طور کامل به خدای تعالی نسبت داد. زیرا که دیگر کاری پاقی 
نمانده بود که او انجام داده باشد و به موسی از سر ان خبر دهد و موسی هم گوش 
داده و گفته‌های او را دنبال کند. پس حضرت خضر دیگر از اراده و فعل خود سخن 
تفت و همجون پنده‌اي مخلص. از این که در ابتداي داستان, کار را په خود نسبت 
داده بود و در وسط داستان. خود را در آن کار شریک خداوند ذگر کرده بود تبری 


جسته و گفت: «رحمةٌ من ریک و ما له عن آمری ذلك تأویل ما لم تسنطع 


علیه صبرا». سپس امام صادق عليه السلام فر مو د: امر شداه ند را تباید حمل بر 
قیاس نمود. هر کس چنین کند. هم خود ابود می شود و هم دیگران را به نابودی 
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گرفت, و آن زمانی بود که خداوند به او و دیگر فرشتگان دستور داد که در برایر 
ادم علیه السلام سجده کنند. و فررشتگان به سجده افتادند. اما ابلیس لعین از این کار 
سر بار زد. خداوند به او فرمود: اما نفک" آلا تنجد إذ آمْرتک» [ چون تو را به 
دی کردم چم ین وا از لت از این که سجن نی بلس اما 
«نا خر من خلقتبی من نار و خلفتة من طین» [من از او بهترم مرا از اتش 
آفریدی و او را از گل آفریدی. ] اولین کفر ابلیس این بود که گفت: «انا خیر مند» 
دومین کفر او این قیاس بود: «خلقتبی من نار و خلقت من طین» بدین سبب 
خداوند او را از درگاه خود طرد و او را لمن کرد و رانده شده (رجیم) نامید و به 
عزت خود فسم یاد کرد که هر کس در دین او راه قیاس را در پیش گیرد. او را در 
پایین ترین جای جنهم. همنشین ابلیس می گرداند . 

۳ علی , بن اراهيم گوید: دلیل این امر. این بود که وقتی خداوند با موسی 
سخن گفت و الواح را بر او نازل کرد و همان طور که خود خداوند می‌فرماید: لو 
کتبا له فی الالواح من کل شیءموعظَه و تفصیا لکل شیء» | [و در الواح (تورات) 
برای او در هر موردی پلدی و برایْ هر چیزی تفصیلی نگاشتیم] موسی علیه 
السلام به نزد فوم خود بنی اسرائیل بازگشت و بر روی منبر رفت و به قوم خود 
خبر داد که خداوند. عز لحا نو رات بر اوتازل کرده و با او سخن گفته است. در 
این هنگاء موسي با شود مت خداو ند داناتر از من کسی را خلق نگ ده a‏ 
خداوند به جبرئیل امین وحی کرد که موسی را دریاب که در خطر نابودی است و 
به او بگو که در محل تلاقی دو دریا, در کنار صخره ای مردی داناتر از تو هست. 
به سوی او برو و علم او را فراگیر. جبرئیل بر موسی فرود آمد و این خبر را به او 
داد. موسی دانست که خطایی از او سر زده و ترسید. به وصی خود یوشع ین نون 
گفت: خداوند به من فرمان داده که از مردی که در محل تلاقی دو دریاست پیروی 
کنم و علم او را فرا گرم بوشم, ماهي نمک سودی را با خود برداشت و با هم یه 
راه افتادند. وقتی به مکان مورد نظر رسیدند. دیدند که مردی به پشت دراز کشیده 


است و او را نشتاختند. یوشم ماهی رأ در اورد و با آب شست و ان را بر روی 
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تخته سنگی قرار داد. در هنگام رفتن, فرآموش گردند ماهی را با خود ببرند. آن 
آپ, اپ حیات بود ماهی ژنده شد و به اب پرید. موسی عليه السلام به همراه 
یوشم بن نون به راه خود آدامه دادند تا این که خسته شدند. موسي عليه السلام به 
یوشم گفت: «آتنا غداءتا لد لقینا من سقرنا هذا نصتبا» مراد از« نصتبا»‌این است که 
سختی کشیدیم. يوشم به یاد ماهی افتاد و به موسی گفت: ماهي را بر روی صخره 
جا گذاشتم. موسی علیه السلام گفت: آن مردی که کنار صخره دیدیی همان خضر 
بود. پس با دنبال گردن جای پای خود به همان مکان برگشتند. وقتی رسیدند. 
خضر عليه السلام مشغول تماز بود. موسي عليه السلام نشست تا نماز خضر تمام 
شد و خضر به آن دو سلام کرد . 

۴) علی بن ابراهيم از محمد بن علي بن بلال, از پونس چنین روابت می 
کند؛ یونس و هشاع بن ابراهیم در مورد عالمی که موسی با او دیدار کرد. اختلاف 
نظر پیدا کردند که کدام یک عالم تر بودند و این که آیا ممکن است. با این که 
موسی علیه السلام پیامیر زمان خود بود فردی"عالم‌تر از او در زمان او وجود 
داشته باشد: قاسم صیفل می گوید: این ده, نامه‌اي برای امام رضا عليه السلام 
نوشتند و در آن نامه این موضوع را از حضرت پرسیدند. حضرت در پاسخ نوشت: 
موسی عليه السلام به نزد آن عالم"رفت. خضتر دز تجزیره‌ای نشسته بود یا به چیزی 
تکیه زده بود. موسی علیه السلام به او سلام کرد, اما خضر متوجه مفهوم سخن او 
نشد چرا که این واژه در دیار او رایج نبود. به او گفت: تو کیستی؟ گفت: موسی بن 
عمران. 

خضر پرسید: تو همان کسی هستی که خداوند با او سخن گفت؟ موسی پاسخ 
داد: آری. خضر گفت: از من جه می‌خواهی؟ موسی پاسخ داد: آمده‌ام تا از آن چه 
به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صلاح است. به من بیاموزی. خضر گفت: کاری 
که به من موگول شده, تو طاقت آن را نداری و کاری که به تو موگول شده از 
طاقت من بیرون است. سپس از مصائب اهل بیت پیامیر صلوات اله علیهم اجمعین 
و کید دشمنان برای موسی سخن گت و هر دو گربستند. سپس از فضائل اهل بیت 
نبی صلوات اله علبهم اجمعین و برتری آنها بر همگان سخن گفت تا این که موسی 
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گفت: کاش من هم از اهل بیت محمد صلوات اله علیهم اجمعین بودم. سپس در 
باره فلانی و فلانی و فلائی سخن گفت و همچنین مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم را ذکر کرد و این که قومش او را تکذیب می کنند و جه رفتارهایی از 
ایشان سر می‌زند و تاوبل این ي ایه را برایش شرح داد: دلب ای و ساره 
کما لم منوا به اول رة » [و دل‌ها و دیدگانشان را برمی‌گردائيم ادر نتیجه به 
انات ما ایا نمی آورند) چنان که نخستین بار ‏ به آن ۾ ابمات نیاوردند] یعنی ان 
زمان که از ایشان پیمان گرفت. موسی گفت: «قل اتک على آن تعلمَن مما عم 
رشدا» خضر عليه السلام پاسخ داد: «إلک لن شنتطیع معي صبرا و کلف تطبر 
على ما لم تحط به خَبْرأ» موسى عليه السلام rrr‏ و 
لا آغصی لک آمرأ» خضر عايه السلام گفت: «قإن اتب ختنی قلا سی عن شر" 

حتی آخدث که منه ذکُرا» , بعنی دلیل هیچ یک از کارهايم ر تسین وی من د 
مگیر تا این که خودم سبب آن را په تو بگویم. موسی هم پذیرفت. آن سه نفر, با هم 
به راه افتادند تا په ساحل رستدند. گشتی‌ای بارگیری کرده بود و قصد حرکت 
داشت. ناخدای کشتی گفت: این الله نفن را هم با خود می بریم زیرا افراد صالحی 
هستند. وقتی کشتی به راه افتاد و مسافتی را طي کرد. خضر عليه السلام بر خاست 
و کف کشتی را سوراخ کرد و نچا ربا کل پر کرد. موسی عليه السلام از این کار 
خضر سخت برآشفت و به خضر گفت: «آخرقتها لتغرق أهلها لد جلت شین (فرا» 
ا الم آقل انک لن تنتطیع مى طبر موسی عليه السلام گفت: 
دا تواخذنی بما یت و لا ترهقنی من أُمری عسرآ». از کشتی خارج شدند و به 
راه افتادند. نگاه خضر به پسر بچه بسیار زیبایی افتاد که شمجون باره ماه بود و 
گوشواره مروارید به گوش داشت و با چتد کودک دیگر مشغول بازی بود. خضر 
مدتی به آن کودک نگاه کرد سپس او را گرفت و کشت. موسی به خضر حمله ور 
شد و او را به زمین زد و گفت: « اقتلت تسا رة بغیر نفس قد جشت شيا نگرآ». 
خضر عليه السلام پاسخ داد: « لم آقل لک انک لن تسنتطيع مى ره موسی 
عليه السلام به او گفت: «ان سألتک عن شیء بغدھا فلا تصاحیبی قد لته ین 
لدنی غذرآ». باز هم به راه افتادند تا به روستایی به نام ناصره رسیدند کد تسب 


ت اتعام ,۱۱۰ 
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نصرانی ها هم به آنجا می رسد و از اهالی آن روستا خواستند که به آنها غذایی 
بدهند, اما اهالی آنجا نه کسی را مهمان می کردند و نه به کسی غذا می‌دادند. در 
این هنگاه ناه خضر به دیواری افتاد که در حال فرو ریختن بود. خضر دست خود 
را بر روی دیوار قداشت و گفت: به اذن خداوند بایست و دیوار دوباره راست شد. 
موسی علیه السلام به او گفت: شایسته نبود که دیوار را برایشان درست می‌کردی 


مگر این که به ما غذا و پثه دهند و این همان سخن موسی است که گفت؛ « او 
شنت لاتخدت علیه اجُرا» خضر عليه السلام به او گفت: «هذا فراق بَیْی و پینک 


اک بتاریل مان را اما الستفينة» یعنی همان کشتی که آن را 
سوراخ کردم متعلق به فقرایی بود که آن کشتی ابزار کارشان بود و خواستم آن 
کشتی را معیوب سازم زیرا که در پیشاپیش انها حاکم ظالمی بود که کشتی‌های 
سالم را غصب می کرد. ولی اگر کشتی عیبی داشت. چیزی از آن نمی گرفت و 
کاری یا ان نداشت. و آن بسر بجه ای که او را کفنی نز و مادر مومتی و 
از پیشانی‌اش خواندم که او کاقر است «فخشينا أن برهتهما طغياناً و کفراً قاردنا أن 
بدلهُما رهما يرا نه 2 زکاة ك : آقرب رخا» خدا به جای این پسر به والدینش 
دختری داد که هفتاد پیامبر از نسلش زاده شنت «و ما الجدار» یعنی دیواری که آن 


را راست کردم « قکان امین ین کی ای و کان تخت گنز لما رز کان 
أب وشا صالحاً قاراد رب + آن فا شما و ترجا كرما . . یک تأویل ما آم 
تسنطم له صبرا» . 


۵) محمد بن یعقوب از چند تن از اصحاپ ماء از احمد بن محمد بن خالد. از 
چند تن از پارانش, از حسن بن علی بن یوسف. از حسن بن سعید لخمی روایت 
می کند که یکی از اران ما صاحب دختری شد و در حالی که عصبانی و خشمگین 
بود به نزد امام صادق عليه السلام رفت. امام عليه السلام به او فرمود: به من پگو که 


اگر خداوند به تو وحی کند که فرزندت را من برایت انتخاب کنم. یا خودت می- 


ایوس بای چه می گوبی! جه داد: در جواب N‏ خودت 
دا ات په جای آن بسر بجه‌ای که خضر | ر ۱ رساند 39 
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دما ربهما خیرا منه زکاة و آقرب رهما» , به والدینش دختری داد که هفتاد 
پیامیر از سل او زاده شید . 

و علی بن ابراهیم از پدرش. از محمد بن ابی عم از معاوبه بن عمار, از 
امام صادق عليه السلام روایت می گند که فرمود: آن گنج لوحی از جنس طلا بود 
که بر رویش نوشته شده بود: بسم الله الرحمن الرحيم لا أله إلا اله محمد رسول الل 
و الائمة حجح اله عجب است از کسی که به مرگ اعتقاد دارد. چگونه دلشاد است. 
عجب است از کسی که به قضا و قدر معتقد است. چگونه اندوهگین می شود. 
عجب است از کسی که به یاد اتش جهنم می افند. جگونه می خندد. و عجب است 
از کسی که دنیا را می‌بیند که چگونه اهل آن از حالی به حالی دیگر می‌شوند. 
چگونه باز هم به آن دل می‌بندد " 

۷ محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از 
احمد بن محمد بن ابو تصر, از صفوان جمال تقل مي‌کند که می‌گفت: از امام صادق 
عليه السلام در باره اين ایه پرسیدم؛ «و ما الجدار فکان لغلامین يتين فى الْمَدیتَة 
ر کان تحته کُنز لَهُما» امام علیه السبلام فرمود: آن گنج طلا و نقره نبود. بلکه چهار 
جمله پود: خداپې جز من نیست. کسی که به مرگ ایمان دارد نمی خندد. کسی که 
حساب روز قیامت را باو ر دارد دل ساد نمی گردد و کسی که به قضا و قدر معنقد 
است, از چیزی جز خدای عز و جل نمی ترسد . 

۸ این بابوبه از محمد بن حسن, از محمد بن یحیی عطار: از محمد بن احمد. 
از حسن بن علی, از عمرو بن جمیع, حدیث مرفوعی را از امام على عليه السلاء 
در تفسیر این آیه شریفه: «و کان تحته نز لهُما» روایت می کند و همانند مطالبی 
را ذکر می کند که در روایت معاویه بن عمّار از امام صادق علیه السلام آمده است؟ 

٩‏ علی بن ابراهیم از ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل می کند که جوان 
مورد نظر در این آیه: «و اد قال مُوسی لفتاه» مر اد از «فتی 4 یوشم بن نون است و 
«لا ابرح بعنی پیوسته حرکت می کنم. و بل مَجْمم البحرین ا آنضی خقباه 





۲- تافی. ج ۶ هی ۶ ح. ۱۱ 

۱- تفسیر قمی, ۲ س ۲ ۱: 

۲- کافي, ج ۲ ص ۴۸ ح ۶ 

۳- معانی اد خیار, س ۰ ۰ ح ۱ 
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تا به مجمع الیحرین برسم. فرمود: حقب هشناد سال است. قد جنت شيا (فرا» 
امر در این آیه به معنای منگر است و موسی علیه السلام لم را ید می‌دانست و 
کاري را که دید در نظرش گران امد 

۰ عیاشی از ژرارة و خمران و محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام روایت می کند که فرمود: هنگامی که قصه موسی بدینجا رسید, په او 
مد یکی تب e E a‏ ارب دایص ای اي 
را به سمت دوستت که در کنار چشمه ای در محل تلاقی دو دریاست هدایت می 
کی کح ات و سیر ر ایس نب مس ود د 
راه افتادند تا به تخته سنگ رسیدند. جوان ماهی را در آب شست. ماهی تکان 
خورد و دست او را زخمی نمود و از دست او رها شد و جوان هم آن را فراموش 
گرد. EG O a e as‏ 
«قال لفتاه آتنا ا ا هذا تصباٌ» جوان پاسخ داد: «أرأیْت 
علی آثارهما تصصاه». وقتی به آن جشمد رین دیدند که ماهی به دریا بریده 
یر بر مار PEE‏ 
بود و یا عبای خود را پهن کرده بود و روی"آن نشسته بود. موسی به او سلام کرد. 
او از این کلام تعجب کرد چرا که یر یا او.شاخته شده نبود. به موسی 
گفت: تو کیستی؟ پاسخ داد: من موسی هستم. گفت: تو همان موسی بن عمرانی که 
خداوند با او سخن گفت؟ موسی گفت: بله. گفت: از من جه می‌خواهی؟ موسی 
پاسخ داد: «آتبعک على أن تعلمّن ما غلبت رشدا». پاسخ داد: من موف به انجام 
کاری هستم که ماع و ای لو ات م طاقت 
آن را ندارم. «یّک لن شتطیع مَعی صبراً و کف تطبر على ما لم تحط بم خبرا 
قال ستجدئی ان شا الله صابراً ر لا أغصی تک مرا فه ۱ هی نت تفت 
سلواث اھ خا اجسمین و مصالب وارده بر ها نان گفت و هر در گریستند ‏ 
بعد راجم به پیامیر صلی اله عليه و اله و سلم و و على عليه السلام و فرزندان ¿ فاطمه 
صلوات اله علیهم اجمعین و فضائل آنها صحبت کرد. تا جایی که موسی گفت: کاش 
من هم از اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودم. سپس از بازگشت رسول 





۴“ تفسیر قمی. ج۲ تس ۰۱۲ 
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الله به سوی قوم خود و آزار و اذیت های آنان نسبت به او و تکذیب آنان سخن 
گفت و این آیه را تلاوت کرد: هو تقلب آفیدتهم و اتصارَهم کما لم يۇمنوا به رل 
رة | و دل‌ها و دیدفانشان ر | برمی گردائيم (در تتیجه ید یات با ایبان 

نمی آورند) چنان که نخستین پار. به آن آیمان نیاوردند] مقصود زمانی است که 
خداوند از انان بیمان گرفت . 

۱ از ابوحمزه. از امام باقر علیه السلام روایت شده است: جانشین موسی بن 
عمران علیه السلام یوشع بن نون بود. همان جوانی که خداوند در قرآن از او سخن 
گفته است ‏ 

۲ از هشام بن سالم. از امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرمود: 
موسی عليه السلام از خضر عليه السلام داناتر 9 

۳ از حفص بن بختری از آمام صادتی علیه السلام نقل شده است که در این 
دو آپه منظور غذا است: «اتنا غداءنا» و «رب نی لما آنزلت ال من خير فقیر»" 
[«پروردگارا! هر خیر و نیکی که بر من فرستی, به آ ن نیازمندم] امام صادق عليه 
السلام فرمود؛ موسی عليه السلام یار رنه مى شد* 

۴ برید روایت می کند که از امام باقر یا ۳ صادق علبهما السلام پرسیدم؛ 
از بین گذشتگان, شما به کدام یک شباعت پیشتری دارید؟ فرمود: به خضر و ذو 
القرتین که عالم بودند اما پیامیر نبودند ۲ 

۵) از اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
« ثل على عليه السلام و ما امامان پس از او در اين امت. من موسي عليه السلام 
و خضر است هنگامی که موسی خضر را دید و با او سخن گفت. از او خواست 
اجازه دهد تا همراهی‌اش کند. خداوند قصه این دیدار و این همراهی را در کتاب 
خود برای پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم آورده است و در این قصه آمده است 





- اتعیام کر +۱۹ 
۲- تقسیر عیاشی؛ ج ۲ ص‌۳۵۵ .۴۱ 
- تسج غیاشی. ج ۲ س ۲۵۳ ح,۳۲ 
۲- فصص / ۲۴ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۷ ص ۳۵۶ م ۴۴. 
*- تفسیر عیاشی ج۲ ص ۳۵۶ ح,۴۵ 
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که خداوند به موسی علیه السلام فرمود: نی اصطفیتک عَلّى الاس پرسالاتی و 
بکلامی فخذ ما آتیتک و کن م من الشاکرين» [(خداوند) فرمود: ای موسی! من تو را 
با رسالت های خویش: و با سخن گفتن ایا تواء بر مردم بر تری دادم و بررگزیدم؛ 
پس آن چه را به تو داده‌ام بگیر و از شکرگزاران باش.] سپس فرمود: «و کتبنا له 
فى الألواح من کل شیم موْعظة و تفصیلا لکل شیم»" [و برای او در الواح اندرزی 
از هر موضوعی نوشتیم؛ و بیائی از هر چیز کردیم.] خضر علمی داشت که برای 
موسی در الواح نوشته نشده بود. موسی گمان می کرد که همه چیزهایی که به ان 
احئیاج دارد در تابوتش است و تمامی علم در الواح او نوشته شده است. درست 
ماتند کسانی که ادعای علم و فقاهت دارند و گمان می کنند که هر آن چه را از علم 
و فقاهت که امت به ان نیاز دارد به ائبات رسانده‌اند و احادیث صحيحي را که از 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم نقل شده است, یاد گرفته و آنها را از بر کرده 
اند. در حالی که ای طور نیست. نه همه علم پیامیر را به ارث بردهائد و نه علم 
پيامبر به آنها رسیده است و نه این که آنان علم پیامبر صلی اله عليه و اله و سلم را 
یاد گرفته‌اند. زیرا اگر در باره حلال و حرام و احکام | ز آنان پرسیده شود. و آنان 
در این مورد حدیثی از رسول خدا صلی له علیه و آله و سلم نداشته باشند. از این 
بیم دارند که مردم آنها را جاهل پااچ ر وارسان ان که کسی از آنها سئوالی 
بپرسد و آنها نتوانند پاسخ آن را بگویند و در نتیجه مردم هم یه سراغ سرمنشاً علم 
بروند. په همین سبپ تفسیر به رأی می کنند و در دين خدا قیاس می کنند و نص را 
کنار گذاشته و بدعت گذاري می‌کنند. این در حالی است که رسول خدا صلی اله 
علیه و اله و سلم فرمود: هر گونه بدعتی گمراهی است. 
بس اگر سئوال دینی از آنها پرسیده شود و آنان سخنی از پیامبر اکرم صلی الله 
عليه و آله و سلم در مورد آن , در اختیار نداشته باشند, اگر آن را به پیامیر و 
بیشوایان - که قدرت تشخیص کافی دارند باز گردانند, از ریشه‌های مسائل | ا اه 
خر اهند شد. (یعنی به آل , محمد صلوات اله علیهم اسیمین با دائند.) اما آن چه 
که مانع از این می‌شود که آنها علم را از ما پجویند. دشمنی و حسادت آنها نسبت به 
ما است. به خدا سوگند که موسی به خضر حسادت نمی کرد. -موسی پیامپر خدا و 
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4 من 


مهبط وحی او بود - و به دیدار خضر رفت و با او سخن گفت و به علم او اعتراف 
نمود. آن طور که امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از رحلت او به خاطر 
علم و میرائی که از نبی خدا به ارث بردیم به ما حسادت می ورزند. موسی به 
خضر حسادت تمی کرد. و ان طور که موسی به فراگیری علم خضر راغب بود و 
میل به همراهی او داشت تا از أو بیاموزد و هدایت شود این امت ميل به آموختن 
از ما و همراهی با ما را ندارند. هنگامی که موسی از خضر خواست اجازه دهد با او 
همراه شود خضر می دانست که موسی طاقت همراه شدن با او را ندارد و تأب 
تحمل علم او را نخواهد آورد. به موسی گفت: «و یف لب على ما لم طا به 
خْبْرا» موسی عليه السلام در حالی که مطیع او بود و از او درخواست مي‌کرد که 
همراهی او را بپذیرد. گفت: «ستجدتی ان شاء الله صابرا و لا آعصی لک آبرا» 
ابا خضر می‌دانست که موسی بر علم او صبر ندارد. ای اسحاق پن عمّان به دا 
سوگند که حال این ققها و علمای آنها و عامه مردم هم به همین شکل است. په خدا 

مود که انا تصل علم م پا زاوی ر نی‌تواقد آن را ذیرند و تاب پیاورند و 
از آن پیروی نموده و بر آن پایدا ر بمانند؛ همان طوری که موسی هنگامی که خضر 
را همراهی می کرد و مظاهر عم زا مشاهده می‌نمود. نتوانست طاقت بیاورد و 
کارهای خضر در نظرش نایسند بود با این که خضر همه آن کارها را طبق دستور 
لهی انجام می‌داد. علم ما هم همین طور است؛ جاهلان آن را ناپسند مي‌دانند. اما 
در نزد خداوند بسند‌یده است و مقبول . 

۴ از عبدالرحمن ین سنیابه از ۳ صادق عليه السلدع روایت شده است: 
موسی عليه السلام از منیر بالا رفت و منبر او سه یله داشت. با خود گفت که 
خداوند داتاتر از من کسی را نیافریده است. جبرئیل به نزد او امد و په او گفت: 
خداوند قصد امتحان کردن تو را دارد, از مثبر پایین بیا؛ بر روی زمین کسی هست 
که از تو داناتر است. در جست و جوی او برای. موسی علیه السلام شخصی را به 
دنبال یوشع فرستاد و به او گفت: من در معرض امتحان الهی قرار گرفته‌ام. پس 
توشه ای برگیر و با من بیا. یوشم یک ماهی زنده خرید و به آذربایجان رفت و آن 
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را بریان کرد و در سبدی گذاشت. سپس با هم به راه افتادند تا به ساحل دربا 
ر فيك ... 

راوی می گوید: ان دو وفتند تا به پیرمردی رسیدند که بر روي زمین دراز 
کشیده بود و عصایش را کنارش گذاشته بود و عبایی بر روی خود انداخته بود که 
به اندازه قد او نبود و اگر سرش را با آن می‌پوشاند پاهایش بیرون می ماند و اگر 
پاهایش را می پوشاند. سرش بیرون می‌ماند. موسی به نماز ایستاد و به یوشم گفت: 
مراقپ من باش. قطره بارانی از آسمان بر روی ماهی درون سبد چکید. ماهی 
تکانی خورد و سبد را پا خوذ به سمت دریا کشید و این معثای این اند انیت: 
«فاتخذ سبیله فى الط بتریاه سیس برنده‌اي از اسعان فرود امد و لب دریا 
نشست و منقارش را در آب فرو برد. به موسی گفت: ای موسیا تو از علم 
پروردگارت په اندازه ابی که رزوی متقار من بیع شده است پرنگر فته ای. سپس 
موسی برخاست و به راه افتاد و یوشع هم به دنبال او رفت. پس از مدتی طولانی 
موسی خسته شد و به پوشع گفت: «آنا غذاءنا لد قینا من سنا هذا تصيا ... فى 
اير عجبا». 

موسی علیه السلام بازگشت و رد ماهی را گرفت تا په آن مرد رسید و او 
همچنان دراز کشیده بود. موسی به او گفت؛ سلام برتو. پاسخ داد: و سلاع بر تو باد 
ای عالم قوم بنی اسرائیل. سپس از جا برخاست و عصایش را به دست گرفت. 
موسی به او گفت: من دستور دارم که از تو پیروی کنم تا علم خود را به من 
بیاموزی. 

همان گونه که قران حکایت کرده است. خضر به او ک گفت: «اتک أن تستتطیع 
مر صیرا», با یکدیگر به راه افتادند تا به بندرگاهی رسیدند که کشتی‌ای در آنسا 
آماده حرکت بود. نگاه دریانوردان که به آن دو افتاد گفتند: به خدا سو کند اینها را با 
خود مي‌بريم و در ازای ان پاداشی نمی گبریم. وقتی کشتی به وسط دریا رسید. 
خضر ف أن آر | سوراخ گرد دوسي شمان را گفت که برایتان روآیت گردم. سد 
به ام گ گفت: ا لم آثل نک آن تنتطیع می صا قال لا تزاخذنی بما سبيت و ا 
نی من ری شترآهراویمی‌گوی: با هم په طرف ساحل رفند و در ار ن جا 
کودکی را دیدند که لباسی از حریر سبز بر تن داشت و در گوشش گوشواره 
مروارید بود و با کودکان دیگر مشغول بازي بود. خضر پا را بر روی او گذاشت و 
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او را سر بريد موسی علیه السلام به او گفت: «ا قتلت نفسا كيه بفیر تفس لد 

جت شیاً نکرا». راوی می‌گوید: «فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أَفلها 
راز بش شما ت جَدا فیها جداراً رید أن ينقض فأقامَة قال لو شت لت 
علیه أجرا» , بعنی کاش نای می‌گرفتی تا بخوريم چون گرسنه شده‌ایم. این سرزمین 
در ساحل دریا قرار داشت و نامش ناصره بود و نام نصرانی‌ها هم از همین جا 
گر فته شده است. اهالی آن سرزمین به موسی و یوشع غذایی ندادند و تا روز قیامت 
هم دیگر هیچ کس را سهمان نخواهند کرد. مئل آن کشتی در میان ما و شما این 
است که امام حسین علیه السلام از بیعت با معاویه خودداری کرد. و تل آن کودک 
در ميان شما. مئل سخن امام حسن مجتبی عله السلام است که به عبداله بن علی 
فر عود؛ خداوند تو را لعنت کند که بد کافری هستی, په آن حضرت عرض شد: ای 
ایا محمد! او را کشتی. و مثل آن دیوار در مان شماء علی و حسن و حسین صلوات 
الله علیهم اجمعین است . 

۷ از عبداله بن میمون:قداح امام صادق عليه السلام, از پدرش امام باقر 
عليه السلام نقل کرده است که فرمود؛: روزی موسي علیه السلام در جمع بزرگان 
بنی اسرائیل نشسته بود که مردی په او گفت: از نظر من کسی داناتر از تو به خدا در 
این دنیا وجود ندارد. موسی "هم تایید کرت خداوند به او وحی کرد: بنده‌ام خضر از 
تو داناتر است؛ ؛ پس به سوی او برو. راهنمای موسی در این راه ماهی بود که بايد به 
دنبال آن می‌رفت. و داستان او هم. چنان است که در قرآن آمده است" 

۸ از هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام روایت شده است: سلیمان 
عليه السلام از اصف داناتر بود و موسی علیه السلام از کسی که به دنبالش روان 
بود (خضرا داناتر بود . 

٩‏ از لیث بن ابی سلیم از امام باقر علیه السلام روایت شده است: موسي 
عليه السلام سه جا از گرسنگی به خدا شکایت کرد: «آتنا غداءتا لق لقینا من سفرنا 





¬ تقسیر عیاشی, ج ۲ ص۳۵۸ س ۲۷. 
أ = لقسیر عباشی, ج ؟ ص ۲۳۰ ۲۸ 
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هذا تصبا». «لاتخذت عليه أجرأ» و «رب ی لما آنزلت ی من خن ققیر» | 
پرورد گا راا من به هر خیری که به سویم پفرستی سخت نیازمندم]" " 

۰ از آسماعیل بن آبي زیاد سکونی. از جعفر بن محمد. از بدرش. از 
جدش, از ابن عباس روایت شده است: متل مردم و علی بن ابی طالب عليه السلام 
متل موسی و صاحب کشتی است. موسی از روی نادانی سخن می‌گفت و صاحب 
کشتی از روی علم و آگاهی. این مردم نیز از روی نادانی سخن می‌گویند و علی 
علیه السلام از روی علم و آگاهی . 

۱) ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار 
از احمد ین محمد بن عيسی, از حسین بن سعید, از حسین بن علوان از آعمّش, از 
عبایه اسدی روایت می کند: عبداله بن عباس بر لب چشمه زمزم نشسته بود و با 
مر دم سکن می گفت. وقنی سخنش به پایان رسید, مردی آمد و به او سام کرد و 
گفت: ای عبداته! من از اهالی شام هستم. عبدائّه گفت: شما همه ياري‌کر ظالمان 
(بتی امیه) هستید, به جز کسانی از شما که خداوند. ايشان را حفظ کند. هر سئوالی 
که به ذهنت می‌رسد» بپرس. آن مرد 0082 عبدالھ بن عباسا په نزد تو آمدم تا 
در مورد آن مرد مسلمانی که علیی بن ابی طالب او را کشت از تو بیرسم. آن مرد 
نماز می خواند. حج می رفت. روزهمی قرفت ور کات اخود را هم می‌پرداخت 
بس جرا علی علیه السلام او را کشت؟ عبداله به او گفت: مادرت به عزایت بنشیند, 
از چیزی که مربوط به توست سبوال بپرس و ان چه را که ربطی به تو ندارد رها 
کن. آن مرد گفت: از حمص تا این جا به قصد حج و عمره نیامده‌ام, بلکه آمده ام تا 
در مورد علی بن ابی‌طالب علیه السلام و کارهایی که انجام داد. برایم بکُویی. اين 
عباس به او گفت: وای پر تو, درک علم عالم یار فشکل است: دل ها کا 
گرفته طاقت پذیرش و فهم آن را ندارد. به تو می‌گویم که مثل علی بن ابی طالب 
عليه السلام در این امت مثل موسی و خضر است. خداوند متعال در کتاب خود می 
فر ماید؛ ؛ دیا موی نی اصطَفتُکَ علی الناس برسالاتی و بکلامی قخذ ما آتیتک و 





۱ - قصص ۲ ۲۲. 
۲ - تفسیر عیاشی, ح ۲ ص ۲۶۱ سح »لد 
۳ - تفسیر غیاشی. ج ۲ ۳۶۱ ح ۵۱ 
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کن من الشاکرین و کتبا له فی الألواح من كل شىء مَوعظة و تفصیلا لكل شو»' 
موسی علیه السلام گمان می‌کرد که عقت همه چیز برایش ابت شده است, هماره 
طوری که گمان می‌کنید که علمای شما تمام عام را جمع کرده‌اند. وقتی موسی علیه 
السلام به ساحل دریا رسید و با خضر ملاقات کرد. از او خواست که علمش را به 
و بیاموزد و به او حسد نمی‌ورزید ان طور که شما به علی بن ابی طالب عليه 
السلام سادت کردید و فضلش را بر خودتان انکار گر دید. موسی عليه السلام به 
او گفت: «قل آتبعک على أن تعلمن ما مت رشدا» در این جا خضر دانست که 
موسی طاقت همراهی او را ندارد و نمی‌تواند بر علمش صبر کند. پس به او گفت: 
«انک آن تنتطیع مَعی صبْرً و کف تصبر على ما لم تحط به خْبْرأ» موسی عليه 
لسلام پاسخ داد: «ستّجدتی ان شاء ال صابرا و لا أغصی لک مره باز هم خضر 
می‌دانست که موسی علیه السلام علم او را تحمل نمی‌کند پس به او گفت: «فان 
اتبغتبی فلا لی عن شیء حتی أخدث لک منه ذکُرا». آن دو سوار کشتی شدند 
و خضر گشتی را سوراخ کرد. .او برای/رضای خداوند عز و جل کشتی را سوراخ 
نمود, اما همین کار موسی را به خاش آورد. خضر. پسربچه را برای رضای خداوند 
کشت. اما موسی خشمگین شد خض برای رضای خداوند. دیوار را راست گرد 
اما این کار آو موسی را به خش آورد. 

علی بن ابی طالب علیه السلام نتها کسی را کشت که خداوند از این کشتن 
راضی بود و مردم نادان از این کار او خشمگین. ان شاء الله این حدیث به طور 
کامل در ذیل این آیه از سوره احزاب خواهد آمد: «یا یا لین آمنوا لا دلوا 
اک یی ا يدن نکم إلى طعام عير ناظرین انا »" [لی کسانی که ایمان 
اورده‌اید! در خانه‌های پیامبر داخل نشوید محر به شما برای صرف غذا اجاژه داده 
شود در حالی که اقبل از موعد نیایید و) در انتظلار وقت غدا ننشینید.| 

۲ عیاشی از عبدالّه بن سنان از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند: نجده 


حروری نامه‌ای به این عباس نوشت و از ایشان پرسید که با اسیران از زنان و 





۱ = آعرافب / ۱۱۳-۱۷۱۵ 

۲ - نجده بن عامر حروری از بنی حتیفه و از بزرگان خوارج و از راه حق منحرف پود. او بعد از 
مرگ يزيد بن معاویه در یمامه قیام نمود و به مکه آمد. سخنانی از وی نقل شده است که معروف 
است و پیروان او همه منقرض گشتند. او به این عباس نامه نوشت و در باره سهم ذوي القربی و 
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کودکان چه کند. امام عليه السلام پاسخ داد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انها 
را نمی‌کشت: اما خضر کافران آنها را می‌کشت و مومنانشان را رها می‌کرد. تو یز 
اگر علمت به اندازه علم خضر است, انها را (کافرانشان را) بخش. 
۲) از اسحاق بن عمار از امام صادی عليه السلام روایت شده است: وقتی 

ان عالم (خضر) با موسی راه می‌رفت, به بسربجه‌اي رسیدند که مشغول بازی بود 
خضر مشتی به او زد و او را کشت. موسی به او گفت: ٍ «أ لت تفس كي بر تفس 
لقد ‏ 1 شت شا ره در این هنگام خضر دست خود را دراز نمود و لباس پسر بچه 
را از شانه‌اش کنار زد و موسی دید که بر روي شانه پسر نوشته شده بود: ذاتا کافر 
است . 

۳ از حریز روایت شده است که امام صادق عليه السلام این آیه را چنین 
قرائت می‌کرد: «و کان راهم ملک یعنی آمامهم یأخذ کل سفينه صالحة غصبا» 
پشت سر آنان (یعنی پیشاپیش آنها) پادشاهی بود که هر کشتی سالمی را غصب می 

۵ حریز از امام باقر یا صادق عليه السلامبروایت کرده است که آن حضرت 
جنین قرائت می‌کرد: «و کان ابواه مومنین و طبع کافرا » یعنی پدر و مادرش مومن 
بودند, اما خود او ذاتا کافر پود 

۶ از ابا صیر از امام صادق عليه السلام روایت شده که در تفسیر این آیه 
فر هو د: «فخشینا» خداوند از این ر سید که وقتی پسربچه بزرگ شد. پدر و مادرش 
را دعوت به کفر کند و آنها هم از فرط عشق به او کافر شوند . 

۷ عدا پن خالد در حدیلی مرفوع جنین روایت کرده است: بر شانه پسر 
بچه‌اي که خضر او را کشت, نوشته شده بود: کافر * 





اطفالی که از دستوراتش سرپیجی می‌کنند. پرسید. « الکامل فی التاريخ. ج۴. ص ۲۰۱: اعلام 
زرکلی. ج ۸ ص ۱۰ 

۱ - تفسیر عیاشی, ج۲ ص ۳۶۱ ۵۳ 

۲ - تفسیر عیاشی. ۲ ص ۲۶۱ 4۵۲ 

۳ - تفسیر عیاشی, ج۲ ص ۳۶۷ ح.۵۵ 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۶۲ ۵۶ 

۱- تقسیر عیاشی. ج ۲ ص ۳۶۲ ۸0۷ 


تر یه 
>« 2 - 
روایی 


اهاور 





sarallah-ketab.blogfa.com 








۲ 
۴ 
۱ 


۸ محمد بن عمر از مردی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند: خداوند 
ذریه موّمن را تا هزار سال حفظ می‌کند و ميان آن دو کودک و والدین‌شان. هفتصد 
سال فاصله بود." 

۹ از عتمان. از مردی, از امام صادق عليه السلام در تفسپر اين ایه: «فارّدنا 
آن دما ریما خیراً من زکاة و آفرب رخما» روایت شده است که فرمود: آن دو 
صاحب دختری شدند که ان دختر, پسری به دنیا آورد که پیامیر شد. 

۰ از حسن بن سعید لخمی روایت شده است: یکی از دوستان. صاحب 
دختری شد و نزد آمام صادق عليه السلام رفت. امام عليه السلام که او را خشمکین 
دبد. به او فرمود: به من بکی اگر خدا از ئو بپرسد که فرزندت را من برایت انتخاب 
کنم. یا خودت می‌خواهی انتخاب گنی چه می‌گویی؟ پاسخ داد: می‌گویم خداوئدا! 
خودت برايم انتخاب کن. امام فرمود: اکنون خداوند برایت انتخاب کرده است. 
سپس فرمود: خداآوند به جای آن پسر بچه‌ای که خضر او را په قتل رساند, که در 
قران امده است: « فاردنا ان بیدلهمّامربهما ۳ مته رگا و آقرب رخما» بد 
والدینش دخنری داد که هفتاد پیامیر از ال او زاده شد 

۱ از ابو یحیی واسطی در حدیئی مرفوغ از امام باقر یا امام صادق علبهما 
السلام در مورد آیه: «أماالفلام قگا )4 موطلن ... و آفرب رخما» روایت شده 
است که قرمود: خداوند به جای آن پسر به آن دو, دختری داد که هفتاد پیامیر از 
نسلش زاده شد" 

۲ ابو بصیر گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: چه بسا انسانی که حقی 
دارد و نسبت به آن تاآگاه است. به ایشان عرض کردم: خدایت په سلامت دارد. آن 
حق چیست؟ فرمود: در زیر آن دیوار گنجی بود که به مالکان آن تعلق داشت. ولی 
ان گنج نه از طلا بود و نه از نقره. گفتم: از آن دو نفی, کدام یک به آن گنج 
سر‌آوارتر بود فرمود؛ ما عقیده داریم که فرد بزر کتر په آن گنج شایسته‌تر بود . 


۲- تفسیر غیاشی, ج ۲ هي ۲ ۳۶ ا 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۶۲ م ۰ ۳ 
۲- تقسیر عیاشی, مج ۲ ص ۳۴۲ ج ۱ ۶ 
لا نفسیر عیاشی. ج۲ هی ۲۳۳ ح, ۶۲ 
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۳۲ اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: 
خداوند په واسطه صالح پودن انسان موم فرزندان او و فرزندان فرزندان او را و 
اف خانه اد را و یز اهالی خانه‌های اطراف او را حفظ می‌کند و آنان همواره در 
بناه خداوند هستند و این به خاطر مقامی است که انسان صالح در نزد خداوند دارد. 
آن گاه حضرت داستان آن دو کودک را ذگر کرد و فرمود: « کان أبُرشُما صالحا» 
ایا ندیدی که خداوند کون نیو کاری آن مرد را در مورد فرزندانش سپاس 
کشت 
۴ یزید بن رومان گوید: نافع بن اززق وارد مسجد الحرام شد در حالی که 
حسین بن علی عليه السلام با عبداله بن عباس در گوشه‌ای تشسته بود. او در کنار 
ایشان نشست. سپس کفت: ای اہن عباس! خدایی را که پرستش می‌کنی؛ برایم 
تو صیف کن. اہن عباس در حالی که دست‌ها را زیر بغل خود گذاشته بود مدتی سر 
خود را پایین انداخت و در گفتن پاسخ تأخیر کرد. پس حسین بن على عليه السلام 
په او گفت: ای ابن ازرّی که در گمراهیغرق کته و در جهالت فرو رفته‌ای, به تزد 
من اي تا جواب سئوالت را بگویم. او گفت: از تو نپرسیدم که جوابم دهی. ابن 
عباس به او گفت: در مقابل زاده رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم, زبان خود 
را نگه دار که او از خاندان نبوت اچک اک پس آزرق به حسین بن 
علي علیه السلام گفت: خدایی را که پرستش می‌کنی, برایم توصیف کن. حضرت 
فر مو د: او را همان گونه که خودش توصیف نموده, وصف می کنم و همان گونه که 
خودش را معرفی نموده. معرفی می کنم. با حواس درک تمي شود و با مردم قیاس 
نمی‌شود. نزدیک است ولی به انسان چسپیده نیست. دور است ولی پر گتار نیست. 
یکتاست و قابل تفکیک یست. خدایی جز او نیست و او بزرگ بلند مرتبه است. 
راوی گرید: پس اينآزریبه گریه تاد و بسیارگریست. حسین عاید السلام از ار 
ب‌سید: جه چیز تو را په گریه انداخت؟ گفت: از نیکویی وصف تو به گریه افتادم. 
حضرت به او فرمود: ای ابن ازرق! من شنیده‌ام که تو پدرم و برادرم و من را کافر 
می دانی. نافع بن ازرق در جواپ گفت: افر من قائل به کفر شما بوده باشم. باز هم 


REPRE 1‏ از بزرگان خوارج ات و گروه « ازارقه» به او منسوبند. وی در اواخر دولت 
يزيد بن معاویه خروح کرد « لسان المیزان, ج ۶ ص ۱۳۲ ت #۵۰۴ 


+] < 


رواس 


تر جیه 
باسسم_ 





sarallah-ketab.blogfa.com 








۳ 
۱ 


شما حکیمان و پرچم‌های اسلام بودید اما چون شما عقبده خود را تغییر دادید, ما 
نیز به جای شما دیگران را بر گزیدیم. 

حسین ين علی علیه السلام به آو فرمود: اي نافم! سئوالی از تو می‌پرسم. در 
یاره این ابد «و أمّا الجدار فکان لغلامَيْن بَتيمَيْن فى الْمّدبنة و كان تحت 
کنر آهما» يه من یگ به واسطه ید کسانی آن دو کودگ حفظ شدند؟ او گفت: يدر 
و مادر آنها حضرت فرمود: پس کدامیک برتر است؟ پدر انها و پا رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم و فاطمه سلام الله علیها؟ گفت: البته که رسول خدا صلی 
لله عليه و آله و سلم و دختر او فاطمه سلام الله علیها پرتر هستند. حضرت فرمود: 
پس ایا خداوند ما را حفظ نکرده که ما از کفر به دور بمائیم؟ نافع برخاست و جامه 
خود را ټکار داد و کشت : خداوند در پاره شما قریش به ما خبر داده است که شما 
مردمی کینه نوز و پرخاش گر هستید . 

۵ زراره و خمران از امام صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلام روایت 
کرده اند که فرمود: کودکان به واسعله کرغار بدرانشان حفظ می‌شوند. همان طور که 
خداوند آن دو کودک را به واسطکاطی وران حفظ نمود" 

۶ صفوان جمال گوید: از آما صادق عليه السلام در باره این یه سئوال 
کردم: جو ما الجدار فکان"لفلامین سو المدیته و کان حه کنه آشما», 
حضرت فرمود: بدان که, آن گنج نه طلا بود و نه نقره. بلکه آن گنج عبارت بود از 
چهار جمله: من خدایی هستم که خدایی جز من نبست. هرکس به مرگ پقین کند, 
دندانش به خنده نماپان تلود و هرکس به حساب و کتاپ یقین داشنه باشد, دلشاد 
نگردد و هرکس به قضا و قدر ایمان داشته باشد» از کسی جز پروردگارش هراسد . 

۷ ابن عباس گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: در آن گنجی که خداوند 
در باره آن فرمود: «و کان تحته کنر لهُما» لوحي از طلا بود که در 
أن چئین وشته شده بود بسم الله الرحمن ن الرحیم. محمد صلی اله عليه و اله و سلم 
رسول خداوند است و تعجب دارم از کسی که به مرگ ایمان دارد, جځونه شادی 
می کند و عجب دارم از کسی که به قضا و قدر یقین دارد. چگونه غمکین می گردد 


"= تفسیر عياشی, ج ۲ 1 ص ۳۳۲ ح. ۶۷ 
= تفسیر عباشی, ج ۲ س ۱۲۳۲ .۴ 
= تسیر عیاشپی. ج ۲ 1 ص ۳۲ ۱, جر ۴۶ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





و عجب دارم از کسی که دنیا و بازی آن با اهل خود را می‌بیند. چگونه یاز هم به 
ان دل سی بندد و کسی که در باره خداوند انديشه کند, سزاوار است که خداوند را 
در مورد ان جه که پرایش مقدر شده مقصر ندائد و فکر نکند که خداوند در روزی 
رساندن به او کندی به خرج می دهد ' 

۸ مسعده بن صدفه از جعفر بن محمد عليه السلام از پدران بزرگوارش 
روایت می کند که پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: خداو ند به بنده 
نیکوکارش بعد از مرگش, در مورد فرزندان و مال او پاداش می‌دهد؛ هر چند که 
فرزندان او انسان های بدی باشند. سپس حضرت این یه را تلاوت نمود: «وّ کان 
أبر شا صالحا»" 

۹ احمد بن محمد پن ابی نصر گوید که او این سخن را از امام رضا علیه 
السلام شنیده است؛ عجب دارم از کسی که در مورد خداوند انديشه می‌کند, چگ ثه 
تداوند را بد کندی در روزی رساندن مقصر می‌داند و جگونه بر قضا و قدر خداوند 
صبر می کند؟" 

۰ محمد بن عمرو کوفی از مردی روایت موده که امام صادق عليه السلام 
فرمود: په خاطر انسان مومن, تا هزار سا وتاش حفظ می شوند و میان آن 
دو کودک و بدرشان هفتصد سال فاضله بو 

۱ شیخ در تهذیب به سند خود از عبیدالله حلبي و عباس بن عامر, از 
عبداله بن بکیر, از عبید بن ژراره, از ابوبصیر روایت نموده که امام باقر عليه السلام 
فرمود: چه بسا انسانی که حقی دارد و نسبت په آن غافل است. گفتم: خدایت به 
سلامت دارد, آن حق چیست؟ فرمود: در زیر آن دیوار گنجی پود که متعلق په أن 
دو کودک بود و آنها تسیت به آن گنج آگاهی نداشتند. بدان که آن گنج نه از طلا 
بود و نه از نقره. گفتم: پس چه بود؟ فرمود: در آن علمی بود. پرسیدم: پس کدامیک 
نسیت یه آن شاپسته تر بودند؟ فرمود؛ به عقیده ما فرد بزرگتر نسبت به آن شایسته 


ا 2 
بر پوت . 


۱- تفسیر غیاشی. ج۲ , ص۲۴۲ ۴۷ 
۲- تفسیر عیأشی, ۲ . ص ۰۳۶۲ ج۴۸ 
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۲ و شيخ به سند خود از علی بن اسباط روایت کرده است که که امام رضا 
عليه السلاح در باره گنج ان دو بتیم سخن می گفت که فرمود؛ آن گنج لوحی از طلا 
بود که بر روی آن نوشته شده بود: يسم الله الرحمن الرحیم , لا اله الا الله محمد 
رسول الله عجب دارم از کسی که دنیا و بازی ان پا اهلش را دیده. پس چگونه به 
ان دل می بندد. برای کسی که در باره خداوند انديشه نموده. شایسته است که 
خداوند را به کندی در روزی رساندن و در قضا و قدرش مقصر نداند. حسین ین 
اسباط پر سید ن گنج به کدامیک رسید په برادر بزر گرا فر هو د: ارق 


ولوك ملع(۸[ مک نی 
رض وین کل يو با ( ۸0 مسا  )۸۵(‏ نی ذابع عفر الس 
تهاب فعا زو باقن سب و 

۳ خسن (۸۶) فا تم وت یدرد ی ره یه عذابانکراً 
(۸۷) اما من آمعن و عمل اف جرا نی و تقو ین انار (۸۸) 
أ سا۸ یدام مظع الس وتيا لی قوم رل مین دون 
سثر(4)کذلكَ وف تارب اعدا تین 
وین وناز پکاشوع عون قلا (۳٩)قالوا‏ بادا ا نان بو و 
اوځ م نو اوآ تالآ و وم ت۱0 
ما و منز جعل کم و م دما )٩۵(‏ آوفي زر 
قرع مولع زد تون یه 


قترآ(۹۶)خعااتطاواآن هروه ومااستطاغ وه تا ( ٩۷‏ )وال هذا رمن ناذا 


حاع و عدر لد دا ان ود رح )٩۸(‏ 
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| و از تو در باره «ذوالقرنین» می‌پرسند. بکو: «به زودی چیزی از او برای 
شما خواهم خواند.» * ما در زمین په او امکائاتی دادیم و از هر چیزی وسیله‌ای 
بدو پحتيديم # تا راهی را دنبال کرد تا آن گاه که به غرویگاه خورسید 
رسید. به نظرش امد که (خورشید) در چشمه‌ای گل‌الود و سیاه غروب می‌کند. و 
نزدیک آن طایفه‌ای را یافت. فرمودیم: « اي دوالفرنین, (اختیار با توست) یا عداب 
می‌کنی با در مبانشان (روش) نیکویی پیش می گبری.» ٭ گفت: «اما هر که ستم 
ورزد عذابش خواهیم کرد سپس به سوی پروردگارش باز گردانیده می‌شود. آن 
گاه او را عذایی سخت خواهد کرد.» # و اما هر که ایمان آورد و کار شایسته 
کند. پاداشی (هر چه) نیکوتر خواهد داشت, و به فرمان خود او را به کاری آسبان 
واخواهیم داشت. # سپس راهی (دیگر) را دنبال کرد. # تا آن گاه که به جایگاه 
برامدن خورشید رسید. (خورشید) را (چنین )یافت که بر قومی طلو می‌کرد که 
برای یشان در پرابر آن پوششی قرار نداده بودیم. : این چنین (می‌رفت) و قطعا 
به خبری که پیش او بود احاطه داشتیم. #* باز راهی را دنبال نمود # تا وقتی به 
ميان دو سد رسید. در براپر آن دو سء طابقه‌ای را یافت که نمی‌توانستند هیچ 
زبانی را بفهمند ٭ گفتند: «ای ذوالقرنین: یأچزح و ماجوح سخت در زمین فساد 
می کنند. آپا (ممکن است) مالی در اختیار تو قران دهیم تا ميان ما و آنان سدي 

قرار دهی » # گفت: «آن تن پرورد گارم په من در ان تمکن داده, (از کمک 
مالی شما) بهتر است. مرا با نیرویی (انسانی) یاری کنید (تا) میان ب شبا و انها سدای 
استوار قرار دهم.» # برای من قطعات آهن بیاورید, تا آن گاه که ميان دو کوه 
براپر شد. گفت: «بدمید» تا وقتی که آن (قطعات) را آتش گردانید. گفت: «مس 
گداخته برایم بیاورید تا روی آن بریژم.» 

(در نتيجه, اقوام وحشی) نتوانستند از آن (مانم) پات تلو اسختق: آن را 
سوراخ کنند * گفت: «اين رحمتی از جانب پروردگار من است. و(لی) جون وعده 
پروردگارم فرا رسد آن (سد) را درهم کوبد. و وعده پروردگارم حق است»]. 

۱ ابن بابویه از پدرش از محمد بن یحبی عطار, از حسین بن حسن بن ابان, 
از محمد ابن آورمه. از قاسم بن عُروه, از بُرید عجْلی, از سَغْد بن طریف از صغ بن 
نباته نقل می کند علی علیه السلام بر روی منبر بود که ابن کواء از او پرسید: ای 
امیر مومنان! ذو القرنین پیامبر بود یا فرشته؟ وبا من از شاخ هایش بگو که آیا از 
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جنس طلا بود یا از جنس نقره؟ امام علیه السلام به او فرمود: او نه پیامبر بود و نه 
فرشته و شاخ‌هایش نه از جنس طلا و نه از نقره. بلکه او بنده‌ای بود که دوسندار 
خدا بود و خداوند نیز او را دوست داشت. برای خداوند جير خواهی نمود و خداوند 
نیز خير آو را خواست., و به این دلیل دوالفرتین نامیده شد که قوم خود را به سوی 
خدا دعوت کرد و انها به یک گوشه پیشانی او ضربه زدند و او مدتی در ببهوشی 
بود و وفتی به شوش آمد, به گوشه دیگر پیشانی اش ضربه زدند. و در ميان شما 
مانند او وجود دارد. (یعنی خود امام على عليه السلام) . 

۲ احمد ین محمد بن خالد برقی از محمد بن عیسی یقطینبی. از عبیداله 
دهقان, از درست بن ایو منصور واسطی, از ابراهيم پن عبدالحمید, از امام موسی بن 
جعفر عليه السلام نقل مي کند که فرمود: ذوالقرنین در دوازده سالگی به پادشاهی 
رسید و په مدت سی سال حکومت کرد . 

۳) علی بن ابراهیم می‌گوید: هنگامی که پیامبر اکرم صلی اله عليه و اله و سلم 
اخبار موسی و یوشع بن نون" و خضر را می‌گفت. از او پرسیدند: ان کس که 
مشرق و مغرب را کشت اه اپو دارو #استانش چیست؟ و در این هنگام بود که 
خداوند این آیه را نازل کاس ینونک عن ذی الفرتین قل ساتلا عَلیکم مه 
ذکرا إنا مکنا له فی الرض و اتنام من کل شیم یاه" 

]| طبرسی در احتجاح آورده است که زندیقی از امام صادق عليه السلام 
پرسید: خورشید در کجا غروب می‌کند؟ امام علیه السلام پاسخ داد: یکی از علما 
گفته است: وفتی خورشید طروب مي‌کند و از کنید. آسمان یه زیر می‌اید. فلک آن 
را همچنان بالا می‌برد تا به جایگاه طلوعش برساند. يعنی خورشید در جشمه گل 


الودی غروب می کند سیس زمین را می‌شکافد و به مطلع خود باز می‌گردد. پس 


۱- کمال الدین و تمام التصة ج ۲, ص ۳۶۴ ج ۳ 
"= ماس سس ۲ ۷: ج 
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در زیر عرش سجده می‌کند تا اذن طلوع بگیرد و هر روز نورش با ثور جدیدی 
جایگزین مي شود . 

۵) علی بن ابراهیم از جعفر بن احمد, از عبداله بن موسی» از حسن بن علی 

بن ابی حمزه. از پدرش, از ابابصیر نقل می کند که از امام صادق عليه السلام تفسیر 
این ایه را پرسیدم: «و وتک عن فی این قل سأتلوا عیکم مه ذكرا ». امام 
عليه السلام فرمود: خداوند ذوالقرنین را به سوی قومش مبعوث کرد آنها به گوشه 
راست پیشانی اش ضربه زدند. پس خداوند او را به مدت پانصد سال میراند و پس 
از آن دوباره او را مبعوث کرد. آنها به گوشه چپ پیشانی اش ضربه زدند. پس 
خداءند او را به مدت پانصد سال میراند و پس از آن دوباره او را میعوث کرد و 
مغرب و مشرق زمین را تحت تصرف او در آورد؛ از آن جا که خورشید طلوع می- 
گند تا | ن جا که ون این است معنای این سخن خداوند که فرمود: «حتی 
إذا ب فرب الشنس وَجدها ترب فی عَيْن حبّة ‏ ... عذاباً تكرا» امام عليه السلام 
فر مو د: در آتش. ڏو القرئين با مس و آهيف قطران ۾ در براير ائها دری ساخت 
و جلوی خروح انها را گرفت. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس از انان 
از دنیا می‌رفت. هزار پسر از نسل او ازاده می شا ل سپس فرمود؛ - آنھا پس از 
شتگان. بیشترین جمعیت مخلو کارا اشد ' 

۶ و از امیر مؤمنان علی عليه السلام پرسیدند که ذو القرنین پیامبر بود يا 
فر شنه ؟ امام عليه السلام فرمود: او نه پیأمبر بود و نه فرشته. بلکه تنها بنده‌ای از 
بندگان خدا پود که دوستدار او بود و خداوند نیز او را دوست داشت و دارای 
خلوص نیت بود و خداوند او ړا په سوی قومش مبعوث کرد. آنها به گوشه راست 
بیشائی اش ضربه زدند و او طی مدتی که خداوند اراده کرده بود در بیهوشی بود. 
سپس دوباره مبعوث شد و این بار به گوشه چپش ضربه زدند و باز هم به اراده 
خداوند مدت زمانی را بیهوش بود تا این که برای بار سوم مبعوث شد و خداوند در 
روی زمین به او قدرت داد و در ميان شما مانند او وجود دارد - یعنی خود امن 
علی عليه السلام - او به جایگاه غروب خورشید رسید و دید که خورشید «تغرب 
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e‏ یاو موی ارو eer‏ یکت 
فیهم خسنا ذوالقرنین گفت: «آما من طلم فسوف نغذبه تم بره إلى ره زه 
عذاباً نکر . ثم اتح باه یعنی یک نشانه و راهنا «ختی إذا بلغ مطلع الس 
وجدها قلع على قرم و تخل نزن خر سترأ» گفت: : این‌ها صنعت دوزندگی 
باس را نمی‌دانستند ثم ی مه بعنی یک دلیل و نشانه «حتی إذا بل بين 
سین وَجَد من ذرنهما وم لا تکاژون هون وا قالو يا ذا ارت ان جوج و 
وج مسیون فی ررض هل تجقل لک رجا على آن تجعل ین و هم ند 
ذوالقرنین گفت: «ما مکی فیه ربّی خر فأعیتونی ره اجغل يبتكم و ينهم رما 
آتونی زیر الحديد» TT TT‏ ا دو صدف - یعنیی دو کود - 
و ی لای ای لین دو کوه را پر کرد. سپس په انیا دستور داد 
آتش یباورند. وقتی أ کی آوردند: اهن و یا آن کداشته کردند و بر رویش مس 
ریاد و شکاف را په کلی مسدود کردند و این است معتای این سخن خداوند 
«حتی اذا ساوی بين الصدفیی قال انوا ختی اذا جعله ناراً . . تقیا». ذوالقر تین 
گفت: «ھذا رخ مین ری قاچ یج اه و کان رف رتیه در 
اخر الزمان و قبل از روز قيامت ايند ویران می شود و یاجوج و ماجوج می 
ایند و انسان‌ها را می خورند و این است معنای ,این آیه. : «حتى إذا فحت یأجوج و 
جوج و شم من کل خذب 9 | تا ان زهان ن که «یأجوج» وهساجوح» گشوده 
شود ؛ و آنها از هر محل مرتقعی به سرعت عبور می‌کنند], 

و در ادامه فرمود: دوالقرنین به مغرب رفت در راه خود به روستایی رسيد و 
مانند شیر غضبناک غرش کرد و از غرش او تاریکی و رعد و برق و صاعقه هایی 
پدید امد که مخالفان و دشمنانش را نابود می‌کرد و همین که په مغرب خورشید 
رسید. تمامی مردم زمین تحت سلطه او در آمدند که در این ایه په ای موضو ع 
اشاره شده است: دزن تن له فی اش و اه ین کل شین تیه نی نشانه 
ای, په ذوالفرنین گفتند: خداوند بر روی زمین چشمه‌ای دارد یه اسم چشمه حیات و 
هر موجود جانداری که از اب ان پنوشد. تا روز قیامت نخواهد مرد. ذوالقرنین, 
خضر را که بهترین یارانش بود و سیصد و شصت مرد دیگر را په تزد خود فا 
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خواند و به هر کدام از آنها یک ماهی داد و گفت: به فلان جا بروید که در آن جا 
سیصد و شصت چشمه قرار دارد. هر کدام از شما باید ماهی خود را در یکی از آن 
جشمه ها بشرید. انها رفتند و این کار را انجام دادند. وقتی خضر نشسته بود و 
ماهی را می‌شست. ماهی از دستش بیرون پرید و به درون چشمه رفت. خضر از آن 
جه که دیده بود بسیار متعجب شد و با خود گفت: جواب ذوالقرنین را چه بدهم؛ 
سیس لباس خود را از تن در آورد و به دنبال ماهی رفت و از آن آب نوشید اما 
نتوانست ماهی را بگیرد. پس به نزد ذوالقرنین باز گشتند. ذوالقرنین دستور داد 
ماهی ها را از یارانش بگیرند. وقتی نوبت به خضر رسید. ماهی نزد او نبود. ذو 
القرنین او را احضار کرد و از او پرسید: ماهی چه شد؟ خضر ماجرای ماهی را به او 
گفت. ذوالقرنین پرسید: وفتی ماهی فرار کرد تو چه کردی؟ خضر پاسخ داد: در آب 
شنا کردم و به دنبال ماهی گشتم اما آن را نیافتم. ذو القرنین پرسید: آیا از آن آب 
خوردی؟ خضر پاسخ داد: پله. سپس ذو القرنین به دنبال چشمه کشت و ان را 
نیافت پس به خضر گفت: تو صاحب آن چشمه هستی . 

۷) ابن بابویه از مظفر بن چعفر بن مظفر" علوی سمرقندی, از جعفر بن محمد 
بن مسعود, از محمد بن مسعود, از جعفر بن اند از حسن بن علی بن فضال, از 
امام رضا علیه السلام نقل می کند که قرمود: خضر.از اپ جیات توشید. او تا روز 
قیاست زنده است. به نزد ما می اید و پر ما سلام می‌دهد. ما صدای او را می 
شنویم, اما او را نمي‌بينيم. هر کجا که نامش برده شود حاضر می‌شود. هر کدام از 
شما که نام او را می برد باید بر او درود بفرستد. او هر سال به حج می رود و کلیه 
مناسک آن را به جا می آورد. در عرفه توقف می کند و بر دعای موؤمنین آمين Cs‏ 
گوید. و خداوند به وسیله او تنهایی قائم آل محمد عجل اله تعالی فرجه الشریف را 
بر طرف می کند." 

۸ از ابن بابویه از بدرش, از سعد بن عبدالّه, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
على بن نعمان, از هارون بن خارجه از ابابصیر, از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت شده است: ذوالقرنین بیامیر نبود؛ بلکه بنده‌ای بود اژ بندگان صالح خدا که 


دوستدار خدا بود و خداوند نیز او را دوست داشت. پرای خدا خیر خواهی کرد و 
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خداوند نیز برای او خیر خواهی نمود. قوم خود را به تقوای الهی دعوت کرد اما 
انها به گوشه پیشانی او ضربه زدند و او مدتی در بیهوشی بود و وقتی به هوش آمد 
به وشه دیگرش سر به زدند و در میان شما مانند او وحرد دارد . 

۸٩‏ و از اہن بابویه. از احمد ہن محمد بن حسین بزاز, از محمد بن یعقوب ین 
یوسف, از احمد بن عبدالجبار عطاردی, از يونس بن بکیر, از محمد بن اسحاق بن 
بسار مدنی, از عمرو بن ثابت. از سماک بن حرب, از مردی از قبیله بنی اسد 
روایت شده است که مردی از امام علی عليه السلام سئوال کرد: به من خبر دهید که 
ذوالقرنین چگونه توانست مشرق تا مغرب زمین را بپیماید؛ امام عليه السلام پاسخ 
داد: خداوند ابرها را مسخر او گردانید و اسباپ و وسایل را برایش آماده کرد و 
۳ نور و روشنایی را برایش فُسترانید. به طوری که روز و شب برایش یکسان 
بو ۵ . 

۰ و از ابن بابوبه از ابو طالب مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی, از 
جعقر بن محمد بن مسعود. آل پدرش از محمد بن تصیر, از محمد بن عیسی. از 
حماد بن عیسی, از عمرو بن شهر از اجابر بن یزید جعفی, از جابر بن عبدال 
انصاری روایت شده است: شنیدم که رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم می- 
فررمود؛ دوالقرنین بنده ی بود از تد ان صالح خدا که خداوند او را حجت و نشانه- 
ی برای مردم قرار داده بود. او قوم خود را به تقوای الهی دعوت کرد اما آنها به 
کوشه پیشانی او ضربه زدند و أو مدتی در بیهوشی بود تا جایی که گمان می‌رفت 
مرده باشد و کسی نمی‌دانست چه بر سر او آمده. سپس دوباره په هوش آمد و این 
بار به قوشه دیگرش ضربه زدند. در میان شیا مانند او وجود دارد و خداوند عز و 
جل به أو در روی زمین قدرت و مکنت داد و هر گونه اسیاپ و وسیله‌ای را در 
اختیارش قرار داد و بدین وسیله او توانست مشرق تا مغرب زمین را بیماید و 
خداوند این سنت را در مورد قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف هم اجرا 
خواهد کرد و او را په مشارق و مغارب زمین می‌رساند. تا جایی که به هر دشت و 
تیه ای که ذو القرنین با گذاشته است. او نیز وارد خواهد شد و خداوند گنج‌ها و 
معادن زمین را بر او می‌کشاید و با القای ترس در دل‌های هیر دم او را پاري می‌کند 
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و همان گوئه که زمین پر از ظلم و جور گشته است. خداوند به وسیله او زمین را 
بر از غدل و داد خواهد کرد." 

۱ و در کتاب اختصاص شيخ مفید از احمه بن محمد بن عبسی. از محمد 
بن سنان, از کسی که برای او روایت کرد از عبدالرحیم قصیر روایت شده است؛ 
امام باقر عليه السلام سر سخن را با من باز کرد و فرمود: اما به ذوالقرنین فرصت 
اثتخاب ہین دو ابر را دادند. او ابر رام را تخاب کرد و ابری که سخت پود را برای 
صاحب شما باقی گذاشت. پرسیدم: اير سخت چیست؟ فرمود: هر ابری که مود 
رعد و برق باشد مرکب صاحب شماست. او سوار بر اپرهاست و بر اسباب. هفت 
اسمان و هفت طبقه زمین را بالا می رود. که پنج طبقه اش آباد و دو طبقه آن 
ویران است . 

و صفار در «بصائر الدرجات» این حدیث را با سند خود از عبدالرحیم به 
همین شکل نقل کرده است: امام باقر عليه السلام سر سخن را با من باز کرد و 
فرمود: هو اما ذو القرئین» و بعد بقیه حدیهای( یل مي کند . 

۲) و همچنین در کتاب اختصاص احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید. از عشمان بن عبسی, از سماعه بن مهران"و شخصی دیگر از ابوبصیر از امام 
محمد باقر عليه السلام روایت می‌کند: حشرت علی علیه السلام مالک هر آن چه 
که بر روی زمین و در زیر زمین هست, بود و دو ابر بر آو عرضه شد: یکی مولد 
رعد و برق بود و دیگری رام بود. در ابر سخت. مالکیت هر آن چه در زیر زمین 
قرار داشت بود و در ابر رام مالکیت چیزهایی که بر روي زمین است, فرار داشت. 
حضرت ابر سخت را بر ابر رام ترجیح داد و سوار بر آن, هفت طبقه زمین را گشت 
و ذید که آز آن قشم میس یمه ویران است و عهار طبقه ابا : 

صفار در کتاب بصائر الدرجات این حدیث را از احمد ہن محمد از حسین بن 
سعید از عثمان بن عیسی از سماعه بن مهران و شخصی دیگر از ابابصیر از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت می کند: علی عليه السلام مالک تمامی آن چه بر 





۱ - كمال الدین و تمام التعمة, ص ۳۶۴ ج۴ 
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روی زمین و زیر آن قرار دار بود - حدیث را عینا مانند حدیث بالا تقل می گند تا 
انجا که می گوید -و حضرت ایر سخت را بر ابر رام ترجیح داد . 

۳ و همجنین در کتاب اختصاص از احمد بن محمد بن عبسی از محمد پن 
سنان. از ابو خالد قماط و ابو سلام حناط. از سوره بن کلیب از امام باقر عليه 
السلام روایت شده است: ذوالقرنین مختار شد که یکی از دو ابر را انتخاب کند و او 
بر رام را انتخاب کرد و ابر سخت را برای صاحب شما باقی گذاشت. پرسیدم: ابر 
سخت چیست؟ فرمود؛ هر ابری که مولد رعد و برق باشد. مر کب صاحب شماست 
او سوار پر ابرهاست و با اسباب» هفت آسمان و هفت طبقه زمين را بالا می رود که 
پنج طبقه ان آباد و دو طبقه آن ویران است . 

۳ و همچنین در کتاب اختصاص از محمد بن هارون. از ابو یحیی سهیل بن 
زیاد واسطی. از کسی که برای او حدیث کرده است. از امام صادق عليه السلام 
روایت شده است: خداوند تبارک و تعالی ذوالقرنین را بین دو ابر مخیر گر دانید و ار 
ابر رام را ب بعنی ابری که رعد.و برقی ندارد. انتخاپ کرد و ار ابر دیگر را اتتخاب 
می کرد صاحب ان نمی‌شل؛ مد اند آن را برای قائم ال محمد عجل الل تعالی 
فر جه الشر یف نه داشته 

۵ و همحنین دز کنات اا ار ابراهیم بن هاشم. از عثمان بن عبسی, 
از ابو ایوب خزار. از ابوبصیر و شخصی دیگر از امام صادق عليه السلام روایت 
شده است که: هنخامی که علی علیه السلام بین مالکیت آن چه که بر روی زمین 
قرار دارد و آن په که تحت آن است مخیر شد, دو ابر بر او عرضه گردید: یک اير 
سخت و یک ابر رام. در ابر سخت. مالکیت تحت زمین قرار داشت و در ابر رام 
مالکیت روی زمین. حضرت ابر سخت را انتخاب کرد یی مس 
زمین را گشت و دید که سه طبقه آن ویران است و چهار طبقه اش آبا 

۴ و همچنبن در کتاب اختصاص از معلی بن محمد بصری, از سلیمان بن 
سماعا از عبداله بن قاسم از سماعه پن مهران روایت شده است: روژی در خدیت 
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امام صادق علید السلام بودم که اسمان رعد و برق زد. امام صادق عليه السلام 
فرمود: این رعد و برق به دستور صاحب شما صورت گرفت. پرسیدم: صاحب ما 
کیست؟ فرمود: امام على عليه السلام . 

۷ عباشی از ابع بن نبانه روایت می کند: ابن کواء به نزد امیر موّمنان علی 
علیه السلام رفت و به حضرت گفت: ای امیر مؤمنان! از ذوالقرنین بگو, آیا فرشته 
بود یا پیامبر؟ و از دو شاخش بی از جنس طلا بود یا نقره؟ 

امام عليه السلاع پاسخ داد: او نه بیامیر بود و نه فرشته و نه شاخ‌هايش از 
جنس طلا و نقره بود. بلکه او بنده‌اي بود که دوستدار خدا بود و خداوند نیز او را 
دوست داشت., او برای خداوند خیرخواهی نمود و خداوند نیز برايش خیرخواهی 
کرد. او به این دلیل ذوالقر ین نامیده شد که فوم خود را به سوی خدا دعوت کرد و 
آنها به گوشه پیشانی او ضربه زدند و او مدتی در ببهوشی بود و وقتی به هوش آمد 
با شمشیر په گوشه دیگرش ضربه زدند. در ميان شما کسی مانند او وجود دارد . 

۸) از ابوبصیر از امام صادق علیه.الیبازم ایت شده است: دوالقرنین بیامپر 
نبود, بلکه او بنده صالحی بود که دوستدار خدا پود و خداوند نیز او را دوست 
داشت. برای خداوند خیرخواهی کرد و خداوند نیز برایش خیرخواهی کرد. قوم 
خود را به نقوای الهی دعوت کرد. اما به کوشه پیشانی اش ضربه زدند و آو مدتی 
در بیهوشی بود و وقتي به هوش امد به گوشه دیگرش ضربه زدند. در ميان شما 
کسی مانند او وجود دارد. او در انتخاب بین دو ابر رام و سخت. مخیر شد و ابر رام 
را اتخاپ کرد و بر آن سوار شد. او هر اه در نزد قومی فرود مي آمده فرستاده 
خویش به سوی آنان بود تا پیامبران تکذیب نشوند . 

۹ از ابو طفیل روایت شده است: شنبدم که علی علیه السلام می فرمود: 
ذوالقرنین بیامیر تبود. بلکه بنده‌ای بود دوسندار خدا و خداوند نیز او را دوست 
داشت. برای خداوند خر خواهی نمود و خداوند هم برایش خیرخواهی نمود. قوم 
خود را به سوی خدا دعوت کرد اما آنها به وشه پیشانی اش ضریه زدند و او را 
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کشتند. سپس خداوند دوباره او را به سوی قومش مبعوث گردانید و آنها به گوشه 
دیگرش ضربه زدند و او را کشتند . 

۰) از برید بن بعاویه روایت شده است که از امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام پرسیدم: منزلت شما تا چه حد است و از گذشتگان به چه کسی شباهت 
بیشتری دارید؟ فرمودند: به خضر عليه السلام و ذو القرنین که عالم بودند. اما پیامبر 
نیو دنك . 

۱ از ابوحمزه ثمالي از امام باقر عليه السلام روایت شده است: خداوند تنها 
به چهار پیامپر پادشاهی داد که هر چهار نفر پس از نو مبعوث شدند: اولین انها 
دو الفرنین پود که نام اصلی‌اش عیاش بود و پس از او داود و سلیمان و يوسش په 
پادشاهی رسیدند. عیاش از مشرق تا مغرب زمین را تحت تصرف داشت. قلمرو 
داود و سلیمان از شام تا اصطخر بود و ملک یوسف. مصر و صحراهای اطراف آن 

۳ 
ورت . 

۲ از ابن ورقاء روایتشده اسّت که از آمیر مومنان علی عليه السلام رأجم 
به ذوالقرنین و شاخ‌های او سوال کردم. حضرت فرمود؛: شاید تو گمان می کنی که 
شاخ های او از جنس طلا پا نقره بود, با او پیامپر بود؟ این طور نیست. او بنده 
صالحی بود که خداوندهگیوی وم لوان کرد و او آنها را په سوی خدا و 
به سوی خیر و نیکی دعوت کرد اما مردی از میان قوم برخاست و به گوشه راست 
پیشانی او ضریه زد و او را کشت و به همین دلیل خداوند او را ذوالقرنین اميد " 

۳ از ابن هشام از پدرش, از کسی که برای او حدیث کرده است. از یکی از 
خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است: ذوالفرنین فرد 
صالحی بود که هر گونه اسباب و وسیله‌ای برایش فراهم بود و از قدرت و مکنت 
برخوردار بود. جشبه اب حیات در اختیار او قرار داشت. په او گفته بودند که شر 
کس چرعه‌ای از آب آن چشمه پنوشد آنقدر زنده خواهد ماند تا صدا را بشنود (تا 


روز قیاست؛. دوالقرنین در جست و جوی چشمه بر امد و به مکانی که چشمه در 
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آن جا قرار داشت رسید؛ اما دید که در ان مکان, سیصد و شصت چشمه وجود 
دارد و در میان همسفرانش خضر بود که یکی از بهترین یارانش بود. او را خواند و 
به او و به هر یک از یاران ار ماهی نمک سودی داد و به آنها گفت: کنار آن چشمه 
ها رفته و هر کدام از شما ماهی خود را در یکی از آن چشمه ها بشویید. یارانش 
اطاعت کر دند و مشفول شستن ماهی‌ها شدند. هنگامی که خضر ماهی خود را در 
آب جشمه‌ای که انتخاب کرده بود فرو برد, ماهی زنده شد و در اب غوطه ور 
شد. وقتی خضر این اتفاق را مشاهده کرد, لباس خود را از تن به در اورد و در اب 
فرو رفت و از آن آب نوشید و تلاش کرد ماهی را بگیرد. اما موفق تشد و با دیگر 
یاران به نزد ذوالقرنین بر گشتند. ذوالقرنین دستور داد ماهی‌ها را از ایشان بگیرند. 

سیس گُفت: ببینید. یک ماهی کم است. گفتند: خضره: باب ۱ ن ماهی است. + ۳ 
فر مود تا خضر را به نزو او پیاورند و از ماهی جویا شد. خضر هم اتفاق را برا 
شرح داد. ذو القرنین پرسید: وقتی ماهی فرار کرد تو چه کردی؟ خضر 24 دا 
درون آب رفتم و به دنبال ماهی گشتم. اسا را نيافتم. ذوالقرئین پرسید: ایا از آ ۲ 
آب نوشیدی! خضر پاسغ داد: بله. ذوالفرنین در ل آن شمه بر امد, اما آن را 
یافت. پس به خضر عليه السلام گفت: صا ان چشمه تو هستی . 

۴ از حارت بن حبیب روات هه امیا دی ر د امام على عليه السلام 
امد و به ايشان فرمود: ای امیر مومنان! از ذوالقرنین با من بگو. حضرت به او 
فرمود: ابرها مسخر او گردید و اسباب پرایش فراهم شد و نور و روشتایی برایش 
کت انیده شد. مرد از او پرسید: معنای بسط نور چیست؟ امام عليه السلام پاسخ 
داد: شب برای او همجون روز روشن بود. سپس امام عليه السلام په آن مرد فرمود: 
ایا باز هم راجع به او می‌خواهی! آن مرد ساکت شد" 

۵ از اصبغ بن نباته روایت شده است: از آمیر مومنان على عليه السلام راجم 
به ذو القرنین بر سیدند. حضرت فرمود: بنده صالحی بود و نام او عیاش بود. خداوند 
او را برگزید و پس از طوفان نو او را به امتی از امم نخستین در ناحیه مغرب 
فرستاد. آنها به سمت راست سرش ضربه زدند و او را کشتند و خداوند پس از صد 


سال او را زنده کرد و سپس او را به امتی از امم نخستین در تأحیه مشر ف فرستاد. 
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انان او را تکذپپ کردند و ضربه‌ای به سمت چپ سرش زدند که بر اثر آن ضربه 
مرد. سپس خداوند پس از صد سال او را زنده کرد و در جای خالی که بر اثر آن 
دو ضربه به وجود امده بود دو شاخ گذاشت و قدرت فرمانروابی و نشانه 
پپامیری‌اش را در شاخ هایش قرار داد. 

سپس خداوند او بای i‏ ون یت اه ی 


وی ا با ا ی او هی ان ا ما ارق ر رپ ات را دید و 
خداوند علمی به أو داد که به واسطه آن, حق را از باطل تششیص می‌داد و در شاخ 
wg EDL‏ سیسی او را به 


اد ارات وچ ییک ا ری رت کے دی و ا 
سرزمین‌ها را در اختیار تو قرار دادم و بندقانم را فرمانبردار تو کردم تا از تو و 
هیبت تو بترسند. آن گاه ذوالقرنین به سمت غرب رفت و هر گاه بر قریه‌ای عبور 
می کرد نعره‌ای همچون شیر خشمگین می‌کشيد و از دو شاخ روی سرش, تاریکی 
و رعد و برق و صاعقه درخچ حیرفت که همه مخالفانش را هلاک می‌کرد. 
شرق و غرب عالم مطیع او دنو" خداوند/ در اين باره می‌فرماید: «نا مکنا لَه فی 
الازض و آتینا* من ن کل شیم هن سپس بد سیر خود آدامد داد؛ ب خت 1 
رب 7 الشمس و جدها تغرب قی ین یغه ٠‏ ما من ظلم» و به بروردگارش 
ایما. ن نیاورد. « قوف له 4 در دثیاً با عذآب دنا «م برد لی ریم» در بازگشت 
خود ا عذایا نک .. و تقول له من أمرئ سرا ثم یم سببّا» یعنی 
ذوالقرنین نشانه‌ای از خورشید را دنبال نمود. 

سپس امیرالمومنین عليه السلام فرمود: چون خوالفرنین با خورشید پد چشمه 
تیره و کل الود رسید. دید که خورشید در أن فرو می رود و در کنار خورشید 
هفتاد هزار فرشته دید که با زنجیرهای آهنین و چنگال ها خورشید را په درون آب 
می‌کشیدند و بعد هم هنگام طلوع آن را در سمت راست ت زمین با زنجیر می کشیدند؛ 
درست همان طور که کشتی بر روي آب روان مې شود. وقتی دوافرنین ظمر اه 
خورشید به محل طلوع خورشید رسید, «ختی إذا بل مطلع انشمس و جَدقا تطلع 
على قوم . ... با له خبرا» امیرالمزمنین عليه السلام فرمود: ذوالفر نب ن نزد کسانی 
وق که عون شید ابا را سوزانده بود و جسدها و رتهشان را تفییر داده و سیاه 
د بود و ی سپس او در منطقه تاریکی به دثبال یک نشانه و راهنما به راه افتاد 
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«ختی إا ل ناسین وَج مین ڈونهما قوم لا یاون رن قوا«قالوا ا 
رین ان یجوم و مأجوج» در پشت این دو کوه هستند و چون زمان برداشت 
ll‏ انان از پشت اين دو سد بیرون آمده و تمام کشت و 
محصولات ما را می‌خورند و چیزی از آن را باقی نمی‌گذارند. هل نجل تک 
رجّا» و در هر سال آن خراج را به تو پرداخت کنیم «غلی أن تجقل یا و یمهم 
سف... بر الحٌدید ». حضرت فرمود: کوه آهن در نظر او کوچک جلوه کرد و آنها 
آهن را همچون شیر دوب گردند و او آهن را ميان آن دو کوه روی هم ریخت. 
ذوالفرنین اولین کسی بود که ساختمانی در روی زمین بنا کرد. سپس هیزم فراهم 
آورد و بر روگ آن اتش افروخت و دمنده هابی بر روی آتش قرار داد و مردم بر 
آتش دمیدند. حون هن ذوب شد. ذوالقرنین گفت: مس سرخ رنگ را برایم 
بیأور بد. پس آنان کوهی از مس برایش فراهم کردند و آن را پر روی آهن پرتاب 
کردند و مس ذوب شد و با آهن مخلوط شد. ذوالقرنین گفت: «ْمَا استطاعوا آن 
بظهروه و ما استطاعُواً أ له نقبّا» بعنی یاجزج و مأجوج. ول فلا مر 
إا جاه وعد ربی جَفلهُ دک کال 00 رقا تا این جا روایت علی بن 
حسین و روایت محمد ین نصر بود. 

و جبرئیل بن احمد در حدیتی که نقل "مود" به-سندهایی از اصبغ بن نباته. از 
على ابن | بی طالب عليه السلام روایت نموده که «و ترکنا بعْضهُم مب یوج فی 
4 او در آن رود آئان را رها می‌کنيم تا موج آسا بعضی با برخی درامیزند] 
یعنی در روز قیامت. ذوالقرنین انسان صالحی بود و در نزد خداوند مقام و منزلتی 
داشت. او برای خداوند خیر خواهی نمود و خداوند نیز برای او خیرخواهی کرد. او 
خداوند را دوست داشت و خداوند نیز او را دوست داشت و اسبابی برای او مهيا 
نمود و او را در زمین فرمانروایی داد تا جایی که او مالک شرق و غرب عالم شد. 
او در مان ملانکه, دوستی به نام رقائیل داشت که بر او نازل می‌شد و با او گفتگو 
و نجوی می‌نمود. . روزی ذوالقرتین از او پرسید: عبادت اهل اسمان چگونه است و 
عیادت آنها نسبت به اهل زمین در چه موقعیتی قرار دارد؟ او گفت: در اسمان هیچ 
قدمگاهی نیست. مگر آن که ملکی در آنجا ایستاده که هرگز نمی‌نشیند. یا در حال 
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رکوع است که هرگز سجده نمی‌کند و يا در حال سجود است که هرگز سر بر 
نمی‌دارد. ذوالفرنین به گریه افتاد و گفت: دوست دارم آنقدر زندگی کنم تا بتوائم 
پروردگارم را ان طور که شایسته اوست عبادت کنم. رقائیل گفت: ای ذوالقرنیه! 
روی زمین چشمه‌ای هست که په آن آب حیات می‌گویند و هر کس از آب آن 
بیاشامد نمی‌میرد. محر زمانی که خود درخواست مرگ نماید. اگر په آن دست بیابی 
می توانی هر چقدر بخواهی عمر کنی, ذو القرنین گفت: آن چشمه کجاست و آیا تو 
ن را می‌شناسی؟ رفائیل گفت: نه. ما فقط در اسمان شنيده‌ايم که خداوند در زمین 
تاریکی هایی دارد که پای هیچ جن و انسی به آن نرسیده است و آن جشمه در 
ميان آن ظلمات است. دوالقرنین گفت: ان لمات کجاست؟ رقائیل گفت: من 
نمي‌دانم. سپس رقائیل بالا رفت و ذوالقرنین از گفته او دچار اندوه شدیدی شد 
حون علاقه‌مند بود که چشمه آب حیات را بیابد. پس همه دانشمندان اهل مملکت 
خود و قتها را جمع کرد و به انها گفت: ای جماعت فقیهان و ای صاحبان کتاب و 
اتار نیوت! ایا در کنب اسمانن و کتائب‌های پادشاهان پپشین که مطالعه کر ده‌آید, 
نامي از چشمه حیات برده نشده است که اراده خدا در ان است و هر کس از آب 
آن بیاشامد نمی‌میرد. مکر زماني که"نقود درخواست مرگ نماید؟ گفتند خیر. کُفت: 
ایا ندیده‌اید که صحبت از ظلماتی هباشت که بای هیچ انس و جنی به آن نرسیده 
است؟ گفتند: خیر. پس از شنیدن این مطلب. ذوالقرنین بسیار ناراحت شد و 
گریست. یکی از غلامانی که نرد او بود از فرزندان اوصیا بود. او به ذوالقرنین گفت: 
دانش أن چیزی که می‌خواهی نزد من است. ذوالقرنین بسیار شادمان شد و او را 
نزد خود جای داد و به او گفت: برایم بو. غلام گفت: من در کتاب ادم عليه السلاء 
أبن کتاب در همان روزی نوشته شده است که اشیای زمین نامگذاری شد). این 
معللب را دیده‌ام که در روی زمین چشمه حیات فرار دارد و خداوند اراده نموده که 
هرکس از آن پئو شد هر کر نمیرد تا این که خودش از خداوند طلب مرگ نماید و 
ان چشمه در منطقه تاریک و ظلماتی قرار دارد که پای هیچ جن و انسی به آن 
ترسیده است. دوالفرنین گفت: اي پسر! نزدیک بیا. ایا می‌داني که این حشمه در 
کجا قرار دارد؟ گفت: در کناب آدم عليه السلام خواندم که این چشمه پر شاخ 
خورشید بعنی در محل طلوع ان قرار دارد. ذوالفرنین بسیار خوشحال شد. آن گام 
تمام اشراف و فقها و علما و فرزانگان مملکت خود را فرا خواند. هزار دانشمند و 
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حکیم و فقیه به نزد او آمدند و آماده حرکت شدند و انواع وسایل سفر او را فراهم 
آوردند و همگی به راه افتادند تا به طرف محل طلوع خورشید حرکت کنند. از کوه- 
ها و دریاها گذشتند. دوازده سال گذشت تا په لبه تاریکی رسیدند که در آنجا نه 
تاریکی شب ېود و نه دود. بلکه هوایی بود که فوران مې کرد و ميان افق را پر می 
نمود. پس در کنار آن فرود آمده و اطرانق کردند. ذوالقرنین فضلای لشکر خود را 
جع کرد و به آنها گفت: ای گروه فقبهان و عالمان! ! من می‌خواهم این ظلمت را طی 
کنم. انان در بیشگاه او به سجده افتاده و گفنتند: ای بادشاه! شما جیزی را طلب 
می‌کنید که قبل از شما هیچ پیامبر و رسول و پادشاهی طلب نکرده است. ذوالقرنین 
گفت: من باید آن را بيابم و طالب آن هستم. آنها گفتند: ما مي‌دانيم که تو اگر وارد 
این ظلمات شوی به آرزو و درخواست خود نایل می‌شوی بدون این که منتی از 
جانب ما بر تو باشد, ولی ما از هلاکت پادشاهی تو و از بین رفتن سلطنت تو و په 
هم ریختن اوضاع ساکنان زمین بيمناكيم. ذوالقرنین گفت: به هر حال من باید بروم. 
آتان در پیشگاه خدا په سحده افتادند و گفشتد: مُاراز آن جه ذوالقرنین طلب می‌کند 
به تو پناه می‌اوریم. سپس گفت: تیزبین ریت جهازپایان کدام است؟ ففتد: مادیان. 
ان وقت در لشگر او شش هزار | سب وود داشت که او نیز از میان دانشمندان 
شش هزار مرد انتخاب کرد و به هر "یک السبی"داد.و خظبر در پیشاپیش او با دو 
هزار سوار به راه اقتاد و همگی په امر ذوالقرتین وارد ظلسات شدند و ذوالقرنین نیز 
با جهار هزار نفر سپاهی به دنبال آنها حرکت کرد و به سایرین دستور داد: همین جا 
منتظر ما بمانید. اگر تا دوازده سال مراجعت نکردیم, شما به شهرهاي خود بر گردید. 
خضر گفت: بادشاها! اگر ما در تاریکی حرکت کنیب یکدیگر را نمی‌بینیم؛ اگر گم 

شدیم چه کنیم؟ آن وقت ذوالفرنین به او مهره‌هایی سرخ رنگ داد که در 
مواقم لزوم, در اثر برخورد به زمین و ایجاد انفجار. تولید نور و صدا می‌کرد و 
کشت: این دائه ها را بگیر و هر وقت که گم شدی انپا را په ژمبی بینداژ که این 
مهره ها صدایی از خود صادر می کنند و با صدای ان, کساتی که کم شده اند. يه 
سوی آن صدا خواهند امد. بس خضر ان را گرفت و در تاريکی په راه افتاد و 
زمانی که ذو القرنین | ستراحت می کرد, خضر به راه افتاد و به راه خود ادامه داد تا 
به یک وادی رسید که بسیار تاریک بود. به همراهانش گفت: شما همین جا بمانید 
و هیچ کس از جای خود حرکت نکند. سپس خود به تنهایی از اسب پیاده شد و به 
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راه افتاد و مهره‌ای از آن مهره‌ها را به زمین زد, اما صدایی نشنید و کمان بد به 
ذهنش راه یافت و ترسید که پاسخی از ان نرسد. ولی صداي آن با تأخیر به 
گوشش رسید و به دنبال صدای ان به جلو رفت. ناگهان همان چشمه‌ای را دید که 
به دنبال ان می‌گشت. آب این چشمه. سفیدتر از شیر و نورانی‌تر از یاقوت و 
شیرین‌تر از عسل بود. پس از آن اشامید و سپس لباس خود را از تن بدر کرد و 
بدن خود را در ان چشمه شسنشو داد و سپس لباس خود را پوشید و آن گاه یک 
مهره را به سوی یارانش پرتاب کرد و یارانش به او پاسخ گفنند. پس به سوی 
یارانش حرکت کرد تا به انها رسید و سوار پر اسب شد و آنها را به ادامه راه قرمان 
داد. 

پس از خضر و یارانش, ذو القرنین از آن جا گذر کرد اما راه دره را اشتیاء 
رفت و چهل روز و شب در تاریکی سرگردان بود و پس از آن با نوری که نه 
روشنایی روز بود و نه تور خورشید و ماه راه خود را پیدا کرد و به محانی وارد 
شد که خاک سرخ رنگ داشتو شن"هایش خشک و نرم بود و مانند مروارید می 
درخشيد. نا گهان خود را در مقابل قصری دید بسیار بلند به طول یک فرسخ. به در 
فصر نزدیک شد و سپاهیانش یز یه دتبالش آمدند. به نتهایی وارد قصر شد و در 
انجا پرنده سیاه رنگی را دید که به آهن تبلندی که دو طرفش بر دو طرف دیوارهای 
قصر گذاشته شده آویزان بود. پرنده, شبیه به پرستو بود یا تصویر پرستو و شاید هم 
خود پرستو بود. وقتی صدای بای ذوالقرنین را شنبد, گفت: کیستی! ذوالقرنین پاسخ 
داد: من ذوالقرنین هستم. پرنده گفت: ای ذوالقرنین. آیا چیزهایی که قبل از این قصر 
به آن رسیدی برایت کافی نبود که به این جا آمدی؟ ذوالقرنین ترسید. برنده گفت: 
ای ذوالقرنین! نترس و با من سخن بگو. ذوالقرنین گفت: بپرس تا پاسخت دهم. 
پرستو گفت: ایا ساخت بناهای اجری و گچی در زمین ژیاد شده است! ذو القرنين 
پاسخ داد: بله. پرنده تکانی خورد و خود را باد کرد تا این که یی سوم طول اهن 
را گرفت. ذوالفرنین بسپار ترسیده بود. پرنده گفت: نترس و بگو. ذوالفرنین گفت: 
پرس تا اگاهت کنم. پرستو گفت: ایا مردم در روی زمین شهادت درو مید شنا ؟ 
پاسخ داد: بله. پرنده تکانی خورد و و خود را باد کرد و و به قدری بزرگ شد که 
دو سوم طول آهن را گرفت. دوالفرنین بسیار ترسیده بود. پرنده به او گفت: ترس و 
بکو, ذوالقرنین گفت: بپرس. پرستو گفت: آیا مردم گفتن ذکر لا له إلا اله را ترک 
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کرده اند؟ گفت: نه. پس یک سوم از باد پرنده خالی شد و گفت: ای ذوالفرنین! 
نترس و بگو. ذوالقرنین گفت: بپرس. پرستو گفت: آیا مردم نماز واجب خود را 
ترک کرده‌اند؛ ذوالقرئین پاسخ داد: نه. در این هتگاء یگ سوم دیگر هم از هواي 
داخل برهای برنده پیرون رفت. سپس گفت؛ ای ذوالقرنین! نترس و بگو. ذوالقرنین 
گفت: بپرس. گفت: آیا مردم غسل جنابت را ترک کرده‌اند؟ گفت: نه. پرنده به حالت 
اول خود باز گشت و پرواز گرد و بر روی یکی از پله های بلند قصر نشست. رده 
گفت: ای ذوالفرنین! از این پله بالا برو. ذوالفرنین بالا رفت و می‌ترسید و نمی- 
دانست که جه جیز ی در انتظارش است تا این که به بالاي پله رسپد و خود را بر 
روی بامی دید که بسیار وسیم بود و تا جشم کار می گرد گسترده بود. در این 
هنگام جوانی سفید روی و نورانی که لباس سفیدی بر تن داشت و در هیئت یک 
مرد بود را دید که سرش را به سوی آسمان بلند کرده بود و به اسمان می نگریست 
و دست خود را بر دهانش گذاشته بود. وقتی صدای پای ذوالقرنین را شنید گفت: 
9 ذوالقرنین گفت: من ذوالقرنین هشتم. گفت؛ ای ذوالقرنین! ان جه تا بدین 
جا به آن دست یافتی برایت بس نبود یه این جا آمدی؟ ذوالقرنین گفت: جرا 
دستت را بر دهانت گذاشته ای: باسح داد: اي دو القرنین! من اسرافیل هستم و 
قیامت نزدیگ است و من منتظرم. که اذن دمندن-صور را بگیرم. سپس سنگی 
ب داشت و آن را به طرف ذو القرتین پرت کرد که یا شبیه سنگ بود یا خود سنگ و 
گفت: ای ذوالقرنین! سنگ را بگیر. اگر این سنگ گرسنه بود تو هم گرسنه ای و هر 
گاه این سنگ سیر شد تو هم سیر می شوی. برگرد. ذو القرنین با آن سنگ برگشت 
و آن را به یارانش نشان داد و با آنان در باره آن پرنده و آن چه که از او پرسید و 
آن جه که به او گفت. سخن گفت و برای آنان از صاحب صور گفت که په او چه 
گفته و جه داده است. سپس گفت: او این سنگ را به من داد و په من گفت: اگر این 
سنگ گرسنه شود تو یز گرسنه می شوی و آگر سیر شود تو نیز سیر خواهی شد. 
گفت: در باره این سنگ برایم بگویید. او آن سنگ را در یک کفه و سنگ دیگر 
مانند آن را در کقه دیگر ترازو گذاشت و ترازو را بلند کرد و معلوم شد که سنگی 
که او آورده بود از آن سنگ دیگر سنگین‌تر بود. سنگ دیگری در کفه دیگر ترازو 
قرار دادند. باز هم سنگی که او آورده بود سنگین‌تر بود. تا این که هزار سنگ مانند 
آن را قرار دادند و ترازو را بلند کردند و آن سنگ از همه از آن هزار سنگ نیز 
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ا بو د. آنها گفتند: ای بادشاه, ما در باره این سنگ چیزی نمی دانیم. خضر 
گفت: ای پادشاه! تو از کسانی می پرسی که هیچ دانشی نسبت به آن ندارند. دانش 
و معلومات در باره این سنگ به من داده شده است. ذوالقرنین گفت: آن خير را په 
ما بگو و برایمان شرح بده. خضر ترازو را قرفت و سنهی را که ذوالقرنین آورده 
بود در کفه آن قرار داد و بعد هم یک مشت خاک را پر روی سنگ ذو القرتین قر ار 
داد تا سنگیٹی ب بيشتر ی ایجاد کند. | ڼ گاه ترازو را بلند کرد و دو کفه آن برابر 
کشت آها همه در شفتشدند و رای خداوند سجده کردند و گفتند: ای بادشاه! 
این مستله‌اي است که دانش ما په آن نرسیده بود و ما سی دائيم که خضر جادوگر 
یت ضا کت اس اب ویو ای ان وا در کغه فیک ترازو قرار 
دادیم پاز هم سنگ شم ستگین‌تر بود. در حالی که او مقداری خاک بر آن سنگ 
افزوده است و این سنگ با سنگی همانند او برابر و هم وزن شده است؟ ذوالفرئین 
گفت: ای خضرا! داستان این سنگ را برایمان شرح بده. خضر گفت: ای پادشاه! 
دستور پروردگار در میان بند گانش تاقد است و فرمانروایی او چیره است و حکم 
خداوند فیصله دهنده است. خداوند برخی از بند فان را توسط برخی دیگر مورد 
ازمایش قرار می دهد. دانساش 9 انشمندان دیگر می ازماید. جاهل را با 
جاهل امتحان می‌کند و .گاهی هم عانم را با چاهل امتحان می‌کند و جاهل را با 
عالم مورد ارزیابی فرار می دهد و خداوند مرا به وسیله تو امنحان تمود و تو را به 
وسیله من مورد ازمایش قرار داد. ذوالقرنین گفت: ای خضر! خداوند تو را رحست 
کند. وقتی می‌گوبی مرا به واسطه : ٿو امتحتان نموده, درست است در حالی که تو 

من داناتر هستی, ولی با این حال تحت فرمان من قرار دأده شده‌ای, ie‏ 
کند در باره این : gr r E‏ 
صاحب صور برایت بیان کرده است. مقصودش این است که مثل : ہنی آدم مثل این 
سنگ | است که هرگاه در یک کقه ترازو قرار داده شود و در کله دیگر هزاز نگ 
قرار داده شود, باز هم نمی‌تواند بر این سنگ ابنی ادم) شیکینی کند. اما وقتی که 
ای پر روي آن قرار داده شود, . سیر شده و با سنکی همچون خودش برابر و 
هموزن می شود. مثل تو نیز همین طور | ست. خداوند فرمانروایی به تو بخشیده و 
به تو مکنت داده است. اما تو راضی نگشتی و در پی چیزی بر آمدی که هرگ 
کسی قبل از تو به دنبال آن نبود و به جایی قدم گذاشتی که هرگز پیش از تو هیچ 
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انس و چنی به آن جا گام ننهاده بود. مقصود اين است که بني آدم چين است+؛ سیر 
نمی شود مگر این که خاک بر رویش ریخته شود. آن گاه ذو القرنین به شدت 
گریست و گفت: ای خضر! راست گفتی. این مثل برای من بیان می‌شود. بدون شک 
عد از این من به دنبال چیزی نخواهم گشت. سپس ذوالقرنین به سوی تاریکی 
باز گشت. آنان به راه خود ادامه می‌دادند که صدای خش خشی از زير سم اسب‌های 
خود شنیدند. گفتند: اي بادشاه! این جیست؟ ذوالقرنین گفت: از آن برگیرید که 
هرکس از آن بگیرد پشیمان می‌گردد و هرکس نگیرد هم پشیمان می‌گردد. برخی از 
آن گرفتند و برخی دیگر نه. چون از تاریکی بیرون شدند. دیدند که آن و 
است. آن کس که گرفته بود هم پشیمان بود و ان کس که نگرفته بود هم پشیمان 
بود. ذوالقرنین به دومة الجندل بازگشت که خانه او آن جا بود. او در آن جا ماند تا 
این که خداوند جان او را ستاند. هرگاه حضرت از این مطلب سخنی به ميان می 
آورد. می‌فرمود: خداوند پرادرم ذوالقرنین را رحمت کند که در سیر و سلوک خود و 
طلب آن چه مطالبه نمود, خطا کار نبود و به درجةبزهد و تقوی رسید. اگر وی په 
هنگام رفتن (قبل از رفتن به ظلمات) به وادی زبرجد می‌رسید, هیچ چیز در آن چا 
باقی نمی گذاشت و همه را برای مردم جمع می‌کرد؛ زیرا به دئیا راغب بود. اما چون 
دز هنگام باز قشت به تقوی و زهد"دسنت. یافنه بود: رغیتی به آن زير جدها نشان 
نداد ' 

۶ جبرئیل بن احمد. از موسی بن جعفر, از امام صادق علیهما السلام 
روایت می کند: ذوالقرنین صندوفی از شیشه ساخت و و در طول مسیر آن را په 
همراه داشت. پس از آن با تشتی به دریا رفت. وقتی مقداری جلو رفت به یارانش 
گفت: با طناب مرا به دریا بفرستید و اگر طناب را تکان دادم, مرا بالا بکشید و گرنه 
مرا تا عمق دریا بفرستید او را به دریا فرستادند و طناب را به طول چهل روز پایین 
فرستادند. در زیرآب ذوالقرنین احساس کرد کسی به صندوق شیشه‌ای‌اش ضربه 
می رند از او پرسید: ای ذوالقرنین! کجا می‌روی؛ گفت: می خواهم ملک پرورد گارم 
را در زیر آب ببینم همان طور که ملک او را در خشکی دیده‌ام. گفت: ای 
ذوالقرنین! نوح هم در زمان طوفان از این جا گذشته بود و این مسیر را طی کرده 
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پوت تاگهان یک شي ء عنیقه که مورد علاقه او بود به درون اب افتاد و از آن لحثله 
تاکنون هنوز به عمق آب نرسیده است. وقتی ذوالقرنین این سخن را شنید. طتاب را 
تخان داد و از | حارج شد . 

۷ از ابوحمزه ثمالی از امام باقر عليه السلام روایت شده است: اسم 
ذوالفرنین عباش بود و او آولین ثبی پادشاه بود و بعد از جح علید السلام به پیامبری 
رسید و حاکم کل زمین, از مشرق تا مغرب بود " 

۸ از جمیل بن دراج روایت شده است: از امام صادق عليه السلام راجم يه 
زلزله پرسیدم. امام علیه السلام فرمود: پدرم از پدرش از پدرانش صلوات الله علیهم 
اجمعین نقل می کرد که رسول الله صلی اله علیه و اله و سلم فرمود: وقتی ذوالقرنین 
به سد رسید. از آن عبور کرد و به تاریکی وارد شد و دید که در آنجا فرشته‌ای 
ایستاده که طولش په پنجاه دراع می‌رسد. فرشته به او گفت: ای ذوالقرنین! ایا در 
پشت سر خود راهی برای عبورت هست ؟ ذوالقرنین به او گفت: تو کیستی؟ پاسخ 
داد: فر شتدای از فر شتگان شلا هستیرکه مسئول آین گوهم و غر کوهی که خداوند 
خلق کرده. ریشه‌ای هم در این کوه دارد. هر که خداوند بخواهد در شهری زلزله 
بپاید, به من وحی مي کند و من این کوه را تکان می دهم. 

٩‏ از جابر از امام باق علیهاللام زیت شده است: امام على عليه السلاء 
فرمود: خورشید در چشمه‌ای کل الود در دریایی که پایین شهری که در سمت 
مغرب قرار دارد, غروب می کند. یعنی جابلق. -" 

۰ از ابوبصیر از امام باقر علیه السلام روایت شده است که معنای این آیه 
این است: «لم نجعل لھم من ذُونها ستراً کذلک» آنها ساختن خانه را نمی‌دانستند ۴ 





۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ .ص ۳۷۵: ج ۸۰. 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۰۲ ص ۰۳۷۶ ۸۱ 

1 تفسیر عياشي, ج ۲ . ص۳۷۵ م ۸۲ 

۲ - جابلق نام دو شهر است که یکی در دور نرین نقطه مغرب و دیگری روستایی در اصفهان 
است. « معجم البلدان, ج۲ , ص ٩۱‏ ۳1 

۵ - تفسیر عیاشی» ج۲. ص ۰۳۷۴ م ۸۲ . 

۶ - نفسیر عیاشی. ج ۰۲ ص ۳۷۶ A‏ 
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۱ از ز جابر از امام باقر علیه السلام روایت شدء است: : «اجقل بت ۲ گم و یه 


رما فرمود: مقصود. تیه ثيه است. «فْما استطاغوا أن له وه و ما امتعطاطوا ‏ ف 
منظور تقیه است 

۳۲ از مضل روایت شده است: از امام صادق عليه السلام معنای این ایه را 
پر سیدم: «أجعل ینک و ینم ينهم رذما» فرمود: منتلوره تقيه است. «فما اسطاعوا آن 
اظ رم و ما امتطاغوا لَه تفه فرمود: و نمی‌توانستند نقبی در آن ایجاد کنند؛ یمنی 
ار به تة نقیه عمل شود. دیگر کسی فادر نخواهد بود بر انها سیطره پیدا کند. تقیه, 
دژی است محکم که بین نو و دشمنان خدا سدی می‌سازد که نوانایی عبور از آن را 
تدارند. معنای این ایه را از امام پرسیدم: « اذا جا رَد ری جَعَلَهُ دکام» امام عليه 
السلام فرمود: برداشتن نقیه در ۳ ظاهر شدن امسر خداوند است که آن زمان. 
خدا از دشمنان خویش انتقام می گیرد . 

۳ علی بن ابراهیم از پدرش از یوسف بن ابی حماد از امام صادق علیه 
السلام روایت می کند: وقتی پیامبر اکرم صلی اه حلیه و آله و سلم به معراج رفت. 
در آسمان بوی تند مشک را استشمام کرد. از جبرئیل پرسید: این چه بویی است! 
حبر تیل پاسخ داد: اين بو از خانه‌ای متصاعد مین شود که قومی در آن انقدر در واه 
خدا شکنحه دیدند که مردند. خضر علیه السلام از شتاهزادفان بود. به خدای یکتا 
ایمان آورد و در گوشه‌ای خلوت, در اتاقی در خانه پدرش به پرستش پروردگار 
مشغول بود و نها فرزند خانواده بود. مردم به پدرش پيشنهاد دادند که برایش 
مسر اختیار کند تا شاید خداوند فرزندی به او عطا کند که وارث پادشاهی 
باشد. بدرش دختر باکره‌ای را برایش خواستگاری گرد و او را به خانه‌اش اورد. اما 
خضر عليه السلاع به او توجهی نداشت. در روز دوم حسسر به شمسرشس , گفت: ار 
رازی را به تو بگویم آن را مخفی نگاه می داری؟ گفت: بله. خضر گفت: اگر پدرم از 
تو پرسید که رابطه زناشویی بین ما برقرار شده يا نه, بگو: بله, همسر پذیرفت. پدر 


خضر این مسئله را از همسر او پرسید و او هم پاسخ مثبت داد. پدر از زنان 


خواست که ببینند ایا دختر بخارت خود را از دست داده است با نه؟ و هنگامی که 
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گفتند: ای پادشاه! پسر را به ازدواج زنی بی تجربه در آورده‌ای. برایش بیوه زئی را 
به همسری انتخاب کن. پدر خضر. همسر دیگری برایش گرفت و وقتی زن به نزو 
خضر امد خضر از او برسید که آیا رازدارش هست؟ زن باسح داد: بله. وقتی يدر 
خضر در این مورد از همسرش سئوال کرد. زن به او گفت: پسر تو زن است. آیا زږ 
از زن باردار می شود؟ پدر خضر خشمگین شد و دستور داد که خضر را در اتاقش 
حبس کنند. در روز سوم حس پدری اش سیب شد که در را باز کند. اما وقتی در 
را باز کرد خضر انجا نبود. خداوند په او فدرتی داده پود که هر جه را بخواهد 
تصور کند و او پیشاهنگ سپاه ذوالفرنین بود و از آب جشمه‌ای نوشید که هر که از 
أن بنوشد. تا روز قیامت زنده می‌ماند. امام علیه السلام ادامه داد: دو مرد از شهر 
بدرش برای تجارت به سفر دریایی رفتند تا به جزیره‌ای رسیدند و خضر را دران 
جزبره دیدند که ایستاده و نماز می‌خواند. وقتی نمازش نمام شد آن دو را صدا زد 
و پرسید که برای جه کاری امده‌اند ۰ آن دو گفت: ار جای مرا و نگویید. 
همین آمروز شما را به خانه‌هایثان برمی‌گردانم. اما یکی از ان دو قصد داشت که 
وقتی بر گشت. جای خضر را به پدرش بگوید. خضر ایری را احضار کرد و به او 
گفت: این دو را به خانه هایشان یبر ابر آنها را در همان روز به خانه‌هایشان برد. 
یکی از آن دو راز خضر زا مُخفی:تگاه داش اما دیگری به ترد یادشاه رفت و 
مخفیگاه خضر را به او نشان داد. پدر خضر به او گفت: آیا برای گفته خود شاهدی 
داری؟ کُفت: فلان تاجر و نشانی دوستش را به پادشاه داد. پادشاه فردی را به دنبال 
آن تاجر فرستاد. وقتی تاجر به نزد پادشاه امد. مسئله را انکار کرد و گفت که این 
فرد را نمی‌شناسد. دوستش گفت: ای پادشاه! سپاهی را با من به آن جزیره بفرست 
و این تأجر را حبس کن تا وقتی که پسرت را به نرد تو بیاورم. پاه‌شاه, سپاهی را با 
او فرستاد. اما خضر را ان جا نیافتند و پادشاه مرد زندانی را آزاد کرد. سپس آن 
فوم مرتکپ گناه شدند و خداوند انها را هلاک گردانید و شهرشان را زير و رو کرد 
و آن کنیزگی که راز خضر را کتمان کرده بود و آن مردی که جای خضر را به 
پدرش تگفته بود هر کدام به گوشه‌ای از شهر گریختند و صبح هنگام یکدیگر را 
ملاقات کردند و راز خود را برای هم گفتند و گفتند که دلیل نجات یافتن ما همین 
رازداریمان پوده است. پس به خدای خضر ایمان آوردند و ایمان خود را نیکو 
گردانیدند و با هم ازدواج کردند و به سرزمین دیگری و دربار پادشاهی دیگر 
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رفتند و آن زن, کنیز دختر پادشاه آن مملکت شد. روزی که مشغول شانه زدن 
موهای دختر یادشاه بود شائه از دستش اتاد و ففت: هيج تیرو و قدرتي جز 
قدرت خداوند نیست. دختر پادشاه از او پرسید؛ این چه ذکری بود؟ پاسخ داد: من 
خدایی دارم که همه امور به خواست و قدرت او انجام می گر د. دختر پادشاه گفت: 
آيا په جز بدر من خدایی داری؟ باسح داد: بله و او خدای تو و خدای بدر تو نیز 
فست. دختر بادشاه به نزد پدرش رفت و گفته‌های کنیزش را به او گفت. بادشاه: 
ژن را احضار کرد و جویای ماجرا شد. زن ماجرا را برایش شرح داد. یادشاه از او 
بر سید: جه کسانی بر دين تو فستند! پاسیخ داد؛ همسرم و فرزندم. یاذشاه آن دو وا 
ف اشواند و به آنها دستور داد که موحد تباشند. آما اھا نپذیرفتند. کے دیگی پر اژ 
آب خواست واب را داغ کرد وآنها را در دیگ انداخت, پس از ای آنها را در 
خانه‌ای زندانی کرد و خانه را ویران کرد. جبرئیل به رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم گفت: این رایسه‌ای که به مشاست می‌رسد, از همان ات 

۴ محمد بن یعقوب از عده‌ای از پاراتش. از احمد بن محمد خالد برقي. از 
اپوهاشم داود بن قاسم جعفری روایت کرده است که امام جواد عليه السلام فرمود: 
امیرالممنین عليه السلام په سوي مسجد الحرام می‌آمد و فرزندش حسن عليه 
الساا م نیز در حالی که په دست سلمان که ننوده بود. شمراه ان حشرت بوذ. 
حضرت وارد مسجد الحرام شد و تشست و مردي خوشرو و خوش اپاس امد و به 
امیرالممنین سلام کرد. حضرت سلام آو را جواب داد. آن مرد نشست و گفت: ای 
میرالمومنین! سه مسئله از شما می‌پرسم که ار جواب آنها را به من گفتی, معلوم 
می‌شود که آن مردم در مورد تو عملی را مرتکب شدند که به زیان خودشان است و 
در دنیا و آخرتشان ایمن نبستند و اگر جواب آن را نگفتی, معلوم مي‌شود که تو با 
آنان مساوی هستی. امیرالمژمنین علیه السلام فرمود: هرچه خواستی بپرس. او 
گفت: به اي بگو که هنخامی که انسان به خواب مي زو ده روحشی کجا می‌رود؟ ر 
جگونه انسان فراموش می‌کند و به یاد می‌اورد؟ و چگونه فرزند انسان به عموها و 
دایی‌هايش شبیه می‌شود؟ امیرالموّمنین عليه السلام به حسن رو نمود و فرمود: آی 
ابا محمدا جواب او را بگو. پس حسن عليه السلام چواپ آن مرد را گفت. آن مرد 
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گفت: گواھی هی دهې که خدایی جز خدای يانه نیست و همواره به این مطلپ 
گواهی می‌دهم و گواهی می‌دهم که محمد صلی اله علیه و اله و سلم فرستاده 
خداست و هموازه به این مطلب گواهی می‌دهم و به امیرالمزمنین اشاره کرد و گفت: 
گواهی می‌دهم که تو وصی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و قائم په حجت 
او هستی و همواره به این مطلب گواهی می‌دهم. و به حسن عليه السلام اشاره نمود 
و گفت: و گواهی می‌دهم که نو وصی او و قائم به حجت او هستی. و گواهی 
می‌دهم که حسین بن علی عليه السلام بعد از برادرش, وصی و فائم په حجت 
اوست و گواهی می‌دهم که علی بن حسین عليه السلام به دستور او بعد از او قائم 
به امر اوست و گواهی مي‌دهم که محمد بن علی عليه السلام قائم به امر علی بن 
حسین است و گواهی می‌دهم که جعفر بن محمد علیه السلام قائم به امر محمد بن 
علی است و گواهی می‌دهم که موسی علبه السلام قائ په امر جعفر بن محمد است 
و گواهی می‌دهم که محمد بن علی علیه السلام قائم به امر علی ین موسی است و 
گواهی مي‌دهم که علی بن منشمد یع السلام قائم به امر محمد بن علی است و 
گواهی می‌دهم که جسن بن علی علیه السلام قائم په امر علی بن محمد است و 
خواهی می دهم به مردی از فرزئلدان حسن؛ گواهی می‌دهم که کنیه و نامش رده 
نمی‌شود تا این که ظهور نماید و زمین را از عدل و داد پر نماید همچتان که از ظلم 
و ستم پر گشته است و سلام و رحمت و برکت‌های خداوند بر تو باد ای 
امیرالممنین! سپس برخاست و رفت. امیرالمومنین فرمود: ای ابا محمد! دنبالش برو 
و ببین که کجا می‌رود؟ حسن بن علی علیه السلام بیرون امد و فرمود: په محض 
این که پای خود را از مسجد بیرون نهاد. من ندانستم که او در کجای زمین خداوند 
رفت. پس نزد امیرالمومنین عليه السلام بازگشت و ایشان را مطلع ساخت و 
حضرت فرمود: ای ابا محمد! آیا او را می‌شناسی؟ گفتم: خداوند و رسولش و 
امیرالمومنین بهتر می‌دانند. فرمود: او حضرت خضر عليه السلام بود" 

۵ و همو از احمد بن محمد و محمد بن یحی از محمد بن حسین, از 
اپراهيم بن اسحاق احمری, از عبدالّه ہن حماد: از سیف تمار روایت کرده است که 
گفت: ما گروهی از شیعیان در حجر همراه امام صادق عليه السلام بودیم که آن 





۱- کافی, ج۱» ص ۴۴۱: ۱. 
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بحضرت فرمود: جاسوسی بر ما گمارده شده است. ما به سمت راست و چپ نگاه 
کردیم. ولی کسی را ندیدیم. پس گفتیم: کسی جاسوسی ما را نمی‌کند. آن حضرت 
سه مر تبه فرمود؛ په خدای کعبه سوگند و په خدای پینه سوگند که ار من ميان 
موسی و خضر بودم به آن دو خبر مي‌دادم که از انها داناتر هستم و انان را نسبت په 
آن چه در نزدشان نیست. آگاه می‌کردم. زیرا به موسی و خضر, علم آن چه که بود 
داده شده بود و علم آن جه که خواهد شد و تا روز فیاست روی خواهد داد په 
آنان داده نشده بود. و ما آن علم را از رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم په 
ارث پرده‌ايم . 

۶ این ابو یه از علی بن احمد بن عبدالّه بن احمد بن ابی عبد الله برقی» از 
بدرش, از احمد بن ابی عبدالّه. از پدرش محمد بن خالد حدیثی را که سندش را به 
امام صادق علیه السلام رسانده نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: چهار تن بر تمام 
زمین حکمرانی کردند. که دو تن آنها اهل ایمان و دو تن دیگر کافر بودند. اما ان 
دو تنی که اهل ایمان بودند. سلیمان بن داوذ و ذو القرنین هستند و آن دو تنی که 
کافر بودند. نمرود و بخت نصر هستند. نام ذْ رثن یداه بن ضحاک ین سعد بود . 
ود 

۷ محمد بن عباس از حسن بن علی بن عاصم: از هیثم بن عبداله روایت 
نموده که او گفت: مولایم امام رضا علیه السلام از پدر بزرگوارش, از پدرانش از 
امیرالمو‌منین عليه السلام روایت نموده که رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
فرمود: جبرئبل عليه السلام از جانب پروردگارش نزد من امد و خبر داد که 
پروردگارم به نو سلام می رساند و می‌فرماید: دای محمد! مومنانی را که کارهای 
صالح اتجام می‌دهند و په تو و خاندان تو ایمان می‌آورند. آن مومنان را په بهشت 
بشارت ده که آنان در نزد من باداش نیک دارند و وارد بهشت می فردند.» و پاداش 
نیک همان ولایت اهل بیت صلوات الله علبهم اجمعین و ورود به بهشت و جاوید 
بودن در جوار اهل پیت علیهم السلام ات . 





۱- کافی.ح ۱ س ۰۲ ٦ہ‏ ا 
۲- خصال, ص ۰۲۵۵ ۱۳۰ 
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بابی در باره بأجوج و مأجوج 


۱) شیخ در امالی از اہن صلت. از ابن عقده, از ابوالحسن قاسم بن جعفر بن 
احمد پن عمران معر وف په ابن شامی از طریق قر ات از عاد بن احبد عرزمی, از 
عمویش, از پدرش, از جابر, از شعبی, از ابی رافع. از حذیفه بن یمان نقل می‌کند 
که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم در باره قوم یأجوج و مأجوج فرمود: 
انان قومی بودند که همواره با کلنگ‌هایشان سد را می‌کوبیدند و چون شب مي‌شد. 
می گفتند؛ فردا این کار را تسام خواشیم گرد. فردای ان روز که فرا می‌رسید» 
می‌دیدند که سد نسبت به دیروژ محکمتر است. تا این که یکی از آنان ایمان آورد و 
ان هنگامی بود که خداوند اراده نمود که فرمان خود را تحقق بخشد. در این هنگام 
ان فرد مؤمن گفت: به خواست خداوند. فردا سد را خواهيم گشود. چون فردای آن 
روز, صبح هنگام به سراغ سد رشتند. خداوند آن سد را کشود. سوکند به آن کس 
که جانم در کف ایست. این" مرد پر کر أئه, دشت کوفه خواهد گذشت در حالی که ان 
قوم آن قدر آب از آن کشیده اند تا آن را خشک کرده اند. آن گاه آن مرد مؤمن 
گوید: به خدا سو گنه که ناین دشت را یک بار دیدام. و اکنون آب در بهنه این 
دشت روان است. 

عرض شد: اي رسول خدا! این سه زمانی روش خواهد ذاد؟ فرمود؛ زمانی 
که از دنیا جز چیزی اندک همچون ته مانده آب در ظرف باقی نمانده باشد " 

۲ محمد بن یعقوب از حسین بن محمد اشعری. از معلی بن محمد. از احمد 
بن محمد بن عبداله, از عباس بن علاء. از مجاهد. از ابن عباس تقل می‌کند که از 
امیرالممتین عليه السلام در باره آفرینش سئوال شد. حضرت فرمود: خداوند ده 
هزار و دویست مخلوق در خشکی و دو هزار و دویست مخلوق در دریا آفریده 
است و فرزندان ادم را هفتاد گونه آفریده است و مردم همه از نسل آدم هستند په 
استئنای باجوج و مأجوج " 





1 = امالی. ج ۱ ه س لا ۲. 
آ - کافی» ج ام ی ۲ ۲ ب سم ۳۷۲ 
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) یکی از عالمان شیمه در کتایی بنام «منهج التحقیق الی سواء الطریق» از 
سلمان فارسی روایت نموده که او گفت؛ آن زمان که عمر بن خطاب از هر دم پیعت 
گرفت. ما در منزل امیرالمومنین عليه السلام در كنار ایشان بودیم. عمار گوید: شیر 
از من, حسن و حسین علیهما السلام و محمد بن حنفیه و محمد بن آبی بکر و عمار 
بن یاسر و مقداد بن اسود کندی هم حضور داشتند. امام حسن عليه السلام به 
پدرش فرمود: ای امیرالمومنین! سلیمان از پروردگارش چنان دارایی را طلب نمود 
که بعد از خودش برای هیچ کس سزاوار نباشد. ایا شما هم از ان چه سلیمان بن 
دأود, دارا بود پهره‌ای دارید؟ آمپرالمومنین علیه السلام فرمود: قسم به خداوندی که 
داته را شکافت و انسان را خلق کرد سلیمان بن داود از خداوند دارایی و 
فرمانروایی طلب نمود و خداوند هم به او عطا کرد. اما پدر تو چیزی را دارد که بعد 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ کسی پیش از پدرت ان را نداشته 
است و بعد از او هم کسی آن را کسب نخواهد کرد. امام حسن عليه السلام فرمود: 
می خواهیم اندکی از کرامتی که خداوند به و بخشیده و تو را به واسطه آن برتری 
داده است را په ما نشان دهی, امیرالمزمنین عليه السلام فرمود: به آذن خداوند چنین 
خواهم کرد. پس امیرالمومنین عليه السلام برخاست؛ وضو گرفت و دو رکعت نماز 
زارد و دعاهایی خواند که کسی نفهمید: میس به سبت مغرب اشاره نمود و اندکی 
پایید که آبری آمد و بر روی خانه قرار گرفت. ناگهان دیدیم که در گتار آن ابر ابر 
دیگر ی نیز بدیدار شد. امیرالمومنین عليه السلام فرمود: ای ابر! به اذن خداوند فرود 
ای. ہس آن ابر شهادت گریان فرود امد؛ گواهی مي دهم گه خدایی جز الله يست و 
محمد فر ستاده خداوند و جانشین اوست. هر کس در مورد تو تردید کند, راه نجات 
را گم کرده است. 

سلمان گوید: آن ابر همچون فرشی بر روی زمین کسترده شد. امیرالممنین 
عليه السلام به ما فرمود: بر روی این ابر بنشینید. ما هم بر روی آن نشستیم. و هر 
کدام در جای خود قرار گرفتيم, پس حضرت به ابر دیگری اشاره نمود و آن ابر هم 
همچون ابر نخستین شهادت گویان فرود آمد. و امیرالممنین عليه السلام بر روی 
آن ابر نشست و سخنی گفت. و به ان دو ابر اشاره نمود که به سمت مغرب حرکت 


کنند. نا گهان باد از زیر دو ابر وزیدن قرفت و آن دو ابر را بالا برد. من رو به 
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امیرالمۇمنین عليه السلام کردم و ديدم که ايشان بر روی کرسی نشسته بودند و نور 
از جهره ایشان ساطع بود و جهره ایشان از ماه در خشان تر بود, 

امام حسن عليه السلام فرمود: اي امیرالمومنین! سلیمان بن داود په واسعطه 
انگشتری که داشت. مورد اطاعت بود حال برایمان بقرما که امیرالمژمنین علیه 
لسلام به جه واسطه‌ای مورد اطاعت است! امیرالمومئین عليه السلام فرمود: من 
چشم خداوند در زمینش و زبان آو در ميان خلقش و نور خأموش نشدنئی او و 
دری هستم که ننها از آن در مي‌توان په سوی خداوند راه یافت. من حجت او بر 
بندگانش هستم. سپس فرمود: ایا می‌خواهید که خاتم سلیمان را به شما بنمایانم؟ 
گفتیم: بله. پس حضرت دست در جیب خود برد و انگشتری طلایی بیرون آورد که 
ياقوت سرخ در آن بود. و بر آن نوشته شده بود: محمد و علی. سلمان گفت: ما از 
این امر به شگفت امدیم. حضرت فرمود: از چه چبز تعجب می کنید و از کسی 
چون من. چه چبزی عجیب است! من آمروز چیزی را به شما نشان می دهم که 
هر قز ندید هاید. 

امام حسن علیه السلام فررمود: می خو اشم یاجوج و مأجوج و سدی را که ميان 
ما و انان هسب به ما نشان دهی: یس باد در زیر آبر وژیدن گرفت و ما صدايی 
همجون صدای رعد و"برق شنمديم. و رابالا رفت و أميرالمؤمنين عليه لسارم 
جلوتر از ما بود و ما سوار بر ابر در حرکت بودیم تا این که په کوه پلند و سر به 
فلک کشیده ای ز سعییله پیج . نا هان درخت خشکی را دیدیم که برگ‌هایش گر و ريخته 
بود و شاخه هایش خشکیده بود. امام حسن علیه السلام فرمود: چرا این درخت 
خشفیده است؟ حضرت فرمود: از خود درخت برس تا جوابت را بگوید. امام 
حسن علیه السلام پرسید: ای درخت. از چه جهت است که تو را خشکیده مي‌پينيم؟ 
پاسخی از درخت شنبده نشد. امپرالمومنین عليه السلام فرمود: ای درخت پاید 
جواب او را بگوبی. راوی گوید: به خدا قسم که شنیدم درخت در پاسخ گفت: 
لبیک . لبیک یا وصی و جانشین رسول خدا! سپس درخت در پاسخ به امام حسن 
عليه السلام گفت: ای ابا محمد! پدرت آمیرالمومتین عليه السلام هر شب هنگام 
سحر نزد من می امد و دو رکعت نماز می خواند و تسبیح بسیار می گفت. جون از 
دعایش فارغ مي شد ابری سفید که بوی مشک از آن به مشام می رسید. په زدش 
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حضرت را با خود می‌برد و من هم در همنشینی حضرت زنده و سر سبز پودم. اما 
جهل روز است که همنشینی حضرت از من سلب شده است و این علت و سبب 
حالتی است که من بدان دچار شده‌ام. پس امیرالیوّمنین عليه السلام پرخاست و در 
کتار ان درخت دو رکمت نماز ک ارو و دستی بر آن درخت کید پس آن درخت 
سبز گشته و به حالت اولین خود بازگشت. آن گاه امیرالمومنین عليه السلام به ابر 
دستور حرکت داد. ناگهان به فرشته ای برخوردیم که یک دستش در مغرب و دست 
دیگرش در مشرق زمینِ بود. چون آن فرشته به امیرالمومنین عليه السلام نظر 
افکند. گفت: گواهی می‌دهم که خدایی جز خدای یهانه نیست و او شریکی ندارد. 
و واهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست و خداوند او را با هدایت و دين 
حق فرستاده است تا وی آن دین را بر تمام ادیان e‏ 
از | این امر ناخرسند باشند و گواهی می‌دهم که تو وصی و جانشین بر حق و راستین 
او هستی. گفتم: ای سر کے کک موی مر ای و سے 
دیگرش در مشرق است. جه کسی است: فزمود: ابن فرشته‌ای است که خداوند او 
را بر تاریکی شب و روشنابی نور گمازده است و با روز فیامت به همین امر مأمود 
است. شداوند تعالی اهر دنیا را به من واگذارده است و کر دارهای بندقان هر روز به 
من عرضه می‌شوند و بعد به سوی ځداوند بالا برده می شوند. 
آن گاه به حرکت خود ادامه دادیم تا اب بن که به سد یأجوج و مأجوج رسیدیم. 
حضرت به باد فرمان داد: ما را در جایی در پس این کوه فرود بیاور و با دست 
غود به کوه سر په قلک کشیده‌ای اشاره نمود که آن کوه خضر بود. وقتی به کوه 
نگاه کردیم. دیدیم که ارتفا کوه به اندازه دید چشم است و آن کوهی بود که 
همچون پاره ای شب سياه و تار بود و از اطرافش دود بر می خاست. امیرالممنین 
عليه السلام فرمود: ای ابا محمد! من صاحب اين امر هستم و آن بردگان تحت 
فرمان من هستند. سلمان گوید: سه گونه خلق دیدم. یک گونه انها قامت هر 
کدامشان صد و بیست ذراع بود و گوته دوم شم قامت هر کدام از دس فا 
بود و گونه سوم هم چنان بود که هر کدامشان یک گوشش را در زیر خود پهن می 
کرد و گوش دیگری را دور خود می پیچید. 
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ان گاه امیرالممنین علیه السلام به باد دستور داد تا ما را به کوه قاف" برساند. 
وقتی به انجا ی دیدیم که ان کوه از زمرد سبز رنگ است. و فرشته‌ای به 
شکل عقاب بر روی ان کوه است. آن فرشته به امیرالموّمنین عليه السلام نگاهی 
نمود و گفت؛ این وصی و جانشین بروردگار جهانیان, یا جواب سلام را 
می‌فرمایید؛ حضرت جواب سلام او را داد. و فرمود: می‌خواهی سخن بگویی یا این 
که ما به سئوالات تو پاسخ دهیم؟ آن فرشته گفت: پلکه شما پفرمایید ای 
الم حضرت قرمود: ایا می خواهی به تو اذن دهم که با خضر علیه السلام 

بدار کنی؟ آن فرشته گفت: ار حضرت فرمود: به تو آجازه داده. سیس أن 

شته بسمالله فت و با شتاب رفت. و ما اندکی بر روي کوه قدم زدیم که ناکهان 
او دیدار خضر علیه السلام به جایگاه خود باز گشت. سلمان گفت: ای 
امیرالمۇمنین! می بینم که آن فرشته با خضر دیدار نکرد. مگر زمانی که از شما 
اجازه گرفت؟ حضرت فرمود: قسم په خدایی که آسمان را بدون ستون افراشت, اگ 
یکی از آنها بخواهد به اندازه .یگ تفس "کشیدن از جای خود تکان بخورد. از جای 
خود حرکت نمی کنند. مکر این گه من ه آنان اجازه دهم و بعد از من حسن و بعد 
ز او حسین و نه تن از ذریه حسَینْ صلوات اله علیهم اجمعین نیز به همین مقام 
می‌رسند که تهمین از فرزندان سین قائم ال تمد عجل ال تعالی فر حه الشر بف 
اس گفتیم: نام فرشته اي که بر کوه قاف عمارده شده است, خیست ؟ فرمود: نام او 
ترجائیل است 

گفتیم: ای امیرالمومنین! شما چگونه هر شب به این جا می‌آیید و باز می- 
کر دید[ فر مود: همان طور که شما را به این جا اوردم. آن اه فرمود: قسم به 
خدایی که دانه را شکافت و انسان‌ها را آفرید. من ملکوت آسمان‌ها و زمین را در 
اختیار دارم که اگر شما یکی از آن را یاد بگیرید. قلبتان تاب آن را نخواهد داشت 

اسم اعظم خداوند. هفتاد و سه حرف است و آصف بن برخیا یگ حرف آن رام 
دائست کد | ن یک حرف بر زپان جاری کرد و خداوند فاصله میان وب 
بلقیس را در زمین فرو برد و چون او تخت را گرفت. زمین در فاصله ای کمتر از 
بک چشم بهم زدن به حالت اولین خود بازگشت. به خدا قسم که نزد ما هفتاد و دو 





= فته شده که ان کوهی است که دور زمین را فراگر فته است. ا معجم الیلدان, ج ۴ .ص۹۸ ۲. 
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حرف از اسم اعظم خداوند است و یک حرف دیگر آن تنها در نزد خداوند است که 
خداوند آن را در علم غیب خود منحصر کرده است و هیچ اراده و ثیرویی جز یه 
واسطه خداوند بزرگ نیست. گر وهی به معرقت ما نائل شدند و گروهی دیگر به 
انکار ما روی آوردند. سپس بر خاست و ما هم برخاستيم. ناگهان جوائی را دیدیم 
که در کوه, ميان دو قبر به نماز ایستاده است. پرسیدیم: ای امیرالمومنین! این جوان 
کیست؟ فرمود: او صالح پیامبر است و این دو قبر مربوط به پدر و مادرش است. و 
او میان آن دو قبر به عبادت می‌پردازد. چون نگاه صالم پیامبر به امیرالمومنین عليه 
السام افتاد. اختیار از کف داد و په د يه افتاد و با دست خود به سوي امیر المو ملین 
علیه السلام اشاره کرد و باز نماز خود را ادامه داد. اميرالمؤمنين عليه السلام در 
کنار او ایستاد تا این که او از نمازش فارغ شد. از او پرسیدیم: برای چه گریستی؟ 
گفت: امیرالممنین عليه السلام هر صبح به من سر می‌زد و می‌نشست و من با نگاه 
کردن به او عبادتم را طول می‌دادم. اما ده روز است که آمدن او به این جا قطع و 
این مسئله مرا نگران ساخته است. و ما از اسه شگفت آمدیم. 

آن گاه امیرالممنین عليه السلام فرمود:.ایا می‌غواهید که سلیمان بن داود را 
به شما نشان دهم؟ گفتیم: اری. او برخاست و ماانیز همراه او برخاستیم. حضرت ما 
را به درون پاغی برد که هرگز زیباتر از 1 زا ندیده بودیم., و در آن با از هر وع 
میوه و انگوز یافت می‌ شد و نهرهایش روان بود. و پرندگان بر روی شأخسار آواز 
مي خواندند. وقتی برندگان حضرت را دیدند. در اطراف ایشان به پرواز در آمدند. 
تا این که ما به وسیط آن باغ رسیديم. امرالمزمنین علیه السلام انگشتر را از جیب 
خود بیرون نموده و آن را در انگشت سلیمان قرار داد و سلیمان عليه السلام ایستاد 
و گفت: سلام پر تو ای امیرالمومنین! نو وصی و جانشین رسول بروردگار صلی اله 
عليه و آله و سلم هستی. به خدا قسم که تو صدیق اکبر و فاروق اعظم هستي. 
هرکس به تو تمسک جست. رستگار شد و هرکس از تو بازماند. زیان نمود. من به 
واسطه شما آن ملک و فرمانروایی را از خداوند طلبیدم و آن فرمانروایی به من عطا 
ید, 

سلمان گوید: به محض این که ما سخن سلیمان بن داود را شنيدیم. من طاقت 
از کف دادم و خود را به پای امیرالمومنین عليه السلام انداختم و پای حضرت ر 
بوسیدم و خداوند را بر این بخشش بزرگ سپاس گفتم که ما را په ولایت اهل بیت 
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صلوات اله علیهہ اجمعین. همانها که خداوند آلودگی را از آنان زدوده و آنان را 
پاک گردانیده. رهنمون ساخت و یارانم نیز همچون من عرض ادب کرده و خداوند 
اسان فة سپس از حضرت پرسيديم که در پشت کوه قاف جیست؟ قرمود: 
در پشت کوه قاف جیزی است ت که علم شما به آن نمی‌رسد. پرسيدیم: ای 
امیر المومنین! شما خر د اڑ اب چه که در بشت کوه قاف است: آکاهید؟ قر مو د: 
اگاهی من نسبت په بشت کوه قاف همجون اگاهی من در مورد این دنیا و آن جه 
در ان هست. می‌باشد, و بعد از رسول خدا صلی الله علبه و آله و سلم, من پاسدار 
اهب ای هتم و لز من 2 عاش ر قیال مس مهم معا 
سپس حضرت فرمود: من به راه‌های اسمان از راه‌های زمین آگاهتر هستم. ما همان 
آسمی هستیم که در گنجینه ینهان خداوند است و ما همان اسماء اله هستیم که 
هرگاه خداوند را با آن نام‌ها بخوانند. اجایت کند. ما همان نام‌هایی هستیم که بر 
عرش و گرسی و بهشت و دوزخ نوشته ته شده است و فرشتگان, تسبیح و تقدیس و 
تهلیل و تکیبر را از ما فراگْرفتند و "ما همان کلماتی هستیم که آدم از پروردگارش 
دریافت کرد و به وسیله آن کلمات, به سوی خداوند توبه و بازگشت نمود. 
میرالممنین عليه السلام فرمود:آیا می‌خواهید چیز عجیبی را برایتان 
ینمایان؟ گفتیم: اری. فرمود: چشمانتان را ببندید. ما چشمانمان را بستیم. سپس 
فرمود: چشمانتان را بخشایید و جشمهایمان را بازگرديم. نا گهان خود را در شهری 
پاختيم که تا آن ن لحظه شهری بزر گتر از آن ندیده بودیم. بازارهایش رونق داشت و 
مر دمانی را در أن جا دیدیم که رکز درشت آندام‌تر | ز انها ندیده بودیم, . قاست آنها 
به اندازه طول یک نخل می رسید. کفتیم: ای امیر الممنین! ابنها جه کسانی هستند؟ 
فر مود؛ بازماند قان قوم عاد هستند. اناره ن کافرانی هستند که به خداوند ایمان نس - 
ا خو استم تھ آنان را به شما نشان دهم و اين شهر و ساکنان اين شهر را در حالی 
هلاک خواهم نمود که بی خبر باشند. پرسیدیم: ای امیرالمومنین! بی دلیل آنها را 
هلاک می‌کنی؟ فرمود: نه, یله پر آنان دلیلی دارم. سپس حضرت به آنان نز دیک 
شد و حون آنان حضرت را دیدند. فصد کشتن او را گردند؛ و این در حالی بود که 
ما هم آنان را می‌دیدیم و آنان هم ما را می دیدند. سپس حضرت از آنان دور شد و 
به ژد ما آمد. ان گاه دستی بر سینه ما کشید و صاعقه ای آنان را فراگ فت. سلماه 
گووید: ما گمان کردیم که زمین واژگون شد و آسمان فرو ریخت و از دهانش 





sarallah-ketab.blogfa.com 





صاعقه یرون آمد. و در آن زمان هیج کسی از انان باقی نماند. بر سیدیم: اي 
امیر لمو منین! خداوند با آنان چه کرد؟ فرمود؛ انان هلاک گشتند و همگی به درون 
آتش رفتند. گفتیم: این معجزه‌ای جر و و آن را 
شنيده‌ايم. حضرت فرمود: ایا می خواهید که جیز عجیب تر از ان دا به شما نشان 
دهم ؟ ؟ گفتیم: ما هیچ کدام پیش از این تاب دیدن معجزه اي دیگر را نداريم. پس 
نفرین خداوند و نفرین همه نفرین کنندگان و نفرین همه مردمان و فرشتگان - تا 
روز قیامت - بر کسی باد که ولایت نو را نپذیرفته و به فضل و برتری تو و په 
منژ لت تو در نزد خداوند ایمان ندارد. 

آن گاه از حضرت درخواست نمودیم که ما را به موطن مان پرساند. حضرت 
فرمود: آن شاء الله چنین خواهم گرد. حضرت به آن دو اپر اشاره نمود و ابرها به ما 
نزدیک شدند. پس حضرت فرمود: در جایگاه‌های خود قرار بگیرید. ما هم بر روی 
آن ابر نشستیم و خود روی ابر دیگری نشست و به ابر دستور داد تا ما را به سمت 
فضا برد. تا جایی که ما زمین را به اندازه یک درهم می‌ديديم. سپس در مدنی 
کمتر از یک چشم بهم زدن ما را در انوا التو ين عليه السلام فرود آورد. ما 
ی .و به عت یه رسیدیم. در حالی که درست 
هنخامی که افتاب بالا آمده پود از ان عا ر فيه بو ديم من گفتہ؛ جدذاو‌ندا. حه 
aan PS‏ مر 
فاصله پنج ساعت از روز بازگشتيم. امیرالمزمنین علیه السلام فرمود: اگر می- 
خواستم تمام دنیا و نیز هنت آسمان را شکافته و در مدتی کمتر از یک چشم هم 
زدن برگردم, چنین می کردم و این توانایی که دارم. به واسطه اسم اعظم خداوند 
است. گفتیم: ایی امیرالمومنین! به خدا قسم که تو بعد از پرادرت و عمو زاده‌ات؛ 
ی ی ی و ی ی و نی 

۳ از سلمان فارسی نقل شده است که گفت: در محضر امیر المومنین علیه 
لسلام تشسته بودیم که من به ایشان عرض کردم: می خواهم اتکی از رز ل 
را مشاهده کنم. حضرت فرمود: ان شاء اله معجزه‌ای نشان خواهم داد. ان کاه 
حضرت پرخاست و به درون منزل خود رقت و در حألی بیرون آمد که بر بر اسیی 
یاه زگ سوار بود و قبای سفید بر تن و کلاهی سفید بر سر داشت. سپس نا داد: 


ای قنبر! آن اسب را پرایم بپرون بیاور. قنبر اسبی سیاه و خالدار را بیرون آورد. 
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پس حضرت به من فرمود: ای ابا عبداله! سوار شو. سلمان گوید: من نیز سوار 
شدم. ناقهان ديدم که آن اسب در دو طرف خود دو بال دارد. حشرت آن اسب را 
صدا نود و اسب در هوا په پرواز در امد و په خدا سوگند که من صدای بال زدن 
فرشتگان و تسبیح گویی آنان در زیر عرش را می شتیدم. آن گاه به ساحل درا 
رسیدیم و آن دریایی پهناور و مواج بود. حصضرت ناه تندی په آن کرد و آن دریا 
از هیجان خود باز ایستاد و ساکت شد. به ایشان عرض کرده: ای مولای من, درپا 
از نگاهتان ارام شد؟ فرمود: ترسید که در باره آن دستوری صادر کنم. آن گاه دست 
مرا گرفته و روی آب قدم نهاد و اسب ها نیز په دنبال ما می آمدند. په خدا قسم که 
نه پاهای ما خیس شد نه سم‌های اسبان. سلمان گوید: ما از آن دریا عبور کردیم و 
به جزیره ی ز سید یم که درخنان انبوه و میوه‌های بسیار و رودخانه‌های زیادی 
داشت. با کهان با درشت روک بر خوردیم کد نه تدای داشت و ند شو فهای, 
حضرت با عصایی که در دست داشت. ضربه‌ای به آن زد. ان درخت شکافته شد و 
ناقه‌ای به طول هشتاد ذراع که"عرضی آن چهل ذراع و دم آن کوتاه بود. از آن 
پرون امد. . حضرت په من فز مواد اد گاقة یرو و از شیر ان بئوش تا سیراپ ب گر دی, 
من نیز به طرف ناقه رفته و زیر آنژوشیدم تا این که سیراب شدم. شیر ان ناقه 
از عسل شیرین‌تر و از کرهنرمتبود,بحضریتم به من فرمود: ای سلمان! آیا این 
خوب است گفنم؛ ای مولای من. چه چیز خوبتر از این می‌تواند باشد؟ فرمود: ایا 
e‏ چیزی خوب تر از آن نشانت دهم؟ گفتم: آری یا امیرالممنین. فرمود: 

ی حسناء! بیرون آی. پس ناقه‌ای بیرون شد که طول آن صد و بيست ذراع و 
یب ی e? re‏ 
و پاهای ان ت از زبرجد سبز و زمام آن از یاقوت سبز و پهلوی راستش از طلا و 
بهلوی چپ ان از نقره و عرض آن از مروارید نرم و مرطوب بود. حضرت به من 
فر مود: ای سلمان! اذ ۱ پنوش. سلمان گوید؛ من يستان ان ناقه را به دهان 
ناگهان متوجه شدم که از ان عسل خالص و ناب بیرون مي آبد. پرسیدم: ای 
سرورم! این ناقه از چه کسی است؟ فرمود: ای سلمان! این ناقه برای تو و دیگر 
مومنان از پپروان من است. سپس قرمود: ای ناقه! به سو درخت باز گرد. آن ناقه 
هم فورا بازگشت. سپس حضرت مرا به آن جزیره. کنار درختی برد که پای آن 
درخت سفره‌ای بزر ی از غدا بود که بوی مشک از ان به مشام می‌رسید. سلمان 
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گوید: ناگهان پرنده بزرگی به شکل عقاب برجست و به حضرت سلام کرد و باز به 
جای خود باز گشت. پرسیدم: ای امیرالمژمنین! این سفره چیست؟ فرمود: این سفره 
در این جا برای شیعیا بان ما کسترده شده است. گفتم: این برنده جیست فرمود: 
0۳ ان گمارده شده است. پرسیده: اي سرور من! او 
در این جا تنهاست! فرمود: خضر روزی یک بار از کنار او گذر می‌کند. سپس 
حضرت دست مرا گرفته و به سوی دریای دیگری برد. ناگهان به جزیره بزرگی 
رسیدیم که قصري در آن بود که یک خشت از طلا و خشتی دیگر از نقره و 
کان از کن زرد برد و در هر رکن آن دنله مت از فرشتگان بودند آن 
فرشتگان به حضرت سلام کردند و حضرت به آنان اجازه داد که به جایگاه خود 
بازگردند. سلمان گوید: آن گاه امیرالمومنین عليه السلام وارد آن قصر شد و در أن 
قصر از درختان و میوه‌ها و نهرها و پرندگان و نیز انواع گياهان وجود داشت. 
امیر المومنین عليه السلام شروع به قدم زدن کرد تا این که به آن سوی کاخ رسید و 
بر کنار برکه‌ای که در باغ بود ایستاد. بعلاو ایر بشت يام أن فصر رفت. در أن 
جا تختی از طلای سرخ بود که حضرات ری ان نشست. ما بر قصر مشرف 
بودیم. نا خهان دریای سیاهی را دیدیم که موح‌هایشی حون کوه‌های افراشته بودند. 
حضرت نگاه تندی به آن نموه و درب همَجوّن کسی: که جرلی مرتکب شده باشد. با 
نگاه حضرت از جوشش افتاد. گفتم: زمانی که به دریا نگاه کردید. دریا از جوشش 
افتاد. فرمود: دریا ترسید که در مورد ان آمری صادر کنم, ای سلمان! می‌دانی کد 
این کدام دریاست؟ گفتم: نه. مولای من, فرمود: این همان دریایی است که فرعون و 
سران او در آن غرق شدند. آن شهر به وسیله پال جبرئیل به هوا برده شد و بعد هم 
در هوا پرتاب شد و بعد هم در ته این دربا سقوط کرد که تا روز قيامت در ان جا 
خواهد بود. 

از ایشان پرسیدم: ای امیرالمومنین! آیا ما به اندازه دو فرسخ راه پیموده‌ايم؛ 
فر مر د: بلکه په آندازه پنجاه هزار فر سح راه پیموده‌ای و هزار مرتبه دور دنیا را 
کشته‌ای. تم مبو لا پم: حگونه جنین جپزی ممکن است؟ فرمود: ای سلمای! اکر 
ذوالقرنین شرق و غرب عالم را زیر گام نهاده باشد و به سد یاجوج و مأجوج 
رسیده باشد. آیا این کار برای من که امیر مومنان و جانشین رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم هستم, نامسکن است؟ اي سلمان! آیا این آیه را نخوائده ای: 


Ne 


روا ني 


ترجمه 
تسیر 
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«عاإم اليب فلا بظهر على غيب دا إلا من ارتضی من رسول فا يسک من بين 
تشه و می خلله رعدآها | داناي نهان است و کسی را بر غیب خود آگاه ثمی‌ساژد: 
نمی‌سازد. جر پیامیری که از او خشنود باشد که در این صورت برای او از پیش 
رو و از پشت سرش نگهبانانی برخواهد گماشت] گفتم: چرا. یا امیرالمومنین. 
فرمود: آی سلمان! منم آن رسولی که خداوند او را بر غیب خود آگاء ساخت. و من 
عالم ریانی هستم و من همان کسی هستم که خداوند سختی‌ها را برایم آسان نموده 
و دور را پرایم درنوردیده است. سلمان گوید؛ در این هنگام صدایی نید م که از 
آستا فرباد مي‌کرد و من صدا را می‌شنیدم. اما صاحب آن را نمی‌دیدم. آن صدا 
می گفت: راست گفتی. راست گفتی. تو راستگویی و په راستگویی شناخته شده ای. 
درود خداوند بر تو باد. 

آن گاه حضرت ایستاد و بر اسب خود سوار شد و من نیز پر اسب خود سوار 
شام ان حضرت آن دو اسب را ندا داد و اسب‌ها به پرواز در امدند که ناگهان خود 
را بر دروازه کوفه يافنیم. این هه ماجرا در مدتی روی داد که از شب سه ساعت 
یری ا بود سپس سسالا یدیا لمارا وای پر کسی که ما را آن کرد که 
شایسته است, نشناخته و ولایت مارا تپذیرد. ای سلمان! کدام یک پرتر است 
محمد صلی الله عل ا ی ارد گت ی سسس ای ا 
علیه و آله و سلم برتر است. - فرمود: - ای سلمان! آصف بن برخیا که یک علم از 
کتاب را دارا بود توانست در یک چشم بهم زدن تخت بلقیس را په نزد سلیمان 
بپاورد. پس چگونه نتوائم چنین کاری کنم در حالی من علم یکصد و بیست و چهار 
هزار کتاب را دارم که خداوند از آن, پر شیث ین آدم پنجاه صحیفه و بر ادریس سې 
صحیفه و بر ابراهيم خلیل. بيست صحیفه نازل کرد و تورات و انجیل و زبور و 
قران که خداوند نازل نمود. جزو همان یکصد و بیست و چهار هزار کتاب است 
گفتم: راست می گویی ای امپرالممنین, امام چنپن است. فرمود: ای سلمان! کسی 
که در امور ما و علوم ما شک داشته باشد. همچون کسی است که در معرفت و 
حقوق ما تر دید داشته باشد؛ در حالی که خداوند در جندین جای کتایش ولایت ما 


۱ - من ۲۷۰-۲۶۸ 
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را واحب نمو ده و در کتاب خود ان چه را که دانستنشی واجب است؛ نیز بیان کرده 
است که این مطلب واضح و اشکار است. 


بابی در باره کراماتی که به امامان خاندان محمد صلوات ال 

علیهم اجمعین عطا شده است؛ مانند سیر در بلاد و شباهت با دو 

القرنین و خضر و رفیق سلیمان و کرامات افزون‌تری که به انان 
عطا شده است. 

۱) محمد بن حسن صفار در کتاب بصائر الدرجات از محمد بن حسین. از 
صفوان بن یحیی, از ابوخالد. از حمران روایت نموده که او گفت: به امام باقر علیه 
السام عرض کردم: منز لت عالمان شما خاندان چیست! فرمود: مائند ذو القرئین و 
رفیق سلیمان و رفبق موسی علیه السادم است . 

۲) و سمو از احمد بن محمد. از حسین.بن شعید. از حماد بن عیسی, از حسین 
بن مختار. از حارت بن مغبره, از حمران, ازرامام باقر علیه السلام روایت کرده أاست 
که فرمود: علی علیه السلام کسی بود که فرَشته با او سخن می گفت. پرسیدم: پس او 
بیامبر بود؟ حضرت در جواب من به نشانه نفی دست خود را تکان داد و فرمود: او 
ماتند رفیق سلیمان و یا مانند رفیق موسی و یا مانند ذوالقرنین بود. ایا نشنیده‌اید که 
او خود فرمود: در میان شما فردی همچون او ( ذوالفرنی) است؟" 

۳ و همو از محمد بن حسین. از صفوان. از حارث نقل مي کند که گفت: به 
امام باقر علیه السلام عرض کردم: مگر نه این که شما به من فرمودید که علی عليه 
السام محخدث بود؟ فرمود: آری. پرسیدم: پس جه کسی با او سخن می‌گفت؟ 
فر مود: فرشته‌ای با او سخن می گفت. پر سیدم؛ پس بخوبم که او یا نبی بوده و یا 
رسول؟ فرمود: نه, بلکه مثل او مثل یار سلیمان و مثل یار موسی و مثل ذوألقرنین 
است. آیا نشنیده‌اید که از علی علیه السلام در باره ذوالقرنین سئوال شد که ایا او 
نی بوده است؟ على عليه السلام فر مود: نه, پلکه بنده‌ای بود که خداوند را دوست 


می داشت ۲ خداه ند نب او را ده سسا می‌داشت. او پرای خداوند شیر خواهی دجو ف 4 





1 - بصائر الذرجاأت, س ۲۳۰ : باب ۰ ح ۱ 
= يسائر الدر حات؛ هی ۳۴۰ باب الا 





رارا ی 


آلو جیا 
تتیسیر 








sarallah-ketab.blogfa.com 





ا تن 


خداوند نیز خیر او را خواست. و این کسی که در میان شماست (حضرت علی عليه 
السلام) همانند اوست . 

۴ و همو از احمد بن محمد از علی ہن حکم, از سیف بن عمیره از داود بن 
فرقد روایت نموده که امام صادق علیه السلام فرمود: همائا مردی از ما خاندان, 
نماز عشاء را در مدینه به جای اورد و به نزد قوم موسی رفت تا در مورد اختلافی 
که میانشان رخ داده بود داوری کند و در همان شب بازگشته و نماز صبح را در 
مدیته به جای اورد . 

۵) و همو از محمد بن حسین از موسي ین سعدان. از عبداله پن قاسم از عمر 
بن آبان کلبی. از ابان بن تغلب روایت کرده است که او گفت: در محضر امام صادق 
عليه السلام بودم که عالمی از اهل یمن نرد ان حضرت آمد. امام صادق عليه السلاه 
فرمود: ای مردی یمانی! ایا در ميان شما افراد عالم یژ فطستند؟ ین : ۳۳ 
حشرت پرسید: داتش عالمان شما تا جه اندازه است؟ گفت: عالمی از ما سافت دو 
ماهه را در یک شب طی می کند و ټاریرنده فالگیری می کند و در یافتن و شناختن 
رد پا تخصص دارد. حضرت به:او"فرمود: پس بنابراین عالم مدینه از عالم شما اعلم 
است. او پرسید: علم عالم مدپته چ تقدار است: فرمود: او در پگ صبحگاه 
مسافت یکساله را طی می کند:مانند.,خورشيد که هرگاه مأمور گردد (که الیته اکنون 
ما ون ای پیست) ولی هر گاه مأمور گردد, دوازده خورشید و دوازده ماه 
و دوازده مشرق و دوازده مغرب و دوازده خشکی و دوازده دریا و دوازده دنیا را 
طی سی کند. راوی گوید: در این هنگام آن مرد یمائی ندانست که جه بگوید . 

۴ و همو از احمد پن محمد. آز حسین بن سعید, از أبن اپی عمیں از اپو ایوب. 
از آبان بن تغلب روایت کرده است که گفت: در محضر امام صادق عليه السلام بودم 
که مردی از اهل یمن وارد شد. حضرت به او فرمود: ای برادر یمنی! آیا در ميان 
شما افراد عالم بیز فستند؟ گفت: بله. فربود: علم عالم شما به چه مقدار است؟ 
گفت: در یک شب. مسافت دو ماهه را طی می‌کند و با پرنده فال زنی می کند و در 
شناخت رد پا تخصص و مهارت دارد. امام صادق عليه السلام فرمود: عالم مدینه از 





۷- بصائر الدرجات, ص۳۴۱ , باب ۰۲۰ ۷2 
“= يضار آلدر سات س ۲ ۷ ۲: یاب 11 + N‏ 
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عالم شما دائاتر است. او گفت: علم عالم مدینه تا چه اندازه است؟ فرمود: مسافتی 
را که خورشید در یک سال می پیماید. او در یک ساعت از روز طی می‌کند. تا 
جابی که هزار جهان مانند جهان شما را طی می‌کند و انها نمی‌دانند که خداوند 
ادمی و ابلیسی افریده است. او برسید: ایا انان شما را می‌شناسند: فرمود: اری. 
خداوند بر انان چیزی جز ولایت ما و بیزاری جستن از دشمنان ما را واجب نکرده 


1 


ات : 

۷ و همو از احمد بن حسین, از حسن بن بره و حسین بن براء» از على بن 
حسان, از عمویش عبدالرحمان بن کثیر روایت کرده است که گفت: در محضر امام 
صادق عليه السلام بودم که مردی از آهل یمن وارد شد و سلام نمود. حضرت سلدم 
وی را پاسخ داد و از او پرسید: آیا در میان شما افراد دانشمند نیز هستند؟ او گفت: 
بله. فرمود: علم دانشمند شما به چه مقدار است؟ گفت: با پرنده فال می گیرد و رد 
با را به خوپی می‌شناسد. و در یک ساعت. مسافتی را می‌پیماید که یک فرد سواره 
می تواند أن مسافت را در یک ماه طی کند. امام صادق عليه السلام به او فرمود: 
همانا دانشمند مدینه از دانشمند شما داناتر است. او پرسید: علم دانشمند مدینه چه 
میدان است؟ فرمود: دانشمند مدینسنه بود بارا شناسایی می گند و نه این که با پرئده 
فال زنی مي‌کند. او در یک لحظه مسافت یکساله را طی می کند درست مانند 
خورشید که دوازده برج و دوازده خشکی و دوازده دریا و دوازده جهان را در می 
بوردد. آن مرد بمسي به ایشان عرض کرد: فدایت کردم گمان نمي‌کردم که کسی این 
را بداند و بر ائجام آن توانايی داشته باشد . 

۸ و همو از محمد بن حسان از علی بن خالد - که زیدی مسلک پود -روایت 
کرده که گفت: من در عسکر بودم که به من خبر رسید فردی را از شام دست پسته 
آورده‌اند تا زندانی کنند زیرا که او ادعای پیامبری نموده است. علی بن خالد گوید: 
من نگهبانان و دربانانان را قانع نمودم تا خود را به او رساندم و ديدم که آو مردی 
فهیم است. از او برسیدم: ای قلاتی. ماجرای تو از چه قرار است! او قفت: من در 


= تسایر الدر انت صر ۲ ۲ ؛ با ۷ س 
۱ این عدیث در کتاب أختصاص مفید ذر صفحه ۲۲ امه است و با ان و۱ در کتاب صفار 


نیافتیم. 
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ا ا 


شام و در کنار قبر سر حسین بن علی علیه السلام به عبادت خداوند مشغول بودم 
که ناگهان مردی آمد و به من گفت که برخیز و من نیز برخاستم. من همراه او در 
مسجد کوفه بودیم که آو از من پرسید: آیا این مسجد را می‌شناسی؟ گفتم: بله این 
مسجد کوفه است. ان مرد به نماز ایستاد و من نیز همراه او نماز خواندم. من هبراه 
او بودم که نا هان خود را در مسجدالرسول در مدینه بافتم, او به رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم سلام نمود و من نیز چنین کردم و او به نماز ایستاد و من نیز 
به نماز ایستادم. او بر رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم صلوات فرستاد و 
برایش دعا نمود. من همراه او بودم که ناگهان خود را در مکه یافتم. من همچنان او 
را همراهی مي کردم تا این که ما هر دو, مناسک حج را انجام دادیم. آن گاه او مرا 
به شام بازگرداند و خواست از من جدا شود که من به او گفتم: به حق کسی که تو 
را بر این امور توانا ساخته. از تو می‌خواهم که به من بگویی چه کسی هستی؟ او 
مدتی سر خود را پایین انداخت وسپس گفت: من محمد بن علی بن موسی هستم. 
ابن خبر به گوش محمد بن عبدالملک ژیات رسید. او افرادی را برای دستگیری من 
فرستاد و مرا دست بند زده و به عراق بردند و همان طور که می بینی مرا زندانی 
کر ده‌اند. په او کفتم: می‌خواهی داستان تو را برای محمد ین عبدالملگ تقل کنم؟ 
گشفت: جه کسی داستان مرا به او مي‌رساند! من مرکب و قلم اماده نمودم. او 
ماجرای خود را برای عبدالملک نوشت و تمام مسائل را شرح داد. اما عبدالملک 
در قسمت پایین ان نامه چنین وشت: به همان کسی که در یک شب تو را از شام 
به کوفه و از آن جا به مدینه و از آن جا به مکه برده و از مکه نیز به همان جای 
تخستین بازگرداندهبگوی که تو را از آن زندان برهاند.علی رن خالد گوید: من ب 
خاطر او اندوهگین شدم و دلم برایش سوخت و به او گفتم که صبر پيشه کند. علی 
بن خالد گوید: فردای ان روز صبح زود به سراغش رفنم و ديدم که سپاهیان و 
فرمانده انها و زندانبان و عده ای زیادی از من حال او را می‌پرسند. به انان گفتم: 
چه شده است؟ انان گفتند:ان زندانی که از شام آورده شده بود و ادغای بیامیری 
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پا این که پرندگان او را ربوده و با خود به هوا برده‌اند. علی بن خالد. زیدی مسلک 
بود و بعد از این ماجرا به امامت اعتقاد پیدا کرد و ایمانش نیکو گشت . 

محمد بن یعقوپ از احمد بن ادریس, از محمد بن حسان از علی بن خالد نیز 
همانند این حدیث را روایت نموده که او گفت: محمد ‏ که زیدی مسلگ بود ‏ به 
من گنت: من در عسکر (سامراء) بودم که شنیدم مردی را از شام اورده و زئدائی 
کر ده آند... و ادامه حدیت را همانند حدیث پیشین آورده ات : 

نیح مفید در کتاب اختصاص از محمد ین عبداله رازی جامورانی» از اسماعیل 
بن موسی. از پدرش. از جدش, از عبدالصمد بن علی تقل می کند که او گفت: 
مردی تزد امام سجاد علیه السلام آمد. حضرت از او پرسید: تو کیستی؟ او گفت 
من منجم و قیافه‌شناس و فال‌گیر هستم. حضرت نگاهی به او کرد و فرمود: ایا می 
خواهی کسی را به تو نشان دهم که از همان لحظه که تو نرد ما آمده‌ای, بدون آي 
که از جای خود تکان بخورد. در جهارده جهان سفر کرده است که هر کدام از این 
جهان‌ها, سه برابر این دتیاست. أن مرد وید یه کسی است؟ حضرت فرمود: 
او من هستم و اگر بخواهی به تو خواهم گُفت که چه غذایی خورده‌ای و در خانه 
چه چیزی اندوخته‌ای . 

بیش از این. یک حدیث طولانی که ار ارمام باقر عليه السلام نقل نموده 
بود را بیان کردیم که او همراه آن حضرت وارد تاریکی شده است که چشمه حیات 
در ان جاست: همان جشمه‌ای که ذوالقرنین در آن جا گام نهاده ۽ او به شمراه آن 
حضرت به پنج جهان». وارد شده‌اند. آین حدیث در تفسیر این أيه بیان شد: و 
کذلک ثری إبراهيم منوت اسْماوات و لاض و کون من الْموقنین»" [و اين 
چنین, ملکوت آسمان‌ها و زمین (و حکومت مطلقه خداوند بر آنها) را به ابراهیم 
نشان دادیم؛ ثا به أن استدلال کند.! و اهل یقین گر دد ]. روایات در این زمینه 
بسیارند. اما برای پرهیز از اطاله کلام به همین مقدار یسنده می کنیم. 





= بصساثر الد ز حانت. شن iT YT‏ باب 1 ° 1. 
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٩‏ علی بن ابراهیم گوید: هنگامی که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
داستان اصحاب کهف و داستان خضر و موسی و داستان ذوالقرنین را برای قریش 
بیان نمود. آنها گفتند: یک مسئله باقی مانده است. رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم فرمود: آن یک مسئله ج چیست؟ گفتند: قیام چه زمانی برپا می شود؟ خداوند 
متعال این آیه را نازل نمود: «یستلونک عن الساغة ان مرساها فل اما لها عن 
ربی»' [در پاره قیامت از تو ستوال می‌کنند. کی فرامی‌رسد؟! بکو: علمش فقط نزد 
پروردگار من است.| و سبب نزول سوره کهف نیز همین امر بود. و این ایه: 
« لونک عن السَاعة ايان مرساها» که در سوره اعراف آمده | ست باید در سوره 
کهف گنجانده می شد " 


و مهم َو فعض و ناشیا 

او یر وم روز (که جهان پایان می گیرد). ما آنان را چنان رها مي کنيم که 
درهم موج می‌زنند؛ و در را شیپور) دمیده می‌شود؛ و ما همه را جمم 
می کنیم| 

۱) علی بن ایراهیم گوید: ایة؛ ردو رضم منوج فیبض» یعنی با 
هم آمیخته می شوند «و نفخ فى الصور فجمعناهم جنعا»" 

۲) عیاء ھی از او ارد اک نے زین ع الا نی 
۳ مقصوده در روز قیاست است . 


ی ۱ رن 09 





۱ = اغراف ړا 

1 - فسیر قمیی» ج ۲, ص ۱۹ 

۳ تفسیر قمی. ج ۲, س 1 ۰۱ 

۲ - تفسیر عياشي ه ج ص ۷۷ ۱ ح ۸۷ 
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۱ همانها که برده‌ای جشمانشان را از یاد من پوشانده بود. و قدرت شنوایی 
نداشتند * آیا کافران پنداشتند می‌توانند بندگانم را به جای من اولياي خود 
انتخاب کنند؟! ما جهنم را برای پذیرایی کافران اماده کرده‌ایم] 

۱) ابن بابوبه از تمیم بن غبدالله بن تمیم قرشی که در فر غانه بود از احمد بن 
علی انصاری, از ابی صلت عبدالسلام بن صالح هروی روایت نموده که هارون از 
امام رضا عليه السلام در باره این آیه پرسید: «الذین کانت آغينهم فى غطاء عن 
ذکری و کائوا لا یُستطیعُون سَمعا». حضرت فرمود: پوشش چشمی, انسان را از یاد 
خداوند باز نمی‌دارد و یاد خداوند هم با حشم قابل دیدن نیست. اما خداوند در این 
آیه منکران به ولایت علی علیه السلام را به افرادی کور تشپیه کرده است. چرا که 
آنان گفتار رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم در مورد على علیه السلام را 
سیگ شمر ده و په آن قوش ندنل مامت کفت؛: از من کر کان نمو دیی, خداوند 
از کار تو گره گشایی تماید . 

۲) علی اپن ابراهیم از جعفر بن احند. از باه بن موسی. از حسین بن علی 
بن ابی حمزه. از پدرش, از حسین بن ابی اعلا و عبدالّه بن وضاح و شعیب 
عرقوقی و همگی از ابوبصیر روایت نموده‌اند که او گفت: از امام صادق عليه السلام 
در باره اي آیه پرسیدم: «الذین کات یم طا عن ذکری». حضرت 
فرمود: در این جا مقصود از ذکر. ولایت امیرالمژمنین عليه السلام است و معتای « 
ذکری» همین است. پرسیدم معنای این عبارت جیست: هلا یستطیعون معا » 
حضرت فرمود: هرگاه که از امام على علیه السلام در نزد آنان سخنی به میان می- 
آمد. آنان از فر ط کینه و دشمئی که با او و خاندان او داشتند, نمي‌توانستند که په آن 
سخن گوش کنند. پرسیدم معنای این آیه چیست: « فضیب الّذين کفروا أن 
یتخذوا عبادی مین ذونی اولیاء انا تدان هنم للکافرین نزلا» مقصود, آن دو نفر و 
پیروان آنهاست. کسانی که به جای سرپرستی خداوند. سرپرستی آن دو نفر را قبول 
گردند و گمان می کردند که به واسطه دوستی و مودت آتهاء آن دو نفر می توانند 
آنان را از عذاب خداوند رهایی بخشند. در حالي که دوستی آنان نسبت په آن دو 





۱ - شهری است با مساحت زیاد در ماوراء اللهر و هم مرز با کشور ترکمنستان. « معجم الیلدان 
۲ + ص #۲۵۲ 
۲ - عیون اشیار الرضا عليه السلام . ۰۱ ص ۱۲۳ ۰ باب ۱ + س. ۲۲ 
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نفر موجب کفر آنان است. پرسیدم؛ معنای این عبارت حیست: «أعتَدا جهنم 
للکافرین نزل» فرمود: یعنی جهنم را منزلگاه آن دو نفر و بیروان آنها قرار داد 
انت و خداوند جهنم را برای اناه مهيا نمو ده است. پرسیدع: مقصود از « نزلا» 
جیست؟ فر مود: پناهگاه و منزلگاه. 

۲۳ عیاشی از محمد بن حکیم نقل نموده که او گفت؛ من نامه‌ای به امام صادق 
عليه السلام فرستادم و در آن نوشتم: آیا جسم بشر می‌تواند معرفت و آگاهی کسب 
فند؛ فرمود؛ ند . پرسیدم: پس اين که خداوند عز و جل می فرماید: «الذین 7 کات 
آعینهم فى غطاء , عن ذکری و کانوا لا بستطیعون سا » مقصود جیست! فر مود: 
یه مذکور, شبیه این ن آیه است: «ما کانوا بَستطیفون اسم و ما کاتوا بنصرون» [آنها 
هرگز توانایی شنیدن(حق را) نداشتند؛ و(حقیقت را) نمی‌دیدند]. پرسیدم: پس 
خداوند انان را سرزنش کرده است؟ فرمود: خداوند انان را به خاطر کوردلی شان 
که خداوند اتان را بدان مبتلا کرد, سرزنش نکرده است؛ بلکه انان را به خاطر 
کردارشان سرزنش نمود. اکر انان دیسر به آن کردار نمی‌زدند. سرزتشی بر آنها 
نیو د . 

۲) على بن ابراهیم در باره این آیه گفته است: « فحسب الّذین كفروا آن 
توا عبادی من دوز اب 5 r‏ جهنم للکافرین » یعنی جهنم را به 
عنوان جایگاهی برای آنان مهيا نموده است۳ 


لقل لک با شعرین غالا (۲) یی لس نیال وف 
وم حون صنع(۱۳۲) 

[بگو: «آيا به شما خبر دهیم که زیانکارترین(مردم) در کارها, چه کسانی 
هستند؛ # آنها که تلاش‌هایشان در زندگی دنبا گم(و نابود) شده؛ با این حال, 
می‌پندارند کار نیک انجام می‌دهند!] 





سب نفسیر عیاشی. ج ۲ , ص ۳۷۷ , ۸۸.2 
۲ تقسیر قمی. ج ۲ , ص۲۰ 
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۱) علی بن ابراهیم از ابو جارود روایت نموده که امام باقر عليه السلام فرمود: 
مقصود این آیه. نصاری و دانشمندان آنها و پارسایان انها و نیز مسلمانانی که پیرو 
شبهات و خواسته های خود هستند و نیز حروریه و اهل بدعت است . 

۲) علی بن ابراهیم گوید: این ایه در مورد بهودیان نازل شد و در باره خوارج 
جریان یافت . 

۳ عیاشی از امام بن ربعی روایت نموده که گفت: ابن کواء در حضور امام 
امپرالمومنین عليه السلام برخاست و گفت: تفسیر این ایه را برایم بفرما: «قل هَل 
یک بالَخْسرین " أشالاً * الذین ضل سعیهم سم فى الْحیاة الا و هم يسيون أنهّم 
شون صنعا» حشرت فر مود: آنها اهل تابی هستند که به بروردگارشان کفر 
ورزیدند و در دين خود بدعت گذاشتند. پس اعمال آنها باطل گشت و نهراونیان از 
انان جدا نیسنند . 

۴ اہو طفیل گوید: اهل نهروان نیز چزو کسانی‌اند که مصداق این ایات 
هستند ‏ 

۵ در روایت ابو طفیل آمده است که: آنها اهل حزوراء هستند " 

۶) طبرسی در احتجاج آورده است که مردی از امیرالمومنین عليه السلام 

سئوال کرد و گفت: ای امیر المژمنین!" تفسیر این آیه را برام بفرما: «قل هل ننبتکم 
رین آغمالاً..» حضرت فرمود: مقصود. کافران از اهل کتاب. یعنی کافران 
بهود و نصاری هستند, آنها در ابتدا بر حق بودند اما در دین خود بدعت گذاشتند. 
در حالی که خود می‌بنداشتند که کار نیک انجام داده اند * 





۳- تفسیر می جرا . ص. ۲۰ 

۲- تفسیر قمی, ج۲ ۰ ص. ۲۰ 

۱- تفسیر غیاشی, ج۲ , ص ۰۳۷۷ ۸۲۱ . 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ۰ ص ۲۷۸, س ۰۱۰ 
۳- تفسیر غیاشی, ج ۲ ۰ ص ۲۷۸, ج ۱۰ 
۴ - احتجاج, ج ۱ ی ۲۴۰ 
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ذلك جز اوه ج کنو او آياني و وَرسلي هر وا (۳۶) ان لین منوا 
ولوا اسلا تکان هم بت ادوس دز (۱۱) خالدينَ فيه لاون نها رلا 
(A)‏ 


[(اری») این گونه است! کیفرشان دوزخ است؛ به خاطر ان که کافر شدند. و 
آیات من و پیامبرانم را به سخریه گرفتند! # اما کسائی که ایمان آوردند و 
کار های شایسته انچام دادند, باغ شای بپشت پرین محل پدیریی آنان خواشد. بون. # 
آنها جاودانه در آن خواهند ماند؛ و هرگز تقاضای نقل مکان از آن جا نمی کنند!] 

١‏ على بن ای اشیم کر ید: «أولعک این کُفروا پیات ر رتهم و لقائ فجطت 
آعمالهم فلا ز 1 نقيم لَهُم یوم القبامة ووزنأ» مقصوه از وزخ در این چا کار نیگ است 
اک راز ما را ان آبانی ری هزره یی به نانسا , 
معجزات اوصیای من کفر ورزیده وانها را په مسخره گرفتند. . سپس خداوند این ایه 
را پرای مومنان پاد اور می غنود و می‌فرماید: «ان الد ين نوا و عَملوا الصالحات 
کانت لهم جنات الفردرس نزلاً * خالدین فیها لا يعون عنها حول یعنی از آن 
جایجا نمی شوند و خواستار جابجایی از آن جا هم نیستند " 

محمد بن عباس. از محمد بن همام بن سهیل, از محمد بن اسماعیل علوی, 
از عیسی بن داود نجار. از امام موسي کاظم عليه السللام روایت کرده است که 
حضرت فرمود: از بدر بزر گوارم در باره این آیه سئوال کردم: إن الذي" مت | و" 
عملوا الصالحات کات هم نات لقر دوس را ۵ خالدین فیها له یت نی 
حرلا پدرم فرمود: این در شان ¿ خاندان محمد صلوات الله علیهم اجمعین , ازل شبده 
است . 

۳ و همو از محمد بن حسین خثعمی, از محمد بن یحبی حجری, از عمر بن 
صخر هدلی, از صیاح بن یحبی. از ابواسحاق, از حارث روایت کرده است که امام 
على عليه السلام فرمود: هر چیزی اوجی دارد. و اوح بهشت. فردوس است که 
برای محمد و خاندان اوست صلوات اللہ علیھم اجمعین " 





¬ تفسیر قمی, ج ب ٣ ١.‏ 
س - تاویل و ۰ ی ۸ ۱ تس 
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۴ عیاشی از عکرمه این عباس قل می کند که در قران ایه‌ای در مورد 
مومنان و کسانی که کارهای نیک انجام می‌دهند. نیست مگر این که علی عليه 
السلام امیر و شریف آن آیه باشد و از یاران محمد صلی الله عليه و اله و سلم 
مردی نیست که خداوند او را سرزنش نکرده باشد. اما خداوند هميشه از علی عليه 
السلام په نیکی یاد کرده است. عکر مه گوید: من از على علیه السلام مزیتی می‌دانم 
اگر در مورد آن مزیت صحبت کشم از اسمان ها و زس ن فراتر می‌رود . 

۵ علی بن ابراهیم از جعفر بن احمد. از عبدائه بن موسی, از حسن بن علی 
بن ایی حمزه. از پدرش, از آبی بصیر از ز امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند 
o‏ ین «خالدین فیها لا یعون عنها حولا» فرمود: در بهشت 
جاویدانند و از ان خارج نمی‌شوند «لا یعون غنها حولا» فرمود: به جای آن 
بهشتء جایگزینی را نمی خو اهند. نفسیر این أيه 1 آن نت۳ پرسیدم: «إن 
الذین منوا و عملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفرتوس تلا». فرمود: در مورد 
ابوذر. سلمان فارسی: بقداد ۽ عمار ین انلو ازل شده أاست. خداوند بهشت را 
برایشان منزل قرار داد یعنی جایگاه امن دوا فراودآمدنشان . 


کل رن ار مداد لڪ لمات ری دام ملأ ند کلعاث زین و جن 

مقله عندا(۹) لها نکم و حی الما لامک الا واجد مرکا رجا 
اء ر ممل ما ماو رک یدهعت (۱۳) 

یگو: «اگر دریا برای کلمات پرورد گارم مر کب شود پیش از آن که کلمات 
پروردگارم پایان پذبرد؛ قطعاً دریا پایان می‌یابد. هر چند نظیرش را به مدد آن 
بیاوریم.» # بگو: «من هم مثل شما بشری هستم ولی به من وحی می‌شود که 
خداي شما خدایی بان اتکی نکن هر کس په لقای پرورد کار خود امید دارد باید 
به کار شایسته بپردازد. و هیچ کس را در برستش پرورد گارش شریکی نسازد.4] 

) علی بن ابراهیم از جعفر بن احمد. از عبداله بن موسیء از حسن بن علی 
بن ابی حمزه. از پدرش از اہو بصیر روایت نموده که او گفت: از امام جعتر صادق 





۳- تفسیر عياشي, ج ۲» ص ۰۲۷۸ ٩۱‏ 
۲- تفسیر قمبی؛ ا خی ۰ ۲ 
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عليه السلام در باره این ایه بر سیدم: «قل لو کان ایح مداداً لکلمات ری لد 
بخ قبل آن تنفد کلمات ربٌی ول جنا بمفله مُددا» فرمود: : همین قدر به تو بگویم 
که سخن خداوند بایان و نهایتی ندارد و هرگز تمام نمی‌شود. حضرت فرمود: آن 
گاء خداوند می‌فرماید: ای محمد بگو: «نما نا شر ملکم بوحی الى آنا إلهكم 
له واحد فمن كان برجوا لقاء > رب فليغمل عَمَلّا صالحا و لا بُشرک بعبادة ره خد 
حضرت فرمود: مقصود از این شرگ, شرک ریاء است . 

۲ امام ایو محمد عسکری عليه السلام از پدرش على بن محمد عليه السلاء 
در حدیلی طولانی - در مورد بحت گروهی از قريش - از رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم روایت می کند که خداوند فرمود: ای محسد! یکو: «انما آنا نش 
کم یعنی غذا می‌خورم #برحی ی ثم هکم له واجد» یعنی به ایشان بگو: 
من در بشر بودن مانند شما هستم. اما پروردگار از میان شما تنها مرا به بیامیری 
بر گزید. همان طور که په برخی از مردع ثروت و سلامتی و زیبایی می‌دهد و په 
دیگران نمی‌دهد.؛ بس این که خداوند از میان شما تنها مرا به بیامبری بر گز یده است 
را انکار نید 

پیش از این در نفسیز اية؛ «وقالوا آن ومن لک حتی تفر نا مناأرض 
وع [و گفتند: «ما هرر کر ید تو آیمان نميآوريم تا این که چشمه جوشانی از 
این سر زمین|خشی و سوزا ن) برای ما خارج سازی»], این حدیث را مفصلا بيان 


۲ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد پن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعیدء از نضر بن سوید. از ز قاسم بن سلیمان. از جراح مداینی روایت می 
کند که امام صادق علیه السلام در باره این آیه: «فمّن کان یرجُوا لقا ریم یل 
عَمَلّا صالحاً و لا شرك بعيادة ره أحدأ» فرمود: : کسی که کار تیکی را انجام دهد 
ولی هدفش رضایت خداوند نباشد, بلکه بدنیال ستایش مردم باشد و بخواهد که 
خارش را به قوش ی مردم بر سانده > چنین فردی در عبادت پروردگارش شریک فرار 





۱ - تشسپر فس ج ص ۲۰ 
“٣‏ تفسپر منسوب به اعام حسن عسگری عليه السلام ص. ۸۰۴ 
۲- اسر آم کل ٩۰‏ 
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داده است . سیس فرمود: هر گس کار یکی را دور از چشم مردم انجاع دهد, هر 
۰ روزگاری بر آن یگذرد. خداوند امر ٹیکی را برایش آشکار مي سازد و هر 
کس در نهان کار 

بدی را انجام دهد. هر چند روزگاري بر آن بگذرد. خداوند امر بدی را برایش 
آشکار می ساژد. 

۴ و هبو از علی بن محمد بن عبدالله, از ابراهیم بن اسحاق احمر, از حسن 
بن علی وشاء نقل می کند: نرد امام رضا عليه السلام رفتم. در مقابل ايشان ظرف 
ایی بود و ایشان برای وضو گرفتن آماده می‌شدند. نزدیک شدم تا برایشان اب 
بریزم و وضو بکیر ند ایشان اجازه این کار را نداد و فرمود: حسن! دست نه دار. 
گفتم: جرا اجازه لمی‌دهید بر دستتان آب بر یز ع» دوست ندارید په من باداشی داده 
شود؟ فرمودند: تو باداش داده عی‌شوی و من ناه می کنم. به ایشان گفتم: حطور 
ممکن است؟ فرمود: آیا نشنیده‌ای که خداوند متعال فرموده است: «فّن کان یرجوا 
لقا ره فَليَعْمَل عَملا صالحا و لا پشرک اد ری أحدأ» من برای نماز وضو می- 
گیرم , تما عبادت است. دوست ندارء در عبادتم کسی شریک گرد . 

۵) علی بن ابر آهیم در روایتی از ابو جازوه از امام باقر عليه السلام نقل مى 
کند که فر مود: : از رسول خدا صلی ال علیه و له و سلم "در مورد تفسیر «قمّن کان 
جوا لقاء ره بل عملا صالحاً و لا ُشرک بعبادة ریم أحَدا» پرسیده شد. ایشان 
فرمود: هرگس از روی ریا نماز بخواند, پارسایی جوید, و روزه بگیرد و حج به جا 
آورد. او مشرک است و هر کس آن چه را که خداوند دستور داده, از روی ریا 
انجام دهد. او مشرک است و خداوند عبادت ریاکار را نمی‌پذیرد . 

۶ علی بن ابراهیم: از جعقر بن احمده از عبداه بن موسی. از حسن بن علی 

ین ابی حمزه از پدرش و حسین بن ابی العلاء و عبداله بن وضاح و شعیب 
عقرقوفی و همه اینها از ابی بصیر از امام صادق عليه السلام روایت می کنند که 
فرمود: آیه «قل نما آنا بشر ملگُم» یعنی در خلقت مثل شماست. پیامیر صلی اله 





بت کافی ,۲ص ۲۲: ج۲ 

۲ -- کافی, ج ۱۳ س ۹ ۳ 1 
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علیه و آله و سلم مل شما خلق شده است. «وحی إلى ما إلهكم ال واجد من 
کان برجُوا لقا ره فلیغمل عملا صالحاً و لا ُشرک بعبادة ری حّد» فرمود: با 
ولایت خاندان رسول الله صلوات الله علیهم اجمعین, ولایت غیر ایشان را شر یگ 
نکنید. عمل صالح همان ولایت خاندان رسول خدا صلوات الّه علیهم اجمعین است 
هر کس در عبادت خداوند, کسی را شربک قرار دهد به ولایت ما شرگ ورزیده و 
به ولایت ما کافر شده و په آمپرالمومنین علیه السلام جفا نموده و به ولایتش کافر 
گشته است" 

۷ عیاشی از چر ام روایت نموده که امام جعفر صادق عليه السلام فر صو د: 
مقصود, شخصبی است که کار نبکی را به خاطر رضایت خداوند انجاع نمي‌دهد: او 
ستابش مردم را می‌خواهد تا در ميان بردم با آن کار مشهور شود. چنین کسی در 
عبادت پروردفارش شرگ ورزیده است 

۸ علاء بن قضیل گوید: از امام جعفر صادق عليه السلام در باره این آیه 

ستوال کردم: لمن کان یروا لقاء ریّه فیعمل عم صالحاً و لا شرا بعهادة ره 
احَدا» حضرت فرمود: هر کس نعاز خواند یا روزه قرفت یا برده آزاد کرد یا حج 
گزارد و قصدش از انجام این کارها ستانش مردم بوده باشد, او در کارش شرک 
ورزیده است که این شرت دا تین اس 

۹ | علی بن سالم از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند فرموده است من بهنرین شریک هستم. هر کس در کارش برایم شریک قرار 
دهد, هر گر آ ن کار را نمی پذیرم؛ مگر این که کرش فقط برای من اد" 

2 روایتی دیک ان حضرت فرمود: خداوند می‌فرماید: من 
بهترین شریک هستم. هر کس برای من و غیر من کاری را انجام دهد. این کار برای 
کسی غیر از من أست 

۱ زراره و حمران از امام محمد باقر عليه السلام و امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت می کنند که فرمودند: اگر شخصی کاری را به خاطر رضایت خداوند 





| - نقسیر قمی. ج ۲. ص ۲۱. 
۲ - نفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۳۷۸ , 4۲. 
ت تفسبیر غا شی اد دس ۳۷۲۱ دح ا 
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و سرای آخرت انجام دهد و سم سپس در پی کسب رضاپت یکی از عردم هم براید. او 
در این کار خود شرک ورزیده اسع" ۱ 

۱سباعه بح مهران کوید: از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد این أيه 
بر سیدم: «قلیل عَمّا صالعاً رز لا پشرک بعيادة ره أحخدا». فر مود: مقصود از عمل 
صالح, شناخت ائمه صلوات اله علیهم اجمعین است «و لا شرا بعپادة ریم آخد» 
یعنی تسلیم شدن به ولایت على عليه السلام و این که در خلافت. شخصی را که 
شاسته خلافت ثیست. با او شریک نگر داند . 





لیر یاه 
تقسیر 
ردایی 
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سولی کے 


سوره مریم مکی است مگر در ایة ۷۲:۵۸ که مدنی هستند. این 


سو زد ۸ ايه دارد و بعد از سوره فاظر تال شده است. 
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فضلیت و واب قرائت سوره مریم 


۱ این بابویه به سندی که از او در فضیلت سوره کهف ارائه شد از حسی از 
عمر از ابان, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: هر کس به 
خواندن سوره مریم مواظبت ورزد. نمی میرد مکر این که به جیزی که او را در مورد 
جان و مال و فرزند بی نیاز کند, می‌رسد و در اخرت از جمله یاران عيسي بن 
مریم عليه السلام خواهد بود و در اخرت: از پادشاهی و حکومتی به مانند 
بادشاهی سلیمان بن داود علیه السلام در دنا بل یدای گر دد 

۲) از خواص القرآن: از پیامبر خدا علی اف علیه و آله و سلم روایت شده 
است که ایشان فرمودند: هر کس که این سور را بخواند. به تعداد افرادی که برای 
خداوند سبحان که هيج معبودی جز او نبست, مدعی فرزند شدند و همچنین يه 
تعداد افرادی که زکریا و یحیی و عیسی و موسی و ابراهیم و أسماعیل و اسحاق و 
یعقوب علیهم السلام را تصدیق و تکذبب نمودند. برایش حسنات در نظر گرفته مي 
شود و در بهشت. در بالای باع فردوس قصری پرایش ساخته می شود که بزرگتر از 
ارو رس است و در میان اولین گروه بیشخامان (سایقان) به همراه بر هیز گاران 
محشور می شود و تا زماتی که که خود و فرزندانش بی نیاز نگردند. نمی‌میرد و در 
بهشت از حکومتی به مانند حکومت سلیمان علیه السلام برخوردار می گردد. هر 
کس که آن را فیس و پر خود آویزان گند در غواب جز لیکی نمی‌بیند و اد ان 
را بر روي دیوار خانه‌اش بنویسد از حوادث روزگار در امان می‌ماند و از اموال آن 
مواظبت می‌نماید و ار فردی بیمناک آن را بتوشد در امان می ماند. 


[ٌ-_ توا الا عمیال. سن NIY‏ و اب خوآندن سوز * جر یم 


2 “€ E) <- 


ل یبا 
تسیز 
روایی 








sarallah-ketab.blogfa.com 





-< ]ی ده 


۳ از امام صادق علیه السلام روایت شده است: هر کس آن را یدو آن را 
در داخل ظرفی شیشه‌ای تمیز و سر بار یک قرار دهد و ان را در خانه‌اش بگذارد. 
پر کت اد خانه فراوان می شود و در خواب خود. برکات و خیرات زژیادی می‌بیند. 
همچنان که اعضای خانواده‌اش را در منزل می‌بیند, اکر پر روي دیوار اه نوشته 
شود از حوادث آن جلوگیری می کند و از اموال آن مواظبت می کند و اگر فردی 
بیمناک آن را بنوشد. به اذن خداوند تبارک و تعالی ایمن می‌گردد. 
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تفسیر سوره مریم 


سم انه امن ارجم 

كھیعص (۱) 

| کاف ها یا عين صاد *#] 

۱) ابن بابویه از ابوالهسن محمد بن هارون زنجانی در نامه‌ای که په دست 
علی بن احمد بغدادی برای من فرستاد,از.ممادین مشنی عنبری» از عبداه بن 
اسماء. از جویریه. از سفیان بن سعید وری روایت می‌کند که به جعفر بن محمد بن 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب صلوات الله علیهم اجمعین گفتم: ای فرزند 
رسول خداء معنی ایه «کهیعص» جیست؟ ابشان فزمودند: معنایش این است: من 
کفایت کننده و هدایت گر و ولی و عالم و صادق در وعده‌های خویش می‌باشم ." 

۲) و ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی که خدا از او خشنود 
باد از عبدالعزیز بن یحیی جلودی, از محمد بن زکریا, از جعفر بن محمد پن عماره. 
از پدرش روایت می کند که گفته است: نزد امام جعفر صادق عليه السلام رفتم و 
مردي نزد او آمد و در مورد «کهیعص» از او سئوال کرد. ايشان پاسخ دادند: حرف 
کاف به معنای کفایت کننده شیعیان ما و هاء یعنی هدایتگر آثان, ياء هم یعنی ولی 
انان, غین یعنی عالم به کسانی که از ما اطاعت می‌کنند. و صاد یعنی که او در وعده 
هایش نسبت به آنان صادق است تا این که انان را به جایگاهی برساند که در بطن 


قر آن به آنان وعده داده است." 
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۳ ابن بابویه از محمد بن علی بن محمد بن حاتم نوفلی معروف به کرمانی. از 
ابو العیاس احجد بن عبسی وشاء بغدادی, از احمد بن طاهر قمی. از محمد بن بحر 
بن سهل شپبانی. از آحمد بن مسرور,. از سعد بن عبداله قمی در گفتگویی از او با 
ابی محمد حسن بن على عسکری عليه السلام روایت می کند که ایشان به من 
فرمودند: چه چیز تو را به این جا آورده است اي سعد؟ گفتم: احمد بن اسحاق 
مرا به دیدار مولام تشویق نموده است. ایشان فرمودند: پس مسائلی که می- 
خواستی در موردشان بپرسی چیست؟ گفتم: به موقع‌اش ای مولای من. ایشان 
قرمودند: حال از نور جشمم در مورد انان بیرس» و با دست به فرزندش - یعنی 
حضرت قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف - اشاره کرد و او به من فرمود: هر آن 
چه که براپت مطرح است از من بپرس. - او مسئله ها را بیان نمود تا این که به این 
جا رسید و گفت: - به آن حضرت گفتم: ای فرزند رسول خدا! مرا از تاویل آیه 
( کهیعص 4 یاخبر سازید؟ ایشان فرمودند: این حروف از اخبار غیبی است و خداوند 
بنده‌اش زکریا را از آن مطلعنمود و کپس آن را برای محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم حکایت کرد و قضبه از این قراز است که زکریا علیه السلام از پروردگارش 
پرسید که اسماء پنج تن را په او پیاموزد و خداوند نیز جیرئیل را بر او فرو فرستاد 
و آن را بدو یاد داد 4 علی و فاطمه و حسی صلوات اله 
علیهم اجمعین را یاد می‌کرد. اندوهش از بین می‌رفت و غصه‌اش برطرف می گشت, 
اما هرگاه حسین علیه السلام را به یاد می آورد. بغض گلویش را می‌گرفت و 
جشمانش تار مي‌شد. 

به همین خاطر روزی عرض کرد: پروردگارا! مرا چه شده که هرگاه چهار تفر 
لژ آنان را یاد می کنم با نام‌هایشان اندوهم برطرف کردد و هرگاه حسین عليه 
السلام را به یاد می‌آورم. چشمانم اشکبار می‌گردد و آه و نالهام به هوا بلند می‌شود؟ 
سپس خداوند تبارک و تعالی او را از داستان حسین عليه السلام مطلع نمود و گفت: 
«گهیعص». و این چنین کاف. اسم کربلا است, و هاء به معنای هلاک عترت, و اء 
یزد ملعون است که به حسین علیه السلام ظلم می‌کند و عین. عطش حسین عليه 
السلام می باشد و صاد نیز پیانگر صبر او است. هنگامی که زکریا عليه السلام این 
را شنید. سه روز از مسجد بیرون نیامد و مردم را از داخل شدن به آن منع می کرد 


و شروع به ناله و گریه می‌نمود و دعایش این بود؛ خدایا! آیا بهترین مخلوقت را به 
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مصیبت فرزندش داغدار می‌کنی! خدایاء آیا اندوه این مصیبت را بر ساحت او فرود 

می اوری؟ پروردگارا! ایا جامه مصیبت را بر تن علی و فاطمه علیهما السلام 
می‌پوشانی و داغ این مصیبت را بر خانه آئان نازل می‌گردانی؟ در ادامه می‌گفت: 
خدایا! مرا فرزندی عطا کن که در پیری موجب روشنی چشمم گردد. و او را وارث 
و وصی من بگردان و جایگاه او را نسبت به من به مانند جایگاه حسین علیه السلام 
قرار ده و هر گاه او را به من عطا نمودی, مرا با دوستی او مورد ازمایش قراز پده ار 
سيس همان طور که حبیبت محمد صلی الله علیه و اله و سلم را داغدار مصیبت 
فرزندش کردی, مرا نیز داغدار مصیبت فرزندم کن. سپسی خذداوند. بحیی عليه 
السام او را داغدار فرزندش کرد و مدت بارداری مادر یحیی عليه 
ی ماه بود. حنان که مدت بارداری مادر حسین عليه السلام نيز چنین 
ات 

۴) علی بن ابراهیم از جعفر بن احمد از عبداله بن موسی, از حسن بن على بن 
حمزه, از بدرش, از اہی بصیر. از امام صاذی علیة"السلام روایت می‌کند که ایشان 
فر مودند: «کهیعص» اینها حروف مقطم هسنتند. اما منظور از «کهیعص» این است 
خداوند گفایت کننده و هدایتگر و عالم و صادق و دارای بخشش‌های فراوان ست 


0 
و او جتان أ ست که خود. ذات مبارگ خیش ورش دواد است. 


کر رة ربك عب کر( اد تادی ره ناء نیا (۳) ل ر ان وف 
یی وال اواس تیا و ڪن بذاك وب تا (0) وف فث الوا 
داي ورن اب ینت و (۵) رن ورین ال قوب 
وله رت رضکا (۶) ا ا رک ار رك لام انمه یل مل لین قبل تیا (۷) 
رن کون ی ا وات اي وب ی بط 





٦‏ کیال الدين و تعام النعمة: س ۵ ح ۱ باب: من سماهم القائم عجل ال تعالی ار تساه 
آب تفسیر قمی» ج آ+ ی 5 
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کل ل ربك هول هبن ود لت ین بل ور تلف تیا )ل باعل 
دنت الائ الس تت اس و( 


[آن گاه که (ز کریا) پرورد گارش را آهسته ندا کرد # گفت: پروردگارا من 
استخوانم سست گردیده و (موی) سبرم از پیری سپید گُشته و ای پرورد گار, من 
هرگز در دعای تو ناامید نبوده‌ام # و من پس از خویشتن از ؛ بستگانم بیمناکم و 
زنم نازاست پس از جانب خود ولی (و جانشینی) به من ببخش * که از من ارث 
برد و از خاندان یعقوپ انیز) ارث برد و آو را ای پروردگار من پسندیده گردان جه 
ای زکریا! ما تو را به پسری که نامش بحیی است مژده می‌دهيم که قبلا همتامی 
برای او قرار نداده‌ایم :+ گفت: پروردگارا! جخونه مرا پسری خواهد بود و حال آن 
که زنم نازاست و من از سالخوردگی ناتوان شده‌ام * (فرشته) گفت: (فرمان) چنین 
است. پروردگار تو گفته که این (کار) بر من آسان است و تو را در حالی که 
چیزی نیودی قبار آفریده‌ام ن گفت: پرورد کار ا! نشانه‌ای برای من قرار ده. فرمود: 
نشانه تو این است که سه شبانه(زوز) ,با این که سالمی, با مردم سخن نمی گویی ] 

) علی بن ابراهیم از ابر جارود از امام بافر علیه السلام در مورد آیه و 
رحمة رب ده زکریا» روایت می کن که ایشان فرمودند: منظور از ایه اين است 
«ذکر ریگ عبده فرحمه» یعنی باد برورد کار از بنده‌اش و رحمش در حق او اذ 
ای ری بذاء خن * قال رنب ی ون َْظم مئی» آن حضرت فرمودند منظور از 
(لوهن 4 د من این که شیف شده است هل آگن پاک ربا شاه و در مره 
این ایه فر مودند: يعني دعای من نزد تو بی نتیجه نبوده است ست. «وٍنی فت الال 
من ورائی» فرمودند: از وارتان بعد از خود می‌ترسم «و کانت اترآتی , عاقرا» 
فرمودند: در ان زمان زکریا فرزندی نداشت که جانشین او شود و وارث او گردد و 
هدیه‌ها و نذرهای بنی اسرأئیل به احبار تعلق می‌گرفت و زکریا نیز رئیس احبار بود 
و زن زکریا خواهر مریم. دختر عمران بن ماثان بود و بني مائان در آن زمان 
رسای بنی اسرآئیل و شاهزادگان انها بوده و از فرزندان سلیمان بن داود بودند و 
به همین خاطر زکریا گفت: «قھبا لی من دنک ول نی وبرت من آل یوب 
واجغله رب رض يا زكري إن نشرک بغلام اله یی لم نجل له من قا" 
سمیا» آن حضرت فرمودند: مراد آن است که قبل از او کسی با نام ب بحیی نام گذاری 
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نشده بود «قال ربا نی یکون لی عام وکانت امُراتی اقرا وقد بلغت من الک 
یاه و او در این هنگام بسیار ناامید بود «قال دک قال ریک هو غلی قین ود 
لک من یر وله تک میا «قال رب اجعل لى آي قال آیتک ألا تلم الناس 
ات یال سَویا» یعنی در حالی که سالمي و تو را هیچ بیماری نیست. سه شبانه 
روز با مردم سخن مگو. 

۲) محمد پن عباس از محمد بن همام بن سهیل, از محمد بن اسماعیل علوی 
از عیسی بن داود نجار. از امام موسی کاظم علیه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: روزی نزد پدرم نشسته بودم, تا این که مردی آمد و در مقابلش ایستاد و 
و تور خی r‏ وی زا وی 

ست؟ گفته شد: آری. سپس او برای مدت زمانی طولائی نشست. آن گاه در برابر 
حضرت برخاست و گت ای رزن رسول خدا از اي آه خاد در مر 

قصه زکریا با خبر ساز «وإنى خفتٌ المَوالی من ورائی وکات امراتی عاقرا». 
ایشان فر مو دند: آری» موالی فرزندان عمو مبی‌باشند و شداوند دوست داشت که از 
پشت او برايش یک ولی برگزیند و این بدین خاطر بود که وقتی زکریا از فضیلت 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم آگاه شد. گفت: آی پروردگار من, ایا محمد صلی 
اله عليه و آله و سلم را مفتخر نساختی و او ارگ نداشتی و او را بلند آوازه 
ساختی تا جایی که نامش را همراه نام خود قرار دادی. حال - ای سرور من - چه 
می شود که به او ذریه‌ای از پشتش ببخشی که نبوت در میانشان باشد؟ خداوند 
فر مود: ای زکریا! من این کار را با محمد صلی ال علیه و آله و سلم انجام دادم و 
نبوتی بعد از او نیست و او خاتم پیامیران است. اما امامت را بعد از او به پسر عمو 
و برادرش علی ابن ابی طالب عليه السلام واگذار نمودم و ذریه را از پشت على 
عليه السلام به رحم فاطمه سلام الله علیها منتقل ساختم و آنها را از (نسل) یکدیگر 

باه وجوت آوردم و از او آمامانم را صلوات الله علیهم اجمعین که حجت‌های من در 
۹ بندگانم هستند. خارج گرداندم. من از پشت تو قرزندی یرون میآورم که 
وارت تو و وارث ال یعقوپ باشد. پس خداوند یحبی علیه السلام را به او بخشید.! 





۱- تفسیر فمی. جح ۲: جس ۲ ۲. 
۲- تاویل الا یات» ج ٦‏ س ۲۰۱ ح ۲. 
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۲ محمد بن عباس از حمید بن ژیاد. از احمد بن حسین بن بکرء از حسن بن 
علی بن فضال به سند از عبدالخالق روایت می کند که گفته است؛ از امام جعفر 
سادق عليه السلام شنیدم که در مورد یه دم تجغل له من قبل سمیّا» می فر ماید: 
منظور از این ایه. یحیی بن زکریا است. که قبل از او کسی چنین اسمی نداشت و 
حسین علیه السلام نیز این چنین است و قبل از آو کسی با این اسم نامگذاری نشده 
بود و اسمان فقط برای اين دو. چهل صبح گریست. گفتم: گربد اا نیوا 
ایشان فرمودند: خورشید با رنگی رهز طلو ‏ و غروب می‌کرد و ايشان همچنین 
فرمودند که قاتل حسین علیه السلام و قاتل یحبی بن زکریا هر دی زنا زاده بودند " 

۴ محمد بن عباس از محمد بن خالد. از عبداله نش را سار ۶۱ 
عبدالخالق روایت می گند که از آمام جعفر صادق عليه السلام شنیدم که در مورد 
ایه «لم نجل له من قبل + می فرماید: حسین عليه السلام نیز به مانند یحبی 
بن زکریا اولین کسی بود که با این اسم نامگذاری می‌شد و آسمان تنها بر آن دی 
چهل صبح گریست. گفتم: گرریة اسمان"چه بود؟ ایشان فرمودند: خورشید با رنگی 
قرمز طلوع و غروب می کرد و قاتل صلین عليه السلام و قاتل یی بن زکریا 
عليه السالزم, هر دو زتازاده یودن 

۵ و محمد بن عبان پااشند به روایت از اقام صادق عليه السلام در مورد آید 
«لم تجْقل له من قبل مسمیا» روایت می کند که ایشان فرموده اند: منظور از این آیه. 
بحبی بن زکربا علیه السلام است که قبل او کسی با این نام شناخته نشده بود و 
حسین نیز این چنین بود که قبل از آو کسی با اين نام نبوده است و آسمان تنها بر 
این دو گریسته است. گفتم: گریه آسمان چگونه بود؟ ایشان فرمودند: خورشید با 
رنگی قرمز طلوع و غروب می کرد و همچنین ايشان فرمودند که قاتل حسین عليه 
السلام و قاتل یحیی بن زکریا عليه السلام هر دو زنازاده بودند " 

و همچنین از محمد بن عباس روایت شده است که علی بن ابراهيم این روایت 
را از امام صادق علیه السلام با اندكي تفاوت تقل کرده است ؟ 





۱- تاویل الایات» ج ۱ ص ۲۰۲ ح ۳ 
۲- تار یل الا يات ج ۱ ی 1 ۳ ۳ 
۴۳ تاویل الا بات ج ص ۲۰۴ م شا 
۲ تاویل الا یات» ج ۹ ی ۲ اه ج ۴ 
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۶) و از جمله روایات مخالفان, روایت ابن شیرویه دیلمی است. وی در کتاب 
«الفردوس» جزء دوم باب قاف از ابن عباس روایت مي‌کند که از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم در مورد آیه «لم تغل لَه من قبل سَمیّا» روایت مى کند 
که ایشان فرمودند: منظور از آن یحبی و نور جشمم حسین عليه السلام است. 

۷) ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه از پدرش, از سعد پن عبداله, از احعد 
بن محمد بن عیسی, از حسن بن علي بن فضال» از ابن پکیر از زراره, از عبدالخالق 
پن ید رید روایت می کند که از امام صادق عليه السلام شنیدم که می فرمود: 
منظور از «لم تغل لَه من قبل سمبّا» حسین بن علی و یحیی بن زکریا است. که 
قبل از خود همنامی نداشتند و آسمان تنها بر ان دو چهل صبح گریست. او می 
گوید: پرسیدم: گریه آسمان چگونه بود؟ ایشان فرمودند: خورشید در هنگام طلوع 
و غروب» سرخ می‌گشت." 

۸ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه. از محمد بن جعفر, از محمد بن 
حسین. از وهیب بن این حفص نحاس. از ابی بصیر, از امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که ابشان فرموده‌اند: ا بای کشته شدن حسین گریست و 
سرخ گشت, و هرگز برای کسی جز بحبی بن"زکریا و حسین بن علی عليهم السلام 
نگریست. او از او از پدرش از سعد بن عبد اله,:ازمحمدابن حسین, همین حدیث 
زا با همین اساد روان گرده است,؛ 

)٩‏ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه. از علی بن حسین بن موسی بن بابویه 
و دیگران, از سعد بن عبدلثه, از محمد بن عبدالجبار, از حسن بن علی بن فضال. از 
حماد پن عشمان, از عبداله بن هلال از امام جعفر صادق عليه السام روایت می گند 
که ایشان فرمود: همانا اسمان بر حسین بن علی و یحبی بن زکریا علیهما السلام 
گریست و برای کسی جز آن دو نگریسته است. گفتم: گریه آسمان چگونه بود؟ 
ایشان فر مودند: جهل روز درنگ نمود و خورشید با سرخی طلوع و غروب می 
کرد. گفنم: ات و گرید اسمان بودک قز نوینده ار 





۱- کامل الزیارات, ص ۱۸۲ پاپ ۸ ح ۳ 

۲- کامل الزیارات, ص ۱۸۱, باب ۰۳۸ ح ۲ و ل 
۳-کامل الزیارات, ص ۱۸۱ ہاب ۱۲۸ ح ۴ و لہ 
۴ اسل الزیارات س ۱۸۱ باب ۸ ح گ 
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i E E A 
ی ارات بن هاشم. اژ پدرش, از لن فضال از ابی جمیله. از محمد ین علی حلبی,‎ 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ايشان در مورد آیه شریفه: «فما‎ 
که هم زا ی وا کی غي ای اسا و مو ای ا‎ 
نکردند و مهلت نیافتند] فرموده است: آسمان از زمانی که بحبی بن زکریا علیه‎ 
لسلام کشته شد بر کسی نگریست. تا این که حسین عليه السلام کشته شد و برای‎ 
او گریست.'‎ 

۱ ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه از محمد بن جعفر قرشی رزاز, از محمد 
بن حسین بن ابی خطاب, از صفوان بن یحیی, از داود بن فرقد. از امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت می کند که ایشان فرموده‌اند: هنځامی که حسین عليه السلام 
کشته شد, آسمان به مدت یک سال سرخ گشت و سپس آسمان و زمین بر حسین 
بن علی عليه السلام و یحبی بن زکریا گریستند و گریه آسمان همان سرخیاش 
بود. 

1 ابوالقاسم جعفر بن مجتد قولوبه, از علی بن حسین بن موسی, از على 

ات ار یو ونوا نی پات . از ابن فضال > از ابی 
جمیله. از جایر. از امام تفر صادی:,علیه لام روایت کرده‌اند که ایشان فرمود: 
ی YO‏ 
چرا که بعد از کشته شدن او. چهل روز برایش گریست ". 

۳ از ایوالقاسم جعفر بن محمد قولویه از محمد بن جعفر رژاز کوفی, از 
محمد بن حسین بن آبی خطاب. از جعفر بن بشپر. از کلیپ بن معاویه اسدی, از 
امام صادق عليه السلاء روایت شده است که ایشان فرمود: اسمان بر گسی جز 
حسین بن علی و بحیی بن زکربا علیهما السلام گریه نکرد , 

1F‏ ابوالقاسم جعفر بن محمد فولویه از حکیم بن داود بن حکیم, از سلمه پن 
خطاب, از محمد بن اپی عمیر. از حسن بن عیسی. از اسلم بر ن قأسم از عمرو ين 





۱ دخان :۲۹ 

۲- خامل الزیارات از این قولویه, ص ۱۸۳-۱۸۲ باب ۸,۲۸ 
۳ کامل الزیارات از أبن قولویه. ص 1۳-۲ باب ۲۸ج ٩‏ 
۴ کامل الا يارات از ابن قولویه, ص ۱۸۳-۱۸۲ یاب ۲۸ ۱۱ 
۵ کامل الریارات از این قر لو ید, ص ۱۸۳-۱۸۲ پاپ ۲۸ح ۱۲. 
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ثابت. از پدرش, از علی بن حسین عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: 
آسمان از زمانی که برافراشته شد. بر کسی جز یحیی بن زکربا و حسین بن علی 
علیهما السلام گریه نکرد. گفتم: گریه آسمان حگونه بود؟ً ایشان فرمودند: هر کاه 
لباسی رو به خورشید قرار می کٌرفت؛ به اندازه اثری که مس بر لباس به جاي می 
گذارد. اثری از خون باقی می‌گذاشت." 

۵ ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه از پدرش, از علی بن حسین, از سعد بن 
عبدالّه, از احمد بن محمد بن عیسی, از موسی بن فضل, از حنان روایت می کند که 
به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: نظرتان در مورد زیارت قبر امام حسین عليه 
السالام - جیست. از برخی به ما خبر رسیده که ان برابر با یک حج و یک عمره 
واب دارد؟ ایشان فرمودند: تعجب نکن اینها نمی‌تواند به طور کامل (حق) سخن را 
در مورد (زیارت) او ادا کند. اما به زیارت او برو و به او جفا روا مدار, چرا که او 
سرور چوانان بهشت است و مانند بحیی بن زکریا است ست که آسمان بر آن دو 
گریست. همچنین از او روایت شده است.که یدرم از محمد بن حسن بن ولید. از 
محمد بن حسن صفار, از عبدالصمد بن ماحد از خنان بن سدیر, از امام جعفر 
صادق علیه السلام به مانند این حدیث را نقل کرده‌اند. و نیز از او روایت شده است 
که پدرم از گروهی از مشايخ از سعد بن عیاش ,از احم )ین محمد بن عیسی, از 
محمد بن اسماعیل بن بزیع» از حتان بن سدیر, از امام چعفر صادق عليه السلام به 
مانند همین حدیث را تقل گرد است . 

۶ تیاس جیا بن صد رنه ۷ مین زد از ادد بن ا ین 
عیسی, از چند تن. از جعفر بن پشیر ,از حمّاد. از عامر بن معقل, از حسن بن زیاد. 
از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می‌کند که ایشان فرموده‌اند؛ قاتل زکربا عليه 
السلام زنا زاده بود و قاتل حسین بن علی علیهالسلام نیز زنا زاده بود و آسمان بر 
کسی جز ان دو گریه نکرد. گفتم؛ اسمان چگونه می‌کریست؟ ایشان فرمودند: 
حور ر شیشد: طلوع و غروب می‌کرد. در حالی که سرخ فام بود." 
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۷ ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه از پدرش از علی بن حسین و همگی از 
سعد بن عبداله, از احمد پن محمد بن عیسی, از حسن بن علی وشاء از حماد بن 
عنمان. از عبدالّه بن هلال روایت کرده است که از امام جعفر صادق عليه السلام 
شنیدم که می‌فرمودند: همانا اسمان بر حسین بن علی علیه السلام و یحبی بن زکریا 
می گریست و برای کسی جز أن دو گریه نکرد. گفتم: گریه آسمان چگونه بود؟ 
ایشان فرمودند: جهل روز خورشید طلو غ و غروب می کرد در حالی که سرخ فام 
بو د. گفتم: فدایت شوم این بود کُریه آسمان؟ ایشان فرمودند؛ اری! 

۸ ابوالقاسم جعفر بن محمد قو لو ید از پدرش, از سعد بن عبداله. از احمد پن 
محمد از برقی محمد بن خالد, از عبدالعظيم بن عبداله حسنی., اژ حسی. از ای 
سلمه. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می گند که ایشان فرمودند: آسماه 
تنها بر یحبی بن زکریا و حسین علبهم السلام گریست . 

۹ ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه. از پدرش, از محمد بن حسن بن مهزیار 
از پدرش. از علی بن مهزیار. .از حگین بن سعید. از فضاله بن ايوب از داود بن 
فرقد روایت می کند که از امام جعفز ضادق علیه السلام شنیدم که می فرمودند: آن 
فردی که حسین علپه السلام-را کشت: "زناژاده بود و فردی که بحیی بن زکریا عليه 
السلاع را کشت نیز زنازادهبود: و رف مو دند هنگامی که حسین علیه السلام کشته 
شد اسمان برای یک سال سرخ گشت. و فرمود: اسمان و زمین بر حسین بن على 
و یحبی بن زکریا علیهما السلام گریست و سرخی آن همان کربه‌اش بود" 


شرج عل ومد ناراب اوح یإ لمان سج ابڪ روع شا (۱۱) 

[پس | ز محراب بر قوم خویش درامد و ایشان را آگاه گردانید که روز و 
شب به نیایش بیرداژید | 
امير المومتین عليه السلا از معناي وحی ستوال شد. ایشان فرمودند: : یکی از ا 
آن وحی نبوت است و دیگری وحی الهام و دیگری وحی اشاره است ؛ مانند اين 
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که خداوند عز و جل در آن می فرماید: «فخرج ی قوّمه من المخراب فأوخی 
اهر آن سرا یک وعَشیا» سی به آنها اشاره کرد. چرا که خداوند تبارک و 
تعالی در یک سوره دیگر در مورد این موضوع می فرماید: « ألا تکلم لثاس ثلاثة 
ام إا رمزا» [که سه روز با مردم جز په اشاره سخن نگویی.] 


اس 


یی شذ اتب بو وه نکم صا (۱۲) و حتا من رکه وان 
تھا 0۳۱و واه و تک جار ا صا (1۳)َسَلام عله وم ولد ووم و 


وم حا (۱۵) 


[ای یحبی کتاب (خدا) را به جد و جهد بگیر و از کودکی په او نبوت دادیم 
# و (نیز)از جاب خود مهربانی و یاکی (به او دادیم) و تقواپيشه بود # و با پدر و 
مادر خود نیک‌رفتار بود و زود گویی نافرمان نبود # و درود بر او روزی که زاده 
شد و روزي که می‌میرد و روزي که زنده ب رآنخیخته می‌شو د | 

)١‏ محمد بن عباس از سلیمان رازی اژ محمد. بن خالد طیالسی. از سیف بن 
عمیره, از حکم بن ایمن روایت می کند که اما باقر علیه السلام شنیدم که ایشان 
می فرمود: به خدا قسم. در کودکی ابه علی غلية النتلام.خکمت و دانش عنایت شد 
چنان که به بحیی بن زکریا از کودکی حکمت و دانش عطا شد. 

۲) عیّاشی از علی بن اسباط روایت می‌کند که: به مدینه آمدم حال آن که قصد 
سفر به مصر داشتم و سپس بر ابو جعفر محمد بن على رضا عليه السلام داخل شدم 
و او در آن سال پنج ساله بود. شروع به نگریستن در او نمودم تا او را ای 
یارائمان در مصر توصیف کنم. پس امام نیز به من نگاه کرد و فرمود: ای علی! 
خداوند همان طور که در مورد نبوت عهد گرفته. دز مور امامت نیز اين عهد را 
گر فته اا را هن ود ت عا ال مرف ا هل زا اف 
یناه کا و علمّا»[و چون په حد رشد رسید او را حکمت و دانش عطا کر دیم| 
و در مورد یحبی عليه السلام نیز فرموده است: « وآتيتاة اكم صبيا» . 





۱- آل عمران/۴۱: 
۲- پوسف/ 1 
3 ني" السار ج ۳ س ۰ ۳. 


4 «> 


لر ی 
سير 
زوراغی 


بهار 





4 E 2 


ار سس 


sarallah-ketab.blogfa.com 





۳ محمد بن بعقوب از برخی أ ز پارانمان, از احمد بن محمد پن عیسی, از ابن 
محبوب. از هشام بن سالم» از یزید بن کناسی روایت می‌کند که از امام جعفر صادق 
عليه السلام سئوال کردم: ایا عیسی بن مریم علیه السلام در هنگامی که در کهواره 
سخن می‌گفت. حجت مردم زماتش بود؟ ایشان پاسخ دادند: او هنگامی بی و 
او و توا ود وا وب ارو وت وا 

که می گوید: «قال انی ید الله آتانی الکتاپ وَحَعلی ری مرکا این ما 
کت وآوصانی بالصلاة وال اة ما دتا حیا» [ (کودک) گفت: منم بنده خدا. به من 
کتاب داده و مرا پیامیر قرار داده است # و هر چا که باشم مرا با پرکت ساخته و تا 
زنده‌ام به نماز و زکات سفارش کرده است.] 

گفتم: ایا او در أن ژمان در آن حال که در کهواره بود, حجت خداوند بر 
زفریا بود؟ ایشان فرمودند: عیسی در آن حالت؛ نشانه‌ای برای مردم و رحمتی از 
جانب خداوند برای مریم بود که خود نیز هنگامی که به سخن آمد. بدان تصریح 
گرد و در آن شرایط. نبی و حجت کرای کسانی بود که صدایش را می‌شنیدند و 
سېس ساکت شد و تا دو سال"ظرف انزد, در طول این دو سال که عیسی ساکت 
ماند, زخریا حجت خداوند کر وچا جود. سپس زکریا علیه السلام درگذشت و 
فرزندش یحیی کتاب و ندال کودکی کم سن و سال بود از او په 
ارث برد. ایا این ایه را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «یا یی خذ الکتاب بق و اتیتاه 
الحکم صبیّا»» هنگامی که عیسی علیه السلام به هفت سالگی رسید و خداوند به او 
وحی نمود. زبان به نبوت و رسالت گشود و حجتی بر یحیی و تمامی مردم قرار 
قرفت " 

و اگر خدا بخواهد حدیت را به طور کامل در ذیل آید: «قال نی عبر الله 
آتانی الکتاب وَجُعلّیی باه وجفلنی مبارکا أن ما كنت وأوصتانى باللا والزكاة 
ما مت خی [ (کودک) گفت: منم بنده خدا. به من کتاب داده و مرا بيامبر قرار داد 
است # و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته و تا زنده‌ام به نماز و زکات سفارش 
گرده است] خواهيم آورد. 
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۴) و محمد بن یعقوب از یکی از پارانمان از محمد بن سنان. از ابی سعید 
مکاری روایت می کند که از امام باقر عليه السلام پرسیدم: منظور خداوند از عبارت 
او تاتا می دنا متکاة مگان تا » در مورد یحیی جیست؟ ایشان فرمودند: مهریانی 
و عظطوفت خدا. گفتم: مهربانی خداوند در جه حدی شامل او شد ایشان فرمودند: 
به حدی که هرگاه می گفت: ای پروردگار من! خداوند عز و جل در جوابش مې 
فرمود؛ لبیک ای بحبی." 

۵) احمد بن محمد بن خالد در روایت ایی بصیر روایت می‌کند که په امام جعفر 
صادق عليه السلام گفتم: منظور از عبارت «وَحنانا من لُدّا» چیست؟ ایشان 
فرمودند: یحیی هرگاه دعا می کرد و در دعایش می گفت: خدایاء پروردگارا 
خداوند او را از آسمان صدا می‌زد: لبیک ای یحبی, تیازت را بخواه." 

۶ ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از سعد بن عبدائه, از احمد 
ی حمزه اشعری, از یاسر الخادم روایت می‌کند که از امام رضا علیه السلام شنیدم 
که می‌فرمود: همانا در سه جایگاه انسان ازهمه جا بیشتر به وحشت می افتد: یکی 
روزی که به دنیا می اید و از شکم مادرشن خارج می شود و دنیا را هی‌بیند. و 
روزی که می‌میرد و آخرت و اهالی آن را مشاقده می‌کند و روزی که زنده 
برانگیخته می شود و احکامی را می ایند که در دنیاندیده است و خداوند عز و جل 
در این سه جایگاه بر یی عليه السلام دوود فرستاده و او را از وحشت أن ایمن 
داشته و فرموده است: «وسلام علیه يوم ولد ووم موت ووم َّث خیا» و عیسی 
بن مریم علیه السلام نیز در این سه جایگاه بر خود درود فرستاده و گفته است: 
«والسلام عغلی یوم ولدت ووم آموت ووم بِعث حیّا» [و درود بر من روزی که 
زاده شدم و روزی که می‌میرم و روزی که زنده برانگیخته می‌شوم.| 

۷ محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از على پن اسباط 
روایت می کند که نزد محمد بن علی الرضا علیه السلام رفتم و به سر و پاهایش 
چشم دوخته بودم تا قامتش را برای يارانم در مصر توصیف کنم. من در این حال 
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بودم که امام نشست و فرمود: ای علی! همانا خداوند همان طور که پرای نبوت 
دلیل آور ده رای اماتخ نیز دلیل آورده و گر هو ده هه فو تناد الخکم صا ۴ 


تر ت ي ال ر 


نیز فرموده است: «حتی ذا بلغ أَشده وبل آرییین سَنّة»"[تا آن گاه که به رشد کامل 
خود برسد و به چهل سال برسد| بنابراین حکم (نبوت) می‌نواند در گودکی داده 
شود و می شود در چهل سالکی به انسان اعطا شوه " 
o‏ ۳۳ ۳ ۲ ۳ ۲ 

واک ني کاب مر نهدت بن اهلها مک ۶(5 ات ین دون 
ام ارس إا ر و نامل ترا سو (۱۷) 6ت نيمود بای منك |ن كنك 
تھا ( 6)۱۸ من رول رل هب ك ملاع رکا ۹٠5ات‏ أن بون ي٤‏ 
يسني قرو 6)۲۰ ل کڏلكِ کل ربك هو هَن وله ی لاس 
رم ون انرا قا (4۲۱ میدقت به گا قا (۲۲) اء قا لاضن إل 
جذع اوقت باي اقل ذا وک اکن (۲۲)کاداقا ن نها لاني 
مَل ربك تحت سرا (۲۴) هري ك جع لو شاقط لیب رطا جن 
)کي وار يي وري ڪب ئا تین ِن اکر اداو ي اي رثن 
ونان کل إن 5۲۶ات بو یله وی رن فت قیقر 
۲۷ )با خت قازون ماکان و مرو وکا لب (۲۸) كارت اه را 


کیت ڪا مان نی اهر صا 5)۲ لإي عبد ا آ من انکتاب و جما ت 


)وجني مار نما کث وأزساني باسلاة وال عا دمت ڪا (۳) و 
التي ول ملي با (۳۷)والشلاغ ع تسف مأوت ووم ید 
(۳۲)ذلتَعیتی ان مرم فول امن لزي نیون (۳۱) 
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[و در این کتاب از مریم ياد کن آن گاه که از کسان خود در مکانی شرقی به 
کناري شتافت # و در پرابر آنان پرده‌ای بر خود گرفت یس روع خود ړا به سوی 
او فرستادیم تا به (شکل) بشری خوش‌اندام بر او نمایان شد # (مریم) گفت: اگر 
پرهبز ثاري: من از تو په خدای رحمان بناه سی بر م #۴ گفت: من فقط فرستاده 
پروردگار توام. برای این که به تو پسری پاکیزه بب نسم # گفت: چگونه مرا 
پسری باشد با آن که دست بشری به من نرسیده و بدکار نبوده‌ام ٭ گفت؛ (فرمان) 
جنین است. پرورد گار تو گفته که آن بر من اسان است و تا او را نشائه‌ای برای 
مردم و رحمتی از جانب خویش قرار دهبم و (این) دستوری قطعی بود *# پس 
(مریم) به او اعیسی)آبستن شد و با او به مکان دورافتاده‌ای پناه جست # تا درد 
زایمان او را به سری تنه درخت خرمایی کشانید. گفت: ای کاش پیش از این مرد: 
بودم و یکسر فراموش‌شده بودم # پس از زير (پای) او (فرشته) وی را ندا داد که 
ع مدار پرورد کارت زیر (پای) تو چشمه آبین ید ید آورده است * و تنه درخت 
خرما را به طرف خود (بگیر و) بتکان؛,بر تو خرماي تازه می‌ریزد # و بخور و 
بنوش و دیده روشن دار. پس اگر کسی از ادمیان را دیدی بگوی: من برای 
(خدای) رحمان روزه نذر کرده‌ام و امروز مطلقا با انسانی سخن نخواهم گفت * 
پس (مریم) در حالی که او را در آغوش گرفته بود به نزد قومش آورد. گفتند: ای 
مریم به راستی کار بسیار تاپسندی مرتکب شده‌ای * ای خواهر هارون! پدرت 
مرد بدی نبود و مادرت (نیز) بدکاره نبود * (مریم) به سوی (عیسی) اشاره کرد. 
گفتند: جگونه با کسی که در گهواره (و) کودک است. سخن بخوییم؟ * (کودک) 
گفت: منم پنده خدا به من کتاپ داده و مرا پیامبر قرار داده است # و هر جا که 
باشم مرا با پرکت ساخته و تا زنده‌ام به نماز و ز کات سفارش کرده است 9 و مرا 
نسبت به مادرم نیک و کار کرده و زور گو و نافرمانم نگردانیده است # و درود بر 
من روزی که زاده شدم و روزی که می‌مبرم و روزی که زنده برانگیخته می شوم 
# این است (ماجرای)عیسی پسر مریم (همان) گفتار درستی که در آن شک 
می کنند] 

۱ على بن ابراشیم می‌گوید: در ادامه. خداوند ماجرای مریم دختر عمران 
علیها السلام را برایمان حکایت کرده است و می‌فرماید: «واذکر فی الکتاب مریم 0 
ائیبذْتَ من اخلها مان شرقیا» علی بن اپرافیم می گوید: مریم به سمت درخت 
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خرمای خشکی رفت و «اخذتا من اونهم حجابا» و او ار محر ابش بود که 
را با رآوحتا» یعنی جبرئیل عليه السلام را به سوی او فرستادیم و ال 
لھا شرا سوبا #قالت انی آغوذ بالرخّن منک ان کنت تفیّا» اگر از جمله کسانی 
م کا او نی ري ۰ ۰ 

جبرئیل عليه السلام به او گفت: «انمّا آنا رسُول ریک لب لک عَلَامًا کیا» 
اما مراد از «قیّا» این است که مریم حرفش را باور نکرد. چرا که معمولا این چنین 
بود که زن نمي‌توانست بدون مرد باردار شود و گفت: «انّی e‏ غلا ولم 
پشسستی پشر ولم آک پفبا» و جیرئیل نیز کے قدرت انجام این کار زا نی 
دانست و به مریم گفت: «کذلک قال ربک هو على هين ولنجعله آية للناس ورخة 
نا رکان آمرا مفضیّا». 

علی بن ابراهیم می گوید: جبرئیل در گریبان مریم دمید و او در شب به عیسی 
باردار شد و صبح روز بعد او را زایید و بارداری او ته ساعت از روز به طول 
اتجامید و خداوند ماه‌ها رابه آندازه a‏ یرایش قرار داد. سپس خیم نبا 
عليه السلام مریم عليه السلام را صدا زد و «فزی لک بجذع النحلَة» يعنى درخت 
خرمای خشک را تکان یدو او یڑ آن را تکان داد. و آن روز اروز برپایی ) بازار 
بود و به همین خاطر جند بافنده با او زویرو شدند و بافندگی تز آن زمان شر یف - 
ترین صنعت پود و آن‌ها بر روی قاطرهایی اشهب په سمت او آمدند و مریم به آنها 
گفت؛: درخت خرمای خشک کجاست؟ انان او را مسخره کردند و از خود راندئد و 
او به آنها گفت: خداوند درآمدتان را اندک گرداند و شما را در میان مردم مایه نگ 
قرار دهد. سپس گروهی از تأجران تزد او آمدند و درخت خرمای خشک را به او 
نشان دادند و او بد آنها گفت: خداوند به درامدتان پر کٹ دهد و مردم را نبازمند 
شیا سازژد, هنخامی که او به درخت خرما رسید. او را درد زایمان در رگرفت و 
عیسی را وضع حمل نمود و هنگامی که به او نگاه کرد. گفت: «یّا لیتبی مت قبل 
قذا وکنت تسا مُنسیّ»به دای‌ام چه بگویم و جواب بنی ‏ نافیل وا ود رن 

«فنادآقا»یعنی عیسی علیه السلام او را صدا زد.«من تَختها آلا تخزنی قَد جَعل 
ریک تختک سَریا» يعنی نهری را قرار داد «وفی الک بجذع النَخلّة» یعنی 1 
تکان بده «تساقط عَلَیک رطا جَنیا» یعنی خرمایی پاک بر تو قرو خواهید ریخت. 
درخت خرما برای مدت زمانی طولانی خشک شده بود. مریم دستش را په سمت 
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درخت دراز کرد و آن برگ و میوه داد و خرمای تازه را برایش فرو ريخت و او 
خوشحال شد. سپس عبسی به مریم گفت: اف ای مریم لو را 
قنداق کرد و مرتب نمود و عیسی به او گفت:« فکلی واشربی وقری عَینا فما ترین 

من الیش أحدا فقولی ای تذرت للرختن صوْمًا و صمتا» و آیه این چنین نازل شده 
است فق الم ال نسیا». سپس آنه مریم را در محراب نیافتند و به دنبال او به 
راه افتادند و دایی‌اش زکریا نیز خارم شد. او به راه افتاد در حالی که عیسی در 
آغوش مریم بود. پس زنان مومن بنی اسرائیل شروع به پرتاب اپ دهان خود به 

سمت او کردند و مریم با آنان صحبت نکرد تا زمانی که وارد محراب شد و بنی 

سرائیل و زکریا نزد او آمدند و به او گفتند «یا مریم لد جنت بل جت شینا فریا» یعنی گنه 
بزرگی را مرتکب شدی «یا اح ارون ما کان وک اما سوه وم کات انی 
بغيا». 

و معنی سخن انان یا اخت قارون» , بعنی ی خواهر هارون» این است که 
هارون. انسان فاسق و زناکاری بود لدا مریم رابه او تشبیه کردند که آین مصیبتی 
که با شود آوردی و تنگی که دامن کل اترائال گردی, از کجا آمده است؟ و 
سپس مریم په عیسی که در گهواره بود. آشاره کرد. و آنها به او گفتند»«کیف نکم 

من کان فی المَهٌد صبیا» [چگونه با توزادی که در کپوا است. سخن گوییم؟] 
نان ا ب ا «إتى عبد 
الله آتانی توب وجقلنی ّا #وجعلنی مارا أبن ما کنت وأوصانی بالصلَاة 
وال زکاة مامت خیا # وبر نی ولم یختلیی جرا لیا «والسلم على یوم 
ولدت ویوم : آرت ویوم م بت پا #ذلک عیسی ابن مریم | قول الحق اذى ثيه 





ابو 


ار شیاه 
۳ 
روابی 





بمْترون» و کلمه يترون بعنی جدال مي ا ۱ 
۲ علی بن ابراهیم می‌گوید. که امام صادق عليه السلاع در مورد أيه: 
«روصانی بالصلاة والزکاة». فرمودند: منظور از آن زکات رژوس (فطر) است. چرا 
که شمه مردم از مال و ثروت برخوردار یستند. و پرداخت فطریه بر فقیر و غنی و 
کوچک و بزرگ واجپ است." 





- ۳ تسس قمبی: ج ص ۲۲. 
تسیر قمی: سم نی ۲ ۲, 
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۲ شیخ در کتاب تهذیب از محمد بن احمد داود. از محمد بن همام از جعفر 
بن محمد بن مالی. از سعد بن عمرو زهری, از بکر بن سالم. از پدرش, از ابی 
حمزه ثمالی از امام سجاد عليه السلام در مورد آیه «فحَملنهُ قانبدَتُ به مَکان 
قصیا» روایت می کند که ایشان فرمودند: او از دمشق خارح شد تا این که به کربلا 
رسید و عیسی را در جایگاه قبر حسین عليه السلام قرار داد و سپس همان شب 
e‏ 

۴ محمد بن یعقوب از علی بن ایراهیم. از پدرش, از علی بن محمد و همگی 
از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غیاث روایت مي‌کند که 
که است: امام جعفر صادق عليه السلاء را ديدم که از کوچه باغ های کوفه حرکت 
می کرد. پس به درخت خرمایی رسید و در انجا وضو گرفت و رکوع و سجود به 
جا آورد و من شمردم که او در سجده‌اش پانصد تسبیح گُفت و سپس به درخت 
تکیه داد و دعاهایی را زمزمه نمود و سپس فرمود: اي ابا حفص ! ا اس این 
همان درخت خرمایی ست کیج اور عرز و جل په مریم فر مود؛ ۰ «وفزی ایک 
بجذع ال تساقط غلیک راجا 

4۵ محمد بن یمقوب از برک از یاران ما از احمد بن محمد بن خالد. از 
پرخی از یاران ماء از علی ین اسباط, از عفویش یعقوب بن سالم. از امیرالمومنین 
عليه السلام روایت می کند که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: 
اولین جیزی که بش رن تازه ز ا می‌خورد. رطب باشد. چرا که خداوند عز و جل یه 
هریم فر مو د: ۰ «وزى یک بجذع النخلة تساقط علیک رطبَا جییا» سئوال شد: أ 
رسول خدا اگر فصل رطب نبود جه کند؟ آن حضرت فرمودند: می‌تو اند هفت تمر 
اخرمای خشی! از تمرهای مدینه بخورد و آکر در دسترس نبود. هفت تمر از 
تمرهای شهرهای خودتان بخورید. چرا که خداوند عز و جل می‌فرماید: به عزت و 
شکوه و عظمتم و مقام والایم سوگند که اگر زن تازه زا در روز وضع حمل رطب 
بخورد, بی شک فرزند پسر یا دخترش خردمند می‌گردد ' 





1 نهد يب ج ۳ اس ۲ IT‏ 
۲- تافی. ج ۳ ی ۳۲ Ap‏ 
۳ خافی, ج ۶ ٠‏ س ۰۲۲ ج ٣‏ 
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۶) و محمد بن یعقوب با سند خود از ابان. از کسی که برای او حدیث کرده 
است. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: همانا مریم 
عليه السلام عبسی را پس از نه ساعت وضع حمل کرد و هر ساعت به اندازه یک 
ماه پود" 

۷ و محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از علی بن اسماعیل» از محمد بن 
عمرو زات از یکی از یاران ماء از امام جعفر صادق علیه السلام روایٹ می کند که 
ایشان فرمودند: هیچ فرزندی شش ماهه به دنیا نیامده است, مگر عیسی بن مریم 
عليه السلام و حسین بن على علیه السلام . 

۸) و محمد بن یعقوب از احمد بن مهران, از علی بن ابراهیم و همگی از محمد 
بن علی, از حسن بن راشد, از بعقوب بن جعفر بن ابراهيم روایت می‌کند که می" 
گوید: نزد پدرم آمام موسي کاظم عليه السلام در عریض انام یک وادی در مدینه) 
نشسته بودیم که مردی نصرانی بر ايشان وارد شد - راوی» حدیث را کامل ذکر می 
کند تا این که به این قسمت می رسد که" امامکاظم علیه السلام به آن تصرانی 
فرمود: من زودتر از تو شروخ می کنم و به تو خبری می‌دهم که تنها عده کمی از 
کسانی که کتاب‌های آسمانی را خوانده‌اند. از آن باخبرند. اکنون به من بگو که اسم 
مادر مریم چه بود و در چه روری در ارحم! هریم میاه شد و در چه ساعتی از 
روز و در چه روزی و در چه ساعتی وضع حمل نمود؟ آن نصرانی گفت: نمی‌دانم. 

سپس اپوابراهیم عليه السلام فرمود: اما اسم مادر مریم مرثی بود که په عربی 
«وهیبه» است. اما روزی که مریم حامله شد, روز جمعه و هنگام ژوال خورشید 
پود و أن همان روزی است که روج الامین در أن تاژل گفحه است و مسلمائان 
عیدیی مهم تر از آن روز در نزد خداوند ندارند و خداوند تبارک و تعالي و محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم آن را بزرگ داشته‌اند و خداوند به پیامبر صلی اله عليه 
و آله و سلم امر نمود که آن را عید قرار دهد و آن روز جمعه است. اما روزی که 
مریم در آن وضع حمل نمود. روز سه شنبه بود وقتی که چهار و نیم ساعت از روز 


رشت پو د. 
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ایا ری را که مریم عیسی را بر روی آن به دنیا آورد. می‌شناسی! گُفت: ند. 
ان سرت فرمودند: ان رود فرات است. که در اطر اف آن درخت خرما و انکور 
بود و در خصوص داشتن درخت خرما و انگور هیچ رودی با فرات برابری نمی‌کند. 
و اما روزی که زبان مریم خاموش ماند و فیدوس فرزندان و طرفدارانش را صدا زد 
و آنان و را یاری رساندند و ال عمرآن را بیرون بردند تا مریم را ببیند و بعد از آن 
هم آن چیزهابی را در مورد او گفتند که شناوند در کتایش برای تو و ما حکایت 
کرده است . (تا پایان حدیث) و این حدیث به طور کامل در سوره دخان در ذیل ايه 
«حم #ولکتاب این * إا نزلنا؟ فی له مره نا کنا رین #+فیها طرق کل 
اثر حکیم #»۲ او ات 

[09 OT 
سعید. از نضر بن سوید. از قاسم بن سلیمان. از جرام مدائئی, از امام جعفر صادق‎ 
علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: همانا روزه تنها در مورد غداها و‎ 
نوشیدنی‌ها نیست. سپس مه چرا که مریم گفت: «انی نذرات پلرحمن صوما» و‎ 
منظور از آن سکوت است‎ 

) طبرسی در کتاپ 7۳۳5 ای صیر روایت می کند که از امام باقر عل 
السلام پرسیده است: مرا از نشار فریضه که بدون وضو ادا می‌شود, و از روزه‌ای که 
انسان را از خوردن و نوشیدن باز نمی‌دارد. باخبر ساز؟ ان حضرت فرمودند: اما 
نماز بدون وضو, نمازی [صلواتی] است که بر محمد و الشس صلوات اه علبهم 
اجمعین فرستاده مي شود و در مورد این فونه روزه» این ین أيه بیانگر آن است: «إنى 
تذرات بلرختن صوما فلن اكلم ال انسیا #فاتّت نت پر قوقها تيه الا مد 
جثت سينا قري هیا حت قارون ما کان بوک ارا سوه وما کانت مک بَغَا»" 

۱ ابن بابویه از پدر: E‏ نتب افش از همدان بن سلیمان. از 
توح بن شعیب. از محمد بن اسماعیل, از صالح بن عقبه, از علقمه, از امام صادق 
ليه السمالام در حديلی روایت می کند که ایشان فر م‌دند: مر انپا مریم دختر 





1 تافی. ج ۳ ااا‎ ١ 
آ- یل تقسیر آ به ا‎ 
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عمران علیه السلام را مننسب به این نکردند که او عيسي را از مردی نجار به نام 
توس ال وا 

۲) سید مرتضی در کتاب «الغرر والدرر» خود می‌گوید: برخلاف کسی که 
گمان می کند هارون برادر مریم بوده است. معنای سخن این می‌شود که تو | 
خانواده درست و سالمی شستی و پدرت مرد بدی و مادر فاجری نبوده‌اند و با 
وجود این که خواهر هارونی هستی که به درستی و پاکی شناخته شده است» چگونه 
این چنین کاری را انجام دادی که از اصل و نسبت به دوز است؟ چنین کاری از 
افرادی چون تو بعید است؟! سپس سید مرتفضي ادامه می‌دهد و می‌کوید: این گفته 
را روایت مغیره بن شعبه تایید می‌کند. آن جا که می‌گوید: زمانی که رسول دا 
صلی الله علیه و آله و سلم مرا نزد اهالی نجران فرستاد. اهالی آن جا به من گفتند: 
ایا بیامبر شما مان نمی کند که هارون برادر موسی است و خداوند آگاه است که 
بین موسی و عیسی سالها فاصله بوده است؟ سپس من ندانستم که در جوابشان چه 
بگويم. تا این که نزد پیامبر صلی لله علیڈ و آله کررسلم بازگشتم و آن را به ایشان 
تاو او شدم. آن حضرت فرمودند: جرا این جوا را به انها ندادی که انپا با نام 
بیامبران و صالحان پیش از خود.صدا زده می شدند. 

از آن جمله ممکن است معنا گفته «با اخت قازَون» این باشد که ای کسی 
که از نسل هارون, برادر موسی عليه السلام هستی, همان طور که به فردی مي 
گوییم یا اخا بنی تمیم و یا اخا بنی فلان. سپس سید مرتضی در ادامه می گوید: 
مقاتل بن سلیسان در مورد آیه: «یا أخت هارون» می‌گوید: از پیامبر صلی الله عليه 
و آله و سلم روایت شده است که ایشان فرمودند: هاروئی که این جا ذکر شده. 
همان هارون بر ادر موسی عليه السلام است. سیس مقاتل می‌گوید: و تاویل عبارت 
ہیا أَخْت هارون» این است که ای کسی که از نسل هارون هستی, همان طور که 
خداوند نیز می قرماید «وإلی غاد َخام هو دا آو به سوی غاد برادرشان هود را 
(فرستادیم)] «وإلى مود أَحَاهُم صالحا»" [به سوی (قوم) مود صالح برادرشان را 
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افرستادیم)] و منظور از برادر در این دو آیه یعنی این که صالح و هود هم نسل و 
هم نزژادشان بودند. 

ما نیز کمی پیش از این: روایت علی بن آبراهیم را در مورد این هارون در 
کردیم, 

و خدآوند ل فرموده است؛ «فأشارت اله . قالوا یف نكل هن کان فی 
مر صبيّا #قال إنى عَبْد الله آتانی لكاب وجعلبی نّا #رجقلنی مارآ م 
گنت وأوصانی بالصلاة والرکاة ما ذفنت حیّ» 

۳ محمد بن یعقوب از برخی از یاران ماء از احمد بن محمد بن عیسی, از 
این محبو ب, از هشام بن سال از يزيد کناسی رایت می کند که از امام باقر عله 
السلام سئوال کردم: ایا عیسی بن مریم عليه السلام هنگامی که در گهواره سخن 
ي گفت جچتا مر دم روز گار خود بود+ ایشان پاسخ دادند: او در آن روز پیامبر و 
حجت خدا بود اما هتوز میعوت تشم بود ایا این آیه را نشنیدی که از زبان عیسی 
عليه السلام مى فرمايد: «قال نے عب للم آتانی الکتاب وجْعَلنی نبیا #وجَعَلنی 
مارکا ین ما کنت وآوصانیل بالصلاة لکد ما دنت حَیا»؟ 

گفتم: ای در ان روز که خيسيي دز گپواره بود حجت خداوند پر زکریا بود؟ 
ایشان فرمودند: عیسی عله الستلام در آن روز نشانه‌ای برای مردم, و رحمتی از 
جانب خداوند برای مریم بود هنځامی که که به سخن امد و شرح حال نيوت خود را 
پیا ن کرد و در ان ۽ حالت» پیامبر و حجتی بود برای کسانی که سخنش را می‌شنیدند, 
سپس ساکت شد و حرفی ند تا | ين که دو سال از این موضوع گذشت. و بعد از 
این که عیسی عليه السلام به مدت دو سال ساکت ماند. زکریا علیه السلام درگذشت 
و فرزندش یحیی که کودکی خردسال بود. کتاب و حکمت را از او به ارت برد. آپا 
این ايه را نشنیدی که می‌گوید: «یا يی غذ الْکتّاب بقوة انا الک صییّاٍها 
[ای یحیی کتاب (خدا) را به جد و جهد بگیر و از کودکی به آو ثبوت دادیم] هنگامی 
که عیسی علیه السلام به هفت سالگی رسید, بعد از این که خداوند تبارک و تعالی 
به آو وحی نمود, عهده دار پیامبری و رسالت شد و عیسی عليه السلام حجت یحی 
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و تمامی مردم گشت. پس ای ابا خالد. از زمانی که خداوند آدم را خلق کرده است 
و در آن جای داده است. زمین حتی یک روز هم از حجت غدا خالی نبوده است. 

عرض کردم: فدایت شوم آیا علی علیه السلام در زمان حیات پیامبر صلی اه 
عليه و آله و سلم, حجت خدا و رسولش بر این امت بود؟ ایشان فرمودند: آری, در 
روزی که او را برای مردم نشان داد و او را علم هدایتشان قرار داد. و آنان را به 
پذیرش ولایت و فرمانبرداری از او فراخواند. گفتم: بتابراین, اطاعت از علی علیه 
السلام در زمان حبات پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم و بعد از مرگ ایشان برای 
مر دم واجب بوده است؟ ایشان فرمودند: اری, اما امام خاموشی اختیار کرد و در 
زمان حضور رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم سخنی نگفت و امت و علی 
علیه السلام باید از پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم در زمان حیات ایشان اطاعت 
می کردند, و بعد از مرگ ایشان. مردم باید با ولایت علی علیه السلام از خدا و 
رسول صلی اله علیه و آله و سلم فرمانبرداری می کردند و على عليه السلام حکیم 
و عالم پود . 

۳ محمد بن یعقوب از محمد اکال از مد بن محمد بن عیسی, از 
صفوان بن یحمی روایت می کند که به امام رضا علیه السلام گفنم: ما قبل از این که 
خداوند ایا جعفر عليه السلام را بر تیال می‌کرديم و شما می- 
فرمودید: خداوند فرزندی به من عطا کند. و خداوند فرزندی به شا داد و 
چشمائمان را روشن کرد خداوند مرگت را به ما ننمایاند و اگر دنیا پابرجا باشد 
مقام امامت به چه کسی می رسد؟ سپس ایشان با دستش به ابو جعفر عليه السلام 
که در برابرش ایستاده بود. اشاره نمود. من گقتم: فدایت شوم این که سه سال دارد؟ 
ایشان فرمودند: جه عیبی دارد؟ و حال آن که عیسی عليه السلام سه ساله به عنوان 
حجت برگزیده شد.: 

۵ محمد بن یعقوب از برخی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از يجيي ين 
مباری از عیداأنله بن جبله» از مردی, از اما جعفر صادق در مورد آیه: «وجعلنی 
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۳ این ما کت روایت می کند که ایشان فر مودند: مبارگ پعنی بسیار 
۱ 
سو دهند. 

۶ محمد ہن یعقوب از محمد بن یحپی, از احمد بن محمد بن عیسی. از 
حسن بن محبوب, از معاویه بن وعب روایت می کند که از امام جعفر صادق عليه 
السلام در مورد بهترین و محبوبترین کارهایی که انسان با آن به خدا تفرب می- 
جوبد. پرسیدم. ایشان پاسخ دادند: من بعد از شناخت و معرفت» جیزی را بهتر از 
نماز نمی‌بینم. ایا نمی‌بینی که بنده صالح خداء عیسی بن مریم علیدالسلام می‌گوید: 
«وآوصانی بالصاة وال زکاة ما دست سنا . 

۷ محمد بن یمقوب از برخی از یاران ما از احمد بن محمد خالد. از شریف 
ین سابق, از فضل بن ابی قره, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
یشان فرمودند؛ پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: عیسی از کنار قبری 
که صاحب ان عذاپ می‌شد, گذر کرد. در سال بعد, از کار همان قبر رد شد و دید 
که عداب نمي‌شود. پس عرض: گرد: پرژورد کارا من سال اول از کنار اين قبر گذر 
کردم او داشت عذاب می‌شد و بعل از یک سال که دوباره از کنارش رد شدم, دید 
که دیگر عداب نمی شود کج چیست! سپس خداوند به او وحی نمود: او 
فرزند صالحی دارد که بزرگ شدء و"زاهی .زا مرت کرده و یتیمان را بناه داده 
است. به خاطر کارهایی که فرزندش انجام مي‌دهد. او را آمرزیدم. سپس رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم ادامه دادند: میراث خداوند بعد از مر گ بنده 
مزمنش, فرزندی است که بعد از او خدا را می‌پرستد. سپس امام جعفر صادق علیه 
السام أيه زکریا را تلاوت کردند: بروردگارا لها لی من لذن وا * ری و 
رث من آل قوب واجْعهُ ربا رضیّا »"[ پس از جانب خود ولی (و جانشینی) 
به من پبخش # که از من ارت برد و | ی ارت برد و او را ای 
بروردکار مر پسندیده گردان.] 
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۸) علی بن ابراهيم از محمد بن جعفر, از محمد بن احمد, از یعقوب بن بزید 
از یحیی بن مبارک, از عبداله بن جبله, از فردی. از امام جعفر صادق عليه السلام 
در مورد آیه «وجعلنی مرکا ین ما کلت» روایت می کند که ایشان فرمودند: 
مبارک یعنی بسیار سودمتد." 

٩‏ ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبداله, از یعقوب بن یزید. از یحبی بن 
مبارک, از عبداته بن جبله, از مردی, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند 
که ایشان در مورد اید؛ «وجعلنی مارکا این ما کنت» فر موده‌اند: مپارگ یعنی 
ا 

۰ ابن بابویه با سند خود از وهب بن منبه یمانی روایت مي‌کند که کفته 
است: فردی بهودی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سئوال کرد و گفت: ای 
محمد! آپا قبل از این که آفریده شوی, در ام الکتاب پیامیر بودی؟ ایشان فرمودند: 
آری. بهودی پرسید: و این یارانت قبل از این که خلق شوند. نامشان در کنار تو 
ثیت شده بود! ایشان فر مودند: آری. او گفت: ت سال که تو قبل از په دیا آمدئت 
بیامبر بودی, جرا به مانند عیسی بن مریم عتخامی که از شکم مادرت خارج شدي. 
با حکمت سخن نگفتی, همان طور که تو خود یز بدین امر اعتراف می‌کنی؟ آن 
حضرت صلی اله علیه و آله و سلم پاسیخ دادند: توضوع امن با عیسی بن مریم فرق 
می‌کند. جرا که خداوند عیسی را از یک مادر و بدون پدر بیافرید. همان طور که 
آدم را پدون پدر و مادر په دنیا آورد. و اگر عیسی در هنگامی که از شکم مادرش 
ارول امد با حکست سخن نمی گفت. مادرش در برایر مردم عذری برای ارائه 
نداشت. جرا که آن را بدون بدر به دئیا اورده پود و اکر این کار را تمی کرد آنها 
بررخوردی به ماننده برخورد با زنان شوهردار با او می کردند و په همین خاطر 
خداوند زبان و گفتار عیسی را عذری برای مادرش قرار داد" 

۱ و این باپویه از محمد بن ابراهيم بن اسحاق. از احمد بن محمد همدانی 
غلام پنی هاشم, از جعفر ہن عبدالّه بن جعفر بن محمد بن علی ین ابی طالب علیه 
السلام از کثیر بن عیاش قطان, از ابی جارود. از زیاد بن منذر. از امام باقر علیه 
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السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: هنگامی که عیسی بن مریم عليه السلام به 
دلیً امد. یگ روزه برد که گویی دو ماهه بود. هنخامی که هفت ماهه شد. مادرش 
دستش را گرفت و او را به مکنب خانه اورد و او را در مقابل معلم نشاند و معلم به 
او گفت: بكو بسم الله الرحمن الرحیم. عیسی عليه السلام گفت: بسم الله الرحمن 
ارحیم. معلمش په او گفت: بگو «ابجد», سپس عیسی علیه السلام سرش را بالا 
گرفت و گفت: ابا می دانی. معنای ابجد چیست؟ معلم شلاقش را بالا برد تا عیسی 
عليه الْسللام رأ پزند. سپس عیسی گفت: ای معلم! اگر معنا ن را می‌دانی, مرا نزن 
اما اگر نمی‌دانی از من بپرس تا برایت توضیح دهم. معلم گفت: آن را برايم توضیح 
فش 5 ۔ 

عیسی علیه السلام گفت: الف الاء و نعمت‌های خداوند است و باء, بهجت 
است و چیم جمال و دال, دین خداست» و در «هوز», هاء؛ هول و ترس جهنم 
است و واو ویل و هلاکت جهنمیان و زاء زفیر (قرباد) جهنم می‌باشد و کلمه 
«حعطی», به معتای اين است.که: حلت الخطایا عن المستغقرین (یعنی گناهان 
افرادی که طلب استغفار می کنند بخشوده/شده است) و عبارت «کلمن» یعنی کلام 
خداوند که هیچ تغییر دهنده‌ای برای کلمه‌های ان وجود ندارد. و در سعفص» 
يعني «صاع بالصاع و جراء بالجزاء ایعتی-هر اچه کنی کشت. همان بدروی ) و 
(فرشت» بعنی «قرشهم فحشرهم» ایعنی انان را جمح کرد و در یک چا گرد 
اورد). 

سیس معلم گفت: ای خانم! دست فرزندت را بگیر. چرا که او عالم است و او 
را نیازی به معلم نیست . 


خلت لاحاب ین نو ول وان مهم عنم (۳۷) 

[اما دسته‌هاای گوناگون) از میان آنها به اختلافب برداختند یس وای بر 
کسانی که کافر شدند از مشاهده روزی دهشتناک] 

۱ عباشی از جابر جعفی از امام باقر عليه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند؛ در خانه‌ات بنشین و دست و پایت را حرکت مده تا این که علامت‌هایی را 
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که در یک سال به ظهور خواهند رسید. ببینی. در آن زمان می بینی که منادی در 
دمشق ندا می دهد و همچنین خسوفی در یکی از روستاهای أن به وقوع می 
پیوندد. و تعدادی از مساجد دمشق فرو می‌ریزند و هنگامی که دیدی ترک‌ها از 
دمشق گذشتند و آمدند تا این که در جزیره ساکن شدند و روم نیز پیش امد تا این 
که در «ربله» فرود امد. آن سال در تمامی سرزمین‌های خرب. سال اختلاف 
خو اهد بود. در آن هنهام شامی‌ها بر سر سه برجم با هم دحار اختلاف می‌شوند: 
پرچم اصهب و پرچم ابقم و پرچم سفیانی. به همراه بنی ذئب‌الحمار. مضریان 
هستند و به همراه سفیانی, دایی‌هایشی از کلب. سپس سفیانی و طرفدارانش بر بنی 
ذنب‌الحمار می‌تازند و کشتاری به راه می‌اندازند که هیج حادثه‌اي تا به حال این 
چنین کشتاری به راه نیانداخته است. سپس مردی در دمشق حاضر می‌شود که از 
پنی ذنب‌الحمار است. او نیز به همراه طرفدارانش کشتاری به راه می اندازد که هیج 
عاملی چنین کشتاری به راه نیانداخته است. و منظور از آين فرموده خداوند: 
«فاختلف الأخزاب من بَیْنهم» نیز یت اقا 


وان ر هوم دی الامژوفر نی َو وم ییون )۳۹( 

۱ ل آنان را از روز حسرب پیم ده ان گاه که داوری انجام گیرد و حال آن که 
آنها (اکنون) در غفلتند و سر ایمان آوردن ندارند] ۱ 

۱) علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب. از ابو واد حناط روابت 
می‌کند که از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آیه: «وأنذ رشم يوم الحسرة» 
سئوال شد. و ایشان پاسخ دادند: بعد از این که بهشتیان وارد بهشت می‌شوند: و 
جهنمیان به جهنم می‌روند. منادی ای از جانب خداوند ندا می‌دهد: ای اهالی بهشت 
و جهنم. آیا مرگ را در صورت خاصی می شناسید؟ آنها می گویند: نه. سپس 
مرف را در صورت قوجی سياه که امیخته با سفیدی است. سي اورند و بین جهنم و 
بهشت قرار می دهند و سپس به همگی اعلام می کنند: ببایید و به مرگ نگاه کنید. 
آنها بالا می ایند و سپس غداونه دستور ذیح ان را می دهد و مرگ را ذبح می 
کنند. بعد از آن اعلام می شود: ای بهشتیان, بعد از این جاودانگی است و مرگی در 
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کار نیست. ای جهنمیان. بعد از این جاودانی است و دیگر مر گی در کار لیست. 
منظور از آبه: «وآنذرهم یوم الحَنرة اذ قضی الأمر وم فى عُفلة» نیز همين است. 
بعتی میان بهشتیان حکم می‌شود که آنان تا اید در بهشت خواهند بود و میان 
جهنمیان نیز حکم شود که تا ابد در جهنم خواهند بود . 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم, از پدرش, از هارون بن مسلم, از 
مسعده بن صدقه. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می گند که ایشان 
فر موږدند: رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم در حدیئی فرمودند که مرگ به 
خود افتخار کرد. و خداوند تبارک و تعالی به او گفت: به خود مبال. جرا که من تو 
را بین دو گروه بهشتیان و جهنمیان ذبح می کنم و دیگر تو را زنده نمی کنم تا کسی 
آرزوی تو را کند یا از تو بهراسد" 

۳) اہن بابویه از بدرش از سعد بن عبداله از قاسم بن محمد اصفهانی. از 
سلیمان بن داود. از حفص بن غیاث, از آمام جعفر صادق عليه السلام روایت مى 
کند که ایشان فرمودند: روز تلاقي [یوّم التلاق) روزی است که اهالی آسمان و زمین 
با یکدیگر دیدار می کنند و روز ندا (یوم التناد) روزی است که جهنمیان, بهشنیان را 
ندا می دهند و می گویند: ان افیضوا عینا مه الماء او متا رزقکم اله» [که از آن 
آب با از اَن جه خدا زوزی شما کرده بر طاو ریژید] و روز تغابن روزي است که 
بهشنیان بر دوزخیان (در معامله شان با خداوند) پیروز می شوند. و روز حسرت 
روزي است که مرگ را مي آورند و ذبح می کنند. " 


اتف ال زض ون َو نون ۰ ودک ني کاب رام 
کان دما (۴۱) 
[ماییم که زمین را با هر که در آن است به میراث می‌بریم و (همه) په سوی 


ما باز گردانیده می‌شوند (۴۰)و در این کتاب به یاد ابراهیم پرداز. زیرا او پیامبری 
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۱) علی بن ابراهیم گفته است: هرآن چه را که خداوند خلق گرده ست در 

ا ی و 

یهت انم ۳ لا ترو لاني عَنك ی (۴۲) یات 1۳ 
ن جاء ني نافیل ال بات يمني هك راطاسو؟ (۳۳) ات ت لا تغب اسان 
إن اطا ن کان من صا (۴۴) با أت اني أحَات آن بعك عَذاب من الزن 
کون لیطان وق (۲۵) آ راب نت منم راهم ان لکلا نات 
وازني ما ۲۶ کل سام یت نز ك تن یه (۳۷) 
وآغئز اڪ وما دی ین دون اله اڏو ري ععی آلا کون اء يت 
(۴۸) کا اترم وما عدون من دون ائه وبا لها ویعفوب وکلا جملا يا 
(۲۹) وو قبا مش ریا وَجَملام لمان صنق خا (ره) 


[چون به پدرش گفت: بدر جان جرا چیزی را که نمی‌شنود و لمی‌بیلد و از تو 





جيزي را دور نمی کند می‌برستی ؟ # ای بدر به زاستی "مرا از دانش (وحی سقایقی 
به دست) امده که تو را نیامده است پس از من پيروی کن تا تو را به راهی راست 
هدایت نمایم * پدر جان! شیطان را مپرست که شیطان (خدای) رحمان را عصیانگر 
است ٭ پدر جان! من می ترسم از جانپ (خدای) رحمان عدابی به تو رسد و تو یار 
شیطان باشی * گفت: ای ابراهیم! آیا تو از خدایان من متنفری؟ اگر باز نایستی تو 
را ستکسار خواهم کرد و (برو) برای مدتی طولانی از من دور شو * (ابراهیم) 
گفت: درود بر تو باد. به زودی از پرورد گارم برای تو آمرزش می‌خواهم زیرا او 
همواره نسیت به من پر مهر بوده است * و از شما و (از) آن چه غير از خدا 
می‌خوانید کناره می کپرم و پروردکارم را مي‌خوانم. امیدوارم که در خواندن 
پروردگارم اامید نباشم * و چون از آنها و (از) آن چه به جای خدا می‌پرستیدند 





۱- تفسیر قمي. ج ۲ ص لا۲. 


۳ - (E) < 


نماد 
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کناره گرفت. اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و همه را پیاهپر گردانیدیم # و 
از رحمت خویش په آنان ارزانی داشتیم و ذکر خیر بلندي برایشان قرار دادیم] 

۱) أبن بابویه از علی بن احمد بن محمد بن عمران دفانی, از حمزه بن قاسم 
علوی عباسی» از جعفر بن محمد بن مالک کوفی فزاری, از محمد بن حسین بن 
زید زیات. از معمد بح زیاد آژدي, از مفضل بن مر از امام صادق عليه السلام - 
در حدیثی که خداوند عز و جل ابراهيم عليه السلام را با کلماتی مورد اژمایشی 
قرار می دهد - روایت می کند که ايشان در این حدیث فرمودند: مفهوم کناره گیری 
از اهل بیت و خاندان در این آیه قرار دارد «واغتزلکم وما دون من ون اللّه» 
ی و r‏ ین آپات توضیح داده شده 
است: یات نی قد جا‌نی من الم ما میک فاتبغنی آفدک صراطا سوب » 
یا بت لا : تعجر الشیطان إن الشیطان گان بارخمن عصیا * یا بت نی ان أن 
یمک عذاب من الرخمن فتکون للشیطان وی 

و همچنین از این آیات.شی توا مقابله خوبی در برابر بدی را برداشت کرد و 

ین در جایی است که پر رایمه او کی گوید:«آراب آنت عن آلهتی ی راهم 
ا ل تنته رمک و امچرنی ليا و ابراهیم در جواب پدرش مي گوید: «قال 
سام علیک ساستغفر لک ری انه کان بی حًا همچنین می توان بر اساس آیه 
«رب هب لى خکما وألحقنی بالصالحین» [پروردگارا به من داش عطا کن و مرا 
به صالحان ملحق فرمای] (که مرتبط با این آیه ها است) حکم و انتساب به صالحان 
را از این آیه دریافت کرد و منظور از صالحان کسانی هستند که تنها پر اساس حکم 
خداوند. حخومت و داوری می کنند و بر اساس تظریات و قیاس هاي خود حم 
ثمی کنند تا اين که حجت هایی که بعد از او می آیند. برای ایشان به راستی شهادت 
دهند و بیان این مطلب در آیه«واجفل لی لسّان صدق فى الأخرین» [و برای من در 
(میان) آیندگان, آوازه نیکو گذار] آمده است. و مور از آن حضرت. این امت 
فاضل (مسلمانان) بوده است. و خداوند درخواستش را اجاپت نمود و برای او و 





اس شعر اء ۸۳ , 


ت شعر آه ۲ , 





sarallah-ketab.blogfa.com 





دیگر پیامبران آوازه ای نیکو در میان ایندگان قرار داد. و آن علی بن ابی طالب 
عليه السلام است که بیانگر آن, این آید می باشد «وَجَعَلتا لهم لسان صدق غلبا ». 

۲) ابن بابویه از پدرش, از محمد بن حسن که خدا از او خشنود بأد از سعد 
ہن عبد الله از یعقوب بن یزید. از محمد بن ابی عمیر, از هشام بن سالم. از ابی 
بصیر, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ايشان فرمودند: پدر 
ابراهيم ستاره شناس نمرود بن کنعان بود و نمرود تنها بر اساس نظر او حکم صادر 
می کرد. در یکی از شب ها به ستارگان نگاه کرد. و فردای آن شب. گفت: دیشب 
چیز عجیبی دیدم. نمرود به او گفت: آن جیست؟ او گفت: من فرژئدی را ديدم که 
در سرزمین ما به دنیا می اید و ما به دست او نابود می شویم و چیزی نمانده که 
نطفه او بسته شود. نمرود از این امر در شگفت ماند و گفت: آیا الان زئی په او 
پاردار شده است؛ او جواب داد: نه. و در علمی که به او اعطا شده بود این جئین 
آمده بود که او با آتش سوزانده خواهد شد, اما (در آن علم) نیامده بود که خداوند 
تبارک و تعالی او را نجات خواهد داد. امام فزمودند: سپس نمرود. زئان را از مردان 
جدا نمود و تمامی زن ها را در شهر جمع کرد. تا این که مردان نتوانند با آنان 
خلوت کنند. 

امام فرمودند: اما پدر ابراهيم با زتش نزدیکی کرد و زن از او پاردار شد و او 
شک کرد که مادا خود او صاحب ان فرزئد باشد. په همین خاطر به دنبال زنان 
قابله ای فرستاد که ار در شکم زن چیزی می‌بود. متوجه می شدند و خداوند 
تبارک و تعالی نیز أن چه را که در رحم بود برعکس نمود و انها گفتند: در شکم او 
چیزی نمی بینیم. هنگامی که مادر ابراهیم. او را وضع حمل نمود, پدرش خواست 
که او را نزد فرعون ببرد. آما مادرش گفت: فرزندت را نزد نمرود مبر, جرا که او را 
می کشد؛ بگذار من او را به غاری می برم و در آن جا رهايش می کنم تا مرگش 
فرارسد. و در این صورت تو فرزندت را نکشته باشی. پدر ایراهیم به ژنش گفت: 
آن را به ان جا بیر. او نیز ايراهيم را به غاری برد و سپس او را شیر داد و بر روی 
در غار سنگی فذاشت و از آن جا دور شد. خداوند تباری و تعالی روزی ابرافیم 
را در انگشت ابهام او قرار داد و او شروع به مکیدن آن نمود و از طریق آن شیر می 
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نوشید. او در یک روز به اندازه یک هفته. و در یک هفته به اندازه یک ماه و در 
یک ماه به اندازه یک سال کودکان دیگر رشد می کرد و تا زمانی که خداوند اراده 
تو ا اا 

عد از مدتی مادر ابرآهبم به شوهرش گفت: اگر اجازه بدهی می خواهم نزد 
آن کودک پروم و او را ببینم. پدر اپ اشییم گفت؛ برو. او په سمت غار رفت و ناگهان 
دید که چشمان ابراهیم عليه السلام به مانند دو چراغ می درخشند. سپس ابراهیم را 
برداشت و در أغوش گرفت و شبر داد و سيس از اها دور شد. هنکامی که 
شوهرش در مورد کودک از او سئوال کرد او گفت: آن را دفن کردم. از آن به بعد 
بهانه ای می تراشید و برای انجام فاری از خانه خارح می شد و نزد ابراهيم عليه 
السلام می رفت و او را در آغوش می گرفت و شیر می داد و برمي گشت. 

هنگامی که ابراهیم به حرکت امد. مادرش شمحون گذشته به دیدئش می امد 
انیت ا کدی کر و خا دا اف اکن :۱ 
گرفت. او په ابراهیم گفت: چه شده اسّت؟ ابراهيم گفت: مرا با خود ببر. او په ابراهیم 
گفت: بگذار تا از پدرت اجازه بگیرم. او پیوسته پنهان بود و خود را مخفی نگاه می 
داشت و امر خود را کتمان .می کرد تا این که خود را نشان داد و فرمان خداوند را 
اکا نو نجار کاو تعالی فذرتش را به واسطه او نشان داد و سپس 
برای بار دوم پتهان د گشت و آن. زماتی nk‏ طأغوت او را از آن سر زمپن 
تبعید کرد و او گفت: «رآغتزلکم وا تون من ون الله وأذغر ربی عَسى آل 
آکون پذعاء رُی» و خداوند عز و جل فرمود: «فْما تلهم وما عدون من دون 
الم وا له استخاق ریوب وکلا جلنا نا * هنن هم من رحميتا وجفلنا لهم 
لستان صدق علیّا» و منظور از آن, علی بن ابی طالب عليه السلام است, جرا که 
ایراهیم از خداوند عر و جل خواسته بود که آوازه ای لیکو برای او در میا ن ایندگان 
به چای گذارد. و خداوند نیز على علیه السلام را براي روبع 
عنوان پادی بلند اوازه قرار داد و به علی عليه السلام خبر داد که قائم عجل لله 
تعالی فرجه الشریف در یازدهمین نسل از فرزندان اوست و او همان بهدی است که 
زمین را از عدل و داد پر مي کند. چنان که قبل از آن. سرشار از ستم و بې داد شده 
بود و او تاخبر و غیبتی در پیش رو دارد که گروهی بر اثر ان گمراه می شوند و 
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گروهی با آن به راء راست هدایت می شوند. و آين امر. شدنی است. چنان که او به 
دیا امده است 
۳ ابن بابویه از پدرش. از محمد بن حسن که خدا از او خشنود باد از سعد 
بن عبداله بن جعفر حمیری و همگی از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن 
محبوپ از مالک بن عطیه. از ابی حمزه تمالی, از امام باقر عليه السلام روایت مى 
کند که ایشان فرمودند: روزی ابر اهیم علیه السلام خارج شد و در مسیری به راه 
افتاد تا پند بگیرد» از دشتی گذر کرد و دید که مردی ایستاده است و نماز می 
گزارد. از او در شگفت ماند و نتست و منتظر اتمام نمازش شد. هنگامی که تمازش 
به طول انجامید. با دست او را تکان داد و گفت: من با تو کاري دارم. ایام علیه 
السلام فرمودند: مرد نمازش را مختصر کرده و كنار اپراهیم عليه السلام نشست و 
اپراشیم عليه السلام به او گفت: برای که نماز می گزاری؟ او گفت: برای خدای 
براهیم. ایراهیم از او پرسید: خدای ابراهیم علیه السلام کیست؟ او پاسخ داد: همان 
کسی که تو و من را آفریده است. ابراهیم به او گفت؛ "من از امثال تو خشنودم و می 
خواهم په خاطر رضای خداوند برادر تو باشم, حال خان 7 
ملاقاتت بیایم؟ مرد به او گفت: خانه ام بشت این آبهاست و با دستش به دریا اشاره 
کرد وی ات E E‏ تا اتف ی 
خداوند این جا بیابی. 
سپس آن مرد په ابراهیم گفت: ایا خواسته ۴ داری؟ ابراهیم گفت: ای اه 
گفت: خواسته ات چیست؟ ابراهيم گفت: تو دعا کن و من آمين مى گویم, و يا من 
دعا می کنم و تو آمین بگو. آن مرد گفت: و در چه مورد می خواهی دعا کنی؟ 
ابراهيم عليه السللام گفت: در باره مومنان گتاهکار. او گفت: نه, من این کار را انجام 
نمی دهم. ابراهیم علیه السلام گفت: برای چه؟ او گفت: من سه سال است که از 
خداوند درخواست چیزی را می نمایم. اما تا این ساعت پاسخ ان را ندیده ام و 
اکنون از خداوند شرم دارم که از او درخواست چیزی بنمایم مر این که بدانم او 
ان را اجابت خواهد کرد. ابراهيم عليه السلام یه او گفت: جه جیز از خداوند 


خواستی؟ 


(- خمال الدین ۳ تمام النعمة: س ۸ یاب ۲؛ ۳ ۷ 


: < 2 
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5 نت 


او گفت: من روزی در مصلای خودم نشسته بودم که جوأنی باهوش که نور از 
پیشانی اش می تابید از کذار من رد شد و رشته موبی از پشتش آویزان بود و چند 
تا کاو فربه را با خود می برد و تعدادی فوسفند را نیز یه جلو می راند که بسیار 
پر گوشت يه نظر می رسیدند. از مشاهده این منظره خوشم امد و از او پرسیدم: اي 
جوان! اين او و گوسفندان مال چه کسی است؟ او گفت: اینها مال من است. از او 
پرسیدم: نو کیستی؟ او گفت: من اسماعیل بن ؛براهيم خلیل الرحمان شظستم. در آن 
هنگام از خداوند خواستم که خلیلش ابراهيم عليه السلام را به من نشان دهد. 
۲ من ابراهیم خلیل الرحمان هستم و آن جوان نیز فرزند من است 
آن مرد در این هنگام گفت: سپاس مر خدای. پروردگار جهانیان را که خواسته 
اجایت نمود, امام باقر علیه السلام ادامه می دشد: ان مرد دو گونه ابر اشیم عليه 
السلام را بوسید و او را در آغوش کشید و عرض کرد: الان, آری, حال تو دعا کن 
نا دعایت را آمين بگویم. سپس اب راهم برای آمرزش مردان و زنان مومن آن روز 
تا روز قیامٽ و رضایت EN‏ زرایشان دعا گرد و آن مرد دعایش را امین 
گفت. سپس امام باقر علیه الاق فرئود: دعای ابراهیم عليه السلام تا روز قيامت 
شامل حال موّمنان گناهکار از کزان ما می شود ' 

۲ محمد بن یعقوب از برخی از یازان عاء از سهل بن زیاد. از حعفر پن محمد 
آشعربی, | ز اين قداح, از امام باقر عليه السلام روایت می کند که ايشان فرمودند: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند بیامرزد بنده ای را که از 
خداوند درخواست حیزی نماید و در دعایش اصرار بورزد, خواه دعایش مستجاب 
شود و خواه نشود؛ و سپس این ایه را تلاوت کر دئد؛ ودعو ربی عسی ألا کون 
بغاء ری شقیا». 

۱ ۵ علی بن ابر اهیم: «فلْعَ اغتزلهم» يعنی ابراهيم عليه السلام از ائان دوری 
کرد «وَمّا يدون من ون الم رهبا له (سحاق و یعقوب وکا جعلنا نبا * وروی 
لهم من ر خُمتنا» منظور, یراهیم و اسحاق و یعقوب است و منظور از «مُن رخمتنا» 
رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم است. «وجقلنا هم لسان صدق عَلیا» و 





۱- کیال الذین و تمام نع س ۰ پاب 2 با 
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منظور از این أيه امير المومنین عليه السلام است. على بن ابراهیم گفت: اين حدیث 
را پدره از امام حسن عسکری عليه السلام برایم روایت کرده است . 

#۶ محمد بن عباس از احمد پن قاسم, از احمد بن محمد سیاری, از یونس بن 
عبدالر حمان. از ابوالحسی امام رضا عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: 
همان گروهی از من اسم امیرالمومنین عليه السلام را در قر آن در خو است نمو دند. 
من به ایشان گفتم: از جمله ان این است هجنتا ْم نان میدق غليا» ایشان 
فرمود: راست گفتی, همین طور است 

۷ ابن شه رآشوب از ن یر و ام ون عن کا هر ی وه ی 
کند که حضرت ابراهیم علیهالسلام از خداوند درخواست کرد که برای او یادی نیکو 
در میان آیندکان قرار دهد و خداوند نیز فرمود: «رمبنا له تاو و رن کل 
لا نيا « ووقبتا هم من رختنا وجلنا له نان صق لاه و منظور از 
«عَلیّ» علی بن ابى طالب عليه السلام اسا 


تین جانب الور الیو (۵۷) 

زو از جانب راست طور او را,ندا دادیم و در حالی که با وی راز کنتیم. او را 
به خود نزدیک ساختیم | 

۱) علی بن ابراهيم از پدرش, از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود منقری, از 
حفص بن غیاث. از امام جعفر صادقی عليه السلام روایت می گند که ایشان فرمودند: 
لس که ات تاو وات د موس امد و لو کاشت با غنایشی, اجات 
می کرد. سپس یکی از فرشتگان به او گفت: وای بر تو ای ابلیس. از موسی چه می 
خواهی, حال آن که او در این حالت است و با پروردگارش مناجات می کند؟ 
اپلیس گفت: جیزی که از پدرش ادم در بهشت امید داشتم, از او امید دارم. 

از جمله آن چه که خداوند با موسی نجوی می نمود. اين بود: اي موسی! من 
نماز را تنها از کسی قبول می کنم که در برایر بزرگی من فروتنی کند و همواره ترس 
مرا در قلب خود قرار دهد و روزش را با یاد من به پایان رساند و شب را با اصرار 





۱- تفسیر قمی» ج ۲ س ۷۵ ۲. 
۲ تاو یل الا بات» ج ۱. ص e p۴‏ 
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بر انجام معصیت به صبح نرساند و حق اولیا و دوستانم را بداند. سپس موسی علیه 
السلام گفت: پرودگارا! ایا مراد از اولیا و دوستانت. ابراهيم و اسحاق و یعقوپ 
هستند؟ خداوند فرمود: آری این چنین نیز هست. اما مراد من, آن کسی است که 
ادم و حوا و بهشت و جهنم را به خاطر او آفریدم. سپس موسی گفت: آن کیست. 
ای پروردگار من؟ خداوند فرمود: محمد. احمد. من اسمش را از اسم خود مشتق 
نمودم چرا که من محمود (مورد ستایش) هستم و او محمد. 
سپس موسی عليه السلام فرمود: پروردگارا! مرا از امت او گردان. خداوند به 
او گفت: اي موسی! اکر او و جایگاه او و جایگاه اهل بیت او را بدائی, در زمره 
امت او قرار می گیری. همانا مثال او و خاندانش در میان کسانی که افریده ام به 
مانند مثال فردوس در میان دیگر بهشت ها است که برگ هایش پراکنده نمی شود 
و طعمش تغییر نمی کند و هرکس که انان و حقشان را بشناسد, در هنگام نادائی 
اش په او علم می دهم و در هنگام قراز گرفتن در تاریکی, نور را در براپرش قرار 
می دهم و قبل از این که مرا" بخواند»اجابتش می کنم و قبل از این که از من 
درخواست کند. بدو می بخشم. ای موسی! هنگامی که دیدی فقر به سویت می اید 
بکو: خوش امدی ای نشانه افراد الم و هرگاه دیدی که ثروت به سویت می آید. 
بگو: این گناهی است که قوبکن کبیا آقناده است. ای موسی؟ همانا دنیا 
سرای مجازات است. ادم را در این دنیا به هنگام ارتکاب خطا عقوبت نمودم و آن 
را (دنیا) را پا کسانی که در ان هستند. ملعون قرار دادم مگر آن چه از دنیا که برای 
من باشد. ای موسی! همانا بند فان صالح من به اندازه علمشان په دنیاء از ان کناره 
گیری می کنند. و دیگر مخلوقاتم به اندازه نادانی شان به آن متمایل می شوند و در 
میان بندگانم کسی نیست که آن را بزرگ بدارد و از أن یری ببیند و جشمش به 
آن روشن کر دد. هر کس نیز ۲ ن (دنیا) را به دیده تحقیر بنگرد, از آن بهره مند گر دد. 
سپس امام جعفر صادق عليه السلام ادامه دادند: اگر قدرت آن را داشتید که 
معروف و ششناخته تشوید. چنین کنید و لازم ثیست که مردم از شما تعریف کنند. گر 
در نزد خداوند محبوب بودید. نایسند بودن در نزد مردم ملالی ندارد؛ همانا 
امپرالمومنین عليه السلام می فرمود: هیچ خیری در دنیا نیست مگر برای دو نفر: 
فردی که هر روز به یکی بیشتری دست پیدا می کند و فردی که با توبه, مرگ و 
هلاک خود را جبران کند. اما این که چه طور توبه اش قبول است؟ به خدا قسم اگر 
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په سجده افتد تا حدی که گردنش بشکند. خداوئد جز با ولایت ما آن را از او قبول 
نمی کند. بدانبد که هر کس به حق ما پی بیرد و با (ولایت ما) به امید واپ باشد 
در هر روز به انداژه تصف کف دست خوراک و مقداری که بتواند عورت و سرش را 


1 
بپوشاند, راضی می شود. ایشان در این راه هراسان و بیمناکند. 


ادن الڪ بقاعي ل ان سایق وغد وان رنولائوا(۵۲) 

[و در اين کتاب از اسماعیل یاد کن. زیرا که او درست وعده و فرستاده‌ای 
ید 

) ابن بابوبه از پدرش از سعد بن عبدالّه, از یعقوب بن بزید. از علی بن احمد 

بن آشیّم, از سلیمان جعفری, از ابی الحسن الرضا عليه السلام روایت می گند که 
ایشان به سن فر مودند: آیا می دائی که جرا اسماعیل, درست وعده (صادي الوعد) 
نامیده شد گفتم: نمی دانم. ایشان فرمودند:با مردی وعده داشت و یک سال 
منتظرش نشست (تا بیاید)" 

( ابن بابویه از محمد بن حسن بن اخمد بن ولید که خدا از او خشنود باد. از 
محمد بن حسن صفار, از یعقوب بن:ژید؛ از محمد بن ابی غمیر. از محمد بن سنان, 
از کسی که نام پرده. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان 
Ty‏ اسماعیلی که خداوند در کتابش این چنین از او یاد کرده: «واذگر فی 
لكاب |منماعیل ان كان صادق الود کان رم بیّ» اسماعیل بن ابراهیم نبوده 
بلکه یکی از بیامیران است که خداوند عز و جل او را به سوی قومش مبعوث نموده 
و آتها او را گرفتند و پوست سر و صورتش را کندند و قرشته ای نزد او آمد و 
گفت: همانا خدای متعال مرا نزد تو فرستاده است. حال هر چه می خواهی امر کن؛ 
او گفت: من تأتی می کنم با آنچه با حسین علیه السلام می کنند.. 

۳) و ابن بابوبه از پدرش, از سعد بن عبدائه. از یعقوب بن بزید. از محمد ین 
سنان, از عثار بن مروان, از سماعهء از ابی بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت می کند که ایشان فرمودئد: همانا اسماعیل. رسول و پیامیری بود که قومش 
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بر او مسلط گشتند و پوست صورت و سرش را کندند و فرستاده ای از جانب 
پروردگار نزد او امد و به او عرض کرد: پروردگارت به تو سلام می فرستد و می 
گوید: من ديدم که با تو چه کرده اند. و مرا به فرماثبرداری از تو امر کرده است. 
حال هر چه می خواهی فرمان بده او گفت: الکوی من حسین بن على عليه السلام 
ار 

۲ شیخ مفید در آمالی از ابویکر محمد بن عمر جعابی. از ابوالعباس احمد بن 
محمد پن سعبد. از بحبی بن زکریاء از عثمان بن عبسی, از احمد بن سلیمان, از 
عمرآن بن مروان, از سماعه بن مهران, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می 
کند که آیشان فرمودند: همانا کسی که خداوند در قران در باره اش سی کوید: 
«وّاذکر فی الکتاب اسماعیل اه گان صادق الوغد وکان رو تیا» کسی بود که 
قومش بر او دست یافتند و پوست صورت و سرش را کندند و خدآوند فرشته ای را 
نزد او فرستاد و به او گفت: پروردگار جهانیان به تو سلام می فرستد. و می گوید: 
من ديدم که قومت با تو چه.کرده اند»,حال هرجه می خواهی بگو. او گفت: ای 
بر ورد کار جهانیان! من می خواهم آلگوپی به مانند حسین علیه السلام داشته باشم. 
امام جعفر صادق عليه السلام فرنودند: آن شخص, اسماعیل بن اپراهیم. که بر 
پیامبر ما و آن دو درو دار ار 

۵) ایو القاسم بن قولویه از پدرش. از سعد بن عبداله بن ابی خلف. از احمد بن 
محمد بن عیسی و محمد بن حسین بن ایی الخطاب و یعقوب بن یزید و همگی از 
محمد بن سنان, از کسی که نام مي‌برد, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می 
کند که ایشان فرمودند: همانا اسماعیلی که خداوند در قرانش در باره اش می گوید: 
«واذ کر فى الکتاب إشتاعيل انه کان صادق اعد رکان سا تیا» اسماعیل ہن 
ابراهیم علیه السلام نبود, بلکه یکی از پیامبران بود که خداوند او را به سوی قومش 
مبعوث گرداند که آنان او را گرفتند و پوست سر و صورتش را کندند و سیس 
فرشته ای از جانب پروردگار نزد او امد و گفت: خداوند مرا نزد تو فررستاده است. 
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هرچه می خواهی امر کن. او 5 الگوی من حسين عليه السلام است. همان را 
می خواهم که بر سر او آوردند. 

و ابوالقاسم بن قولوبه از پدرش که رحمت خدا بر او باد. از سعد بن عبدالله. 
از ان دو از محمد بن سنان, از عمار بن مروان, از سماعه بن مهران, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: او پیامبری مرسل بود... و آن 
گاه بد مانند همین حدیت را ذگر کرد." 

۶) و ابوالقاسم بن قولویه از محمد بن جعفر رژاز, از محمد بن حسین بن ابی 
خطاپ. از احمد بر ن حسین بن علی بن فضال. از پدرش, از مروان بن مسلم. از برید 
بن معاویه عجلی روایت می کند که به امام جعفر صادق علیه السلام گنتم: ای فرزند 
رسول خدا! مرا از حال اسماعیلی باخبر ساز که خداوند در قرانش در باره او این 
چنین می فرماید: «واذکر فی الْکتاب اسْماعیل ان كان صادق اوعد وکان رسُول 
ّا آیا او, اسماعیل : بن ابراهیم علیه السلام بوده است. چرا که مردم چنین گمان 
می کنند. ایشان فرمودند: اسماعیل عليه السلام قبل از ابراهيم عليه السلام درگذشت 
و ابراهیم نیز خود حجت خداوند و صاحب شریعت بود. حال, اسماعیل برای چه 
کسانی میعوث شبده بود 

سپس من گفتم: قدایت شوم پش. ان شخض-کیشت؟ ایشان فرمودند: او 
اسباعیل بن حرقیل. پیامبری است که خداوند به سوی قومش میعوث گرداند و 
آنان او را تکذیب کر دند و شکنجه دادند و پوست صورتش را کندند. سپس خداوند 
بر آنان خشم گرفت و سطاطائیل فرشنه عذاب را نزد او فرستاد و په او گفت: ای 
اسماعپل! من سطاطائیل فرشته عذاب هستم. پروردکار بزرگ مرا نزد تو فرستاده تا 
ام بخواهی. فومت را با عداپ شکنجه کنم. اسماعیل په او گفت: اي سطاطائیل! 
مرا تیازی به ان نیست. سپس خداوند به او وحی نمود: خواسته ات چیست, ای 
سماعیل ؟ اسماعیل گفت: بروردگارا! تو برای خود پیمان خدایی و براي محمد 
صلی اله عليه و اله و سل , بپمان نبوت و برای وصی او : عليه السلا پیمان ولایت 
گرفتی. تو به حسین عليه السلام وعده دادی که او را به دتیا برگردانی تا این که 

د از کسانی که آن کار را با او کردند. انتقام بگیرد. حال ای پروردگار من. 





۱- کامل ال يارات س TY‏ پاي ٩‏ ح 
۳ خامل الز یار ات» تس TY‏ باب ٦‏ ل . 
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5 در 


خواسته من از تو این است که مرا نیز به مانند حسین علیه السلام به دنیا باز گردانی, 
تا از کسائی که ان کار را با من کردند, انتقام بگیرم. و خداوند به اسماعیل بن 
حزقیل این وعده را داد و او به همراه حسین بن علی صلوات اله علیهما په دنیا باز 
خواهد گشت." 

۷ ابوالفاسم بن قولویه از محمد بن حسن بن علی بن مهزیاره از پدرش» از 
جدش علي بن مهزیار. از محمد بن سنان, از کسی که نامش را دکر کرده از امام 
جعفر صادی عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: همانا اسماعیلی که 
خداوند در کتابش در باره او فرموده است: «وآذکر فی الکتاب ب إسمَاعيل ی کان 
صادق اوعد وکان سول ی پیامبری بود که قومش او را گر قتند و پوست سر و 
صورتش را کندند و فرشته ای نزد او آمد و گفت: خداوند مرا به نزد تو فرستاده 
است. حال هر چه می خواهی به من دستور بده. او گفت: من سی خواهم حسین بن 
على عليه السلام الگوی من باشد." 

۸) حاحب کتاب «الاربعین عی"الاربعین» با سند خود از انس بن مالک از 
رسول خدا صلی الله علبه و آله توسلم ادر حدبثی روایت می کند که ايشان فرمودند: 
ای انس! هر کس می خواهد بة صداقت اسماعیل پی ببرد - و منظور از آن. 
سماعیل بن حزقیل است ت که خداوند در قران در باره اش می فرماید: «واذ کر فی 
لكاب استاعیل اه کان صادق الوغدر کان سول تیّ» - به علی بن ایی طالب 
عليه السلام بنگرد. 

٩‏ شیخ مفید در کتاب «الاختصاص» از محمد بن عیسی, از احمد بن محمد 

بن ایی نصر از علب ین میمون, از ژراره رو ایت می کند که از امام باقر عليه السلام 
در مورد آیه «وّکان رَسُولا ثبنّا» پرسیدم و قفتم مرا از فرق بین رسول و نبی آگاه 
ساز؟ ایشان فرمودند: نبی آن کسی که که در خواب می بیند و صدا را می شنوده اما 
فرشته را نمی بیند. اما رسول. فرشته را می بیند و با او سخن می گوید. عرض 
کردم: جایگاه امام چطور است؟ ایشان فرمودند: صدا را می شنود و فرشته را نمی 
پیند و فرشته را با چشم مشاهده نمی کند. سپس این آیه را تلاوت کرد: «ما آرسلتا 





۱- کامل ال پار ات ص ۱۳۸ پاپ ۱٩‏ ح ۳. 
۲- کامل الزیارات, ص ۱۳۸ پاب ٩۱ج‏ ۴. 
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من قبلک من رسول و لا نبی و لا محدّث» [ما پیش از تو رسول؛ نبی و کسی را که 
E ۱‏ ۱ 
با او سخن گویند. تفر ستادیم] . 


وان بم راا باک اوو ارون عند رو مرج (۵۵) 

| و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می‌داد و همواره زد پروردگارش 
بسند یده(رفتار) بود] 

۱) در کتاب «دعائم الاسلاع» از امام صادق روایت شده است که ایشان 
فرمودند: هنگامی که این آیه نازل شد: «یا اها این آمنوا قوا اش ولیک" 
نار ااي کسانی که ایمان آورده‌اید. خودنان و کسانتان را از آ3 تش حفط کنید]؛ 
مردم سئوال کردند؛ ای رسول خدا! چگوئه خود و خانواده هایمان را حفاظت کنیم؟ 
ایشان فرمودند: کار نیک انجام دهید و خانواده تان را نیز بدان متذکر شوید و انان 
را بر فرمانبرداری از خداوند ترییت کنید.. س امام جعقر صادق عليه السلام 
فرمود: آیا نمی بنید که خداوند به یلیل علیه و آله و سلم می فرماید 
الک بالصلاة واصطبر عَلبهّا» زو کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر 

ن شيا باش] و ی فرمود؛ ر Ns‏ فی الکتاب اسماعیل إن کان 
ا الوخد وان رسولا ن چو کان بام اهلد بالصلاة رل کاة وکان عند ريه 
مُرضیّا». 


وا ف کاب إذريس بان صف ال (۵۶) ساکع (۵۷) 

[و در این کتاب از ادریس ياد کن که او پیامبر راستگویی بود * و (ماااو را 
به مقامی بلند ارتقا دادیم] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش از عمرو بن عشمان. از 
مفضل بن صالح, از جابر, از امام باقر عليه السلام روایت می کند که ایشان 





۶۸ تحریم‎ =٣ 
۹۳٣ر طه‎ ۳ 
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فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند که جبرئیل علیه السلام 
به من خبر داده است که فرشته ای از فرشتگان اسمان که در نزد خداوند از جایگا: 
عظیمی برخوردار بود مورد خشم خداوند قرار گرفت. و از اسمان به زمين فرو 
فرستاده شد. پس نرد ادربس عليه السلام امد و گفت: تو در تزد خداوند از منزلت 
والایی برخورداری, نزد خداوند, مرا شفاعت کن. او نبز سه شب پشت سر هم نماز 
گزارد و روزهایش را نیز بی آن که افطار کند. روزه گرفت. سپس در هنگام سحر 
برای ان فرشته به در گاه خداوند عز و جل دعا کرد. فرشته قشت: درخواست تو 
اجایت شد و من نیز ازاد شدم. آکنون می خواهم تو را پاداش دهم. حال چیزی از 
من طلب کن. ادریس گفت: می توانی فرشته مرگ را به من نشان دهی. شاید که با 
او انس بگیرم. زیرا ب بات نام او. هیچ چیز برایم خوشایند نمی تردد. او پال 
هایش را شود و کفت ت: سوار شو. آن گاه ادریس را در آسمان دنیا بالا برد و در 
e‏ را به او گفتند: باید بالاتر بروي. او رفت تا این که 
فرشته مرگ را بین اسمان چهارم و/پنجم ملاقات گرد. آن فرشته صدا زد: ای 
فرشته مرگ! چرا تو را اندوهگیل و چهاره برهم کشیده می بینم؟ او گفت: شگفتی ام 
از ان است که در زیر سایه عرس دستوز گرفتم که روح یک آدمیزاد را بين آسمان 
چهارم و پنجم قبض کنم. ادریس علیه السلامبا شنیدن این جمله, حالش تغییر کرد 
و بر روی بال فرشته بیهوش شد و فرشته مرگ در همان لحظه. روحش را قبض 
نمود. خداوند عز و جل در مورد او فرموده است: «ررفغتناه مانا علیا». 

۲ علی ین ابراهیم از پدرش, از محمد بن ایی عمیر, از کسی که از او روایت 
کر ده | ز امام جعفر صادق عليه السلا روایت می کند که ایشان فرمودند: همانا 
خداوند تہارک و تعالی ب بر یکی از قرشتگان خشم گرفت و بال هایش بت 
آن را در یکی از جزایر دریا انداخت و نا زمانی که اراده کرد او را در آن جا نگه 
داشت و هنگامی که خداوند ادریس علیه السلام را برانگیخت. آن فرشته رد او آمد 
و گفت: ای بیامیر خدا! از خداوند بخواه که از من راضی گردد و بالهاپم را په من 
باز گر داند. ادریس گفت: باشد. دعا می‌کنم. سپس برایش دعا کرد و خداوند نیز بال 
هایش را به او باز گرداند و از أو راضی گشت, 





۱-کافی, ج ۳. ص ۲۵۷ ح ۲۶: 
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فرشته به ادریس گفت: اژ من درخواستی داری؟ ادریس گفت: اری. می 
خواهم مرا به آسمان ببری تا فرشته مرگ را ببینم» چرا که با باد او زندگی بر من 
تاخوش می گردد. سپس فرشته, ادریس را بر روی بالش گذاشت تا این که په 
اسمان چهارم رسید و ناگهان دید که فرشته مرگ از تعجب. سرش را تکان می 
ددهل, ادریس به او سلام کرد و گفت: چه شده است که سرت را تکان می دهی؟ او 
کنت: همانا بروردثار پر رک به من دستور داده تا جانت را بین آسمان چهارم و 
پنجم بگیرم. من گفتم: پروردگارا! چگونه این ممکن است و حال آن که ضخامت 
آسمان جهارم به اندازه مسیر پانصد سال و از آسمان چهارم تا سوم نیز مسیر پاتصد 
سال است و ضخامت آسمان سوم و مسافت بين آسمان سوم تا آسمان دوم نیز 
هرکدام مسیر پانصد سال است و هر آسمانی و مسافت ہین آنها نیز همین مقدار 
فاصله دارد. حال چگونه این ممکن است؟ سپس روح ادریس را بين آسمان چهارم 
و پنجم گرفت و منظوراز آيه: مه مک لیا» نيز همین است. همچنین أن 
حضرت فرمودند: او را ادریس نامیدند چون ا تاب می خواند." 

۳ علی ہن ابراهیم از محمد بن ای 0 از هشام بن سالم. از امام جعفر 
صادق عليه السلام از پیامبر صلی اله عليه و الهو سلم روایت می گند که ایشان در 
حدیت اسراء فرمودند: سپس به اسر زفجودرگانجا مردی را دیدم و 
گفتم: این کیست, ای جبرئیل؟ گفت: این ادربس است که خداوند او را به مقامی 
بلند ارتقا داد. سپس به او سلام کردم و او نیز په من سلام کرد. من برای او طلب 
استففار کردم و او نیز برایم طلب استففار نمود.: 


۳ شاقن ند دم نع وج وين 

ب ابراه وس e‏ ث ان خژوا عدا س 
یب )غات ین نیم عتا اعرا الَلاءوا ارات سوت 
ا (۵4) امن تاب و2 تو ويل اوقت نی اة من که 





۱ تفسیر قمی. ج ۲. س ۲۵ 
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عفن اي وڪڌ َد اَن باه ايب إن رما )۶١(‏ ا مون فانرا 
السا رز ف هاگره ودا (۶۷) تنم اي ور ٺم بادام کان 
تما (۶۲۳) 

[ آنان کسانی از پیامبران بودند که خداوند بر ایشان نعمت ارزانی داشت. از 
فرزنذدان آده بودند و از کسانی که همراه توح ابر کشتی) سوار کردیم و از 
فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که (آنان را) هدایت نمودیم و برگزیدیم (و) 
هر گاه آیات (خدای) رحمان بر ایشان خوانده می‌شد. سجده کنان و گریان به خاک 
می‌افتادند #آن گاه پس از آنان جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه ساخته و 
از هوس‌ها پیروی کردند و به زودی (سزای) گمراهی (خود) را خواهند دید مگر 
آنان که تویه کرده و آیمان آورده و کار شایسته انجام دادند که انان به بهشت 
درمی ایند و ستمی بر ایشان نخواهد رفت * باغ‌های جاودانی که (خدای) رحمان 
به ند انش در چهان ناییدا.: عده داده است. در حقیقت وعده او انجام‌شدنی است 
# در آنجا سخن بیهوده‌ای نمی‌شنوند جز درود و روزی‌شان صبح و شام در آنجا 
(اماده) است # این همان بهشتی است که به هر یک از بندگان ما که برهیز کار 
باشند به میراث می‌دهیم | 

۱) علی بن ابراهیم در مورد ايه «فخلف من بَعْدهم خلف» گفته است ت که متظور 
از آن جانشینان بد است و دلیل آن, ادامه ایه است «أضاغرا الصا انوا 
الشهوات سو یقن غیّا» و سپس خداوند عز و جل در کلامش استتنایی می 
آورد و می فرماید: بل من تاب من وعمل صالخا فار نک پدخلون الجنة بل 
یظلمون شتا 

۲ محمد بن عیاس از جعفر بن محمد رازی, از محمد بن حسین, از محمد بن 
ابی غمیر. از عُمر بن دی از برید بن معاویه از محمد بن مسلم. از امام باقر علیه 
السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: علی بن حسين عليه السلاء ا 
ین اد هد دیا تاذ NE‏ آیات الرختن E‏ 
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سوره مریم می رسید به سجده می می افتاد و می فرمود: منظور از آن ما هستیم و ما 
دا بث شدگان و برگزيدگانيم" 

۳ محمد بن عباس از محمد بن همام. از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود نجار روایت می کند که از بو الحسن موسی بن جعفر عليه السلام در مورد 
آیه: «آوتیک این آنعم اله علوم ان من درت آم ويش حملا مم نوع 
ورمن ذرية ابراهيم رإسرائيل وممن َدیتا واجبیتا إذا تتلی علیهم يات الرحمَن 
روا مج وبْکیّ» پرسیدم. ایشان فرمودند: ما نسل ابراهیم و سای هستیم که به 
همراه نوح بر روی کشتی سوار شدیم و ما برگزیدگان خداوندیم. اما منظور از 
عبارت «ومّن هدیا راجتییّا» ایشان - به خدا قسم - شیعیان مایند که خداوند آنان 
را به محبت ما هدایت مود و آثان را برای دين ما بر گزید و با ان زندگی کردند و 
| آن مردند و خداوند آنان را با عبادت و خشوع و رقت قلب توصیف نموده است. 
سيس قر مود: «ادا تتلی علیهم ایات الرختن ۳ ستقد! ویْکیا» سپس خداوند 
فر موده است: « ملف من بعدشم " خلف اضاغوا/الصلاه واوا الشهرات فستوف 
یقن غیا» و آن کوهی از مس زرد است 5" جهنم!می چرخد, و سپس خداوند 
عز و جل فرموده است «إلًا من تاب» مگر کننی که از نیرنگ ورزیدن نسبت به 
خاندان محمد صلوات لله علیهم اجمعین ريت کندم « وم زعمل صالخا فاو یک 
لون الْجَنَةَ ولا بطلَمون شینا» تا جایی که می فرماید: « کان تفیا)» . 

) علی بن ابراهیم گفته است ت: منظور از آید: «جتات عدن الّمی وعد الرخمن 
عباد؛ بالْیب اه کان وغده مایا * تا مون فیهّا - یعنی در بهشت - لو 
اما وم ررقم فیها بر رعش » مراد باغ های دنیای قبل از قیامت است و 
دلیل آن عبارت «کرة وَعشیّا» می باشد. چرا که در آخرت, در بهشت های 
جاویدان صبح و شبی وجود ندارد و صبح و شامگاه مربوط به باغ های دنیاست 
که روح مؤمنان بدان منتقل می گردد و خورشید و ماه بر آن طلوع می کنند . 

۵) محمد بن یعقوب از برخی از پاران ماء از احمد بن محمد, از سهل ین زياد 
از علی بن ايراهیم. از پدرش, و همگی از اہن محبوپ. از علی بن رئاب, از ضریس 


۱ تاویل الا يات ج ١‏ ص ۳۰۵ م ۱۱. 
اس تاویل الا یات ج 1 ن ۵ ۷ ج 9 
اس زگییممیه قمي. ج ۲. ص ۲۴. 
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کناسی روایت می کند که از امام باقر علیه السلام پرسیدم: مردم می گویند که آب 
فرات ما از بپهشت سرچشمه می گیرد. چگونه ان از مغرب مې اید و چشمه ها و 
مسیل ها در آن می ریزند؟! وی گوید: من به پاسخ امام باقر علیه السلام گوش فرا 
دادم و ایشان در جواب من فرمودند: همانا خداوند بهشتی دارد که آن را در مغرب 
آفر یده است ۽ اب فرات از آن خارح می شود. ارواح مو منان در هر شامگاه. از 
قبرهایشان به سمت ان می روند و بر روي میوه هاي آن می افتند و از آن می 
خورند و بهره مند می گردند و با هم دیدار می کنند و با یکدیگر آشنا می شوند. با 
ظهور سپیده دم. آنان از بهشت بیرون مي شوند و در آسمان و بين آسمان و زمین 
شروخ به رفت و امد می کنند و با طلوع خورشید. به قبرهایشان می روند. آنها در 
اسمان, یکدی را دیدار می کنند و با هم أشنا می شوند. اپشان در ادامه فر مو دند: 
و خداوند آتشي در مشرق دارد. که ان را یرای اسکان روج کافر ان آفریده و آنان از 
زقوم آن می خورند و در شب از آب جوشان آن می نوشند و آن گاه که سپیده دم 
سر زند, به وأدی ای در یمن .نی روند که به آن برهوت گفته می شود که از آتش 
های دنیا سوزنده نر است. ا تقول ان جا با یکدیگر ملاقات می کنند و با یکدیگر 
آشنا می شوند و در شامگات بت اتوجتباتتی گردند و بیوسته تا روز قیامت حالشاه 
این جنیر است. 

او می گوید: پرسیدم: خداوند خیرتان دهد. حال موحدانی که په نبوت محمد 
صلی الله عليه و اله و سلم اذعان دارند, اما از جمله مسلماتان کناهکاری هستند که 
بدون امام می مپرند و از ولایت شما آگاهی ندارند. چگونه است؟ ایشان فرمودند: 
اینان در قبرهایشان می مانند و از آن خارج نمی شوند و هر کس که کار تیکی 
داشته باشد و دشمتی و عداوتی از او سر نزده باشد, گونه او را به سوی بهشت می 
گردانند که خداوند در مغرب افریده است و از جانب آن تا روز قیامت. باد ملایمی 
به فبرش وزیده می شود و سپس به دیدار خداوند می رود و خداوند. یکی ها و 
گناهان او را محاسبه می‌کند و در نهایت, یا به بهشت می رود و یا وارد جهنم می 
شود. قضیه اینان موکول په خداوند است. خداوند با سحضعفان و دیوانهان ۳ 
کودکان و مسلمان زادگانی که قبل از سن بلوغ مرده آند نیز چنین کند. اما ناصبی 
هایی که په سوی قبله نماز می خوانند. خداوند ونه آنان را به سوی جهنمی قرار 
می دهد که در مشرق آفریده است و تا روز قیامت از ان جانب. زپاند اتش و 
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گدازه و دود و فیضان های حمیم به سوی آنان می اید و در نهایت به جحیم می 
روند و آن گاه یه آتش کشیده می شوند. سپس به آنها گفته می شود: کجایند آنانی 
که جز خداوند فرا می خواندید: کجاست آماعتان که او را به حای امامی که خداوند 
برای مردم برگزیده بوده انتخاب کردید؟" 

۶ محمد بن یعقوب از برخی از باران ماء از سهل بن زیاد. از عبدالرحمان بن 
ابی نجران, از کے حتاط. از ايی بصیر. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می 
کند که آیشان فرمودند: همانا روح مومنان در ميان درختانی از بهشت است که از 
خوردئی ها و نوشیدنی های آن می خورند و می گویند: پروردگارا! قیامت را 
برایمان برپا کن و به آن چه که په ما وعده دادی, عمل نما و افراد پسین ما را به 
پیشینیان ما ملحق کن . 

۷ محمد بن یعقوب از برخی از پاران ماء از سهل بن زیاد. از اسماعیل بن 
مهران, از درست ہن ابی منصور, از ابن مسکان, از ابی بصیر از امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت می کند که ایشان گر مدش روم ها به مانند جسدهاء در میان 
درختانی از پهشت جای می گیرند و با یکدیگر اشنا می شوند و از هم سئوال می 
پرسند و هنگامی که روح (جدیدی) نرد آنان می آید. می گویند: رهایش کنید, چرا 
که او بعد از ترسی بزرگ نرد ما اماه تالو سی ی پرسند که فلانی و 
فلانی چه کردند! و ادر به نها بگوید که: او را زنده رها کردم؛ بدو اميد می بندند و 
ا یام و ای گر اک کد فا کم اف : 

۸ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر. از محمد 
بن عشمان, از ابی بصیر روایت می کند که از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد 
روح مومنان سئوال کردم. ایشان پاسخ دادند: آنان در اتاق هایی از بهشت هستند و 
از خوراکی های آن می خورند و از نوشیدنی هایش می نوشند و مي گویند: 
پروردئارا: قیامست را برایمان یربا ساژ, و آن چه را به ما وعده دادی, عملی تن و 
افراد پسین ما را به پیشینیان ملحق ساز . 


اس کافی؛ ج ۳ ص ۲۳۶ م ۷ 
۲-کافی, ج ۳, ص ۲۴۲ ح . 
۳ کافی. ج ۲ ص ۰۲۱۴ ج ۲ 
۴ کافي. ج ۲. ص ۲۴ ح 5 
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٩‏ محمد ین قوب از محمد ۽ ن یحبی. از اسمد پن محمد. از حسین بن سعید. 
از نضر ي سوید. از علی بن صلت. از برادرزاده شهاب بن عبد ربه روایت می کند 
که گفته است: در مورد بیماری ها و پرخوری په تزد امام جعفر صادق علیه السلام 
شکایت بردم. و ایشان فرمودند: صبحانه و شام بخور و در فاصله بین آنها چیزی 
تخور؛ چرا که آن موجب تباهی بدن می شود. مگر این گفته خدا را نشنیدی که می 
فرماید: «ولهم رزقهم فیها بكرة وَعَشیّا» 

۰ حسین بن بسطام در کتاب «طب الاْئمة» از محمد ین عبداثه عسقلانی, از 
نضر ین سوید, از علی بن صلت, از پرادر زاده شهاب روایت می کند که گفته است: 
در مورد درد و پرخوری یه نزد امام جعفر صادق علیه السلام شکایت کردم. ایشان 
در جواب من فرمودند: ناهار و شام بخور و در فاصله بین آنها چیزی نخور؛ چرا که 
أن موحب تباهی بدن هی شود. مگر این فته خدا را نینيده‌ای که می فرماید: 
«ولهم رزفهم فیها بکرة وعَشيًا»" 


اسر 


(#۴) 


زو ما فرشتگان) جز به فرمان پرورهگارت تال نمی شو یج. آن جه بیش زوی 
ما و أن چه پشت‌سر ما و ان جه ميان این دو است (همه) به او اختصاص دارد و 
پرورد گارت هر گز فراموشکار نبوده است] 

۱ ابن بابویه به سند از امام علي عليه السلام - در حدیثی در جواب فرد شک 
کننده - روایت می کند که ايشان فرمودند: اما عبارت «وما کان ریک تسیّا» بدن 
معنا است که پروردگار تبارک و تعالی کسی نیست که فراموش کند و غافل شود 
رلکه , و و داناست. عرب در مورد مب فک می گوید: ق قد شین 


باد نمی کند ٣‏ 


5 2 س ا‎ ٣ کافی ج‎ ١ 
ak طب اتمه سس‎ -۲ 
۲۳۰ آس تو خیدہ هی‎ 
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و آپن حدیث. اتر خدا بخواشد, به طور کامل و با ذگر يسنك دز آخر کتاب 
و اشد امد. 


ول الاسان ايا مامت سوت آخرخ جا (۶۶) لاک الفمان أ6 اف 
مل وب ڭا (۶۷) 

[و انسان می‌گوید: آیا وقتی بمیرم راستی زنده (از قبر) بیرون آورده 
می‌شوم ؟ ایا انسان په باد نمی آورد که ما او را قبلا آفرپده‌ايم و حال آن که 
چیزی نبوده است؟ | 

) علی بن ابراهیم می گوید: این ايه خداوند عز و جل حکایت سخن 
دهریانی است که وستاخیز را انگار نموده اند و می گوید: « وقول الإنسان یذ ما 
مت لوف آخرج حا # آوئا بذکر الانستان آنا فتاه من قبل وم بک او 
عبارت: «ولم یک د #یعتی در آن جا یادی"از آو,نبود . 

۲) محمد بن یعقوب از احمد بن مهران: شید العظیم بن عبداله حسنی, از علی 
بن اسباط, از خلف بن حماد, از ابن مسکان: از مالک" جهنی روایت می کند که از 


امام جعفر صادق عليه السلام در مورد؛ یه «أوا,یذکر الاٍئمان آنا ناه من قبل 


وم تک شتا» سئوال کردم. ایشان فرمودند: انسان در آن زمان نه اندازه اش 
مشخص شده بود و ه شکل گرفته بو د وی گوید: از ابشان در عورد نا «شُل أتی 
علي الانتان حین من ار م یکن شیا مُذکورا»" [آیا زمانی طولانی بر انسان 
گذشت که جبد قابل ذکری نیود] ایشان فرمودند: انداژه انسان مشخص شده برد اما 
اسمی از آن به میان نبود (غیر مذکور بود) . 
۳) احمد بن محمد پن خالد پُرقی, از بدرش, از اسماعیل ہن ابراهیم. از محمد 
بن ایی عمیر. از عبدالله بن بکیر, از ژراره, از حمران روایت می کند که از امام جعفر 
صادق عليه السلاء در مورد آیه «قل نی على الانستان حين مُن ارم يكن سينا 
کور» سئوال پرسیدم. ایشان فرمودند: او شیع بود. قفا تود 


أ تفسیر قمی» ج ص ۲۳ 
۲ دشر را 


۲- ناقی: ۳9 :تس ۱۳ 1 ما 


< 


ال وة 
اسيم 
رواسی 


لهاد 





-4 (E) <- 


سز ر 
مریم 


sarallah-ketab.blogfa.com 


e : ۲‏ ل 17 ر قزر ...و ر اف زر سر ۳ س اچ 
گفتم: نظرتان راجع به آیه: ولا یذکر الانسان آنا لاه من قبل وم بک شينا» 
۱ ۱ ۱ ۱ ِ ۱ 
ا اش گر هو ۵ ید : ۳ و و حور دی در هیچ کتاب و علمی لبود ۰ 


ورك رم او رس هم جا (۶۸) ین کل 
ی لی تن وی( من ریز 
نک ٳ لا ار دهان عل ربك افیا ۷ ٤‏ ڪي یو َذرّالطالرع فها 
ج (۷۲) 


[پس به پروردگارت سوگند که آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت. 
سپس در حالی که به زانو در آمده‌اند. آنان را گرداگره دوزخ حاضر خواهیم کرد 
# آن گاه از هر دسته‌ای, کسانی از آنان را که بر (خدای) رحمان سر کش‌تر 
بوده‌اند. بیرون خواهیم کشید #«پس از آن به کسانی که برای درآمدن به (جهنم) 
سزاوار ترند خود داناتريم # و هچ کسی از شما نیست مگر (اين که) در آن وارد 
می گردد. این (امر) همواره بر پروردگارت حکمی قطعی است # آن گاه کسانی را 
که پرهیز کار بوده‌اند. می رهانيم و ستمگران را به زانو درافتاده در (دوزخ) رها 
می کنیم | 

۱) علی بن ابراهيم مې گوید: خداوند در ادامه په ذات خود سوگند خورده و 
می گوید: «فوریک» اي محمد. رتام والشیّاطین نم لننضرنهم حول جهنم 
جیا» او می گوید: منظور از ان این است که بر روي زائوهایشان خواهند بود. 
همحنین عبارت «#وان س ا وارذقا کان على ربک تما مقضیّا * تم ننجی 
اين انوا وتدر الظالمين فیها جغیّا» منظور از | ای کر یاغانے اس که خر ری کات 
تبدیل به آتش می شوند. در حدیث دیگری آمده که آیه مذ ر با این ایه منسوخ 
شده است « ن این سبقت هم متا الحسنتی اوتتک عنها مبعَدون» ا ۽ کسانی 
که قبلا از جانب ما به آنان وعده تیکو داده شده لست از آن (آتش) دور داد 
شو اهند ا 





۱- محاسن ص ۲۴۳ م ۲۳۴. 
۲- انبیاءء آید .٩۰۱‏ 


تفسیر قمبی» ج س ۱۳ 
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۲ علی ہن ايراهیم از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد بن عیسی. از علی 
بن حکمء از حسین بن ابی العلاء, از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد أيه 
«وان مک انا وّارذْقا» پرسیدم. ایشان فرمودند: آیا نمی شنوی که گفته می شود 
«ورذنا ماء بنی فلان, فهو الورود» و لہ ید خله»! یعبی په آب فلان کس وارد شدیم 


ادلی ع ا ات لین کرو لين آمو آي ارم ما 
داش ںا (۷۲۳) و4 امک هنن رحس او ۵ (۷۴) فل مرکا في 
لاد مدد له الین مدا ی ادا راوا ما وعذون اقا الاب وا الکاعة 
نون من موه تک وت نذا (۷۵) وَبَریدُ اله لین ادوا هی 
اقات اقات حر عند رلک توب وت را (۷۶) رت اي کات ول 
توت مالا ووا 0۳۸ ابص دشن عدا (۷۸)گلا شکب ما 
ول وعُُ من زاب مدا (۷۹) ورتا با DIE‏ واوا من ڏون 
ائه آم وا مرا (۸)کلا یکنزون ادم ویکولون عم نا 
)و سابع انکافریی ؤرم ارا )کا جل لامد 
کم دا (۸۳) بوم نایبت رن هدا (۸۵) َو اجره يي اج زد 
(۸۶) موی ماه امن اند الینتن عون وا نون 
(۸۸) لن چم یا ادا )۸٩(‏ كاد الشماواث يفطن من تشن الازض ود 
ال مدا (+) آن دموا من وا )٩(‏ اَي تن آن ولا )٩۳(‏ ن کل 
من ف الشتاوات ال زض لت تن عبت )٩۳(‏ ذأ حضاف وعدم َا ٠‏ 


اتسیو قمی» ج ۷ سی ۲۳ 
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آنه وع امد دا (۵ه) إن اين آمو زعیلا لاب سيمل م اوخن 
وا ی جوم یی وال (1۷) 35 كتا 
زنل تنم 1 بارهم رف (۹۸) 


[و چون ابات روشن ما بر آنان خوانده شود. کسانی که کفر ورزیده‌اند به 


آنان که ایمان آورده‌اند می گویند: کدام یک از شا دو گروه جایگاهش بهتر و 


محفلش آراسته‌تر است * و چه بسیار نسل‌ها را پیش از آنان نابود کردیم که 
اثائی بهتر و ظاهری فریباتر داشتند # پځو هر که در گمراهی است. (خدای) 
رحمان به او تا زمانی مهلت می‌دهد تا وقتی آن چه به انان وعده داده می‌شود یا 
عدا با روز رستاخیز را ببینلد. پس به زودی خواهند دانست جایگاه 2 کسی 
بدتر و سپاهش ناتوان‌تر است # و خداوند کسانی را که هدایت یافته‌اند بر 
هدایتشان می‌افزاید و نیی‌های ماند کار نزد پرورد کارت از حیث باداش بهتر و 
خوش فرجام‌تر است # ایا دبدی اد یی را که په ایات ما کفر ورزید و گفت: 
قطعا په من مال و فرزند (بسیار) داده خواهد شد ٭#آیا بر غیب آگاه شده پا ان 
(خدای) رحمان عهدی گرفته اس # نه چنین است. به زودي آن چه را مي‌گوید 
می نو یسیم و عداب را برای او خواشیم افرَو3 * و آن جه را می گوید از او به ارث 
می‌بریم و تنها به سوی ما خواهد امد * و به جای خدا معبودالی اختیار کردند تا 
برای آثان (مایه) عرزت باشد # ته چنین است. به زودی (ان معبودان) عبادت 
ایشان را انکار می‌کنند و دشمن آنان می‌گردند * آیا ندانستی که ما شیطان‌ها را 
بر کافران گماشته ايم تا اتان را (په کناهان) تحر یک کنند؟ 4 پس بر ضد آنان 
شتاب مکن که ما (روزها) را برای انها شماره می‌کنيم :+ (یاد کن) روزی را که 
پرهیز کاران را به سوی (خدای) رحمان گروه گروه محسور سی کنیم 4 و مجرمان 
را با حال تشنگی په سوی دوزخ می‌رانیم #۶ (آنان) اختیار شفاعت را ندارند. چ 
آن کس که از جانب (خدای) رحمان پیمانی گرفته است # و گفتند: (خدای) 
رحمان فرزندی اختیار کرده است # واقعا چیز زشتی را (بر زبان) آوردید * جیزی 
نمانده است که آسمان‌ها از ابن (سخن) بشکافند و زمین چاک خررد و کره‌ها په 
شدت فرو ریزند # از أبن که برای (خدای) رحمان فرزندی قایل شدند # (خدای) 
رحمان را نسزد که فرزندی اختیار کند :+ هر که در آسمان‌ها و زمین است: چز 
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پنده‌وار به سوی (خدای) رحمان نمی‌آید * و یقینا آنها را به حساب آورده و به 
دقت شماره کرده است * و روز قیامت همه آنها تنها به سوی او خواهند آمد * 
کسانی ک که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند به زودی (خدای) رحمان برای 
آنان محبتی (در دل‌ها) قرار می‌دهد * در حقیقت» ما این (قرآن) را بر زبان تو 
آسان ساخ تا پرهیزگاران را بدان وید و مردم ستیزه‌جو را بدان بیم دهی # و 
چه بسبار نسل‌ها که پیش از آنان هلاک کردیم. ایا کسی از آنان را می‌یابی یا 
صدایی از ایشان می‌شنوی؟] 

۱) محمد بن یعقوب از سلمه بن خطاب. از حسن پن عبدالرحمان, از علی بن 
حمزه. از ابی بصیر. از مام جمفر صادق علیه السلام در مورد آیه و ی عَلهم 
آیاتنا بات قال الذین كفروا للذین آمنوا أى الفريقين ر ات زز از 
روایت می کند که ایشان فرمودند: اا 
به ولایت ما دعوت گرد اما آنان شانه خالی کردند و ان را انکار نمردند. «قال 
دی کتروا» پعنی کسانی که از قریش دافر شدند «للّذ ربن آمنوا» یعنی به كساتي که 
په ولایت امیر المؤمنين عليه و ما اهل پیت اعتراف کردند. گفتند: «آی 
الفريقين E‏ وخسن م ندیا» و اين بيان E‏ ایشان است و خداوند هم در 
ا ایشا فرمود: «رکم آخلکنا وبل س )وید نسل‌هایی از امت های 
گذشنه ا تاثا ورتيا 

م: منظور از عبارت «فل من كان فى الضلَة ند له الرخمن مَدا» 
ویو همه آنان در گمراهی بودند. نه به ولایت امیرالمومنین علیه 
السلا و نه به ولابت ما ایمان سی آوردند و بدین تر تیب کمراه شدند و په گمراهی 
افکندند. پس خداوند نیز آنان را در گمراهی و سرکشی شان وامی گذارد تا زمانی 
که بمپرند و انان را در بدترین جایگاه قرار می دهد و سرپازانشان را ضعیفترین 
(محافظان) می گرداند. گفتم: منظور از عبارت «حتّی ادا رآوا ما بوعدون ام 
لاب راما السَاعة یعون مر هر شر تکانّا TE N‏ چیست؟ ایشان 
فر مو دند : اما عبات «حتی إذ i‏ ما بو عدون» به خروج قائم عجل له تعالی 
فرجه الشریف و قیامت اشاره دارد, چرا که در آن روز خواهند دانست که چه چم 
از جاتي خذداوند و په دست ولی او پر آنان فرود خواهد امد. و عبارت«من هو شر 
مکَانا» یعنی در هنگام آمدن قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف «ورأضعف جُندا». 





27 68 و : 
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گفتم: منظور از عبارت: «ویزید الله الین افتَتوا هُدّی» جیست؟ ايشان 
فرمودند: خداوند در آن روز په خاطر پیروی شان از قائم عجل اله تعالی فرجه 
الشریف هدایتی در کنار هدایتی دیگر تصییشان می کند. به ونه اي که نه انکارش 
می کنند و ته او را رد می کنند. پرسیدم: عبارت «لا کون الشفَاغة الا من اد 
عند اثرخمن عهدا» چه معنایی را می رساند؟ ایشان فرمودند: خداوند در ی جا 
E‏ را که با ولایت امیرالمومنین عليه السلام و دیگر ائمه صلوات الله علیهم 
اجمعب: ن عزتمند نمودهء استشنا ګرده است و این پیمان نزد خداوند است ت. گفتم؛ منظور 
از آید: : إن ال ين آمتوا وعملوا الصالحات ستیجعل لهم الرخمن وداه جیست؟ ایشان 
فرمودند؛ ولایت امیرالمزمتین عليه السلام همان مودت و دوستی است که خداوند 
تبارک و تعالی فرموده است. گفتم: عبارت «ِمَا یس بلاک لش به این 
وتنذر به فما ی به چه معناست؟ ایشان فرمودند: همانا ا ولیت 
امیر الم مني ن عليه السلام را بر زبان, پیامیر صلی اله علیه و آله و سلم آسان نمود و 
آن زمانی بود که ایشان را به پانند عَلمي بر افراشت و با او مؤمنان را بشارت داد و 
خاقران را ترساند و ایشان اقافران! کسانی هسنند که خداوند از آنان در تاب 
خویش با عنوان دشمنان سرسخت: بعنی کافران , یاد کر ده است 
۲ علی بن | راهم دور ی کت من قرن هم خن لا 
وَرتیّا» می گوید: منظور از «رنیّا » لبا س ها و خوراک ها و نوشیدنی هاست ". 

۳ علی بن ابر اهیم همچنین در روایت ابی جارود از امام باقر عليه السلام 
روایت می کند که ایشان فرمودند: منظور از اثاث: کالاست. اما رئیا به معتای 
زیبایی و قبافه نیکو است ست. همچنین علی بن ابراهيم گنته است که عبارت: «ویزید 
الله الد بن اشتدوا ُدّی» ردی است بر کسانی که گمان می کنند که ایمان گم و زياد 
نمی شود. و در مورد «والباقیات الصالحات یر عند ریک ثوابّا وخیر مرد» ېز 
گفنه است : بافیات صالحات. عبارت از این ذکرهای انسان مؤمن است: سبحان اث 
و الحمد لله و لا له الا الله واه کر 





ا-کافی؛ ج ۱ ص ۳۵۷ ح ٩۰‏ 
- انسر قمی؛ 1 1 اب ۳ 1 
آس تسیر قمی: م آ: هی ۲۷ 
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۴) علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن ابی غمیر, از جمیل. از امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمودند: هنگامی که (در شب معراح) مرا به آسمان بردند, وارد بهشت 
شدم و دیدم که زمین آن سفید حالص است و دیدم که فرشتگان قاهی با خشتي از 
زر و خشتی از نقره می سازند و گاهی باز می ايستند. به ایشان گفتم: شما را چه 
شده است: عاغی سی سازید و گاهی دست نکه می دارید؟ ايشان گفتند: صبر می 
کنیم نا خرجی ما برسد. گفتم: خرجی شما چیست؟ گفتند: این که انسان مؤمن 
بگ بد: سبحان لش و الحمد قو لا اله لا ال و ال اک و خرگاه بگوید فی سازیم 
و هرگاه از فتن دست کشد. ما هم دست می کشیم" 

و علی بن ابراشیم از پدرش, از حماد. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
می کند که ایشان فرمودند: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هنگامی که 
(در شب معراج) مرا به اسمان پردند, وارد بهشت شدم, و در آن زمینی با سفیدی 
خالص دید و دیدم که فرشتگان خشت,زر و خشت سیم می سازند... و همین 
تیف راا ار قل کرد 

۵ شیخ در امالی با سند خود از حمادبن شمان. از جعفر بن محمد از 
پدرانشس صلوات الله علیهم اجمعین ازامامعلق .علیه_اللسلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: هنکامی که (در 
شب معراج) مرا به آسمان بردند. داخل بهشت شدم. و در آن زمین سفید خالصی از 
مشک دیدم. و دیدم که فرشتگان. خشت های زرین و نقره ای می سازند... تا آخر 
عدپت . 

۶) علی بن ابراهیم از پدرش. از حماد. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
می گند که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هنگامی 
که (در شب معراج) مرا به آسمان بردند, وارد بهشت شدم و در آن قصری از ياقوت 
سر 4 ۰ ۳ از بیرون ۳ آن و : بیرون ۳ و 
شد و در ان بنایی از در و زبرجد بود. گفتم: ای جبرئیل! این فصر برای کیست: 





۱- تفسیر قمی» ج اء س ۲ ۲. 
۲- تفسیر قمی؛ ج ۱ص ۲۲ 
۳ امالیی» ج ۲ س ایا 
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ایشان فرمودند: این برای کسی است که سخن نیکو بگوید و روزه دائمی بگیرد و 
غدا بدهد و در شب در حالی که مردم خوآبند. به مناجات پپردازد. 

حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای پیامبر خدا! در میان امت شما چه کسی 
طاقت انجام این کارها را دارد؟ ایشان فرمودند: ای علی نزدیک بیا؛ و آن حضرت 
نیز به پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم نزدیک شد. آن حضرت به او فرمود: آیا می 
دائیی نکر سکن راندن جیست؟ ان حضرت فرمودند: خداوند و رسولش داناتر ند. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کسی که بگوید: سبحان اله و الحمد ل 
و لا اله الا أله و الله اکبی. سيس فرمودند: ایا مي دانی روزه دائمی گرفتن یعنی 
چه! آن حضرت فرمودند: خدا و رسولش داناترند. ايشان فرمودند: هر کس ماه 
رمضان را زوزه بگپرد و یک روز آن را هم نخورد. می دانی که غدا دادن یعنی چه؟ 
آن حضرت فرمودند: خدا و رسولش داناترند. ایشان فرمودند: منظور از آن کسی 
است که به دنیال کسب روزی خانواده براید و آیروی انان را در برایر مر دم حفظ 
کند. ایا می دانی که مناجات,ذز شب و در هنگامی که مردم خوابند یعنی جد؟ 
ایشان فرمودند: خدا و رسولثن"اناترنة, ایشان فرمودند: منظور از آن کسی است که 
نمی خوابد تا این که نماز سام ولچ زا ادا کند و منظور از این که مردم خوابند. 
بهود و مسیحیانند. چراءکهآنانمتازیینبانن.فاصله را می خوابند ' 

۷ علی بن ایراهیم در روایت ابي جارود از امام باقر عليه السلام د ور آیه: 
«فریْت الْی کف بآیایتا وقال وین مالا رولذا» روایت می کند که ایشاه 
فرمودند: سبب نزول این ایه این است که عاص بن وائل قرشی سهمی که یکی از 
کسانی بود که قران را به نسسحر مپی گرفت: به خیاب بن آرزت بدهکار بود. خباب 
زد عاص امد و بدهی خود را مطالبه نمود. عاص به او گفت: آیا شما عقیده ندارید 
که در بهشت, طلا و نقره و حربر وجود دارد؟ او گفت: چرا. عاص گفت: پس وعده 
من و لو در بهشت: چرا که به خدا سوگند یاد می کنم که در آن جا از جمله نعمت 
هایی که در دیا برخوردار هستم. بهره‌مند خواهم بود. خداوند در این باره می 
فرماید: «أاطلّح الب آم انح عند الرخمن عهدا * كلا سنکب ما برل ود له 
من الْعذاب مَدا # وترثه ما يفول باينا فرذا * واتخذوا من ذون الله آلهة کون 
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لھم عا هک كرون بیتادتهم تون لهم ضیدا». ضد بعنی همرء و قرینی 
که کسی را با او مقایسه می کنند.' ۱ 

۸ علی بن ابراهيم از جعفر بن احمد. , از عبداقه بن موسی, از حسن بن علی 

بن ابی حمزه, از پدرش. از بی بصیر. ار امام جعفر صادق علیه السلام نز مورد ید 
«واتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لھم عر * کل منیکفرون بعیاذتهم ونون 
هم ضیدا» ریت می کند که ایشان فر مو دند: یعثی در روز قیامت. اینهایی را که 
(کافران) به جای خداء اله های خود بر گر یدند. مخالف آنان می شوند. و ار انان و 
عبادتشان بیزاری می جویند. ایشان در ادامه فرمودند: عبادت تنها په جای آوردن 
رکوخ و سجود نبست. بلکه فرماتیرداری از مردم نیز عیادت است؛ و هر کس در 
قیال تأفرمانی از خداوند. از مخلوقی فرمانبرداری کند. در واقع او را برستیده 
است . 

٩‏ علی بن ابراهیم در مورد آیه «أتا آرسنا الشیاطین عَلّى الکافرین ر 
ازا» گفته است: هنگامی که کافران ہے در آزمایش های آن و در 
فرمانبرداریشان به سرکشی پرداختند, خداوند ادر اسرکشی و گمراهی‌شان په انان 
مهلت داد و شیطان های جن و انس را به سراغشان فرستاد «تؤزشم أَرًا» یعنی آنان 
را تشویق و تحریک می کنند که انان را فرفانبزاری او عبادت کنند. خداوند 
فر موده اسبت: «لا تَعْجَل علیهم انما ند لهم عَدا» یعنی در سرکشی و آزمايش ها و 
کفرشان بدانان مهلت دادیم " ۰ 

۰ همچنین علی بن ابراهیم گفته است: این ایه در مورد استنکاف کنندگان 
خمس و زکات و کارهای نیک نازل شده است و خداوند. سلطان یا شیطانی را په 
سوی آنان می فرستد و او هم مقدار مبلق را که پاید در راه زکات و خمس خرج 
می‌کرد. در عدم قرمانبرداری از خداوند خرج می گند و خداوند به خاطر ا ین کار او 
را عذاب می کند. یس هل ی لا نم تمد هم عَدا» را تلاوت کرد و به 
من فرمود: ید نظر تو, منظور از ان. حه شمارشی است! عرض کردم: شمارش 
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روزها. ایشان فرمودند: نه پدر و مادرها آن را حساپ می کنند. منظور از آن, 
شمارش تفس فا است . 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی. از حسین بن اسحاق. از علی بن 
بهزبار, از علی بن اسماعیل میثمی, از عبد الاعلی خادم ال سام روایت می کند که 
به امام جعفر صادق عليه السلام گفتم: منظور از آیه «ْما ند هم عَدًا» چیست؟ 
ایشان فرمودند: به نظرت آن در مورد چیست؟ گفتم: شمارش روزها. ایشان 
فرمودند: همان بدران و مادران أن را می شمارند. اما در اینصا شمارش نف ها 
مراد است " 

۲ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش. از این محبوب. از محمد 
ہن اسحاق مدنی. از امام بافر عليه السلام روایت می کند که یشان فرمودند: از 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم در مورد ید «يَوْم نخشر امین إلى 
ا وف سئوال شد. ایشان فرمودند: اي علی! همانا کلمه وفد در مورد 
گروهی به کار مې رود که سوازه باشند. آیتان افرادی هستند که تقوای خداوند را 
پېشه کردند و خداوند عر وا خای‌ین دوسئدار انان کشت و آنان را خاص گر داند و 
از کارهایشان خشنود گشت.و آنان:زا بریزکارن نام نهاد. 

سپس به آو فرمود: اي علی! قسم به خداپی که دانه را شکافت و خلایق را 
افرید. آنان از قیرهایشان بیرون می ایند و فرشتگان با ناقه هایی اصیل به استقبال 
آنان می آیند که زین هایی دارند از طلا که با مروارید و یاقوت مزین گشته و پالان 
هایی دارند از حریر و پرنیان بافته و افساری که از ارغوان فراهم امده است. این 
ناقه ها آنان را به سوی صحرای محشر به پرواز در می آورند و به همراه هر یک از 
تار هزار فرشته است که از جلو و راست و چپ او را احاطه کرده اند تا این که 
آنان را به در بزرگ بهشت می رسانند. در برابر در بهشت, درختی است که یک 
بر گ آن هزار نفر را سایه می دهد و در سمت راست درخت چشمه ایست اه 
تسان را) پاک می کند و طاهر می گرداند. و نیز آن حضرت فرمودند: بهشتیان 
جرعه ای از ان می نوشند و خداوند با آن قلب هایشان را از حسد پاک گر دانده و 
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مو را از گوله هایشان می زداید و مراد از آیه: «رسقاهم ربهم شرابا طهُورا» [و 
بروردگارشان باده‌ای پاک به آنان می‌نوشاند] نیز همان چشمه پاک کننده است. و 
نیز فرمودند: آن گاه به چشمه ای دیگر در سمت چپ درخت می روند و در آن 
خود را می شویند و آن همان چشمه زندگی است و بعد از آن به هیچ روی نمی 
شیر دل , 

آن گاه فرمود: بعد از آن که از آفات و بیماری ها و گرمی و سردی نجات 
يافتند. آنان را در برابر عرش نگاه می دارند. پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم 
فرمود: سپس خداآوند چپار و متعال به فرشتکان همراهشان می فرماید: ۳ 
مرا په سمت بهشت ببرید و آنان را با دیگر بنده ها نگه ندارید. چرا که من پیشترء از 
آنان خشنود بوده‌ام و بخشش من بر آنان حتمی گشنه است و چگونه بتوانم آنان را 
با صاحبان نیکی ها و بدی ها نگه دارم؟ پیامبر صلی اله عليه و اله و سلم فرمود؛ 
فرشتگان آنان را به سوی بهشت می برند و هرگاه فرشتگان, حلقه در را یک بار 
می زنند, صدایی از آن بر می خیزد که به کوش تمامی حوریان بهشتی که خداوند 
رای اولیا خود در بهشت آماده کرده اسات0008سا. آنها با شنیدن صدای حلقه در 
رسیدن اولیای خدا را به یکدیگر خبر می دهد ومی گویند: اولیا خدا نزد ما آمدند. 
بس در بهشت برایشان باز می شود و وارد آن مین شوند و,همسرشان از حوري و 
انس پر فرازشان آمده ۳ کویند: خوش ا جه بسیار مشتاق شما بودیم. و 
اولیای خداوند نیز همین کلمات را بر زبان رانند. 

سپس امام علی عليه السلام فرمودند: ای رسول خدا! ما را از آیه: «غرف من 
فوقها غرف مَبنیة» [غرفه‌هایی است که بالای آنها غرفه‌هایی (دیگر) ینا شده است] 
مطلع ساز و اي که این اتاق ها با چه ساخته شده اند؟ ایشان فرمودند: ای علی؛ 
اینها اتاق هایی است که خداوند تبارک و تعالی آنها را با مروارید و ياقوت و 
زبرجد برای اولیای خود ساخته است و سقف انها از طلاست و با نقره بافته شده 
است. هر اتاقی از آن را هزار در طلایی است و بر هر دری از آن فرشته ای مسئول 
گمارده شده است و در آن فرش هایی از حریر و دیبا با رنگ های مختلف 
برافراشته شده که یکی بر روی دیگری است و درون آن با مشک و کافور و غنبر 
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بر شده است و آید؛ «وفرش مُفوعة» [و فرش هایی بالا باند) نيز پیانگر اين است 

که وقتی مومن وارد اه اش در بشت شوت و تام شاه و ویدار سر ید 
زیورهایی هایی از طلا و نقره و ياقوت و مروارید هایی به رشته درآمده در اکلیل 
و در زیر تاج پر او پوشانده می شود. ان حشرت در ادامه فرمود: و نیز عفتاد مله 
آبریشمی با رنگ ها و انواع مختلف و بافته شده از طلا و نقره و مروارید و ياقوت 
سرخ بر تنش می پوشانند و این نشان دهنده آي «يُحَلَوْن یا من أساور مین ذقب 
وللا و لباسهم یه حخریر 4" [در انجا با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته 
می شوند و لیاسشان در آنجا از پړنیان است] است. و چون مؤمن بر روی تختش 
می نشیند. تخت از خوشحالی به وجد و حرکت در می آید. 

و هنگامی که برای ولی خداء. منزل سای بهشتی آش اماده گر دید فر شننه 
گماشنه بر باغ مومن, برای دیدار او رخصت می طلبد تا به خاطر کرامتی که 
خداوند بدو ارزاني داشته په او تبریی گوید. پس برخی از خدمتکاران مرد و زن 
متعلق به مؤمن به او گویند: دز جائ خویش باش, چرا که ولی خداء بر تختش 
تکیه زده و همسر بهشتی اش باق او/آماده می شود. پس مننظر دوست خدا بمان. 
آن حضرت فرمودند: سپس هعسر"حوری اش از خیمه خود خارج می شود و به 
سمت او قدم برمی‌دارد, در خالی که" خدمتکاران اطرائش را گر فته اند و هفتاد حله 
بافته از ز باقوت و مروارید و زبرجد و از جنس مشک و عنبر په تن کرده و بر سر 
خویش تاج کرامت نهاده و کش هایی زرین به پا کرده که با ياقوت و مروارید, 
زیور یافته و بند آنها از یاقوت سرخ مرصع گشته است و هرگاه به ولۍ خدا نزدیک 
شود ولی خدا می‌خواهد از سر شوق به سوي او قامت راست کند که حوري بدو 
گوید: ای دوست خدا! امروز نه روز خستهی است و نه روز رنج. پس بر مخیز که 
من برای تو و تو برای منی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: آن گاه 
آن دو به اندازه پانصد سال از سال‌های دنیا همدیگر را در آغوش گيرند و هیچ یک 
از دیگری خسته و ملول نگردد. آن حضرت می قرماید: هنگامی که مومن اندکی 
خسته می شود بی آن که ملول گشته باشد. به گردن او نگاه می کند و می بیند که 
بر آن, گردن بندهایی از نی و از جنس ياقوت سرخ است و در میان آن لوح است 
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که بر آن مرواریدی است که بر آن نوشته . تو ای دوست خدا- محبوب منی و من 
حوری نیز محبوبه تو می باشم. من شپفته توا و تو شیفته منی. 

سپس خداوند هزار فرشته را نزد او می فرستد تا ورود أو را به بهشت تبریک 
گويند و او را په ازدواج حوری دراورند. آن حضرت می فر ماید: آنان په نخستین 
در باغ های بهشت می رسند و به فرشته گماشته پر درهای باغ گوپند: به ما اجازه 
فرما تا نزد دوست خدا بروپی چرا که خداوند ما را فرستاده تا به او تبریک گوییم. 
فرشته به آنها گوید: اجازه دهید تا به دربان بگویم تا دوست خدا را از آمدن شما 
تأخیر ساژد. ان حضرت. فرمود: فرشتا نزد دریان می رود. و فاصله بین انها سه 
باغ است. وقتی به در اول مې رسد به دربان گوید: پشت در هزار فرشته است که 
پروردگار جهائیان آنان را فرستاده است تا به دوست خدا تېریک گویند. ایشان از 
من خواسته اند تا به آنان اجازه ورود بدهم. دربان گوید؛ نمی توانم وقتی دوست 
خدا با حوریه اش خلوت کرده. به کسی اجازه ورود دهم. - آن حضرت فرمود: 
فاصله بین دربان و دوست خدا دو با است: پس ذربان نزد کار گزار او می‌رود و به 
او می‌گوید: همائا در پشت در هزار فرشته الاک اید و خداوند آنان را فرستاده تا 
به دوست خدا تبربگ گویند. حال تو برای ورودشان اجازه بگیر. کار گزار نیز نزد 
خدمتکاران رود و به آنان گوید: فر ھاس تاا ھار چ سچیاشا مده‌اند. که هزار فرشته 
اند و خداوند انان را فرستاده تا به ولی خدا تبریک گویند؛ آکنون او را از وجود 
ایشان باخبر ساژید. - آن حضرت حکایت کند:- خدمتکاران, دوست خدا را از 
فر شتگان باخیر می‌سازند و او شم به اثان اجاژه ورود می‌دهد. پس آنان نزد دوست 
خدا که درون اتاقی است که آن را هزار در است و بر هر در» فرشته ای گماشته 
شده است. می‌ایند. چون په فرشتگان اجازه ورود به نزد ولی خدا داده شود هر 
یک از فرشتگان. دری را که بر آن کماشته استء می گشاید. 

آن حضرت روایت می کند: ان گاه کارگزار هر یک از فرشتگان را از یکی از 
درهای اتاق داخل می کند و می گوید: پیام خدای چبار و متعال را به ایشان 
بر سانید: و اين بیانگر اين ايه خداوند است که می فرماید:« والملانکة یدخلون 
لهم من کل باب #سلام عَلَیْکم»' [و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی‌آیند * 
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(و به آنان می‌گویند) ) درود بر شما به] تا آخر ای و همچلین مژید این آبه می 
باشد «وذ ریت م | رایت : نع نیما وَمْلکا کبیرا» د چون بدانجا نگری (سرزمینی از) 
نعمت و کشوری پهناور میبینی] و منظور ازا ن دوست و ولی خداست و آن کرامت 
و تعمتی که از آن برخوردار می گردد. و این که فرشتگان فرستاده خداوند متعال 
برای دیدار او اجازه می گیرند. و تنها پا اجازه و داخل می شوند. بنابراین این 
همان پادشاهی بزرگ و والا است. آن حضرت می فرمایند: رودها از زیر خائه 
هایشان عبور می کنر و این بیان این ايه خداوند عز و جل است که می فرماید: 
«تجٌری من تحتهم م النهار»" [از زیر (قصرهای)شان نهرها جاری است] و میوه ها 

به آنان تزدیک می اد همجتان که خداوند می فرماید: «ودانیة لهم طلالها 
ودللت قطر فا تذلیلا» [و سایه‌ها(ی درختان) په انان نزدیگ است و میوه‌هایش 
(برای چیدن) رام] و از شدت نزدیکی میوه ها به مومن. او در حالی که تکیه داده 
است. هر یک از میوه های مورد علاقه اش را با دهان برمی کیرد و دیگر سوه ها 
به او می گویند: ای دوست و .ول خدا! قبل از این که ان را بخوری, مرا تتاول کن. 

أن حضرت فرمود: هر مومتی را در بهشت., باع های فراوان است که برخی از 
آن ها با داربست و برا یط مومن را جوی هایی از شراب و آب و 
شیر و عسل تاب است ور تکمین که چ یسادا غذایش را طلب می کند. هر ان 
جه را دوست دارد. ترد آو می اورند. بی ان که خوأسته اش را په زپان اورد. ان 
حضرت می فرمایند: سپس با برادرانش خلوت می کند و انان یکدیگر را ملاقات 
می کنند و در زمانی به مائند وقت بین سپیده دم و طلوع افتاب, + در ژير سایه ای 
گسترده در باغ های خویش از نعمت ها بهره می برند و گواراتر از آن. هر مومنی 
را هفتاد همسر حوری و چهار همسر از بشر است و مومن کاهی با همسر حوری 
خود و گاهی با همسر انسانی خود به سر می برد و گاهی نیز تنهایی بر روی تخت 
ها با خود خلوت می کند و انان به یکدیگر می نگرند. 

انیسیان موّمن در حالی که بر روی تخت خویش نشسته است, نوری او را در 
پرمي گیرد و به خدمتکارانش می گوید: این تور درخشنده چیست؟ شاید که خدای 
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جبار به من نگریسته است؟ سپس خدمتکارانش (با شگفتی) به او می گویند: منزه 
است منزه است. خدای جل و جلاله متزه است؛ این یکی از زنان حوري ات می 
باشد که هنوز پر او وارد نشده‌ای و از سر اشتیاق به تو از خیمه اش تو را می نگرد. 
او په تزدیکت امده و دوستدار دیدار نوست و هنگامی که تو را دید که بر روی 
تخت تکیه دادی, از سر اشتیاق به تو, لبخندی به سوی تو روانه داشته و این نوري 
که تو را دربرگرفت. از سفیدی و پاکی و صفا و نازکی دندان های اوست. سپس 
ولی خدا می گوید: او را اجازه دهید تا نزد من اید. سپس هزار خدستکار مرد و 
هزار خدمتکار زن په نزد او روند و با این خير به او مژده دهند و او یز از خیمرد 
خویش په سوی ولی خدا دراید. در حالی که هفتاد حله از زر و سیم به تن دارد که 
با مروارید و ياقوت و زبرجد مزین شده اند و عطر آن مشک و عنبر است با 
رنگ‌های گوناگون؛ نار پستان و دلکش و ميان بار یک است؛ و ساقش از پس هفتاد 
حله به چشم اید و قامتش هفتاد ذرغ و تخت.سینه اش ده ذرغ است. آن گاه که 
نزدیک دوست خداوند شود خدمتکاران با ظرف هایی از سیم و زر انباشته از 
مروارید و ياقوت و زبرجد درآیند و بر سر حوری نثار کنند و سپس یکدیگر را در 
آغوش کشند. آن گاه. نه این خستهشبود و ند ان 

راوی گوید: سپس امام باقر علیه الساام فرمودند: اما بهشت هایی که در قران 
از آن یاد شده بهشت عدن و بهشت فردوس و بهشت نعیم و بهشت مأوی است و 
خداوند را بهشت هایی است که بین این بهشت ها است. و مومن هر اندازه که از 
اين باخ ها بخواهد., از آن برخوردار می‌شود و هر جور که بخواهد, در آن از نعست 
شا بهره‌هند می گر دد و غر اه جیزی بخواهد. ندایش این است: «سیحایی 
الله [خدایا تو پاک و متزهی], و هرگاه این را بگوید. خدمتکاران هرآن چه را 
دوست دارد. برایش می‌آورند. بی آن که درخواست جیزی کند یا بدان امر ماید, و 
این بیانگر آیه: «دغواه فبها سبْمانک الم وتحیتهم فیها سلا [نیایش آنان در 
ازجا سبحانگ اللهم (خدایا تو یاک و منزهبی) و درودشان در اتجا سلام است ] و 
منظوز از آن (ضمیردوم) خدمتگاران هستند. و این قول خداوند متعال است: وا 


۱- یونس / E‏ 
۲- پونسی / +| 
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عراشب آن الحند لله زب العالبین»" [و پایان نیایش آنان اين است كه الحمدث 
رب‌المالمين استایش EN‏ بر وردگار جهانیان است)] و اين را ا 
لدت های خود اعم | ز جماع و خوراتی ها و نوشیدئی ها را بد انجام رانید اند و 
در وفت فارخ سدن از از آن, خداوند را ستایش می کنند. اما ايشان در باره غبارت 
«اولیک لهم رزق ُعلومٌ» [آنان روزی معین خواهند داشت] فرمودند: خدمتکاران, 
روزی مورد نظر مؤمنان بهشتی را می دانند؛ از ز اين رو پیش از این که آن را 
در خواست نمایند. آن را نڙد ایشان می آورند. .و ایشان در باره عبارت «فواکه رهم 
مک مُون] 4 [(اتواع) میوه‌ها و آنان مورد احترام خواهند بود] فرمودند: هر آن چه را 
که در بهشت په نان ۳ داشت می شود 

كت ۲ باق + السلا ت که ا على 
وقد ها په ب کروی 9 که f4‏ باشند و ایشان فرادی : طلست که ان 
یداو یال را بعش می. کنند کد پل ین یس د خداه ند ایشان و دی سس دار ۵ 3 آنان و 
خاص خود می گر دالوا ایشا رک است و آنان را پرهیز گار می نامد. 
آورد. انان از فبرهابشان خارح می شوند, در حالی که سفبدی صورتشان مانند 
یرف لباس هایشان به سفيدي شیر است و کفش هایی طلایی به پا دارند که بند آنها 
انها می ایند که زین هایی از طلا دارند که با مروارید و ياقوت مزین شده است و 
بال ن‌هایی از حریر و پرنیان دارند و طناب بي بینی انها بافته هایی أ" ز ارغوان است و 


۱- یوس / ۱۰ 

۲ صافات/, ۳۱. 

ام صافات / ۲ . 

۲- خافی E‏ ا سن ج ۴۹ 
ل تفسیر قمي, ج ۲: ص ۲۷. 
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افساری از زبرجد دارند. سپس آنان را به سمت صحرای محشر به پرواز در می 
اورند. در حالی که همراه هر یک از ایشان هزار فرشته است که در جلو و راست و 
چپ ایشان قرار دارند. این فرشتگان. آنان را احاطه می کنند تا این که به دروازه 
بزرگ بهشت می رسند. بر دروازه بهشت. درختی است که هزار نفر از سایه یک 
برگ آن بهره می گیرد و در طرف راست ان چشمه اي است که پاک می کند و 
مطهر می سازد. پس جرعه ای از آن می نوشند و خداوند با ان قلب هایشان را از 
حسد پاک می کند و موهای صورتشان را می زداید. همچنان که خود در قران می 
فرماید: «وسقاهم رهم شرابا طهُورا» [و پروردگارشان باده‌ای پاک به آنان 
می‌نوشاند] و یعنی از همان چشمه پاک کننده. سپس به سوی چشمه ای دیگر که 
وا وک ی مرچ ار ی e‏ 
همان جشمه سحیات است که پس از | ن دیگر نمی میرند. 
بعد از ان که از بلاها و بیماری ها و گرما و سرما برای هميشه در آمان ماندند. 
در برابر عرش متوقف می شوند و خداوند جبار به فرشتهان همراه می فرماید: 
دوستان مرا به بهشت ببرید و انان را با دیگر خلایق نگه ندارید. چرا که من از 
بیش از آنان راضی گشته ام و رحمتم بر آنان ختمی گشته است؛ حال چگونه آنان 
را با کسانی که نیکی ها و کناهان زا درهم آمیخته‌اند: نکه دارم؟! پس فرشتگان 
انان را به سوی بهشت می برند. وقتی به دروازه بزرگ بهشت می رسند. حلقه در 
را می زنند و صدایی | ز ان شنیده می شود که به گوش تمامی حوریانی که ځداوند 
افریده و برای اولیایش آماده کرده می رسد. انان با شنیدن صدا حاقه در په 
یکدیگر بشارت می دهند و به هم می گویند: اولیای خدا نزد ما آمده اند. سپس در 
باز شده و انان وارد بپهشت می شوند. همسران حوری و بشری به استقبالشان می 
ایند و ی گویند: خوش آمدید, جفقدر در ارزوی دیدارتان بودیم! اولیای خدا نیز 
شبیه چنین کلماتی را به آنها می گویند. 
سپس امام على عليه السلام سئوال کرد: ای رسول خدا! اينان کیستند؟ آن 
حضرت صلی لله عليه و اله و سلم فرمود: ای علی! اینان شیعیان تو و افراد مخلص 
به ولایت تو هستند و تو پیشوای آنها هستی و این بیان آید: يوام تخشر الْمتقين 
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إلى ارحس ود » است بعنی ما پرهیز کاران را گروه گروه. سوار بر مرکب به سوي 
خداوند رحمان محشور می گردانیم هوق امن إلى جهن ورذا» و مجرمان 
را با حال تشنهی به سوی دوزخ می رالیم. 

۵ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از علی بن اسحاق حسن ین حازم 
کلبی. از خواهر زاده هشام بن سالم, از سلیمان ہن جعفر, از امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: رسول خد! صلی الله عليه و اله و سلم 
فرموده است: هر کس که در هنگام مرگ, وصبتش را به نیکویی انجام ندهد, 
انسانیت و عقلش ناقص است. سئوال شد: ای رسول خدا! مرده چگونه وصیت کند؟ 
آن حضرت فرمودند: هرگاه زمان مرگش فرا برسد و مردم آطرافش جمع شوند. 
بگوید: خداوندا! ای آفریننده آسمان ها و زمین, ای دانای به غیب و آشکار و ای 
بخشنده و مهربان, خداوندا! من در دیا با تو عهد سی کنم که گواهی می دهم هیچ 
معبودی جز تو نیست و تو یگانه هستی و هیچ شریکی تو را نیست و محمد صلی 
اله علیه و اله و سلم بنده و فزستاده تست و بهشت و دوزخ, حق است و رستاخیز 
و حساب, حق است و تقدذیراو حسابرسی اعمال. حق است و دين چنان است که 
تو وصف نمودی و اسلاع بدان دونه ست که نو وضع کردی و سخن همان است که 
تو گفتی و قران جنان است که تو ازل کزدی و تو همان خدای حق و آشکاری؛ 
خداوند. بهترین پاداش را به محمد صلی اله عليه و اله و سلم عطا کند و بر او 
خاندانش صلوات اله علیهم اجمعین درود فرسند. 

ار الها! ای توشه هنگام مصییت من,. و ای همراه وقت گرقتاریم. و ای ولی 
نعمت من ای معبود من و معبود پدرانم. هرگز مرا حتی به اندازه یک چشم بر هم 
نهادن به خودم وامگذار که به شر نزدیک شوم و از تیکی دور کردم. پس. در فبر 
مونس تلهاییام باش و برایم در روزی که به دیدارت می آیم. عهد و پیمانی قرار 
بده. سپس آن شخص خواسته اش را وصیت می کند و گواهی صدق اين وصیت در 
قران در سوره مریم است ن. ان جا که خداوند از زبان مریم علیه السلام می فرماید: 
ها بطیگونالتاعةا نان لرختن عها» , بس این عهد و وصیت مرده 
است و بر هر مسلماتی واجب است و باید آن را یاد بگیرد و به دیگران بیاموزد. 


۱ تفسیر قمي. ج ۲ هی ۲۸ 
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امير المومنین عليه السلام فرمودند: رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم آن را به 
من ياد داد. رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم نیز فرمودند که: حبرئیل عليه 
السلام آن را به من آموخته است . 

۶ علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محیوپ, از سلیمان بن جعفر. از 
پدرش, از ابوعبد اّهء از پدرش, از پدرانش صلوات الله علیهم اجمعین روایت می 
کند که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: هر کس در 
هنگام مرگ. نیکو وصیت نکند از انسانیت او کاسته شده است. عرض کردم؛ ای 
رسول خدا! جگونه فردی که در آستانه مردن است, وصیت کند؟ ایشان فرمودند: 
هنکامی که مرگ او فرا رسد و مردم دور او جمم شوند, بگوید: خداوندا! ای خالق 
اسمان ها و زمین. ای دانای به غيب و اشکار و ای بخشنده و مهربان. خداوتدا! من 
ی اد بر 9۶ 
هستی و و هپج شریکی نداری و | بج که مش سای آ5 ابه و آل و سم و 
فرستاده توست و این که بهشت و دوزخ ج است "و رستاخیز و حساب. حق است 
و تقدیر و حسابرسی اعمال. حق است و دين چنان است که تو وصف نمودی و 
اسلام بدان گونه است که تو وضع کردی و خن همان است که تو گفتی و قران 
چنان است که تو نازل کردی و کا تفای خقسوداتلکاری. خداوند بهترین 
پاداش را به محمد صلی الله علیه و آله و سلم عطا کند و بر او خاندانش صلوات الله 
عليه آجمعین درود فرسند. 

خدایا؛ ای توشه هتگام مضیبت من. و آی همراه وقت گرفتاريم, و ای ولی 
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نعمت من, ای معبود من و معبود پدرانم, هر گز مرا حتی به اندازه یک چشم بر هم 
زدن به خودم وامگذار. چرا که اگر مرا به خود واگذاری به بدی تزدیک و از نیکی, 
دور می شوم. پس در قبر, مونس تلهایی ام باش و برایم در روزی که به دیدارت 
می آیم عهد و پیمانی قرار بده. سپس ان شخص, خواسته خویش را وصیت سی 
کند و قواهی صدق این وصیت در قران در سوره مریم است. ان جا که خداوند از 
زبان مریم عليه السلام می فرماید: «ا يملكون الشقاعة إلا من اتحَذ عند الرخمّن 


عهدا» , ی ار عد ر رامیت م تواست ر کیت زر فر اا رای ات و 


۱-کافی, ج ۷ ح ۱. 
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باید آن را پاد بگیرد و به دیگران پیاموزد. امير المژمنین عليه السلام فرمودئد؛ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را به من ياد داد و رسول خدا صلی اله 
عليه و آله و سلم نیز فرمودند که: جبرئیل علیه السلام آن را به من آموخته است 

ابن بابویه در کتاب «الققیه» با سند خود از علی بن ابراهیم بن هاشم. از علی 
بن اسحاق. از حسن ہن حازم کلبی خو اظر زاده هشام بن سال از سلیمان پن جعفر 
- و نه جعفری - از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند: رسول خدا صلی 
لله علیه و آله و سلم فرمودند: « هرکس در هنگام مرگ یکو وصیت نکند. انسائیت 
و عقل او ناقص است». وی حدیث را به مانند روایت محمد بن یعقوب ادامه می 
دد . شيخ طوسی نیز در تهدیپ. حديثي به مانتد حدبت محمد بن یعقوب را از 
لحاظ سند و مشن روایت کرده است . 

۷ عل ب بن ابراهیم, از جعقر پن احمد. از عبد الله بن موسی. از حسن ین 
علی بن آبی حمزه, از پدرش. از اہی بصیر از امام جعقر صادق عليه السلام در 
مورد آیه غلا لر الا إلا ماتخ عند الرخمن عَهذا» روایت می گند که 
ایشان فر مودند: شفاعت ۸5 9 لی اند بکنند و کسی نیز شفاعت اینان را نمی 
کند و شفاعتشان در مورد دیگرانیز مورد فبول اق ی شود مر ای 
«إلا من اتخذ عند الرْمن عهدا»» بعتی کسانی که خداوند به واسطه ولایتِ امیر 
ل ااا واا او صلوات الله علیهم اجمعین. ا ER‏ 
اجه اس وان ولایت امس الو و اند رات اه عل اجن همان ید : 
EE‏ 

۸) علی بن ابراهیم از جعفر بن محمد بن احمد بن عبد اله بن موسی. از 
حسن بن علي بن ابی حمزه. از پدرش. از ابی بصیر روایت می کند که به امام جعفر 
صادق عليه السلام عرض کردم: نظرتان راجع به آيه «وقالوا اتخذ الرخمن ولدا» 
چیست؟ ایشان فرمودند: این سخن قریش است که فته اند: خداوند فرزند دارد و 
فرشتکان از جنس زنان اند. دأو ند تہارک و تعالی نیز در رد اتان فرموده است؛ « 


۱ا- تقسبر قمی. ج س ۹ 

ا ا الفقيه؛ ج ۲ ص ۳۸ ج TAT‏ 
۳ تهذیب. ج ٩‏ ص ۱۷۴. ح ۷۱۱ 

آ- تفسیر قمی؛ ج آ ی ۳۹ 
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مد جنتم شین ادا» یعنی عقیده ای ظالمانه آورده اید «تکاد السماوات قطن سن 
که در اثر سخنی که گفتند و اتهامی که وارد کردند رش الا د تحير الجبال 
د» یعنی در اثر گفته ایشان, نزدیک است که زمین. دهان باز گند و کوه ها په لرزه 
درایند «آن عورا بلرخمّن ولذا» اين گونه برای قائل به فرزند هستند 
خدای تعالی فرمود: «وتما یَنبفی للرختن أن بد دا # ان کل من فى السَمَارات 
والاراض إلا آتی الرخمن عبْدا * لق آخصاهم وعدفم ا ٭ وک آتبه وم 
َقيَامة فرذا» یعنی تک تک( 

ا سد ی ری ا تا نی از له ی ای ار سی ب 
عبدالرحمان. از علی بن ابی حمزه. از ابی بصیر روایت مې کند که به امام جعفر 
صادق عليه السلام عرض كردم ظرتان راجع به آیه «اٍن این آمَنوا وعملوا 
اصلخات سَجفل لهم الرختن ودذا» چیست؟ ايشان فرمودند: ولايث امير الممنین 
علیه السلام, آن دوستی است که خداوند تہارک و تعالی بدان اشاره کرده است . 

۰ علی بن ابراهیم از جعفر بن احمد. از عب اه بن موسی, از حسن بن علی 

بن ابی حمزه, از پدرش. از ابی بصیر روایت می گند که به امام جعفر صادق عليه 
السلام گفتم: عبارت: « ان الین آمنوا وعملوا الصالحات سل هم الرحمّن بن وا 
یعنی جه؟ ایشان قر مودند: ولایت افیر العوّمتین علیه السلام. ان دوستی است که 
خداوند په آن اشاره ک ده است . 

۱ محمد بن عباس از محمد بن عثمان بن ابی شیبه, از عون بن سلام. از بشر 
بن غمارة بن خشقمی. از ابی روق از ضحاک از ابن عباس روایت می کند که گفته 
است: آيه «ان الذي منوا وَعملوا الصالحّات سيجعَل لَهُم الرخمن وَذا» در مورد 
علی عليه لسلام نازل شده است و کفته است: منظور از «ود» محبت است در قلب 
مو‌منان, ؟ 

۲ همچنین محمد بن عباس از عبد العزیز بن بحبی. از محمد بن زکریا. از 
یعقوب بن جعفر بن سلیمان, از علی بن عبد الله بن عباس, از امام جعفر صادق عليه 





۱- تسیر فی ج آء س ! آ. 

۲ کافی» ج ۱ ص ناا م ۹ 

۲- تفسیرقمی» ج ۲ س ۲1 

5 تاویل الا یات» ج 1 و ا ¥ الدرالمنتور ج شاد ت Ahk‏ 
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السلام در مورد آيه: «إن این منوا وَعملوا الصالحات سیجْعَل لهم الرخمن وا» 
روایت می کند که ايشان فرمودند: این آیه در مورد علی عليه السلام نازل شده 
است. بنابراین هیچ مومنی نیست که در قلیش حب علی علیه السلام نباشد . 

۳ علی بن ابراهيم از امام صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: شأن نزول این آیه این است که امام علی عليه السلام در پیشگاه رسول 
خدا صلی الله عليه و اله و سلم نشسته بودند و رسول خدا په آیشان فرمودند: ای 
علی! بگو. خداوند! دوستی مرا در قلب مؤمنان قرار ده پس خداوند این آیه را 
ازل کرد: «إن الّذین منوا وعملوا الصتالعات سیْجْعل لهم الرحمن را ۲ 

۴ طبرسی می گوید در تضیر ابی حمزه ثمالی آمده است که امام باقر علیه 
السلام روایت می کند که ايشان فرمودند: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم په 
علی علبه السلام فرمودند: بگو. خداوندا نزد خود برایم عهد و بیمانی قرار ده و 
محبت مرا در قلب موّمنان جای ده؛ سپس علی علیه السلام آن را تکرار کرد و این 
اپه نازل شد. جابر بن عبد اله نی جنینْ,حدیلی را نقل کرده است " 

۵ شرف الدین نجفل لین يرهيم از فضاله بن اټوب. از بان بن 
عتمان. از ابی حمزه ثمالی, از عفر علیه السلام روایت می کند که ایشان در 
مورد آیه: «ان لین امن a‏ الظتالعات جل لھم ا ودا» فر مودند؛ به 
امیر المومنین عليه السلام ایمان پیاورید و بعد از شناخت. کار نیک انجام دهید . 

۴ سید رضی در کتاب «خصائص» به سندی مرفوخ از عبد الله بن عباس که 
رحمت خداوند پر او باد روایت می ګند که او گفته است: ايه: «ان لذن امن | 
ولوا الصّالحات سجْعَل لهم الرختن وذأ» در مورد امير لمزمنین علی بن ایی 
طالب علیه السلام نازل شده است. و نیزگفته است: منظور از «ود» محبتی است در 
دل مومتان ‏ 
۰ ۲۷) ابن شهر آشوب از ابو روق, از ضحاک و شعبه, از حکم, از عکرمه. از 
اعمش. از سعید بن جبیر و عزیزی سجستانی در غریب القرآن از ابن عمر و همگی 


۱- تاویل الا یات ج ۱, ص ۳۰۹ ع ۱۸. 
آب تلسیر قمي: ج ۲ س + ۳ 
۳ مجیم الپیان؛ ج ۳ ۳۵۲ 
۲ تاویل الا یات» ج ۱ سس ۸ ۴ 
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از ابن عباس روایت می کنند که از او در مورد آيه: «إن النين آمنوا وَعملوا 
الصالحات سيجعل اهم الرختن وذ» سئوال شد و او پاسخ داد: این آیه در مورد 
علی علیه السلام نازل شده است, جرا که هیچ مسلمانی نیست که محبت علی عليه 
السلام در قلیش نباشد . 

۸ ابونعیم اصفهانی از ابوالمفضل شیبانی و ابن بطّه غکبری با سند از محمد 
بن حنفیه و امام باقر عليه السلام روایت می کند که ايشان فرمودند: هیچ مومنی را 
نمی یابی که در قلبش محیت نسبت به علی بن ابی طالب علیه السلام و اهل بیتش 
صلوات الله علبهم اجمعین نباشد . 

٩‏ زید بن علی روایت می کند که علی عليه السلام په رسول خدا صلی انه 
عليه و آله و سلم خبر داد که مردی به او گفته است: من به خاطر رضای خدا تو را 
دوست دارم. پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم به او فرمود: شاید تو ای علی, کار 
نیکی برایش انجام داده‌ای. آن حضرت فرمودند: نه, به خدا قسم. کار نیکی برایش 
انجام نداده ام. سپس پیامبر صلی الله علیه و اله رسلم فرمودند: سپاس خدایی را 
که قلب هاي مومنان را مشتاق دوستو| اند ساپس این آیه ها نازل شد . و 
این حدیت همحنین از زید بن علی؛ از طریق مخالفان روایت شده است ". 

۰ ابن فارسی در کتاب «الروضه» از آمام باق عليه السلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: «من جاء بالْننة لَه خر نها" [هر کس نیکی به میان آورد 
پاداشی بهتر از آن خواهد داشت] و جاء ا که رغ فی الثار»" ] و 
هر کس بدی به ميان آورد به رو در اتش (دوز خ) سرنگون شوند] حسنات و یکی 
ها ولایت و دوستی علی بن آبی طالب عليه السلام است و سیئات. بدی و دشمنی و 


کینه توزی نسبت به اوست و همراه این دو. هیج عملی مورد قبول وا نمی شود و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: منظور از آیه «ن این آمَوا 


ت 


وعملوا الصالحات سیجْعل هم الرخمن وذا» على عليه السلام است و همچنین مراد 


۱- مناقب, ج ۳ ص ۳ فرائد السمطین ج ۱ص ۰ ح ۵۰ 

۲- مناقب؛ ج ۳ س ۳ شوآشد التتزیل. ج ا, ص ۳۳۶ سح ۵۰۵ و 4١ت‏ 
۲ اقب ۲ صی ۳ 

۲ نناقب خوارزمی, ص ۰۱۹۷ 

هش نمل ۹ 

نمل ۰ 
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تسیر 
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از عبارت «انْا براه بلسانک لتبشر به الْمتقين» على عليه السلام است. و منظور 
از «وتنذر په قوسا ی ہنی اميه ان قوم ظالم سی یا هت . 

۱ و از جمله احادیثی که از طریق مخالفان ذکر شده است. حدیثی است که 
موفق بن احمد در کتاب فضائل امیر المژمتین روایت می کند و می گوید: ابن عباس 
در مورد آیه «ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سمل لهم الرحمن وذا» گفته 
است: منظور از آن على بن ابی طالب عليه السلام است 

۲ سپس گوبد: زید بن علی از پدرانش از علی بن ابی طالب عليه السلام 
وی ی فرمودند: «مردی مرا دید و گفت: ای ابا الحسن, به خدا 

قسم که من تو را به خاطر خدا دوست دارم. من نزد رسول خدا صلی اله علیه و اله 
و سلم رفتم و ایشان را از سخن مرد مطلع کردم» . و حدیثی را که ذکر شد تا آخر 
آن را روایت می کند. شمار دیگری از مخالفان یز این دو حدیت را روایت کرده 
اند 

۳ اہن مغازلی در مناج "راز براء بن عازب روایت می کند که کفته 
است: رسول خد! صلی اشا غاا ال و/سلم به علی علیه السلام فرمودند: «ای 
علی! بکو: خداوندا, نرد خود برابم یمان ببند. دوستی مرا نزد خود فرار بده و 
محبت مرا در شلب مو مھا سا ویچ لین باه نازل شد: «إن لین آمتوا وعملوا 
الصَالحَات سيل لهم الرحمن وذا» واين آیه در مورد على بن ابی طالب عليه 
السلام ازل گشت . 

و از حبری از ابن عباس روایت شده که این ایه مخصوصا در مورد علی عليه 
السلام نازل شده است.* 

۳۲ ابن مغازلی در متاقب از ابن عباس روایت می کند که کفته است: رسول 
خدا صلی الله عليه و اله و سلم دست مرا و دست علی عليه السلام را گرفت و 
سپس چهار رکمت نماز به جا اورد. آن گاه دستش را رو به آسمان کرد و گفت: 


= رود آلواعظین ص ۱۲۰ 


۲- مناقب. ص ۱۹۷. 

۲ مناقب؛ ص ۱٩۷‏ 

۴ مناقب, ص ۰۲۷۰ ح ۱۳۳۲۷ 

ات تقسیر حبری. ص ۱۸۹ ح ۲۲. 
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سبنه ام را برایم وسیع سازی و کارم را آسان بگردائی و گره از زبانم بگشایی تا 
سخنم را بفهمند و برایم علی علیه السلام را از میان خاندانم وزیر گردانی و با آن 
پشتم را محکم کنی و او را در کارم شریک گردانی. ۱ 

ابن عباس گفته است از ندا دهنده اي شنیده ام که می گوید: ای احمد! آن چه 
خواستی, به تو داده شد. سپس پبیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند؛ «ای پا 
الحسن! دستانت را به آسمان بالا ببر و بروردگارت را بخوان. و از او بخواه تا به 
ان را به تو عنایت فرماید». پس علی عليه السلام دستش را رو په آسمان برد. و 
ر فی گر د؛ * خداوندا, در بيشگاه ۳ برایم E EP‏ 
قرار بده» سپس خداوند آیه «ان ان آمئوا وعملوا الصالات ل لهُم الرختن 
»را بر پیامبرش نازل کرد و پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم نیز این آیه را بر 
اصحاہش تلاوت نمود و آنها نیز از آن در شگفت باندند. پس از ان پیامیر صلی 
لله علیه و آله و سلم فرمود: از چه در شگقت ماندید؟ همانا قران چهار قسم است: 
یک چهارم آن مخصوص ما اهل بیت اسیتا و یگ,جهارم آن در مورد حلال و یک 
چهار آن در مورد حرام می باشد و یک جهارم ن در مورد فشیلت ها و احکام 
است. خداوند برگزیده ترین آپاتش را در موتا ازل کرده است ' 

۳۸۵ محمد بن یعقرب از کنیا سلمهثین خطاب. از حسن بن 
عبدالر حمان, از علی بن اہی حمزه, از ابی بصیر روایت می کند که از امام صادق 
7 نیاق متیر از ا ان سرا ایک لتَشر به المتقين وتتفر 

ما ّ» جیست؟ ایشان فرمودند: «هنگامی که پیامبر صلی لله علیه و آله و 
۳ امير المؤمنين عليه السلام را په عنوان علم (هدایت) بر گماشت. ا 
بر زبان پیامبرش آسان گرداند. و بدین ترتیب مژمنان را با ان بشارت و کافران را 
نذار داد و آنها اکافران) همان گروهی هستند که خداوند از ایشان تحت عنوان « 
را لم» یعنی کافران, یاد کرده است» گفتم: آیه «وکُم أفکُنا تلهم مُن قرن هل 
جس منم مُن آحد آو تسم لهم رگزا» به چه معنا می باشد؟ ایشان فرمودند: 
خداوند امت های بی شماری را هلاک گردانه اوس کب ای محمد! «قل 
تج مهم مُن أحد أو تمع لَُمْ رکزا» یعنی آپا یادی از آنان می شنو ' 





ا- مناقپ. س ۲۷۰+ ح ۷۵ ۳. 
۲ تقسیر قمی: ج ۲ب ۱ ۲. 
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سوره طه مکی است مگر آیه های ۱۳۰ و ۱۳۱ آن که مدنی 
هستند و تعداد ايه های أن ۱۳۵ عدد می باشد و بعد از سوره 


50۵۲213۳-۳30 
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فضیلت و واب قرائت سوره طه 


۱) ابن بابویه با سندی که در سوره کهف بیان شد. از حسن. از صباح حذاء, از 
اسحاق بن عمار, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فر مودند: 
تلاوت سوره طه را وامگذارید. چرا که خداوند. این سوره و هر که آن را بخواند. 
دوست دارد و هرکس به خواندن آن مواظبت ووزد. خداوند در روز قیامت نامه اش 
را به دست راستش مې دهد و په خاطر کارهایی که در دوره اسلامش کرده او را 
محاسبه نمی کند و در آخرت انقدر پاداش به او می آدهد نا راضی شود. 

۲) از خواص القر ان: از پیامیر صلی اله عليه و اله و سلم روایت شده است که 
ایشان فرمودند: هر کس این سوره را بخوانت در"روز قيامت توابی به مانند ثواب 
مهاجران و انصار به او بخشیده می شود. هر کس که ان را بنویسد و در پارچه 
ابر یشمی سبزي بگذارد و به سوی قومی برود و قصد وصلت با انها را داشته باشد 
خواسته اش رد نمی شود و به آن می رسد و ار بین دو لشگر برود که با هم در 
حال جنگند, از هم جدا می شوند و به جنگ نمی پردازند و اگر نزد پادشاهی برود. 
خداوند او را از شرش مصون می دارد و تمامی خواسته هایش را پراورده می سازد 
و نزد پروردگار از منرلتی عظیم برخوردار می گردد. 

۳ از امام صادق عليه السلام رواپت شده که ایشان فرمودند: هر کس که این 
سو ز و را بنویسد و در پارجه ای اپریشمی سیز زر دی قر از دهد و به سو قومی 
برود که قصد وصلت با آنها را دارد, کارش انجام می شود و اگر بخواهد به اصلاح 
قومی پردازد, هدفش محقق می شود و کسی از آنها با او مخالفت نمی کند. اگر بین 
دو لشگر برود که با هم در حال جنگند, از هم جدا می شوند و دیگر با یکدیگر 
نمی جنگند و اگر کسی از جانب یادشاهی به او ظلم شده, آب آن را بخورد و نزد 
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بادشاهی کد بیش او ظلم گرده ای بر و 3ه با قدرت شید | ظلم باذشاه ار او ز دوده 
می‌شود و از پیش او خوشحال بیرون می اید. اگر کسی که دخترش خواستگار 
عروسی اش آسان می گردد. 


60 < 
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تفسیر سوره طه 


ماش ال 
طه (۱) ماع ارآ ن شی (۲) اکن ی (۳) 
۳ ا ت ۳ ا 

[طه (۱)قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی (۲)جز این که برای هر که 
می ترسد پندی باشد] 

۱) سعد بن عبدالّه از ابراهیم بن هاشم, از شمان بن عیسی, از حمّاد طنافسی. 
از کلبی روایت می کند که امام جعفر صنادی عليه آلثبلام به من گفتند: ای کلبی! 
محمد صلی اله عليه و آله و سلم چند اسم در قان دارد؟ گفتم: دو یا سه اسم 
ایشان فرمودند: ای کلبی! پيامبر ضلی ال علیه و آله و سلم ده اسم دارد: نا 
حم إلا رول قد لت من قله الرسل»ا زو محمد جز فرستاد‌ای که پیش از او 
هم پیامبرانی (آمده و) گذشتند نیست] «ومیشرا پرسُول N E‏ 

حمَدٌ» [تصدیق مي‌کنم به فرستاده‌ای که پس از من می‌آید و نام او احمد است] 
2 لا قام عَبْد الله یدغوه ادوا یکونون له لد»" [و همین که بنده خدا 
برخاست تا او را بخواند. جیزی نمانده بود که بر سر وی فرو افتند] « طه # ما 
انزلا غلیی القرآن لتشقی » «یس #: والقرآن لخکیم انی لن با ید #علی 
صراط سُنتفیم»" یس(یاسین) # سوگند به قران حکمت‌آموز #که قطعا تو از 
(جمله) پیامبرانی #بر راهی راست] «ن والقلم وما تسنطرون * ما انت یمه ریک 


3 | ۳ تب 


یز واه 
تسیر 
روایی 


نماد 


۱- ال عمران/ ۱۴۴. 
۲- صت/ ۴ 

حن / أ 

۴ یس ۲-۱. 
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ون [نون؛ سوگند په قلم و آن چه می‌نوبسند #(که) تو به لطف پروردگارت 
دیوائه نیستی] «ا آنا المدتر»" [ای کشیده ردای شب بر سر] ہنا أا العرمّل»" (ای 
جامه به خویشتن فرو بیچیده] و آیه «فاتقوا الله ا ولی الاب این NSE‏ 
لد الیکم £ ۳۴ [ای خردمندانی که ایمان اورده‌اید. از خدا بترسید. راستی که خدا 
سوی شما تدفاری فر و فر ستاده است] ایشان ر مو دند: ۳ یکی از اسامی EF‏ 
صلی اله علیه و اله و سلم است و ما اهل ذکر هستیم. پس ای کلبی! هران چه را 
که به نظرت می آید. سوال کن. - أو می گوبدن او (کلبی) گفت: به خدا تمامی 
قران را فراموش کردم و حتی یک حرف ان را حفظ نداشتم که در باره آن از امام 
تسد ۲ 

۲ ابن بابویه از اٻوالحسن محمد بن هارون زنجانی در آن چه په دست علی 
بن احمد بقدادي وراق براي من نوشته از معاأذ بن مثنی عنیر ی» از عیداه بن اسماء: 
از جویریه. از سفیان بن سعید توري روایت می کند که از جعقر بن محمد بن علی 
ہن حسین بن علی بن آبی طالب علیه السلام پرسیدع: ای فرزند رسول خدا! معنای 
آ ید (طه » چپست! ایشان فرمودند: طه أسمی از اسامی پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم است. و معنایش این است گه اي طلب کننده حق و هدایت گر به سوی آن «ما 
انزلتا علیک الفرآن عفر یلایر ناديم که با آن خوشبخت گردی ١‏ 

۳ روایاتی از طریق مخالفان: علیی در تفسیر خود در مورد ایه «طه » از 
جعفر بن محمد صادق عليه السلاء روایت می کند که ایشان فرمودند: : «طه, طهارت 
اغل بیت صلرات ت الله علیهم أجمعین است. سپس آیه «إِنما ريد الله ليذهب غنکم 
تس ال ابیت ویرک تطهیرا)»" [خدا فقط می‌خواهد آلودگي را از شما 

ندان (پیامبر) بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند] را خواندند. 


۱- قلم / ۲-۱ 

آ فر ر ۰۱ 

.۱ ۲ مزر بل‎ ١ 

کے طلای / ۱۰. 

ف مختصر بصاثر الدرجات ص ۶۷ 
۴ -معانی الا خبار: س ۲ ۳ 5 
ات اراب ۳۲ 
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۴) محمد بن یعقوب از خمید بن زیاده از حسن بن محمد بن سماعه, از وهیب 
بن حفص, از ابی بصیر, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شبی نزد عايشه بود و أن حضرت فرمودند: 
ای رسول خدا! جرا خودت را به زحست می اندازی, حال آن که خداوتد گتاهان 
قبل و بعد تو را آمر زیده است؟ آن حضرت فر مودند: اي عایشه! ایا تباید بنده ای 
شکر گزار باشم؟ آن گاه امام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر روی 
انگشتان پایش می ایستاد. پس خداوند این آیه را نازل کرد: «طه * ما انزلا 
یک القرآن لتشقی». 

۵) علی ین ابراهیم از پدرش. از قاسم بن محمد. از علی بن ابی حمزه. از ابی 
بصیر. از امام جعفر صادق و امام باقر علیهما السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم هرگاه نماز می گزارد. بر لبه 
انگشتان باهایش می ایستاد تا این که انجشتانش ورم کرد. سپس خداوند تبارک و 
تعالی این آیه را تازل کرد: « طه» با لهجه قبیله یم می شود ای محمد! «مّا آنزلنا 
علیک الفرآن لتشقّى« إلا تدکرة لمن بخشی 4 

۴ طیرسی در کتاب «ا لا عتجاج» از امير آلمومنین عليه السلام روایث می کند 
که یک بهودی به ایشان گفت: داود*غلیه الستلام بهخاطر گناهش گریست تا جایی 
که کره ها په خاطر ترس او به همراه او به گریه افتادند. امام علی عليه السلام 
فرمودند: آری این چنین بوده است, و محمد صلی الله علیه و اله و سلم به فضیلتی 
بهتر از آن تال آمد. او هرگاه په تماژ می ایستاد. از شدت گرید» از سیله اش 
صدایی مانند صدای جوشش دیک بر روی سه پایه شنیده می شد. و این در حالی 
پود که خداوند او را از عقاب خود ایمن کرده بود. اما ایشان می خواستند که با 
گریه, در برایر پروردگار اظهار خشوع کنند و اسوه ای برای پیروان شود گردند. از 
این رو ده سال بر لبه انگشتانشان نماز می خواندند تا این که پاهایشان ورم کرد و 
صور تشان زرد کشت و ایشان تمامی شب را به نماز مې ایستادند, تا حدۍ که مورد 
عتاب قرار گرفتند و خداوند به ايشان فرمود: «طه« ما نا علیک القرآن لتشقی» 
(ای محمد ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی] بلکه این قرآن را بدین 





اس کافی: ج ۲ سس ۷ سح ۳ 
آ- تفسبر قمي. ج ۲. ص ۳۲. 





زوابی 


تیر یه 
تسیر 
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خاطر نازل کردیم که با آن خوشبخت گردی. گاهی گریه ایشان په نحوی بود که 
بیهوش می شدند و دیگران می گفتند: ای رسول خدا! آیا خداوند عز و جل گناهان 
قبل و بعد (ما تدم و ما تأخر) شما را نیامرزیده است؟ ایشان فرمودند: چراء اما من 
نباید بتده آی ی قزار باشم 1 

۸ طبرسی روایت می کند که پیامبر خدا صلی اله عليه و آله و سم یکی از 
دو بایش را در نماز بلند می کرد نا پیشتر خسته شود نا این ء که خداوند این آیه را 
نازل کرد: «طه»؛ ما آنزلنا علیک القرآن لتشقّی» سپس آن حضرت بایشان را روی 
مین گذاشتند. و نیز طبرسی گوید: این حدیث از ابا جعفر صادق عليه السلام 
روایت شده است . 

۸ شیخ در کناب امالی از حفار, از علی پن احمد حلوانی, از ابو عبدائّه محمد 
بن قاسم مقری, از فضل بن خیاب جِمحی, از مسلم بن ابراهیم. از ابان. از فتاده, از 
ابی العالیه. از ابن عباس روایت می کند که نزد پیامیر صلی اله عليه و آله و سلم 
نشسته بودیم که جبرئیل بر او.نازل شد و همراه او ظرفی از بلور سرخ انباشته از 
مشک و عنبر بود و در کار تابر علی بن ابی طالب عليه السلام و دو فرزندش 
حسن و حسین علیهما السلام بودند: چبرئیل به پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم 
گفت: سلام بر تو. خداوند بر تو تلام می فرستد. و با این چنین تحیتی بر تو درود 
ی فرستد و از و می خواهد که و هم بان بر علی فرزنداش صلوات اله هم 
اجمعین درود فرستی. اہن عباس روایت می کند که هنکامی که ان ظرف په دست 
رسول خدا صلی ال و آله و سم رسید پر سه از إل إلا ل و سه ار 
نیز تکییر گفت و بعد ان ظرف با زبانی گویا و روان گفت: «بسم الله الرخمن 
الرحیم» طمع ما تلا غلَیک الْقرآن لمَشقّی» پیامبر صلی الله عليه و له و سلم آن 
دا وید و به عل عليه السلا تارف کرد هنگامی که په دست علی عليه السا 
رسید, ان ظرف دوباره گفت: بسم اله الرحمن الرحيم « نما وم الله ورَسوله 
الین . آمنوً رین ییون الصلاة ويو تون الزكاة وش راکمون» [ولی شما تنها خدا و 
پیامیر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند. همان کسائی که نماز برپا می‌دارند و در 





اس احتجاج. هی ۱۹ ۲. 


۲- مجمع الییان ك 1 من ۲ 
۲ ماندد/ لا 
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حال رکوع زکات می‌دهند] سپس علی صلوات الله علیه آن را ب بویید و په مائند 
جبرئیل به حسن سلام کرد. هنگامی که جام در دست حسن علیه السلام قرار 
گرفت. جام گفت: : بسم الله الرحمن الرحيم «عَم یتساءلون # عن ابا لیم # الى 
هم فیه مُختلفون» آدر باره چه چیز از یکدیگر می‌پرسند# از آن خبر بزرگ که در 
پاره آن پا هم اختلاف دارند] سپس حسن عليه السلام ان را بویید و مانند جیرئیل 
به حسین سلام کرد. هنگامی که جام په دست حسین علیه السلام رسید. جام گفت: 
بسم اله الرحمن الرحیم «قل ًا نالم عليه جرا( الوه فى نی وشن و 
نة ترذ له فيا ننا ان الله غفور شکور» [بگو به ازای آن (رسالت) پاداشی 
شما خواستار نیستم, مگر دوستی در باره ها و هر کی تیکی بد ای 
اورد (و طاعتی اندوزد) برای او در تواب ان خواهيم افزود. قطعا خدا آمرزنده و 
فدرشناس است ] سپس ظرف را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بازگرداندند و 


از دوباره به تسا امد و گفقت: پسم الله الر حمن ع الرحیم مالل بو زر 7 الیامات س 


رال ض»" | خدا لور اسمان‌ها 3 مین ای میس ابن عیأس کفت: نمي دانم یاد 
ادن ۳4 دا آسمان بالا رقت یا در زین با ید ید J41‏ 


کمن عاعش استوی (۵) 

خدای رحمان که بر عرش استيا یافته است (۵) 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن محمد, از محمد بن حسن, از سهل بن زیاد. از 
حسن بن موسی خشاب, از یکی از رجالش روایت می کند که از امام جعفر صادق 
عله السلام در باره آيه «الرخمَن على العش استوی» سئوال شد. ایشان فرمودند 
بر هر چیزی استیلا یافته است؛ بتابراین هیج چیز از دیگری به او نزدیکتر نیست." 





انبا ۳-۱ 

شوری/ ۲۲. 

آت نور ٣‏ 

۲ امالی, ج ۸ ص ۳۶۴ 





تر چیه 
تسیر 
۳۹۳ 


اواد 
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و ابن بابویه حدیشی مشابه این حدیث را از محمد بن حسن پن احمد بن ولید. 
از محمد بن یحیی عطار, از سهل بن زیادء از حسن بن موسی خشاب. از یکی از 
یارانش, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می گند" 

ا مم ين يقو ۾ مين سند اله مهل از جسن بن محبوب از محمد بن 
مارد روایت می کند که گفته است از امام صادق عليه السلام در مورد آیه «الرخمن 
على القرش استوی» سئوال شد. ایشا ن پاسخ دادند: از هر جیزی به طور مساوی 
فاصله دارد. پس هیچ چیز از دیگری به او نزدیکتر نیست؟ 

د ی من بر ليم این حدیث را از محمد بن ابی عبرا از سهل بن زیاد. از 
حسن بن محبوب. از محمد بن مارد روایت کرده و گفته است: از آمام جعفر صادق 
علبه السلام سوال شد و سپس شبیه این حدیث را نگ کرد" 

ہن بابویه این حدیث را از محمد بن علی ماجبلویه که خدا از او خشنود باد 
از محمد بن یحبی عطار. از سهل بن زیاد آدمی, از حسن بن محبوب» از محمد بن 
مارد روایت می کند: که از امام جعفرصادتی عليه السلام ستوال شد... و مانند این 
حدیث را ذگر می کند ' 

۳ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از محمد بن حسین. از صفوان بن 
بحیی, از عبد الرحمان بن" حجاج زوایت"می کند که از امام جعفر صادق علیه 
السلام در مورد أيه «لرحمّن على العش استو ی * سئوال گردم. ایشان پاسخ دادند: 
خداوند بر هر چیزی استبلاء یافته, بنابراین شیج چیز از دیگری به او نزدیکتر نیست 
و هیچ دوری از او دور نمی شود و هيج نزدیکی به او نزدیک نمی گردد و او 
که بر هر جیزی استیلا پافته است " 

ابن بایوبه از پدرش از سعد بن عبدالّه, از محمد بن حسین. از صفوان ین 
بحیی, از عبدالرحمان بن حجاج روایت می کند که از امام جعفر صادق علیه السلام 


مانند این سئوال را پرسیدم." 





۱- توحید. ص ۳۱۶ ج ۴ 
۲- ثافی ج ۹ سس ٩‏ ح ۷ 
۲- تسیر فمی: ج ۳ 9 
آ- تو کید ی ۵ ح لآ 
ش خافی. ج ١‏ ص ۹۹ م ۸ 
۳ و سصبلب» س 1 N1‏ 
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۴) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید. از ضر بن سوید. از عاصم بن حمید. از ابی بصیر, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: هر کس که گمان کند که 
خداوند از جیزی است با در جیزدی است با بر روی چپزی است. ہی شک کافر 
شده است. من به ایشان گفتم: این جمله را برای من تفسیر کنبد. ایشان فرمودند: 
منظورم این است که چیزی او را در بر بگیرد و او را نگه دارد و یا این که چیزی 
نسبت به أو فدیم باشد. 

و در روایتی دیگر آمده است: هر کس گمان کند که خداوند از چیزی است. او 
را مُحدّت فرار داده است. و هر کس کمان کند که او در چیزی قرار دارد. او را 
محدود کرده است و هر کس قمان کند که او بر روی جیزی قرار گرفته, او را 
سواره نداشته است." 

و همچنین ابن بابویه مثل این حدیث را:از محمد بن حسن بن احمد بن ولید 
که رحمت خداوند بر او باد. از حسین"بن-حسن"پن آبان. از حسین بن سعید. از 
نضر بن سوید. از عاصم بن حمید. از ابي بصیر, از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کر ده لست , 

۵ محمد بن یعقوب از برخی از یاران ما, ار امد بن محمد برقی در حدینی 
مرفوخ روایت می کند که گفت: جائلیق از امیرالمومنین عليه السلام سئوال گرد و به 
ایشان گفت: در مورد خداوند به من توضیح بده او عرش را حمل می کند یا عرش 
او را؟ آمیر المومنین عليه السلام فرمودند: خداوند تباری و تعالی حمل کننده عرش 
و آسمان ها و زمين و آن چه در آن دو و ميان آنهاست. می باشد و این آیه بیانگر 
آن است: «ان الله يشيك السَمَاوات والارض أن ولا وین الا ان آشسکهمٌا من 
اخد من ده كان حلِيمًا غفورا» [همانا خدا آسما ن‌ها و زمین را نگاه می‌دارد تا 
نیفتند و اگر بیفتند. بعد از ز او هیچ کس انها را نگاه نمی‌دارد. اوست پردبار آمر‌ژنده]. 
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او گفت: حال مرا از آیه «وَیحمل عرش ریک" فوقهم یوم نی [و عرش 
پروردگارت را آن روز هشت [فرشته) بر سر خود بر می‌دارند] یاخبر ساز, جگونه 
این امر ممکن است. حال ان که تو گفتی او عرش و آسمان ها و زمین را حمل می 
کند؛ سپس امیرالمزمنین عليه السلام به ایشان گفتند: خداوند. عرش را از نورهایی 
چهار گانه افریده است: نوری سرخ که سرخی از آن پدید امه و نوری سبز که 
سبزی از آن به وجود آمده و نوری زرد که زردی از آن شکل گرفته و نوری سفید 
که سفيدي از آن هستی یافته است. و آن همان علمی است که خداوند بر (دوش) 
حمل کنند فان قرار داده است و ان نوری است از عظمت او. و خداوند په واسطه 
عظمت و نورش قلب موّمنان را بینا کرده است و با تور و عظمت اوست که نادانان 
با او به مخالفت برخاستند و با نور و عظمت اوست که تمامی آفریدگانش د 
اسمان ها و زمین, پا اعمال گوناگون و ادیانی که بر آنان مشتبه گردیده, راه و 
وسیله ای به سوی او می جویند و هر آن چه را که خداوند با تور و عظمت و 
قدرت خویش حمل می کند,.نمی, تواندة,به خود سود یا ضرری رساند و مرگ و 
زندگی و رستاخیز را برای خود به وجود آورد. پس هر چیز در اين دنیا محمول 
است و خداوند نبارک و,تعالی اسمانْ و زمین را نگه داشته تا از بین نروند و بر آه 
دو احاطه دارد و او مايه ژندگی وور را جیر ی است و حضرت حق از آن چه که 
ظالمان می گویند. منزه و بسیار برتر و والاتر است 
و الت حال به من بگو که خدارند عز و جل کجاست؟ امیرالمؤمتین فرمودنر 
او اين جا و أن جاو باله و پابین و دربر گیرنده ما و همراه ماست و چنان ۾ که این 
ایه می کوید: ها کون ين وى تلا( و رهم وأا تة إا هو ام ولا 
انی من ذلک ولا اکتر الا هو مهم ین ما کانوا»" [هیج گنتگوی محرمانه‌ای میان 
سه تن نیست مگر این ¿ که او چهارمین انهاست و نه ميان پنج تن مگر اي ن که او 
ششمین آنهاست و نه کمتر از این (عدد) و له بیشتر. مگر این که هر کجا باشند او 
با انهاست] بتابراین کرسی احاطه کننده آسمان ھاو ن و سا 
نها و زیر خاک است و اگر چه صدایتان را بلند کنید. بدانید که او سر و پنهنی ها 
را می داند. چنان که خداوند می فرماید: «وسیم ا السماوات والارض و 
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ود حفظهُمًا و على المْظیم»ا [کرسی او آسمان‌ها و زمین را در بر گرفته و 
نگهداری آنها بر او دشوار نیست و اوست والای بزرگ]. و کسانی که عرش را 
حمل می کنند همان عالمانی هستند که خداوند علمش را بر (دوش) انان قرار داده 
است و هر آن چه که در ملکوت خداست. از این چهار چیز خارج نیست و آن 
ملکوتی است که خداوند آن را به بر گزیدگان خود نشان می دهد. همان طور که آن 
را په ابراهیم خلیل علیه السلام نشان داد و سپس گفت: «وکذلک نری پراهیم 
لکوت السماَات والارٍض ولیکون من اموقنین»" [و این گونه ملکوت آسمان‌ها و 
زمین را به ابراهیم تمایاندیم تا از جمله بقین‌کنندگان باشد] و چگونه حاملان عرش 
می توانند خدا را حمل کنند, حال آن که با حیات اوست که قلب‌هایشان زنده است 
و با ور اوست که به شتاختش راه می بایند؟!؟ 

۶ محمد بن یعقوب از احمد ہن آدریس. از محمد بن عبدالجبار از صفوان بن 
یحبی روایت می کند که گفته است: ابو فره محدّث اژ من درخواست تمود که او را 
نزد امام رضا علیه السلام ببرم. پس از ایشیان اجازه گرفتم و ایشان به من اجازه 
دادند. او داخل شد و در مورد حلال و حرام سیا لیس به ایشان عرض کرد: آیا 
شما اذعان می دارید که خداوند محمول است( امام رضا عليه السلام فرمودند: هر 
محمولی مفعول به است و به دیگری وابسته سای محتام او می باشد. و محمول 
از لحاظ لفظی دلالت بر نقص می کند. و حامل فاعل است و از لحاظ لفظ دلالت 
بر (فزونی) و مدح می کند. همچنین اگر کسی عبارت های بر و زیر و بالا و پایین 


را به کار ببرده غمین معنا را ایفا می کند؛ حال آن که خداوند فرموده است: «ولله 


الْسماء الخستی فادعوه بها»" [و نام‌های نیکو به خدا اختصاص دارد پس او را با 
آنها بخوانید] و خدا در کتاب‌هایش نگفته است که او محمول است, بلکه فرموده که 
او در خشکی و دریا (مخلوقاتش) را حمل می کند و آسمان و زمین را نگه داشته 
است تا از بین نروند و هر آن چه غير خداوند است. محمول می باشد و هرگز 
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شنیده نشده که کسی به خداوند و عظمتش ایمان بیاورد و در دعایش بگوید؛ ای 


ای 1 عرش پروردکارت را آن روز هشت (فرشتدا پر سر حود بر می‌دارند] 


«لذرین يلون امرش [کسانی که عرش (خدا) را حمل می‌کنند] امام رضا علیه 
EU‏ عرش. خدا نیست. عرش, اسم علم و قدرت می باشد و همه چیز 
دوا ات ان گاه خداوند حل آن را به غير خود و په آفریده ای از آفریده های 
خود منسوب نموده چرا که او این چنین آفریده هایش را به بندگی خود وامی دارد 
و اینان همان حاملان علم اویند و گروهی نیز در اطراف عرش او تسبیح می گویند. 
ینان عمل کنندگان په علم خدایند و فرشتگانی نیز که اعمال بندگانش را ثبت می 
کنند و ساکنان زمین را با طواف در اطراف خانه خود به بندگی وا می دارد و 
خداوند جنان که خود فرموده است: بر عرش استیلا بافته و عرش و سحاملاش و 
آنانی که پر گرد عرشند را خدل کا یی کند و خداست ت که آتان را حفاظت می کد 
و نگه می درد و قائم بر #۵ | و ماوق هر چیزی است. اذا گنه نس 
شود: ای محمول و ای پایین. جرا که یلها بدون اتصال به کلمات دیگر به کار نمی 
روند» زیرا در غیر این صورّت فاد لقظ و معنیابه وجود اید. 

ابوقره به ایشان گفت: بتابراین تو این روایت را تکذیب می‌کنی که می‌گوید 
هرگاه خداوند خشمگین گردد. خشمش آشکار می گردد و فرشتگانی که عرش را 
حمل می کنند. سنگینی اش را بر دوششان احساس می کنند و به سجده می افتند و 
هرگاه خشم از بین رفت عرش سبک می شود و به مکان هایشان بازمی گردند؟ 
امام رضا عليه السلام فرمودند: تو به من بگوء ایا خداوند از زمانی که ابلیس را 
مورد لعنت خود قرار داد, تا کنون از او خشمگین است. و چه وقت از او راضی 
شده است؟ و آیا به نظر توء او اکنون هم بر ابلیس و دوستداران و طرفدارانش 
خشمگین است؟ چگونه جرات می کے پروردگارت را به تغییر حالت متصف 
گردانی و بگوبی که احوال آفریده ها بر او تأثیر می‌گذارد؟ او پاک و برتر از این 
است که به همراه نابود شوندگان از بین رود و په مانند آنان دجار تغییر حالت شود 
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و به تبدیل و تحول دچار شود؛ حال آن که افریده های فرودستش همگی تحت 
اراده و تدبیر اویند و به او محتاح, و اوست که از غیر خود بی نیاز است. 

۷ محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از سهل بن زیاد. از محمد بن عیسی 
روایت می کند که به ابوالحسن علی بن محمد علیه السلام نوشتم: ای سرورم؛ 
خداوند مرا فدای تو گرداند. برایمان روایت شده است که خداوند در جایگاهی 
پایین تر از عرش فرار دارد و او در آخر هر شب به آسمان دثیا می اید و روایت 
شده که او در شامگاه روز عرفه پایین می اید و سپس به جایگاهش باز می گردد. 
بعضی از طرفدارانتان در این باره گفته اند: افر خدا در نقطه ای باشد, در معرضی 
هوا قرار می گیرد و به ناچار با ان سازگار می گردد و هوا جسم رقیقی است که با 
شر جیز به اندازه خود ساز گار می گردد حال جگونه هوا می توائد, با این خاصیت: 
با خداوند عز و جل سازفار گردد؟ آن حضرت عليه السلام در پاسخ به آن نوشت: 
علم این در نزد خداست و اوست که این شرایط را در بهترین حالت سنجیده است. 
و بدان افر أو در اسمان دنیا باشد. هیچ فرقی با رُمانی که در عرش است. ندارد و 
همه اشیاء در برابر علم و قدرت و حکومث واحاطه او یکسان هستند." 

۸ این بابویه از محمد بن موسی بن متوکل که خدا از او خشنود باد. از عبداله 
بن جعفر, از احمد بن محمد. از خسن بن محبوّب» از مقائل بن سلیمان. از امام 
صادق عليه السلام در مورد أيه «الرخمن على الفرش امنتوی» روایت می گند که 
ایشان فرمودند: نسبت او با تمامی اشیاء» نسبتی برابر است و هیچ چیز از دیگری به 
او ژزدیگتر يست 

) و این بایویه با همين سند از حسن بن محپوب, | از حماد, از امام صادق 
علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: هر کس بگوید خداوند عز و جل از 
یر ی است پا در جر ی است یا بر رزوی جر ی قرار گرفته, دروغ گفته ات 

۰ و ابن پاپو یه از علی ین احمد بن محمد بن عمران دقاق, که و ست 
جداوند پر او با از محمد بن ابی عبدائّه کوفی. از محمد ین اسماعیل برمکی, از 
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حسین بن حسن, از پدرش, از حنان ہن سدیر روایت می کند که از امام جعفر 
صادق علیه السلام در مورد عرش و کرسی پرسیدم. آیشان فرمودند: همائا عرش را 
صفت های فراوان و متفاوتی است و در هر چای قران که به کار وفته استه صفت 
مختصوص به خود را دارد. به عنوان مثال, آبه ارب رش لمظیم»" [پروردکار 
عرش بزرف است] به معنای روردگار ملک عظیم می باشد و عبارت «لرتن 
على الْعرش اسیی] | بدیی معناست که پر ملگ استیلا یافته است " 

5 و اگر خدا بخواهد. این حدیث به طور کامل در سوره نمل در ذیل آید «سر* 
العرش العظیم» بیان خواهد شد. 

۱) طبرسی در کتاب احتجاج از هشام بن حکم روایت می کند که یکی از 
پرسش های زندیقی که نزد امام جعفر صادق علیه السلام آمد. این بود: دلیل وجود 
آفر بننده جهان حیست! ایشان فرمودند: وجود افعالی که دلالت می کند سازنده ی 
ENE‏ ایا وقتی به یک ساختمان بر افراشته شده می تگری, متو جد 
ورین و دارد. هرّچند که او را نبینی و مشاهده نکنی؟ زندیق 

او چگونه است؟ اباق فرمُودند: او چیزی است متفاوت با دیگر اشیاء 
و یی و اوی داي وی 
حقبقت شیء بودن خود, بااین تقاوت که او نه جسم است و نه صورت. نه لمس 
می شود و نه با سواس پنجگانه درک می گردد. همان طور که اوهام او را درک 
نمی کنند و گذشت ت روزگار از او نمی کاهد و زمان در أو تغییری ایجاد نمی کند. 
سئوال کننده پرسید: بنابراین ما موهومی نمی بینیم که مخلوق نباشد؟ امام 
جعفر صادق عليه السلام فرمودند: اگر چنین بود که تو می گویی. توحید از ما 
برداشته می شد جرا که در این صورت ما مکلف تبودیم که اعتفاد په غير موهوم 
داشته باشیم. لکد با می گوبیم: هر آن چه که با حواس به وشم درأید. درک می 
گردد و حواس أن را یه تصویر می کشد. بنابراین او مخلوق است؛ و ساره ای 
ليست که وجود افریتنده اشیاء را خارج از این دو جنبه مذموم اثبات کنیم: یکی 
نقی را (از او بزداييم) چرا که نفی همان ابطال و نیستی است و دیگری تشبیه کردن 
با ویژگی مخلوقات را؛ جرا که آنها از چیزهای متفاوت) ترکیب شده اند و شکل 
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گرفته اند. پس چاره ای نیست که وجود آفریننده را برای وجود مخلوقات اثبات 
کنیم و بگوييم که آنان برای ساخته شدن, نیازمند او بوده اند و افریننده آنان, غير 
آنان و متفاوت با آنان است. زیرا اکر در ترکیپ و تاليف و دیگر صفاتی چون 
حدوث بعد از عدم و انتقال از کوچکی به بزرگی و از سیاهی په سفیدی و از 
نوانمندی به ضعف و دیگر دگرگونی های موجودات, مثل آنان بود. دیگر نیازی به 
تفسیر آن نداشتیم؛ چرا که ثابت و موجود بود. آن فرد برسید: : بس تو هنگامی که 
وجود خدا را اثبات می‌کنی. او را محدود به حدود کرده‌ای: امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمودند: من خدا را محدود به حدود تکرده‌ام, بلکه او را اثبات کردم؛ چرا 
که بین نفی و اثبات, جایگاهی دیگر وجود ندارد. 

سئوال کننده پرسید: نظرت راجع په ايه «الر خسن على عرش استوی» 
چیست! امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: خداوند با این آیه خود را وصف 
کر ده است و این چنین او بر عرش استیلا دارد و از آفریده هایش جداست. بی آن 
که عرش او را حمل کند و یا در برگیرد و .یا جایگاه او باشد. بلکه ما می گوییم: او 
خود حامل عرش و نگه دارنده آن ااسا الان همان جیزی است که خدا 
فرموده : #وسم کرسيه السَمَاوَاتٍ» [کرسی او آشمان‌ها و زمین را در بر گرقته]ء و 
ما آن جه را که خداوند خود از رو عفن کراده, اثبات می کنیب اما 
قبول نداریم که عرش و کرسی در برقیرنده او باشند و ذات باری تعالی محتاج 
مکان يا جیزی از ميان آفرید گانش باشد؛ بلکه تمامی آفرید انش محتاح اویند. 
سئوال کننده برسید: حال چه تفاوتی است بین این که دستانتان را به اسمان بلند 
کنبد یا به سمت زمین متمایل گردانید؟ امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: این 
در علم و احاطه و قدرث خداوند یکسان است. اما او به اولیا و پندگائش دستور 
داده است که دستان خود را به سوی آسمان و په طرف عرش بگیرند. زیرا عرش را 
معدن رزق و روژی قرار داده است. پس ما به همان چیزی عمل کرده‌ایم که قران و 
احادیث نبوی صلی اه علیه و آله و سلم به آن دسنور داده‌اند؛ چرا که آن حضرت 
می‌فرماید: دستانتان را به سوی خدای عز و جل بالا بیرید+؛ و همه قرقه‌های امت 
سلام بر این موضوع اتفاق نظر دارند . 





۱- بقره/ ۲۵۵. 
Î‏ احتجاج: سی TTT‏ 
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۲ طبرسی در احتجاج از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
زندیقی از ایشان سئوال کرد: در باره خورشید به من بگو, کجا غروب می‌کند؟ آن 
حضرت علیه السلام در پاسخ قرمود: یکی از علما گفته است: وقتی خورشید 
غروب می کند و از گنبد اسمان به زیر می آید. فلک آن را همچنان بالا می برد تا 
به جایگاه طلوعش برساند. یعنی خورشید در چشمه گل آلودی غروب می کند 
سپس زمین را می شکافد و په مطلم خود باز می گردد. پس در زیر عرش به 
سجده می‌افتد نا اذن طلوع بگیرد و هر روز نورش با نور جدیدی جایگزین می 
شود. گفت: کرسی بزرگتر است یا عرش؟ فرمود: به جز عرش, هر چیزی که خدا 
خلق کرده است در درون کرسی قرار دارد. عرش بزرگتر از ان است که کرسی. ان 
را احاطه کند. گنت: ابا روز را پیش از شب خلق کرده است؟ فر مود؛ بله, روز را 
پیش از شب خلق کرده است. خورشيد را پیش از ماه و زمين را پیش از آسمان. 
زمین را بر پشت ماهی و ماهی را در آب و آب را در دل صخره‌ای توخالی و 
صخره را بر شانه یک قرشته و فرشته "را بر روی خاک و خاک را بر روی باد عقیم 
و باد را بر روی هوا قرار داد و فوا توسط قدرت (خداوند) کنترل می‌شود و در 
زير باد عقیم. چیزی جر هوا و تاریکی وجود ندارد و در ورای آن پهناوری و تنگی 
و چیزی که به وهم دراید» تست شپت سخداؤند کرسی را خلق کرد و آسمان‌ها و 
زمین را در درون آن قرار داد. کرسی از هر چيزي که خلق شده است. بزرگتر 
است. سپس عرش خلق را کرد و آن را بزرگتر از کرسی قرار داد" 


۳ ی ۳ 8 ا رة ِ ِ 

ماف الما وات ومان الازض ومابَتهماومات‌اللی ( 

[ان چه در اسمان ها و آن چه در زمین و آن چه ميان آن دو و آن چه زیر 
خاک است از آن اوست] 
و ايان س تغل اژ امام سادق علید السلام روایت گر ده اس که از ایشان ار يار د 
زمین سئوال کردم که بر چه چیزی قرار گرفته است ؟ فرمود : بر نهنگ. گفتم : 
هنگ بر چه چیزی قرار دارد؟ فرمود: بر آب. عرض کردم: آب بر روی چه چیزی 





fal احتجاج‎ = 
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قرار گرفته است؟ فرمود: پر صخره. گفتم : صخره بر چه چیزی آستوار شده است ؟ 
فرمود؛ بر شاخ گاوی صاف . گفتم : آن گاو بر چه ایستاده است؟ فرمود: بر خاک . 
گفتم : ان خاک بر چه چیزی قرار دارد ؟ فرمود: بدان و أ ه پاش که در این مورد 
علم علما راه به جایی نبرده است . 

این روایت را علی بن ابراهیم, از محمد بن ابی عبداله. از سهل. از حسن بن 
محبوب. از جمیل بن صالح. از ابان بن تغلب نیز روایت کرده است که در ان می 
گوید: من نیز از امام صادق عليه السلام همین سئوال و رسام : 

۲) علی بن ابراهيم از پدرش از علی بن مهزیار, از علاء مکفوف» از یکی از 
یارانش و او از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که: از امام صادق عليه 
السام در باره ژمین سئو ال شد که بر جه حيزي ایستاده است: فرمود؛ بر نهدگ. 
سپس سؤال کردند : نهنگ بر روی چه چیزی است ؟ فرمود : بر روی آب. آن گاه 
برسیدند: آب بر روی جیست ؟ فرمود: بر خاک . سپس پرسیدند : پس این خاک 
بر جه جپزی قرار گرفته است ؟ فرمود: در این جاعلم دانشمندان راه به جایی نمی 


۳ 
پر ۵ » 


وان مه ول ارو ا )¥( 

[و اگر سن په اواز کت او نهان و نهان تر را می‌داند | 

۱ ابن بابوبه از محمد بن علی ماجیلوید. از محمد بن ابی‌القاسم. از محمد بن 
علی گوفی. از موسی بن سعدان حناط, از عبدالله بن قاسم ء از عبداله بن مسکان . 
از محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام در باره این آیه پرسیدم: «یعم السر و 
خی » فرمود: سر آن چیزی است که ان را در قلب خود پوشیده و محفوظ می 
داری. مراد از اشفی ان سجیز ی است که به ذهنت خطور می کند, سپس فراموشت 


۳ 
هيم سود . 





۱ - کافی. ےا ص ۸٩‏ ے۵۵ 
= تفسیر قمي, ج ۲ : ی 1 . 
۳ - تفسیر قمی, ج٣ ١‏ صي ۲ . 
۴ - معائی الاخبار, ص۱۳۳ سرا 
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۸ 
۴ 


سل ( #9 


۱7 I OA St 
عليه السلام روایت شده است: سر أن ست که در قلب و نفس و خود پنهان می‎ 
تفن عو:‎ 6 Ope EAE 
علی بن ابراهیم: سر آن چیزی است ت که پهانش می کنی و اخفی آن است‎ ۳ 
که په ذهنت خطور می گند . آن گاه از پادت می رود , سیس خداوند مال داستاه‎ 
موسی علیه السلام را روایت می کند و خبر مربوط به آن را در سوره قصص بازگو‎ 
خواهیم کرد. ان شاء اله تعالی.‎ 


انار لت اخأ یت لت ود دس طویت (۱۳) و خلت اسيع زا 
ی يانم اي (۱9 اعد 
آذ نار یکل قي بای( لیات عم لابين هو َو 
دی (1۶) ماتللت مینك بام ونی (۱۷)قال هی عصای ووا مهاوه هال 
تمي ول فهامارتآغری A)‏ ۰ 


[اين منم پروردگاڙ تو پای‌پوش خویش بیرون آور که تو در وادی مقدس 
«طوی» هستی* و من تو را برگزیده‌ام, پس بدآن چه وحی می‌شود گوش فرا ده 
# منم, من خدایی که چز من خدایی نیست. پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز 
بربا دار ۶+ در حقیقت. قیامت فرارسنده است. می‌خواهم آن را پرشبده دارم. تا هر 
کسی به موجب a‏ پس هرز يايد کسی که به آن 
ایمان ندارد و از هوس خویش پیروی کرده است. تو را از (ایمان په) آن باز دارد. 
که فلاک خواهی شد ٭ و ای موسی, در دست راست تو چیست؟» 

گفت: «این عصای من است. بر آن تکیه می‌دهم و با آن پرای گوسفندانم 
بر گ می تکانم, و کارهای دیگری عم برای من از آن برمی آید.»] 





1 - مجمع البیان. ج ۰۷ ص ۸ 
1 7 تقسیر کدی ع ۲ ص ۲۱ 
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۱ علی بن ابر اهیم دز روایتی از اپی جارود از امام باقر عليه السلادم دار پاره 
آیه شرینه « آتیکم منها بقبس» نقل می کند که فرمود: برای شما پاره هایی از 


ت ۳ اګ ۱ ۷ 4 و ز 
اتش می اورم تا در برایر سرما خود را گرم کنید. و نیز در پاره این اپه «او اچد 


على الثار شدی» می فرماید: به واسطه آتش راهی می جوییم «و اش بها علی 
لقن 0 و وسا ان از درخت برای گوسفندانم ہرگ می تکانم «ر لی فیها مارب 
آخری» از ترس دیگر توانایی سخن گفتن نداشت. پس سخنش را په این جمله 
ختم گرد و گفت: « و لی فیها ارب اخری» در این عصا برايم کارهای دیگری نیز 

۱ 
سس . 

۲ ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد ین ولید, از محمد پن صفار. از 
یعقوب بن يزید. از محمد بن ابی عمیر. از ابان بن عشمان, از یعقوب بن شعیب. از 
امام صادق عليه السلام روایت کرده است که: خدای متعال به موسی عليه السلام 
فرمود: «فاخلع تغلیک» جرا که کفش‌های موسی:علیه السلام از پوست مردار الا 

۱ 
اوك . 

۳ و از این بابویه از محمد بن نصر بخاری مقری. از ابوعبداله کوفی فقیه شهر 
فرغائه با سند متصل به امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در باره این 
فرموده خدا به موسی علیه السلام «فاخلع نفلیک » فرمود: یعنی از دوگونه ترس 
خود دست بردار؛ یکی ترس موسی از مردن همسرش که در حالت وضع حمل او زا 
نرک گفته بود و دیگری ترس از فرعون . 

۴ از ابن بایوبه از محمد بن علی بن محمد بن حاتم نوفلی مشهور به کرمانی, 
از آبو عباس احمد بن عیسی وشاء. از آحمد بن طاهر قمی: از محمد بن بحر بن 
سهل شیبانی, از احمد بن مسرور, از سعد بن عبدالله قمی, از امام حجت عليه السلام 
قزر خاک ارا که در عم ان فال کے اید روات کرک ات که مر 


گر ید ود حشرت تا عليه السلام عر ی گر دم: ای قرز ند رسول ید |! سرا از 
فرمان خدای متعال به بیامپرشی موسی عليه السلام اگاه کن که به او فرمود: « فاغلم 


فیک |نک بالواد امس طویٌ» چرا که فقهای شیعه و سنی را عقیده بر این 


۱ - تفسیر قسی: ج ۱ ض ۲۱۲ 
۲ = علل الشرائم, ١ء‏ ص ٹہ باب ۵۵ . ح ۱. 
۳ - علل الشرائم. ح۱ ۰ ص ۸۵, باب ۵۵ » ۱2 
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است که کقش های موسی اژ پوست و جلد مردار بوده است.آن گاه امام علیه 
السام فرمود: هرکس آین را گفته. به موسي عليه السلام تهست زده و أو را در 
ا کو او و ا کے ا کد ا کو نا ا در ال 
خارج نیست: یا این که نماز موسی با این کفش‌ها جایز نبوده و با جائز بوده است. 
اک نمازش جایز بوده. برای موسی پوشیدن انها در آن مکان نیز جایز بوده است؛ 
اگر ان مکان مقدس نبوده باشد. ار آن مکان مقدس هم بوده باشد. از نماز. مقدس 
تر و مطهرتر نیست. اما اگر گزاردن نماز با ان کفش ها جایز نبوده است» پس این 
باور را در مورد موسی یه السام په و جود می‌آورد که او حلال را از حرام 
تشخیص نمی داده و نمبت یه ان چه نماز در ان درست با نادرست است. علم 
نداشته است که این هم کفر است. عرض کرده: پس اي مولای من! مرا از تاویل آن 
آگام کن .فرمود: همانا موسی علیه السلام با پروردگارش در پيابان مقدس نجوا کرد 
و گفت: پروردگارا! محبتم را نسیّت به خودت پاک و خالص گردانیده‌ام و دلم را از 
هر چه غیر توست شسته‌ام و این در حالی بود که موسی علیه السلام به خانواده اش 
مهر و علاقه فراوانی داشت. پس خداوند متعال فرمود: «فاخلع نْْلنک» یعنی 
دوستی و علاقه خانواده اب را از قلبت بیرون انداز تا محبت تو نسبت به من 
خالص گر دد و قلبت از میل و علاقه به غیر من یاک گر دد. 

۵ ) علی بن ابراهيم: در باره آیه: «فاخلع نعلَیک» فرمود: آن کفش ها از 
پوست مردار الا بوده است و نیز در با یاه ی ۳ اخترتک فاستّمم لما بوحی 
#اننی آنا الله لا له الا آنا فاغیدتی و أقم الملا لزگری» فرمود: اگر نماز را 
فراموش کرد و e‏ باد آوردی, پس انا ا 

۴ محمد بن یعقوب . از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. آز حسین بن 
سعید و محمد بن خالد که همگی از قاسم بن عروه از عبیداله بن زراره و او نیز از 
پدرش و او از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده اند: هرگاه نمازی از تو قضا 
شد و آن را در وشت دیځری به یاد اوردی». پس اگر برای تو یقین حاصل شد که 
اگر نماز قضا شده را بخوانی هنوز برای اقامه نماز بعدی وقت داری, نخست نماز 
قضا را به جای اور؛ چرا که خدای منعال می فرماید: «و آقم الصلاۃ لذکُری» اما 


۱ - کمال آلدین و تمام اللعمة. ج ۲ ۰ ص ۴۱۹ بیاب ۴۴ + .۲٩‏ 
۲ - تفسیر فمی. ج ۲ ص ۳۲. 
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هرگاه یقین داشتی نمازی که از تو فوت شده و می خواهی آن را به جای آوری با 
اقامه آن. نماز بعدی را از دست می دهی, نخست با آن نمازی آغاز کن که در 
وقت آن هستی تین ا فیدر ارفا راهان ود 

این حدیث را شبخ در تهذیپ با سند خود از حسین بن سعید, از قاسم بن 
عروه روایت کرده که بقیه سند و نیز متن آن مانند حدیث پیشین است با این 
فاوت که در آخر روایت به جای «و اقم الأخری» عبارت « و اقم للأغری» آمده 


۳ 
ا 


۷) طبر سی: بسياري از مفسران در معتای آیه گفته اند؛ معنای آید این است: که 
نماز را په جای آور. هر وقت به ياد اوری نمازی برعهده توست. خواه در وقت آن 
پاشد پا نباشد. طبرسی س گوید: این حدیث از امام محمد باقر عليه السلام روایت 
شبدډه است , 

۸) علی بن ابراهیم: در باره این آیه : «ان السَاعة آتية أكاد آخفیها» فرمرد: 
اين ایه به صورت ان السَاعَة اتی ان آحفیها من نفسی» نازل شده است. یعنی 
قيامت فرا می رسد می خواهم آن را از عودم پرشلیده دارم . گفتند: قيامت را 
حگونه از خودش بوشیده سی دارد؟ فرمود: قيأمت را در وقتی غیر از وفت خودش 
قرار می دهد . 

٩‏ طبرسی: از اہن عباس «أکاد اا من نفسی» نقل شده اأست. همچنین در 
قرائت پدرم این گرنه آمده است. طبرسی گوید: این حدیث از امام صادق عليه 
السلام روایت نله اس ۱ 

۰ محمد بن یعقوب از محمد بن بحیی. از سلمه بن خطاب. از عبداله بن 
محمد از منیع بن حجاح بصری, از مجاشم. از معلی, از محمد بن فیض. از امام 
محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که: عصای موسی متعلق به آدم علیه 
السلام بود. سپس به شعیب عليه السلام و سپس به موسي بن عمران عليه السلام 
رسید و در حال عاضر نی زد ماست که در خسن گلفته تزدیکن یر آن را دیدم 


- فافی ب ج ۲ د هی ۲۹۳ 

۲ - تهذیپ, ج ۲ . ص ۲۶۸ ح ۱۰۷۰ 
۳ - مچمم البیان + چ س 11 

۴ - تفسیر قمی.ج ۲ س ۳۱: 

3۵ - مجمع البيان . ج اص li‏ 
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ان عصا همچنان سبز و تازه است. گویی آن را به تازگی از درخت کنده باشی. 
وقتی از ان بخواهی. به حرف می اید. این عصا آماده شده است برای آن که به 
دست قائم ما عجل اله تعالی فرجه الشریف برسد تا همان کاری را کند که موسی 
علیه السلام با آن کرد. این عصا ترسناک و شگفت انگیز است و آن چه را په دروخ 
بافنه اند در کام خود فرو می بلعد و هر آن چه به آن امر می شود انجام می دهد. 
به هر جا رو کند. دروغ های آنان را در کام خود می کشد. دو شعبه از آن گشوده 
می شود: یکی بر زمین و دیگری پر سقف. طوری که فاصله آن دو شعبه از هم په 
چهل ذرع می رسد و مانند اژدها هر آن چه به ناحق و دروغ باشد. می بلعد. 

این حدیت را ابن بابویه روایت کرده و گنته است: پدرم که رحست خدا بر او 
باد از محمد بن یحیی, از سلمه بن خطاب ...و بقیه متن سدیث و سند آن را ذکر 
نموده است 

همچنین آن را محمد بن جسن صفار در کتابش به نام بصائر, از سلمه بن 
خطاب روایت کرده است کیا کین نیز مین مق هرا امه ارس 

۱ محمد پن ابراهیم نعمانی؛ از احمد پن محمد پن سعید بن عقده. از محمد 
بن مفضل بن ایراهیم و سعدان بن اسحاق بن سعید و احمد بن حسین بن عبدالمالک 
و محمد بن احمد بن حنسن قظوانی» هکی از خسن بن محبوب. از عبدالله بن سنان 
روایت کرده‌اند که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم: عصای موسی از شاخه 
درخت آس امورد) از درخت های بهشت بود که وقتي موسي عليه السلام رو به 
جانب مدین نمود. جبرئیل آن را به آو داد . عصای موسی و تابوت آدم علیه السلاء 
هر دو در دریاچه طبربه هستند که ته پوسیده می شوند و نه تغییر شکل می دهند 
تا این که چون امام قائم عجل اف تعالی فرجه الشریف قیام کند. آن دو را بیرون 
آختن 

۲ محمد بن یعقوب از احمد بن ادریس. از عمران بن موسی, از موسی بن 
جعفر پغدادی, از علی بن اسباط. از محمد بن فضیل. از ابو حمزه ثمالی» از امام 


۱ - کافی. ج ص ۱۸۰ ۰ج( 
۳ - بصاثر الدرجات, ص ۱۸۳ باب ۴ ۳۶ 
۳ - الفیبه, ی ۱۵۷. 
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جعفر صادق عليه السلام روایت کرد؛ از امام جعفر صادق علیه السلام شیندم که مي 
فرمود: لوح‌های موسی نزد ماست . عصای موسی نیز نزد ماست . ما وارثان 
پیامبرانیم . 

۳ و نیز از محمد بن یعقوب. از محمد بن بحبی. از محمد بن حسین, از 
موسی بن سعدان, از ایو الحسین اسدی, از ابو بصیر از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت شده است که فرمود: شبی امیرالمومنین عليه السلام در دل تاریخی از خانه 
خارح شد در حالی که می فرمود: همهمه‌ای است و شب تاریک است .ای مردم! 
امامتان از خانه خارج شد حال آن که پیراهن آدم علیه السلام را برتن. انگشتری 
سلیمان عليه السلام را یه انگشت و عصای موسی عليه السلام را در دست دارد." 

۴ محمد بن حسن صفار از محمد بن عبدالجبار از حسین بن حسین لژلژی؛ 
از ابو الحسین اسدی, از ابوبصبر. از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: علی امپرالممنین علیه السلام شبی بر اصحابش که در مکانی گرد آمده 
بودند. وارد شد در سالی که می فرمود: سهبه‌ای! همهمه‌ای در شبی تاریی! 
امامتان بر شما وارد شده و حال آن که پیراهنْ ادم علیه السلام را بر تن و انگشتری 
سلیمان عليه السلاء را در انگشت و عصای موت عليه السلا را در دست دارد . 

۵) از محمد بن حسن صفار ار معو ای یازا آبن سنان, از عمار بن 
مروان, از منخل, از جابر. از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: آیا گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی عليه السلاع را 
نشنیده اید که فرمود: په خدا سوگند که انگشتری سلیمان به تو داده خواهد شد. به 
خدا سو گند که عصای موسی په تو داده خواهد شد. روایات در این باره فراوانند " 

۶) عمر بن ابراهیم اوسی می گوید: از رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم 
روایت شده که فرمود: در آن شبی که مرا به معراج بردند. جبرئیل در جایگاه خود 
ایستاد و دیگر درود فرشتگان و سخن آنان را نمی شنیدم و په مقام و جایگاهی 
زرسیده بودم که دیگر صدایی به گوش نس رزسيد و در نظرم مردگان 3 زندکان 





1 - خافی. ۰۱ ص ۱۸۰. 

1 - تافی ا س ۰۱۸۱ ح ۲ 

ا[ بسار الذر جات: س ۰۱۳۱۷ باب 5 سم سا 
۳ - بسار اندر جات ص ۸ باب ٣‏ ا 
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یکسان بودند. قلبم به شماره افتاد و اندوهم افزون شد. در این هنگام صدای ندا 
دهنده‌ای را شنیدم که با صدای علی ین ابی طالب عليه السلام این ندا را سر داد 
پایست - اي محمد! - پروردفارت بر تو سلام و درود می فرستد. گفتم: ا 
درود می فرستد و حال آن که او را به درود بر کسی نیاز نیست و چگونه علی عليه 
السلام په این دياه »مه است! پس شداوند متعال فرمود: بخ آن et‏ 

و اذى یصلی عَلیکم و ملائكتة لیخرجکم من اظلمات إلى الثور» [همان است 
هم او و هم فرشتگانش بر شما سلام سی فرستند تا شما را ز ظلمت ها ry‏ 
خارج کند] سلام من. همان رحمتم بر تو و امت توست و اما این که صدای علی 
علیه السلام را شنیدی. پس همانا برادرت موسی بن عمران نیز آن هنگام که په کوه 
طور رسید و با چشم خود هر آن چه از عظمت [وحی] بود را دید. او را مبهوت 
نمود و آن چه را که می‌دید. او را از آن چه به او گفته می‌شد, غافل ساخت. پس 
برترین چیزها در نزد أو یعنی عصاء او را از هیبت دکر خدا غافل نمود. از همین 
روی به او گفتم: «و ما تلک مینک با مُوسی» ای موسی! چه در دست داری؟ و 
چون برای تو نیز محبوب ۸ انسان‌ها علی بن ابی طالب عليه السلام است. پس 
تو را با زبان و کلام او خطاب کردیم تا دلت از رعب در امان باشد و ارام گرد و 
آن چه را به تو وحی امک ارياي هسیل این که موسی گفت: «و ل فیها 
مارب آخُری». گفته اند که در آن عصا هزار معجزه بوده که در این مقوله جای بیان 
انها نیست, 

۷ علی بن ابراهیم: در روایت ابی جارود از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت شده است که: در اید الو اش بها علی غتمی» منظور آن است که با آن 
بر گ‌های درختان را برای گوسفندای من کان «و لی فیها مارب آتری» برای آن 
است که موسی از شدت بیم و وحشت قادر په ادامه گفتار خود نبود. بس گللامش 
را با ان خلاصه کرد و گفت: «و لی فیا مرب أخرى» یعنی مرا با اين عصا 
فا بای وی 

۱ علی بن ابراهیم از پدرش, از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود منقری, 
ی وی و ی و 





1 = اج اپ ۴۲ 
= تسیر قعپی. ادا ھن ۱ 
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نفرین خداوند بر او باد - در حالی که موسی به مناجات با پروردگارش مشغول بود. 
نزد او رفت. پس یکی از ملائکه به ابلیس گفت: وای بر تو از او چه می ځواهی؟ 
مر نمی بینی که او به مناجات با پروردگارش مشغول است؟ ابلیس گفت: از او 
همان چیزی را می خواهم که از پدرش آدم, آن زمان که در بهشت بود. می 
خواستم تم. این حدیت به طور مفصل در تفسیر آیه «و ناه نجیّا» [و در حالی که با 
وی راز گفتیم او را به خود نزدیک ساختیم] | ز سوره مریم آمده است . 


4 وا میت ی جات رخ نضاء من غر عویش ی( ۳۲( 


او ال سس خود را ك بهلویت در ۱ سد د فا ند برمی آید, این | معحر دای دیگر 


am 


ست]. 


۱) ابن بابویه از رش از سعد ین عبدائه, از احمد بن محمد بن خالد, از 
بدرش, از محمد ہن سنان, از خلف بن حماد: از مردی از امام صادق عليه السلام 
نقل می کند که یج ورال بر رمو 9 ادخل یدک فی جیبک 
نخرج بیضامٌ من غير سوه» ا[ و دست کید سل ابه کر پات E‏ 
پرمی اپد] - فرمود: - یعتی بی آن که مبتلا به پیسي و برص شده پاشد۳. ۲) علی 
بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب. از علاء ہن رزین, از محمد بن مسلم. از 
امام صادق عليه السلدم روایت کر ده است که: موسی عليه السلام بسار کندمگون 


بود پس دستشس را از گریبانش یرون اورد و دنیا را برایش نورأئی و زوسن کردا 


رټ آشرخ ي حذري (۲۵) ري (۲۶) و الل حف ین لساني 
# ول (۲۸) وال زرم من أهلي (۲۹)هارون أخي (۳۰)اشدذ به 





یت 

۲ = لمل /۲ 

۲ ت معائی الا خیان: س ۲ ۰۱۷ ص ۷۲: سم ۱. 
۴۳ - تقسسیر قمی: ج ۰۷ س ۱۷ ۱ 
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لیم واه 
تسیر 
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سم و 
ما اد 


آژر ی (۳۱)وأفرکه نامر آفری (۳۲ اکن فلت کیر(۳۳ )و کرک ۳۴(۷) ار 


تنا بمآره۳) 


[ گفت: «پروردگاراء سینه‌ام را گشاده گردان.# و کارم را برای من آساڻ ' 
ساز.؛ و از زبانم گره بځشای (تا) سخنم را بفهمند # و برای من دستیاری از 
کسانم قرار ده هارون برادرم را# پشتم را به او استوار کن * و او را شریک 
کارم گردان, * تا تو را فراوان تسبیح گوییم # و بسیار به یاد تو باشیم * ۳ 
تو همواره به حال ما پینایی ] 

۱) محمد بن عباس از محمد بن حسن خثعمی, از عباد بن یعقوپ, از علی بن 
هاشم از عمر بن حارث. از عمران بن سلیمان, از حصین تغلبی, از اسماء بنت 
عمیس روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم را 
پالای کوه ثبیر دیدم در حالی که می‌فرمود: ثبیر آگاه باش, ثبیر آگاه باش, 
پروردگارا! من نیز آن چه را کل وي برادرم از تو درخواست نمود. درخواست 
دارم؛ این که سینه ام را فراخ کرآدانی" و اموزٍ را برای من آسان گردانی, گره از زبانم 
بگشایی تا کلام مرا بفهمند و رایع جانشین و وزیری از خانواده ام قرار دهی, 
برادرم علی عليه السلام,راتامی"و/,پشتیبان_.من/ قرار ده. او را در کارهايم شریک 
گردان تا بتوانم بسیار تو را تسبیح گفته و تو را فراوان یاد کنم. همانا تو بر ما ناظر 
و اکاهی . 

۲) و از طریق مخالفین: حدیثی است ست که آن را حافظ ابو نعیم پا سند خود از 
روایان خود از این عباس نقل کرده است که گفت: زوزی رسول خدا صلی الله عليه 
و اله و سلم دست علی بن ابی طالب عليه السلام و دست مرا گرفت. در آن موقم 
ما در مکه بودیم. پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم چهار رکعت نماز گزارد. سپس 
دو دستش را به سمت اسمان بالا برد و فرمود: پروردگارا! همانا پیامبرت موسی بن 
عمران از تو خواهش کرد و گفت: «رّب اشرح لی صداری # و سر لی آمری» و 
من نیز که محمد. دیگر پیامبرت هستم, از تو می خواهم که شرح صدری به من عطا 
کنی و کارم را برایم اسان گردائی و گره « از زبانم بخشایی تا سخنم را بفهمند؛ برایم 
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وزیری از خاندانم قرار دهی. علی علیه السلام برادرم راء پشتیبان من قرار بده و او 
را در کارهایم شریک گردان. ابن عباس می گوید: بلافاصله نداپی شنیدم که می 


کشت : ای اسمد! ان حه خو استه بو ديی: بر آورده سل 


ازن وب نون ای لش عبوْ رَعدوَ و 
اكاك دم من وتضنع على عَيني (۳۹) 

| که او را در صندوقجه‌ای بگذار سپس در دریایش افکن تا دریا (رود نیل) 
او را به کرانه اندازد و دشمن من و دشمن وی, او را برگیرد. و مهری از خودم بر 
تو انکندم تا زیر نظر من پرورش یابی] 

۱ عیاشی از مفضل روایت نموده که از امام صادق علیه السلام در باره این 
آیه پرسیدم: « فالق الْحبٌ و النوی» . حضرت,فرمود: منظور از حب مؤمن است 
چرا که خداوند فرمود: «و القیت عَلیک.مَحبه می و منظور از نوی. کافر است؛ 


همان که از حن دورف - جسته است و ان راسدی فته است 


ول ت 


ر یه 
تسب 
زوای 


ودشي أك کول مل أد لڪه عل من ل تال كي تر 
او کل روکد کیان يلم یم 
جت لى فا موسی (4۰) واصطتعك سی (4۱) اذب أ توا شوت ياني ول 
ی 
[آن گاه که خواهر تو می‌رفت و می‌گفت: آیا شما را بر کسی که عهده‌دار او 
گرده دلالت کنم؟ پس تو را به سوي مادرت باز گردانيديم تا دیده‌اش روشن شود 


و عم نورد و سپس شخصی را کشتي و ما تو را از اندوه رشانيديم. و تو را 
بارها آزمودیم. و سالی چند در میان اهل «مدین» ماندی, سپس ای موسی! در 





- انام لب 
۲ - تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۷ م2۵ 
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زمان مقدر (و مقتضی) آمدی #۴ و تو را برای خود پروردم .# تو و برادرت 
معجزه‌های مرا ربرای مردم] ببرید و در یاد کردن من سستي مکنید. | 

۱ علی بن ابرآهیم کو ید: «و ناک" فتونا» یعنی تو را به خوبی ازمودیم. ۳ 
ایه:«قلبشت سنین فى هل مین » متظور از اهل مدین. نزد شعیب است. و ایه: «و 
اصطتعتک لنفْسی» را برای خویش بر گزیدم. و عبارت «لا تنیا+ در آبه: 
دادغب أنت و آخرک بایاتی و لا تنیا فی ذگری» یعتی ضعیف و سست لشوید' 


دای فرعون اه طمی (۴۲) قو لا دک آزیشی (tr‏ 

[به سوی فرعون بروید که او به سرکشی پرخاسته # و با او سختی نرم 
گویید. شاید که پند پدبرد یا بترسد | 

۱ شیخ در تهذیب با سند خود از محمد بن احمد بن یحبی, از هارون ین 
سسا از مسعدة بن صدقه, قل کرده است که گفت: بيرمردي از فرزندان عدی بن 
حاتم از پدرش, از جدش عداۍ بن حاتم که در جنگ‌های علی علیه السلام حضور 
داشت برای من روایت کرد که: زوزی که علی عليه السلام و معاویه در صفین با 
یکدیگر رو در رو شدند. حضرت. صدایش را بلند کرد تا اصحایش بشنوند و 
فرمود: به خدا قسم معاویه و یارانش را حواهم کشت. سپس در پایان کلامش با 
صدای زیر گفت: ان شاء اله تعالی. من نزدیک امام عليه السلام بودم و عرض 
کردم: یا امیرالممنین! بر آن چه می‌گویی قسم یاد می‌کنی و سپس آن را با "إن 
شاء الّه " استثنا می‌کنی! مرادت از این کار چیست؟ امام فرمود: جنگ خدعه و 
فریب است و این در حالی است که من نزد مؤمنان دروغگو نبوده‌ام. ولی خواستم 
تا بدین گونه پارانم را عليه انها بشورانم تا سست نشوند و در آنان طمع کنند. 

بدان و آگاه باش که تو از این پس از این حربه سود خواهی برد إن شاء ال 
بدان که خداوند متعال به موسی عليه السلام در آن هنگام که او را به سوي فرعون 
کل داشت» فرمود: به پیش أو بروید « فقولا له ولا لينا لله ید کر أو یخشی» در 
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حالی که خداوند می‌دانست که فرعون نه متلبه می‌شود و نه می‌ترسد. ولی 
می‌خواست تا با آن موسی علیه السلاه را به رفتن به سوی فرعون تشویق کند." 

این حدیت را کلینی هم از علی بن ابر اهيم از هارون بن مسلم روایت کرده که 
حدیث از ایندا تا انتها بر همین سياق است هر حند در أ ن تفاوت اندکی است . 
همچنین آن را علی بن ابراهیم از هارون بن مسلم با همان سند و متن روایت کرده 
است ‏ 


۲) ابن بابویه از ابو محمد بن نغیم بن شاذان نیشابوری که خدا از أو خشنود 


غمیر اقل کرده است که؛ پد امام موسی بن جعفر عليه السلام عرض کردم مرا از 
منظور این گفته خداوند به موسی و هارون علبه السلام «اذهَبًا إلى فرعون از نه طغی 
٭ فقولا له فوا لا عله بتدگر أو یخشی» آگاه کن. امام فرمود: اما این فرموده 
خدا: «فقولًا له له قفا لنا» منظور از آن این است او را با کنیه‌اش خطاپ کنید و په او 
بگویید اي ابا مصعّب! چرا که نام فرعون ابا مصعتب, ولید بن مصعب بود. و اما این 
گفته خدای متعال «یتذگر أو یخشی» برای این است که موسی عليه السلام را بر 
رفنن به سوی فر عون تحریض کنده؛ با آن کاش متمال به خوبی می‌دانست که 
فرعون هرگز متنبه نمی‌شود و نمی ترس مگر ان که عداب را پپیند. مر قول خدای 
متعال را نشنیده‌ای که مي‌فرماید: «حتی ذا اذرکه الفرق قال منت نم له إله إل 
ای منت به نو اسرأئیل وآنا من للم ۱4 [تا وقتی که در شرف غرق دن 
قرار گرفت, گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی جز ان که فرزندان اسرائیل به او 
گرویده‌اند. نیست و من از تسلیم شد انم ہس خداوند آیمان NED‏ 
«آلان وقذ عَصَيْت قبل وکنت من المفسيدرين» - [اکنون. در حالی که پیش از این 
تافرمانی می‌کردی و از نباهکاران بودی] ۲ ۱ 


- تهدیب, س ۴ہ ص ۱۳۲ ج ۹۹ . 
۲- ثافی, ج ۷ص ۲۳۰ ح 1 
۳- تفسیر قمی» ج ۲ص ۲۲ 

٩۰ / پونس‎ = ۴ 

٩۱ وئس‎ - * 


۶ _علل الشرائم. ج ۱ ص ۸۵ باب ۵۵ , ح ۱. 
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رواس 


یر یره 
لشسیر 
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۳ از ابن بابویه از احمد بن حسن قطان. از حسن بن علی سکری, از محمد 
ین زکریای جوهری, از جعفر بن محمد بن عماره از پدرش, از سفیان بن سعید, از 
امام صادق علیه السلام - که به خدا قسم همان گونه که از نام مبارکش پیداست: 
صادق و راستگوست - شتیدم که می فرمود: ی سفیان! بر توست که تقیه کنی. که 
این سنت ايراهيم خلیل عليه السلام است و خداوند متعال به موسی و هارون عليه 
لسلام فرمود: «دقبا إلى فرعون ای ی * فقولا له فوا لينا له دک أو 
خشی» خداوند به آن دو می‌فرماید که او (فرعون) را با کنیه‌اش خطاب کنید و به 
او بگویید ای اپا مصعب! سفیان می‌گوید کلام امام که په این جا رسید. به ایشان 
عرض کردم: اي فرزند رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم! ایا جایز است 
خداوند بندگانش را به کاری که معلوم ثیست انجام بشود, مأمور کند؟ فرمود: خير 
گفتم: پس چگونه خدای متعال به موسی و هارون عليه السلام فرمود: «لعله یذ کر 
او بخشی» و حال آن که می‌دانست که فرعون نه متنبه می‌شود و نه می‌ترسد. سپس 
امام فرمودند: چراء فرعون هم شننبه شند و هم ترسید. ولی در هنگام دیدن عذاب که 

دیگر ایمان پرا او سودی ات سک نشنیده‌ای که خدای متعال می‌فرمًید: 
«حتى اذا آذرکه الخرق قال آمتت اند لإلة إلا اذى منت به نو إسرابيل وأناً من 
المسللمين»' [ تا وفتی که در شرف وق لىدا قرار گرفت. گفت: ایمار ن آوردم که 
هیچ معبودی جز آن که فرزندان اسرائیل به او گرویده‌اند. نیست و من از 
تسليم‌شدگانم]. سپس خداوند متعال ایمانش را نبذیرفت و فرمود: «آلآن وقد 
عصیّت قبل وکنت من الفبدین # فلوم نتجیک یدنک کون لمن حَلْفک آی» 
آکنون در حالی که پیش از این نافرمانی می‌کردی و از تباهکاران بودی # یس 
امروز تو را با زره (زرین) خودت به بلندی (ساحل) می‌افکنيم تا برای کسانی کد از از 
پی تو می‌آیند عبرتی باشد] امام فرمود: مراد این است که تو را به نجوه‌ای (تهه) از 
زمین مي‌افکنيم تا برای ایندگان» نشانه و عبرتی باشی," 


را الزيآغع یکشم حلم هی (۵۰)" 


٩۱ / یوس‎ - ۱ 


= معانی ۱ خیاره تس ۲۵ ح 5 
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[گفت: پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که درخور اوست 
داده, سپس آن را هدایت فرموده است | 

۱) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن حکم؛ 
از سیف بن عمیره. از ابراهیم بن میمون, از محمد بن مسلم, از امام صادق عليه 
السلام در باره عبارت «أغطی کل شیء هتم قدی» سئوال کردم. امام فرمود: نر 
یا ماده بودن تمام مخلوقات خدا بدون استثناء از شکلشان شناخته می‌شود. 

عرض کردم: معنای ائم قدی» چبست؟ امام فرمود: خدا آن مخلوق را به 
سوی نکاح و تزویج جنس مخالفش هدایت کرده است . 

داستان فرعون و موسی و هارون عليه السلام در دو حدیت امام باقر عليه 
السلام و امام صادق عليه السلام در سوره‌های شعرا و قصص خواهد آمد - ان شاء 
اه تعالبی - 


کوا اون نيد تلا بابلا وی ۵ 

[ بخورید و دام‌هایتان را بچرانید که-قطعا در اینها برای خردمندان نشانه‌هایی 
است ] 

۱ علی بن اپ رآهیم از پدرش, از سن بن محپوب. از علی بن رتاپ از مروان 
روایت کرده که از امام صادق عليه السلام در باره این ابد پرسیدم: «ان فی ذلک 
یات وی النّى» اماء فرمود: به خدا قسم اولی اللهی ما اهل بیت (صلوات الله 
علیهم اجمعین) هستیم. ۱ 

عرض کردم: فدایت شوع: معنای اولی النهی حیست؟ فرمود: ان جه خداوند پد 
وسیله آن بیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم را از اینده آگاه کرد از جمله ادعای 
ابو فلان - منظور اپوبکر است - نسبت به خلافت و اقدامش برای به دست آوردن 
خلافت بعد از او (عمر) و سومین تفر پس از آن دو (عتمان) و سپس بنی امیه. آن 
گاه رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم در باره آینده خبر داد همان طور که 
خداوند په بیاسبرش و پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم به علی علیه السلام و علی 
عليه السلام به ما در باره وضعیت خلافت و حکومت پس از خودش و قرار گرفتن 





1 - تافی. ج a‏ س پا 2 ۹ 
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تر سید 
تسیر 
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فر 


۴ے 
9 


ب سل ز #0 


حکومت در دست پلی اميه و دیگران خبر داده است. بس این آیه که خدای متعال 
در کتابش ذکر کرده است: «ٍن فی لک آیات وی الهی» همان است که علم 
همه آن به ما ختم می‌شود. پس ما صبر کردیم پر امر خدا که ما جانشیتان و خلیفة 
لله بر بندکان و مخاو قات او هستیم و خزانه داران دين او که آن را در سینه خود 
ندوخته و پنهان داشته و آن را از دست دشمنمان پوشیده نگاه می‌داريم. همان گونه 
که رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم آن را پوشیده داشت تا این که بروردگار 
او را ادن به هجرت و پیکار با مشرکان داد. پس ما شم بر همان راه و روش رسول 
خداییم تا این که ما را در اشکار کردن دینش با شمشیر آذن دهد و مردم را به 
سی آن بخو انیم انان را در راه بایان [باز کشت) بز پم همان گونه رسول خدا 
صلی اله علیه و اله و سلم در آغاز دعوتش, مردم را فرا خواند' 

محمد بن عباس. از احمد بن ادریس. از عبداله بن محمد بن عیسی, از حسن 
بن محیوب, از علی بن رئاب, از عمار بن مروان این حدیست را روایت کرده که 
گفت: از امام صادق عليه یتلام "بر باره آیه «ِنْ فی ذلک آیات لو الی» 
سئو ال گردم و بقبه حدیت زرا تاستاتان ار بر سياق همین حدیث پیان فر مود. ۱ و 
سعد بن عبداله قمی از علی"بن استاعیل بن عیسی. از ابو عبدالله محمد بن خالد 
برقی؛ از حسن بن محبوب: از علي ین رناب از عمار بن مروان این حدیت را 
روایت کر د و از امام صادق علبه السلام از «ٍن فی دلگ آیّات وی التهى» ستو ال 
کرده و ایشان نیز فرموده‌اند: به خدا قسم اولی النهی مایبم. و بقید حدیث را تا بایان 
بر همین سیاق بیان فرمود . 

۲ محمد بن عباس. از محمد ین همام از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود تجار از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است که در باره آیه 
«اٍن فی ذلک آیات اوی النهّى» فرمود: ايشان (اولی النهی) همان امامان علیهم 
السلام از خاندان محمد صلی اله عليه و آله و سلم هستند که همچون این آید 
ایه‌ای در قران در شأن و منزلت آنها نیت ۲ 





۱ = تسیر قصی» ج ؛ س ۲ ۲: 

۲ - تأویل الایات. ج ۱ ص ۳۱۴ ج ۷ 
۳ - مختصر بصائر الدرجات, ص ۶۶. 

۴ = تاوبل الا یات» ج ص ۳۲۰ مج ۱۹ 
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از امام صادق عليه وی در باره ۷ ا فی لک آیات ات لنهی» روایت 


گر ده است که فرمودند: ما اولی النهی هستيم. ' 


واگ ونر غر( 

[از این (زمین) شما را آفریده‌ايم, در آن شما را باز می گردانیم و بار دیگر 
شما را از آن بیرون می‌آوریم] 

۱) محمد بن یعقوب, از علی بن محمد بن عبداله, از ابراهيم بن اسحاق, از 
محمد بن سلیمان دیلمی از پدرش, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فر مود: روژی عبدالّه بن قیس ماصر بر پدرم - امام باقر عليه السلام - وارد شد... 
ادامه حدیت. بخشی از این حدیث جنین است. خداوند متعال دو خلق کننده افریده 
است و زمانی که اراد‌اش بر خلق مخلوقی.قرار" گیرد به آنان فرمان می‌دهد از آن 
خاکی که خداوند در کتایش فرموده: «منها خلفناکم وقي نعید کم ومنها نخرجکم 
تارۃ خری» برگیرند و نطنه را با آن-خاک که قرار است از آن خلق شوند. 
یبامیز ند. البته یس از آن , که نطفه را جه شب در رحم جای داد. وقتی چهار ماه په 
بایان می‌رسد. خلق کنندکان می‌گویند: بروردگارا! چه چیزی را خلق کنیم؟ آن اه 
خداوند ا جه را که اراده او پاشد, اعم از نر یا ماده و سپاه یا سفید, فرمان می دهد 
و هر اه دح از بدن جدا شود ( شخص بمپردا؛ نطفه» همان گونه که نخست بوده. 
هر طور که هست از بدن خارج می‌شود و به صورت خرد یا کلان, نر یا ماده: 
بیرون می‌اید و به همین سبب است که مرده را غسل جنابت می‌دهند. 

۲) ابن بابویه, از حسین بن احمد که خداوند او را رحمت کند» از پدرش, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن محمد بن اپو نصر, از عبدالرحمان بن حماد 
رواپت گرده است که از امام موسی کاظم علیه السالام در یاره میت سئوال کردم که 
جرا آن را غسل جتایت می‌دهند؟ ۱ 

امام عليه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی برتر و پاک‌تر از آن است که 
به دست خود اشیا را خلق کند و برانگیزاند. همانا خداوند دو فرشته حیات بخش 





۱ - تسس قمی. ج ۲ س ۲۹ 


-» E) < 
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< 8~ نت 


دارد و هر زمانی که اراده بر خلقت مخلوفی می‌کند. به آنها فرمان می‌دهد تا از 
همان خاکی که خدای متعال در کتابش فرموده: «منها ناکم وَفیها نعیدکم ومنها 
تخر جکم تارة خری» بردارند و آن را با نطفه‌ای که در رحم آرام گرفته. بياميزند. 
پس وقتی نطفه با خاک درامیخت, خلق کنندگان گوبند: پروردگارا! چه چیزی را 
خلق کنیم؟ م امام ادامه می‌دهد: - خداوند تبارک و تعالی, هر آن جه را که 
می‌خواهد: اعم از نر یا ماده, مومن یا کافر: سیاه یا سفید. بدبخت یا خو شبخت؛ به 
آن دو فرشته وحی می‌کند و هنکامی که آن مخلوق درگذشت؛ نطفه اش عينا به آن 
صورت که در اغاد بوده. از مرده خارح می‌شود نه به صورتی دیخر! از همین 
روست که میت را سل جنایت می‌دهند . 


ل کم موی وی کم لا نتروا عل هگن نکم بت سود اب من 
یی (۶۱)" 

[ موسی به ساحران گفت؛ وای پر شماء به خدا دروغ مبندید که شما را به 
عذابی (سخت) هلاک می‌کند و هر که دروغ بندد. نومید می گرد:] 

۱) علی بن ابراهينم می‌گوید: مراد از «یشحتکم» یعنی شما را مبتلا می‌سازد " 


وس نف تیه یه موی (۶۷ )فا لاعت لت أت ال (۸ع)۰ 


۳ موسی در خود بیمی احساس کرد # گفتبم: : مترس که تو خود بر تری | 

۱ أبن باپویه از محمد بن موسی بن متوکل که خداوند از او خشنود باد از 
محمد بن جعفر اسدی, از محمد بن اسماعیل برمکی, از عبداله بن احمد شامی, از 
اسماعیل بن فضل هاشمی نقل کرده که می‌گوید: از امام صادتی علیه السلام در باره 
موسی بن عمران علیه السلام سئوال کردم که چگونه در آن زمان که ریسمان‌ها و 
جوب ها ساحران را دید. در خود ترس و واهمه احساس کرد و حال آن که 
ابراهیم علیه السلام در حالی که او را در منجنیق گذاردند تا او را به آتش بیفگنند. 





= دز نسخدای از تفسیر قمي که در دسترس ماست. این زوایت ف و 3 بیس 
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ترسی به خویش راه نداد؟ امام عليه السادم فرمود: ابرآهیم عليه السلام زمانی که او 
را در منجثیق گذاردند. به انوار حجح الهی که در صلب او بود. اتکا نمود و حال ان 
که موسی عليه السللام این حنین نبود. به همین سیب موسی در نفس خود احساس 
ترس می‌کرد و ابراهيم علیه السلام رسول خدا این چنین نبود . 

۲ از اپن بابویه. از محمد بن علی ماجیلویه, از عمویش محمد بن اپو قاسم از 
یدیع ف ار قل ی کن از ی ی راه رای بر کر کا ایام ی 
عیهالسلام شنیدم: فردی بهودی نزد پینبر صلی آل علیه و آله و سلم آمد؛ در 
حالی که در مقایل ایشان ایستاده بود با چشمائی تیز به پیامیر صلی اله علیه و آله و 
سلم می‌نگریست. پیامیر صلی لله علیه و آله و سلم فرمود: حاجتت چیست ای 
بهودی؟! پاسخ داد: تو برتری یا موسی بن عمران که خداوند با او گفتگو کرد و بر 
او تورات نازل کرد و دریا را برای او شکافت و با ابر بر او سایه گستراند؟ 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.به بهودی فرمود: برای بنده خدا 
پسندیده تیست که خویش را بستاید. وليبه.تو غي‌گويم: در آن هنگام که از ادم 
عليه الساد م خطایی سر زد و جون خواست توبه کند. گفت: پروردگارا! از تو 
می‌خواهم تا به حق محمّد و ال محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرا پیخشایی. 
پس خداوند او را بحشود. چون توح علیه السلام بر گشتی سوار شد و ترسید غرق 
خردد. عرض گرد: خداوندا! از تو می‌خواهم تا به حق محمد و ال محمّد صلی الله 
علیه و آله و سلم مرا از غرق شدن نجات بخشی, پس خداوند نجانش داد. چون 
ابراهیم علیه السلام را خواستند در آنش بیفکنند. عرض کرد؛: خدواندا! از تو 
می‌خواهم تا به حق محمّد و ال محمد صلی الله علیه و اله و سلم مرا از ان نجات 
دهی؛ پس خداوند اتش را برای او سرد و سلامت کرد و موسی عليه السلام وقتی 
عصایش را افکند. در خود احساس بیم کرد و عرضه داشت: خداوندا! از تو 
می خواهم تا به حق محمّد و آل محمّد صلی الله علیه و آله و سلم مرا ایمن بداری؛ 
پس خدای متعال به او فر مود: کا تخف اک أَنت الأعلی». ای بهودی! اگر موسی 
عليه السلام E E‏ و به نبوتم ایمان نمی‌آورد, ایمانش او 
را هیچ سودی نمی بخشید و نبوتش برایش نفعی نداشت. آی بهودی! مهدی از دریه 


۱ -امالی. ص ۸۵۲۱ ح ۲. 





۵ 
۴ 


ار سےا 
تشسیر 
روا 


لاو 





sarallah-ketab.blogfa.com 








بر خود مقدم می‌دارد و پشت سر او نماز می‌خواند.' 


کوان عبات ما رفاک ولا تطتوافه ل عَم عضی وعن ملاع 
سر دالا اب ر سی س ی ۷۹ کات یا قا. ار 
غص فد هوی (۸۱)" 
[از خورائی‌های پائکیزه‌ای که روزی شما کردیم بخورید. و(لي) در آن زیاده 
روی مکنید که خشم من بر شما فرود اید و هر کس خشم من بر او فرود اید 
قطعا در (ورطه) فلا کت افتاده است | 
بن عیسی. از مشرقی حمرة بن مرتفم. از بکی از پاران ما تقل مي‌کند که در مجلس 
شوم؛ در این فرموده خداوند سال وسن يلل لعَلبْهِ غضبی فقد قوری» منظور از 
غضب جیپست 1 امام باقر عليه السلام پاسخ دادند: آن, عقاب و کیفر است اي عمر وا 
اگر کسی کمان کند شداوندءاز حالتی به حالت دیگر تغیبر بیدا می‌کند. او - خداوند 
را به اوصاف مخلوقات متفه 95 اس ماتا دید ای متعال را جیزی عصباتی 
۲ 
نمی‌کند تا او را تفییر دهد . 
این بابویه در کتاب توحید از پدرش. از احمد. بن ادریس. از احمد بن ابو 
عبدالله. از محمد بن عبسی پقطینی, از مشرقی, از حمزة ین ربیم. از کسی که نام او 
را پرده. روایت کر ده است که در مجلس امام باقر علیه السلام بودم که امام حدیشی 
ایراد کردند شبیه این حدیت با اندک تفاوتی که خللی به معنا وارد نمی‌سازد . 
همچنین اين روایت در معانی الا خبار با همین سلسله راویان تقل شده است؛ با 


این تفاوت که در آن چنین آمده است: از مشرقی حمزة بن ربیع... و در پایان 


۱ -امالی, ص ۸۵۲۱ ج ۴ 
۳ - کافي: ج ۱ ی ال عم e‏ 
۳ - توسید. ص ۱۸۶: ے ۱ 
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حدیث, به جای «فیغیر» کلمه «و پغیره» امده است (به همراه واوا, همان طور که 
در کناب توحید. چنین آمده است. " 

۲) مفید در کتاب ارشاد آورده که علما روایت کر ده‌اند که غمرو بن شبید به نز د 
امام باقر عليه السلام امد تا ایشان را یا برسشی بیازماید. بس عرض کرد؛ فدایت 
شوم؛ معنای رتق و فتق در این کلام خدای متعال که می‌فرماید «أولم یر این 
کر وا ۹ السمّاوات وال رز کانتا را ففتقنا شا »۲ [آبا کسانی که کفر ورزیدند, 
ندانستند که آسمان‌ها و زمین, هر دو به هم پپوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا 
ساختیم|] چجیست! امام باقر عليه السلام پاستم دادند؛ اسبان بسته بود و باران 
او چو دزی یو ۵] ن گیاهی نمی‌رویید. در اين جا بود که عمرو 
ژیان در کام کشید و راهی برای احتجاح نبافت و رفت. سپس به نزد بای اد 
السلام باز گشت و عرض کرد؛ فدایت شوع؛ مرا از ای غضب در آبه وا از 
لعلیه غضبی فقد هُوّی» آگاه کن! امام عليه السلام فرمود: ای عمروا عضب خداء 
عقاب و کیفر اوست و کسی که کیان کنیکمی توت تضسیر در خداوند می‌شود. 
همانا در حق او کفر ورزیده است 


وی مرن اب وآمن وعیل لام افد دی (۸۲)" 

[و به يقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار 
شایسته نماید و په راه راست راهسیر شردآ 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از صالح بن سندی, از جعفر بن بشیر 
و ما با ی له عیدب نویه یی اتلت ا 
از خالد پن عمار. از سدیر نقل کر ده‌اند که گفت: روزی امام باقر عليه السلام در 
حالی که ایشان وارد مسجد الحرام می‌شد و من از آن خارج می‌شدم. دست مرا 
قرفت و رو به کعبه کرد و شنیدم که فرمود: ای سدیر! په مردم فرمان داده شده که 
به نزد اي سنگ‌ها بیایند و یه دور آنها طواف کنند؛ سپس نزد ما آیند و ولایت 


1 - معانی الا خبارء: ص ۰۱ ج 5 
1 -ائپیا ۲ ۳۰ 
۳ - ارشیاد, ۳۶۵ 


وو 


باس 
روایی 


ار 
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۸ 
۴ 
۱ 


پذیری خویش را به ما اعلام ګنند و این همان کلام خداوند متعال است که فر مود: 
«وإتی لا لمّن تاب ومن وعمل صالخا ثم افتدی». امام عليه السلام در اين 
موقم دست مبارکش را بر سینه خود گذاشت و فرمود: مراد از «اشتدی» یعنی به 
سوی ولایت ما هدایت شوند. سپس ادامه دادند: ای سدیر! بازدارندخان از دین خدا 
را به تو نشان خوآشم داد در این هنگاء به ابوحنیفه و سفیان وری که در مسجد 
دور هم نشسته بودند نگاه کرد و فرمود: اینانند باز دارندگان از دين خدا که نه آنان 
را هداپنی از سوی خداست و نه کتابی روشنکر. اگر اين خبیث‌ها در خائه خود 
می‌نشستند و مردم جستجو می‌کردند و کسی را تمی‌یافتند که انان را از خدای 
متعال و پیامپر خدا صلی اه علبه و اله و سلم آگاه کند, ی نی 
را از خدای متعال و پپامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر دهیم . 

۲ محمد بن حسن صفار؛ از محمد بن عیسی, از صفوان, از بعقوب بن شعیب: 
روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام در باره این آیه پرسیدء دی 
عفار من تاب ومن وعمل ضالخا تم افَدی» که ايشان فرمود: منظور کسی است 
که از ظلم توبه گند و از کنر با گنه و ایمان اورد و عمل صالح انجام دهد و سپس 
به سوی ولایت ما هدایت شود که در آین هنگام با دست په سینه خویش اشاره 
مود ۲ 

۳ ابن بابویه. از على بن احمد بن عبداله بن احمد بن ابو عبدألّه برقی. از 
پدرش, از جدش احمد بن ابو عبدالله برفی, از پدرش محمّد بن خالد برقی, از سهل 
بن مرزبان فارسی. از محمد بن منصور. از عبدالله بن جعفر, از محمد بن فيض بن 
مختار, از پدرش, از امام باقر عليه السلام, از امام سجاد عليه السلام, از جدش عليه 
السلام روایت کرد که فرموده است: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر 
مرکبی سوار بود و علی علیه السلام در رکاب ایشان پیاده می‌رفت. پس پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم به امام عليه السلام فرمود: اي ابا حسی! یا سوار شو یا 
بازگرد - راوي حدیث را ادامه داد تا به این جا رسد - به خدا قسم ای علی! به 
دتیا نیامده‌ای» مر برای آن که پرورد کارت را عبادت کنی و به وسیله تو معالم دين 
شناخته شود و به واسطه تو پوینده راه به صلاح اید و هر کس از راه تو گمراء 


۱ - کافی. ج ۱, مس ۳۲۳, ج ۱. 
1 = بضاثر الد رجات هي اک باب ۰ سح و 
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شود, په گمراهی در افتاده است و آن که به سوی تو و ولایت تو رهنمون نگردد. 
هرگز به سوی خداوند عز وجلل هدایت نگردد و این همان کلام پروردگار متعال 
است که می‌فر ماید: «وإنی قار لمن تاب وآمی ول صالضا نم اتدی» منظور از 
هدایت, ولایت توست. این حدیث به تمام و کمال در تفسیر آیه: «یا أا ار ول 
بغ ما انزل یک من ریک» [ای پیامبر! آن چه از جانب بروردگارت په سوس تو 
نازل شده بلاغ کن] از سوره فان امه آنتت : 

۴) علی بن ابراهیم از احمد بن علی. از حسن بن عبداله. از سندی بن محمد 
از ابان » از حارث بن یحیی: از آمام باقر علیه السلام روایت کر ده است که در باره 
اید: «وانی ما لمن تاب رآص وعمل صالا ثم افتدی» فرموده است: أيا 
نمی‌بینید که خداوند چگوثه شرطی گذاشته شته است که نه توبه, نه یمان و ته عمل 
صالح به حال اسان سودي تبخشد. مر آن کد هدایت یابد. به خدا قسې بنده هر 
قدر هم تلاش کند تا عمل صالحی انجام دهد. از او پذیرفته نیست تا این که هدایت 
یابد. حارث می‌گوید: عرض کردم: به سوق چه کسی هدایت شود. فدایت شوم 
امام فرمود: به سوی ما (اهل بیت).۲ 

۵ محمد بن عباس, از علی بن عباس بجلی, از عباد بن یعقوب, از علی بن 
هاشم. , از جابر بی حر از جار جف 2ای ا باقر لالام در باره آید «وإنی 
قار من تاب و آمن وعمل صالا ثم افتدی» روایت کرده است که فرمود: مراد از 
هدایت, ولابت ماست, * 

۶) از محمّد بن عباس, از حسین بن عامر, از محمد بن حسین, از محمد بن 
ستان. ات عار بن مروان, از منخل. از چایر, از اماع باقر عليه السلام در باره ايه 
دی رن تاب وآمن وعمل صالا ثم افتدی» روایت شده است که فرمودند 
۲۷ از هدایت - هدایت به سوي ولایت امیرالمومنین عليه السلام است.' 

۷ از محمد بن عباس از محمد بن همام. از محمد بن اسماعیل علوی, از 
نس بن داود نجار, از ابوالحسن امام موسی کاظم عليه السلام روایت شده که در 





e 1‏ سس ۹ حم ۱۲ بتابیم العو ذه. سس ۶ ۷ 1 
۳ -تأوبل الایات, ج ۸ ص ۳۱ ۰ ۱ شواعد التئزیل. ۰ ۱ ب.ص ۷۵ ۲: ج ۸ ٩‏ ۱ لا 
4- جاویل الایات. دج ۱ص ۳۱۶ ح 1۲ 
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پاره اید «وإنی ار" لمن ثاب وامن وعمل صالخا ؛ نم افتدی» فرمود: مراد از 
هدایت, هدایت به سوی ولایت ماست . ' 

۸ شیخ در کناب امالی. از ابو عمر عبدالواحد بن محمد بن عبداله بن محمد 
بن مهدی, از احمد. از حسن بن علی بُزیع, از قاسم بن ضحاک. از شهر بن حوشب 
اخو عوام. از ابو سعید همدانی. از آمام باقر علیه السلام در باره «ا من تاب واشی 
۳ صالحا» آمگر آتان که تربه کرده و ایمان آورده و کار شایسه انجام دادند] 

یت کرده که فرموده است: به خدا 5 قسم. اگر انسائی نوبه کند و ایمان پیاورد و 
صالحی انجام دهد. ولی به سوی ولاپت و دوستی و شناخت فضایل ما هدایت 
نشود. هیچ یک از اعمال او فايده‌اي ندارد. " 

)٩‏ احمد بن محمد بن خالد برقی از پدرش, از حتّاد بن عیسی - تا آن جا که 
من مي‌دانم - از یعقوب بن شعیب روایت می‌کند که از امام صادق عليه السلزم ای 
باره آید: ونی قفا لته تابا وآمّن وعمل صالحا تم افتدی» سئوال کردم که امام 
علیه السلام فرمود: به خدا قسم: منظو, هدایت به سوی ولایت ماست؛ آبا نمی‌بینی 
که خداوند متعال جکونه شراط گر3ه است 1۹ ؟ 

۰ ابو علی طبرسی: روایت کرده است که امام باقر عليه السلام فرمود: مراد 
از هدایت. هدایت به ری بش بات هخا قسم, آگر فردی تمام ژند کی 
خویش را به عبادت خدا ما بین «رکن» و «مقام» سپری کند و در حالی که 
ولایت ما نگرویده با باشد. بمیرد, خداوند او را با صورت به آتش باندازد این 
حدبث را حاکم ابو قاسم حسکانی نیز با سند خود روایت ت کرده است. ۲ شمحنئین 
عیاشی در تفسیر خود از جند طریق ان را دک رده ات 

۱ ابن بابویه از سلیمان, از داود بن کتیر رقی تقل کرده است که بر اماء 
۹ عله السلام وارد شدم و عرض کردم فدایت شوم؛ در این کلام خداوند 

نی له ر من تابا من وعمل صالخا تم اتدی» منظور از هدایت پس از نوبه 





۱ - تاویل الا یات. ج ۱ص ۳۲۳ ج ۲۶. 
۳ 7 هریم 7 ۳ 
= امالی: 1 ی ۴ 
۴۳ = محاسن. ی ۲ سم 0 
۳ = شو افد اتر بل 3 هی لا ۷ ۱۳ ح ۱۸لا : الا" 
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AEN 
علی بن ابراهیم, ار یدرس : از این مین از اپن ۳۷ اژ‎ )۲ 
زراره از امام باقر عله السلام روأیت گر ده اسیت کد دار بار ه م افتدی» فر هو د:‎ 


مراد هدایت په سوی ماست.' 


لهأو لاء ری عات ترش ۸ 

| گفت: اینان در یی منند و من آی پرورد کاردا با سوبت شتافتم تا خشنود 
شوی | 

۱ در «مصبام الشر بعه » آعده است: امام صادق غلية السلام فرمود: : کسی که 
شیداست: نه به خوراکی اشتها دارد و نه از شراب و نوشیدنی لذت می‌برد و نه از 
خوابیدن و استراحت کردن تمتعی مي‌جوید وانه با دوستی انس می‌گیرد و نه در 
خانه‌اي موی می‌جوید و نه در جایی آپاذ شکنا می‌گزیند و نه جامه‌ای می‌پوشد و 
نه دلش ارام و قرار می‌گیرد و خدا را وزو اس م‌کد به این ۳ کہ ب 
وصال | ن که مشتاتی اوست, نایل شود وبا زبان شوق با او نجوا کند و آن چه در 
درون خویش دارد بیان کند؛ همان فونه که" خداوند متعال در باره موسی عليه 
السلام در میعاد با خدایش خبر داده است: «وعجلت الیک 7 ربا لترض ی " 


ول و فن ونا فو مَك من تفیل وه الاب (۸۵) فرع مو ۳ تی ال تمه 
ان الباقم از تمد 5 وغدا ال میک اعدا دم آن يل 
یک تتن گر زیي (۵ مخ زد بلج 


2 کت وت مد لام 





۱ - تفسیر فمی, ج ۲ص ۳۵ 
۲ - مصیاح الشریعه. ص ۱۹۶. 
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۳۳۹ ی 


إل نیح صا و انا )۸٩(‏ 1 هل شم قازون من فلا مه 

دان الت يوني ونوا فري )٩۰(‏ 6وا رح له عا ڪين عى 

و ۱۳ ۱ ۳ 

() ال با انم | لامد بیی ولا ۲ ي | خی آن ول وف بر بين بني 
اسرایل رشب وی 0٩لا‏ عبات سار (۹۵) اضر ث اضر ُ4ا 

بهظَضت ید ر الول تیذا رمث فيي (۹۶) دمن 

ت ف یولع و و عا عدا مه واشر یت اليك 


عله اوه نة نت ني الم نا 6000 کم انه زي للم 
سم کي ا 


[فرمود: در حقیقت. مااقوم توا را پسل از (عزیمت) تو آزمودیم و سامری آنها 
را گمراه ساخت # پس موسی خشمگین و اندوهناک به سوي قوم خود برگشت 
(و) گفت: ای قوم من! ایا پروردگارتان به شها وعده نیکو نداد؟ آیا این مدت بر 
شما طولاتی می‌نمود یا خواستید خشمی از پروردگارتان بر شما فر ود آید که با 
وعده من مخالفت کردید؟ 4۶ گفتند: : ما به اختیار خود با تو خلاف وعده نکردیم, 
ولی از زینت آلات قوم بارهایی سنگین بر دوش داشتیم و آنها را افکندیم و (خود) 
سامری (هم زیئت‌آلائش را) همین گونه ببنداخت # پس برای انان پیکر 
گوساله‌ای که صدایی داشت بیرون آورد و (او و پیروانش) گفتند: این خدای شما 
و خدای موسی است و (پیمان خدا را) فراموش کرد # مگر نمی‌بینند که (گوساله) 
پاسخ سخن آنان را نمی‌دهد و به حالشان سود و زياني ندارد * و در حقیقت 
هارون قبلا به آنان گفته بود: ای قوم من! شما به وسیله این (گوساله) مورد 
آزمایش قرار گرفته‌اید و پرورد کار شما (خدای) رحمان است. پس مرا بیروی 
کنید و فرمان مرا پذیرا باشید ‏ گفتند: ما هرگز از پرستش ش آن دست بر نخواهیم 
داشت تا موسی به سوی ما باز گردد # (موسی) گفت: : ای هارون! وقتی دیدی آنها 
گمراه شدند چه چیز مانع تو شد * که از من پیروی کنی؟ آیا از فرمائم سر باز 
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زدی؟ ٩‏ گفت: ای پسر مادرم! نه ریش مرا بگیر و نه (موی) سرم را. من ترسیدم 
بگویی: میان بنی‌اسرائیل تفرقه انداختی و سخنم را مراعات نکردی * (موسی) 
گفت: ای سامری! منظور تو چه بود؟ * گفت به چیزی که (دیگران) به آن پی 
نبردند. بی بردم و به قدر مشتی از رد پای فرستاده (خدا چبرئیل) برداشتم و آن را 
در پیکر (گوساله) انداختم و نفس من برایم چنین فریبکاری کرد * گفت: پس برو 
که بهره تو در زندگی این باشد که (به هر که نزدیک تو آمد) بگویی: (به من) 
دست مزنید و تو را موعدی خواهد بود که هرگز از آن تخلف نخواهی کرد و 
(اینک) په آن خدایی که پیوسته ملازمش بردی پگ ا را تطعا می‌سوزانيم و 
خاکسترش می کنیم (و) در درا فرو می‌پاشیم * معبود شما تنها آن خدایی است 
که جز او معبودی نیست و دانش او همه چیز را در پر گرفته است| 

6 علی بن ابراهيم در باره آیه اتا قد فتنا قومک من بَغدک واَضلهُم 
التامر یه گفته است: منظور این است که ما آنان را آزمودیم و سامری آنان را بد 
وسیله گوساله‌ای که آنها - بنی اسرائیل دان را می‌پرستیدند به گمراهی کشاند و 
علت آن بود که وقتی خداوند موسی علیه السلام را وعده داد که تا سی روز دیگر 
نورات و الواح را بر او نازل می‌کند, موسی عليه السلام این مطلب را به آگاهی بنی 
اسرائیل رساند و رهسپار میقات شد و هارون را جانشین خود در ميان قومش قرار 
دراد 

وقتي سې روز سیری شد و موسی عليه السلام به میان بنی اسرائیل پازنگشت. 
آنها به خشم آمده و خواستند هارون را بکشند. انها گفتند: موسی علیه السلام به ما 
دروغ گفته و گریخته است. در این هتگام ابلیس به شکل مردی بر آنها وارد شد و 
گفت: موسی از دست شما گریخته و هرگز به میانتان باز نخواهد گشت. پس 
زیورهایتان را برام گرد اورده تا خدایی برایتان بر گزینم که او را پرستش کنید. 

روزی که خداوند فرعون و یارانش را غرق کرد. سامری پیش قراول گروه 
موسی علیه السلام بود و به جبرئیل که بر مرکبی اسب مانند. سوار بود نگاه کرد که 
هر گاه سم بر تقطه‌ای از زمین می‌نهاد. آن نقطه به حرکت در می‌آمد. سامری که از 
برگزیدگان یاران موسی علیه السلام بود از زیر سم اسب جبرئیل که در حرکت بود 
خاک بر گرفت و آن را در کیسه‌ای ريخت که در آن زمان به واسطه آن خاک بر 
بنی اسرائیل مباهات می‌کرد. ولٰی بس از آن که ابلیس بر آنها وارد شد و آنان 





زوایبی 


تر جمه 
تقسیر 
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گوساله را به خدایی گرفتند. په سامری گفت: آن خاکی که با توست. پیاور. سامری 
چنین کرد و ابلیس آن را در شکم گوساله ریخت. وقتی جنین کرد فوساله بد 
حرکت درامد و نعره کشید و بر ان پشم و مو رویید و بنی اسرائیل (با دیدن این 
صحنه) برای خوساله به سجده افتادند که شمار سجده کنندخان را هفتاد هزار تفر 
گفتهاند. هارون همان گرم که خداوند حکایت فرموده. به آنان . گفت: «یّا قوم انم 
تشم به وان ریک الرختن فائونی رأطیغوا آفری »توا آن بر عم عاکنین 
حنی برجع 99 که در ۱ بن حال قصد کشتن هارون کردند. اما هارون از 
دست اتان گریخت. 

ہنی اسرائیل در این حال ماندند تا این که میقات چهل شبانه روزی موسی 
عليه السلام به سرانجام رسید. چون روز دهم ذی الحجه قرا رسید. خداوند الواح را 
که حاوی ثورات و هر آن چه از احکام سیره‌ها و حکایت گذشتگان بود بر موسی 
فرو فرستاد. آن گاه خدا به موسی وحی نمود: «اَّا قد فتتا ومک من بُخدک 
وال السًامری» و اين که.قوم تو/گوساله را به خدایی گرفت‌اند و این 0 
نعره می کشد. موسی عليه الساام عرض کرد: پروردکارا! گوساله از ۱ ن سامری است 
ولي صدا و نعره آن ن از کبست! اداو ند فرمود: ای موسی! آن مره و فریاد از سوی 
من است؛ چون که دیدامآنها از رشن زس اپرستش گوساله بر گشته‌اند. خواستم 
تا آزمایش انها را سنگین‌تر کنم. سپس همان گونه که خدا فرموده: «فرجع مُوستی 
ی وم ضبان اسف قال يا وم مب دم ركم وعدا سنا آقطال عَلیکم اعد 
ام آردته آن يحل علیکم غضب من ربکم فأخلفتم مُوعدی» سپس موسی عليه 
السام الواح را فرو نهاد و در وین نی پرادرش هارون را گرفته بود, 
او را به سوی خود می‌کشید «قال با قاون ما مک لد رهم ضلوا # ألا تین ۱ 
َعَصیّت آمُری» ای هارون! وقتی دیدی آنها گمراه شده‌اند چه چیز مانم تو شد که 
از من پیروی کنی؟ آیا از ۳ سرباز زدی! هارون همان که خداوند حکایت 
فرمود. گفت: «یا ان ام ا تاخ بخیتی ولا برآمبی 7 ئی شيت آن تقول فرق نت 

نی إسرائیل ولم ترقب؛ قولیی ».۱ 

۲ ابن بابوبه» از علی بن احمد بن محمّد, از محمد بن احمد شیبانی و حسین 
بن ابراهیم پن احمد بن هشام که خداوند از او خشنود باد از محمّد ن ابو واد 





۱ - تفسیر قعی. ج ۲. صی‌۳۵: 
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کوفی اسدی, از موسی بن عمران نخعی, از عموییش حسین بن یزید نوفلی؛ از 
على بن سالم. از پدرش تقل کرده که از امام صادق عليه السلام در باره هارون 
پرسیدم که چرا په موسی علیه السلام گقت: ای پسر مادرم! محاسن و موی سر مرا 
رها کن و چرا نگفت, ای پسر پدرم؟! 

امام علیه السلام پاسخ داد دشمنی میان برادرانی که بدرشان یکی و مادرشان 
متفاوت است (بنی علات) بیشتر است و حال آن که میان برادرانی که مادرشان 
یکی است. دشمنی کمتر است, مگر آن که شیطان سان آنها دشمنی اندازد و آنها نیز 
از شیطان بی وی کنند. بنابراین هارون به برادرش گفت: ای برادری که از مادرم 
شستی! محاسن و موی سرم را رها کن و نگفت: ای پسر پدرم. جرا که پرادرانی که 
مادرانشان متفاوت است. بعید نیست که دشمنی میانشان باشد. مگر آن که خداوند 
آنها را از این دشمنی در امان بدارد و حال ان که دشمتي میان برادران با مادر 
مشترک بعید می‌نماید. راوی گوید: عرض کردم: جرا - موسی عليه السلام - موی 
سر و محاسن هارون را گرفته و او را به دنبال خود می‌کشید و حال آن که او - 
هارون - در گوساله پرستی بنی اسرائیلا گنل تُدایت؟! 

امام عليه السلام فرمود: موسي عليه السلاغ از اين رو با هارون چنین کرد که 
وقتی بنی اسرائیل به گوساله پرستی دز افتادند؛ قارو ناز آنان مفارقت نجست و 
خود را به موسی نرساند که ار چنین می‌کرد, عذاب بر بتی اسرائیل فرو یل 
آیا نمی‌بینی که موسی به او فرمود: «یا هون ما مک إذ رنه ضلرا * لا 
شيعن أفقصیّت أمُری» هارون عرض کرد: اگر چنین می‌کردم. میانشان تفرقه و 
جدایی می‌افتاد و من نیز بیم داشتم به من بگوبی, مبان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و 
سطن مرا مر اعات تکردی," 

۳ سلیم بن قیس هلالی: اشعث بن قیس گفت: ای پسر ابوطالب! چه چیزی 
تو را از جنگ و کشیدن شمشیر بر روی قبایل بني تیم بن مُره و برادران و بنی 
قدی و پس از آنان بنیامیه بازداشت و حال آن که از آن زمان که پا به عراق 
نهاده‌ای, هر گاه خطبه خوانده‌ای» پیش پیش از فرود امدن از منبر فرموده‌ای: « به خدا 
قسم من از مردم بر خودشان اولی و برتر هستم؛ در حالی که از آن زمان که رسول 





0 - علل الشرائم. ج" س ۷ باب بل و سم ۱. 
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خدا صلی اله علیه و اله و سلم جان به جان آفرین تسلیم فرمود: به من ستم روا 
داشته‌اند.» پس جه چیزی تو را از جنگیدن با غاصبان حقت, به منظور تظلْم و داد 
خواهی باز داشته است: 

امام عليه السلام فرمود: ای پسر قپس! حال که گفتی, پس جواب بشنو, نه 
ترس مرا از شمشیر کشبدن بازداشنه و نه نأخشنودی از دیدار پروردگارم و نه این 
که ندانم آن چه در نزد خداست. برایم از دنیا و و آن چه در آن است. بهتر است. اما 
دستور و عهدی که پیامبر خدا صلی الّه علیه و اله و سلم بر عهده‌ام نهاده مرا از 
کشیدن شمشیر باز داشته است؛: جه | ن که پيامیر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا 
از ان چه امت پس از او با من می‌کنند. آگاه نموده است. به هیچ روي علم و بقین 
من در باره ان چه با من کردند و با چشم خویش به عیان ديدم نسبت به قبل از 
آن, بیشتر نشده است؛ پلکه من نسبت به کلام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
پیش از ان چه خود دیده‌اه, يقين دارم. به همین جهت په بیامبر خدا صلی الله عليه 
قا و اله و سلم عرضه داشتم: اکر جتین/شود. چه بر عهده من می‌نهی؟ فرمود: اگر 
یارانی بافتی. پس به سوی ایشان روان شو و پیکار کن و اگر نه, پس دست از انان 
بشوی و خون خویش محفوظ داز تا آن که برای بر پا داشتن دين و کناب خدا و 


۳ 


سنت من یارانی بیایی. 

پیامبر خدا صلی اله علیه و اله و سلم مرا خبر داد که مردم مرا تتها خواهند 
گذاشت و از دیگران پیروی خواهند کرد و به من فرمود که من به منزله هارون 
نسبت به موسي عليه السلام هستم و امت پس از او به منزله هارون و پیروانش و 
نیز گوساله و گوساله پرستان خواهند بود. 

چرا که موسی عليه السلام به هارون فرمود: «یا ارون ما متعک إذ رات 
۲۷2 تین فصت آمری * قال یا اہن ام لاد بلطیتی ولا برآسى نی 

خشیت أن ول فرفت ی : یی إسرائيل ولم ترقبا ولی» و این بدان معناست که 
موسی عليه السلام به هارون, در آن زمان که او را جانشین خود قرار داد. فرمان 
داد اکر گمراه شدند و تو یارانی یافتی با آنها پیکار کن. و اکر یارانی نداشتی. دست 
از آنان بشوی و خون خود را حفظ کن و میان آنها تفرقه نینداز. و هر آنه من بیم 
داشتم که برادرم پیامبر خدا صلی اله علیه و اله و سلم به من بگوید: چرا میان امت 
تفرقه انداختی و گفته‌ام را مراعات نکردی؟ و حال آن که به نو سپرده بودم, تا 


وم 
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زمانی که یارانی نیافتی, دست نگه دار و از ریخته شدن خون خودت و اهل بیتت 
علیهم السلام و شیعیانت جلوگیری کن. 

اما پس از ان که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم رحلت فرمود. مردم به 
ابویکر تمایل یافتند. در حالی که من مشغول په سل و دفن رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم بودم و پس از آن به جمعاوری قران همت گماشتم. پس قسم یاد 
کردم که هیچ ردایی جز برای نماز بر تن نکنم, تا این که قران را در قالب یک 
کتاب جمم آورم که چنین کردم. آن گاه فا طرد سللام الله علیها را پرداشته,. دست 
حسن و مسین علبهما السلام را گرفتم و هیچ یک از رزمندئان بدر و پیشتاژان از 
مهاجرین و انصار را فرو نگذاشتم. مگر آن که انان را در باره حق خویش به خدا 
قسم دادم و ایشان را به نصرت و یاری خویش فرا خواندم و از میان مردم» جز از 
جهار نفر پاسخ نشنیدم: زبیر. سلمان. ابوذر و مقداد و از اهل بیت خویش کسی را 
نداشتتم که به ید پشتوانه او به رزم پرداخته و قدرت یابم. حمزه در احد و جعفر نیز در 
موته به شهادت رسیده بودند و ميان دو اشر ار و ترسان و ذلیل قرار داشتم: 
عباس و عقیل. این بود که مردم مرا دشن داشته و بر بن چیرگی یافتند. از این رو 
چیزی گفتم که هارون به برادرش عرض کرد؛ ای پسر مادرم! مردم مرا ضعیف و 
خرد پنداشته و چیزی نمانده بود که مراابکشند. پش ارون برای من الگويي نیک 
است و در باره پيمانم با رسول خدا صلی الله عليه و اله و سل حجّت و دلیلی 
مستحکم است. پیش از این حدیثی در باره آیه «ان يکن منک عشرون صابرون 
لیوا منتین» (اگر از (ميان) شما بیست ٿن شکيبا باشند. پر دویست تن جيه 
می‌شوند] از سوره انفال بیان گردید که می‌توان به آن رجوع نمود . 

۴) په روایت علی بن اپراهیم باز می گردیم؛ بت اسراثبل به موسي عليه السلام 
گفتند: «ما الفا مُوعدک بملکنا ولکنا» ما به اختیار خود با تو خلف وعده 
نگرده‌ايم, «ولکنا حمَلنا آوزارا من زبنة اقرمٍ» ؛ ۱ یعنی از زیورالاتشان «فقذفتاها» _ 
فرمود: - یعنی خاکی که سامری با خود اورده بود د در شکم گوساله يشتيم. سپس 
سامری گوساله را بیرون اورد در حالی که گوساله نعره مي‌کشید. موسی په سامری 
گفت: «ما خُطبّک یا سامری» ای سامری منظور تو چه بود؟ سامری گفت: بمرت 


۱ - کتاب سلیم ہن قیس هلالی, ص ۰۱۱۴ 
۲ - ایه ۵ و ۶۶ سوره انفال, 
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با لم صر ہروا په فضت قبْضة من آثر الرسئول» یعنی از زیر سم مرکب جبرئیل در 
دریا چیزی دیدم که که آنان ندیدند «فنیذتها» د یعنی از ان برداشتم جم الو کذلگ سوت لی 
تفسبی» يعني به این ترتیب» نقسم آن را برایم زیبا جلوه داد. پس موسی خوساله را 
و تش کشید و در دریا انداخت. ‏ ن گاه په سامری ففت: «قادضب فان 
لک فی الحا آن تقول لا متاس [بس برو که بهره و در زندگی این ۱ باشد که (به 
هر که نزدیک تو آمد) (بگوبی) به (من) دست مزئید] یعنی تا زمانی که تو و نسل 
نو زنده هستند. این علامتی در میاه شماست که کرد 3 مسا ابه هن دست 
نزنید) تا بدین گونه شناخته شوید که شما از سامریان هستید. این گروه هنوز هم در 
مضر و شام به "0 مسّاس " معروفند. آن گاه موسی خواست تا سامری را بکشد؛ 
ولی خداوند به موسی عليه السلام وحی فرمود: «او را نکش؛ + - ای دورسی؛ | س چرا 
که او انسان بخشنده‌ای است». موسی عليه السلام به او گفت: «انظر إلى الیک 
ی ظلت عله عاکفا لنحرقنة ثم لنسفته فی الم سا * الما هکم ال ای ل 
له لا و وسح کل شیء علماه. 

۵ ابن بابویه از پدرش» از علی/ بن ابراهيم بن هاشم, از پدرش, از علی بن 
معید. از حسین بن خالد. از آ20(ض] عليه السلام روایت کرده است که از ایشان 
پرسیدم؛ از چند تفر بدثةه | شر کفایت هی کند؟ امام فرمود: از یک نفر. عرض کردم: 
گاو چطور؟ فرمود: از پنج نفر. اگر از یک سفره تناول کنند. عرض کردم چگونه 
است که بدثة از یک نفر کفایت می کند و گاو از پنج ثفر؟ امام عليه السلام فرمود: 
زیرا آن علنی که در گاو است در فربانی نیست. کسانی که قوم موسي عليه السلام 
را امر به گوساله پرستی کردند. پنج تن بودند و انها اهل یک خانواده بودند که 
همگی بر سر یک سفره تناول می‌گردند. انها «ادیبویه», برادرش امذویه», 
پرادرزاده‌اش. دخترش و همسرش بودند. همین‌ها بودند که بنی اسرائیل را به 
فوساله پرستی فرمان دادند و همین‌ها بردند که آن کاوی را که خدای متعال امر به 
دبع کر دن آن داده بود, ذیح گردند. " 

۶ به روایت علی بن ابراهیم باز می‌کردیم: کُفته شد. کسانی که گوساله را 
می‌پرستیدند. نزد موسی علیه السلام انکار کردند که برای او سجده کرده‌اند. پس 


= تقسیر قمی» ج ۲+ هی ۲۲ 
۲ - علل الشرائم. ج۲ . ص۱۴۷ باب ۱۸۴۳ء ۱ 
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موسی عليه السلام دستور داد که گوساله را ریز ریز کرده در دریا ریزند. سپس به 
بنی اسرائیل دستور داد همگی از آن اب بنوشند. پس کساتی که برای کوساله 
سجده کر ده بودند. جیزی از ریز ه‌های کوساله در انها بدیدار دید و این نین بود 
که برای موسی علیه السلام مشخص گردید که چه کسانی تخلف کرده‌اند و چه 
کسانی در ایمان, ثابت قدم مانده‌اند. ' 

۷ علی بن ابراهیم. از پدرش» از حسین بن سعید, از على بن ابو حمزه, از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند پیامبری را نفرستاد, 
مر ان که در زمائه او دو شیطان او را ازرده و په سختی افخنده‌اند و پس از 
مررگش نیز مردم را به گمراهی انداخته‌اند. اما ان پنج پیامیر اولوالعزم عبارتند از: 
نوح, ابراهیم. موسی, عیسی و محمد صلوات اله علیهم اجمعین. شیاطین زمان این 
پیامبران عبارت بودند از: شیاطین زمان نوح «فطنطینوس» و «خرام». و شیاطین 
زمان ابراهیم «مکیل» و فرذاع» و شباطین عصر موسی «سامری» و «مرعقیبا» و 
شیاطین عصر عیسی «فینواس» و «مریسون» و شیاطین عصر محمد صلی اله علیه 
و آله و سلم «عبتر» و فزریق» بودند. این حلابث دا تقسیر آیه انو کدلگ جمانا 
لکل نبی عدواً شیاطین الانس و الجن» [و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از 
شیطان‌های انس و جن بر کماشتیم] از.سنوزه انعام سا 


م ینغ في الور وش اجره مب ین زرف (۱۳۷) یونم إن ئ الا 
شرا (۰۲) تن ایو دبول آمهم ريق إن ترا )٠۲(‏ لت 
کن امال کل سما ری تن )٠۰۵(‏ در ھا عا صَفْصَنًا (۳۶)لاتری فها وبا ولا 


تی تی 
۳ 


ی (۳۷) وميل عون الزاعی لا عوج َه کت الاضواث لرن فلا سم إل 
نا (۰۸) 


|همان روژی که در صور دمیده می‌شود و در آن روز مجرمان را کبودچشم 
برمي‌انگيزيم #۳ ميان خود به طور پنهانی با پکدیگر می گوبند, شما ادر دئیاا جز ده 


۱ - تفسیر فمی. ح ۲, س ۲۷. 
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اروز بیش ) نمانده‌اید یھ با دانا تر یم نله أن سا می دُویند آن اه که نیگآیس ترین 


آنان می‌گوید. جز یک روز بیش نمانده‌اید # و از تو در باره کوه‌ها می‌پرسند. بگو 


پروردگارم آنها را (در قیامت) ریز ریز خواهد ساخت # پس انها را پهن و هموار 
خواهد کرد # ته در آن کی می‌بینی و نه ناهمواری # در آن روز (همد مردم) 
داعی (حق) را که هیچ انحرافی در او ثیست پیروی می‌کنند و صداها در مقابل 
(خدای! رحمان خاشم می‌گردد و جز صدابیٍ اهسته نمی شنئوبی | 

۱) علی بن آبراهیم در مورد آیه وتشر مج مین یومید ن ژرقا» می گوید: 
چشمانشان کیره شده است به حدی که نمی توانند آن را پچر خانند, و در مورد آبه 
«یتخافترن ینم » گفته است: در روز قیاأمت. کنامکاران یه آهستگی بك یکدیگر 
می گویند که در دنیا تنها ده روز درنگ نموده اند و خداوند تبارک و تعالی در 
این باره می گو بد: «نّخْن اغلم نما یقولون اذ قول امهم طريقة» که منظور از 
«اعَلَّم» اين ست که ما داناترین هستم و «أعلم» نیز په د رستگارتٹرین افر اد ميان 
آنان اشاره می کند که می گل من" کان ینت إلا برما». سپس خداوند بیامہرش را 
مورد خطاب قرار می ده و( گوید: «ریسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی 
تسفا #فیذرها قاعّا صفصفا *لا تری فیها عرجا وکا آمتا» او می گوید: منظور از 
«استا» ارتفاع های زمین است و مراد از«عوجا » ناهمواری های زمین و بیشه 
شاست ۱. 

۲ همچنین در روایت اپی جارود از علی بن ابراهیم از امام باقر عليه السلام 
در مورد آبه «قاعا صفصفا» روایت کرده است که ایشان فرموده اند: قاع زمینی 
است که خاکی ندارد. و صفصاف زمبنی است که هیچ نباتی ندار و * 

۳ همجن از او در مورد آیه: «یتیُون لذاعی لا عوج ل» می گوید که 
منظور از آن, منادی خداوند می باشد۴ 

۴) محمد بن عباس از محمد بن همام بن سهیل. از محمد بن اسماعیل علوی, 
از عیسی بن داود. از ابوالحسن مرسی بن جعفر از پدرش علیه السلام روایت می 
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کند که ایشان فرمودند: از پدرم در مورد آیه «بْومیل يتبون ادى لا عوج لَد» 
سئوال کردم. ایشان فرمودند که داعی» امیرالمژمنین علیه السلام است . 

۵) علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب. از ابو محمد وابشی, از 
ابو ورد. از امام باقر علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: در روز 
قیامت خداوند مردم را در حالی که پابرهنه و لخت می باشند. در یک سطع 
همسان جمع می کند و سپس آنان را در صحرای محشر نگه می دارد. تا اين که 
به شدت عرق کنند و نفس هایشان به سختی بیروز آید. آنها پنجاه سال در آن 
مکان درنگ می کنند. و منظور از آیه «وخشعت الأصوات للرختن فلا : ْم إا 
همسا» نیز همان است. ایشان فرمودند: سپس منادی ای از جانب عرش ندا می 
دقد: پیامپر امی کجاست؟ سپس مردم می گویند؛ صدایت را به سا رساندی. حال 
اسمش را بگو. سپس ندا می دهد کجاست پیامیر رحمت. کجاست محمد ین عبدائه 
امی؟ سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جلوی مردم به پیش می آید 
تا این که په حرضی می رسد که طولش اناز فاصله بین دایله» و «صنعاء» 
است. سپس پر آن می ابستد و اعامتان آرا صدا می | کند و ایشان از ميان مردم به 
جلو می آید و در کثار ایشان می ایستد. سپس به مردم اجازه عبور داده مي شود و 
آنان از حرض عبور هی کنند و در ای روز ردم دو دسته اند؛ برخی وارد حورض 
می شوند و از ورود برخی به آن جلو گیری می شود. هنگامی که رسول خدا صلی 
اله عليه و آله و سلم می بیند که برخی از دوستداران ما از حوض بر گردانده می 
شوند. به گریه می افتد و می گوید: پروردگارا! شیعیان علی عليه السلام. ايشان 
ادامه می دهند: سپس خداوند فرشته ای را نزد ان حضرت می فرستد و په او می 
گوید: چه چیزی تو را به گریه انداخته است, اي محمد؟ آن حضرت پاسخ می 
دهند: من به خاطر برخی از شیعیان علی می‌گریم, دیدم که آنان به همراه جهنمیان 
پرده شده و از ورود به حوضم منع شدند. سپس فرشته می گوید: خداوئد می 
گوید که ای محمد! آنان را به تو بخشیده ام و به خاطر محبتشان نسیت به تو و 
عترتت. از گناهان آنها در گذشتم و آنان ړا په تو و کسی که ولایتش را پدیرفتند, 
ملحق نمودیم و آنان را در زمره تو قرار دادیم. حال آنان را به حوض خویش وارد 
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کن. امام باقر علیه السلام می فرمایند: و چه مرد و زن گربانی که در آن روز با 
مشاهده این صحنه ندا می دهند: ای محمد! و در آن روز هر فردی که ولایت ما 
را پذیرفته باشد و دوستمان بدارد و از دشمنان ما بیزاری بجوبد و لفرت داشته 
باشد. داخل در گروه ما می گرده و پا ما می باشد و وارد حوض ما می شود . 
شپخ مفبد در کتاب امالی از ابو عبدالله محمد بن محمد از ابو القاسم جعفر بن 
محمد بن قب لویه که رحمت خدا بر او پاد, از خسین بن محمد بن عام از معلی بن 
محمد بصری, از محمد بن جمهور عمی, از ابو علی حسن بن محبوب, از ایو محمد 
وابشی, از ابو ورد از امام باقر عليه السلام روایت می کند که ایشان می فرمایند: 
در روز قیامت, خداوند مردم را در حالی که پابرهنه و لخت می باشند. در یک 
سطح یکسان جمم می کند و آثان را در محشر نکه می دارد تا این که به شدت 
غرق می کنند و تفس هایشان گند می شرد... و این حدیث را په همان شکل ادامه 
می دهد . شیخ مفید در امالی از ابوقاسم جعفر بن محمد بن قولوبه که رحمت خدا 
بر او باد. از حسین بن محفد.بن غا از معلی بن محمد بصری, از محمد بن 
جمهور عمی, از ابوعلی حسین بن محبوب. از ابر محمد وایشی. از اپر ورد از امام 
باقر علیه السلاء روایت.می, کند که ايشان فرمودند: در روز قیامت خداوند تمامی 
مردم از اولین و اخرین را در حالی که پابرهنه و لخت می باشند. در یک سطم 
یکسان جمع می کند. و در صحرای محشر نکّه می دارد تا این که به شدت عرق 
می کنند و نفس هایشان کند می گردد. و این حدیث را تا اخر به همان شکل ادامه 
می ده" 


ie‏ اة الا من أن رتم ورضی له تلا یت ما 
ايم وما لهم ولا طون به عا (00)وَعَنّت الو وه في اليو نذا پم 
عمل طلا (11۱) ومن تعمل مر الق اعات وَهو موم فلا عات طلا ولامعا (۱۱۲) 


۱- تفسیر قمی ج ۲ ص ۳۷. 
۲- امالی طوسی ج ۱ ص ۴٣‏ 
۳- امالی شیخ مفید ج ۲ ص ۳۷. 
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[در آن روز شفاعت (به کسی) سود نبخشد مگر کسی را که (خدای) رحمان 
اجاژه دهد و سخنش او را پسند آید # آن چه را که آنان در پیش دارند و آن چه 
را که پشت سر گذاشته‌اند می‌داند و حال آن که ایشان بدان دانشی ندارند # و 
چهره‌ها برای آن (خدای) زنده پاینده خضوع می‌کنند و آن کس که ظلمی بر دوش 
دارد نوميد می‌ماند * و هر کس کارهای شایسته کند در حالی که مؤمن باشد. نه 
از ستمی می‌هراسد و نه از کاسته شدن (حفش) ] 

0 علی بن ابراهیم در مورد آیه عم مب يديهم وا خُم وا ُحیطون 
به علمّا» گفته است که منظور از «ما بین آیدبهم» اخبار پیامبران گذشته و مراد از 
«وّما حَلْمَهّمْ » اخبار قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف مى باشد". 

۲) محمد بن یعقوب از آحمد ین ادریس. از محمد پن عبدالجبار. از صفوان بن 
یحبی روایت می کند که ابوقره محدت از من درخواست کرد که او را نزد ابو الحسن 
الرضا عليه السلام ببرم و من در این مورد از ایشان اجازه خواستم و به من اجازه 
دادند و من هم داخل شدم. سپس او از آن,خضرت کار مورد حلال و حرام و احکام 
برسید تا این که به موضوع توحید رسید. او گفت: ما روایت می کنیم که خداوند 
دیدن و کلام با خود را ین پیامبران تقسیم نموه است و بدین ترتیب بهره صحبت 
با خود را به موسی داده است و محمد صلی ا غلیه و اله و سلم را نیز از رویت و 
دیدن خود بهره مند کُردانیده است؟ امام رضا عليه السلام فرمودند: چه کسی از 
جانب خداوند به انس و جن پیغام داده که: « لا تدرکه الابصار وهو پذرک الابصار 
4 جشم‌ها او را درنمی‌یابند و اوست که دیدگان را درمی‌یابد] و «وا یحیطون به 
عِلْمّا» و «لیّس کمثله شیء» [چیزی مانند او نیست] مگر محمد صلی الله عليه و 
آله و سلم نیست؟ او جواب داد: آری. ان حضرت عليه السلام فرمودند: چگونه 
فردی از جانب خداوند نزد مردم می آید و به آنان می گوید که او از نزد خدا امده 
و آنان را به فرمان او فرا می خواند و می گوید: «لاً تذركة الاصَار» و هر 
بحیطون به علما» و «لییس کمثله شی» سپس می گوید: من او را به چشم خود 
دیدم و از او آگاهی پیدا کردم و أو به شکل انسان انش | مردم از این فرد 


۱- تفسیر قمی م ۲ ص ۰۳۸ 
۲ = انعام ۱۰۳۲ . 
۷- شور ۰۱۱ 


2 60 < 


انز سوه 
تسیر 
رواب 


بهار 
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شرمشان نمی آید؟ زندیق ها نمی توانند این را به پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
منسوب کنند و مدعی شوند که او از جانب خداوند سخنی آورده و بعد خود په 
فونه اي دیک بر خلاف ان حر ف زده است. 

ابو قره گفت: در جاپی دیگر از قر ان أمده ی ولد رآ رل اخری» او 
قطعا بار دیگری هم او را دیده است] امام رضا علیه السلام فرمودند: ادامه أيه 
مشخص می کند که پیام جه دیده است. ان جا که می گوید: ما کذب فاد ما 
رآی» [ان جه را دل دید انکاراشی) نگ د] منظور ایه این است که دل محمد صلی 
له علیه و آله و سلم آن چه را چشمش دید. دروغ نخواند. سپس در ادامه, خداوند 
از آن چه آن حضرت دیده است. خبر می دهد و می‌قرماید: «لقذ رای من یات 
ره الکبری»" [به راستی که [برخی] از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید 
مشخص است که ایات خداوند متفاوت از ذات اوست. و خداوند فرموده است: 
«ولا بُحیطون به علمّا» هنگامی که جشم‌ها او را ببینند, نسبت به او آگاهی حاصل 
می کنند و به دائش می رسئلل میت ابوقره گفت: آیا روایات را دروخ می خوائي؟ 
امام رضا در جواب ایشان فرمودند: اگ روایات مخالف قران باشند. من آنان را 


€ |68 2 


احاطه دانش خود در پياوزيم و چشم ها اوزا در نمی یابند. و به ماتند او هیچ چیز 
۴ 


8 
۰۰ 


۳ علی بن ابراهيم در مورد «وعنت الوجوه لح الْقُوم» می گوید که منظور 
از آن این است که چهره ها در برابر خداوند ذلبل سی گردند“ 

۴ محمد بن عباس که رحمت خدا بر آو باد. از محمد بن همام از محمد بن 
اسماعیل علوي از عيسي بن داود. از ابی الحسن موسی بن جعفر عليه السلام از 
پدرش علیه السلام روایت می کند که ابشان فرمودند: شنیدم که فردی از پدرم در 
مورد آیه «یومیذ لا تنفع الشفَاعَة لا مَن آذن له الرحمن ورضی له قول» پرسید و 
ایشان پاسخ دادند: در روز قيامت تنها کسی به شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و 


¬ جم ۱۳ . 


1 - نجم | ۱ 
۳ - تیم / ۱۸. 
۲ - تج / ۱ 


۵- نفسیر فمی ج ۲ ص ۳۸ 
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سلم دست می یاد که خداوند به او توفیق اطاعت از ال محمد صلوات الله علیهم 
اجمعین را داده و از سخن و کردار وی راضی است و پا محبت و دوستی په ایشان 
زیسته و از دنیا رفته است و خداوند. سخن و عملکرد او را نسبت به انان پسندیده 
س و ا ی تاال شفه است: «#وعثت وجوه حى القیوم 
وق خاپ من حتل ا تال محمد» ! چهره‌ها برای آن خداي زنده و پاینده 
خضوع می‌کنند و هر کس که به ال محمد صلوات الہ علیهم اجمعین ظلم کند. 
ناامید می‌گردد). سپس آیه: «وّمن یَعْمّل من الصَالحات وهو ممن فا یاف ظلْم 
وا فضتا» را تلاوت گردند و گفتند: منظور از آن. کسی است که په محیت ال 
محمد صلوات اله علیهم اجمعین ایمان داشته باشد و بدخواه دشمن ایشان باشد" 

۵ علی بن ابراهیم در روایت ت ابی جارود از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که در مورد ید «فْلا بخاف ظلمّا ولا مضما» فرمود: از کارهایش هیچ چیز کم 
تخواهد شد و اما منظور از «ظْما» این است که بر اساس ظلم با او رفتار نخواهد 
شد : 


وت انعر مانهب ود ون یف وک 
(Nr)‏ 


إو این گونه آن را (به صورت) قرانی عربی نازل کردیم ر در ا ن از انواع 

هشدارها سخن آوردیم شاید آنان راه تقوا در پیش گیرند یا (اين کتاب) پندی تازه 
براي آنان بیاورد ۱ 

1) علی بن ابراهیم گفته است که منظور از آن حوادٹی است که بین حضرت 

قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف و سفیانی اتفاق خواعد افتاد . 


۱- تاویل الآیات ج ۱ص ۳۱۸ ح ۱۵ 
۲- تفسیر قمی س ٦‏ ص E‏ 
۳- تفسیر قمي ع ۲ ص ۳۸. 


لر کیب اه 
لشسیر 
زوای 


لوا 
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۴ 
۱ 


سر 5 | سم و سا رات بط 

کال ان الك انی ولا َل بارآ ن بن بل آن كى خی وثل ربب 
زدنی عا (۱۱۴) 

| تس بد که انیت دا ماروق ر وی و کو تن وان شی از 
ان که وحی أن بر تو پابان یابد. شتاب مکن و بحو: پروردگارا بر دانشم بیفزای] 
۳ 9 می 2 سل » ۳ 7 پایان .۳ آبه و معنا شرب + پا ند ۳ می کرد و 

ی |آیک و حید # ی ۹ 7 بل از اتمام وحی, در وف ان دک 

دول رب زدئی علم» ۱ 


وَلقَدْعَهناإل| ممن لقتسي وم جد لها (a)‏ 

[و به یقین بیش از این با اد بیان بستیم والی ان را) قراموش کرد و برای او 
عزمی (استوار) نيافتیم ] 

۱) محمد بن یقوت ار يکي از باران مار از احمد بن محمد از علی بن حکم. 
از متضل بن صالح؛ از جابر. از امام باقر عليه السلام در مورد آیه تولف عهدنا ی 
آم من قبل فنسبی ولم نجد له عَرمًا» روایت می کند که یشان فرمودند: ما در 
مورد محمد صلی الله عليه و آله و سلم و ائمه بعد از او صلرات اله علیهم اجمعین 
با آدم پیسان بستیم. اما او أ پیمان را ترک کرد در مورد این که ایشان جنین 
هستند. عزمی استوار نداشت و پیامبران اولوا العزم بدین خاطر اولو العزم امیده 
شده اند که خداوند با آنان در مورد محمد صلی الله علبه و اله و سلم و اوصیا بعد 
از او و مهدی عجل اله تعالی فرجه الشریف و سیرت او پیمان بست و آنان بقین 
حاصل کردند که این افراد. این چنین اند و يدان اذعان داشتند . 


۱- نفسیر قمی ج ۲ ص .۳٩‏ 
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علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد. از علی بن حکم. از 
مقضل بن صالح. از جایر, از اماع باقر عليه السلام نیز به مانند همین روایت را قل 
ا ای از سعد پن عبدافه از احمد بن محمد عیسی. از 
علی بن حکم. از مفضل بن صالع. از جابر ہن يزيد از امام باقر عليه السلام در 
مورد آیه « فد هدنا الی آذ همین حدیث را تا آخر تقل می گند . 

۲) ابن پابویه از محمد بن اپراهیم اسحاق که خدا از او خشنود باد. از احمد 
بن محمد همدانی, از علی بن حسن بن فضال, از پدرش, از محمد بن فضیل» از ابی 
حمزه ثمالی, از ابو جعفر محمد بن باقر علیه السلام روایت می کند: هماناً خداوند 
تبارگ و ال با آدم پیمان بست که به درخت نزدیک نشود. زمائی که آن موعدی 
که در علم خداوند مشخص شده بود که ادم از میوه درخت می خورد, فرارسید. 
ادم بیمانش را فراموش کرد و اژ أن خورد. منظور 9 «و فد عهدنا إلى اد من 
قل فنسی وله نجد له عَزْمًا» همین است . 

۳ محمد بن یعقوب از حسین بن اواز معلی بن محمد. از جعفر بن 
محمد بن غبیداله. از محمد بن عیسی قمی, از محمد بن سلیمان, از عبداله بن سنان, 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در مورد این ايه می فرمایند که: به 
خدا قسم آیه این چنین بر محمد صلی اه علیه و اله رسام نازل شده است: «و قد 
عهدنا إلى آدم من قبل ی ی و الحسن و الحسین و 
الائمة من ذریتهم فنبی و لم نجد له عزما ». 

۴( شیخ مفید از حمران بن اعین از امام باقر عليه السلام روایت مې کند که 
ایشان فر مودئد: خداوند از بیامیران بیمان گرفت, و فرمود: که ایا من پروردکار شما 
نیستم. و آیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول من و آیا علي عليه السلام 
امیرمزمنان نیست؟ آنها گفتند: آری. سپس نبوتشان تایید شد. سپس از پیامبران اولو 
العزم پیمان گرفت که من پروردگار شما هسم و محمد رسول من هست و علی آمیر 
مومنان می باشد و اوصبای بعد از او صلوات اله علیهم اجمعین. والیان امر و خزانه 





۳ کی ص ۱۳:۲ ند 





رزوی 


لر سيه 
تسیر 
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داران علم هستند و با مهدی عجل الہ تعالی فرجه الشریف دینم را پاری می رسانم 
و دولئم را اشکار می کنم و از دشمنانم انتقام می گیرم و به واسطه او از سر تمایل 
یا اجبار مورد پرستش قرار می گیرم. انها گفتند. اذعان کردیم ای پروردگار ماء و 
شهادت داديم. آدم علیه السلام آن را انکار نکرد. اما بدان اعتراف یز تنمود و جتیره 
شد که برای این پنج نفر. در مورد مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به رایی 
استوار رسیدند و ادم در اقرار به این امه عزمی جزم نداشت و آیه «ولمّد عَهدا 
ای آذ من قبل فنس ولم تجد له عرما» به همین امر اشاره داره" ۰ 
: ۵ اپ شهر توب ۳ امام ی ۳ اه کرده اسث که در پاره ايه 
فه: «ولقدعهدتا ی دم من قَبْل» فرمود: آیه این چنین بر محمد صلی اله عليه 
د آله و سم تال ده ست: کلمات فی محمد و عل" و فاطمة و الحسن و الحسین 


و ال ی مین ذریتهم, " 


و ایک نو نی یی (۱۳ 
[ و (یاد کن) هنکامی را که به فرشتگان گفتیم: برای ادم سجده کنید. پس جز 
ابلیس که سر باز زد,(همه) سحده کر دند ] 

۱) محمد بن یعتوب از خسین بن محمد از معلی بن محمد. از کسی که از 
او روایت می کند. از علی بن جعفر روایت می کند که از اباالحسن عليه السلاء 
شنیدم که می فرمایند: هنگامی که رسول غدا صلی اه علیه و آله و سلم دید که 
تیم و عدی و بنی آمیه بر منپر او بالا می روند, دچار دلهره شد و خداوند نیز بدین 
خاطر ایه ای نازل کرد تا او را دلداری دهد «وإذ قلنا للمَلانکة اسجلو | لادم 
قسنجدوا إلا (نلیس ا شس وآ اين را الهام نمود: ای محمد! من دستور دادم 
اما از من اطاعت نشد حال تو اکر از تو هم در مورد سفارش وصی ات اطاعت 
نشود. دلتنگ نشو ' 


روایات قصه ادم عليه السلاء را در ندنچ از ا بتره و اغراف بیان نموایم. 





۱- این حدیت را در کتاب های شیخ مفید نيفتم و آن ار در کتاب بصاثر الدرجات ص ۸۳ باب 
یس زیر یت ۽ پورس بر نیز دار د. 
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وعصی ادر وی اجه اب علدو هی (۱۲۲) 

[ اد ل پرور: کار خود عصیان ورزید و پیراشه رفت سپس پروردگارش او را 
بر گزید و بر او ببخشود و (وی را) هدایت کرد ] 

۱ این باپویه از احمد پن زياد بن جعفر همدانی که خدا از او خشنود باد و 
حسین ین ابراهیم بن احمد بن هشام مکتب و علي بن عبد الله وراق که دا از او 
خشنود باد. از علی بن اراهیم بن هاشم از قاسم بن محمد برمکی از ابو صلت 
هروی روایت می کند که گفته است: هنگامی که مأمون . صاحب نظران اسلام و دیگر 
ادیان مثل بهود و نصاری و مجوس و صائبی ها و دیگر نحل را در محضر امام رضا 
عليه السلام جمع کرد هر کدام از ایشان که به پا می خواستند و سئوالی را مطرم 
می نمودند. جوایشان را می داد و ايشان را به سکوت وا می داشت» گویی که 
سنگی را در دهانش قرار داده باشد. علی ین محمد بن جهم بر خاست و رو به سوی 
ان حضرت کرد و گشت: اي فرزند رسول خدا! ایا معتقد په عصمت یامبران 
هستید؟ ایشان گفتند: اری. او گفت: حال دز مورد ابه, «وعصی آذم ربه فغوی» چه 
می گویید؟ امام رضا عليه السلام فرمودند: وای بر توء ای علی؛ از خدا بترس و 
کارهای ناشایست را به بیامیران خدانسیت نده و کتاب خداوند ر تاویل په رای 
مکن؛ چرا که خداوند عز و جل فر موه اس وله إلا الله والراسخون 

فى العلّم» [ تاویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند) أن سفن 
ادامه دادئد و گفتند: اما در پاره أيه توقصی دم ره ففری» باید گفت: همانا 
خداوند تبارک و تعالی آدم عليه السلاء را حجتی بر روف زمین و چا نشین در ميان 
بندگانئش قرار داده است و أو را برای بهشت خلق نکرده است. معصیت ادم علید 
السلام در بهشت بود نه در زمین و واجپ است که او در زمین معصوم باشد تا 
تقدیر امور خداوند په انجام رسد. بنابراین هنگامی که ادم په زمین فرود آمد و 


حجت و خلیفه خدا گردید. خداوند او را با این گفته خویش: «إن الله اصطفی دم 


وتوخا وآل ابراهیم وال عمران على العالمین» معصوم گردانید. این حدیت. طولانی 
مي یاشد . 


۱ - ال عمران/ ۷ 








لر چاه 
لص 
روا یی 


اهار 
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۲) ابن بابوبه از تمیم بن عبدالله بن تمیم فقرشی که خدا از او خشنود باد. از 
پدرش از حمدان بن سلیمان یشابوری. از علی بي محمد بن جم روابت می کند 
که گفته است: وارد مجلس مامون شدم و على بن موسی الرضا عليه السلام را در 
ان جا دیدم. مامون به او گفت: ای فرزند رسول خدا! ایا تو نمی گوبی که پیامبران 
معصوم اند؟ آن حضرت فرمودند: آری. مأمون گفت: نظرت راجم به این آیه خداوند 
عز و جل چیست: «وعصی اذم ريه فغوی» و در باره ان چه می‌گویی؟ ان 
a aS‏ همأنا خداوند تبارک و تعالی به ام یره «اسکن 
ات و زو ج : الجن وکا منوا رغدا حیث ب شتا ولا تقر با بقل و الشجرة»" [خود و 
همسرت در آین با سکوئت ی یف و از هر تجای آن خواهید فراوان بخورید 
و(لی) به این درخت نزدیک نشوید) و په درخت گندم اشاره نعود هفتکونا من 
الظالمین» [که از ستمکاران خواهید بود], خداوند در جمله اي که به آنها ف مود از 
لفظ نخورید استفاده نکرد, (بلکه فرمود: تزدیک نشوید) و أن دو نیز په ان درخت 
تر دیک نشدند و از أن جید یک ند و از دیگر درخت ها استفاده می کر دند تا 
این که شیطان آنها را وسلحقهگاه 6 گیت: «ما تهاکما رپکما ع ذه الشجرة»' 
[پروردگارتان شما را ترتع کرم بلکه شما از نزدیک شدن به آن منع 
نمود. و شمارا از ریک باز نداشته ات «للا ان تکوتا ملکن أو تکوتا من 
الخالدین #وقاسَهما ۳ [جز [پرای] آن که [مبادا] دو فرشته 
گردید با از [زمره| جاودانان شوید # و برای آن دو سوکند ياد کرد که من قطعا از 
خیرخواهان شما هستم]. ادم و حوا قبل از این هیچ گواهی را ندیده بودند که به 
خداوند قسم دروغین یاد کند. «فْدلاهُما بغرور»" ان ان تو وا یا فرت مقر 
کشانید] و با اطمینان سو فند او به خداء از آن درخت خوردند. و این در قبل از 
نپوت ادم عليه السالام بود. و آن کناهی بزرگ نبود تا مستلزم وارد شدن او در 
آتش گردد. بلکه از گناهان صغیره ای بود که بخشیده می شود و پیامبران در قبل از 
نزول وحی بر خود, مجاز به انجام آن هستند. اما هنگامی که خداوند او را برگزید و 


= بقر ه ۸ لا 
۲ - آعر اف ۲۰. 
- اعر اف ۰ ۷ ۱ . 


= انعر اف ۲۸ ۲. 
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پیامبری معصوم قرار داد. هیچ گناه صغیره و کبیره ای مرتکب نشد. همان طور که 
خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «وعصی دم ريه فغوی نم اختباه ربه فتاب عليه 
وقدی» و در جایی دیگر می فرماید: «ٍن الله اصطفی اد ونوخا وال ابراهیم وال 
عنران غلی العالمین»" [به یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان 
عمران را بر مردم جهان برتری داده است] . 


اي ديع دی فراع داي 
لتاق 57نا عرص عن ذ کي کی اا شک و : یز 
اة آعمی (۱۲۴) 6ل ر( حر عرتیأغتی و کت بصا )٠۲۵(‏ 6ل ذلك أك 
٩‏ كاك ام تى E E‏ 
ولات الا ادوا (۱۲۷) 


آفرمود: همگی از آن (مقام) فرود اید دررتخالی که بعضی از شما دشمن بعضی 
دیگر است. پس اگر برای شما از جانب"من"نهتمودی رسد. هر کس از هدایتم 
پروی گند نه گمراه می‌شود و له تاشچ ا هی کی ییاد من دل بگرداند. در 
حقیقت زندگی تنگ (و سخنی) خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور 
می‌کنیم # می‌گوید: پروردگارا! چرا مرا نابینا محشور کردی با آن که بنا بودم؟ # 
می‌فرماید همان طور که نشانه‌های ما بر تو امد و آن را به فراموشی سپردی, امروز 
همان گونه فراموش می‌شوی # و این گونه هر که را به افراط گراییده و به 
نشانه‌های بر وردگارش نگرویده است سا می‌دهيم و قطما شکنجه آخرت سخت‌تر 
و پایدارثر است | 

۱( محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از معلی بن محمد از سیاری, از 
علی بن عبداّه روایت می کند که از امام صادق عليه السلام در مورد آیه «فمن 
تم دای فلا بقل وا یشقی» سئوال شد. ایشان پاسخ دادند: نطو کی انت 


۱ - ال عمران/ ۳۳ 
؟ = کافی ج ص ۲۳۲ ح ۳ 
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که په ائمه صلوات اله علیهم اجمعین ایمان بیاوره و از دستور آنان پیروی کند و 
از فرمانيرداري ایشان سرپیچی ننماید . 

۲ و از محمد بن بعقوب از محمد بن بحبی, از سلمه بن خطاپ. از حسین پن 
عبد الرحمان, از علی بن ابی حمزهء از ابی بصیر. از امام جعفر صادق عليه السلام 
در مورد آبه؛ ( ون آغرض عن ذٍکری فا ن له معيشة ضنکا» سئوال کردم. ایشان 
فرمودند: منظور از آن ولابت امیرالممنین عليه السلام | ست. گفتم: آیه «ونحشره 
یوم یامه أَعْمّی» چه معنایی دارد؟ ایشان فرمودند: یعنی این که در دنیا قلبش از 
دیدن ولایت امیرالمژمنین عليه السلام کور بوده و در قيامت چشمانش از دیدن او 
نابینا خواهد بود و در قیامت متحیر می گردد و می گوید: «قال رب لِم حشرتنی 
اعمی وقد کنت بصیرا #فال کذلیک انتک ایاتنا» ایشان فرمودند: منظور 
آیات. ائمه صلوات الله علیهم اجمعین می باشند «فنسیبتها کذلک ارم تسنی» یعنی 
تو در دنیا آئمه صلوات الله علیهم اجمعین را رها کردی و امروز در آتش رها می 
گردی: همان طور که انان ر! در ڈنیا تنها گذاشته شته بودی و از فرمانشان پیروی 
نکردی و به حرفشان کوش نادي گفت: مراد از «وکذلک : نجزی من أسرف ولم 
من ییات رید ولعذاب تسج اد وی » جیست ؟ ن حضرت فرمودند: یعنی 
کسی که در ولابت امبرالمومتین علیه: السلا کسی دیگر را شریگ گرداند و په 
آپات پرورد کار ایمان نباورد و از سر عناد. اتمه صلرات اه علیهم اجمعین را رها 
کند و راه آنان را دنبال ننماید و ولایت آنان را پذیره . 

۲ محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل علوي, از عیسی 
بن داود نجار از باالحسن موسی بن جعفر عليه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: از پدرم در مورد أيه «فن ابع شدای فلا بضل وا یشقی» سئوال شد 
اپشان پاسخ دادند: : رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمودند: ای مردم! ۲ 
هدایت من پیروی کنید تا هدایت شوید و راه یابید. جرا که این هدایت من است و 
هدایت من همان علی بن ابی طالب عليه السلام است و هر کس در زندگی ام و 
بعد از مر گم از هدایت او پیروی کند. بی شک از هدایت من بیروی کرده است و 
هر کس از هدایت من پیروی نماید, از هدایت خداوند پیروی کرده و هر کس از 





۲ - کافی ج ۱ص ۳۶۱ ۹۲. 
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شدایت خداوند پیروی نماید. نه گمراه و نه بدبخت می گردد. خداوند عز و جل 
فرموده: «َمّن أغرض عن ذکری فان لَه مييشة ضنکا وتخشر؛ یوم اقیامة آَغمَی * 
ال ریا لم خترتبیآغنی وقذ کم نمیا * کال کیک نک ااا سيا 
وکذلک ايوم تنسی *وکذلک نجزی س أسْرف» يعن در دشمنی با محمد صلی اله 
علیه و آله و سلم اسراف و زیاده روی کند, «ولّم ومن بيات ره وداب خر 
امد وأبتی». 

۴) عیاشی از حسین بن سعید مکفوف روایت می کند که په آن حضرت عليه 
السلام نامه نوشته و گفته است: فدایت شوم ای سرورم! ! منظور از آیه های فمن 
اتح فدای» وهومن آخرض عن ذکری» چیست؟ ایشان فرمودند: اما عبارت «فمن 
تح ذای» بدین معنی است که کسی که به امامت ائمد صلوات اله علبهم اجمعین 
اعتراف کند و با فرمانبرداری نیکو از آتان, از دستوراتشان پیروی نماید." 

۵ سعد ین عبدالله از احمد بن محمد.بِنٌ,عیسی, از عمر بن عبدالعزیز, از 
مردی. از ابراهیم بن مستنیر. از معاویه بن عمار روایت می کند که په امام جعفر 
صاذق شلیه السلام گفتم: خداوند عز و جل می فرماید: «فان له معيشة ضنگا» 
ایشان فرمودند: ټه خدا قسم این یه "مختوص اصبی هایبت. گفتم: آنها در طول 
زندگی شان از بی نیازی بیشتری برخوردارند و تا زمان مرگشان نیز اين چنین 
است. ایشان پاسخ دادند: به خدا قسم در زمان رجعت. مدفوع می خورند . 

۶ علی ہن ابراهیم از احمد بن ادریس. از احمد ہن محمد از عمر بن 
عبدالعزیز. از ابراهیم بن مستنیر. از معاویه پن عمار روایت می کند که امام جعفر 
صادق عليه السلام گفتم که منظور از «فان له معيشة ضنکا» جچیست؟ ایشان تفتند: 
په خدا قسم.اين آیه مخصوص ناصبی هاست. گفتم: فدایت شوم آنها در زندگی 
شان تا زمان مرگ از بی نیازی و رفاه بیشتری برخوردارند ایشان پاسخ دادند: به 
خدا قسم آنها در زمان رجعت مدفوع خواهند خورد" 


۱ - تاویل الایات ج ۱ص ۳۲۰ م ۰1٩‏ 
۲ - تفسیر عیاشی سم ۲ ص ۲۰۶ ح ۱ 
۲- مختصر بصاثر الدرجات ص ۸ا 
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و سید معاصر در کتاب رجعت آن را از احمد بن محمد بن عیسی با اسناد په 
ابراهیم بن مستنیر روایت می کند که به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم... ادامه 
حل یث, 

۷ ابن شهر آشوب از ابو صالح از ابن عباس در مورد آیه «وَمّن أعُرض عن 
ذکری فان له معیشة ضنگا» روایت می کند که گفنه است منظور از آن این است که 
هر کس ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام را ترک گند خداوند او را از درک 
هدایت کور و گر خواهد گر دائد . 

۸ همچنین ابن شهر آشوب از ابو بصیر از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت می کند که متظور از آن «ولایت امیرالمومنین علیه السلام» است. راوی مى 
گوید از ایشان سئوال کردم که «وتحشره وم اقام اعْمّی» یعنی چه؟ ایشان گفتند: 
بعنی در اخرت بینأیی اش و در دنیا قلبش از مشاهد ولایت امیرالمومنین عليه 
السلام كور بوده است. ایشان فرمودند که جنین شخصی در قیامت سرگردان است و 
می گوید: «قال رب لم خش مى وق کنت تصیرا # قال کذلک اتک 
آیاتنا» ایشان فرمودند: منخو ااام که صلوات الله علیهم اجعمین مي باشد. 
«فنسیتها و کذلک الوم تدسج ج کر ديا انمه عليهم السلام را رها کردی و 
امروز در آتش رها می گرد فمان,طور که_آنان را در دنیا تنها گذاشته بودی و از 
فرماتشان پیروی نکردی و یه حرفشان گوش تدادی . 

٩‏ شیخ مفید در امالی از ابو عبدائّه محمد بن نعمان که رحست خدا پر او باد 
از ابو الحسن على بن محمد بن حسن کاتپ. از حسن بن علی زعفرانی, از ابو 
اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی, از عبدالّه بن محمد عثمان. از علی بن محمد بن ایی 
سعید» از فضیل بن جعد. از ابی اسحاق همدانی. از امیرالیومنین عليه السلدم در نامه 
ای که ایشان به محمد بن ابی بکر نوشته تا آن را برای اهالی مصر بخواند. روایت 
می کند: 

«ای عبداله! برای آنسانی که گناهاتش امرزیده ۳ شود بعد اژ مر کف سخت 
تر از خود مرگ خواهد بود. پس از تدگی و سخنی و تاریکیی و تنهایی قبر بترسید. 
قبر در هر روز سی خوید: من خانه دوری ام من خانه ای از خاکم. من خانه تنهایی 


۱- مناقپ ج ۲ س ۷ شوه آشد التتزیل ج سر ها ۲ ما 
۲ - مناقب ج ۳ ص ٩۷‏ 
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ام. من خانه کرم ها و حیوانات و حشرات هستم. قبر یا باغی از باغ های بهشت 
است و یا یکی از گودال های جهنم. هرگاه انسان موّمن دفن گردد قبر به او می 
گوید: خوش آمدی. تو از جمله کسائی بودی که دوست داشتم بر پشت من راه 
بروی, حال که به من سپرده شدی, خواهی دید با تو چگونه رفتار خواهم کرد؛ 
سپس تا جایی که چشم کار می کند قبر برایش وسیع می شود اما هر گاه انسان 
کافری در قبر گذاشته می شود زمین به او مي گوید: چه نامیمون و ناميارک بود 
آمدنت. تو از منفورترین افرادی بودی که بر پشت من راه می رفتی. حال که به 
من سپرده شدي, خواهی دید با تو چبگونه برخورد خواهم کرد. سپس ان را در 
برمی گیرد تا این که دنده های بدنش به هم می چسبند. همانا زندگی سختی که 
خداوند. دشمنانش را از آن بر حذر داشته, عذاب قبر است. جرا که بر انسان کافر 
در قبر نود و نه ازدها مسلط می کُردند که کشت را می خورند و استخوان‌هایش 
را سی شخنند و تا روز قیامت با او مشغول اند. اکر یکی از آن آژدهاها در زمین 
بدعد» هیج گاه جیزی تخواهد رویانید. بدانید ,ای بندگان خدا - که جان های 
ضعیف و بدن های نرم و نازکتان که بارا زیادی زا ثمی تواند حمل کند, از تحمل این 
عذاب ناتوان می گردد و اکر می خواهید برای ان‌ها و جسدهایتان از تحمل 
عذابی که هیچ توانایی و صبری در برایز آن نداریددل بسوزانید. به انجام کارهایی 
بپر دازید که خداوند دوست می دارد و از کارهایی که در نظر او نابسند است؛ دست 
۱ 


۰ در روایت ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه در باره این حدیت چنین 


آمده است: بدانید که زندگی سختی که خداوند در مورد آن شر هو ده: «قان له مَعيشة 
ضتکا» شمان عذاب فر است . : 

۱ محمد بن یعقوب از حمید پن زباد. از حسن بن محمد بن سماعه. از 
احمد بن حسن میثمی, از ابان بن عشمان, از ابی بصیر روایت مې کند که از امام 
جعقر صادق عليه السلام شنیدم که می گوید: هر کس که بمیرد در حالی که سالم و 
ثروتمند بوده و به حج نرفته است. از جمله کسانی می ردد که خداوند در مورد 


۱ - امالی ج ۱ ص ۲۳. 


تر جمه 
(E) <-‏ > شور 


الهاو 





sarallah-ketab.blogfa.com 





گور محشور می‌کند؟! ایشان فرمودند: اری. همائا خداوند عر و جل او را از راه 
راست منحرف می کند . 

و شیخ در کناب «تهدیب» از محمد بن یعقوب همین حدبث را با سند و متن 
روایت می کند با این تقاوت که در اخر حدیت امده است : کاو را از راه بهشت 
محروم می کند» . 

۲ شيخ در کتاب تهدیب از موسی بن قاسم از معاویه بن عمار از امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت مي کند که ایشان در مورد مردی که لروتمند بود و 
هرگز به حج نرفته بود فرمودند: او از حمله کسانی است که خداوند در موردشان 
می فرماید:«وتخشره بوم ام أَغمَی». راوی می گوید: به ايشان گفتم: پاک و 
منزه است پروردگار. او را کو محشور می‌کند!! ايشان پاسخ دادند؛ او را از دیدن 
راہ حق نابیئا می گرداند. " 

۳ علي بن ابراهيم از پدرش از ابن ابی عمیر. از فضاله. از معاویه بن عمار 
روایت می گند که از امام جع هادی عليه السلام در مورد فر دی روند که په 
حج توفنه سنوال کردم. ایشان باس دادند: به خدا قسم. او از جمله کسانی است که 
خداوند در مورد ایشان می فرماید: «وتحشره بوم الَْیَامَة أَعْمَی». گفتم: پاک و منزه 
است. خداوند. او را کور ورس کنداا ایهان گفتند: خداوند او را از دیدن راه 
کت کور لے گرداند : 


يهد م کر فلڪ من ارون شون في ماڪز م ان في ذلك 
یاب لول ای (07۸ولا کلم بقث ین ولت ان إاتا أجل شتشی 
اص مانا س خد رل قبل طلوع اسمس ولغرو این آنا 
ال فس رات الا لَك ری (۱۳)وان بك ٍل اتاب آزواب 
شم زرا امه رزی ربك یوق ۱۳۱ 
۱ - ثافی ج ۲ ص ۲۶۹ ح *. 
۲ - تهذیب ج ۵ ص ۱۸ ح ۵۱. 


۳ - تهدیب مج ۵ ص ۰۱۸ ج ما 
۲ - تقسیر قمی. ج ۲ جن ٩‏ ا 
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[آیا برای هدایتشان کافی نبود که (بېینند) چه نسل‌ها را پیش از آنان نابود 
کردیم که (اینک آنها) در سراهای ایشان راه می‌روند به راستی برای خردمندان در 
این (امر) نشانه‌هایی (عبرت‌انگیز‌است * و اگر سخنی از پروردگارت پیشی 
نگرفته و موعدی معین مقرر نشده بود قطعا (عذاب آنها) لازم می‌آمد *# پس بر 
آن چه می‌گویند شکیبا باش و پیش از بر آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن, با 
ستایش پروردگارت (او را) تسپیح گوی و برخی از ساعات شب و حوالی روز را 
به نیایش پرداز. باشد که خشنود گردی * و زنهار به سوی آن چه اصنافی از 
ایشان را از آن برخوردار کردیم (و فقط) زیور زندگی دنیاست تا ایشان را در آن 
بیازمايیم. دید گان خود مدوز و (بدان که) روزی پروردگار تو پهتر و پایدارتر 


است #] 
)١‏ علی بن ابراهیم در مورد عبارت «أفلّم یهد لهم می گوید: یا برایشان 
لبیین نکرد . 


۲ محمد بن عباس که رحمت خدادر او باد"از محمد بن همام از محمد بن 
اسماعیل علوی, از عیسی ین داود نجار از الجن موسی بن جعفر عليه السلام 
روایت می گند که ایشان ویو خداوند عر و جل ف موده است ت «أفلم نهد هم 
کم أفلکتا بل من الرون یشون فی شتاکنهم إن بی ذلک لیات وی النهّى» 
و ابشان ائمه ال محمد صلوات اله عليهم اجمعین هستند, و در قرآن, همانندی برای 
این آیه وجود ندارد. خداوند در یی ماید: «ولوتا کلمة سبقت من رک 
لکان لزاما رأجل ی «فاعبر» یم ی ا ی یا بر 
«علی ما یقولون وسپح | بح ریک قبل طلوع الشمْس وقبل غروبها». و منظور از 
سخن آن حضرت که فرمودند در قران . همانند ! وو ار اه ات خریتار 
«إن فی ذلک یات لوی لثْی»در قرآن وجود ندارد. یعنی هر جا که در قرآن از 


ی گر فتن خر دمندان یت تنس 5 اس منظور أله لو ات ۳1 علیهم اجمعین 


۳ 
عط . 


امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که در مورد آیه «ان فی ټک 


۳ - تاویل الا یات» ج هی ات 1 


آلو کیا 
8 4 
ا 


اهار 
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بات ری ی » فرمود: ما خرمندان هستیم, و در مورد آبه «ولوتا کلمَة سبقت 

3 لکان لزامًا» فر مو دند: عذاب بر آنان نازل ان 9 اا سس ان را 
زمانی دير تر موئول نمود. و در مورد عبارت اومن آناء الیل سم " وأطراف 
لها ر» فرمودند: منظور از آنء صبح و شامگاه می باشد. ۱ 

۱ ر انام یمقر مان عليه لام فر مورد 6 دولا تفه مدن عیتیک إلى ما متا 
به به آزواجا منهم شرق الحَيّاة الي لنفتنهم یه ورزق ریک خير و وأْقی» فر مو ده 

ست: هنگامی که این آیه نازل شد رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم نشستند 
و فرمودند: هر کس که با تسلی هاي خداوند ارام بگیرد, جانش در اثر حسرت 
های دنیا تکه تکه می شود و هر کی که جشمش به دنبال مالی باشد که در دست 
مردم است. اندوهش به درازا می کشد و خشمش برطرف نمی گردد و هر کس بی 
یرد که خداوند جر خوراک و نوشیدنی, نعمت هاي زبادی به او عطا کرده است: 
عمرش کم می شود و عذابش نزدیک می گردد . 

۳) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش از حماد بن عیسی. از حریز, 
از زراره روایت می کند که لام باقر عليه السلام پرسیدم منظور از «آناء الل 
ماجدا وقائما یحذر الا خرة وجو رحمة ره» [در طول شب در سجده و قيا 
اطاعت [خدا] می‌کند [و] از رت ی ترس و رحمت پروردگارش را امید دار 

جیست؟ ایشان فرمودند: این آپه په نماد شي اشاده دارد. بر سیدم: > «واط اف الّار 
لک ترزضی» بعنی چه؟ ایشان گفتند: نی این که در روز خود را به فرمانبرداری 
و دارد. گفتم: مظظور از «وادبار لنجوم»" او در فروشدن ستاز ان ] جیست! ایشان 
فر مودند: دو رگعت قپل از نماز صبح. گفتم: و «وآذیار السجود» بیانگر چیست! 
فرمودند: دو رکعت بعد از مغرب " 

۵ ابن باپویه از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحیی زکریا قعطان. از بکر 
بن عبداله بن حبیب. از تمیم بن بهلول, از پدرش, از اسماعیل بن فضل روایت می 
کند که از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آیه: «وَسَبُحٌ ند ریک قبل طلوع 


۲ - زمر ۱. 
۳- طور ۴۹ 
۳ رد۳ 


۵ - کافی. ج ۳۲.ص ۴۳۴ ے ۱۱ 
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الشنس وقبل غروبها» پرسیدم. ایشان پاسخ دادند: بر هر مسلمانی فرض است که 
قبل از طلوع و رننید. و یل از غروب آن ده بار بگوید؛ لا اله الا الله وحده لا 

شریک له. له الملک و له الحمد. یحبی و یمیت, و هو حی لا یمرت. و هو على کل 
شیء قدیر» گفتم: : لا إله إلا لله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد. یحیی و 
یمیت و یمیت و یحیی. ایشان گفتند: اي مرد. در این که خداوند می میراند و زنده 
می کند و زئده می کند و می بیراند. هیج شکی نیست. اما همان طور که من می 
گویم, آن را تکرار کن. 

۶ علی بن اپراهیم در روایت ابی جارود از امام باقر عليه السلام در مورد آید 
افلم ید له روایت می کند که ایشان فرمودند: منظور از آن این است که آیا 
برایشان بیان نمی کند. و در مورد عبارت «لکان لزاما» فرمودند: منظور از (لرام) 
کنخ انیت " 


وم ات بلشلاة واضط هلا شا ر ره خن نفلت واه وی 
(۱۳۲) و هشن واو“ ا ما ف الب الأول (0۳۳وا 
اف پاش یگ الا لت رولا نع یات ین بل أن 
ل وی (۱۳۴)فْلکل ترش روا نون من تخاب الشواط الکو 


ومن افتّدی (۱۳۵) 

[و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش ما از تو جویای 
روزی نيستيم. ما به ٿو روزی می‌دهیم و فرجام (نیک) برای پرهیز گاری است # و 
گفتند: جرا از جاتب پروردگارش معجزه‌ای برای ما نمی‌اورد؟ ایا دلیل روشن ان 
جه در صحيفه‌هاي پیشین است برای انان نيامده است؟ ‏ و اگر ما انان را قبل از 
(آمدن قران) به عذابی هلاک مي‌کرديم. قطعا می‌گفتند؛ پروردگارا! جرا پیامبری به 
سوی ما نفرستادی تا بے پیش از | ن که خوار و رسوا شویم از ایات تو پیروی کنیم # 


تا 


ررابی 


ار سخا 
تقلسیبر 








sarallah-ketab.blogfa.com 





AB»‏ سور 


بو همه در انتظارند. پس در انتظار باشید. زودا که بدانید پاران راه راست کیانند و 
چه کسي راه‌یافته است| 

۱ این یابویه از علی بن حسین بن شاذوبه مودب, از جعفر بن محمد بن 
مسرور که خدا از ایشان خشنود باد از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری, از 
پدرش, از ریان بن صلت روایت می کند که اما رضا عليه السلا م در مرو وارد 
مجلس مأمون شد. در حالی که در مجلس وی گروهی از علمای خراسان و عراق 
جمع شده بودند. سخن آغاز شد تا به این جا رسید که مأمون گلت: آیا خداوند 
عترت را بر سایر مردم یرتری نهاده است؟ امام رضا فرمودند: خداوند تبارگ و 
تعالی عترت صلوات اله علیهم اجمعین در ایه های محکم کتابش بر سایر مردم 
برتری داده است. 

مامون به او گفت: این موضوع در کجای کتاب خداست؟ امام رضا علیه 
السللام فرمودند: در این یه ها: «إِن الله اصنطفی اه [ وتوحا وال ابراهیم وال 
عمران على الالمین درم ی کن بعطی لد میم : علیم» ا يقن خداو ند 
آدم و رح و خاندان ابر اهیم و خاندان مرن را بر مردم جهان برتری داده است 
#فرزندانی که بعضی از آنان از [ئسل] بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست ] 
و در جایی دیکر فرمو هو امه «أم يدون الاس على ما آتام الله من فضله فش 
آتینا آل ابراهيم الکتاب والحكُمَة وتنام ملكا عظیما»" بلکه مردم برای آن چه 
خدا از فضل خویش به اتان عطا کرد رشک می‌ورزند. در حقیقت ما په خاندان 
ابر اهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی بزرگ بخشیدیم] و در ادامه این آیه 
خطاب به سایر مزمنین مى فرماید: «يا یا الذین منوا َطیعُوا الله وأطیغوأ 
ا واولی الاس منکم» [اي کسانی که امان آورده‌اید, از خدا و رسول و 
اولی المر (از شما) اطاعت کنید | و منظور از اولی الامر کسانی هستند که کتاب 
و حکمت را به ارث برده اند و مردم نسبت به آنها حسد می ورزند. جرا که 
خداوند می فرماید: «م یخسدون الناس ی على ما آتاهم الله م ن فضله فق اا آل 
رم فا بت تام لک خن ی فرمابرداری از افراد پر گزیده 
و پاک. بتابراین منظور از حکومت در این جا همان فرمانبرداری از آتها است. 


۲۲-۳۳ ال عمر ان‎ -٩ 
ار‎ ۷  اسییت‎ = 1 
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علمای حاضر گفتند: حال به ما بگو: آیا خداوند تبارک و تعالی موضوع 
«اصطفاء» را در قرآن توضیح داده است؟ اپشان فرمودند: خداوند تبارک و تعالی 
این موضوم را در ظاعر قرآن و جدای از باطن در دوازده جا تفسپر نموده است و 
شروخ به دکر آن دوازده موضم نمود تا این که به دوازدهمی رسید و فرمود: اما 
دوازدهمین مورد آیه دام فک بالصاة واصطبر عَلیْهّا» می باشد و خداوند ما را 
با این ویذگی متحصر ساخته است. چرا که ما را به همراه امت به بربایی نماز امر 
نموده است و در ادامه به صورت خاص. ما را به انجام | ن مكلف نموده است. به 
همین خاطر بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا نه ماه بعد از نزول این 
آیه. بعد از هر وعده نماز. به در خانه علی و فاطمه علیهما السلام می امد و می 
فرمود: وقت نماز است. خدایتان رحمت کند. خداوند ذریه هیچ پیامبری را با چنین 
کرامتی که به ما عطا کرده و به ما اختصاص داده, مورد عنایت قرار نداده است. 
سپس مأمون و دیگر دانشمندان گفتند: خداوند شما را ( اهل بیت پیامبرتان) را 
صلوات الله علیهم اجمعین به خاطر این امت حرائ نیک بدهد. بی کُمان, توضیح و 
بیان هر آن جه که بر ما مشکل و مبهم گرد در نز شا موجود می باشد . 

۲ محمد بن عباس که رحمت خدا بر آوباد, از عبدالعزیز بن بحبی: از محمد 





سے 
زوای 


بن عبدالررحمن ین سام از احمد ین عبداله بن عبن مصقله قمی. از زراره بن 
اعین. از ابو جعفر امام باقر از پدرش علی بن حسین علیهم السلام روایت کرده 
است که ایشان در مورد آید کرام آفلک بالصلاة واصنطبر عَلیهَا» فر مودند؛ در 
مورد على و فاطمه و حسن و حسین صلوات عأبهم اجممین نازل شده اس و 
رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم هر روز سجر به در خانه فاطمه سلام الله 

علیها می آمد و می فرمود؛ سلام بر شما ای اهل بیت و رحمت و برکات خداوند بر 
شما باد. وقت نماز است. خدایتان رحمت آورد «یْمّا بريد ال لیذهب عنکه 
اجس اهل ابیت ویرک تطهیرا»" [خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما 
خاندان [بیامبی] بز داید و شما را پاک و پاکیزه گرداند]" 


انا 





۱ - عیون اخبار الرضا علیه السلام ے ۱ء ص ۲۰۸ باب ۲۳ ح ۱. 
۲- اراب i‏ 
۳ - تاویل الایات, ج ١‏ ص ۳۲۲ . شواهد التتزیل ج ۱ ص ۳۸۱ح ۵۲۶ 
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۳ شیځ ورام می گوید که از رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم روایت 
شده است که هرگاه اهل بیت ایشان دچار تنگ دستی و سختی می شد می فرمود: 
برخیزید برای گذاردن نماز, و می فرمود: «خداوند تبارک و تعالی مرا به این کار 
ی اس ی هه و بالصاة واصنطبر لها تا سالک رزقا 
نحن ترزة والعاقبة للتفوی». 

۳ علی بن ابراهیم در روایت یت ابی جارود از امام باقر عليه السلام در مورد ایه 
«وآمر آخلک بالصا: واصطبر علیِهُا» روایت می کند که ایشان ف مودند: همانا 
لزید خاک و قال به وای ان ا عا و آله و سلم امر کرده که آن را 
مخصوص اهل بیت خود و سوای دیگر مردم قرار دهد تا این که مردم پدانند که 
خاندان محمد صلی الله علیه و اله و سلم در نزد خداوند از جایگاهی برخوردارند 
که دیگر مردم از آن بی بهر : اند. جرا که خداوند اپتدا انان زا په شمر اه دیگر مردم 
مورد خطاب قرار داد و سپس به صورت خصوصی به آنان امر نمود. هنگامی که 
این ايه تازل شد رسول خدا.ضلی الم علیه و آله و سلم در هر روز هنگام نماز 
صبح به خانه علی و فاطمه علیهُیا السلام می امد و می فرمود: سلام و رحمت 
خداوند بر شما باد. سپس علی "و فاطمه و حسن و حسین صلوات اله علبهم 
اجمعین می کفتند: و شلام و رخست امخداونا ب شما باد اي رسول خداء سیس آن 
حضرت دو لنگه در را می گرفت و می گفت: دم کار اس موی تاد سک 
خدایتان رحمت آورده «انّمَ پرید الله ری اس ال الت . وبطه رک 
تطهیرا» [خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان [ییامبر] بزداید و شما را 
یاف و بائیزه گرداند] آن حضرت. از روزی که وارد مدینه شد تا زمانی که از دنیا 
رفت. پیوسته این چنین می کرد. خادم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم, ابوحمراء 
گفته است: من شهادت می دهم که آن حضرت این کار را انجام می داد" 

۵ علی بن ابراهيم همجنین در مورد ۹ «وآمر هلک بالصلَات» گفته است که 
منظور از اه هن وا گنه کل «التقری» در عیارت «راصطر عَلنها تا تالک" 
رزقا نحن رفک والْعَاقبة لقوّی» به معنای متقیان می باشد و فعل به جای مفعول 


۲ - تفسیر قمی ج ۲ س ۳۰ 
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گذاشته شده است. اما غبارت «قل کل ربص فترصوا» یعنی به انتظار حادثه ای 
باشید جرا که «فستعلمُون من اصخاب الصراط السو ی وم اهدّی »4 

۶) علی بن ابراهیم از پدرش. از حسن بن محپوب. از علی بن رئاب. از امام 
صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: به خدا قسم) , ما راهی هستیم 
که خداوند به بیروی از | ن آمر کرده است. به خدا سوگند. ما راه راست هستیم و به 
خدا قسم ما کسانی هستیم که خداوند بندگان را به فرمانبرداری از ایشان امر کرده 
است. هر کس می خواهد از این جا بر گیرد و هر کس می خواهد از آن جا برگیرد؛ 
به خدا قم از ما هچ گریزی نمی ید [ اطاعت از ما اجتتاب تا انت 

۷ علی بن ابراهیم. از نضر بن سوید. از قاسم بن سلیمان, از جاپر» از امام 
باقر علیه السلام در مورد آیه «قل کل مر .من افتدی» روایت می کند که 
ایشان فر مودند: منظور از أن راه یابی و هدایت به ولایت ما می باشد" 

۸ محمد بن عباس از علی بن عبدالّه بن راشد. از ابراهیم بن محمد تقفی, از 


براهیم بن محمد بن میمون. از عبدالکریم پن عقو از جابر روایت می کند که از 


محمد بن علی باقر عليه السلام در مورد اید «ستعلنون من اصحاب الصراط 


السوی وشن افتدی» سئوال کردم ایشان پاسخ دادند متظور از آن این انس : کسی 
که به ولایت ما راه یافته است ". 

٩‏ محمد بن عباس از علی بن عبدائّه. از ابراهیم بن محمد. از اسماعیل بن 
پشار, از علی بن جعفر حضرمی, از جابر, از امام باقر عليه السلام در مورد آیه 
«ستلنون من أصخاب الصراط السُوی ون افتَدی» روایت می ګند که ایشان 
فرمودند: على عليه السلام صاحب راد راست است و منظور از «من اهتدی» این 
است که هر کس به ولایت ائمه صلوات اله علبهم اجمعین راه یابد . 

۰) محمد بن عباس از محمد بن هماء از محمد بن اسماعیل علوي, از عیسی 
پن داود نجار. از ابوحسن موسی ين جعفر عليه السلام روایت می کند که ایشان 


۳ و را کک سر وت 2 ۲ ج چم ای 





۱ -تفسیر قسی ج ۲ ص ۰ 

۲ -تشسیر قمی ج ۲ س ۴٠‏ 

۳ - ما آن را در تفسیر علی بن ابراهیم که نرد خود داریې ندیده ایم. 
۴- تأویل الآیات ج ۱ص ۳۲۳ ح ۲۴ 

۵ -تاویل الایات ج ۱ص ۲۲۳ ح ۲۵. 





تسیر 
رواس 
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4 
۴ 
۱ 


افتدی» سئوال کردم. ایشان گفنند: منظور از «الصراط السویٌ» حضرت قائم عجل 
له تعالی فر جه اک وق ن د او راه یاید. شدایت 
شده است. نظیر این 0 دیگری است که خداوند در ا فر ماید: «وإنی 
هار لت تاب و آمُن و غمل صالخا ثم اهتدی» [به یقین من آمرزنده کسی هستم 
که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و به راه راست راهسپر شود] که 
منظور از راه یافتن در این جاء راه يافتن به ولایت ما می باشد . 

۱ سعد بن عبدالله از معلی بن محمد بصری, از ابوالفضل مدنی, از ابی مریم 
انصاری, از منهال بن عمرو از زر بن حبیش روایت می کند که از امیرالمژمنین 
صلوات اله علیه شتیدم که ایشان می فرمودند: چون انسان داخل قبر گذاشته 
شود. دو فرشته می آیند که نامشان نکیر و منکر است. اولین چیزی که از فرد 
سئوال می کنند در مورد پروردگارش است. سپس از پیامبرش و بعد از ولی‌اش 
سئوال فی بر سند. ار جواب داد که رستگار می شود و اهر در جواب آن سر ردان 
دد. او را عداب می کنند.‌فزدی برشید: حال کسی که پروردار و پیأمپرش را 
بشناسد اما ولی‌اش را نداند." چگونه است؟ ايشان جواب دادند: چنین شخصی 
وضعیت پریشانی دارمو نه در رت این گروه است و ته در زمره آن گروه, ۳ 
یضلل الله فلن تجد له یھ راطا در گمراهی‌اش وانهد. هرگز راهی 
برای [هدایت] او نخواهی یافت] و اين چنین هيج راهی برای او وجود ندارد. 

از پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم سوال شد. ولی ما کیست اي رسول 
خدا: ايشان جواب دادند: ولی شما در این زمان على عليه السلام است و بعد او 
وصی او می باشد و در هر دوره ای عالمی وجود دارد که خداوند به وسیله او اتمام 
حجت می کند. تا این که انسان ها به مانند افراد گمراه اقوام پیشین در هنگام 
رحلت پیامیرانشان, این چنین نکویند: «ریّنا لوا ارسَلت نا رسوا فنتبع آیاتک 
من قبل أن تذل وتخزی» و از نمونه های کُمراهی آنان, , هم اگاهی شان به ایات 
و اوصیای او می باشند. سپس خداوند عز و جل این سني 
پاسیغ انان را داد: «فت ترا فستعلنون من احنحاب الصراط الستوی ومن افتدی». 





۱- طه/ AY‏ 
۱ - تاویل الایات ج ١‏ ص ۳۲۳ 7۶. 
= تساه کر شا ۱۳۲ 
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انتظار کشیدن آنان این بود که می گفتند: ما قدرت آن را داریم که اوصیا را 
بشناسیم و بتوانیم امام را تشخیص دهیم. خداوند انان را با این جمله ملامت مي 
کند. (جرا که ایشان اوصیا را نمی‌شناسند) اوصیا همان صاحبان پل حراط هستند و 
بر گذرگاه آن ایستاده اند و تتها کسی وارد بهشت می شود که انان را بشتاسند و 
آنان هم او را بشناسند و فقط فردی وارد آتش می‌شود که آنها را نشناسد و آنها هم 
او را نشناسند. . چر اکه آنان عارفان داد هستند. و خداوند ۳ کر فتن بیسان از 
۳۳ سجر انا گر مو دیلی: «وعَلى لأغران ۽ رجال رفون کل یاه آبر اغراف 
مردانی هستند که هر یک [از آن دو دسته] را از سیمایشان می‌شناسند|, و اینان 
کسانی هستند که بر اولیا شهادت می دهند و پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم نیز 
کواه انان “ی گردد و خداوند از مردم برای آنان پیمان فرمانبرداری می گیرد و 
ان حشرت بر آنان ¿ ساری می فردد. اداو ا ايد نیز همین است؛ «فکیّف اذا 

جنا من کل أّه بشهیدر وجثنا یک غاي عل هيما * يونين وة نرين كفروا 
2 لرسُول أو تسوّی بهم الازض ولا یکتمون له حدیثا * [پس ی 
[حالشان] آن گاه که از هر امتی گواهه ارت و توس وا بر آتان گواه اوریم | ۴ 

۲ ابن شهر آشوب. از اعمش. از ابی صالح, از ابن عباس در مورد اید 

hy‏ ی ز ان آن محمد 

همان باران محمد صلوات اله اهر اجسعین هستند . 


۱- تساه / ۴۶ 

۲ - باه ۴۳۱۷ , ۴۲ 

۳- مختصر بصاثر الدرجات ص ۵۳ 

۴ - مناقب ج ۳ ص ۰۷۳ شواهد التتزیل ج ۱ص ۳۸۳ ح ۵۲۷ 





اب 


لر یبد 
تسیر 
روابی 
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سور ر ۵ انساء 


سوره انبیاء مکی أست و ۲ ايه دارد و بعد از سوره ابراهیم نازل 


سی ۵ اا 


50۵۲213۳-۳30 
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فضیلت و واب قرائت سوره انبیاء 


۱) اہن بابویه با سندی که در سوره کهف ذکر آن رفت, از حسن, از بحیی بن 
مساور. از فضیل بن رسان, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت مې کند که 
ایشان فرمودند: هر کس که از سر عشق به پیامبران, سوره انبیاء را بخواند. به مانند 
این است که در بهشتهای پر نمست., همراه تمامی پیامیران بوده است و در دنیا در 
جشم مردم پر آبهت خواهد بود . ۱ 

۲ از خواص القران: از پیامبر صلی الله علیة,و اله و سلم روایت شده که 
ایشان فرمودند: هر کس که این سور زانیا غلاوند حسابرسی او را آسان 
خواهد نمود و هر پیامبری که در آن س زرم امده, با او دست خوهد داد و بر او درود 
خواهند فرستاد. هر کس آن را پر رزوی پوشتت آهویی بتویسد. و ان را در گردن 
خود پیاندازد و بخواید. زمانی که از خواب بر می خیزد, قلبش به اذن خدا در اثر 
شگفتی هایی که در خواب دیده آرام می گیرد." 

۳ و از امام صادق عليه السلام روایت شده است: هر گس آن را یر روګ 
پوست آهوبی پنویسد و آن را بر کمر خود ببندد و بخوابد, هنگامی که بیدار می 
شود. آن نوشته از روی کمرش برداشته می شود (به برکت این نوشته, مشکلات و 
عوارض و بیماری از میان او رخت می‌بندد). این توصیه برای بیماران و هر کس که 
در اثر فکر و ترس یا بیماری نمی تواند بخواید. مناسب است. چرا که به اذن 
خداوند شفاً می پاید. 





۲- مجمع الپیان م ۷ ص ۰۷۰ 


“8 <- 
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تفسیر بسو ا9 انییاء 
وه این 
دب ال سمش ۳2 ی 


[برای مردم (وقت) حسایشان نزدیک,شده است و آنان در بی‌خبری 
رویگردانند # هیچ پند تازه‌ای از بروره‌گارشتان نید مهر این که بازی‌کنان آن را 
شنید ند ] 

۱) علی بن ابراهيم در مورد یه «اقترب لتاس حسابهم وشم فی غفلة 
مفرضون» می گوید: منظور این است که قاس سیسات و کناب پر دیک است. 
سپس با کنایه به فریش می گوید, «ما هم من ذکر من رهم مد إل اوه 
رهم يَلْعَبْونْ» و این ناشی از سرگرمی و مشقول شدن آنان (از امور اخروی) می 


۷ 
ياشد , 





ر 


ت از 
۳ 
رای 





ام لو موی این ول هنا بت تفلک أكون ار 
وان صر a‏ وني الشعاء والازض وف الکییغ امل (؟بل 
۳ شتاثأخاام بل ار 4 هه کار کنیل لاور (ه)ما ات 
هم م نوتاه زیون (۶) 


۱- تفسیر قمی ج ۲ ص ۴۲. 
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4 نس 


[در حالی که دل‌هایشان مشغول است و انان که ستم کردند پنهانی به نجوا 
پر خاستند که ایا این (مر داجز بشری مات مات با دیده و دانسته په سو 
سحر مي‌روید # [ییامبر) گفت: پروردثارم (هر) گفتار(ی) را در اسمان و رین 
مي‌داند و اوست شنواي دانا # بلکه گفتند: خواب‌های شوریده است انه) بلکه ان 
را بربافته. بلکه او شاعری است پس همان گونه که برای پیشینیان هم عرضه شد 
باید برای ما نشانه‌ای بیاورد (# قبل از آنان (نیز مردم) هیچ شهری که آن را نابود 
گردیم (به ایات ما) ایمان نیاوردند. پس ایا اینان (به معجزه) ایمان می‌اورندا 


1( محمد بن عباس از محمد پن قاسم از احمد ین محمد سیاری. از محمد 
بن خالد برقی. از محمد بن علی, از علی بن حماد ازدی, از عمرو بن شم از جاپر 
از امام باقر عليه السلام عليه السلام در مورد اپد ا النجیی لذین ام ا» 
روایت می کند که ایشان فر مودند؛ منظور کسانی فستند که در حق خاندان محمد 
صلوات اله عليهم اجمعین ظلم کر دند 

۲ محمد بن بعقوب از علی بل محمد. از علی بن عباس از علی بن حماد, از 
عمرو بن شمر از جابر, از اهام باق علية السلام روایت می کند که ايشان فرمودند: 
منظور خداوند. آن دشم ق ع انیت چسکیغُهییت به خاندانت در دل خویش قرار 
داده اند. و مراد از آیه «وأسرواً الجری الین لا ف هن نا بشر مفلکم آفتاتون 
السخر وآنتم تیصرون» نیز همين اسك" 

۳ علی بن ابراهيم در مورد آیه «أفْتأتون السخر وآنتم تبصرون» می گوید 
که منظور آن این است که آیا نزد محمد صلی اله علیه و آله و سلم می روید حال 
ان که (به مان شما) او ساحر است, سپس در ادامه می قرباید اي محمد! په آنها 
بکو: «ربی یم القول فی السماء والارزض» یعنی آن چه در اسمان و زمین کُفته 
می شود. سپس خداوند سخن قریش را نقل مي کند که می گویند: «ټل قالرا 
اضغاث آخلام یل افتراٌ» یعنی این چیزی که محمد ما را از | ان می آگاهاند. در 
خواب می بیند. و بعضی از آا ن گفتند که در مورد آن اقترا می گند یعنی دروغ می 
گوید. بعضی دیگر گفنند: «بل هر شاعر لينا ای بة كما أرسيل الارلرن» سيس 





۱- تاویل الابات ج ١‏ ص ۳۲۴ ح ۱. 
۲- کافی ج ۸ ص ۳۷۹ ۵۷۲ 
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خداو ند جواپشان را می دهد و می فرعا یل : «ما آمُنت قبلهم من قرية آخلکناها آنهم 
یومنون» منظور خداوند این است که چگونه ایمان می آورند در حال که گذشتگان 
به نشانه های خداوند ایمان یاوردند تا این که به هلاکت رسیدند". 


وعارلااتلارجلاوجي مق ال لد نک تون (۷)[و 

پیش از تو انیز) جز مردانی را که په انان وحی می‌کردبه گسیل نداشتيم. اگر 
8 از پژوهند ان کتاب‌های اسمانی بیرسید ] 

۱) علی بن ابراهیم می گوید: خاندان محمد صلوات اله علیهم اجمعین همان 
اهل ذکرند . 

۲ او در ادامه می گوید: محمد بن جعفر از عبدائله بن محمد از ابر داود 
سلیمان بن سفیان از تعلبه, از زراره روایت می کند که از امام باقر عليه السلام 
سئوال کردم که منظور از آیه «فاسألوا آل :الد ان کنتم لا ْلَمُون» چه کسانی 
هستند؟ ایشان فرمودند: به خدا قسم. آن به ما اشار دازد. سپس گفتم: پس باید از 
شما سئوال شود؟ ایشان فرمودند: .اری. گفتم: و ما سئوال کنندگان هستیم؟ ایشان 
گفتند: اری. گفتم : پس بر ما واجب انتت که از شتما سئوال بپرسیم؟ ایشان 
فرمودند: اری. گفتم: و شما هم باید پاسخ سئوال هایمان را بدهید؟ ایشان گفتند: 
نه. این به ما بستگی دارد, ۳1 خواستیم جواپ می ذفیم و اگر نخواستیم. پاسخ 
نمی دفیم. سپس این ابه را تلاوت نمودند: «غذا عطاز تا امن 1 آشنیک بغر 
حساب » [(گفتیم) اين بخشش ماست (آن را) بی‌شمار ببخش يا نگاه دار  *‏ ` 

۳ محمد بن عباس از احمد بن محمد بن سعبد. از احمد بن حسن, از بدرش: 
از حصین بن مخارق, از سعد بن طریف. از اصبغ بن نباته روایت می کند که از 
امام على عليه السلام در سورد ایه «فاسالوا اهل الذگر ان کنتم لا تعلُْونٍ» سئوال 
برسیدم و ایشان پاسخ دادند: ما اهل ذ کر هستیم ۰ 


۱ - تفسیر قمی ج ۲ ص ۴۲. 

۲ - تفسیر قعی ج ۲ ص ۴۷ 

۲ ص ۳۹ 

۳- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۴۷ 

۵- تاوبل الا یات ج ۱ص ۳۲۳ ح ۲؛ پنابيم الموده, ص ۰۱۱۵ 
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۴ و از محمد بن عباس. از سلیمان زراري. از محمد بن خالد طیالسی. از 
علاء بن رزین قلاء, از محمد بن مسلم روایت می کند که به امام باقر عليه السلام 
گفتم: همانا بعضی از ما گمان می کنند که مراد از آیه «فاسالواآغل الک ان کنتم 
لا تفلمون» بهود و نصاری می باشند؟ ایشان گفتند: بدین ترتیب آنها شما را به 
دینشان فرا می خوانند. سپس می گوید: ایشان با دستشان په سینه شان اشاره 
کردند و گفتند: ما اهل ذکر هستیم. و از ما باید سئوال شرد. کلمه ذکر دو معنی 
داره: یکی به ی پیامی صل اله هلیه و آله و سلم استه چرا که در این ی 
«ذکرا ۶ رو لا» از ایشان تحت عنوان ذگر پاد شده. و در جایی دیگر به معتای 
قرآن آمده است. مثل «إنا تن نرلنا الذکر وإنا له لحَافظون»" [بی‌تردید ما این 
قران را به تدریج نازل کرده‌ايم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود و ایشان صلوات 
الله علیهم هم اهل قرآن هستند و هم اهل و خاندان پیامپر صلی الله علیه و آله و 
سلم . E:‏ 

و روایات فراوانی د این مورد ګر سوره نحل امده است. و می توان به آن 


جا رچوع کرد. 


۳ ا مر ی ی 

دنه زگرد فلا ون () 

در حقیقت ما کتابی به سوی شما نازل کردیم که یاد شما در آن است. آیا 
نمی‌انديشيد (۱۰] 

۱ محمد بن عباس. از محمد بن شماع, از محمد بن اسماعیل. از عیسی بن 
ذاود نجار از ابو الحسی موسی بن جعفر عليه السلام در مورد آیه ل ات لا الک 
کتابا فيه ذکرکم انا تفقلون » روایت می ګند که ایشان فرمم دند: منظور از ان, 
فرمانبرداری از امام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. یکی از عالمان 
در مورد معثای این ايه گفته است: ان جه جیزی که موجب بند و شرافت و عزت 


۱ = طلاق/ ۱۰:۱۷ 


۳ - تاویل الایات ج ۱ص ۲۲۴ م ۳. 
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شما می شود. فرمانبرداری از امام به حق بعد از پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم 
می باشد. 


َّصا من کات که ونامآ رين 010 بسا 

م مه روت (۱۲)لا روا وارجفوا تفه ومماڪزڪ. ملک 

تون (6۱۳لو وی لین (0۴)فعان آت لت دوا حى جملا حوینا 
خامدین (۱۵) 


[و جه بسیار شهرها را که (مردمش) ستمکار بودند در هم شکستيم و پس از 
انها قومی دیگر پدید آورديم # پس چون عذاب ما را احساس گردند. به نا اه از 
آن مي‌گریختند # هان! مگريزید و به سوی آی‌ثبچه در آن متنعم بودید و (به سوی) 
سراهایتان باز گردید. باشد که شما مورد فر تشن قزار"فیرید # کفتند: اي وای بر ما 
که ما واقعا ستمگر بودیم # سخنشان پیوسته همین بود تا آنان را دروشده, بی‌جان 
گردانيديم ] 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بی ابراهيم از بذرزش. ار ابن فضال از تعلبه ین 
میمون, از بدر بن خلیل اسدي روایت می کند که از امام باقر عليه السلام شنیدم 
که در موره آیه ٥لا‏ خسوا باسنا إذا هم نها برکضون *#لا ترکضوا وار جوا إلى 
ما آترفتم فيه وسناکنکم للم تسنألون» می فرماید: هرگاه قائم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف به پاخیزد و به سمت بنی امیه در شام به حرکت ات آنها به روم 
فرار می کنند و روم به آنها می گوید: به شما اجازه ورود : نمی دهیم, مگر اين که 
نصرانی گردید. سیس سپس آنها تصلیب بر گردن ی آویزند و داخل روم می شوند. 
هنگامی که باران قائم عجل الّه تعالی فرچه الشریف به انها می رستد. درخواست 
امان و صلع می کنند و یاران امام عليه السلام به اهل روم می گویند: ما این کار 
را نمی کنیم, مگر ژمانی که آن افرادی را که از ما در رد خود دارید په ما 
باز گردانید. آنها بنی امیه را به ایشان باز می گردانند. و مراد از آیه هلا ترکضوا 


۱ - تاویل الایات ے ۱عی ۳۲۵ ۵ه 
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رارجوا لی ما آترفتم فیه وََناکیکم لمکم تسنألون» نيز همين است. سپس از آنپا 
درخواست گنچ هایی را می کنند که از آن آگاهی دارند آنها می گویند: « یاوپلنا 
اا کنا ظالمین #فمًا زالت تلک دعوآشم حتی جعلناشم سيدا خامدین» یعنی با 
شمشیر, آنان را به مانند علف های دروشده و بی جان می گردانیم . 

۳( محمد پن عباس, از علی بن عبداله بن اسد. از ابراهیم ین محمد ثقفی, از 
اسماعیل بن بشار, از علی بن جعفر حضرمی, از ابر ووایت مين کید که از آمار 
باقر عليه السلام در مورد تفسیر آیه « فلمّا احسوا باسنا [ذا هم منها بُرکضون» 
پرسیدم. ایشان پاسخ دادند: این در هنگام قیام قائم عجل اله فرجه الشریف است" 

۳ و از محمد بن عیاس, از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از یونس. 
از منصور, از اسفاعیل بن جابر, از امام صادق عليه السلام در مورد آیه «فلما 
خسوا بأسنا» روایت می کند که ايشان فرمودند: این در زمان قیام قائم عجل اه 
تعالی فرجه الشر یف است؛ «إذا هم مه بر کضون». ایشان فرمودند؛ منظظور این 
است که از گنج هایی که جمع کرکهربودند. می گریزند الوا تا و یلا انا کنا 
ظالمین #فمًا زالت تلک دغواهم حت جفلناشم حصیدا» بعنی با ت شمشیر آنان را 
درو هی کنیم و مراد از شخامکت ‏ ابن است که هیچ چشمی برای پلک زدن 
برایشان باقی نمی ماند " 

۳ عیاشی از عبدالاعلی حلبی روایت می کند که امام باقر عليه السلام در 
حدیثی که در آن از خروج قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف سخن می راند. 
روایت می کنند: من سی بینم که آنها .قائم و یارانش با گروهی به تعداد سیصد 
و ده و اندی نفر از نجف کوفه په حرکت می ایند و گوبی قلب‌هایشان تکه هایی 
از اهن است و جبرئیل در سمت راست او و میکائیل در سمت چپ او قرار دارند و 
تمامی مکان هایی را که به مسافت یک ماه در جلو و عقب او قرار دارند. ترس بر 
می دارد و خداوند او را با پنج هزار فرشته نشاندار یاری می رساند» تا اين که از 
نجفب خارج می شود. او به یاران خود می گوید: در این شب عیادت کنید و آنها 
نیز هر کدام به رکوع و سجده و تضرع در برابر خداوند مشغول می شوند و در 


۲- تاویل الایات ج ۱ص ۳۲۶ س ۴ 
۳- تاویل الایات ج ۱ص ۳۲۶ م ۷ 
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هنگام صبح می گوید: از سمت راه نخیله (درخت خرما) حر ګت می کلم و در 
کوفه سپاهی مجهز وجود دارد. گفتم: اين سپاه مجهز چه کسانی هستند؟ ایشان 
فرمودند: به خدا قسم. آنان مسیر نخیله را در پیش می گیرند تا این که په مسجد 
حضرت ابراهیم عليه السلام می رسند و در آن دو رکعت نماز می خوانند و در آن 
هنگام برخی از پیروان مرجثه کوفه و سپاه سفیانی به سمت آنها بیرون می آیند. 
پس به پارانش می فرماید: بگذارید تعقیبتان کنند. و سپس په آنان می فرماید: بر 
آنان شجوم آورید. امام باقر عليه السلام در ادامه فرمردند: په خدا سو گند, چ 
کدامشان نمی تواند از خندق بگذرد. سپس وارد کرفه می شود و در آن روز 
تبامی مومتان در آن چمع اند و يا ارزوی بودن در آن جا را دارند. و این گفته 
امام على غليه السادام است. سپس به بارانش می گوید: روید و آن طاغی را 
بیابید. سپس او را په کتاب خدا و سنت پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم فرا می 
خواند و سفیانی با حالت تسلیم به او قول بيعت سی دهد. سپس بتي کلب که دایی 
های او می باشند. به او می گویند: این چه" کاری بود که انجام دادی؟ به خدا قسم 
ما بر انجام این کار با تو بیعت نمی کنیم. او هی گوید: چه کار کنم؟ انان به او 
می گویند: با او رو در رو شو. سپس قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف به او می 
گوید: حواس خود را جمع کن, چرا که هن به توازننیده‌ام و با تو خراهم جنگید. 
صبح هنگام په جنگ يا آتها می پردازد و خداوند آنان را در پراپرش خوار می 
گرداند و سفبانی را اسیر می گیرد و او را می برد و با دست خود ذیح می کند. 
سپس سپاهی سواره را به روم گسیل می دارد و بقیه بنی آمیه را می ترساند. 
هنگامی که به روم می رسند می گوبند: هم کیشان ما را که در سرزمین شماست. 
خارج کنید. آنها از انجام این کار خودداری می کنند. و می گویند: به خدا قسم 
این کار را نخواهيم کرد. سپس آنها می گویند: به خدا قسم اگر په ما فرمان داده 
کرو باب ا دزی مین زد طوقس رو من زوتد و ا وان 
او عرضه می کنند, و او هم می گوید: بروید و هم کیشانشان را به آنها تحویل 
دهید. چرا که اينها دلیل محکمی آورده اند و آیه « فلا حسوا باسنا (ذا هم مها 
ر کضون #ا ترکضوا وازجفوا إلى ما أترفتم فيد سانكم لمکم تسألون» نیز به 
همین مطلب اشاره ارد وم کروی ۳۳ تا در مورد گنج هایی که پنهان 





لو سحو 
تسیر 
رای 


ماو 
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ہوا ي 


نموده اید. از شما سئوال شود «یاونلنا إا کنا ظالمین تفا ژالت تلک دغواهم 
خی ناه خمید؟ خایدیر»ب یعنی از هیچ اثری از آثان باقی نمی مائد . 

و این حدیث طولانی است و دو تقسیر ایه «وقاتلرفم تی ل تکون فتند»" 
[با آنان بجتگید تا فتنه‌ای بر جای نماند] از سوره انفال, تمامی آن را عرضه نموده 
٣‏ 

و در حدبثی نیز در همین مورد در سوره انعام در ذیل تفسیر«فلَما تسوا ما 
کرو به فقتضنا علیهم یراب کل شیء» [چون ان چه را که بدان یند داده شده 
بو دند فراموش گردند درهای هر چيزي (از نعمت‌ها) را بر آتان کشردیم] ار ای 
تمودیم . 

۵ محمد بن بعتوب از محمد بن بحبی. از احمد بن عیسی. از على بن 
ابراهیم. از پدرش, از حسن بن محبوپ. از عبداله پن غالب اسدی, از پدرش. از 
سعید ین مسیب روایت می کند که على بن حسین عليه السلام هر چمعه در مسجد 
رسول خدا صلی اه عليه و اله و سلم,مردم را موعظه می کرد و آنان را به زهد و 
کارهای اخروی تشوبق می نموّ3 و برخی از جمله هايش حفظ و نوشته شده است. 
او یک روز مشغول موعظه مردم بو که به این جا رسید: خداوند در کتایش شما 
را از آن چه با اقوام ظالمتساکن قوی کرده‌اشت. آگاهانیده است؛ آن جا که می 
فرماید: «وكم فصَمنا من قرية كانت ظالمة» و منظور از قریه, اهالی آن هستند چرا 
که خداوند در ادامه می گوید: «وآنشانا یه قوم آخرین» خداوند در ادامه أبه 
می گوید: فلا احسوا باسنا إذا هم متها ترکضون» یعنی از آن می گریزند. و به 
آنان می گوید: لا ترکضوا وازجغوا إلى ما آترفتم فيه وشناکیکم للم تسنالون» و 
هنگامي که عذاب بر آنان نازل می شود می گویند «یا وتا نا كتا ظالبین #فنا 
زالت تلک دغواهہ حتي جعلناهم حصیدا خامدرین» و په خدا سوگند. این موعظه و 
هشداری یرای شماست. اگر که پند بگیرید و بترسید. 





۱- تسیر عیاشی ج ۲ ص ۶۳ ح ۴٩‏ 
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مس به گفنه های خداوند در کتابش در مورد گناهکاران و معصیت کاران 
بازگشت و فرمود: خداوند عز و جل می فرماید: «وئن مهم نفحة من عَذاب 
رک قول یا ویلنا آنا کنا طالمین »[ و اگر شمه‌ای از عذاب پروردگارت به آنان 
برسد خواهند گفت: ای وای پر ما که ستمکار بودیم]. و آکر بگویید که منظور 
خداوند از این ایات» مشرکان بوده است: چگونه می توانید این عقیده را پذیرید در 
حالی که در جایی دیگر می گوید «ونضع الْموازین بط يوم امه فلا تظلم 
تفس شيا وان کان متقال حب من خردل آتينا | ها وکفی بنا خاسیین » [و ترازوهای 
داد را در روز رستاخیز می‌هیم؛ تس هیچ کس (در) چيزی ستم سمی‌بیند و ار 
(عمل) هموزن دانه خردلی باشد ان را هیآ وزيم و کافی است که ما حسایرس 
پاشیم | بدانید ای بندگان خدا که برای مشرکان ترازو نصب نمی گردد و دیوانی 
(امان نامه) برایشان پخش نمی شود بلکه گروه گروه به جهنم می روند و همانا 
تصب ترازو و یخشی دیوان پراي مسلمانان است. پس اي بندغان خداء از خداوند 


۳ 


وا اف النکماء والارزض ومانتعالاعب (1۶) وار تان الاين 
آنا إن کا لین(« بت إا على ال نة ا زاین وك 
ونل افو (۱۸) 

آو آسمان و زمین و آن چه را که ميان ان دو است به بازیجه نيافريديم # اگر 
می خواستيم بازیچه‌ای بگیریم فطعا آن را از پیش خود اختیار می‌کردیم ٭ بلکه 
حق را بر باطل فرو می‌افکنیم» پس آن را در هم می‌شکند و به ناگاه ان نابود 
می‌گردد وای بر شما از آن چه وصف می‌کنید ] 

۱) محمد بن یعقو ب از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از این فضال. از 
بونس بن یعقوب. از عبد الاعلی روایت سی کند که از امام صادق عليه ۳ در 
مورد موسیقی پرسیدم و گفتم: آنها گمان می کنند که رسول خدا صلی اله عليه و 





۱ - انیا ۳۶ 
۲ - الییاه م ۲۷ 
۳ - کافی. ج ۸ء خی ۷۲ ح E‏ 
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آله و سلم اجازه داده که بگوبیم: جبناکم جیناکم حيّونا يونا نحییکم (ما نزد شما 
امده آیم. نزد شما امده آیم و بر ما درود بفرستید و بر ما درود بفرستید تا بر شما 
درود فرستیم). ایشان فرمودند: دروخ می ۷ شمانا خداوند می گوید: وما 
خلقنا السماء وارض ما نها لاعبین ول" اردا آن نتخذ هرا لاتخذناه من دا ان 
کنا فاعلین ابل نقذف * بالق عَلی الباطل يدمه ۰ فاذا هو زاهق ولک ۳ 
فد س کزان : وای بر فلائی په خاطر آن چه که وصف می کند. ۳ 
منظور از ان مردی بود که در مجلس حضور نداشت. 

۲ احمد بن محمد بن خالد برقي. از پدرش, از بونس بن عبدالرحمان از امام 
صادق عليه السلام ی ات SE a‏ پرابر حق 
به پا ځیزد. حق بر آن ۶ غلبه می کند. و آيه «ل نقذف بالحق على البَاطِل فيدمغه 
فٍذا و زاهی ولکم الول ما تصفون» بیانگر همین مطلب است" 

۲ احمد بن محمد بن خالد برقی, از یعقوب بن یزید. از مردی» از حکم بن 
کین از ز ابوب بن حر بیاع,هروی زوّایت می کند که به امام صادق علیه السلاه 
گفتم: ای ایرب! هیچ انسانی نیست مگ این که حق در او وارد می شود و قلبش 
را می شکافد. حال او می خواهد قبول کند یا آن را ترک ند و اين سخن خدآوند 
است که در کتابش آمضشت» + بل تفش بالق علی الباطل E‏ فإذا هو زاهق 
وم الیل ما تصفون» ۲ 





1 
4 


لز ۱۵ 
ات ےع 


ول ن فِ لمَماوّات والازضش ومن عن لا نڪ رون عن عبادته وَل 
رزو بی ای 3( 


ورزند نیایش می‌کنند | 





۱ - کافی یکلم ۳ س ۲۳ ح ا 
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۱ علی بن آبرآهیم در مورد آبه «ولة من فی السَمَاوَات والأرّض اض عنده» 
می گوید که منظور از این آبه فرشتگان هستند که دلا بستکبرون عن ده 17 
یِستضیرون» و عبارت ا یَستضیرون» بی (آز عبادت) سست و ضعبف نمی 
گردندا 

۲ ابن بابوبه از بدرش از سعد بن عبداله. از احمد بن محمد بن عیسی از 
عباس بن موسی وراق» از يونس بن عبدالرحمان, از داود بن فرقد عطار روایت 


می گند که یکی از باران ما از من برسید: مرا از فرشتگان مطلع کن؟ آیاآنها می 


خوابند؟ گفتم: نمی دانم. او گفت؛ : خداوند عز و جل می فر ماید؛ «یسبخون i‏ 


«التهار ا یفترون». سپس گفت: ایا نمی خواهی از امام جعفر صادق عليه السلام در 
ابن مورد سخنی تازه برایت بگریم؟ گفتم: آری, او گفت: از ایشان در این مورد 
سئوال شد و ایشان پاسخ دادند: هر زنده ای می خواید, مگر خداوند تیارگ و 
تعالی. فرشتگان نیز می خوابند. گفتم: خداوند می فرماید: «یسَبْحُون الیل والهار 
لا یفترون»؟ او گفت: نفس کشیدن های ایشنان. تنج خداوند می باشد.! 

۳ اہن بابویه از حسن بن علی, از پدرش علی بن محمد از پدرش محمد بن 
علی. از پدرش علی بن موسی الرضاء از برش موسی بن جعفر. از پدرش جعفر 
بن محمد صادق, علیهم السلام رای 937 یضاق خر مو دند وی 
جل می فرماید: «ولُ من فى السَمَاوات لأرض ومن , عند» یعنی فرشتگان که 
ُستکبرون عن عبادته و تش وی وی الل ا شرن و دونه 
تبارگ و تعالی در جایی دیگر در مورة فرشتگان می گوید: « وقالرا اند الرختن 
ات بل عاد رشن ه ونه بال و شم نو لد ما 

ین ایْدیهم وما خلفهم ول یعون الا لمن ارتضی و هم من خشيته مشفقون» [و 
گفتند | خدای] رحمان فرزندی اختیار کرد منزه است او بلکه [فرشتگان] 
بند گانی ارجمندند # که در سخن بر او پپشی نمی گبرند و خود به دستور او کار 
می کنند # آن جه فراروی آثان رٍ آن چه شت سرشان ست می‌داند و جز برای 
کسی که [خدا] رضایت دهد شفاعت نمی کتند و خود از بیم او هراسانند ]| 


۱ - تفسپر قمی + ج + ۲ ص ۲ 
۲- مال الدین و تماع اللعية. ج ۲ , ص ۶۰۴ باب ۵۸ء ج ۸ 
- الییاه ۲۷-۲۶ 
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س ز1 
ا ع 


ریمعت فان قرب مرش عاتشون (۲۲ )لال 
این راون (۲۳) 

ار در آنها (زمین و آسمان) جز خدا خدایانی (دیگر) وجود داشت. قطما 
ازمین و اسمان) تباه می‌شد پس منزه است خدا پروردگار عرش از آن چه وصف 
مي‌کنند # در آن جه (خدا) انجام می‌دهد چون و جرا راه ندارد والی) انان (انسان- 
طا) سئوال خواهند شد| 

۱ محمد پن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش از عباس بن عمرو فقیمی. 
از هشام بن حکم در حدیث زندیقی که نزد امام جعفر صادق عليه السلام امد. 
روایت می کند که ایشان به او فرمودند: سخن تو که مدعی هستی خدا دو تا 
است. از دو حالت خارح نیست؛ با دو تا خدای قوی و قدیم هستند و یا ضعبف می 
باشند و یا یکی قوی و دیگری ضعیف می باشد. اگر هر دوی آنان قری هستند. 
چرا یکی از انها دیگری را کال نمی زند و خود تدیبر امر را به تنهايی در دست 
نمی گیرد؟ و اگر بپنداری کهیکی از آنها قوی است و دیگری ضعیف, ناتوانی 
خدای دومی ابت می شود" که خدا"هتان طور که ما می گوییم یکی است. اگر 
بویی که خدا دو تا است؛ یا باند از هر نظر با هم همسان باشند و یا از هر جنیه 
اي با هم متفاوت باشند؛ در هر صورت, هنگامی که می بینیم انسان ها با نظم و 
ثرئیپ آفریده شده اند و آسمان در حرکت است و تدییر امر یکی است؛ و شب و 
روز و خورشید و ماه هر یک کارشان را به درستی انجام می دهند. این درستی 
امور و تداییر و یکپارچگی آنها بر این دلالت می کنند که مدیر امور یکی است. و 
همچنین ادعای دو خدایی. مستلزم اين است که بين آنها شحافی باشد تا دو تا 
باشند و در این صورت شکاف بین آنها خود خدای سومی سی گردد که از قدیم با 
آنها بوده و این امر مقتضی سه خدایی است و در عقیده سه خدایی نیز همان 
موضوع شحافی را که در دوخدایی بود وجود دارد و بین آنها نیز شکافی است که 
از آن پنج خدا می سازد. به همین ترتیب عدد په سمت بی نهایت می رود و زیادتر 
می شود. هشام می گوید: یکی از سئوال های زندیق این بود که دلیل بر وجود خدا 





"= عیون آشبار الر ضا عليه السللام ۰ج ۱ ص ۲۲۲ پاپ ۰۲۷ ح ۱. 
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جیست؟ امام صادق عليه السلام پاسخ دادند: وجود افعال انجام شده (پیدایش) 
دلالت بر این می کند که سازنده ای آنها را به وجود آورده است. آیا نمی بینی که 
هرگاء په ساختماتی بزرگ می نگري. په این فکر می کنی که آن. سازنده ای دارد. 
هر ند که ساژتده آڻ را نمی بینی و مشاهده نمی کتی! او کفت: او (سازنده) 
کیست؟ ابشان فرمودند: چیزی بر خلاف اشیاء دیگر, سعی کن از گفته ام معنایی 
درک کنی. او شئ است به معنای حقیقی شیء بودن با این تفاوت که او نه جسم 
است و نه صورت است و نه حس و لمس می شود. با حواس پنج گائه نیز درک 
نمی گردد. وشم او را درک نمی کند و روز گار نیز از او تمی کاهد و زمان‌ها نیز 
تغیبری در او ایجاد نمی نماید . 

۲ ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید که رحمت خدا بر او پاد 
از محمد بن حسن صثار, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد ابن ابی عمیر. از 
هشام بن حکم روایت می کند که به امام صادق عليه السلام گفتم: دلیل این که 
خدا یکی است. چیست؟ ایشان جواب دااند؛ نی تدابیر و کمال آفربنش, 
همان طور که خود خدا نیز بدان اشاره اقا کل ار کان فیهما آنه إا الله 
سد تا » ۱ ۱ 

۳( علی بن ابراهیم می گوید؛ خداوند غر این ایهسبت پرستی را رد می کند 
و با بندگانش اتمام حجت می نمابد. و می گوید؛ ملا تال عمّا يفل رهم 
بسالون »× 

۴ این بابویه از عبداله بن محمد بن عبدالوهاب. از ابوالحسن احمد بن 
عبدائه بن حمزه شعرانی عماري, از فرزند عمار بن یاسر, از ابو محمد عبیدالله بن 
یحبی بن عبد الباقی اذنی در اذنه از علی بن حسن معانی, از عبدالله بن یزید از 
یحبی بن عقبه بن ابی عیزار. از محمد بن حجار. از یزید بن اصم روایت می کند 
که فردی از عمر بن خطاب سئوال کرد و گفت: ای امیرالمومنین! تفسیر سبحان اه 
چیست 7 او گفت: در بشت این دیوار مردی است که برای برسیدن سئوال 
داناتراست و زمانی که سکوت کرده است تو سئوالت را بپرس. مرد داخل شد و 





۱ - کافی؛ ج ۱ ص ۴۲ ح لا 
1 - توعصید س ۰ سح 1 
۳۲ — 8 الا سنج قمی ج ۲ ص ۲۳. 
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سین ۳0 و Ea‏ 


دید که او علی بن ابی طالب عليه السلام است و گفت: ای اباالحسن! تفسبر 
سبحان الّه جیست؟ ایشان فرمودند: آن عبارت از بزر گداشت و پاکداشت خداوند 
عز و جل است از آن چه مشرکان در مورد او می گویند و هرگاه که بنده ای آن 
را بگوید. همه فرشتگان بر او درود می فرستند . 

و در مورد سبحان اه احادیث زیادی را در ذیل تفسیر آیه «قل قنو سببلی 
آذشو لى الله عَلى بصببرة» بیان ڈاشتهد ایغ 

۵ و از ابن بابویه» از محمد بن حسن بن ولید که رحمت خدا بر او باد از 
محمد بن حسن صفار, از علی بن اسماعیل. از حماد بن عیسی, از ابراهیم این عمر 
یمانی, از ابی طفیل, از ابی جعفر, از علی بن حسین علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: همانا خداوند عز و جل عرش را در چهار مرحله خلق کرد و قبل از آن 
تنها سه چیز آفریده برد, هوا و قلم و نور را سپس از آن را از نورهای مختلفی به 
وجود آورد. و از جمله آن نورهاء نوس کیت که رنگ‌های سبز و زرد و سرخ 
و سفید از ان پدید امده است و نور سفید. نور تمامی تورهاست که روشنایی 
صبع نیز از آن گرفته شده|اسکا 

سپس عرش را هفتاد طبقه گرداند. استحکام هر طبقه ای از عرش, به مانند 
استحکام ابتدای عرش تا پایین تزین مان" آن می باشد و در هر طبقه ای 
فرشتگانی تسبیح خدای عز و جل را می گویند و با اواهایی متفاوت و زبان‌هایی 
مختلف به تقدیس او می پردازند و اگر به یکی از ان زبان‌ها اجازه داده شود تا 
صدایش را به قسمت پایین خود برساند. کوه ها و شهر ها و دژها نابود می شوند 
و دریاها منفجر می گردند و هر آن چه در پایین آن فرشته قرار دارد. شلاک می 
شود. عرش هشت ستون دارد و هر ستونی را تعدادی بی شمار از فرشته که 
عددشان را تنها خدا می داند. حمل می کنند و در شب و روز خدا را تسبیح می 
گویند و از این کار خسته نمی شوند و اگر په اندازه یک چشم به هم زدن, 
احساسی از آن چه بالاي عرش است. به چیزی منتقل شود او احساس چبروت و 





۲ - دیل تفسیر ایه ۵ سو رة بو سات. 
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کبریا و عظمت و پاکی و رحمت علم خداوند را در می یابد و هیچ گفته ای بالاتر 
از این وجود تدارد . 

۶) از این بابویه از علی بن احمد بن عمران دقاق که رحمت دا بر او باد از 
محمد بن ابی عبداله کوفی, از محمد بن اسماعیل پرمکی, از حسین بن حسن, از 
پدرش, از حنان بن سدیر روایت می کند که از امام جعفر صادق عليه السلام در 
مورد عرش و کرسی سئوال کردم و ایشان شروع به سخن نمودند تا این که به این 
جا رسیدند: و از جمله ثبوثه هي اختلاف صفات عرش این آیه است درب المرش 
ا بُسفون» و منظور از عرش در این جا عرش وحدائیت است؛ جرا که عده ای 
همان طور که گفتم شرک ورزیدند. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «رزب 
الهرش» ينی پرورد گار وحدائیت «عما یْصفون» چرا که گروهی او را به داشتن 
دست متسوپ نموده اند و گفته اند که دستان خدا بسته است. عده ای دیگر برای 
او پا ساخته و گفتند: خداوند پایش را بر صخره بیت المقدس گذاشته و از آن جا 
تقز نات تفه ات گروهی او را بد اکن "مت متسوب نموده اند و گفتند؛ 
پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم فرهوده است: من آسردی انگشتانش را بر قلبم 
احساس تمو دم, 

به خاطر ساختن چنین صفت‌قابی برای: خاو تنیز قران جنین امده است: 
«رب الغرش عَمّا یصفون» بعنی خداوند. صاحب متال‌های اعلی و بالاتر از آن چه 
اینان بدو منسوب کرده اند می باشد و خداوند مثال‌های برتری دارد که هیچ کس 
مشابه آن را دارا نیست. آن ذات پاک نه وصف می شود و نه در وهم می کنجد 
و آن همان مثال های اعلی اوست. کسانی که از جانپ خداوند از فایده های علم 
بهره مند نشده اند. پرورد گارشان را با مثال‌هایی ناجیز وصف نمرده اند و نادانسته 
او را با صفات خود متصف گرداندند. به همین خاطر خداوند می فرماید: « وما 
اوتیتم من العلم الا یلا » " [و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است]. 
بنابراین. خداوند هیچ مثل و شبیه و همانندی ندارد و او مختص به اسماء حسنی 
است که تنها مخصوص اوست و کسی دیگر از آن برخوردار ئیست و این همان 
صفاتی است که خداوند در کتابش بیان نموده است. و گفته است: «وللّه الاسماء 
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الْضنتی فاذعوۂ بها وَذْروا الین یلحدون فى أسمائه» ' [ نام‌های نیکو به خدا 
اختصاص دارد پس او را با آنها بخوانید و کسانی را که در مورد نام‌های او په 
کدی می گرایند رها کنید ] یعنی کسانی را که از روی نادانی در مورد نام‌های او 
منحرف می گردند. رها کنید. چرا که کسی که بدون اگاهی در اسامی خداوند به 
انحراف می رود. در واقع شرک ورزیده است. حال آن که خود نمی داند و 
مرتکب کثر می شود در حالی که گمان می کند. کار نیکی را انجام می دهد. به 
همین خاطر خداوند در جایی دیگر می فرماید: «وما ومن أكُتَرهُم بالله الا وم 
مُشرکون » " [و پیشترشان به خدا ایمان نمی‌آورند جز این که (با او چیزی را) 
خداوند به گمراهی ی روند و آن را در جای مناسیش نمی گذارند. 

اي حنان! همانا خداوند تبارک و تعالی دستور داده که عده ای ولی او قرار 
داده شوند و اپنان کسانی هستند که فضیلت خاصی بدانان بخشیده و آنان را يه 
صفاتی مختص گردانده که وران :اراز آن بی بهره ساخته است. سپس محمد 
صلی اله علیه و آله و سلم را فرستاد و او را به اذن خود راهنما قرار داد تا این که 
پیامبر از دنیا رفت و بعد از آن خضرت وصی او بر اساس ظاهر علمش, راهنما و 
هدایتگر مردم به سوی جیزهابی کشت که-پیامبر صلی اله علبه و آله و سلم بدان 
فرا می خواند و بعد از وی نیز این مسئولیت به اتمه راشدین صلوات اله علیهم 
اجیعین محول گردید . و در این باره سخن زياد است که اگر خدا بخو اهد آن را 
در دیل یه «قو راب اعرش العظیم» [ او پرورد کار عرش بزرگ است] از سوره 
۱ و ۳۳ 
نمل بررسی خواهیم کرد . 


و از ي ت سے یل بی ام ۳ نی ۳ 
أ اشوین دونه لدل الک فا وک تن يي ودک تن قلي بل 
أ ڪرم لا نله اي ر صو (۲۳) 


١‏ = اش اقب ارء ۸ا 
۲ یو سف ار NF‏ 
۳ ج تو صید: شس ۲ سح 5 
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[آیا به جای او خدایانی برای خود گرفته‌اند؟ بگو برهانتان را بیاورید. این 
است یادنامه هر که با من است و یادنامه هر که پیش از من بوده (نه) بلکه 

بیشتر شان حق را نمی‌شناسند و در نتیجه از آن روی کردانند] 

۱ علی بن ابراهیم: در مورد عبارت: «هاتوا پرقانکم» می فرماید که یعنی 
حجت خویش را بیاورید هدرن مُمی» یعنی خبر من و «و ذکر ن قلی» خر 
افراد قبل از من می باشد." 

۲ طبرسی از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند: منظور از «ذکر 
من مَمیٌ» این است که ذکر هر کس که همراه اوست و هر آن چه موجود است و 
«ذفر من قبلی » یعنی هر آن چه موجود بوده است ". 

۲ محمد ین عباس از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود نجار. از اقای ما ابوالحسن مرسی بن جعفر علیه السلام در مورد آیه «مذا 
ذکر من می وذکر من قبلیی» روایت مې کند که ايشان فرمودند: منظور از ذکر 
کسی که همراه من است. علی بن ابی طالببة علیه الیسلام می باشد و ذکر افراد قبل 
از من نیز پیامبران و اوصیای پیشین صلو ال علهم اجمعین می باشند . 


ورا ادال ن ودا سا عاد کرو (۲۶) اوه باو وم مر 
لوق (۲۷)یع مایم وتا وآ نون ان ای وم من یه 


یش( 

او کفتند کفتند (خدای) حمان فر زندی اختیار کر ده. منز ه است او ب بلکه (فرشتگان) 
بندگانی ارجمندند # که در سخن بر او پیشی نمی‌گیرند و خود به دستور او کار 
می‌کنند # ان چه فراروی آنان و آن چه پشت سرشان است می‌داند و جز برای 
کسی که (خدا) رضایت دهد شفاعت نمی‌کنند و خود از بیم آو هراسانند] 


~~ مجمع الپیان. ج ۷ ص د پا 
= تاویل الا یات ج از ج ۳٣۷‏ ۹ 
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)١‏ علی بن ابراهیم می گوید: اين حرف نصرانی ها و بهودی هاست که گروه 
اولی معتقد بودند مسیح فرزند خداست و یهودی ها هم معتقد بودند که غزیر 
فرزند خدا می باشد و در مورد انمه صلوات الله علیهم اجمعین هر جه دلشان 
خواست گفتند و خداوند از سر امتناع و مناعت از این سخن ها فرمود: «بّل عاد 
مکرمون» یعنی کسانی که آنان مان می کنند فرزندان خدا بو ده ائد. بند گانی 
مخلص می باشند و جراب کسانی که چنین گمانی می کنند. در سرره زمر آمده 
است! آن جا که می فرماید: «لو" راد الله أن یتخْد ولد اصطفی ممّا یلق ما 
یشاء» ‏ [اگر خدا می خواست برای خود فرزئدی بهیرد. قطعا از (میان) آن جه خلق 
می‌کند. آن چه را می‌خواست برمی گزید] . 

۲ محمد بن عباس از محمد بن حسن بن علی بن مهزیار, از پدرش, از 
پدرش, از علی بن حدید. از منصور بن یونس, از ابو سفات. از جابر جعفی روایت 
می کند که از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می فرماید: «وَالوا تخد 
رختن وحن بل عبان کرو و با دست به سینه اش اشاره کرد و فرمود 
لا EE‏ بالقول وهم ابره تبون ##یعلم ما بين أيهم وما خلفهم ۴ ا 
لا إن ارتضی وهم من خشیته نون" 

۴) ابن بابویه از حسن بن علی» ان پدرش علی بن محمد از پدرش محمد بن 
علی, از پدرش رضاء علی بن موسی. از پدرش موسی بن جعفر از پدرش صادق. 
جعفر بن محمد صلوات الله علیهم اجمعین روابت می کند که خداوند در مورد 
فرشتگان می فرماید: «یل عباد مکرمون ٭ لا بسنبقوته بالقول وَهُم بأَمْره یعون # 
يلم ما بين أيْديهم و ما خَلقَهُم و ا فقون إلا لسن ارتضی و هم من خشيته 
مشفقون» و اين را در حدیثی طرلانی بیان می کند که اساد آن در دیل ایه 
«واَبَغُوً ما تلوأ الشیاطین علی ملک سْلَْمَان» از سوره بقره گذشت * 





۱ - زمر ۲. 

1 - تسیر قعی ج ص ۲۲ 

۳ - تاویل لایات ءج ۱ ص ۲۳۲ پاب ۷ ح ۱. 
۴ - در ذیل تسیر آیه ۲ سوره بقر د 
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۲ و از ابن بابویه از پدرش که رحمت خدا پر او باد. از سعد بن عبدائّه, از 
علی بن آبراهیم بن هاشم. از پدرش, از علی بن معبد. از حسین ین خالد. از علی 
ہن موسی الرضاء از پدرش, از پدرانش از امیرالمژمنین صلوات الله عليه اجمعین 
روایت می کند که رسول خدا صلی اله عليه واله و سلم فرمودند: هر کس که په 
حوض من ایمان نداشته باشد. او را داخل در آن نمی کنم, و هر کس که په شفاعت 
من ایمان نیاورد. خداوند شفاعت مرا نصیب او نمی کند. همانا (شفاعت می) 
مخصوص افرادي از است من است که کناهان کیره انجام داده اند, اما تیکوکاران 
امتم شامل شفاعت من نمی شوند. حسین بن خالد گفته است: به امام رضا عليه 
السلام تم ای فرزند رسول خدا صلی اله عليه واله و سلم, معنای آیه «وئا 
بشفغون إلا لِمَن ارتضی» چیست؟ ایشان پاسخ دادند: یعنی فقط شفاعت کسائی را 
می کنند که خداوند از دینش راضی بوده باشد " 

۵ از ابن بابویه از احمد بن زياد بن جعفر.همدانی که خدا از او خشنود باد. 
از علی بن ابراهيم بن هاشم. از پدرش. آزمحند بن ابی عمیر روایت شده است که 
از امام موسی کاظم عليه السلام شنیدم که مي فرنود: تنها کافران و منکران و 
گمراهان و مشرکان تا ابد در آتش قرار می گیرند. و هر مؤمنی که از گناهان کبیره 
چتناب کند. در مورد گناهان صغیره ٩‏ از سال نی شو چرا که خداوند تبارک 
و تعالی می فرماید: إن یر ما نون عة نک نکم سک وک 
مدخلا کریما"» [ اگر از گناهان بزرگی که از آن(ها) نهی شده‌اید دوری گزینید. 
بدی‌های شما را از شما ي زدایيم و شما را در جایگاهی از چمند درمی‌آوریم]. 
سپس ایشان ادامه دادند: پدرم از بدرانش از امام علی عليه السلام روایت می کند 
که ایشان فرمودند: از رسول خدا صلی اله عليه واله و سلم شنیده که می فر مود: 
همانا شفاعت من مخصوص کسانی از امتم می باشد که مرتکب گناهان کبیره شده 
اند. اما تیکوکاران امتم شامل آن نمی شوند. ابن ایی عمیر می گوید؛ من به ايشان 
کفتم: ای فرزند رسول خداء چگونه شفاعت مخصوص افرادی است که مرتکب 
گناهان کبیره شده اند. حال آن که خداوند در قرآن می گوید: «ولّ یَقعُون لا من 
کی و هر کس که مرتکب کا گیبره شود. خداوند از او راضی تخواهد بود؟ 


r 


۱ - عیون اشیار الرضا عليه السلام» ج ! ص ۱۲۳ ح ٣۵‏ 
۲ = تساه ار ۳۲۱ 
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ایشان پاسخ دادند: ای ابا احمد! هر مؤمنی که مرتکب گناهی می شود. بعد از 
ارتکاب آن را بد می انگارد و پشیمان می شود و پیامبر صلی اله عليه و اله و سلم 
فرمودند: بشپمانی برای توبه کافی است. و همجنین امام على عليه السلزع فر مودند: 
هر کس که نیکی اش او را خوشحال سازد و بدی اش او را دلتنگ کند. او مومن 
است. بثابراین, هر کس که به خاطر گناهی که کرده: احساس پشیمانی نکند. موّمن 
نیست. و شفاعت برایش واجب نمی گردد و از جمله ظالمان قرار می کیرد که 
خداوند در قرآن در مورد آنها می فرماید: «ما للظالمین من حميم و لا شفیع یطاع » 
[برای ستمگران نه یاری است و نه شفاعتگری که مورد اطاعت باشد]. 

سپس گفتم: ای فرزند رسول خدا! چگونه کسی که از کناهی که انجام می‌دهد. 
احساس پشیمائی نمی کند. مؤمن نیست؟ ایشان پاسخ دادند: اي ابا احمد! کسی که 
گناه کبیره ای انجام می دهد. از آن جایی که می داند به خاطر آن عقوبت خواهد 
شد. از انجام آن پشیمان می شودو هر گاه هم که پشیمان شود. توبه کار و مستحق 
شفاعت می باشد و اگر که" از انجام ن پشیمان نشود. پر آن اصرار می ورزد و 
جنین شخصی بخشیده نمی شود؛ جرا که او به عقوبت گناهی که انجام مي دهد 
ایمان تدارد و اک با اط داشت., پشیمان می شد. واس صلی اه علیه واله و 
سلم فرمودند: هیچ کتاه کبیره ای با-استخفار باقی نمی ماند و کناهان صغیره نیز با 
اصرار بر آن, تبدیل به کبیره می شوند. اما عبارت «ولا یشَُون الا لمّن ارتضی» 
هباتا شناعت کتند گان تھا شفاعت کساتی را می کنند که خدآوند از دینشای 
خوشنوه پاشد و دين به معناي اقرار به پاداش نیکی و عقویت بدی ها می باشد و 
هر کس که خداوند از دینش خشنود باشد. به خاطر اگاهی از این که در قیامت به 
خاطر اجام قناعان محازات می شود. از انجام ان بشیمان می ۳ 


ر ل جر ری وه و ۳ میا سر ورم ے 

ون یل مين دوز فاك ريد جه كذلك زي الشالین (۳۹) 

[و هر کس از آنان بگوید من (نیز) جز او خدایی هستم, او را به دوزخ کیفر 
می‌دهيم (آری) سزای ستمکاران را این گونه می‌دهیم] 


۱ = غافر / ۱۸. 
7 - توحید, ص ۰۷ ۲.ح ۳ 
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۱ علی بن ابراهبم می گوید: منظور از ان کسی است که گمان می کند که امام 
است. حال ان که اين طور تست : 


دروب 


یو واا بوم نون (۳۰) 

[آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمان‌ها و ژمین هر دو به هم پیوسته 
بودند و ما ان دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده‌ای را از اب پدید آوردیم 
ایا (باز هم) ایمان نمی آورند] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از آحمد بن محمد, از حسین بن 
سعید, از محمد بن داود, از محمد بن عطیه روایت می کند که شخصی از علمای 
شام نزد امام پاقر عليه السلام امد و گفت: ای اباجعفر! من امده ام تا سئوالی از تو 
بجر سم که تتوانستم کسی را برای توضیح ایا نم و آن را از سه گروه از مردم 
برسیدم اما جواب هر کدام با دیگری متفاوّت بود امام باقر به او فرمود: سئوالت 
چپست؟ او گفت: من سی خواهم بدائم. اولین,چیزی که خداوند افریده. چه بوده 
است؟ عده ای به من گفنند: تقدبر بوده است و بعضی گفتند: قلم بوده و برخی گفتند 
که روح بوده است. امام باقر علیه السلام قرمودند: آنها چیز ارزشمندی نگفتند. 
خداوند تبارک و تعالی بوده است و هیچ چیز همراه او نبوده است؛ عزتمندی بوده 
که هیچ کس قبل از عزتش وجود نداشته است. و این مر اد از أیه: سبّحان ریک 
رب ١‏ الم رة عَما یصقون ِ« [منزه است پروردگار تو. پروردگار شکوهمند از ۱ ن ده 
و صف می‌کنند| و افریدگار قبل از افربدگان وجود داشته است و ار اولین چیزی 
که از میان آفریدگانش خلق نموده است. یک شئ از شیم دیگری باشد. در این 
صورت. ان شئ اولی غیر قابل انفصال از خداوند می باشد و چنین می شود که 
خداوند هميشه همرأه شئ بوده و نسبت په أن قدیم نبوده است. اما آين چنین 


نیست, بلکه او در زمانی بوده که هیچ چیز جز او نبوده و او آن شئ را که همد 


|= تفسیر قمی؛ ج س ۲۲ 
۲ - صاقات ر ۱۸۰. 





زوای 


تعسو 
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۹ 
"لب 
"اس 


چب اس ار 


اشیاء را از آن آفریدہ نیز خلق نموده است. این شیع همان آب است که همه اشیاء 
را از آن خلق کرد و نسب هر چیزی را به آب بازگرداند و برای خود اب هیچ 
نسبی قرار نداد که از آن تشات گرفته باشد. و باد را از اب افرید و سپس ان را بر 
اب مسلط گرداند و باد سطح آب را شکافت تا این که از آن مقداری از کف که 
مورد اراده خدا بوده, به خروش اید و خداوند از آن کف زمینی سفید و یاک و 
بدون شکاف و حفره و پستی و بلندی و درخت را خلق نمود و سپس ان را پیچاند 
و بر روی آپ قرار داد و بعد اتش را از آب خلق نمود و آتش» سطح آب را 
شکافت نا این که از ان دودی په اندازه ای که خداوند اراده نمود. بلند شود. سیس 
از آن دود اسمانی صاف و پاک و بدون هیچ شکاف و حفره ای خلق نمود. و این 
تفسیر آیه «السْمَاء بناها # رفم سَمکها فسواها # و آغطش ليلا و آخرح ضحاها»" 
[اسمانی که (او) ان را برا کرده است # سقفش را بر افراشت و ان را (به اندازه 
مخین) درست کرد # و شیش را تپره و روزش را اشکار کردانید] می باشد. ایشان 
فرمودند: نه خورشید و نه ماء.نه ستاوه ای و نه ابری داشت و سپس ان را در هم 
پیچید و بر روی زمین قرار دا و سس بین این دو نوع آفرینش, تناسب ایجاد 
نمود و آسمان را قبل از دم مود و اين مراد از آید جر فرش غد دلگ 
تاه » [و پس از هه وا ویس ترد] یز همین است؛ یعنی آن را 
اند 

سپس آن شامی به ایشان گفت: ای ابا جعفرا آيه «أولّم ير الذين کفروا أن 
السَمارّات والارض کانتا رقا ففقَناهُمًا» را چگونه تفسیر می کنی؟ امام باقر علیه 
السلام په او فرمود: شاید گمان می کنی که آن دو په هم چسبیده و متصل بودند. و 
سپس از هم جدا شدند؟ او گفت: اری. امام باقر عليه السلام فرمودند: از 
بروردثارت طلب استغفار کن. جرا که عبارت «کانتا رما » بدین معنا است که 
آسمان شکافی نداشت و نمی نوائست باران بباراند و زمین نیز شکافی نداشت تا 
دانه ای برویاند و هتخامی که خداوند این عالم را خلق کرد و در آن چهارپایان 
متفاوت پراکند. اسمان را با پاران و زمین را نیز با گیاهان شکافت. سپس آن شامی 


۱ - تازعات/ ۲۹-۲۸ 
۲ - از عات/ ۳۰ 
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به ایشان گفت: گواهی مې دهم که تو از فرزندان پیامبران هستي و علم تو به مانند 
علم ایشان است . 

۲) همچنین از محمد بن یعقوب از یکی از یاران ماء از احمد بن محمد بن 
خالد. از حسن ہن محبوب. از ابی حمزه ثابت بن دینار تمالی, از ابی منصورء از ابی 
ربیع روایت می کند که به همراه امام باقر عليه السلام در سالی که هشام بن 
عبدالملک به حح رفته بود. به حج رفتبم. همراه هشام. نافع غلام عمر بن خطاب 
نیز بود. نافع به امام باقر علیه السلام نگاه کرد که در گوشه مسجد نشسته است و 
مردم دور او جمع شده اند. سپس گفت: اي امپرالمژمتین! این فردی که مردم دور أو 
جمع شده اند. کیست؟ او گفت: اي پیامبر کوفیان است. او محمد بن علی است. أو 
گفت: من می روم و سئوال‌هایی از او می پرسم که پاسخ آن را نتها پیامبر یا فرزند 
پیامیر و یا وصی او می داند. 

هشام گفت: برو و از او بپرس, شاید که آو را خراب گنی و به خجالت واداری. 
نافع رفت تا این که به آنها رسید؛ سپس,بالای سر امام باقر عليه السلام ایستاد و 
گفت: ای محمد بن علی! من تورات و انجیل و زبور و فرقان را خوانده ام و حلال 
و حرام آن را شناختم و اکنون آمده ام سئوال هایی از تو بپرسم که تنها پیامبر یا 
وصی و یا فرزند او می نواند یاسخ دهد. او ام گوید که امام باقر عليه الساام 
سرش را بالا برد. سپس فرمود: هر چه می خواهی و به نظرت می رسد بپرس. او 
سئوال هایش را ذکر کرد و امام نیز آنها را یکی یکی پاسخ می داد. و از جمله 
سثوال هایی که از أن حشرت برسید این ايه شریفه بود که می فر ماید: «أولم بر 
زین قروا آن السماوات والارض كانتا رتا فقتقاهنا ». 

آن حضرت عليه السلام پاسخ داد: هبانا خداوند تبارک و تعالی در حالی اده 
را به زمین فرستاد که آسمان بدون شکاف بود و بارانی نمی بارائید و زمین نیز به 
همین ترتیب هیج شکافی نداشت و گیاهی نمی رویانید. هنگامی که خداوند توبه 
آدم عليه السلام را قبول کرد به اسمان دستور داد که ابرهايش ببارد. و سپس 
دستور داد که شدت بارندگی را بیشتر کند و بعد از آن به زمین گفت که درخت 





-4 (E) < 
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برویاند و میوه بدهد و از دل خود چشمه هایی بجوشاند. و این عبارت بود از ایجاد 
شکاف در آسمان و زمین . سپس نافع گفت: راست گفتی ای فرزند رسول خدا 

ران خر را به طور کامل در ور اف در دا ارت ان ات 
لار 3 نة ار ن أفیضوا ع ان الماء» [و دوزخیان بهشتیان را آواز می‌دهند 
که از آن اب پا از آن چه خدا روزی شما کرده بر ما فرو ریزید] بیان شده است 

۲۳ علی بن ابراهیم از پدرش, از علی بن حکم از سیف بن عمیره از اپی بکر 
حضرمی. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت مي کند که ایشان فرمودند: هشاء 
بن عبد الملک به قصد حح خارج شد. در حالی که ابرش کلبی نیز با او بود. آن دو 
امام جعفر صادق عليه السلام را در مسجد دیدند و هشام به ابرش گفت: این مرد را 
می شناسی؟ او گفت: نه. هشام گفت؛ این همان کسی است که شیعیان په خاطر 
فراوانی علمش او را پيامبر می خوانند. سپس ابرش گفت: من از او سئوال هایی می 
ویس که وا ایو با یز بی ی زیخ ری هشام گفت: دوست دارم 
که این کار را انجام دهی. سین ارت نزد امام جعفر صادق عليه السلام رقت و 
گفت؛ اي ابا عبدال! مرا در <A.‏ «اولم بر الین کفروا أ السماوات والارس 
کانتا رتقا ففتقناما» آگاه کن وی سکاف زمین و آسمان چگونه و با چه چیزی 


: 





بو ده است 


۲ 
۱ 


لا آي 


وصف کرده است. عرش بر روی آپ است و آب یز بر روی هواست و هوا نیز 
نامحدود است» و در آن روز غير از این ها چیز دیگری خلق نشده بود و آب دز 
ان روز شیرین و گوارا بود. هنځامی که خداوند اراده کرد که مین را بیافر یند, په 
پادها «ستور داد که په شدت په اب بوزند تا این که تبدیل به امواج گردد. و سپس 
کف کند و فرونشیند و تبدیل به یک کف واحد شود. و خداوند آن کف را در مگاه 
کنونی کعبه جمع نمود و کوهی از کف ساخت. > و بعد زمین از از زیر آن گستراند. و 
به همین خاطر در قران می گوید: «ٍن اول بيت وضع : للناس نی ببکد مبارکا» 
[در حقيقت نخستین خانه‌ای که برای (عبادت) مردم نهاده شده, همان است که در 


1 - یل سر ۱۰-۳ 
- آل مراد ۲ 
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مخد است]. سپس خداوند تبارک و تعالی په اندازه ای که خود اراده نموده بود, (از 
کار) دست کشید و هنگامی که خواست که آسمان ها را بیافریند. په یادها دستور 
داد که به در یاها پوزند تا این که آن را مملو از کف کنند و در اثر این کار. از دریا 
مرج و کفی خارج گردید که از وسط آن دودی بدون آتش بیرون می امد و از آن 
دو اسمان را خلق کرد و در آن برج ها و ستارگان و جایگاه خورشید و ماه را 
مشخص نمود و آنها را در اسمان به حر کٹ کی اش اسان سب بود و رنگی 
همچون آب سبز داشت و زمین نیز خاکستری و به رنگ آب گوارا بود و هیچ کدام 
1 آن دو هیچ منفذی نداشتند و زمین هیچ شکافی برای روباندن نداشت و آسمان 
نیز بر آن نمی بارید که بروید. سپس خداوند عز و جل آسمان را با باران, و زمین 
lod‏ ارم بر الین روا آن السماوات والرزض كاتا رثا 
اشنا تی انگ همین مطلب است منت ان ت فت به خدا فسم تا به حال 
کسی این چنین سخنانی به من نگفته است. دوپاره به من بازگو کن. امام آن مطالب 
را دوباره بر ایش بازگو کرد و ابرش که ملحد بود"گفت: گواهی می دهم که هیچ 
خدایی جز لله نیست و گواهی می دهم که نو فرزند پیامبر صلی اله عليه وأله و 
سلم می باشی. و این مطلب را سه بار تکرار کرک : 

۴ شیخ مفید در کتاب اختضاص از بدالرحمن ن ابراهیم. از حسین بن 
مهر ان از حسین بن خپدافه: از بدرشء از جدش, از حعفر بن محمد از پدرش, از 
جدش حسین بن علی بن ابی طالب صلوات اله علیهم اجمعین روایت می کند که 
ایشان فرمودند: یک بهودی نزد پيامیر صلی الله علیه وآله و سلم امد و گفت: ای 
محمدا! تو ادعا می کنی که فرستاده خدا هستی و او بر تو وحی نموده. همان طور 
که قبلا بر موسی بن عمران وحی نموده بود؟ آن حضرت فرمودند: آری, من سرور 
فرزندان آدم هستم و قصد فخر فروشی ندارم. من خاتم پیامبران و امام پرهیزگاران 
و فرستاده پروردکار چهانیان می باشم. یھو دی گفت: اي محمد! ٿو به سوی عرب یا 
عجم یا به سوی ما فرستاده شدی؟ آن حضرت پاسخ دادند: من فر ستاده خداآوند به 
سو تمامی مردم هستم. آن دود ى در مورد برخی مسائل از یشان ترشیت ی ان 
حضرت پاسخ همه آن را دادند و بعد از پاسخگویی هر مساأله ای» بهودی به آن 





۱ - تفسیر قمی. ج ۲ ص ۲۴. 
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ا 


میدز چ اتسا 


حضرت می گفت: راست گفتی. و یکی از سئوال‌های او این بود: از فضیلت خویش 
بر پیامبران و فضیلت شاندانت بر مردم برایمان باز و کن. 

سپس آن حضرت صلی اله علیه واله و سلم فرمودند: اما فضیلت من پر 
پپامبران این است که تمامی پیامبران برای قوم خود فرستاده شده ائد. اما رسالت 
من په تأخیر افتاد تا در روز قیامت شفاعت امتم را کنم. اما فضیلت عشیره و اهل 
پیتم و خاندانم به مانند فضیلت آب بر تمامی اشیاء است و با آب است که هر 
یز ی زنده و باقی می ماند. همان طور که خداوند تبارک و تعالی می فرماید؛ 
«رجِعلنا من المَاء کل شىء حى فلا مونٌ» . و با دوست داشتن (ولایت) اهل بیت 
و عشیره و خاندانم صلوات الله علیهم اجمعین. دین کامل می شود. بهودی گفت: 
راست گفتی ای محمد . 

۵ عبداله بن جعفر حمیری از حسین بن علوان روایت می کند که نرد امام 
جعفر صادق علیه السلام نشسته بودم که فردی امد و از ايشان در مورد طعم آب 
سئوال کرد. مردم کمان می کرذند ای زندیق است و امام شروع به نگاه ی 
قد و بالای او انداخت و فرمود: دای بر تو, طعم آب همان طعم زندگی است , همانا 
خداوند تبارک و تعالی مي فرمایدة «وجعلنا من الما کل شىء خی ألا بومنون»۲ 

۶ طبرسی از عازن -علوّان روایت می کند که از امام جعفر 
صادق عليه السلام در مورد طعم آب سئوال شد و ایشان فر مودند؛ از سر علم 
اموزی پپرس و نه از سر لجبازی و به قصد خطا گرفتن از بقیه؛ طعم آب همان طمم 
زند گی است: خداوند سبحان می فرماید: «وَجْعلنا م من المّاء » کل شیء خی 1۳ 
يۇمنون»" 

¥( مفید در ارشاد می گوید: عالمان روایت می کنند که عمرو بن غبید بر 
محمد بن علی بن حسین (امام باقر) علیه السلام وارد شد که او را با سئوالی مورد 
ازمایش قرار دهد. او به ایشان گفت: فدایت شوم معنی آیه «أولم یر لین کفروا 
أن الستاراتٍ والازض كاتا رتفا فتاه چیست؟ و منظور از فتق و رتو 
(شکافتن آسمان و زمین) چه می پاشد: امام باقر علیه السلام به او فرمودند: أسمان 





ِ - فرب اساد سن اث 
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بسته بود و هیچ شکافی نداشت و زمین نیز هیچ منفذی نداشت و گیاهی از خود 
بیرون نمی داد. عمرو ساکت ماند و هیچ سخنی نداشت تا بگوید. پس به امام گفت: 
فدایت شوم مرااز این ا ا اه ساز #ومن يحلل عليه غضبی فد هوی »4 
[و هر کس خشم من بر او فرود آید قطعا در (ورطه) هلاکت افتاده است]. خشم 
خداوند چیست؟ امام باقر عليه السلام فرمود: ای عمرو! خشم خداوند عبارتست از 
عقوبت او و هر کس گمان ګند که جیزی می تواند (حالت) خداوند را دگرگون کند. 
اف دة ست" 

طبرسی در احتجاج روایت می کند که عمرو بن عبید پر محمد بن علی امام 
باقر علیه السلام وارد شد تا با طرح سئوالی او را امتحان گند و سپس همین حدیث 
را عیتا روایث می کند . 


که اه ردو ۲ دراگ < ورن 
لاهسا وا و ڪن اها مروت (۳۷)وََالزي خَلقَ الیل 
اهار والس واقمر کل ف داك نون (۳۳)وما جع یک رشن نلك الد إن 
و مک ادون (۳۴) کل لس 5اه لوت وتو الوا فة ورمون ور 
(۳۵) 
[ و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم و(لی) انان از (مطالعه در) نشانه‌های 
آن اعرراض می‌کنند # و اوست آن کسی که شب و روز و خورشيد و ماه را پدید 
فده است. هر کدام از این دو در مداری امعین) شناورند # و پیش از تو برای 


هیچ بشری جاودانگی ادر دنیا) قرار ندادیم. آیا اگر تو از دنیا بروی. آنان 
جاویدانند؟ # هر نفسی چشنده مرگ است و شما را از راه ازمایش به بد و نیک 


خواهیم آزمود و به سوی ما بازگردانیده مي‌شوید ] 





= لد "ر #۱ 
- ارشاده سشزے ۴۵ 
- احتجاج: س TTF‏ 


ترجمه 
e‏ شر 
زوا 


نها 
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) علی بن ابراهیم در مورد آیه «وَجعلنا السْماء سقفا مَحفُوظا» می گوید که 
منظور این است که برای محافظت از شیاطین این کار را انجام دادیم تا استراق سمع 
نکنند. اما ايه «وما جُعْلنا يشر من قبلک الْخلّد آفان مت هم الخالدون» » هنخامی 
یاد ا و ان چه اهل بیتش صلوات ال علیهم اجمعین در پعد از 
مرگ او بدان گرفتار می شوند و نیز ادعای خلافت از جانب دیگران آگاه کرد. 
پیامبر صلی الله عليه والد و سلم غمگین شدند و خداوند عز و جل اين آیه را نازل 
گر د؛ دنا جغلنا شر من فیک الخلد آقإن شنم شون * کل نفس یه 
مرت وتو کم بالشر والْخر فتلة» یعنی شما را می ازمايييم «والین ترجعون» پس 
این ايه به پیامیر خدا صلی الله عليه واله و سلم اعلام کرد که هر نفسی ناگزیر از 
دنیا خواهد رفت 

روزي امیرالمومنین عليه السلا چنازه ای را تشییع می کرد و دید که مردی 
می خندد. ایشان با دیدن این مت گفتند: (ما چنان رفتار می کنیم که) گویی مرگ 
در دنیا برای کسانی جر نانوشته شبد رو تقدیر الهی بر افرادی غیر از ما واجب 
کشته است و گویا کسانی را که تشییع ی کنیم. مسافرانی هستند که بعد از مدتی 
نزد ما باز می گردند. ماء جند‌هایشان را در قبر می‌گذاريم و مبرات آنان را می 
خوريم و گوبی که بعد از انان جاویدان خواهیم بود. هر آمر پند دهنده اي را 
فراموش کردیم و تمامی آفات را از خود بروز می دهیم. ای مردم! خوشا به حال 
کسی که عیبش او را از عيوب دیگران بازداشته است و بدون هیچ نقصی از خود 
تواضع به خرح می دهد و با اهل فقه و رحست. نشست و برخاست می کند و با 
ناتوائان و مسکینان می امیزه و از مالی که بدون گناه و نافرمانی آن را جمع کرده 
است, می بخشد. ای مردم! خوشا په حال کسی که نقسش خوار گشته و درآمدش 
پاکیزه است و دروتش پاک و اخلافش نیکو می باشد و اضافی مالش رأ می بخشد 
و از زیاده روی در سخن خویش, جلو گیری می کند و شرش را از ردح دور نموده 
است و سنت, همه وجودش را فرا گرفته و به بدعت بی توجهی کرده است. ای 
مردم! خوشا به حال کسی که به خانه نشسته (خود را مکلف په خانواده اش نموده 
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است) و از اندک روزی اش می خورد و بر گناهش می گرید و از نفسش در سختی 
است و مردم از دست لو در آسایش اند . 

۲ ابن بابویه از پدرش از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از يونس بن 
عبدالر حمان, از حفص بن قرط, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: رسول خدا صلی اله عليه وله و سلم می فرماید: هر کس که گمان 
برد که خداوند تباری و تعالی به بدی و کارهای ناروا فرمان می دهد بر خدا 
دروغ بسته است و هر کس که کمان برد که خير و شر بدون مشیت خداوند است. 
خداوند را از حوزه قدرت خود خارح کرده است و هر کس که بیندارد معاصی 


۲ ۷ ته 2 ال 2 2 
خداو ند درو ۲ یل نا خد اود او را در اتش ی اف‌کند + ای اه «رتبل وگ پالشر 


والْخیر فتلة» منظور از خیر و شر سلامتی و بیماری است. 

امیر الیو منین عليه السلام مر یش تسب, ۵ اذ تن ته دپدارش ا مدند 4 گفتند: حالت 
بالشر والخیّر فتنة» و منظور از خیر, سلامتی و کشایش است و منظور از شر 
1 4 ۳ 

بیماری و فقر است . 


۳ ا اگ سے نے اي سم 
خا الان ن غل مار آباني ا سلون (۳۷) 
[انسان از شتاب آفریده شده است به زودی آیاتم را به شما نشان می‌دهم. پس 
(عذاب را) به شتاب از من مخواهید] 





1 - تفسیر قمی. ج ۲ ص شا 
۲ - توحیده ص ۳۵۹ ج ۳1 


۳ - مچیم الییان؛ ع ۷ ص ۸۵ 





1 
لسر 
راس 
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') علی بن ابراهیم: فرمود؛: هنگامی که خداوند, روح خویش را در ادم دمید 
و از دو پاي او شروع کرد تا به زانوهای او رسید, انسان خواست که برخیزد, اما 
نتوانست. سپس خداوند فرمود: «خلق الانسان من عَجَل ». 

۲ طبرسی مي گوید که منظور از این ای آدم است که (در هنگام آفریده 
شدن) خواست بلند شود... و همين حدیث را از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت می نند. 

۲ حدیث شام از امام جعفر صادق عليه السلام ' در این زمینه در ذیل آیه 
«وکان الانسان عجولا)» [و انسان همواره شتایز ده است ] گذشت " 


يلتعت مولاء وا حى طال عم ال رون اي الازض تسه 
من را ایو (۴۲) 
انه ] پلکه اینها و پدراتشان را بزخوردار کر دیم تا عمرشان به درآزا کشید. آیا 


بیر وزند ۴۴۱ 


روایات مربوط په الین ايه دزن سوه رعد کنٌذشت. 


نز ان عدار لو باد: سای (۴۶) و 41 صم الوازین 
قط لوم العامة لا ظا ل ی وا نکن ال امن رد ی 
خاس (۴۷) 

آو اک شمه‌ای از عذاب پروردگارت به انان پرسد خواهند گفت: ای وای بر ما 
که ستمکار بو دیم # و ترازوهای داد را در روز رستاخیز می نهیم . پس شیج کس 





.۲۵ تفسیر قمی: ج ۲ ص‎ - ١ 
دیل تفسبر ابه های ۱۱-۱ سوره اس آن.‎ - ۳ 
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ادرا چیزی ستم نمي‌بیند و اگر (عمل) هموزن دانه خردلی باشد آن را می‌آوریم و 
کافی است که ما حساپرس باشیم] 

۱ محمد ہن یعفوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و علی 
بن ابراهیم, از پدرش. از حسن بن محبوب. از عبداله غالب اسدی, از پدرش, از 
سعید بن مسیب. از علی بن حسین عليه السلام در حدیثی که مردم را در آن پند می 
دهد روایت کر ده است که آن حشرت دز ان حد یت 5 تس قول خداوند در 
فرلن ترجه کنامکا ران می شود و می فرماید: دون متهم نفحة من عذاب ریک 
لیقولن يا ویلتا إا کنا طالمین» ای مردم! اگر بخویید که E‏ این یه 
مشرکان بوده یت چگونه اين ايه شرینه را توجیه می کنید: «نضع الموازین 
نط یرم لیام فلا تم تفس شنا إن کانمتفال دمن رل اتنا با وکفی 
بنا خاسپین». 

«بدانید ای بندگان دا که برای مشرکان ترازویی نصب نمی گردد. و دیوائی 
(امان نامه) برای ایشان پخش نمی شود..بلکه آنها, گروه گروه به جهنم برده می 
شوند و نصب ترازو و پخش نامه اعمال ما پسمانان است. پس ای بندگان 
خدا تلو ای او را بيشه کنید.4" 


و اين حدیث را به صورت امل در ذیل تفسیر أيه «و کم سنا من قریة 
کات ظالمة و سانا بدا ما آخرین» [و جه بسیار شهرها را که (مردمش) 
ستمکار بودند در هم شکستيم و پس از آنها تومی دیگر پدید آوردیم. | 

۲ محمد بن یعقوب از یکی از پاران ماء از احمد بن محمد از ابراهیم 


مدای از امام جعفر سادق عليه اسلا روایت کرده است که در مورد آیه وت 


۲ - دیل تفسیر اه ۱۱- ۱۵ طمین سور ه. 
۳ -کافی, ج ۱ص ۳۴۷ ۳۶ 





سید 
روایی 


يهاو 
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< 4668 ید 


عبداه بن زیاد عرزمی, از علی بن حاتم منقری, از هشام بن سالم روایت مي کند 
که از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه شریفه: «وتضه المَوازین الط 
وم ليام فلا تلم تقس شین پرسیدم. ایشان پاسخ دادند: ایشان انیا و اوهیا 
می باشند . 

۲ این شهراشوب از ابن دراح از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد ایه 
رنه حوتف الترازین یط ما للم تاس ی رولیت می کند که 
ایشان فرمودند: مر از ان پیامپران و ائمه اهل پیت پیامبر صلوات اله علبهم 
اجمعین هستند . 

۵ برسی روایت می کند که این عباس فته است که منظور از مواژین در ایه 
شر یفه « و نضح المَرازین القسط لیم القيَامَة » بيامبران و اولیا مى باشند " 

۶ طبرسی در احتجاج از اميرالمؤمنين علیه السلام در گفتگوی ان حضرت 
با یک ژندیق روایت می کند که آن حضرت در جواب سئوالات زندیق فر مودند؛ ۳ 
ما آیه «وتضم المَوازين القمنظ رم القيامة فلا تطلمٌ تفس شینا» همان ترازوی 
عدل است که اتسا ن ها درا ر امس بر اساسی ] ن حسابرسی می شوند و خداوند 
با ان. حق انسان ها را از ایی کیرد و باداش گارهایدان را می دهد و انتقام 
ستمدید گان را از ظالشان ی کو مچب ااه «فمن تفت موازیند» آهر کس 
میزان‌های (عمل) او گران باشد] آنان و ایه هرمن خفتا موازین» " [و هر کس 
میزان‌های (عمل) او سبک باشد] کمی و فراوانی حساب و کتاب می باشد و مردم 
در آن روز جایگاه ها و طبقه هایی دارند: بر خی از آنها حساپ و کتابي اسان دارند 
و شادمان به سوی اهلشان بازمی گردند و برخی بدون حساب وارد بهشت می 
شو ند, جرا که انها به جیب از امور دنیا الوده و آغشته نشده اند و حساب فر آن 
جا برای کسی است که در دنیا به آنها الوده شده باشد. حسابرسی برخی به ظرافت 
گودی هسته خرما و لایه تازک رویی آن است و سپس به سمت عذاب جهنم 


سوزان می روند و برخی از انان, اسامان تفر و رهبران کُمر اهی هستند. خداوند 


۳ - مشارق انوار الیقین؛ س I‏ 
۴- اعراف/ ۸ 
= اغراف 4 





sarallah-ketab.blogfa.com 





برای ایشان ارزشی قائل نمی شود و به آنان اهمیتی نمی دهد؛ چرا که انها په امر و 
تهپی او توجهی نگرده پو ۵نل, پنابراین اتان برای همیشه در جهنم سی مائند و آتش. 
صورت‌هایشان را می سوزاند و در میان ا تاراحت زو میرس) می باشند . 

۷ همحنین در شتاب احتجاج در یک حدیت, فردی از امام جعفر صادق عليه 
السلام می پرسد و می گوید: ایا اعمال ما وزن می شود. ایشان جواب می دهند: نه 
اعمال ما جسم نیست و منظور از وزن. ویژگی اعمال انسان هاست. بی مان. کسی 
نیاز دارد که اشیاه را رون کید که عدد آن را تداند و ثسیت به مکی و سیکی ا 
ناآگاه باشد. حال آن که هیج چیز از خداوند تبارک و تعالی پنهان نیست. او پرسید 
یس معنای ترازو (میزان) جیست! ایشان پاسج دادند: «عدالت». ایشان گفتند: ہس 
معنای آن در عبارت «فمّن تقلت موازینة» [و هر کس میزان‌های (عمل) او سنگین 
باشد] چیست؟ آن حضرت گفتند: هر کسی که عمل او برتر باشد " 

۸( اوسی عمر بن ابراهيم از ابن عباس روایت می کند که گفته است: شداو ند 
تمامی انسان‌ها را در یک سطح یکسان جع می گند و زمین را می کستراند و به 
اندازه مقدار کنونی آن به وسعتش می |افرآیتا و در حالی که انسان ها ایستاده اند. 
تاگهان از بالای سر خود صدای سفوط یک خیر را احساس می کنند. سپس 
سرشان را بالا می گیرند و می بینهد/ اا وکا سیه است و فرشتگان پان 
آمده اند و می گویند: آیا پروردگار ما در میان شماست؟ و تعداد آنان از تعداد افراد 
ژمین پیشتر است. سپس می گویند: ار خواهد آمد. سپس آسمان برای بار دوه 
شکافنه مېي شود و فرشتگان پیشستر ی از آن چه ذکر کردیم فرود مې ایند. سپس 
انسان ها به سمت آنان سی آیند و می گویند: آیا پرودگار ما در میان شماست؟ انیا 
پاسخ می دهند: لاه ند بز رگوار و پلند مرتبه خو اشد E‏ 

و حدیث را ادامه می دهد تا په این قسمت می رسد: در آن هنگام ساق را 
کنار می زنند و قلب ها به تپش می افتند و چشم ها خیره می گردد و منادی 
خداو ند آفر یننده و بخشاینده جاودانی ندا می دهد: اي انسان‌ها! امروز خواهید 
دانست که جه کسانی بخشنده هستند. کجایند کساتی که در هر حالتی خدا را حمد 


1- احتجاج, س iı‏ 
۲ = اعراف/, ھ 
ت احتجاج. تس ابا 
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می گفتند؟ گروهی آندک به پا می خیزند و بدون حساب و کتاب وارد بهشت می 
شوند. سپس منادی دومی ندا می دهد: کجایند کسانی که هیچ تجارت و فروشی 
انان را از یاد خدا غافل تمی نمود؟ سیس گروه اندکی به با سی شی ند و بدون 
حساب و تاب وارد بهشت می شوند. سپس منادی سومی به پا می خیزد و می 
گوید: کجایند کسانی که بهلوهایشان از بسترها کنده می شد و از سر ترس و طمع 
پروردگار خویش را می خواندند و از آن چه به آنان عطا می کردیم, می بخشیدند؟ 
عده ای آندف به پا مي خیزند و بدون حساب و کتاب وارد بهشت می شوند. 

سپس گردنی سیاه از آتش بیرون می اید که در چشم دارد که با آن دو می 
نگرد و یک زبان دارد که با آن حرف می زند. او بر بالای سر مردم می آید و یا 
صدایی صحبت می کند که همه صدای او را می شنوند. او می توید: ای انسان هاا! 
من آمروز مسئول رسیدفی به انسان هاپی هستم که گمان می کردند که به همراه 
خداوند. اله دیکری نیز هست. سپس آثان را از ميان صف ها بر می چیند و پد 
درون جهنم می اندازد. همان طور که پرندگان دانه های پراکنده بر روی زمین را بر 
میں جپساء. سپس خارج سی شود و نیا می دهد: من امروزه مسئول رسید کی په 
صورتگران (تمثالگران و نقاشان)قتم. سپس آنان را بر می دارد و داخل در آتش 
مي اندازد و بعد از ان حارج ا می شود و عبی-کوید: من امروز مسئول افرادی شده ام 
که می گفتند: خداوند ژن و فرزند دارد. تشر انا را داخل دز اتش می اندازد. بعد 
از این که بهشتیان به بهشت و جهنمیان به جهنم رفتند, میزان ها آویزان می گردد و 
نصب می شود و نامه ها پراکنده می گردد و پروردگار جهانیان برای فیصله دادن 
(حکم) بین انسان ها تجلی می یابد. 

٩‏ شيخ ابوعبدالله محمد بن نعمان مفید در شرح خویش بر اعتقادات شیخ ابی 
جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی می گوید: ترازوها همان ایجاد موازنه 
بین اعمال و قرار دادن هر پاداشی در جای خود و دادن نمامی حق و حقوق افراد 
به انها می باشد. بنابراین موضوع ان طور که طرقداران حشویه پنداشته اند نیست 
و در فیامت تراژوهایی به مانند ترازوهای دنیا وجود ندارد که دو کفه داشته اشد 
چرا که اعمال عرض هستند و عرض را نمی توان وزن کرد و بر اساس مجاز است 


که په سبکی و سنگینی وصف شده اند. مراد از سنگینی آن, فراوانی و شایستگی 
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کسب می باشد و منظور از سبکی آن نیز اعمالی است که ارزشش کم است و 
شایستگی ثواب فراوان را تدارد. 

مراد از آن حذیت مائوز که این تیر در آن وارد شده استت: امي انمتن و 
دیخر امامان نسل ایشان صلوات ال عليهم اجمعین, ترازوهای روز قیامت هستند؛ 
این است که انان تعدیل کننده و بیانگر اعمالی هستند که قابل باداش و ثواب است 
(ائمه و ولایت ایشان ملاک و میزان استحقای پاداش است) و انانند که پر اساس 
واجب و از سر عدالت, قضاوت می کنند. آن چه شیخ مفید که رحمت خدا بر او 
ری نو 


ی لمَرازین القسط لیم ليام َة می گوید 
HT‏ ن مجازات افراد است و ایه «وٍن کان مثقال حّه من حرفل تین با 


وکفی یئا خاسیین» پیاتگر این است که ما جزای آن مقدار کم را خواهیم داد و فعل 
دا عمدود و به صورت «اتیتا» خوانده می 

و اگر خدا بخواهد. در مورد محشر,.احادیث فرّاوانی را در پایان سوره زمر و 
دیگر سوره ها ذکر خواهیم کرد 


اد نايم رز من قل و وکنا به این 5)67 6ل لاه وَقرّمه ما مه 
امالا آي ا ڪا ڪون (0۲ )اواو جد ای Hor‏ 
یاو لكق رهق ۳۳ ڪين لین (۵۵ )لل 5 
رب التعاوات الا زض اي رن ۳7 م ناهد (۵۶) واه 
یتن مت دنو ین( اک بجوت 7 
(۵۸) وام ن ابر رن یی (۵0) وا میتی یزکرم الم باه 
)اوا تاوا و ل آغ الاس هم شون ے )وا نت فلت هذا یا ا 
تام ۶۲ل بل له کرم ذا اوم إن كفا ون (۶۲)کرجغوا إل 


۱ - تفسیر قمی, ج ۲ س ۴۵. 
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شیم تلو ااتکما راو (۶۲) مڪ وال ر ووهه لت ما مَوّلاه 
ای ی ی ار و رم 
ولا تون من دون اله لا عقون (۶۷) 5لوا وه وا روا آمتکم ان کم 
فاعلت (۶۸) 8 با ار كوي : ردا وسَلاما ًل رام (۶۹)وأرَادوا به کنا 
هنال رين (000 سا ال زض اب بارکا این (۷۱ 


و در حقیقت پیش از آن به ايراهيم رشد (فکری؛اش را دادیم و ما په 
(شایستگی) او دانا بودیم # آن گاه که به پدر خود و قومش گفت: این مجسمه‌هایی 
که شما مللازم انها شدهاپد جیستند # کننند: پدران خود را برستند قان آنها بافتيم #6 
گفت؛ قطعا شما و بدرائتان در گمراهی آشکاری بودید # گفتند؛ ایا حق را براي ما 
اورده‌ای یا تو از شوخی‌کنندگانی؟ # گفت: انه) بلکه پروردفارتان پروردگار 
آسمان‌ها و زمین است. ھان کسی کم آنها را پدید اورده است و من بر این 
(واقعیت) از گواهانم # و سوگند به خدا که پس از آن که پشت کردید و رفتید, 
قطعا در کار بنائتان تدبیری خواهم کرد # گفتند: چه کسی با خدایان ما چنین 
(معامله‌ای) ک ده که او واقعا از ستمکاران است ٭ ہس آنها را جز بزرگترشان را 
ریز ریز گرده باشد که ایشان په سراغ آن بروتد چ گفتند: شنيديم جوأنی از آنها (به 
بدی) یاد می‌کرد که به او ابراهیم گفته می‌شود # گفتند: پس او را در برابر دید قان 
هر دم بیاورید. باشد که اناد شهادت دهند # گفتند: ای آبراشیم آیا تو با خدایان ما 
چنین کردی # گفت: (نه) بلکه ان را این بزرگترشان کرده است. اگر سخن 
می‌گویند از انها بیرسید # پس به خود امده و (به یکدیگر) گفتند: در حقیقت شما 
ستمکارید ٩#‏ سسی سرافگنده شدند (و ففتند): قطعا دانسته‌ای که اینها سخن 
نمي گویند چ گفت: آیا جز خدا چیزی را می‌پرستید که هیچ سود و زیانی به شما 
نمی ‌رساند + اف بر شما و بر آن چه غیر از خدا می‌پرستید. مگر نمی‌آندیشید؟ # 
گفتند: ار کاری می‌ننید آو را بسوزانید و خدایانتان را باری دهید # گفتیم: ۳۹ 
آتش, برای ابراهيم سرد و بی‌اسیب باش #* و خواستند به او نیرنگی بزنند و(لی) 
آتان را زیانکار ترین (مردم) قرار دادیم # و او و لوط را [برای رفتن] به سوی آن 
سرزمینی که برای جهانیان در آن برکت نهاده بودیم رهائیدیم) 
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! على ابن ابراهیم می گوید که خداوند در ادامه ایات: سخن ابراهیم و 

7 می کلد و می گوید: «ولقد آتینا إبراهیم رنشده من قبْل» تا به آن 
۲ « بعد آن تولا مُذابرین » او می گوید. ابراهم آتان را از بت 
برستی نهی نمود و به خاطر این کار به انان اعتراض کرد و انان نیز از آن دست 
نکشیدند» تا این که یکی از اعیاد انان فرا رسید و نمرود و تمامی مردم سرزمینش 
به عید گاهشان رفتند اما ابراهیم دوست نداشت که به همراه آنان خارج شود و به 
همین خاطر سئولیت بت خانه را بدو سپردند. هنگامی که همگی آنان رفتند. او 
مقداری غذا داخل بت خانه آورد و آن را په تک تک بت ها نزدیک می کرد و مې 
گفت: بخور و حرف بزن؛ و اگر جوابش را نمی داد تبر را بر می داشت و دست و 
پایش را می شکست تا این که این کار را با تمامی بت ها انجام داد و در پایان, تبر 
را در گردن آن بت بزرگی که در بالا ترین مکان آن بت خائه بود. قرار داد. 

هنخامی که پادشاه و دیگران از مراسم عید بازگشتند. دیدند که تمامی بت ها 
شکسته شده است و گفتند: «قالوا من تغل غذا تن انه من الظالمين #قالوا 
سمعنا فتی یذ کرهه قال له ابُراهیم» و او فرزند ر است: سپس ابرآهيم رأ نزد 
فرعون اوردند و نمرود به ازر گفت: تو به من تقیانت کردی و این فرزند را از من 
پنهان نمودی؟ او گفت: ای پادشاه! این کار مادرزش بود و-گفتم که او برای انجام این 
کار, دلیل خود را دارد. سپس نمرود مادر اپراهیم را فراخواند و به او گفت: جه چیز 
تو را بر این واداشت که فرزندت را از من پنهان کنی تا در نهایت این کار را با بت 
های ما انجام دهد! او گفت: اي بادشاه! این به خاطر توجه من به رعیت تو بود. او 
گفت: جطور؟ مادر ابراهیم گفت: ديدم که فرزندان رعیت خود را می کشی و با این 
کار نسل رعیت تو منقطع می گشت و با خود گفتم که اگر این فرزند. ان شخصی 
باشد که نمرود دنبال آن است. آن را بدو می سپارم و او هم دست از کشتن فرزندان 
مردم بر می دارد و اگر این چنپن نباشد. فرزندمان برایمان باقی می ماند و تو آکنون 
به او دست یافتی و تصمیم با خودت است و از کشتن فرزندان مردم دست برداز. 
فرعون نیز نظرش را بخردانه و عاقلانه خواند و سپس به ابراهیم گفت: ای ایراهیم 
«مّن فقل هذا بالهتنا» ؟ او گفت: «فاسالوش ان کانوا بنطقون». 

امام صادق عليه السلام در اين مورد فرمودند: به خدا قسې نه این کار را پت 
بزرگ انجام داده پود و نه اپررآهیم دروغ گفته بود. سئوال شد: جطور میک است؟ 
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8 یه 


ایشان فرمودند: ابراهیم عليه السلام فرمود که این کار را بت بزرگ انجام داده است 
اگر حرف بزند و اگر حرف نزند. او هیچ کاری را انجام نداده است. سپس نمرود با 
وی در مورد ابر آهیم مشورت کرد و آنها به او گفتند: «حرقوه وانصروا آلهتکم 
ان کنتم فاعلین» و امام صادق عليه السلام در اين مورد فرمودند: فرعون ابراحيم و 
یراتش حلال زاده نبودند. چرا که آنها به نمرود گفتند: جح قرد واتص روا آلهتکم إن 
تم قاعلین» اما فرعون موسی و یارانش حلال زاده بودند. چرا که وقتی فرعون با 
ارانش در مورد موسی رایزنی گرد آنها گفتند: «قالوا ارجه واه وم فى 
الندائن حاشرین #یاتوک بکل سار غلیم» [گفتند؛ او و برادرش را در بند دار و 
گردآورندگان را به شهرها بفرست تا هر ساحر ماهری را نزد تو پیاورند.| 

سپس ابراهيم را زندانی کرد و دستور داد که برای سوزاندن او هیزم جمع کنند. 
تا این که روزی که قرار پود ابراهیم را در اتش بیاندازد. فرا رسید. نمرود و 
سپاهیانش ظاهر شدند. و برای نمرود بنایی ساخته شده بود تا این که ابراهیم را و 
چگونگی سوختن او را ببینده در اینٌ"حین ابلیس امد و منجنیق را گرفت. چرا که 
کسی قادر نبود په آتش باد کرد ار تی اگر پرنده ای از بالای آن می گذشت. 
می سوخت. سپس ابراهيم را در منجنیق فرار دادند و پدرش آمد و او را سیلی زد 
و به او گفت: از مرام و عفیده ات بر کرد 

و خداوند. فرشتگانی را په اسمان دنیا فرستاد و هیچ چیزی نبود که برای 
ابراهیم درخواست کمک نکرده باشد. زمین گفت: خداوندا! بر روی من کسی جز او 
نیست که تو را بپرسند. ایا باید سوزانده شود؟ و فرشتگان گفتند: پروردگارا! خلیل 
تو ابراهیم باید یسوزد؟ سپس خداوند نبارک و تعالی گفت: ار خودش مرا بخواند, 
او را کفایت مي کنم. جبرئیل گفت: ای پروردگار من! بر رزوی زمین کسی جز 
خلیل تو ابراهیم ثیست که تو را بپرستد. آیا دشمنش راب بر او مسلط گر داندی تا او 
را پسوزاند؟ خداوند به او تفت: ساکت باش, این حرف را بنده ای مثل تو می زند 
که از فنا شدن می ترسد. او بنده من است و اگر بخواهم او را کمک می کنم و اک 
مرا بخواند اجابت می کنم. 


1 = شیر أ س 
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سپس ابراهیم با اخلاص پروردگارش را خواند: «یا اله , پا واحد . یا ضمد, پا 


فر ماید: سپس در حالی که در منجنیق بود, جیرئیل در هوا او را دیدار گرد و گفت: 


ای ابراهیم! آیا به من نیاز داری؟ ابراهیم گفت: به تو نه, اما به پروردگارم, اری. 
سپس جبرئیل انگشتری را په اپراهیم داد که روي آن نوشته بود: «لا اله الا الله 
محمد رسول اله آلجات ظهری الى اله و اسندت آمری الى الله » و فوضت آمری 
الى الله» هیچ معبودی جز الله نیست و محمد صلی اله عليه وأله و سلم رسول 
اوست؛ و من به خذدا یناه می اورم و کارم را به او وا می گذارم و امر خویش را به 
او موکول می کنم. سپس خداوند به اتش فرمود: «کونی بَرذآ» و دندا ن‌ھای اہراهیہ 
عليه السلام از سرما به لرزه افتاد, تا این که گفت: « وَسلامَا على ابراهیم ». 

و چبرئیل پایین آمد و نشست و در آتش با او صحبت کرد. نمرود به او نگاه 
کرد و گفت: هر کس می خواهد معبودی برگزیند. بای په ماتند ابراهیم انتخاب کند 
سپس یکی از یاران سرشناس نمرود گفت: من ازده کرده ام که اتش, ابراهیم را 
نسوزاند. سپس نمرود جوبی از انش در آوّرد و آن مرد را سوزاند. پس لوط به 
ابراهیم علیه السلام ایمان اورد و په همراه او به شام هجرت نمود. نمرود به ابراهیم 
نگریست که در باغی سرسپز در ای هم ی پام ر دی با او صحبت می 
کند. آن گاه به آزر گفت: چه قدر پسرت برای خدایش عزیز است! امام عليه السلام 
در ادامه روایت فرمودند: مارمولک داشت آتش ابراهیم علیه السلام را فوت می کرد 
و فورباغه آب می آورد تا آن را خاموش گرداند. و هنگامی که خداوند به اتش 
گفت: «کونی برا وسلاما» آتش. سه روز در دنیا کار نکرد. (چیزی را نمی 
سوزاند) سبس خداوند در ادامه حکایت می فرماید: : رارادوا په کید جعلنافم 
لخْنرین» و همچنین می گوید: «وتجَیناه ولوطا إلى الأرْض ی بارکتا فیها 
للَْالمین» که منظور از اند سرژمین شاه و اطراف کوفه و کوثی ریا" می باشد . 


- ئوثی در عراق در دو محل قرار دارد: کوئی طریق و کوئی ربا که صحنه به انش افکندن 
ایراهیم عليه السلام در آن ن جا بوده است ت. این دو کو ی دو روستا می باشند که بین انان تیه هابی 
وجود دارد که از خاکستر آتشی که نمرود برای سوزاندن موسی برافروخته است. به وجود آمده 
اسیت. مر أحبد الاطلاع ج ۳ ص #۱۱۸۵ 
۲ - تفسیر قمی, ج ۲ ص ۴ 
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۲) محمد بن یعقوب از علی بن آبراهیم؛ از پدرش, از احمد بن محمد ابن آبی 
نصر. از ابان بن عشمان. از حجر از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند. که 
ایشان فرمودند: ابراهیم با قومش مخالفت کرد و اله های آنان را مورد سرزنش قرار 
داد تا این که نزد فرعون رفت و با او مجادله تمود و گفت: «رّی الى بحي 
یمیت » زپرورد گار من همان کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند ]. نمرود گفت: 
دنا اخبی ا امن ي (هم) زنده می‌کنم و (عم) می‌می انم ابراهيم گفت: «فان 
اله ی بالشخس من امش ق فات بها من المفرب فبهت لنبی کفر و ال لا دی 
لقوم لظالمین » [خدا(ی من) خورشید را از خاور ا ت ان را از باختر 
بر او ر.] پس !1 ن کس که کفر درزیده بود مبهوت ماند. ۳ و بای با 
هدایت نمی‌کند]. امام باقر علیه السلام می فرمایند: ابراهیم از اله های نان - رد 
گرفت و «فنظر نظرة فى الوم # فقال ی سنفیم» [پس نظری به ستارگان افکند 
# و گفت من کسالت دارم ام هی سل ریت ده هداس نه بسا 
بود و نه دروغ گفت. 

هنگامی که به او پشت کدی و ب مراسم عید خود رهسپار شدند. ابراهیم با 
ثبری به سو اله ھاس انان ام سید آنا را جز بزر کترینشان شکست و سیسی 
تبر را بر گرد ن او او ایی سس بر ايان خود بازکشتند و دیدند که جه 
پلایی سر آنان آمده است و گفتند: به خدا قسم, کسی به انها گستاخی ننموده و 
کسی انان را نشکسته, مگر جوانی که از آنها عیب جوبی می کرد و از آنان بیزاری 
می جست. . برای او کشتنی سخت تر از آتش نیافنند و به همین خاطر برایش هیزم 
جمع آوری وی مرتب کردند تا این که روز سوزاندن فرا رسید. در آن 
هنگام نمرود که برایش بنایی بریا کرده بودند تا منظره آتش گرفتن ابراهیم را ببیند. 
به همراه ۳ وارد شد. اپراهیم را در متجنیق گذاشتند و زمین گفت: 
پروردفارا! جز او کسی بر پشت من نیست تا تو را عبادت کند, آیا باید در اثش 
بسوزد؟ خداآوند فرمود: هرگاه مرا بخواند. من او را کفایت می کنم . 


۱ - بقره ۸ ۲۵۸ 
۲ - بقره ‏ ۲۵۸. 
۳ - بقره ۲ ۲۵۸ 
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۴) ابان از محمد بن مروان. از فردی, از امام باقر علیه السلام روایت می کند 
که ایشان فرمودند: دعای ابراهیم عليه السلام در آن روز عبارت بود از : «یا أحد . 
یا آحد , یا آحد . يا صد یا صمد. یا من لم یلد و لم بولد. و لم یکن له کفواً آحد». 
سپس کُفت: به خدا توکل نمودم. سپس پروردکار متعال فرمود: من تو را کفایت 
کردم و ان گاه به آتش دستور داد «گونی َردا» و با گفتن این عبارت, دندان های 
براهیم شروع به لرزیدن نمود تا این که خداوند فرمود؛ «َسلما علی إبراهيم». و 
جیرئیل عليه السلام فرود امد و په همراه ابر اهیم در آتش بشست و شرو به 
صحبت تمود. نمرود گفت: هر کس می خواهد خدایی برگزیند. باید خدایی مثل 
خدای ایراهیم را انتخاب کند. سپس یکی از افراد صاحب مقام نمرود گفت: من 
اراده کرده ام که آتش او را نسوزاند. نمرود نیز تکه ای آتش گرفت و به سمتش 
کشانید و او را سوزاند. و بعد از این ماجرا, لوط به او ایمان آورد و همراه او و 
ساره به شام مهاجرت نمود . 


۲ این بابویه از محمد بن موسی بن متوگل که خدا از او خشنود باد, از محمد 
بن جعفر اسدی. از محمد بن اسماعیل پرمکی: از عبداله بن احمد شامي. از 
اسماعیل بن فضل هاشمی روایت مور سیف صادق عليه السلام در 
مورد موسی بن عمران عليه السلام سئوال کردم که چگونه موسی عليه السلام با 
مشاهده تکان خوردن عصاهای انان به شکل مارهایی احساس ترس کرد اما 
ابراهیم هنگامی که در منجنیق گذاشته شد و به آتش پرتاب شد هیچ ترسی به خود 
راه نداد؟ ایشان پاسخ دادند: هنخامی که ابراهيم عليه السلام در منجتیش, گذاشته شد 
و به سوی اتش پرتاب شد به انوار حجت های خداوند عز و جل که در پشت او 
قرار داشت, تکیه داده بود اما موسی علیه السلام این چنین نبود. به همین خاطر 
احساس ترس نمود و ابراهيم عليه السلام هیچ ترسی در درون احساس نکرد. 

۵) و از ابن بابویه از محمد بن علی ماجیلوبه از عمویش محمد بن ابی قاسم. 
از احمد بن هلال, از فضل بن ذکین, از معمر بن راشد. از امام جعفر صادق علیه 
لسلام روایت می کند که فر مودند: رسول خدا صلی اله عليه واله و سلم فرمودند: 





۴۳ ت امالي خف و یه ف ۱ ح 1 





زوابی 


تر یه 
اا 








sarallah-ketab.blogfa.com 








4 
۴ 
۱ 


زمانی که ابراهيم در اتش انداخته شد گفت: خداوندا! به حق محمد و خاندانش 
صلوات اله علیهم اجمعین از تو می خواهم که مرا از آتش نجات بدهی, و خداوند 
اک ناش ی سرد و سالم گرداند . 

۴ این بابویه از علی بن آحمد بن محمد بن عمران دقاق که خدا از او خشنود 
باد. از حمزه بن قاسم علوی عباسی, از جعفر بن محمد ابن مالک کوفی فزاری, از 
محمد بن حسین بن زید زیات. از محمد بن زیاد ازدی, از مفضل بن عمرء از امام 
جعثر صادق عليه السلام در حدیثی که در ان از آزمایش شایپی که خداوند با 
کلماتی بر ابراهيم اجرا نمود و او ان را انجام داد. یاد کرده است. روایت می کند: و 
از حمله آین ازمایش ها شجاعت است که روز گار با این ايه بر ده از ان بر داشت 
«إذ قال لأییه وقونمم ما هذ التمائیل الى أنتم لها غاکنون #قالوا و چدتا آباء‌نا لها 
عابدیین #قال لا کتم تم وآبازکم فی ضلال مین #قالوا جنتن باحق ام آنت 

من اللعبین #قال بل ربكم رب السَماوات والارض الّذی رم هن آنا على لک 
من الشاهدین #رتالله ادن آصنامکم بعد أن تور آمُذیرین «فجَعَلهُم جذا إل 
کبيرا لهم لاله رجعُون» و دیگری رب 4ر در برابر هزاران هزار از 
دشمثان خداست که خود ها ات است 

۷ شيخ مفید در امالی-خود از ابو بان حسین بن ابراهیم قزوینی. از ابو 
عبدالله محمد بن وهیان هنائی بصری, از احمد ہن ابراهیم بن احمد, از ابو محمد 
حسن بن علی بن عبدالکریم زعفرانی. از احمد بن محمد بن خالد برقی ابو جعفر 
از پدرش, از محمد بن عمیر, از هشام. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می 
کند که ایشان فرمودند: تمرود جایگاهی داشت که از آنجا بر اتش مسلط بود. بعد 
lal ol‏ ھان جامد تا ار آهیم را ببیند. ناگهان دیدند که پيرمردي 
در باغی سرسبز با او صحبت می کند. نمرود با مشاهده این صحنه به آزر گفت: ای 
آزرا چقدر فرزندت برای پروردگارش عزیز است. و بعد په ابراهيم گفت: از من 
دور شو و در سرزمین من باقي تمان " 





۱ = اسالى TEE‏ شی ۲۱ سم 1 
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۸ عمر بن ابراهيم اوسی روایت می گند که رسول خدا صلی الله علیه وآله و 
سلم به چبرئیل علیه السلام گفت: ای جبرئیل! آیا تو با این توانایی و نیرویت, تا به 
حال ناتوان گشته ای. بعنی تا به حال دچار خسنگی و مشقت شده ای؟ او گفت: 
آری, اي محمد. این ام سه پار برای من اتفاق افتاده است: روزی که ابراهیم عليه 
السلام در آتش افکنده شد. خداوند تبارک و تعالی به من امر کرد که او را بگیرم و 
سوگند په عزت و عظمتش یاد کرد که اگر او زودتر از تو وارد اتش شود اسمت را 
از دفتر فرشتگان پاک می کنم. و من هم به سرعت به سوی او رفتم, و او را بین 
اتش و هوا دريافتم, و گفتم اي ابراهیم: آیا نیازی داری؟ او گفت: اری, ولی به 
خداوند. نه به تو. و مورد دوم زمانی بود که به ایراهیم آمر شد که فرزندش اسماعیل 
را ذبح کند و خداوند به من دستور داد که او را دربایم و به عزت و عظمتش سوگند 
یاد کرد که اگر چافو را بر حلفش بگذارد. اسمت را از دفتر فرشت‌گان پاک خواهم 
نمود. سپس به سرعت پأبین آمدم و جاقو را پرعکس گرداندم و آن را در دستش 
در جهت مخالف قرار دادم و فدیه ذبح اسماغیل ابید او دادم. سوم زمانی که یوسف 
در جاه انداخته شد. در ان زمان خداوند به من ذستور داد که او را دريايم و به 
عرزت و عظمتش سو‌کند ياد کرد که ادر قبل از رسیدنت به ته چاه برسد, اسمت را 
از دفتر فرشتگان پاک خواهم نموه یش به سراعت نزد او رفتم و او را در فضا 
گرفتم و بر روی صخره ای که در ته چاه بود نشاندم و او را به سلامت بر أن فرود 
آوردم و در اثر این کار دچار خستگی شدم. چاه نیز جایگاه مارها و افعی ها بود. 
هنگامی که آنها بدین امر پی بردند. هر یک از آنها به دیگری گفت؛ مبادا که حرکت 
کتی, هماتا پیامبری گرامی نزد ما آمده و در ساحت ما جای گرفته است. و هیچ 
یک از آنان جز اقعی ها از منزلگاه خود خارح نشدند. افعی ها خواستند که پوسفی 
را نیش بزنند. اما من بر سر آنان فریادی زدم که گوششان را تا روز قیامت کر کرد. 
٩‏ محمد بن یعقوب از محمد بن پحبی, از احمد بن محمد بن عیسی و علی بن 
ابراهيم از پدرش و همگی از احمد بن محمد بن ابی نصر, از ابان بن عشمان. از 
حسن بن عداره. از نعیم فضاعی, از امام باقر عليه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: یک روز صبح, ابراهیم عليه السلام بیدار شد و در محاسن خویش یک 





-> |68 <- 


زواس 


لیر یه 
تسیر 





sarallah-ketab.blogfa.com 





4 |08 3 


اس E‏ 
اتیس سا 


موی سپید دید و گفت: حمد مر خدای جهانیان است که مرا به این جا رساند و من 
به اندازه یک چشم به هم زدن از او سرپیچی نکردم . 

۰ و از محمد ہن بعقوب از علی بن ابراهيم. از بدرش, از احمد بن محمد 
بن ابی نصر, از حماد بن عثمان. از حسن بن صیقل روایت شده است که به امام 
صادق .عليه السلام گفتم: ما از امام باقر عليه السلام در مورد این سخن یوسف عليه 
انلسارم «اتها لمیر انک لسّارقون»" [ای کاروانیان قطعا شما دزد هستید] روایت می 
کنیم که ایشان فرمودند: په خدا قسم, ه آنها سرقت کردند و نه یوسف دروغ گفت. 
و در مورد اين گفته ابراهيم عليه السللام: «یل عله کبیر ذا فاسالوشہ "ان کانوا 
نطو ن» را نیز روایت می کنیم که ایشان فر مودند: به خدا ق نه آنها (بسها) این 
کار را کردند و نه ابراهیم درون گفت. امام جعفر صادق عليه السلدم فرمودند: 
نظرتان راجع به آن چیست؟ ای صیقل! جواب دادم: ما نظری جز پذیرش آن 
ندار یم. 

صیقل می گوید, آیشان ادامه دادند و گفتند: همانا خداوند دو جیز را دوست 
دارد و از دو جیز بدش س ۳ دو ام دوست داشتنی خداوند. خطر در بین دو 
صف جنگ. و درو به قصد اضلاخ می باشد و از خطر کردن در راه ها و درو 
برای هدفی جر اناد اا بد ا ید. همانا ابراهیم عليه السلام وفتی 
شت: گفت: «بل له یی شم», این حرف را به متظور اصلاح و نشان دادن این که انان 
(بت‌ها) قادر به انجام چنین کاری نیستند, گفته است. و همچنین بوسف نیز قصد 
اصلاح داشته است" 

۱ محمد از ابی علی اشعری از محمد بن عبدالجبار, از حجال, از علبه, از 
معمر بن عمری از عطاء. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: پیامبر صلی الله علیه واله و سلم فرمودند: انسانی که به قصد اصلاح دروغ 
گفته, مرتکب آن نشده است. سپس این آیه را تلاوت کرد: «بل قله کببرشه هَذا 
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انالوم ان انوا طون سس رل دا سیم آنها ( (یت‌ضاا اين گار را 
اسحاق ار زا ا ا ر از فر دی از پاران ا 
از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آیه «قال یلقع کبیرھُم هذا اسالوهم إن 
کانوا بَنْطقُون» از داستان ابراهیم پرسیدم. ایشان پاسخ دادند: رن بتان این کار را 
نکرد و ابراهیم علیه السلام نیز دروغ نگفت. گفتم: چطور ممکن است؟ ایشان 
فرمودند: ایراهیم عليه السلام گفت: «فاسالوشُم ان کانوا ینطقون» یعنی اگر آنان به 
سخن آمدند. پس بت بزرگ این کار را انجام داده است. و ار به سخن نيأمدند. بت 
بزرگ چنین کاری نکرده است. انها سخنی نگفتند و سخن ابراهیم نیز راست 
e‏ 
دز امد . 


بر بر سپس ٠‏ سی را ی ۳ 7 4 

مالعا ويو وگلا لا سین( ۷۲ 

[ و اسحاق و یعقوپ را ابه عنوان نعمتی) افژون به او بخشودیم و همه را از 
شایستکان قرار دادیم ] 


۱ علی بن ابراهیم: منظور, فرزند فرزند است که همان یعقوب می باشد . 

۲ اہن بابویه از پدرش که رحمت خدا بر او باد, از احمد بن ادربس, از 
محمد ین احمد. از عیسی بن محمد از علي پن مهزیار: از احمد بن محمد بزئطی, از 
یحبی بن عمران. از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آیه «ووَقَینا له اسحاق 
یوب لَافَ» روایت می کند که ايشان فرمودند: فرزند فرزند. همان نعمت اضافی 


ا 





۲ - معانی الاخبار ص ۲۰۹ح ۱. 
۳ - تفسیر قمی» ج ۲ ص ۲۸. 
¬ معانی الاشیار: هن Tf‏ 





افير 
روابی 


ماو 
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وجعام دون مرت وحم فل ارات وم اسلا اء راز 
واوا لابين (۷۳) 

[ و انان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می‌کردند و به ایشان 
انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان 


پرستنده ما پودند] 


۱ ابن باپوبه از ابو مفضل که رحمت خدا بر او باد. از محمد ین علي بن 
شاذان بن خباپ آزدی خلال در کوفه. از حسن بن محمد بن عبدالواحد, از حسن 
ہن حسین عرنی, از بحبی بن بعلی اسلمی» از عمر ہن موسی وجیهی. از رید بن 
علی علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: نزد پدرم علی بن حسین عليه 
السلام بودم که جابر بن عبدالله اتصاری نزد او آمد و داشت با ایشان صحبت می 
کرد که برآدرم محمد از یکی از جنجره ها خارج شد. سپس جابر به او خیره شد و 
گفت: ای پسرا بیا. او امد وجایر به او گفت: پشت کن, او پشت کرد. سپس جابر 
گفت؛ شمایلی به مانند شمایل رسول خدا صلی اله عليه واله و سلم داری, ای پسر 
جان! اسست جیست! اتشان فرع دند: «محمد», او گفت: فرزند کی فستی! او گفت: 
فرزند علی بن حسین بن آبی طالب عليه السلام. جابر گفت: بنابراین اسمت باقر 
است و شروخ به بوسیدن سر و دستش نمود. سپس گفت: ای محمد! همانا رسول 
خدا صلی الله علبه و آله و سلم به تو سلام می رساند. آن گاه محمد گفت: و درود 
بر رسول خدا صلی اله عليه واله و سلم و همچنین درود بر تو ای جابر! په خاطر 
کاری که انجام دادی. 

سپس به جایگاه نمازش بازگشت و شروع به صحبت با پدرم نمود و گفت: 
همانا رسول خدا صلی اله عليه واله و سلم به من فرمودند: ای جابر! اگر روزگار 
فرزندم محمد را درک کردی, از جانب من په او سلام برسان. بدان که او هم اسم 
من و شبیه ترین أنسان نسبت به من است. علمش په مانند علم من است و حکمش 
نیز به سان حکم من می باشد. هفت نفر از فرزندانس امین و معصوم می باشند؛ آنان 
امامانی پاک هستند و هفتمین آنان مهدی عجل اله تعالی فرجه الشریف است که 
زمين را از عدل و داد پر می کند. همان طور که انباشته از ظلم شده بود. سپس 
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رسول دا خیلی ۳ ۳ و اله J‏ لم اين أيه را تلاوت دجو دید: «وجعلناشه ئمَة 


دون بأمرتا وأوْحَيا هم فغل الحَيْرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لن 
قابدین» ۳‏ 5 ۱ ۹ ۰ 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی. از احمد بن محمد و محمد بن 
حسین» از محمد بن بحيي, از طلحه بن زید از امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
می کند که ایشان فرمودند: همانا ما دو نوع امام در قرآن داریم: یکی کسانی هستند 
که «و جِعلناشم انمه دون أمْرا» و با فرمان خداوند هدایت می کنند. نه با فرمان 
خودشان, و فرمان و سکم خداوند را س بر فرمان و حکم خود رار س ذ ظیبل. 
نوع دوم کسانی هستند که «و جملناهم یمه یدون إلى النار » " [و اتان را 
پیشوایانی که به سوی آتش می‌خوانند] و فرمان و حکم خود را بر فرمان و حکم 
خداوند مقدم می کنند و برخلاف آن چه در کتاپ خدا هست. بر اساس هوی و 
هوس خود عمل می کنند» : 

و این حدیث را شیخ مفید در آمالی از محمدین حسن, از محمد بن حسن 
صفار از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن ستان, از طلحه بن زید از جعفر 
از پدرش صلوات الله علیهم اجمعین روایت ند که ايشان فرموده اند: «ما در 
قران دو نوع امام داریم» و حدیث زا با مقدازی لفییراندک "در الفاظ, و بدون این 
که خللی در معنا وارد کند. ذکر می گند . 

۳ محمد بن عباس از جعفر بن محمد بن مالک از محمد بن حسن. از محمد 
بن علی» از محمد بن فضیل, از ابی حمزه, از ابی جعفر عليه السلام در مورد آیه 
در حتاف ای دون بأشا» روایت می کند که ایشان فرمودند: منظور از آن 
امامانی است که از نسل فاطمه سلام لله علیها می باشند و خداوند با دمیدن روح 
در سینه هایشان به انان رک ای وت یدای را ذکر می کند که از 
رهگذر ان انان را اکرام نموده است, یعنی «فغل الْخیرات»* 


۱ - کفاية الا ص ۲۹۷. 

۲ - قصص / ۴۱. 

۳ - کافی, ج ۱ ص ۱۶۸ ح ۲. 

۴ = اختصاص. س ۲۱. 

۵ - تاویل الآیات, ج ۱ص ۲۲۸ م ۱۲. 
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ولوطا ااه مخ خکها وعلما واه من رید ان کانت که میرک بت او 
وس اسب (۷۴) 

و به لوط حکمت و دانش عا کردم و او را از آن شهری که[ مردمش| 
کارهای پلید [جنسی] می‌کردند نجات دادیم به راستی آنها گروه بد و منحرفی بودند 
Y1‏ 

۱) علی بن ابراهیم گفته است که آنها (قوم لوط) با مردان آمیزش جنسی می 
گردند .حکایات قوم لوط را در سوره هود و حجر بیان نمودیم و اگر خدا بخواهد 
حکایت‌های دیگری از آن را در سوره صافات و دیگر سوره ها تقدیم می کنیم. 


وود وان مان ترذ فه وم و يوم 
امین (۷۸) تاها لمان وکال آنا ڪا وعلما ورتا عم دود ال 
عن والط وکا اعلنَ (۷۹) 

[و داود و 2 را (یاد گن) هنگامی که در باره آن کشتزار که گوسفندان 
مردم شب‌هنگام در ان خربده بودند داوری می‌کر دند و (ما) شاهد داور اناد 
بوديم # پس آن (داوری) را به سلیمان فهمانديم و به هر یک (از أن دو) حکمت و 
دانشی عطا کردیم و کوه‌ها را با داود و برند ان به نیایش واداشتيم و ما کننده إآین 
کار | بودیم | 

۱ محمد بن یعقوب از یکی از باران ماء از احمد ہن محمد از حسین بن 
سعید. از یکی از یاران ماء از معلی ابن عتمان, از ابی بصیر روایت می کند که از 
امام صادق عليه السلام در مورد آیه «و ذاوود و سیمان اد یَخکمَان فی الحرث اذ 
شتا فیم عنم اْموْم» روایت می کند که ايشان فرمودند: کلمه نفش فقط بیانگر 
چريدن چهارپایان در شب می باشد و فرد کشاورز يايد آن را در روز حفظ کند و 
فرد مالدار و ظیفه ندارد که در روز مرآقب چهارپایانش باشد, بلکه در روز انان را 
می چراند و خوراک می دهد و هر چه که در روز فساد کنند. بر عهده آنان (مالدار) 


= تفسیر قمي. ج ۲ س ۸ 
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نیست. همان طور که فرد مالدار باید چهارپایانش را به هنگام شب, از رفتن در 
کشتزار مردم منع کند. هر فسادی که انان در شب په بار بیاورند. بر عهده اتان 
است: و این همان نفش است يعني فساد گوسفندان در جریدن شبانه. داود عليه 
السلام حکم کرد که گوسفندان به فردی که کشتزارش خراب شده بود تعلق کیرد 
اما قضاوت سلیمان این بود که صاحب گوسفندان شیر و پشم (رسل و ثله) آن سال 
انان را په صاحب زمین بدهد . 

و همچنین شیخ طوسی این حدیث را در کتاب تهذیب از حسین بن سعید با 
بقیه سند و متن روأیت می کند. با این تفاوت که معلی بن عثمان از ابی بصیر روایت 
می کند. در این حدیت, جنیی آمده است: همانا جراندن و روزی دادن آنها در روز 
انجام می شود و هر فسادی که به بار پیاورد. نه بر عهده آن است و نه بر عهده 
صاحیش . 

۲ همچنین از محمد بن یعقوب. از امد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید. از عبدالّه بن بح از ابن مسکان, از ابی:بصیر رزوایت می کند که به امام جعفر 
صادق عليه السلام گفتم: منظور از «و-داروة وَسلیمان ذ بَخکمان فى الحرث» 
چیست؟ و آیا زمانی که در مورد أن کشتزار حکم. صادر نمودند. یک قضیه مطرح 
بود؟ ایشان فرمودند: این حکمی است که خداوند قبل از داود علیه السلام په همه 
پیامبران وحی نمود, تا این که نوبت به او رسید؛ و آن این است که هر گوسفندی که 
شب هنگام به کشتزار کشاورزی برود. کوسفندان بايد په مالک زمین داده شود و 
نفش فقط بر جریدن در شب دلالت می کند و فرد کشاورز باید در روز از زمینش 
محافظت کند و فرد گوسقنددار نیز باید در شب از گوسفندانش نگهداری کند. و 
چنان شد که داود بر اساس حعم بیامبران پیشین نظر داد و خداوند به سلیمان عليه 
السالام وحی کرد: هر گوسفندي که شب هنگام در کشتزار کشاورزی برود, تنها مالی 
که در شکم گوسفندان است, به مالک کشتزار تخصیص می ابد و بعد از سلیمان 


۲ - نهذیب. ج ۷ص ۲۲۴ م ۹۸۲ 


- E < 


تر ها 
تسیر 
زواسی 
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۳ 3 انیا 


سنت این چنین گردیده و این منظور از آیه هوکلا یا حُکما وعلما» بوده و چنان 
شد که هریگ از این دو پیامبر بر اساس حکم خداوند نظر دادند . 

۳ احمد ین محمد بن خالد برقیء از یکی از یارانمان, از آحمد بن محمد بن 
اپی نصر , از جمپل بن دراج, از زرارء از امام باقر عليه السلام تور مورد آیه «وداووة 
یمان اذ یمان فی الْحْرث» روایت می کند که ایشان فرمودند: آنها حکم 
صادر نکر دند داشتند مناظره سی نمودند که « فهیناشا سلیمان» 

۲ علی بن ابراهیم از پدرش, از عبداله بن یحبی, از ابن مسکان, از ابی بصیر. 
از امام جعفر صادق علپه السلام روایت می کند که آیشان فرمودند: در میان بنی 
اسرائیل فردی بود که تاکستاتی داشت و گوسفندان شخص دیځری از بنی اسرائیل 
شب هنگام وارد ان جا شده بود و تمامی تاک ها را جویده و از بین برده بود. 
صاحب تاکستان نزد داود عليه السلام آمد و از دست صاحب خوسفندان, در بیشگاه 
او دادخواهی نمود. داود عليه السلام گفت: نزد سلیمان بر وید تا پين شما حکم 
نماید. آن دو نزد سلیمان علی ھە لای پرفتند و او بد انها گفت: ار گوسفندان تنه و 
شاخه ها را خورده اند صاخ گوّستند باید گوسفندان و آن چه را که در شکم 
دارند, به صاحب تاکستان بذهك و ار نها شاه ها را خورده اند و په ساقه کاری 
نداشته اتد صاحب رکف ردان سفندانشس را به صاحب تاکستان 
بپردازد. قضاوت داود عليه السلام جنین بود. او با این کار می خواست به بنی 
اسرائیل بفهماند که بعد از او. سلیمان وصی او خواهد بود و حکم آن دو مخالف هم 
نبود. چرا که اگر این چنین بود خداوند می فرمود: کنا لحکمهما شاهدین [ما شاهد 
قضاوت آن دو بودیم] . 

۵ طبرسی گفته است: ان تاکستاتی بود که خوشه فایش درامده بود و داود 
علیه السلام نیز در مورد آن حکم نمود که گوسفندان به صاحب تاکستان تعلق گیرد. 
سپس سلیمان عليه السلام گفت: ای پیامبر خدا! این حکم را تغییر بده. داود گفت: 
پس حکم چیست! او پاسخ داد: باید تاکستان به صاحب گوسفندان تحویل داده 
شود تا آن را به حالت سابقش بر گرداند و گوسفتدان به صاحب تاکستان داده شود 


۱ - کاقی, ج ۵ص ۳۰۲ ح ۳. 


۳ - تفسیر قمی, ج ۲ ص ۰۸ 
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تا از اج بهره بیرد تا زمانی که تاکستان به حالت اولیه اش بازگردد. پس از این 
که این حدیث از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده است ". 


۳ و س ع م سر د ۳ 
لصو لمکم من با لان اون (:۸) 
[و به (داود) فن زره (سازی) آموخنيم نا شما را از (خطرات) جنکتان حفظ 
کند پس ایا شما سپاسگزارید] 


۱( علی بن ابراهیم در مورد یه «علماه صنْعَة بوس لکُم» روایت می کند 
که منظور از آن زره می باشد تا «لتحصنکم من اسک ۱ 

۲ شیخ مفید در کتاب تهذیب از احمد بن ابی عبداله, از شریف بن سابق. از 
فضل بن ابی قر از امام جعفر صادق,غلیه ایام روایت می کند که ایشان 
فرمودند؛ خداوند عز و جل به داود علیه اسلام وجی کرد: اگر از مال بیت المال 
نخوري و با دستان خود کار کنی, تو بنده خوبی هستی. سپس داود عليه السلام 
چهل صبح به گریه افناد و خداوند نیز په اهن دستور داد که برای داود نرم گردد. 
چنین شد که خداوند اهن را برای داود نرم گرداند. او در هر روز زره ای می 
ساخت و آن را به هزار درهم می فروخت. او سیصد و شصت زره ساخت و په 


سیصد و شصت هزار درهم فروخت و خود را از مال بیت المال بی نیاز کرد " 


اس - رتل با / ۴ ۲ ال م 1 ۳ مس 1 

سین الع صقري فد ال زض اي بارکافها رکا ڪل َي 
ال (۸۱) 

[و برای سلیمان تندباد را (رام کردیم) که په فرمان او به سوی سرزمیتی که در 
ان وت نهاده بو دم جر ین می‌یافت ۴ ما ید شر سب بل دانا بوذیم ]| 
۱- مجیع البیان, م ۷ ص ۱۰۲. 


۲- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۲۸. 
۳ - تهذیب. ج ۶ ص ۳۲۶ ۸۹۶ 


ترجمه 
>4 - 
ژزوایی 


هاو 
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e‏ ۳3 وب یه 


۱ علی بن ابراهيم در مورد ايه «ولسلیمان الربح عَاصفة» مي گوید: منظور 


از آن, بادی است که از هر سمتی به جریان می افتاد. و مراد از «اّی الأرض الى 
بار کنا فیها» بیت المقدس و شام است ‏ 


سل فا ما به من صر وت له وم هم رم من عندت و 
ری لابين (۸1) 
[یس (دعای) او را اسایت تمو دم و ات وار ده ۳ او ۳ بر طرف گردیم ل 


کسان او و نظیرشان را همراه با آنان (مجددا) به وی عطا گردیم (تا) رحمتی از 
جانب ما و عبرتی برای عبادت‌کنند گان (باشد)] 


۱) محمد بن یعقوب از یخی "ین عمران. از هارون بن خارجه از ابی بصیر 
روایت می کند که از امام نجعفر ضاذق علیه السلام در مورد تفسیر آیه: «واتیناه 
افلد ومنلهم معهم» پرسیدم ق گفتہ: سر نه شداوند علاوه بر فرزندانش, افرادی 
دیگری ظمانند اتان را او بر گر داند ؟ ایشان پاسخ دادند: 3 دسته از فر زندانشی که 
قبل از آن بلا و گر فتاری مرده بودند. په علاوه آن دسته از افراد خانواده اش را که 
پیش از آن بلا په مرگ طبیعی مرده بودند. زنده گرداند. اینان همانند افرادي بودند 
که در آن روز هلاک شدند و خداوند, آنان را دوباره به دنیا آورد . 
که ایشان در مورد آبه «ر اتیناه أله ومتلهم َعَم فر مو دند: خداوند ان دسته از 
خأنو اده اش را کد قبل از کرفتاری هر ده بو دید زا عراز و ه کسانی کد در دوره 
گرفتاری ايوب هر ده بو دید زنده کرد . 


و اگر خا بخو اشد. حکایا تی در مورد قصه ابوب در سوره ص ذگر خوأشد 


۷" “ تفسیر فی ج ۲ هی ۸ ۲. 
۳- تفیر قمی. ج ۲ ص ۳۸. 
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دون اد دب اضاقت آن أن مراب اتی نيا لطلعات آن لا إلا 
ات متت بن کٹ الین 
[و ذوالئون را (یاد کن) آن گاه که خشمځین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او 


قدرتی نداريم تا در وس و وا و 


۱) علی بن ابراهيم گفته است که منظور از آن, يونس عليه السلام است, و خو 
الون» صاحب ماهی ۲ 

۲) این بایریه از تمیم ہن عبداه ہن تمیم قرشی که خدا از او خشنود پاد از 
پدرش از حمدان بن سلیمان یشابوری, از علی بن محمد بن جهم. از امام رضا 
عليه السلام در حدیثی که مأمون از ایشان در باره عصمت پیامبران پرسید. روایت 
رت ¿ در پاسخ مآمون گفتند آر یدای ان معصومند. مأمون کفت: این 
ایه را برایم توضیح بده: «و انون اذ قب مَقاضیا فظن أن لن نقدر علَیه». امام 
رضا عليه السلام فرمودند: و يولس بن یله :السلام است که با خشم به سمت 
قومش رفت. عبارت «فظن» در این اه معنای یفین کر دیپ باشد. بنابراین یقین 
کرد که «آن لن نفد عَیّه» یعنی روزی اش را بر او تنگ نمی کنیم. و معنای آنء به 
مانند این آیه است که می گوید: 8اا راو ساب جون 
وی را می‌آزماید و روزی‌اش را بر او تنگ می‌گرداند] در این هنگام «فتادی فی 
لَات» یعنی در تا تاریکی های شب و تاریکی دریا و تاریکی شکم ماهی دا داد 
که «ان أ إل إلا أن سبحَانک نی كنت من الظلیین» و این به خاطر ترک چنین 
عبادتی است که در این جا و در شکم ماهی مرا برای انجام | ن آزاد گذاشتی 
خداوند به او پاسخ گفت و فرمود: «فلولا له کان رامین * بت فیط 
إلى نوم عون ۳4 1 1 او از زهره تسبیح کنندگان نیود # قطعا تا روزي که 


۱ = يسيم في ج ۳۲ س ۴۹ 
5 = فجر ۳ 
۳ ¬ صاقات ۳۳-۱۴۳ ۷. 
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و تساه 


برانگیخته می‌شوند در شکم آن (ماهی) می‌ماند]». مأمون گفت: آفرین بر تو. ای ابا 
حسن . 
۳ و از این بابویه از احمد بن زياد بن جعفر همدانی که خدا از او خشنود باد. 
و حسین بن ابراهيم بن احمد بن هشام و علی بن عبداله وراق که خدا از او خشنود 
باد. از علی بن ابرآهيم بن هاشم, از قاسم بن محمد پرمکی. از ابو صلت هروی, از 
آمام رضا عليه السلام در حدیثی که باسخ علی بن محمد بن جهم را در مورد 
عصمت پیامبران می دهد. روایت می کند. که او به ایشان فرمود: ای فرزند رسول 
خدا آپا به عصمت پامبرآن معتقدی؟ امام فرمودند: آری. حال آن جد را میدآنی, 
مطرح کن. او شروع به خواندن | ين ایه نمود تا به این جا رسید: «وذا التون إذ دب 
مُغاضيًا فظن أن آن تقدر عله » امام رضا عليه السلام فرمودند: اما در 1 «و دا 
النون اذ ذهب مغاضیا فظن آن لن ند عَیه» «ظن» به معنای یقین کرد می باشد؛ 
ا قین کرد که خداوند روزي اش را بر او تنگ نمی کرداند. آیا آیه «ومًا دا 
ما اپتلا؛ فقتر عليه رزقه فیقول وت اهانن»" رو اما چون وی را میآژماید 7 
روزی‌اش را بر او تنگ فی کر داند. ی گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است] را 
نشنیدی که به معنای تنگ گرداندن روزی می باشد. و اگر پونس شک مې کرد که 
خداوند قادر. در برایر ار رانا یل هک افر می گشت» . 
علی بن ايراهيم از پدرش از ابن ابی عمیر, از عبد اله بن سیار. از امام 
جعفر صادق علبه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: «رسول خدا صلی الله 
عليه واله و سلم یک شب در خانه ام سلمه بود و برای یک لحظه او پیامبر صلی 
الله علیه واله و سلم را در بستر نیافت و ترس و واهمه ای زنانه او را در برگرفت و 
در گوشه و کتار خانه به دتبال پیأمبر به راه افتاد. تا این که به او رسید و ایشان را 
در گوشه ای از خانه یافت که دستانش را پال برده است و می گرید و می گوید: 
خدایا چیزهای یکویی که تا به حال به من دادی, از من نگیر. و حتی به اندازه یک 
چشم به هم زدن مرا په خودم وامخذار خداوندا! هیچ دشمن و حسودي را نسيتٍ 


۱- عيون اخبار رخا عليه السلام ج ۱ ص ۱۷۹٩‏ باب ۱۵ ح ۱ 


۲ - فجر ۱۶ 
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به (حال) من شاد نگردان. خداوندا! از تو می خواهم که هیج گاه مرا به بدی هایی 
که مر | از ان تحات دادی, بازنگردانی. 

سپس ام سلمه شروخ کرد به گریه کردن, تا این که پیامبر صلی اله عليه واله و 
سلم متوجه گریه او شد و برگشت و فرمود: چه چیز تو را به گریه واداشته است ای 
ام سلمه؟ او گفت: پدر و مادرم فدایت شوند. چرا گریه نکنم حال آن که تو با این 
جایگاهی که در محضر خداوند داری و با وجود این که خداوند تمامی کناهان پیش 
و پس تو را آمرزیده, از او می خواهی که دشمنی را از (حال) تو شاد نکرداند و يه 
اندازه یک چشم به هم زدنی تو را به خود وانگذارد و تو را به بدي هایی که تو را 
از ان رهانیده باژنگرداند و خوبی هایی که به تو بخشیده. از تو نگیرد؟ سپس 
رسول خدا صلی اله علیه وأله و سلم فرمودند: ای ام سلمه! چه چیزی وضعیت مرا 
تضمین می کند؟ خداوند به اندازه یک چشم به هم زدن. پونس بن متی را په خود 
داخذاشت و آن کار از او سر زد4. 

۵ علی بن ابراهیم در روایت ابی جازود از امام باقر علیه السلام در مورد آیه 
هرا النون اذ ذقب مُاضبا» می کویدا: کار کارنهای قومش خشمگین بود و 
عبارت «فَظنَ آن لن تفدر عَلیه» به معتای این است که: گمان کرد که په خاطر 
کارش عقوبت نمی شود» . 

۴ دن وی از اسب ین جت خان ا کا ین سن وان ز 
عمرو پن عشمان از ابی جمیله از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که 
فردی از خراسان در ربذه نرد ایشان امد و گفت: فدایت شوم خدا به من فرزندی 
عطا نکرده است. امام به ایشان فرمودند: هتگامی که په دیارت برگشتی و په خانه 
آت کے ر کو انچ و سک وف آیه: «وذا اون اذ دب مُفاضپا فظن آن 
آن تفر یه ای فیلات أن إل إا آنت سبحَانک نی کنتا من امین 
4 را سه بار بخوان؛ آن گاه ار خدا بخوآهد, صاحب فرزند خواهی شد" 


۱ - نفسیر قمي ج ۲ ص ٩‏ ؟. 
ٌ- تفسیر قحی م ۲ س ۹ 
۳ - تافی. ج ۲ص ۷۰ ۳ = 


< 


ر شام 
سير 
زوا یی 
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!| اد تادی ره رب لا تڌرني فردا وانت خر ارين (۸9)سَْ َه 
۳ سا ارا ا مت ےا تن هن | نی ٩‏ اف نی 

وی وال روج واتار ون في ارات یدوا رورم 
راا ناخاين (+) 

او زئربا را (یاد کن) هنحامی که بروردگار خود را خوانده پروردگارا مرا تنها 

متذار و ثو بهترین ارث پرندگانی # پس (دعای) او را اجایت نمودیم و یحیی را 

بدو بخشيديم و همسرش را برای او شایسته (و آماده حمل) گردیم زیرا آنان در 

کارهای نیک شتاب هی دسو دند و ما را از روی رغیت ار بیس می‌خواندند و در براپر 


ما فروتن بودند| 


۱ در روایت علی بن ابراشیم در مورد ايه دوگ با اذ نادی ربه رب ا 
تلرتی فردا وانت خر الوارئین * فاستجبتا له ووقینا له یی راصحنا له وه » 
گفته است: زنش حیض نمی یلا امد از این این جنین شد" 

۲ آبن بابویه در امالی ال" از احمد/ بن حسن قطان از محمد بن سعید بن ابی 
شحمه. از ابو محمد عبدالّه بن صاش فتاتی بغدادی, از احمد بن صالح, از حسان بن 
عبداته واسطی. از عبداله بن لعف از ابی قبیل؛ از عبداله بن عمر روایت می کند که 
رسول خدا صلی الله علیه واله و سلم قرمودند: از ثمونه های زهد یحبی این است 
که او یک پار به بیت المقدس رفت و به احبار و راهبان زاهد نگاه کرد که لباس 
هایی از مو و کلاهی از پشم به تن دارند و گلویشان را چاک داده اند و زنجیرهایی 
در آن فرو کرده اند و آن را به دیوارهای مسجد بسته ائد. هنگامی که آن را دید. 
نزد مادرش امد و به او گفت: ای مادرم! برایم لیاسی از مو و کلاهی از پشم بباف تا 
به پیت المقدس بروم و به همراه دیگر راهبان و احبار به پرستش خدا بپردازم. 
مادرش به او گفت: صبر کن تا این که بیامبر خدا پیاید تا در این مورد از او اجاده 
۷ 

هنگامی که زکریا علیه السلام به خائه آمد. او را از گفته یی باخبر ساخت و 
او نیز به یحبی گفت: ای پسرکم! چه چیز تو را به این امر فرا می خواند. تو هنوز 


۱ - تفسیر قعبی. ج ۲ ص ۰ا 
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بچه هستی؟ یحیی به زکریا گفت: ای پدر. آیا ندیدی که مرگ» کودکان کم سن و 
سال تر از من را مورد هدف قرار دهد؟ زکریا فرمود: آری, سپس به مادرش گفت: 
لپاسی از مو و کلاهی از یسم برایم بدوز. او نیز این کار را انجام داد و یحبی لباس 
را پوشید و کلاه را نیز به سرش گذاشت و به بیت المقدس رفت و به همراه دیگر 
احبار, شروع به عبادت خداوند نبود تا جایی که لباس بافته شده از موی. بوستش 
را زخمی نمود. 

روزی متوجه که خيلي لاغر شده است و به همین خاطر به ریه افتاد و 
خداوند عر و جل به او الهاء نمود که ای یحبی! آیا از لاغر شدن جسمت می گریی! 
قسم به عزت و عظمتم, اگر یک لحظه اتش جهنم را ببينی, به جاي لباسی از مو 
لباسی آهنی می پوشیدی. سپس یحبی به گریه افتاد به حدی که اشک‌ها در گوشت 
گونه هایش خوردگی ایجاد نمودند و دندان‌های کناری اش نماپان گشت. این خبر 
به مادرش رسید و نزد یحیی آمد و و زکریا علیه السلام نیز به صومعه امد و تمامی 
راهبان نزد آو جمم شدند و او را از خوردگی گوشت گونه زکریا عليه السلام با خبر 
نمودند. او گفت: چیزی از این بابت احساس نکرده ام. سپس زکریا گفت: پسرم! 
چه چیز تو را بر این کار واداشته است و حال ان که من از پروردگار خواستم تا تو 
را به من ببخشد تا نور چشم من بای بحییگفت:ای!پُذرا تو خود مرا به انجام 
این کار دستور دادی. زکریا گفت: کی من چنین چیزی گفتم؟ او در جواب پدر 
گفت؛ مگر نو این حرف را نگفتی: بین بهشت و دوزخ گردنه ای است که تنها 
افرادی که از ترس خدا می گریند از آن می گذرند؟ زکریا گفت: آری, حال تلاش 
کن و ادامه بده؛ موضوع تو با من فرق می کند. 

سیس یحیی بلند شد و لباسش را تکان داد و مادزش لو را در بفل. گرفت و 
گفت؛ ای پسرم! آیا اجازه می دهی که دو نکه نمد برایت بسازم تا دندان‌هایت را 
بپوشاند و اشک‌هایت را پاک کند. او گفت: هر کار که می خواهی انجام بده. پس 
دو تکه نمد برایش ساخت تا دندان‌هایش را بیوشاند و اشی‌هایش را پاک کند. 
سپس شروع کرد به گریه کردن تا این که از اشک خیس شد. سپس ساعد هایش را 
اد لباس رون اورد و نمد ها را فشار داد. اشی‌های جمع شده در ان از ہین 
انگشتانش جاری شد. زکریا با مشاهده فرزندش و اشک‌هایی که می ریزد, سرش 





ردآی 


ال یوراد 
بسر 
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را به اسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! این فرزندم می باشد و این هم اشکهایش. 
و ٿو نیز مهربان ترین مهرپانانی. 

زکریا علیه السلام هر وقت می خواست بنی اسرائیل را بند دهد. به اطراف 
نگاه مي کرد و اگر یحبی را می دید از بهشت و جهنم چیزی نمی گفت. روزی 
شروع به ايراد موعظه برای بنی اسرائیل نمود و بحبی نیز در حالی که سرش را با 
عبایی پوشانده بود. جلو امد و در ميان ردخ شست. زکریا بے اطرآف تکاهی 
انداخت و یحپی عليه السلام را ندید و شروع به صحبت نمود و گفت: حبیب من, 
جبرئبل عليه السلام از خداوند برایم نقل کرده که در جهنم کوهی است که په آن 
سکران مي گویند و در بای آن کو وادی ای است که به خاطر غضب خداوند 
تبارک و تعالی (آن جا) غضبان نامیده شده است. در آن وادی چاهی است که عمق 
آن به اندازه هزار سال است. و در ان چاه تابوت هایی از آتش است و در ان 
تابوت ها صندوق ها و لباس ها و غل و زنجیرهایی اتشین قرار دار د. 

سپس یحیی عليه السلاغ سرش سرا بالا گرفت و گفت: امان از غفلت و 
فرآموشی ما از غضبان. سپس بی هدف به راه افتاد و زکریا عليه السلام نیز از 
جایش بلند شد و نزد مادر بحب رشت و به او گفت: اي مادر یحبی! برو و یحیی را 
پیدا کن. چراکه می تسم ژمانی ان ادا کج که مرده باشد. سپس مادر بلند شد 
و په دنبال او به راه افتاد تا این که از کنار دو جوان بنی اسرائیل گذر کرد و آنها به 
او گفتند: ای مادر یحبی! کجا می روی؟ آو گفت: به دنبال فرزندم یحبی می روم؛ در 
برابرش از اتش صحبت شده و او هم بی هدف به راه افتاده است. 

آن دو جوان په هبراه مادر یحیی به راه افتادند تا اين که به یک حویان 
رسیدند و به او گفتند: ای جویان! ایا جوانی را پا این مشخصات دیده ای؟ او گفت: 
حتما به دنبال یحبی بن زکریا هستید؟ او گفت: اری ای فرزندم. در برابرش از آتش 
سخن گفته شده و او هم سر به بیابان نهاده است. جوپان گفت: همین چند لحظه 
پیش در فلان گردنه از کنار او رد شدم در حالی که پاهایش خیس آب پود و 
تگاهش را به اسمان دوخته بود و می گفت: قسم به عزتت ای سرورم! به خدا آب 
سرد نمی وشم تا این که جایگاه خود را در نظر تو بدانم. 

سپس مادرش به راه افتاد و هنگامی که یحیی را دید. به او تردیک شد و 
سرش را در بغل گرفت و او را سوگند می داد تا همراهش به خانه بیاید. یحیی نیز 
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همراه مادرش به راه افتاد تا این که به مزل رسید. سپس مادرش به او گفت: آیا 
مي خواهی لباس دوخته شده از مویٹ را در بیاوری و لباسی پشمی یپوشی, جرا 
که این نرم تر است؟ او این کار را انجام داد و مادرش برایش عدس مهیا کرد. او آن 
را خورد و خوایید و غرق در خواب شد به حدی که برای نماز بیدار نشد. در 
خواب به او الهام شد: ای بحبی بن زکریا! ایا می خواهي منزل و همنشینی جز 
منزل و همنشینی من را بر گزینی؟ با شنیدن این سخن به سرعت از خواب بیدار شد 
و گفت؛ پروردگارا! از خطایم در گذر. خداوندا! به عظمتت قسم که سایه ای به جز 
سایه پیت المقدس اختیار تمی کنم. و به مادرش گفت: لباسی از مو په من بده من 
مطمئن شدم که شما دو تفر مرا به هلاکت می اندازید. مادرش رفت و لباس را 
برایش آورد و او آن را گرفت و زکریا عليه السلام به او گفت: ی مادر یحیی! او را 
رها کن. همانا پرده قلب فرزندمان باز شده است و از زندگی هیچ سودی نمی برد. 
سپس یحی بلند شد و لباس را پوشید و کلاه را بر سر گذاشت و به بیت المقدس 
رفت و به همراه راهبان شروع به پرستش,خدا نموکتا این که به جایگاهی رسید که 
باید ی رسید . 

۳ سلیم بن قیس طلالی در کتاب خود. تسخن امام على عليه السلام به معاویه 
را ذکر می کند. آن حضرت در این حدیث به معاویه" فرمودند: ای معاوید! ما 
خاندانی هستیم که خداوند. برایمان اخرت را بر دنیا ترجیح داده است. و تخواسته 
که دنبا را په عنوان باداش ما پر گزیند. تو و وزیرت و همراه حقیرت از رسول شدا 
صلی الله علیه و آله و سلم شنیدید که می فرمود: هرگاه فرزندان ابی العاص به سی 
عدد بر سند. کناب خداوند را مایه درامد ایا مایه فساد) می گیرند. بندگانش را 
خادم خود قرار می دهند و اموال دنیا را بین خود په گردش , در می اورند. اي 
معاویه! همانا بیامبر خدا زکریاء با اره به دو نیم شد. و قوم بحیی بن زکریاء او را در 
حالی که انان را به خداوند دعوت مې کرد به قتل رساندند و این به خاطر خواري 
دنیا در چشم پروردگار می باشد. همانا بیر وان شیطاه ن با پیروان خدای رحمان در 
جنگ می باشند و خداوند در ګتاش فرموده اسست: «ا ن لین یکفرون یات 
الله تون ال بغر حق ويقتلون ین يُأمُرون بالط من الناس فبشرهُم 


۱ - امالی, ص ٣٣ح‏ ۲. 
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بتذاب آلیم»" [کسانی که به ایات خدا کفر می‌ورزند و پیأمبران را به ناحق می‌کشند 
و داد کستران را یه قتل می‌رسانند. آثان را از عذابی دردناک خبر ده], اي معاویدا 
همانا رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم په من خبر داده است که امت او 
محاستم را به خونم آغشته می کنند و من به شهادت خواهم رسید. و امتش بعد از 
من ادامه می یابد. و تو از سر دشمنی, فرزندم حسن علیه السلام را با سم می کشی؛ 
و فرزندت, فرزندم حسین علیه السلام را می کشد. و بعد از آن زنازاده ای بر سر 
کار می اید . 

۴ اہن بابویه از عبدالمنعم بن ادریس. از پدرش, از وهب بن منبه بمانی 
روایت می کند که شیطان به پرجمعیت ترین مجالس بنی اسرائیل سر می زد و در 
مورد مریم علیه السلام سخن می گفت و به او و زکریا عليه السلام تهمت می زد تا 
شر به پا کند و نسبت زنا به زکریا بدهد. زکریا علیه السلام با مشاهده این صحنه 
فرار کرد و آفراد نادان و شریر قومش به دنبال او به راه اقتادند و او داخل وادی ای 
سر سیز شد تا این که او را دز بر گرفتند. در این هتکام تنه درختی برای او باز شد 
و آن حضرت وارد ان شداو درجت او را پوشاند. ابلیس نیز که به همراه آنان به 
دنبال آن حضرت به راه افتاده بود به درختی رسید که زکرا عليه السلام داخل آن 
شده بود. پس درخت رآأاز این تا بالا با رجب اندازه قرفت تا این که دستش را 
بر جبایگاه ذ قلب زکریا عليه السلام قرار داد و به انان دستور داد که آن را اره کنند و 
آن را دو نیم گردانند و از وسط نصف کنند. آنها بعد از انجام این کار رفتند و زکریا 
را به حال خود واگذاشتند. هنگامی که ابلیس کارش را انجام داد. از متظرشان پنهان 
شد و این آخرین پاری بود که او را دیدند. از طرف دیگر, هیچ دردی از اره به 
زکریا عليه السلام نرسید. سپس خداوند عز و جل فرشتگان را فرستاد و زکریا را 
غسل دادند و سه روز قبل از این که او را دفن کنند, بر او نماز گزاردند. این چنین 

ست که پیامبران تغییر نمی کنند و خاگ. جسدشان را نمی خورد و این چنین است 
که پس از سه روز بر جنازه شان نماز گزارده می شود و سب سپس دفن می شوند . 





۱ - آل عمران/ ۲۱. 
۳ کتاب سلیم بن قیس. ص ۱۸۱. 
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۵) علی بن ابراهیم از پدرش, از نضر بن سوید, از یحبی حلبی» از هارون بن 
خارحه, از امام جعفر صادق علیه السلام در حدیث بخت نصر و کشته شدن بئی 
اس ائیل به دست او روایت می کند که ايشان فرمودند: هنخامی که بخت نصر به 
بیت المقدس رسید. به کوهی از خاک در وسط شهر نگاه کرد که از وسطش خون 
می جوشید و هرگاه بر روی آن خاک می ریختند. باز هم از آن خون بیرون می 
آمد. او گفت: این جیست؟ آنها گفتند: این خون پیامبری است که از جانب خدا 
آمده بود و بنی اسرائیل او را کشتند و خونش اکنون مي جوشد و چون بر روی آن 
خاک می ريزیم. باز هم خون می جوشد و بیرون می آید. بخت نصر گفت: من تا 
آخر عمر بنی اسرائیل را می کے تا این خون با سند 

آن خون. خون یحبی بن زکربا عليه السلام بود. در زمان او پادشاهی ستمگر 
زندگی می کرد که با زنان بنی اسرائیل زنا می کرد. یک بار از کنار یحیی بن زئریا 
عليه السلام گذر کرد و یحیی به او گفت: از خدا بت س ای یادشاه! این کار برایت 
حلال نیست. زنی از انانی که پادشاه با او زنا می کرد در حالتی که مست بود به 
شاه گفت: ای شاهه! این مرد را یکشر| اکا دیور داد که سر یحبی را برایش 
پیاورند. سر یحیی در تشتی نزد او.اورده شد. در حالی که با او سخن می گفت و 
تکرار می کرد: ای مرد! از خدا بترس؛ این کار برایت حلال نیست. سپس خون از 
تشت بالا رفت تا این که داخل زمین رفت و پیوسته از آن مکان خون می جوشید 
و ساکن نگشت. 

بین کشثه شدن یحبی و آمدن بخت نصر صد سال فاصله بود. بخت نصر. 
پیوسته آتان (قوم یحبی) را می کشت. او به هر روستایی که داخل می شد مردان و 
زتان و کودکان و حیوانات را می کشت. خون بحبی پیوسته از آن مکان می جوشید 
و آرام نمی گرفت تا این که همه آنان را نابود کرد و گفت: ایا کسی در این شهر 
باقی مانده است؟ گفتند: اری, پيرزني در فلان چا زندگی می کند. او فردی را به 
دنبال آن برزن فرسناد تا گردن او را بزند و او این کار را انجام داد. در این هنگام. 
خون از فورآن کردن بازایستاد. آن پیرزن آخرین کسی بود که از قوم بحیی باقی 
ماه ند 





۱- تفسیر قمی. ج ۱ص 4۶ 
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و این حدیث طولائی است و ان را به طور کامل در ذیل آیه «آو کالذی مر 
غلی قرية وهی خاوية على عُروشها» [با چون آن کس که به شهری که یام‌هایش 
یکسر فرو ریخته بود. عبور کرد] ذکر کردیم " 

۶ این شهر آشوب از حسن بن على عليه السلام در مورد وفات پدرش 
روایت می کند: روح آن حضرت (یعنی ددح امام علی بن آبی طالب عليه السلام) 
در شبی به آسمان صعود کرد که روح یحبی بن زکریا علیه السلام به آسمان عروج 
نمو ده بود . 

۷ علی ین ابراهيم در مورد آیه «ویدعوتنا رعا ورَقیّا» گنته است که منظور 
اہین است که از سر اميد و ترس خداوند را می خوانند. 

۸ محمد بن عباس از احمد بن محمد بن موسی وفلی. از علی بن داود. از 
مردی از فرزندان ربیعه بن عبد مناف روایت می کند که هنخامی که علی عليه 
السلام برای جنگ و مبارزه با عمرو رفت؛ پیامیر صلی الله علیه و اله و سلم دستش 
را بالا قرفت و فرمود: خداوندا! .توعد بن حارت را در روز پدر و حمزه را در 
روز احد از من گرفتی, و این علی است. بخدایا مرا تنها نگذار و تو بهترین وارثان 
شستی '. 

واي اخضتث رجا شتا فيا من ژوجتا وَجََلاهَا واتها آي اب (90)ان 
نکم نوا يدون (۹۲) قومرم کل اجمون 
(0م یل لیات ومو موی فلا نان لسغي ییون )٩۳(‏ 

1۳۳ (زن را یاد کن) که خود را پائدامن نخاه داشت و از روح خویش در او 
دمیدیم و او و پسرش را برای جهانیان آبتی قرار دادیم # این است امت شما که 


امتی يانه است و منم پروردگار شما پس مرا بپرستید # و(لی) دینشان را میان 
خود باره بازه کر دناب جاه یه سو سا بازمی در دند 4 سس هر که کارهای شا پسته 





- ذیل تسیر ایه ۲۵۹ از این سوره. 
۲ - مناقپ, ج ۳ ص ۳۱۳. 
۳ - تاویل الا یات. ج ۱ص ۳۲٩‏ ح ۱۳. 
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انجام دهد و مؤمن (هم) باشد. برای تلاش او ناسپاسی نخواهد بود و ماییم که به 
سود او ثیت می‌کنیم] 

9 علی بن ابراهیم در مورد یه «والتی أخصتت فرجها» گفته است که منظور 
از آن. مریم علیه السلام است که انسانی به او نگاه نکرده بود. و منظور از «لفختا 
يها من روحنا» بادی است که خلق شده است؛ یعنی مراد از «من روحتًا» من 
آمرنا - از جانب ما - است. و عبارت «فْمَن ْمَل من الصالخات وهو موم فل 
کفران لسَفیه» یعنی این که تلاش او باطل و بهوده نمی گردد . 


سا ورام یکتم اجنین )٠۵(‏ 


او بر [مردع) شهری که آن را هلاک کر دایم باژ گشتشاین (به دنیا) حرام است ] 


۱( على بن ابراهیم از بدرش, از اين اہی عمیر, از اہن ستان, از آبی بصیر و 
محمد بن مسلم, از امام جعفر صادق و امام باقر علیهما السلام روایت می کنند که 
ایشان فرمودند: مردم هر روستایی را که خدآوند عذاپ کند, در زمان رجعت باز 
نمی گردند و این ايه از بزرگترین شان شائ اثبات ر جع می باشد. چرا کد هیچ 
مسلمانی متکر این نیست که همگی مردم در روز قیامت بازمی گردند. چه هلاک 
شده باشند یا نشده باشند. و عبارت «لا یرجعون» نیز مربوط به زمان رجعت می 
باشد. یعنی آنها در قيامت باز می گردند تا وارد آتش جهنم شوند" 

۲ یکی از معاصرین در کتایی که در مورد رجعت نوشته. از امام صادق علیه 
السلام در مورد آیه «وحراء على قر ید اخلکتاها ان 1 رجهون» روایت سی کند: 
مردم هر روستایی را که خداوند آنان را با عذاب, هلاک نموده است. در قیاست بر 
ی گردند؛ ولی در زمان رجعت باز نمی گُردند. هر چند که ایمان خالصی داشته 
باشند. اما دیچران که با عذاب هلاک نشده اند. هر چند که کاملا کافر بوده باشتد, 


در زمان رجعت بر می گردند. 


۱- نقسیر قمی. حم ۲ سس * یار 
۲ - تفسیر قمی جح ۲ ص ١٭ا‏ 
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۳ ۳ ۳ ۲ ا 
رات 4 ص 1 آہ تا از رز ص 9 3 ت ا و 
حتی|ذا بت و ود من کل دب ییون (۹۶) 
[تا وقتی که یاجوح و ماجوح (راهشان) کشوده شود و انها از هر پشته‌ای 
بتازند | 


) علی بن ابراهيم از جعفر بن احمد. از عبیداله بن موسی, از حسن بن علی 
بن ابی حمزه. از پدرش, از ابی بصیر در حدیث ذوالقرنین که ذکر آن در سوره کهف 
گذشت. روآیت می شند؛ در آخرالزمان و پیش از روز قیاست. ان و می شود 
و یاجوج و ماجوج به دنیا می آیند و مردم را می خورند. و ايه لاحت دا تتخت 
جوج وماجوج وم من کل خدب یسیلون» نیز بیانگر همین مطلب است . 

۲ علی بن ابراهیم می گوید: در اخرالز مان یاجوج و ماجوح به دنیا می ایند 
و مردم را می خورنده" و در هورد آن دو در سوره کهف صحبت کر دیم. 





کم وما تبون ین دون اه حصب جه أن فاواردون (۸٩)وکان‏ ولا 
1 - سے ہے ۳ ا ر *# کر ی رد Ef‏ 0 ۱۳۹ ۳ 3 
اة گا ورد وھا وکل فھاخالدون (19 )فم افو فهالاصمفون (۱۰) ان این 
سم نو وك نها ما ۰ (۱۰۱) لا سم يھا وم في ما اش 
ا اب ۳ وم ۳ تب سس کی ۳ 
زشنهم خالدون (۱۰۲) لا ع f‏ رم لاک ولام اللاك فنا وم الي کم 
توعَدُون(۲۳) 

[در حقیقت. شما و أن سه غير از شدا هپی بر ستید. شبزم دوز خید. شما در 1 
وارد خواهید شد 4۶ اگر اینها خدایانی اوافعی) بودند در آن وارد نمی‌شدند و حال 
آن که جملکی در آن ماند کار ند 4 برای آنها دو ا تاله‌ای زار است و دږ آن جا 
(جیزی) نمی‌شنوند # بی گمان خسانی که قبللا از جانب ما به آنان وعده نیگو داده 


شده است از آن (اتشس) دور داشته خواهند شد # صدای آن را نمی‌شنوند و ائان 


تس انیس 


رای 
DB‏ 


۱ - تفسیر قمی: ج ۲ سی اا 
س تعسیر قعي: ج ۲ س aE‏ 
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در میان آن چه دل‌هایشان بخواهد جاودانند # دلهره بزرگ آنان را غمگین نمی‌کند 
و فرشتگان از انها استقبال می‌کنند (و به آنان می‌گویند) این همان روزی است که 
اك شما ۵ علو می‌دادند | 


۱ علی بن ابراهیم در مورد آیه «انکم وما تبون من ون الله حصب جهنم 
نتم لها واردون * و گان فلا آلَة ما وروا وکل فيها خالاون * لَهُم فیها زفیر 
ر هم فیا لا یَسْمَعُونّ» می گوید: در روایت ابی جارود از امام باقر عليه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمودند: هنکامی که این ايه نازل شد. اهالی مکه په 
خاطر آن به شدت افس ده شدند. پس عبداله بن ژیعری نزد آنان امد و گقت: آیا 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را گفته است؟ آنها گفتند: اری. او گفت: 
اگر خود به این اعتراف نماید با او مجادله می کنم. آن دو در یک چا جمع شدند و 
عبدالله بن زبعری گفت: ای محمد! آیا این ايه اي که خواندی, در مورد ما و خدایان 
ماست یا در مورد امت های بیشین و ییاهن است؟ آن حضرت صلی اله 
عليه و أله و سلم فرمودند: هم در مورد شما و خدآپانتان اس و هم در مورد امت 
های بیشین و خدایان ایشان. مگر ان که را کهتداوند اسنثنا نماید. 

سپس ابن زیعری گفت: در مجادله بر انو غلب خواهم نمود. ایا از عیسی به 
نیکی یاد نکردی, حال آن که می دائی که نصرائیان عیسی و مادرش را می پرستند 
و علاوه براین. گروهی از مردم, فرشتگان را مورد پرستش قرار می دهند؟ بنابراین 
اینها نیز به همر اه دیکر خدایان. وارد جهنم می شوند. 

پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: نه. و قریشیان شروع به هیاهو و 
خندیدن گردند و گفعند: ابن زبعری تو را شکست داد. رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و سلم فرمودند: سخنتان باطل است. آیا من نگفتم, مگر کسانی که خداوند آنان 
را استثثاه ننوده است؟ این عین سض خداست که می کوید؛ «إن این سَقت لهم 
متا الحسنتى اوک عنها مُبعدون *لا یسمغون حسیستها وم فى ما اشتهّت آنفنهم 


۱ - ابو سعد عبدائّه بن زیعری بن قیس سهمی قرشی از شاعران قریش در زمان جاهلیت می 
باشد. او نسبت به مسلمانان بسیار سختگیر بود, تا این که مکه فتح شد و به نجران گریخت. سپس 
حسان در مورد او ابیاتی را سرود. هنگامی که این ابیات به او رسید به مکه بازگشت و اسلام آورد 
و عذرخواهی نمود و پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم را مدح کرد و پیامپر نیز حله ای به او 
پیش نز اعلام زرکلی؛ ج ۳ هی ۷ 


468 3- 


زروایی 


تر جیه 
تسه 
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خالدون». على بن ابراغیم شمجنین در مورد عبارت «خصب جهن » می گوید؛ در 
آن پرتاب می شوند. او همچنین در مورد ايه «اولیک عَنها مُبعَدُون» مې گوید که 
منظور از آن. فرشتگان و عیسی بن مریم علیه السلام می باشد . 

۲) و همچنین على بن ابراهیم معنقد است ت که آیه «ن لین تلم 
الحسنى داریا ی یه «وان . مُنکم إا وارذها»" [و هیچ کس از شما 
لیست مگ (اپن که | در آن وارد می گرددا] | را نسخ می گند" . 

۳ عبداله بن جعفر حمیری از مسعده بن زیاد. از جعفر. از پدرش. از رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم روابت می کند که ایشان فرمودند: خداوند در روز 
قیامت اشیائی را مثل خورشید و ماه و ...که په جای او در دنیا مورد پرستش قرار 
گرفته اند. جمم می آورد. سپس از هر انسانی, در پاره آن چه می پرستیده. سئوال 
می گند و او می گوید: پروردگارا! ما آنان را برای نزدیک شدن به تو می پرستيدیم. 
سپس خداوند تبارک و تعالی به فرشتگان می گوید: انها را و هر چه را که می 
پرستیدند ببرید و به آتش انداژید. به تج کسانی را که استثنا نمودم. جرا که آنان از 
آتش دور لکه داشته می شان 

۳ محمد بن عپاس از ابو جعقر حسن بن علي بن ولید فسوی از نعمان ین 
شیر روایت می کند که شبی رد ما لین یی طالب عليه السلام نشسته بودیم و 
صحیت می کردیم که این آیه را خواند: إن این مت هم نا الشننی آویک 
نها مبغدون» سپس فرمود: من از جمله ایشان هستم. نماز اقامه شد و بلند شد و 
در حالی که که با خود آید دا تشون شیا و فرع هت الف خاک 
را زمزمه می کرد وارد مسجد شد و سپس تکبیر نماز را گفت ‏ 

و نیز این حدیت را صاحب کشف الغمه از نعمان بن بشیر روایت کرده و متن 
آن را عینا ذکر نموده است * 


= تقسیر قمی ج ۲ صن ید 

۲ - مریم ۲ ۷۱ 

۲ = تفسیر قعی: ج ۲ س 1 لد 

- قرب الاستاده هی ۲۱ 

۵- تفسیر بیضاوی, ج ۳ ح ۱۲۸ روح الععانی ج۱۷ ص ۸۷ 
۶- لشف الم ج ۱ س iE‏ 
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۵ و همچنین از محمد بن عباس از ابراهیم بن محمد بن سهل نیشابوری, از 
ربیم بن بزیم, از عبدالله بن عمر روایت می کند که فردی از بنی تیم به نام حسان بن 
راضیه, به عبداله بن عمر گفت: ای اباعبدالر حمان! من دو نفر را ديدم که از علی 
عليه السلام و عثمان یاد نمودند و از آنان بد کوعی کر دند: سیس ا عمر گفت: ار 
آن دو را لعنت گرده باشند. شداوند بر آنان لت می فرستد. سپس گفت: وای بر 
شما ای اهالی عراق» جونه فردی را که خانه اش با خانه رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سام این قدر فاصله داشت دشنام می دهید؟ و با دستش به خائه علی 
علیه السلام در مسجد آشاره می کرد. سپس گفت: قسم به پروردگار این حریم, او 
از جمله کسانی است که در خير و نیکی از ما پیشی گرفته اند. منظور عبداله بن 
عمره علی بن ابی طالب عليه السلام بود 

۶ اپن بابویه. از محمد بن علی ماجیلویه. از جمیل بن دراج از ابان بن 
تغلپ, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت.بی کند که ایشان فرمودند: خداوند 
در روز قیامت شیعیان ما را با وجود گناهان و عیب‌های ایشان, روسفید و درخشان 
ر می انگیزاند و عیب‌هایشان را می پوشاند و مکان های گذر را برایشان اسان می 
سازد و سختی ها را از آنان می زداید و انان را سوار بر شترانی از یاقوت می کند 
که افسارهایی از نور دارند و در بهشت با ان به کشا ی بردازند و برایشان سفره 
هایی چیده می شود و پیوسته از آن میل می کنند؛ حال ان که دیگر مردم مشغول 
حسایرسی هستند, و آیه «ان الین سیِمّت لهم ما اتی ولیک عَنها مبْعدون 
#لا یعون سسا وخم فی ما تا آنشنهم خالدون» بیانگر همین مطلب می 
باشد 4 . 

۷ ابن بایویه از پدرش از سعد بن عبداله. از احمد بن محمد بن خالد. از 
قاسم بن بحیی, از جدش حسن بن راشد, از ابو عبداله امام جعفر بن محمد از 
پدرانش صلوات اله علیهم اجمعین از امیرالمژمنین علیه السلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بر روی متبرش په من 
فرمود: ای علی! همانا خداوند به تو دوستی مسکینان و ناتواتان را بخشیده است و 
تو از این که آنان را برادر خود برگزیدی راضی هستي و آتان نیز از این که تو را 


۱- تاویل الایات. ج ۱ص ۲۲٩‏ ح ۱۵. 
۲- تاوپل الایات. ج ۱ص ۳۳ ح ۱۶ 
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امام خود انتخاب نموده آند. خشنود می باشند. حال خوشا به حال کسی که تو را 
دوست بدارد و در مورد تو به راستی سخن گوید و وای په حال کسي که کینه ات 
را به دل بگیرد و بر تو دروغ بندد. ای علی! تو علم هدایت این امت هستی؛ 
هر کس تو را دوست بدارد, رستځار می شود و هر کس کپنه أت را به دل کیرد 
نابود می گردد. ای علی! من شهر علمم و تو در آئی. ایا می توان جز از طریق در 
وارد یک شهر شد؟ ای علی! تمامی دوستداران توء توبه کار و بایدار می باشند و 
لباس هایی کهند په تن دارند و اگر سوگندی بر خداوند یاد کنند, خداوند آن را 
اجاپت می کند. ای علی! برادرانت همگی پاک و مطهر و دانا هستند و په خاطر تو 
دوست می دارند و کینه به دل می گیرند. انها در نزد مردم حقیرند. اما جایگاهی 
والا در نزد خداوند دارند. ای علی! دوستدارانت در فردوس, همسایگان خداوند می 
باشند و به ان چه از پیش انجام داده اند افسوس نمی خورند. ای علی! من دوست 
دوستانت و دشمن دشمنانت می باشم. ای علی! هرس که تو را دوست بدارد. مرا 
دوست داشته است. و هر کیش ده تو"را نایسند بدارد, مرا نایسند داشته است. اي 
علی! برادرانت لبانی خشک دارند که رهبائیت را از جهره هایشان در می یابی. ای 
علی؛ برادرانت در سه موصع خوشحال می پاشند: سکام خارج شدن روم از 
جسمشان. که من و تو ناهد ان رزاع بود و هنگام با زخواست در قبر و هنگام 
حادته عظیم و بزرگ (قیاست) و هنگاه عیور از پل صراط که در مورد ایمان انسان 
ها از انان سئوال می شود اما انان (دشمثانت) نمی توانند جوایی بدهند. اي علی! 
جنگ با تو به سان جنگ با من است و دوستی و صلح يا تو به مانند دوستی با من 
می باشد, و جنگ با من جنگ با خدا و دوستی من نیز دوستی با خدا است. پس 
هر کس با تو صلح پيشه کند. گوبي با من مسالمت نموده و هر کس با من با 
مسالمت برخورد کند: وی با خداوند. این رفتار را کرده است. ای علی! په 
پرادرانت عدده بده که خداوئد از آنان خشنود شده است+ جرا که لو را رهبر انان 
برگزیده و آنان تو را ولی خود آنتخاب نموده آند. آی علی! تو امیر موْمنان و سرآمد 
خوش سیمایان عزیز و شریفی. ای علی! شیعیانت برگزیدگان متند و اکر تو و 
شیعیانت نبودید. دینی برای خداوند تبارک و تعالی برفرار نمی کشت و افر افرادی 
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از شما بر روی زمین نمی بودند. آسمان, بارانی فرو تمی ریخت. ای علی| برای تو 
گنجی است در بهشت و تو ذو القرنین بهشت هستی و شیعیان تو با عنوان حزب 
خداوند شناخته سې شوند. ای علی؛ تو و شیعیانت بر اساس عدل رفتار می کتید و 
برگزیدگان خداوند از میان بندگانش می باشید. ای علی! من اولین کسی هستم که 
خاک از سرم زدوده می شود (و از قبر بیرون می آیم) و تو در آن لحظه همراه من 
خواهی پود و بعد اژ آن, دیگران از قیر پیرون می آیند. 

ای علی! تو و شیعیانت بر حوض. هر که را که بخواهید می نوشانید و هر که 
را تاپسند بدارید. از آن محر وم هي کنید و شمایان در روز ترس بزرگ» در زیر 
سایه عرش خدای رحمان خواهید بود؛ مردم هراسان و اندوهکین می کردند و شما 

هیچ دلهره و اندوهی قاتا و ای اور عون 3 ا له ات «ن , الذین 

سيقت لهم نا الخسلنى ریک نها دون و این آیه: « يرهم افرع کر 
ماهم الْملائکَة هذا ي کم الْذی کنتم تو علون». اي علی! تو و شیعیانت در ان 
جایگاه مورد ریا دیگران واقم می شتوید و "در بهشت ها از نعمت برخوردار 
می گردید. ای علی | همانا فرشتگان و لكالا پهس مشعاق دیدار شما هستند و 
حمل کنندگان عرش و فرشتگان مقرب به شکلی خصوصی برایتان دعا می کنند و 
از خداوند بر ای دوستدارانتان درخواست بخشش هی نمایند و با آمدن فردی از شما 
نرد انان خوشحال می گردند. همان طور که خانواده یک فرد با باز گشتن او بعد از 
مدت زمانی طولانی خوشحال می شوند. ای علی! کارهای شیعیانت در هر جمعه 
بر من عرضه می شود. و من نیز با کارهای نیکویی که از آنها به من می رسد 
خوشحال می شوم. ای علی! یاد تو در تورات و انجیل می باشد و از شیعیانت, قبل 
از این که به دنیا بیایند. به نیکی یاد شده است. حال با وجود علست از تورات و 
انجیل و با و جود اکاهی ای که خداوند در شناخت کتاب های آسبائی به تو داد 
از اهل انجیل و اهل کتاب در مورد «الیا» بپرس تا تو را از او باخبر سازند. همان 
معتقدان به انجیل, الیا را گرامی می دارند و حال آن که او و شیعیان او را نمی 
شناسند و از آتان تنها بر اساس آن چه در کتاب‌هایشان خوانده اند. آگاهی دارند. 
ای علی! همانا یاد یاران تو در اسمان بزرگتر و برتر از به نیکی یاد کردن زمینیان 


۱ - ممکن است به دو نشائه شمشیری که در روز خندق و قبل شهادت بر سر ان حضرت وارد 
امد !شیر .2 اشتد ناکت متر جمان 
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از آنان استء پس باید با آن خوشحال پاشند و تلاششان را بیشتر کنند. ای علی! 
همانا روح شیعیانت در هنگام خواب و مرگ به اسمان می رود و فرشتگان از سر 
شوق و به خاطر منزلت آنان در نزد خداوند عز و جل بدان می تگرند. همان طور 
که مردم به هلال ماه ناه می کنند. 

ای علی! به یارائت که تو را می شناسند و از کارهایی که دشمنانتان انجام می 
دهند, اجتداب می ورزند, بکُو که هیچ روز و شبی نیست که رحمت خداوند انان را 
در برنگیرد. پس باید از پلیدی ها دوری کنند. ای علی! خداوند خشمگین می گردد 
نسبت به کسی که کینه آنان را به دل بگیرد و از آنان و تو تبری جوید و شما را په 
دیگری عوض کند و به دشمنتان ممایل شود و تو و شیعیانت را واگذارد و 
قمراهان را برای دوستی انتخاب نماید و دشمنی با تو و شیعیان تو را سر لوحه کار 
خود قرار دهد و اهل بیت تو صلوات اله علیهم اجمعین و دوسنداران و یاری 
کنند قان و مربدان و کسانی را که جان و مالشان را در راهتان خرح کرده اند. 
تاپسند بدارد. اي علی! سلام" مرا یه انان پرسان؛ کسانی که من هیج کدامشان را 
ندیده ام و انان نیز مرا ندیده اند و می دانم که آنان برادران من خواهند بود و 
مشتاق دیدارشان خواهم بود. پس انها باید علم من را په کسانی که در قرن های 
بعد از من سی ایند پرشانند و باید به یمان آلهی جنگ بزنند و بدان پناه برند و با 
سرسختی تلاش تمایند. چرا که ما انان را از هدایت به گمراهی نمی کشانيم. و نیز 
به آنان بو که خدای عر و جل از آنان راضی است و او در برایر فرشتگانش بدانان 
فخر می فروشد و در هر روز جمعه با رحست خویش بدانان می نکرد و به 
فرشتخان امر می کند که براپشان طلپ امرزش نمایند. 

اي علی! دست نکش از یاری کسانی که وفنی مطلع می شوند و می شنوند که 
من تو را دوست دارم. به خاطر دوستی من سبت په و دوستدار تو می گردند و 
با آن, خود را به خداوند عر و جل نزدیک می گردانند و دوستی خالصشان را نثار 
ئو می کنند و تو را بر پدران و برادران و فرزندان ترجیح مي دهند و راه تو را 
انتخاب می تمایند. حال ان که در راه ما دجار سختی های فراوانی می گردند و در 
این حال, جز از یاری رساندن به ما و فدا کردن جان در راه ما کاری انجام نمی 
دهند و این با وجود ازار و اذیت و سخنان ناروا و درد و رتجی است که در اثر 
انجام ابن کارها بدان گرفتار می گردند. بنابراین نسبت به آنها مهربان باش و به 
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آنان خشنود باش, چرا که خداوند تبارک و تعالی پا علم خود آنان را از میان همه 
ودم بر گزیده است و آنان را از خاک ما آفریده است و راز ما را در سینه شان قرار 
داده و دل‌های انان را به شناخت حق ما همراه کر ده است. سینه هایشان را کشاده 
کرده و آنان را جنک زنندغان په ریسمانمان قرار داده است و با وجود این که نعست 
های دنیایی از آنان زائل می شود, حاضر نمی شوند دشمن ما را بر ما ترجیح دهند. 
و خداوند پار شان کرده و آنان را په راه راست کشانده و آنها به آن بناه برده اند. 
حال آن که دیگر مردم در گمراهی به سر مې برند و در خواسته هاي خود پریشانند 
و از دیدن دلایل و حجت هایی که از نزد خداوند آمده است کورند. په طوری که 
در خشم خداوند, صبح را به شب و شب را په صبح مې رسانند. ما شیعیان تو بر 
راه حق و راستی هستند و با دشمنانشان دوسنی نمی کنند. نه دنیا از انان است و نه 
آنان از دنیا. آنان چراغ های تاریکی اند. آنها چراغ های تاریکی ائد." 

۸ علی بن ابراهيم از پدرش, از محمد بن ابی عمیر. از منصور بن یونس. از 
عمرو بن ابی شیبه روایت می کند که از امام باقر علیه السلام شنیدم که بی مقدمه 
فر مود: همائا هرگاه اراده کند که افریدگانش را اشکار کند و آنان را برای انجام 
امری گریز ناپذیر. جمع نماید. به یک منادی ذستور می دهد تا انسان‌ها و جنیان را 
در کمتر از یک چشم به هم زدن جنم کند» سس به اسمان دنیا دستور می دهد که 
پایین بياید و در پشت سر مردم قرار پگیرد. به اسمان دوم نیز که دو برایر آسمان 
اولی است و جلوي آن قرار دارد, فرمان می دهد که فرود آٍید. هنکامی که اهالی 
اسمان دثيا ان را می بینند. می گویند: پروردگار ما آمد. انها می گویند: او - ینی 
امرش - می آید و خداوند به همین ترتیب همه آسمان‌ها را فرود می آورد و هر 
یک در پشت دیگری قرار می کیرد و هر کدام دو برابر اسمان بعدی می باشند. 
سپس امر خداوند در سایه هایی از ابر به همراه فرشتگان فرود می اید و در 
خصوص ان قضاوت می شود و همه کارها په خداوند باز می گردد. سپس خداوند 
به یک منادی آمر سي کند: «يا مغشر الجن والانس ان استطفتم أن تنفذوا من أقطار 
السماوات واأرض قانفذوا ا دون لا بسطان»" [ای گروه جنیان و انسیان! اگر 
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مي‌توانید. از کرانه‌های آسمان‌ها و زمین به بیرون رخنه کنید پس رخنه کنید اولی) 
جز با (به دست اوردن) تسلطی رخنه تمی‌کنید] 

راوی رواپت می کند که ایشان شروخ په رید گردند تا این که ساکت شدند. 
سپس از ایشان پرسیدم: ای ابا جعفر! جانم به فدایت. در این هنگام رسول خدا 
صلی اله عليه و آله و سلم و امیرالممنین عليه السلام و شیعیان ایشان کجا قرار 
دارند؟ ایشان فرمودند: رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم و على عليه السلام و 
شیعیانشان بر روی تیه هابی از مشک ناب بر روی منبرهایی از نور قرار دارند و 
در این هنگام مردم اندوهگین و مضطرب می گردند. اما اتان دچار هیچ آندوه و 
اضطرایی نمی شوند. سپس این آیه را تلاوت نعود: «من جاء بالحنة فلا خير نها 
ذم ن فرع یر نون 0 آهر کس نیکی به میان آورد پاداشی بهح از آن خواهد 
داشت و آتان از هراس آن روز ایمند] به خدا قسم منظور از حسته در این اید, 
ولایت على عليه السلام مى باشد. سیس ایشان ادامه دادند: «لا َخزنهم افرع ار 
وتتلقاشم الَانکة هذا بر مک ھا س توعتون» ۲ 

٩‏ محمد ہن یعقوب از محمد بن بجیی. از احمد بن محمد بن عبسی. از غمر 
بن عبدالعزیز. از جمیل بن دراج از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند: 
هر کس در تابستان یا زمستان لباسی به-بزادرش ببخشد. این حقی بر گردن خدا 
می گردد تا او را از لباس های بهشتی بهره مند سازد. و سکرات مرگ را بر | 
اسان کند و قپرش را یرآبش وسيم سازده و ان گاه که از فیرش بر سی خیزده 
فرشتگان را در حالی دیدار کند که بدو بشارت می دهند و این بیانگر آیه 
«وتَتقاهم الْمَلانة هذا يومک ای کنتم توعدون»۳ 

۰ محمد بن عباس از حمید بن زیاد. از ابی جمیله. از عمرو بن رشید. از 
امام باقر علیه السلام روایت می کند که ايشان در حدیثی فرمودند: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم فرمودند: همائا علی عليه السلام و شیعیاتش در روز قيامت بر 
روی تیه هاپی از مشک ناب قرار می گيرند. ظجبء مر دم اندوهگین و مضطرب شی 
شوند. آما انان دچار هیچ اضطراب و اندوهی نمی گردند. و مراد از آیه شریفه: «ل 
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رتهم افرع ابر ولام الماك هذا یرمک الذی کنتم توعدون» همين مى 
باش , 

۱ ان بابویه: پدرم که رحمت خدا بر او باد. برای من نقل کرد که: سعد بن 
عبد اله در حدیثی مرفوخ از ابی بصیر, از ابی غبداه, از پدرانش از امیرآلممنین 
علیهم السلام حدپئی طولانی روایت کرده است که مشابه ان چه حسن بن راشد از 
امام صادق عليه السلام نقل کرد. می باشد و اختلاف اندکی با ان دارد. در این 
حدیث آمده است: ای علی) تو و شیعیانت برپاکنندگان عدالت و برگزیدگان خداوند 
از میان بندگانش هستید. ای علی! من اولین کسی هستم که خاک از سرم زدوده می 
شود (و از قبر برمی خیزم) و تو نیز به همراه من خواهی بود. بعد از من و تو بقیه 
بندگان خدا از قبر برمی خیزند. ای علی! تو و شیعیانت بر روی حوض قرار می 
گیرید و هر که را که بخواهید می نوشانید و هر که را نایسند بدارید. محروم می 
کنید و شما در روز ترس و اضطرآب بزرگ».در زیر سایه عرش ایمن خوآهید بود 
TE NNE‏ و اندوهی نمی 

این آیه در مورد شما نازل شده اسّت : إن الذين سفت لهم مُنا الحُسْنى 
ریک عا ا ا تایز خ9 تا نوت شیر رن ما 
1 رتهم فرع الاك و سا لَقَاشُم الْمَائکَة هذا مک ای کنتم توعدون». ايي علی| 
ٿو و شیعیانت در موقف مورد درخواست قرار می گیرید (همه برای شفاعت به 
دنبال شما هسننه) و در بهشت از نعمت برخوردار می گردید... و حدیث را تا اخر 
آن روایت می کند. 

و ان بابویه سی گوید که حدیث دکر شده از حسن بن راشد از امام جعفر 
صادق علیه السلام در کتاب امالی ذکر شده است" و حدیث ابی بصیر از امام جعفر 
صادق عليه السلام در کتاب فضائل الشیعه امده است 


وم توي الا ء کل ال لک کول خن و وغدًا عاي إ5 
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[روزی که اسمان را همجون در پیچیدن صفحه نامه‌ها در میپیچیې همان 
ونه که بار ست افر ینش و اعاژ گر دیمه دوبار ه ان ۳ بازمی کر دائیم. و عدهای 
است بر عهذه ما که ما انجام دهنده ا 


۱ حسین بن سعید در کتاب زهد از محمد بن ابی عمیر. از محمد بن حمران: 
از زراره روایت می کند که از امام جعفر صادق عليه السلام شنیدم که ايشان سی 
فرمود: به همراه هر انسانی دو فرشته هست که هر آن چه را که از دهان خویش 
خارح می کند. می نویسند و سپس آن را به دو فرشته اي که بالاتر از آنان فرار 
دارند. تحویل می دهند و انان : نیز تمامی نیکی و بدی های آنها را تبت می کنند و 
آن چه را که در قالب نیکی و بدی نمی گنجد» کنار می گذارند . اگر خدا بخواهد. 
در سوره (ق) روایت هایی در این زمینه بیان خواهيم داشت 

۲ و همچنین از حسین بن سعید, از نضر بن سوید, از حسین بن موسی, از 
اہی حمزه. از امام بافر عليه السلا زوایت شده است که ایشان فرمودند: در اسمان 
فرشته ای است که به او اسماعیلمی گویئد و ناظر کار سیصد هزار فرشته دیگر 
است که هر کدام ناظر بر کار ضه زار می باشند. آنها آمار کارهای بندگان را می 
گيرند. در ابندای سال, خداوند فزشتهای:را نزد آنان می فرستد که به او سجل می 
گویند. او از تمامی نوشته مایشان نسخه پرداری مي کند و منظور ‏ ز ایه: «یوم 
نطوی السَمَاء کطی السجل للکتب» نیز همین است 

۳ على : بن ابراهيم می گوید: فیا کی دق ایا ها را در 
هم می پیجد و جمع می کند. مفهوم عبارت «نطویها» این است که آن را! از بین می 
بریم و سپس آسمان تبدیل به دود و زمیی تبدیل به آتش سی گروو۳ 


ود تن ورین بعد الک رن الازض بعادي نیون )٠۵(‏ إن ني 
َرابلاغامرم اندي (۳۶) 
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[و در حقیفت. در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما 
به ارث خواهند برد # به راستی در این (امور) برای مردم عبادت پيشه, ابلاغی 
[حفیقی ) است | 

۱ محمد بن یعقوب از محمد. از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از نضر 
ہن سوید, از عبداله بن سنان, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند. که از 
ایشان در مورد آیه: «ولقد کتبا فی الزٌور من بعد الذگر» » پرسیدم و گفتم که منظور 
از زبور و ذگر در این یه جیست! اش فر هو دند: ذکر در زد خداست؛ و زبور 
همان کتایی است که بر داود نازل شده است و هر کتابی که نازل شده است در نزد 
اهل علم که ما می باشیم, موجود می باشد . 

۳ محمد بن عباس از احمد بن محمد از احمد بن حسین» از پدرش از 
حسین بن مخارق, از ابی ورد از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که 
یشان فرمودند: منظور از آيه «آن الارض یرثا عبادي الصَالحُون» آل محمد 
صلوات اللہ علیهم اجمعین می باشد " 

۳ محمد بن عباس, از محمد بن علی: از پدرشی نقل کرده است که او از 
پدرش, از علی بن حکم از سفیان بن ابراهیم جریری, از ابو صادق روایت می کند 
که از امام باقر علیه السلاه در مورد آیه لد کتبتافی الزبور من غد الذکُر أ 
لارض نها عاد الصالُون» پرسیدم و ایشان فرمودند: یر ار آن ما هستیم. 
باز پرسیدم منظور از «إن فی هذا يلاعا رم عابدین» چه کسانی فستند؟ ابشان 
پاسخ دادند: انا شیعیان ما هستند؟ 

۴) و از محمد بن عباس. از محمد بن همام. از محمد بن اسماعیل. از عیسی 
این داود. از ابی حسن موسی بن جعفر عليه السلام در مورد ایه: «ولقد کتبنا فی 
لور من ید الد کر أن الَرضَ رثا عبّادی الصتالحون» روایت می کند که ایشان 
فرمودند: منظور از آن خاندار ن محمد صلوات الله علیهم اجمعین و کسانی که از سيره 
آنان بیروی نموده اند. می باشند و منظور از زمین نیز زمین بهشت است . 


۱ - ئافی. ج ۱ص ۱۷۶ ح ۶ 

۲ - تاویل الا یات 23 اص ۳۲ج ۲ 
۳ تأویل الا یات رجا ص ۲۳۲ ج ۲۰ 
2 اویل ال یات ۰ج ۱« سس 8 


ترجمه 
وب 3 
دواتی 


اد 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۵) و از محمد بن عباس, از احمد بن محمد از احمد بن حسن, از پدرش. از 
حسین بن محمد بن عبداأله بن حسن, از پدرش از امام باقر عليه السلام روایت شده 
که ایشان فرمودند: منظور از عبارت «آن لار تر نها عبادی الصالخون» یاران 
بهدی عجل لله تملیفرجهالشریف در آخر الزمان می پاشد " 

۶ علی بن اپراهیم در تفسیر این آیه گفته است که همه کتاب‌های آسمانی, 
ذکر می باشند و منظور از «آن الأرْض برئها عبادی الصتالخون» امام قائم عجل اله 
تعالی فر جه لشریف و یارانش می باشند ", 

۷( طبرسی می گوید که امام e‏ در مورذ این ایه خر مودند: 
منظور از آن, مهدی عجل انه تعالی فرجه الشریف در ا خر الزمان می باشد . 

۸ علی بن ابراهیم گفته است: در زبور. حماسه ها و ستایش و بزرگداشت و 
دعا می باشد . 


ربا بای رل اتن امان عل اون (1۱۲) 

[گفت: پروردگارا (خودات)] لاق آداواری کن و به رغم آن چه وصف می‌کنید. 
پروردگار ما همان بخشایشگر دستگیر است ] 

۱ علی بن ابراهیم می* فوید: معنای"ابهاین است که برای کفار دعا نکنید. و 
ت از حق در این چا انتقام از ظالمان می باشد. مضمون این ایه در سوره آل 
عمران نیز وجود دارد, آن جا که می فرماید: « لس لک من الأمر شیء أو يوب 
علنهم 11 بعدبهم | فانهم ظالمون » [ هیج یک از این کارھا در اختیار تو ئیست‌یا 
[خدا] بر آنان می‌بخشاید یا عذایشان می‌کند زیرا آنان تم تی کار ند ۳ 





هت از 0 


8 
ت 


۱- تأویل الآیاتف ج ۱, ص ۲٣٣ج‏ ۲۲ 
وی اجان اف افش 
۵ سرا ۳ 
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سوره حح؛ مدنی است جز یه های ۲ ۰۵۳ ۰۵۴ ۵۵ آن که 


در بین مکه و مدینه نازل شده است. تعداد آپه های آن ۷۸ آیه 


است و بعد از سوره تور تازل و a‏ 
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فضلیت و ثواب قرائت سوره حج 


9 این بابو به از امام خعفر ادي عليه لسارم روایت هي کند که ا 
فرمودند: هر کس که سوره حج را در هر سه روز یک بار بخواند. در همان سال به 
خائه خدا می رود و اگر در طول سفرش بمیرد. وارد بهشت می شود. برسیدم ار 
مخالف ما باشد؟ ايشان گفتند؛ از برخی گناهانی که در ان می باشد, کاسته مي 


آ1 
سوك . 


۲ از ویژگی های این سوره این است کَاز/پیاپیر صلي اله علیه و اله و سلم 
روایت شده است که ایشان فرمودند: هکس این سوره را بخواند. به تعداد کسانی 
که در گذشته و آینده حج می کنن رای او نیکی نوشته مي شود و هر کس که آن 
را در پوست آهویی بنویسد و در یک کشتی قرار دهد باد از هر سمت و سول باه 
کشتی می وزد و از هر طرف ان را سورد هدف قرار می دهد و کشتی و سرنشینان 
آن را در بر می گیرد و موجب هلاکت و نابودیشان می شود و هیچ کس از آن 
تجات بیدا نمی کند و جایز نیست که جر در مورد ظالمان و راهزنان و دشمنان 
توشتد شود. 

۳ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرموده اند: هر کس 
که این سوره را بر روی پوست آهویی بنویسد و آن را در سطح یک کشتی قرار 
دهد. باد از هر طرف په سمت ان می وزد و کشتی را از جایش حرکت می دهد و 
هیچ کس در آن سالم نمی ماند و اثر بر روی کاغذی نوشته و بعد پاک شود و 
سپس در جایگاه یک حاکم ظالم قرار داده شود. به اذن خداوند. ححومتش از بین 
می رود. 





۱ - ثواپ الاعمال. ص ۱۳۷. 
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تفسیر سوره E‏ 


EA EAE 

ادب 1 قوش 4 وین ۹ تلل 
SY!‏ رارک دزن تروک 
ی ی ب عانق وو لب ایر 8 

هد ۳ ۳ ۾ ق 

۳ ۱/۳ ق Ey‏ ال یل مکی ی 4 یا 
شا وم ی سب 
دجم ۵ 

ای مردم! از پرورد گار خود پروا کنبد. جرا که زلزله رستاخیز امری هولناک 
است. # روزي که آن را ببینید. هر شیردهنده‌ای آن را که شیر می‌دهد (از ترس) 
فرو می‌گذارد و هر آبستنی بار خود را فرو می‌نهد و مردم را عست می‌بینی و حال 
آن که مست نیستند, ولی عذاب خدا شدید است. * و برخی از مردم در باره خدا 
بدون هیچ علمی مجادلد می کنند و از هر شیطان سر کشی پیروی مي‌نمایند. # بر 


(شیطان) مقرر شده است که هر کس او را به دوستی کیرد تطعاً او وی را گمراه 
می‌سازد و به عذاپ آتشش می کشاند. * اي مردم! اکر در باره پرانگیخته شدن در 





ترجمه 
ایس شیر 
ژر رای 


الاو 





sarallah-ketab.blogfa.com 





> E Bl 


شکید. پس (بدانید) که ما شما را از خاک آفریده‌ایم. سپس از نطفه, سپس از علقه 

آن کاد از مضفه مضفه. دارای خلقت کامل و (احيانا) خلقت ناقص. RYT‏ 
شما روشن گردانیم و آن جه را اراد می گنیم» تا مدتی معین در رجم‌ها قرار 
می‌دهیم. آن گاه شما را (به صورت) کودګ یرون می‌آرریم» سپس (حیات شما را 
ادامه می‌دهیم) تا به حد رشدتان برسبد و برخی از شما زودرس می‌هیرد, و برخی 
از شما به غایت پیری می‌رسد به گونه‌ای که پس از دانستن (بسی چیزها) چیزی 
نمی‌داند. و زمین را خشیده می‌ببنی و [لی) چون آپ بر آن رود آوریم به جنیش 
درمی‌آید و نمو می‌کند و از هر نوج رستنی‌های نیکو می‌روباند. #] 

۱ شیخ صدوق در امالی خود می نویسد: ابو عبدالّه محمد بن محمد بن تعمان 
که رحست خداوند بر او باد, از ابوالسن علی بن محمد بن حبیش کاتب, از حسن 
بن علی زعفرانی. از ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ثقفی, از عبدالله بن محمد بن 
ا علی بن محمد بن ابی سعید. از فضیل بن جعد. از ابو اسحاق همدانی 
روایت کرده است که هنکامی که ایرالمؤمنین عليه السلام محمد بن ابوبکر را به 
ولایت مصر منصوب نمود به اولجتین نواشت و دستور داد که ان را برای اهل مصر 
هم بخواند. در این حدبث حنین اهمده است: 

ای پند ان خدا! بدانید که روّزهای بعد از برانگیخته شدن. سخت‌تر از روزهای 
قبر است. روزی که کودکان پیر می‌گردند و بزرگان بی‌هوش و سرگردان می‌شوند. 
جنین‌ها ساقط شوند, زئان شیر ده از شیر دادن کودک خود غفلت مي‌کنند. آن 
زوزی است که بر مردم سخت می کیرد و چهره درظم می‌کشد . آن روزی است که 
شرش همه جا را فرا می‌گیرد. ترس آن روز به اندازه‌ای است که فرشتگان را په 
هراس می‌آورد. در حالی که گناهی مرتکب نشده‌اند. درندگان قوی هیکل و خشن 
نیز از ترس أن روز به وحشت می‌افتند و کوه‌های استوار و زمین‌های پهن و آراء 
شم در ان روز به لرزه می‌افند و اسمان از هم شکافته فی گرد و سست گشته و 
تغییر می‌کند و همچون چرم گلگون می‌شود. 

کوه‌هایی که سخت و محکم و | ستوار بودند. مانند سراب به حرکت در مي‌آیند 
و در صور دمیده می شود. بس همه انهایی که در استان‌ها و زمین باشند. مدهوش 
می‌گردند, مگر کسانی که مورد عنایت خداوند قرار گیرند. 
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پس آنهایی که نافرمانی خدا را می‌کنند و با گوش و چشم و زبان و دست و پا 
و شرمگاه و شکم گناه می‌کنند. اگر مورد بخشایش و رحمت خداوند واقع نشوند. 
در ان روز جه حالی خواهند داشت؟ زیرا که این قونه افراد به جای دیگری 
رهسپار می‌شوند؛ به جهنمی پر از اتش که عمق ان بسیار زياد است و حرارت آن 
هم طافت فرسا. نوشیدنی آن خونابه است و عذاب آن از وعی جدید و گرزهای 
ان آهنین است. عذابش کاهش نمی‌یابد و ساکنان آن هم نمی‌میرند. خانه‌ای است 
که در آن رحمت یست و دعا و خواسته‌ای هم از آنان قبول نمی‌شود. اي بند گام 
خداوند! بدانید که با همه اینها. خداوند به وسیله رحمت خود بندفان را از عجز و 
ناتوانی محافظت می‌کند. بهشتی که پهتای آن مانند زمین و آسمان است برای 
پرهیز گاران آماده شده است. در آن بهشت هرگز شري ليست خواسته‌ها در آن جا 
هميشه وجود دارند. هرگز کسی از لذت‌های آن دازده نمی‌شود. آنهابی که در بهشت 
کنار هم جمع شدهاند. هرز از هم پراکنده نمی‌گردند. ساکنان بهشت در هسایگی 
خداوند قرار گرفته‌اند و خدمت‌گذاران جوان پابنقاب‌هاي طلایی که در آن میوه و 
گیاهان خوشبو است. از آثان پذیرایی می ند 

در طسیر آیه ان الختنات ى الستات» [ نیک هاء بدی‌ها را از ببه 
می‌برند)" همین حدیث با اضافاتی بیان کد 

۲) و همو از حسین بن عبید اله» از علی بن محمد علوی, از حسن بن على بن 
صالح صوفی خزاز, از احمد بن حسن حسينی, از علی, از پدرش محمد بن على بن 
موسی عليه السلام, از پدرش على بن موسی الرضاء از پدرش موسي بن جعفر 
عليه السلام روایت نموده که آن حضرت فرمود: به امام صادق عليه السلام عرض 
شد: مرگ را برایمان توصیف کن. حضرت فرمود: مرگ برای مؤمن مانند 
خوشبوترین عطری است که آن را می‌بوید و از بوی آن سرخوش می‌شود و 
خستگی و درد از او برطرف مي‌گردد و مرگ برای کافر همچون گزش مارها و 


بش عقربهاست و بدتر از این است." 


آ- در تفسي ای ۱۱۲ سوره شود 
۳ امالی طوسی, ج ۲, ص ۲۶۵ . 
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۳ و همو از حسین بن عبدالته. از علی بن محمد علوی, از محمد بن موسی 
رقی. از علی بن محمد ہی ابی القاسم. از احمد بن ابی عبدالله برقی, از عبدالعظیم بن 
عبدالّه حسنی, از پدرش, از اپان غلام زید بن علی, از عاصم بن بهدله, از شریح 
قاضی روایت نموده است که روزی امیرالمومنین عليه السلام در حالی که باران 
خود را اندرز می داد په آنان جنین فرمود؛ 

منتظر فرا رسیدن اجل‌ها باشید و با کردار نیکو برای آن مهیا باشید. به ذخاثر 
دئیاً روی نیأوربد که آرزوهای فریینده شما را در بر می گیرد. دنیا فریبنده و کشنده 
است. حیله‌گری می‌کند و انسان را په غرور وامی‌دارد و سحرامیز است. نهرهایش 
درخشان و میوه‌هایش رسیده. ظاهرش شادی و باطنش فریب است. با دندان‌های 
مرگ شما را می‌خورد و با مصیبت‌ها نابودتان می‌کند. آنان در این دنیا فرزندان 
مرف را اختیار کرده‌اند و زینت دنیا را بر زبده و در بی جاه و مقام آن هستند. این 
مردم بسپار نادان هستند و ایت‌جادادان جه کسان هستند: کسانی که به لذت‌های 
دنیا حریص و به خوشی‌هائی آن دلخَوّش کرده‌اند و گمان دارند که از مکر آن ایمن 
هستند. این دیا شما را چا ییاه و حیله‌های خود نمود و با تیرهای مرگ 
شما را نشانه گرفت و ارواح شما را از بدن‌هایتان خارح می‌سازد. در حالی که که 
شما برای دنیا مال جمع می کنیل و بای مردن زاده می‌شوید و به سوی گورها پرده 
می‌شوید و بالین خود را بر خاک می‌نهید و به کرم‌ها نحویل داده می‌شوید و پرای 
حسابرسی برانگیخته می‌گردید. ای زیرکان و صاحب نظران و صاحبان درک و 
آگاهی, جان دادن پدرهایتان را به ياد آورید. گویی که به زودی جان‌هایتان کر فته 
می‌شود و بدن‌هایتان عریان می‌گردد و میراث‌هایتان تقسیم می‌گردد. پس ای 
صاحب نعمت و جلال و شکوه! تو به سر منزل اشفته و خاک الوده خواهی رقت و 
بر روی گونه‌ات در قبرت خوابانده می‌شوی. در منزلی که دیدار کنندگانش کم 
هستند و خدمتگزاران آن بی‌میل و رغبت هستند. با این که کورها از هم شکافند 
شود و تو برای روز قیامت برانگیخته شوی. اگر یایان کارت با خوشبختی باشد. به 
سرور و شادی می‌رسی و پادشاهی خواهی بود که دستورانش مورد اطاعت است و 
از هرگونه خوف و هراسی ایمن هستی. نوجوانانی که همچون دانه های نقره 
درخشان هستند. با جام‌هایی از شراب گوارا که نوشیدن ان لذت بخش است. از 


شما پدبرابی می‌کنند. بهشتبان در بهشت از ناز و نعست برخوردارند و دوزخیان در 
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دوزخ عذاپ می‌گردند. اینان در پرنیان نازک و دیبای ستیر می‌خرامند و آنان در 
دوزخ و اتش زير و رو مي‌شوند. بر سر بهشتیان مشک و عبیر می‌پاشند, ولی بر 
سر دوزخیان با گرز آتشین می‌کوبند. بهشنیان با حوریان در حجله, هم آغوش 
هستند ولی دوزخیان. طوق‌های آتشین دار گردن دارند. در دل او ترسی است که 
پزشکان را درمانده کرده است و دردی دارد که درمان پذیر نیست. اي کسی که 
تسلیم کرم‌ها شده و به آنان تقدیم مي‌گردی! از آن چه که می‌شنوی و می‌بینی 
عبرت فیر. په چشمانت بهر که از لذت خوأب کناره یرد و دائم گریان پو ده و 
اشک‌های پیایی ریزد. څاته تو قبر است؛ خائه دلهره‌ها و نابودی. اي بی‌حیاء! 
سرانجام تو مرگ است. ای که در غفلت هستی و هر روز به رنگی در می‌ایی؛ از 
کسی که اهل اندرز و شناخت است. بشنو. روز قیاست روز عرضه اعمال و حساپب 
و کتاب و بخشش و عقاب است. روزی است که کرداز بند ان در ان مورد بر زرسی 
قرار گرفته و تمأمی کناهان مورد محاسیه فراز می گیرد . روزی است که حدقه‌های 
چشم ذوب می‌گردد و زنان باردار, ان چه را که د,شکم دارند. به زمین می‌نهند و 
ميان دوستان جدایی می‌افتد و در این هول و هراس, عقل‌های خردمندان سر گردان 
می مانند. هنگامی که ژمین بعد از این ضمه آباذانی که داشته د گر گون گر دد و بندکان 
را بعد از زیبایی‌ها و طراونی که داشته‌اند دگر کون سازند ز معادن پنهانی. بارهای 
گران خود را بیرون می‌ریزد و آن جه را که در خود دارد په خداوند عرضه می‌کند. 
روزی است که هیچ تلاشی سودمند نیست. هنکامی که هول و هراس شدید را 
ملاحظه کتند. سست فردند. مجرمان از چهره‌شان شناخته مي‌شوند و برای مردم 
مشخص مي‌شوند و گورها بعد از زمان های طولانی شکافته می‌شوند و جان‌ها 
تسلیم خداوند گردند و از اخرت پرده برداشته شود و اخبار آن برای بندگان اشکار 
گردد و زمین سخت گوییده شود و برای امر بروردگارش کسع ده و هموار گ دد و 
کسانی که انها برمی‌انگی انند. با قاطعیت به سوی خداوند کشانده می‌شوند و بندگان 
به سوی محشر هجوم آورند و مجرمان به عقب رائده شوند. ای انسان, وای بر توا 
کار. بسیار بسیار جدی است و بندگان یکی پس از دیگری برای حساب و کتاب 
اورده می‌شوند و در حالی که فرشتگان همگی صف به صف ایستاده‌اند. دستور 
بروردگارت می‌رسد و خداوند از جزء جزء اعمال بندگانش ستوال می‌کند. آتان را 


در حالی که غریان هستند و جشم شايشان را بایین ای‌کنده‌اند, به محشر می اورند. 
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در برابر ایشان حسابرسی و در پشت سرشان جهنم فرار دارد. صدای زوزه ان را 
می‌شنوند و شعله های اتش را می بسند و شین یاوری و دوستی نمی‌بابند که انان را 
اژ این خواري نجات دهد. به سرعت به سوی محشر می‌دوند و سوق داده می‌شوند 
۳ اسمان‌ها به ت س قد رت خداوند شحو ی طومار در شم بیحیده میي‌سوند و 
دل‌های بندگان در صراط, هراسان است و گمان می‌کنند که از آن جا جان سالم بدر 
نمی برند و په آنان اجازه سخن گفتن داده نمی‌شود و هیچ عذر و بهانه‌ای هم از آنها 
بدیر فنه پیست. بر دهان هاشان مر ز ده شله و دستان و یاهاشان به سکن و زاشته 
می‌شوند تا از کردار خود بگویند و آن ساعت جه سخت و ناگوار است. در دل‌ها 
سا عم و اندوهی ا یحاد می ند هنگامی که میان در خروه جداأبی افتد. گروهی دز 
بهشت در ایند و گروهی دیگر به جهنم روند. وقتی که روز فیاست فرا رسد فرار 
کنند فان باید از چنین سرنوشتی فرار کنند و برای چنین روزی باید اعمال خود را 
اندوخته تباید" 

۴ لی این اپ راهیم: د کال 5 کهامام عليه السلام همه مردم را مورد ات 
قرار می‌داد. در مورد معنای این آیه چنین فرمود: «يَوٴم تروئها تذقل کل مُرضعة 
ما آرضعت» يعلى حیران 0 لت بر کی هد تم که ذا ن 
حملها» بعتیی, شر زی دز هدام ژلژله قپاشتت؛ باردار باشد و بمیرد. در روز قيامت 
وضع حمل می‌کند. «و تری الناس سکاری» يعنی عقل‌های انان از شدت خوف و 

۳ ۳ قر ي ا ۳ ۴ ےم 1 
هراس سرگردان است و انها حیران هسنند. «و ما هم پسکاری و لکن غاب ال 
شد ید امام عليه السلام فرمود: منظور از «و من الاس من یجادل فی ال یر 
علّم» یعنی مخاصمه می‌کند. E‏ او کی e‏ 
سپس خداوند عر وا فان و | عورد ا قر از داده و برای ۳ 
استدلال می‌کند: ہا ھا ای ان کش فی رنب هب ار در ردد ب 
سر می‌برید «قإنا خلناکم من تراب ثم من نطفة تم من علق نم من مضغة مُحلَة و 
عبر مُخلقَة» اکر صو د: مخلقة په وقتی اطلاق می‌شود که به خون تیدیل شود و مقصود 
از غير مخلقة هم سقط شدن است 


۱-امالي طوسی. ج ۲ س ۲۳۸۵ . 
۲- تفسیر قمی. ج ۲« هی آلا, 
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۵) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد, از علی بن ابراهیم. 
از پدرش, از حسن بن محبوب. از محمد بن نعمان, از سلام بن مستنیر روایت نموده 
که او گفت: از امام محمد باقر عليه السلام در باره این آیه پرسیدم: «مخلقة و غير 
ماق » حضرت فرمود: مخلقة همان ذر هستند که خداوند آنان را در صلّب آدم 
عليه السلام آفرید و از آثان پیمان گرفت. سپس انان را در صلب‌های مردان و 
رحم‌های زنان جاری ساخت و انپا همانهایی هستند که به دنبا می ایند تا در پاره 
ره ن بیمان مورد پرسش قرار گيرند. اما عبارت «غیر مخلقة» به معنای کسائی است 
که وقتی خداوند تبارک و تعالی» ذر را آفرید و از آنان پیمان گرفت. اینان را در 
صلب آدم عليه السلام نیافرید و انها نطفه‌هایی هستند که بیرون رحم ريخته 
می‌شوند و جنین‌هایی هستند که قبل از دمیده شدن روح, سقط می‌گردند و زندگی 
وھا نصیب انان ثمی‌شود . 

۶ علی بن ایراهیم گوید: در روایت بی جارود از اما صادق عاي السلام تقل 
شد است که حضرت در معتای «نیین لکم» فرنود: همان طور در رحم‌ها بودید 
و نقر فى الرخام ما تشام» كه سقط نلى ۷42 


ومن ڪه منيو ف وگ مر بر دا آرتلاآمهر! ی یام َم 
وتر الارزض هام ا را علا لاه ات وریث انك ينكل نج يع 
( )لك بان اه موا وأ حي او و له م کل شيٰء دير )وأ الکاعة 
آلا رنب فيا وان لیف من ف اور (۷ )وین الاس من مال ف لهج 
ولا وکاب من (۸ اي له بل ن یل الا يو 
و لام عَذاب رین )٩(‏ 

۳ برخی از شما زودرس می میرد و برخی از شما به غایت پیری مي‌رسد. به 


گونه‌ای که پس از دانستن (بسی چیزها؛ چیزی نمی‌داند. و زمین را خشکیده 
می‌بینی ولی چون آب بر آن فرود اوریم په جنبش درمی‌اید و نمو می کند و از هر 


۱ کافی؛ ج سے ۱ ح. 
آت تسیر قمی. ج 1 سز الد 


«€ (E) < 


زواسی 


تر وراه 
تسیر 
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نوع (رستنی‌های) یکو می‌روباند. # این( قدرت نمایی‌ها) بدان سبپ است که خدا 
خود حق است. و اوست که مردگان را زنده می کند و هم اوست که بر هر چيزی 
تواناست. * و هم آن که رستاخیز آمدنی است و شکی در آن نیست و در حقیقت. 
خداست که کسانی را که در گورهابند برمی‌انگبزد. * و از میان مردم کسی است 
که در باره خدا بدون هیچ دانش و بی‌هیج رهنمود و کتاب روشنی به مجادله 
می‌پردازد, * آن هم از سر نخوت. تا (مردم را) از راه خدا گمراه کند. در این دنیا 
برای او رسوایی است. و در روز رستاخیز او را عذاب آتش سوزان می‌جشانيم. 
۵ 

۱ علی بن ابراهیم از محمد بن جعفر. از محمد بن احمد. از عباس از این ابی 
نجران. از محمد بن قاسم. از علی ہن مفیره. از ابی عبداله امام جعفر صادق, از پدر 
بزر خوارش علیهما السلام روایت نموده که حضرت فرمود: هر گاه بنده په صد سالگی 
رسد. آن هنگاه, ارذل عمر است . 

) على ب بن ابراهیم گوید: سین تخداوند برای برانگیختن و زنده کردن مردگان, 
E‏ ا ف نی تري الارزض قامدة» یعنی خشک و مرده «فاذا 
انزلنا عليه الماء افتزت و ریت انیت تا من کل روج بهیج» یعنی نیکو. «ذایک 
أن اله هو الح و أنه یی المت و انه علق کل شىء قدیر. و أن الساعة ءاتية 
ریب قیها و آن الله بث من فى اور وان ان :۳ 
الله بغیر عل و لا دی و لا کتاب مُثیر» در مورد ابوجهل نازل شده ‏ ا «ثانی 
عطفه» یعتی از حق روی برگرداند «لیضل عن سبیل اللّه» تا از راه خداوند و راه 
ایمان منحر ف کند . . 

۳ شرف الدین نجفی گوید: تأویل این آیه در باطن تفسیر اهل بیت علیهم 
السلام آمده است. او از حماد ین عسی نقل می‌کند که گنت: یکی از اران ما 
حدبثي را که سندش را به امام علی علیه السلام می‌رساند. برایم نقل کرد و گفت 
در أيه در من الاس من یجادل فى الم بغي علم وا ئی و کناب یرای 
عطفه لْضل عن سبيل اللم» متصود. هما یت ان کی ار ماه رل یا 
صلی الله علیه و آله علی عليه السلام را په رهبری مردم منصوب گرد ابه نشانه 


۱ تاسیر قمی: ج آ س ها 
آ- تفسیر قمی؛ ج ۲ص ۵۲ 
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نخوت و غرورا ) بهلويی خود را به طرف دومی کرد و أ آن دو گفتند: په خدا قسم که 
در این مورد هرگز به او وفا نخواهیم کرد . 


تیال ی تال ون لیس لام لیب ۰ 


[ این کی به سزای جیزهایی است که دست‌های تو پیش فرستاده است و 
گرنه خدا به بندگان خود بیداد گر نبست]. 

۱) طبرسی در احتجاج حدیثی را که سندش را به امام هادی عله السلام 
می رساتد, 11 حضرت فرمود: اما حبر عفیده کسانی است که می خوپند 
خداوند پندگان را په ناه وادار نموده و بعد هم آثان را په خاطر آن کناهان مجازات 
می‌کند و هرکس چنین عقیده‌ای داشته باشد. به خداوند ظلم کرده و او را دروشگو 
دانسته است و این سخن خداوند را رد نموده است که فر مود: دو لا بظلم ر؛ نو 2 
احدا»" [و بروردگارت به کسی ستم روا.تمی داد| حضرت در باره این آیه هم 
چئین فرمود: «ذالک بما قَلمت بذاک ۳ الله َيس بظلَام للَْبيد» Ere‏ 
گمان برد که ار تاچار است که گناہ کندہ کارا به خداوند سبت داده و در 

رد عظمت خداوند ظلم روا داشنا شوه راوج تسیود کارس ظلم روا دارد. 
کتاب او را تکذیب نموده است و هرگس که کتاب خدا را تکذیب کند. به اجماع 
امت. گرفتار کفر شده است . 


e ۳‏ 
وم لاس من یبد اة َل حرف ان اه انب وان اما 
ابعل وجهه خی يا رالرداك راراق این (۱0)یدُومن دون اله 
لوالا مه لت هلال ابید (۱۳) 
او از ميان مردم کسی است که خدا را فقط بر یگ حال او بدون عمل) 
می‌پرستد. پس اگر خیری به او پرسد, بدان اطمینان یابد و چون بلابی بدو رسد. 





۳۳ تأمیل الا یات. ج أ سل ۲ اه جح 5 
۲- کهف / ۰۲۹ 
۳ے احتجاج: هن 1 





ار شيك 
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روي برتابد. در دا و آخرت زیان ديده است. اين است همان ريان آشکار * به 
جای خدا چیزی را می‌خواند که ه زیانی به او می‌رساند و له سودش می‌دهد. این 
است همان گمراهی دور و دراز]. 

۱ علی بن ابراهيم در مورد معناي این ايه گفته است: ار من الناس من ير 
الله على حرف» یعنی در شک باشد" 

۲ محمد بن بعقوب از علی بن آبراهیم. از محمد بن عیسی, از بونس, از ابن 
بکیر. از ضریس, از امام صادق عليه السلام روایت نموده که ان حضرت در مورد 
اين آیه «ر من الناس مَن عبد الله على حرف» فرمود: اين آیه در مورد آن مرد و 
سپس ذر مورد و او تال شده است. من از ایشان پرسيدم: ایا هرکس که په 
جای شما کسی را به رهبری و آمامت منصوب کند. از جمله کسانی است که خدا را 
در شک پرستش کرده ست؟ فرمود: آری و ممکن است که [کفر ] محض باشد " 

۳ همو از علی بن ابراهیم و از پدرش, از ابوعمیر, از عمیر بن اذینه, از فضیل 
و زراره» از امام باقر عليه الشلام در باره این ایه سین الثاس من یل على 
حرف فان اصابه خير ان وإن أصابته فتنة اقب على وجهه خی ادلی 
والآخرة» چ جنین روایت نمو ده یت واره گوید: از امام باقر عليه السلاء در پارو این 
ا حضرت الرس اه عده‌ای"هشتند که خدا را پرستش می‌کنند و از 
پرستش غبر خدا هم دور هستند اما در مورد حضرت محمد صلی الله علیه و اله و 
پیامی که آورده است در شک و تردید هستند. از اسلام دم زدند و په یخانگی 
خداوند و پیامبری محمد صلی الله عليه و آله شهادت دادند و به قران هم اقرار 
نمودند در حالی که در مورد محمد صلی الله علیه و اله و پیامی که آورده است. 
شک و تردید دارند و در مورد خداوند تردیدی ندارند. خدآوند غز و جل مې 
فر ماید: «ومین الثاس من عبد الل عَلّی حَرف» یعنی در حالی که به محمد صلی اله 

عليه و اله پیامی که اورده تر دید دارید. هنا صاب ب یعنی افر در مورد بدن و 
مالش و فرزندانش خبری به او رسد. « اطمَاّن به» و بدان راضی می ردد «اصابته 
ن4 یعنی اگر در بدن و مالش به بلایی دچار گردد. ها وود او 
که همچنان به اعتقاد به محمد باقی بماند. بلکه از عقیده خود برگشته و به تردید 





۱ - تقسییر قمی. ج تسس 1 
۲- تافی» ج ٣‏ شر EI‏ ج 
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می‌افتد و به دشمنی با خدا و پیامبرش صلی اله علیه و آله و انکار پیامبر صلی الله 
عليه و آله و بيامی که اورده: روی می‌آورند . 

۳ و شمو از محمد ین ب بجیی. از احمد بن محمد از علی بن حکم, از موسي 
بن پکر. از زراره روأیت تموده که گفت:از امام باقر علیه السلدم در باره این أيه 
سئوال گردم: «ومن الناس من یب الله على حرف» حضرت فرمود؛ آنان عده‌ای 
هستند که به یگانگی خداوند اقرار کردند و از پرستش غیر خدا دوری گزیدند و از 
شرک بیرون شدند و به پیامبری محمد صلی اله عليه و اله و سلم و پیامی که آورده 
ایمان نیاوردند. به نزد پیامیر آمدند و گفتند: می بینیم اگر اموال ما افزایش پیدا کرد 
و خود و فرزندانمان عافیت یافتیم. آن وقت مشخص می‌شود که او راستگو است و 
او پیامبر خداست و اگر هم غیر از این شد. آن وقت در باراش فکر می‌کنيم. 
خداوند عز و جل می‌فرماید: «فان اصاند 4 يعلى ار در دنیا عافیت یافت. 
«وّإن أصابته فتنة» یعنی گر در جان و مالش بلایی په او رسد. «انقلب عغلی 
وجهه» ‏ یعتی به واسطه شک و تردید. پر ی «خُسر ای والاخرة 
الک هر الخسران المبين . در من کون ال تا لا بضره وما لا ینفغه» حضرت 
فر مو د؛ یعنی به شرک بازگشته و مشرک می گرد و برخی از آنان محمد صلی اله 
عليه و اله را شناخته و ایمان درادل‌های آتان زا سابد و ایمان آورده و به 
بیامبری محمد صلی الله علیه و اله آقرار می‌کنند و از حالت شک و تردید به ایمان 
می‌روند و برخی دیگر هم بر شک خود باقی می‌مانند و برخی هم به شرک باز می 
گر دند , 

او از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از يونس از مردی, از زراره همانند 
این حدیث را روایت کرده است. 

۵ علی بن ابراهیم از بدرش, از یحیی بن عمران؛ از پونس, از حماد. از اہن 
طیار روایت نبوده که امام صادق عليه السلام فرمود؛ این اید در مورد عده‌ای نازل 
شده است که به یگانگی خداوند ایمان آورده و از عبادت غير خداء دوری گزیدند و 
از شرک بیرون شدند ولی به رسالت محمد صلی اله عليه و اله اقرار نکردند. پس 
اینان گسائی هستند که خدا را در حالی پرستش می‌کنند که به محمد صلی اله عليه 





۱- کافی» ج ۲ س ۲۰۲ حا 
۲-عافی» ج آاص ۲۰۲ ج ۲. 
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و آله و پیامی که آورده تردید دارند. پس آنان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمده و گفتند: می‌بينيم اگر اموالمان افزايش یافت و خود و فرزندانمان عافیت 
یافتبم» ان رقت راتان معلوء می‌شود که او راست می‌گوید و او پیامیر خداوند 
است ولی اگر غیر از این باشد. آن وقت فکر دیگری خواهیم کرد پس خداوند این 
آیه را نازل کرد:«فان آصایه یر اطمن به ون أصابتة فة انْقلب على رجنهه خسر 
الا والآخرة ذلک فر الخسران مين يعو من دون الله ما لا يضرة وا لا 
فده یمنی بار دیگر مشرک مي‌گردد و غیر خدا را خوانده و پرستش می‌کند و 
بر خی از آتان به پیامیری محمد صلی الله عليه و آله اقرار نسوده و ایمان در دل‌های 
انان راه می‌پابد و مومن گنته و پیامیر را تصدیق می‌کنند و از حالت شک به ایمان 
منتقل می‌شود و برخی هم بر شک خود بافی می‌مانند و برخی هم به شرک باز 
می‌گردند . 


و نافرب ین تمه نس الول وش العشم(۱۳) 

| کسی را می‌خواند که زیانش از-سودش نزدیکتر است. وه چه بد مولایی و 
چه بد دمسازی!] 

۱) در کتاب مصباح ال بعه امد است: امام صادق عليه السلام می‌فر ماید: 
بهترین وعظ و پند این است که گفتار از محد وده راستی خارج نکردد و عمل نیز ا 
محدوده اخلاص بیرون نرود. زیرا مثل نصیحت کننده و تصبحت شونده مثل پیدار و 
خواب است. پس هرکس از خواب و غفلت و سرپیجی و عصیان بیدار گردد, 
شاپسته است که «یگران را نیز از آن خواب بیدار سازد. اما کسی که در بیابان‌های 
نجاوز و عصیان گام نهاده و در چراگاه‌های کمراهي و بی حیایی ره می‌سپارد و به 
دنبال آوازه و ریاکاری و شهرت و مردم فریبی است و در میان بندگان, لباس 
شایستگان را به تن نموده و طوری سخن می‌گوید که گویی باطنی نیک و آباد دارد. 
ولی در حقیقت. باطن او خراب است., چنین کسی در ظلمت و وحشت فریفته شدن 
به ستایش مردم شرو رفته و تاریکی طمع او را در بر گر فته است. پس او جقدر با 
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هوا پرستی نابود گشته و مردم را با گفتارهای خود کمراه نموده است! خداوند عز و 
جل در باره چنین شخصی می‌فرماید: «لینْس موی و لبنس العشبير». 

اما کسی که خداوند او را با نور تأیید و حسن توفیق خود نگه داشته و دل او 
را از آلودگی‌ها پاک نموده است. جنین کسی به ماهیت سخن توجه دارد و نه به 
گوینده آن. حکیمان گفته‌اند: حکمت را بیاموزید هرچند از دهان دیوانگان بیرون 
آمده باشد. حضرت عیسی عليه السلام فرمود: اگر واقعا به دنبال بهر ه بر دن ظستید: 
با کسانی نشست و برخاست کنید که علاوه بر گفتارشان. دیدارشان هم شما را به یاد 
یداو ند اندازد و با کساتی که از نظر ظاهر با شما همانند هستند. ولی از نظر باطن با 
شما تقاوت دارند. همنشینی نکنید. زیرا چنین کسی ادعای جیزی را دارد که خود 
از آن بی بهره است. اگر کسی را پافتی که این سه خصلت در او بود. دیدار و 
همنشینی یا او را هرچند به مدت یک ساعت. مغتتم بشمار. زیرا که برکت ان در 
دین و قلب و عبادت‌های تو تأثیر گذار است و اگر کسی را یافتی که گفتارش با 
کردارش در تعارض نباشد و کردارش, با .راستگوپی او تعارض نداشته باشد و 
راستگویی او هم با رضایت خداوند در تعارض اشد پس در همنشینی با چنین 
کسی احترام او را نکه دار و منتظر رحست و رت باش و به هوش باش که حجت 
بر تو تمام شده است و مواظب وقت او باش تا اواژاسزنجور نسازی که زیان می 
کتی و با این دیده به او بنگر که خداوند. او را مورد فضل و عنایت خود قرار داده و 
اد فوو گرات فافته اس 


دنل یمن واوع یو ال یغات جت ري من هلان اه 
ممل ما رید (10 )مرکا یل آن أن پنضره اي الا وال جرد فاینژد پیب إلى 
اما بقل یکاش هوک لب اب ون 
هي مر رید (۱7 )لیوا لین ادوا وا كاين والْضازی انرس 
ایکون الم و فان له کل کي وکود ۱۷ )تن 
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a AM» 


ار 1 : ۳ ا زرا ده ۳ 
ET‏ نف السَمَاوات و مني الأرض والس والفَمَرُوا جوم وبال وا ي 
ولو وم من الاس وک حي علد الراب وم بهن له ماله من مرم ناله 


سعَلماَاءُ (۱۸) 


| به راستی شداوند مومنان و اتان را که اعمال شایسته انجام دادند, وارد 
باغهایی می کند که در آنها رودها جاری است. همانا خداوند آنجه را بخواهد 
انجام مي دهد # هر که می‌پندارد که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت هر گر پاری 
نخواهد کرد, (بگو) تا طنابی به سوی سقف کشد (و خود را حلق‌آویز کند)؛ سیس 
(آن را) برد آن گاه بنگرد که ی تیرنگش چیزی را که ماپد خشم او شده از میا 
خراشد پرد؟ * و بدین گونه قرآن را (به صورت) آیاتی روشنگر نازل کر دیم, ۰ 3 
خداست که هر که را بخواهد راه می‌نماید ٭ کسانی که ایمان اوردند و کسانی 
که یهودی شدند و صابئی‌ها و مسحیان و زرتشتیان و کسانی که شرگ ار بل یاد 
البته خدا روز قیامت مبانشانداوری خواهد کرد زبرا خدا بر هر چیزی گواه است. 
۵ آیا ندانستی که خداست| که غ اکس) د آسمان‌ها و هر کس در ژمین است: و 
خورشید و ماه و نمام ببتار گان و کوه‌ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مس ۵ 
برای او سجده می‌کنند! و"بشیارق‌اندکه عذاب بر آنان واجپ شده است. و هر که 
را خدا خوار کند. او را گرامی دارنده‌ای نیست, چرا که خدا هر چه بخواهد انجاء 
می‌دهد| 

۱ محمد بن عبا س از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل علوي. از عیسی 
بن داود نجار از امام موسی بن جعفر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
بدرم از پدرش - ابو جعفر امام باقر علیه السلاع - نفل کرده است که حضرت 
فرمود: روزی پیامبر صلی الله علبه و آله فرمود: پروردگارم به من وعده پاری داده 
است که مرا به وسیله فرشتگانش یاری دهد و به وسیله همه آنها و مخصوصا از 
میان خاندانم. به وسیله برادرم علی عليه السلام مرا یاری دهد. این مسئله که پام 
خدا صلی اله علیه و اله علی علیه السلام را در یاری دادن به نحو ویژه ذکر نمود. 
بر مردم گران آمد و این مسئله خشم آنان را برانگیخت. پس خداوند عز و جل این 
ای دا ازل تمه د: دمن کان بقن آن آن رل فى الا خرن نب 
إلى السَمَء ر ثم لیقطع فلینظر هل نین کید ما یَغیظ» حضرت فرمود: بمتی. یاید 
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طنابی به گردن انداخته و ان را به سقف خانه خود بیاویزد و آن را بکشد تا اپنکه 
د دد و رھ س دک اا ل ار یھی را ار ن ی ا 

۲) علی بن ابراهیم: در معثای این ايه فرموده است: کلمه ظن در قران به دو 
معتا آمده است: یکی به معنای یقین و دیگری به معنای شک و تردید. که در این 
جا به معناي شک و تردید است. یعلی تردید دارد که خداوند در دنیا و آخرت او را 
باداش نخواهد داد. «فلیْمدد بسيّب ای السَمَاء» یعنی ميان خود و خداوند راهنمایی 
قر ار دهد و دلیل اینکه در این ها کلتدست ه ساف انا آمته انش اد اسییت! 
و ا شیم سببا فاتیع 4 [و از هر چیزی وسیله‌ای بدو بخشيديم. 
پس او راهنمایی را دنیال کرد]. که در آين جا سبپ به معنای راشنما آمده است. 
«ثم لقَطْمٌ» یعنی تشخیص دهد. همان طور که در این آیه «ر تطناهم ائنتی غشرة 
اسباطاً شماه" [و آنان را یه دوازده عشیره که هر یک امّتی بودند تقسیم کردیم] 
کلمه قطع به معنای تشخیص و تمییز دادن آمده است. «ثم ليقطّم» یعنی تشخیص 
دهد. «قلیتظر قل هین کید ما یفیظ» یی خَارَ4سازی او. دلیل بر این که کلمه 
کید به معنای چاره سازی آمده» این آیه اسک کذلک) کدنا لیوسف» [ و این گونه 
برای یوسف چاره سازی نمودیم], یعنی برای او چاره سازی نمودیم تا برادر خود 
را پیش خود نگه دارد و نیز آن جا که از زبان رغ می‌کوند: « فأجموا کیدکم»" 
[ یعنی تمام راهکارهای خود را مهیا سازید). فرمود: وقتی انسان برای خود 
راهنمایی قرار داد و تشخیص داد آن گاه آن راهنما وی را به سوی خداوند 
رهنمون می‌سازد. اما علمای عامه در مورد این آیه گفته‌اند: هر کس فرموده خداوند 
را باور نکند. باید ریسمانی به سقف بیاوزد و خود را حلق آویز گند تا خفه شود. 
سپس خداوند عز و جل عظمت و نعمت‌های خود را یاد آور شده و می‌فرماید: 
«الم تر» یعنی ای محمد! آبا نمی دانستی که «آن الله يمج له من فی السْماوَاتٍ 
رن فى الارزض والشنس والتٌ والنجوم والجبال والشجر والرابٌ » شجر 





ا تاویل الا یات ج ا: هی لالا 1 
۲ کهفی , ۴ب ٹہ 

اغراف ۳*۰ 

آ بو سب ار ۷۶ 

۵ طد, ۳۲ 
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کلمه‌ای است مفرد که بر جمع دلالت دارد. «رکثیر من الثاس وکتبر حق علیه 
e‏ 

۳ محمد بن یعقوب از علی ین آیراهیم و عده‌ای از پاران ماء از سهل بن زياد 
و مکی از محمد بن عیسی: از يونس از اہی صباح کنانی, از اصبغ بن نبانه روایت 
نموده که امام علی عليه السلام فر مود؛ خورشیده سبصد و شصت برج دارد که هر 
برج از آن برج‌ها مانند جزیره‌ای از جزایر عرب است و هر روز بر یکی از آن 
برج‌ها فرود می‌آید و چون غروب کند, به نزدیک عرش می‌رود و تا فردا همچنان 
در سجده است. سپس به جایگاهی که از آ ان طلوع می‌کند. باز گردانده می‌شود و 
دو فرشته همراه آن هستند که صدا می‌زنند. روی خورشید په طرف اهل اسمان و 
بشت آن به سوی اهل زمین است که اگر روی آن به سوی اهل زمین باشد. زمن و 
ر ان کس که پر روی زمین است. از شدت گرمای آن مي سور د و معنای سجده 
کردن آن هم همان | ست که خداوند فرمود: «ألم 7 تر ان اله جذ له من فى 
السْماوات ومن قى الارزض والشمنن/والقمر والتجوم والجبّال والشجر والدواب 
وكثير مين الناس». 

۴) شیخ مفید در کتاب اتتا آز محمد بن احمد علوی, از احمد بن زیاد 
از علی بن ابراهیم, از معحمد بن عیسی بی عبید. از يونس بن عبد الرحمن. از ابی 
صباح کنانی روایت کرده است ست که او گفت: از امام صادق عليه السلام در باره اين 
ید پرسیدم: ١‏ ألم تر آن الله ْج له من فى السماراتِ ومن فى الازض والشیس 
واللتر والنجوم والجيال والشجر والدواب» حضرات فرمود: خورشید در هر شیائه 
روز چهار یار سجده می کند. اولین سجده زمانی است که در طرف افق قرار 
می گیرد. هنگامی که فلک از زمین خارج می‌شود و آن شمان زمانی است که 
سفیدی را قبل از طلوع فجر در اسمان می‌بینی. گفتم: اری, جانم به قربانت. فرمود: 
آن فجر کاذپ است. زیرا خورشید در سالی که در گوشه افق است و در حال 
ستجده است: خار ج مي شود و چون از سجده خود بر خیزد. آن وقت. فحر طلو ۲ 
کرده و وقت نماز صبح می‌شود. اما سجده دوم. زمانی است که خورشید در وسط 
اسمان قرار می کیرد و روز بالا می‌آید و در این زمان, خورشید قبل أز این که از 





۱- تذسیر قمی» ج 1 ی 2 
۲-کافی, ج ۸ ص ۱۵۷ ح ۱۳۸. 
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وسط اسمان کنار رود و هنخامی که در برابر عرش فرار ۳ به لے می‌افتد و 
هنخامی که از سجده خود برمی‌خیزد: از وس اسمان شنار می‌رود و وقت نماز 
عصر فرا می‌رسد. اما سجده سوم: زمانی است که خورشید از افق ناپدید مي‌شود و 
به سجده می‌اقتد و هنگامی که از سجده بر می‌خیزد, شب به پایان می‌رسد؛ همان 
طور که وفتی ان از وسط آسمان په کنار می‌رود, وقت عصر فرا می‌رسد که پایان 
روز می‌باشد." 

مولف گوید: من به این حدیث با همین متن رسیده ام و خداوند سبحان بهتر 
می‌داند. در سوره پونس ذیل آیه «فرّ ای ل الشمس ضییاء و ار وا 
[اوست کسی که خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرداه حدیث ایوذر از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را در باره سجده خورشید و ماه و ملائکه موکلین را 
بیان کردیم. 


میب نی ۳ ب = ,8 ار 

«مذان خضمّان أختَصَمُوا ف ره این کرو قلعت فم باب من ار سم 
۳۹ 3 ر سس ا e‏ راد سا ار وم 
وق وسيم نیبم (0 هر به ما في طونم ولو وم قاي ین وید 
(۲ اراو أن رجام هانغ وا نود توا عذاب رین (۲۲), 

[ این دور گروه؛ دشمنان بکدی‌گرند که هار باره پرورد کارشان یا شم سسسب ۵ 
می کنند و کسانی که کفر ورزبدند. جامه‌هایی از آتش برایشان بریده شده است و 
از بالای سرشان آب جوشان ريخته می‌شود. # آن چه در شکم انهاست با پوست 
(بدن) شان بدان گداخته می‌گردد.:: و برای (وارد کردن ضربت بر سر) انان 
گرزهایی آهنین است. # هر بار بخواهند از (شدت) غم از ان بیرون روند در ان 
باز گردانیده می‌شوند ( که هان) بجشید عذاپ اتش سرزان را.| 
حضرت در مورد این آیه «قذان خصنمان اختصَمُوا فی ربهم فالذین کفروا» فرمود: 


"ےا ختسا شس ؛ س Fi‏ 
يونس ۸ 


-< )و : 


سب ۷ 
روابی 


ویار 
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یعنبی کسانی که په ولایت علی عليه السلام کفر ورزیدند «قطعَت' هم تیاب من تار 
يصب من فوق رءوسهم الحییم». ۰ 

۲) این بابویه از ابو محمد عمار بن حسین اسروشنی ‏ از علی بن محمد بن 
عصمه. از احمد پن محمد پن طبري در مکه. از ابوالحسن بن ابی شجاع بجلی, از 
جعفر بن عبیداله بن محمد بن حنفی. از یحبی بن هاشم از محمد بن جابر, از صدقه 
بن سعید. از نضر بن مالک روایت نموده که او گفت: به امام حسین بن علی بن ابی 
طالب عليه السلام عرض کردم: ای زاده رسول خدا صلی الله علیه و اله! در باره 
این اما برایم بگو: «قذان خصنمّان اختصمُوا فی ربهم». حضرت فرمود: ما و بنی 
امیه در باره بروردفارمان به ستیزه پرداختيم ما گفتيم که خداوند عز و جل راست 
گفته است. ولی بنی اميه گفتند که خداوند دروخ گفته است. پس ما و آنها در روز 
قیاست دشمنان یکدیگر هستیم . 

۳ محمد بن عباس از ابراهیم پن عبدالته ین مسلم, از حجاح بن منهال و او به 
اسناد خود از قیس بن سعد.ین. عباده»,از علی بن ابی طالب عليه السلام روایت 
نموده است که فرمود: من اولین کسی هستم که در پیشگاه خداوند برای دادخواهی 
حاضر می‌شوم. فیس گوید: اين اید در باره اینها نازل شده است «هذان خصنمان 
اختصموا فی ربهم» و آنها ای هستند که در روز بدر به مبارزه بر خاستند که 
عبارتند از علی علیه السلام و حمزه و عبیده و شیبه و عتبه و ولید . 

۲ شیخ صدوق در امالی خود می نویسد: محمد بن محمد از ابوحفقص عمر بن 
محمد از ابوبکر احمد بن اسماعیل بن هامان, از پدرش, از مسلم, از عروه ین 
خالد. از سلیمان تمیمی. از ابی مجلزء از قیس بن سعد بن عباده روایت نموده که او 
گفت: از امام علی بن ابی طالب علیه السلام شنیدم که فرمود: من اولین کسی هستم 
که در روز قیامت برای دادخواهی به پیشگاه خداوند رحمان تبارک و تعالی حاضر 
می شوم ٠‏ 


آس متسوپب په آسروشند, شهری در وراش سمر قند در مقابل مسیون #معجم انیل‌دان؛ ج ۱ س 
NYY‏ 

۲ خصال ی ۲ ح ۷ 

آ- تاویل الا پات: ج ص ۳۳۲ : سم ٣‏ 

ا امالی, س 1 ص ۰۸۲ صحیح بخاري ج ۴ ص ا 
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۵ در کتاب کشف الغمه در حدیثی از مسلم و بخاری آمده است که آیه: 
«قذان خصمان اختصَمُوا فی ربهم» در باره علی علیه السلام و حمزه و عبیده بن 
حارت تال شده است که در روز بدر با مشرکینی چون عتبه و شیبه که فرزندان 
رپیعه بودند و ولید پن عتيه په میارژه ر داختند . 

۶ علی بن ابراشیم: امام عليه السلام در معنای این آیه فرمود: مقصود. ما و 
بنی امیه هستیم. ما گفتیم: خداوند و پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم راست 
گنته است ولی بنی امیه گفتند: خداوند و رسولش دروغ گفته‌اند. «انین کفروا» 
بعنی بنی امیه « طعت لهم یاب" من تار ... خدید » یعنی آتش آنان را فرا میگیر 
تا این که لب پایینی آنها آویزان می‌شود و تا ناف آنان می‌رسد و لب بالایی آنها هم 
کشیده می‌شود تا این که په وسط سر آنا می ز سلد. «ولَْم مقامع من خدرید» یعنی 
عمودهای آهنین که به آنان زده می‌شوند . 

۷) علی بن ابراهيم از پدرش, از محمد بن آبی عمیر, از آبي بصیر روایت نموده 
که او گفت: به امام صادق عليه السلام عزضن کرد رای فرزند رسول خدا صلی اله 
علیه و اله! مرا از عذاب خداوند بترسان که سنگدل شده‌ام. حضرت فرمود: ای ایا 

محمد! برای یک زندگی طولانی اماده شو. زیرا که جبرئیل عليه السلام در حالي که 
ناراحت پود نزد رسول خدا صلی اله وبا امد( ضورتی که پیش از این 
وقتی که نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می‌امد. خنده بر لب داشت. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود؛ ای جیرئیل! چرا امروز ثاراحت نژد من آمده 
ای؟ گفت؛ ای معدا شمله ور شدن اتش اغاز گردید. فرمود؛ حگوثه, ای جیرئیل؟ 
گفت:؛ اي محمدا خدای عز و جل به آتش فر مان داد بس هزار سال بر آتش دمیده 
شد تا سفید شد. سپس هزار سال بر آن دمیده شد تا سرخ شد. آن گاه هزار سال بر 
آتش دمیده شد تا سياه گشت. سیاه تاریک و ظلمانی. اگر قطره‌ای از ضریم 
/خوارک اهل دوزش) در شراب اهل دیا بریزد. همه از بوی تعفن آن می‌میرند و اگر 
ننها یک حلقه از زنجیری که طولش هفتاد ذراع است در دنیا گذاشته شود. از 
حرارتش دنیا ذوب می‌شود و اگر جامه‌ای از جامه‌های دوژخیان بین اسمان و 


۱- شش الفمه. ج 1 ر FI‏ ا مسلم: ج آ س للقن mey‏ 
آب تقسیر قعی+ ج ۲ تس لال 
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زمین آویزان گردد, از بو و حرارت آن همه اهل دنیا می‌میرند. امام باقر علیه الستلام 
قرهود: اَن گاه پیامبر خدا صلی الله عليه و أله گریست و جبرئیل پیز گریست. 

سيس خداوند فرشعه‌ای را په سوی أن دو فرستاد که به آن دو بځوید: 
بروردگارتان به شما سالام می‌رساند و می گوید: همانا هر دوی شما در امان هسنید 
از این که گناهي مرتکب شوید که من به سبب آن شما را عقاب کنم. 

امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله بعد از اين 
دیگر جبرئیل را متبسم و خندان ندید. سپس فرمود: اهل اتش, اتش را بزرگ 
می‌شمارند و اهل بهشت. بهشت و نعمت الهی را. 

وقتی اهل جهنم به جهنم وارد شوند. مسیر هفتاه ساله را در آن سفوط می 
کنند و هرگاه خود را به بالای جهنم برسانند. با گرزها و پتک‌های آهنین بر سرشان 
کوبیده می شود و به پایین جهنم باز گردانده می‌شوند و اين حال آنان است و همان 
گنته خداوند عز و جل است که,فرمود: «کلما آرائوا آن بخرجوا منها من غه 
آعیدوا فیها و دوقوا غذاب الخریق» آنْ,گاه پوست بدنشان به غیر از یوستی که بر 
انان بود تبدیل می‌شود, امام صادق عليه السلام فرمود: اي ابا محمد! همین قدر 
برابت کافی است؟ عرض کردم: برایم کافی است. برایم کافی است . 

۸) شیخ مفید در کتاب امالی آوزده است: ابوالقاسم جعفر بن محمد که رحست 
خداوند بر او باد از محمد بن عبداله بن جعفر حمیری, از بدرش. از احمد بن 
محمد بن عبسی. از ابی عمبر, از عمر بن اذینه روایت نموده که امام صادق عليه 
السلام فرمود: سلمان که درود خداوند بر او باد, از بازار آهنگران در کوفه گذر 
نمود و چشمش به جوأنی افتاد که ببهوش اقتاده است و مردم در اطراف او جمم 
شده‌اند. به سلمان گقتند: اي ابا عبدالله! این جوان غش کردم جه خوب است 
دعایی در گوش او بخوانی. سلمان به وی نزدیک شد. تا چشم جوان به او افتاد به 
هوش آمد و گفت: ابا عبدالله! آن چه این مردم می‌گویند در من نیست؛ اما چون 
گذارم بر این آهنگران افتاد و دیدم که پتک می‌کوبند. باد سخن خدای متعال افتادم 
که فرموده؛ «و لهم مقامع من حدید» و از ترس عقاب خدای متعال هوش از سرم 
پرید. سلمان او را به برادری پذیرفت و شیرینی محبت وی در راه خدای متعال در 
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دلش افتاد و همیشه با او بود تا این که آن جوان پیمار گشت. سلبان نرد او امد و 
کنار سرش نشست و او در حال جان دادن بود. سلمان گفت: ای فرشته مر ف! با 
برادرم به نرمی و مدارا رفتار کن. ملک الموت گفت: ای ابا عبدالله! من با هر 
ممنی به ملایمت و نرمی رفتار می‌کنم . 

٩‏ اہن طاوس در کتاب «الدروع الواقية» آورده است: ابو جعفر احمد بن قمی 
در کتاب «زهد اللبی» صلی الله عليه و آله اورده است که جبرئیل در هنهام زوال 
با حالت رنگ بریده و در ساعتی نزد پیامبر صلی اله عليه و آله امد که پیش از این 
در جئین ساغتی نز د حضرت تیامده بود و پیش از این حضرت صداي امدن او را 
می‌شتید. اما این بار نشنید. پیامبر صلی اله عليه و اله به او فرمود: ای جبرئیل! چه 
شده است که در ساعتی نزد من آمدی که پیش از این در چنین ساعتی نمی‌آمدی و 
می‌بیلم که رنگ از صورتت بریده است. پیش از این صدای امدن تو را می‌شنیدم: 
اما این بار نشتیدم؟ جیرئیل تفت: من هنخامی آمدم که خداوند دستور داد تا 
دمنده‌های آتش, بر اتش نهاده شود. پیامین صل له علیه و آله فرمود: اي برادرم 
جبرئیل! از آتش برایم بگو. آن زمان که خداوند آن/را آفرید. جبرئیل گفت: خداوند 
پاک, هزار سال آن را بر افروخت تا این که سرح شد. سپس هزار سال دیگر بر 
افروخت تا این که سفید شد و بعد عم هزار سال دیکر ان را بر افروخت تا این که 
سیاه شد. بس ان ائشی سیاه و تار است که زغال ان روشنایی ندارد و شعله‌های 
آن هم خاموشی ندارد. قسم به کسی که تو را به حق فرستاده است. اگر کسی داخل 
جهنم بر ده شود و بعد هم از ان پر ژورن آورده شود و مردم به أو بنگرند. چون بسن 
که جه سر پر او آمده تمام مردم زمین هلاک می‌گردند. اگر یک ذراع از زنجیری 
که خداوند در کتابش از آن سکن گفتد. بر روی تمام کوه‌های دنیا گذاشته شود, 
تمام این کوه‌ها ذوب می‌شود و اگر مردم زمین به یکی از نوزده نگهبان آتش نگاه 
کنند, در همان لحظه نگاه کردن می‌میرند. ار لباسی از لباس‌های اهل جهنم به 
زمین آورده شود. تمام اهل زمین از بوی گند آن خواهند مرد. پس پیامبر صلی اله 


عليه و اله سر را به زیر انداخت و شروع به کگریستن کرد و جبرئیل نیز چنین کرد. 





٦ے‏ امالی EE‏ تي ۱ 
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فرشته‌ای از اسمان آنان را ندا داد که ای جبرئیل و ای محمد صلی الله عليه و آله. 
خداوند به شما ایمتی داد از این که نافر مانی او کنید و او شما را عذاب نماید. 

۰ و نیز ابن طاوس در کتاب الدروخ الواقیه آورده است: از پیامبر صلی الله 
عليه و آله روایت شده است که فرمود: قسم به کسی که جان محمد صلی اله عليه و 
آله در دست اوست. اگر یک قطره از زقوم (خوراک اهل جهنم) بر کوه‌های زمین 
پیفتد. تا پایین ترین نقطه هفت زمین فرو می رود و کوه‌ها تاب آن را ندارند. پس 
چگونه است حال کسی که زقوم خوراک اوست؟ قسم به کسی که جانم در دست 
اوست. اگر یک قطره از غسلین (خون آبه) بر کوه‌های زمیی بحکد. تا بایین‌ترین 
نقطه زمین هفتم فرو می‌رود و کوه‌ها تاب آن را ندارند. پس چگونه است حال 
کسی که وشیدنی‌اش این خون ابه باشد و قسم به کسی که جان محمد صلی الله 
علیه و اله و سلم در دست اوست. ار یک گرز از آن گرزهایی که خداوند در 
کتاب خود ذکر نموده, بر کوه‌های زمین نهاده شود تا پایین‌ترین نقطه هفت زمین 
فرو می‌رود و کوه‌ها تاب ان اهنږ. بس چکوته است حال کسی که در روز 
قیامت در آتش با آن پنی‌ها بر تسرش امی‌کوبند. 


ی یی ییالاب جت يري ن هلان 
فا د من مب و اسهم نها رر( 

[ خداوند کسانی را که ایمان اورده و اعمال صالح انجام داده‌اند, در باغ‌هایی 
از بهشت وارد می کند که از زبر درختانش نهرها جاری است؛ آنان با دستبندهایی 
از طلا و مروارید زینت می‌شوند؛ و در آن جا لباس‌هایشان از حریر است]. 

۱ علی بن ابراهيم از پدرش. از آبن ابی عمیر. از ابو بصیر روایت نموده که او 
گفت: به آمام صادق عليه السلام عرض کردم: اي زاده رسول خدا صلی اله عليه و 
اله! جانم به قریانت, مرا به بهشت مشتاق گردان. حضرت فرمود: اي ابا محمدا 
کمترین حد نسیم بهشت چنان است که بوی خوش ان به دل‌های اهل بهشت. د 
روزی که نفس کشیدن به پایان رسد و راه نفس بسته شود اروز مر گ) از ۳۷ 
هزار ساله - بر مینای سال‌های این دنبا - می‌رسد و کم منزلت ترین اهل بهشت 
چنان است که اگر نمام جن و انس هم میهمان او شوند. او می‌نواند از همه با غذا و 
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نوشیدنی بذیرایی کند و چیزی هم از دارايی او کاسته نمی‌شود و ساده‌ترین منزلت 
اهل بهشت چنان است که چون وارد بهشت شود. سه باغ برایش ظاهر مي‌گردد. 
وقتی که در بایین‌ترین أن باعها وارد شود تا ان مقداری که خدا بخواشد. همسران 
و خدمتکاران و نیز رودخانه‌ها و میوه‌ها را می‌بیند و جشمانش روشن و دلش شاد 
می گردد. وقتی که خداوند را سپاس گفته و سنایش کرد, به او گفته مي‌شود: سرت 
را بالا بگیر و په باغ دوم بنگر. چرا در این باغ چیزهایی هست که در دیگری 
نیست. در این هنگام او مي‌گوید: پروردگارا! همین را به من بده. خداوند به او 
می‌فرماید: اگر این را به تو بدهم, باز هم باغ دیگری مي‌طليی. او می‌گوید: 
خداوندا! همین را می‌خواهم, همین را. وقتی که به آن باغ وارد می‌شود, سپاس و 
ستایش خداوند را به جای می‌آورد. پس کته می‌شود: برای او دری به سوی 
اعنص بکشایید و به او گفته مي شو د: سرت را بالا بگیر. نا گهان او می‌بیند که دری 


از درهای بهشت جاویدان به رویش گشوده شده است و در آن چندین برابر نعمت- 
هایی که پیش از این از آن برخوردار بودهاست رامی‌بیند. وقتی که خوشحالی‌اش 
چندین برابر می‌شود. می‌گوید: خداوندا! ستایش بی‌پایان مخصوص توست که با 
بخشیدن بهشت ها بر من منت نهادی و مرا از انش نجات دادی. 

ابو بصیر گوید: در این هنگام من گریستم و به ازات عرض کردم: جانم به 
قدایت. بیشتر پرایم بکو. حضرت فرمود: اي ابا محمد! در بهشت نهری است که در 
کناره‌های آن کنیزانی روییده است. هرگاه مؤمن از کنار کنیزی عبور کند و از آن 
خوشش آید. آن را از جایش می‌کند و خداوند به جایش کنیز دیگری می‌روياند. 
عرض کردم: جانم په قربانت, بیشتر برایم بکو. فرمود: مومن با هشتصد باکره و 
جهار هزار زن بیوه و با دو تن از حوریان چشم درشت ازدواج می کند. پرسبدم: 
فدایت فردم. هشتصد پاگره؟ فرمود: اری و هرجند که با انان همیستر می‌شود. باز 
هم آنان باگره می‌مانند. برسیدم: فدایت گرد حوریان چشم درشت از چه چیزی 
آفریده شده‌اند؟ فرمود: از خاک نوراني بهشت افریده شده‌اند و مغز ساق پاي انان 
از پشت هفتاد پوشش نیز تمایان است. جگر مومن, ایینه حوریه است و جکر 
حوریه, اپینه مومن است. 

برسیدم: فدایت گردم. ایا انان سخنی دارند که با بهشتیان بگویند؟ فرمود: 
آری: آنان بهشتیان را با سخنی مورد خطاب قرار می‌دهند که کسی همانند آن و 
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گواراتر از ان را نشنیده است. پرسیدم: کلام انان چیست! فرمود: با صدای نرم و 
شیوا می‌گویند: ما جاودانه‌ايم و مرگ نداریم. ما شاداب هستیم و پژمرده نمی‌شویم 
و ما ماندگاريم و نمی‌رويم. ما خشنود هستیم و خشمگین نمی‌شویم. خوشا به حال 
کسی که برای ما آفریده شده است و خوشا به حال کسی که ما برای او خلق 
شده‌ايم و ما کسانی هستیم که اگر سر یکی از ما در آسمان اویزان شود. نورش 
جشم‌ها را خیره خوآهد کرد 

پس تفسیر این دو ایه. پاسخی است برای کسانی که افرینش بهشت و جهنم 
را انکار می‌کنند. 

و ان شاء الله در نفسیر آیه: «هاوم اقروژا کتاییه»" [بیایید و کتابم را بخوانید] و 
ایات دیگر. وصف بهشت و حورالعبن نیز خواهد مد. که از آن جمله این ایه از 
سوزه مریم است که تفسیر ان گذشت: «یوم حشر المتقين إلى الرخمن وفدأ»" 
[روزی که پرهیزگاران را به سوی خدای رحمان گروه گروه محشور می‌کنيم] 


هدوا ل لیب مر لول ومد وا إل صراط انحیید(:۲) 

[و به گفتار پاک هدایتمی‌شوند_و/به سوی راه خدای ستوده هدایت 
می گردند] 

۱) احمد بن محمد بن خالد برقی از پدرش, از راوی» از ابو علی, از ضریس 
کناسی روایت نموده که کفت: از آمام باقر عليه السلدم در باره این ايه پر سیدم؛ 
«و شدوا إلى الطیب هن القول دوا إلى صراط المید». > قرمود: به خدا 
قىسم. مقضود همین آمر ولایت است که شما په آذ اعتقاد دار ید . 

۲) محمد ہن یعقوب از حسین بن محمد از معلی بن محمد از محمد بن 
اورمه, از علبي بن حسان, از عبدالررحمن بن کثیر از امام صادق علیه السام روایت 
تموده أست که حضرت در باره این ایه: خوفنوا ى لب من القول قدا إلى 


به تفسیر آیات ۷۳ ۹4 سوزه مریم وجوم و 
آ-کافی, ج ۱. ص ۳۵۲ ۷۱؛ شواهد التنزیل, ج ۱ ص ۱۳۹۳ ۵۴۴۶ 
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صراط الحمید» فرمود: مقصود این ایه, جعفر و حمزه و عبیده و سلمان و ابوذر و 
مقداد بن اسود و عمار هستند که په سوی امیر المومنین عليه السلام هدایث شدند . 
ابن شهر اشوب همین حدیث را از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
۲) علی ابن ابراهیم در معنای «وشدوا لى الطیب من الْموّل» گفته است: یعنی 
به توحید و اخلاص هدایت شدند و در باره ا عبارت دوا إلى صراط 
الحمید» گفنه است: یعنی به ولایت رهنمون شدند . 


نی نا دون عن یلاق وال ارام جع لس وا 
کت فده الاد (۲۵): 

[بی گمان» کسانی که کافر شدند و از راه خدا و مسجدالحرام - که آن را 
برای مردم. اعم از میم در آنجا و بادیه‌نشین. یکسان قرار داده‌ایم - جلو گیری 
می کنند] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: ای آپبا ۹99 کریش نازل شده است. آن زمان که 
پيامبر صلی الله علیه و آله را از مکه رانک 

۲) محمد بن یعقوب گوید: بز خی از اضخانب ما ازآجمد بن محمد بن علی بن 
حکم. از حسین بن اب بی علاء روایت کرده است که اما صادق عليه السلام فرمود: 
معاویه اولین کسی بود که در مکه بر در خانه شود, دو للکه در نصب کرد و 
حاجیان خانه خدا را از حقی که خداوند برای آنان مقرر داشته محروم کرد. حق 
حاجیان را خداوند در این آیه معبن کرده است : «سَواء العاکف فيه و الباد». و 
مردم هر وقت به مکه می‌آمدند. آن که از بادیه می‌آمد در خانه کسی که مقیم مکه 
بود. همان می‌شد. تا این که حج خود را تمام کند و معاوبه صاحب همانند زنجیری 
است که خذاوند فر مود: «م في سسبلة رها ون ذراعاً فاتلکوه ان کان لا 





۱- مخاسن: س ۰۱۳٩‏ ۱۳۳ 
۲ مناقب. ج ۳ ص ٩۴‏ 

۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۵۷ 
۲ لفسیر قمی» ج ۲ ص ۵۷ا, 





الم اه 
[شسیر 
زوابی 


انوا 
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من ال الظیم»" [پس در زنجیری که درازي ان هفتاد گز است وی را در بند 
کشید. جرا که او په خدای بزرگ ایمان نمی‌آورد]. و معاویه فرعون این امت بود . 

۲ و و از خسین ین ا ا 
از یحپی بن ابی علاء. از امام صادق عليه السلام. از بدر بزرگوارش روایتِ کرده 
است که فر مو د: خانه‌های مکه در نداشت و مرده سرزمین‌های دیگر با شتران خود 
می آمدند و در أن خانه‌ها مسکن می‌کزیدند و معاویه اولین کسی بود که برای 
خانه‌های مکه. دروازه قرار داد" 

۲ شیخ با سند خود از یعقوب بن زید» از آبن ابی عمیر. از حقص بن بختري 
روایت کرده است که امام صادق عليه السلام این آیه را ذکر نمود: «سَواء العاکف 
فیه و الباد» و فرمود: هيج خانه ای در مکه. در نداشت و اولین کسی که دو لدکه در 
پر درب خانه خود نصب کرد, معأویه بن ابی سفیان بود و برای کسی شایسته نیست 
که حاچیان را از خانه‌های مکه و منزلگاه‌های آن محروم سازد " 

۵ و همو به سند خود از .بعقوب بن,پزید, از ابن ابی‌عمیر از حفص بن بختری 
روایت گرده است که امام صادق علیه السلاع فرمود: برای ساکنان مکه شایسته 
نیست که بر خانه‌های خود در صتا کنند. تا این که حاجیان تا سپری کردن حج 
شان. په خانه‌هاي آنان دات 

۴ ابن بابویه از بدرش, از سعد بن عبداله, از احمد ہن احمد و عیداله بسر آن 
محمد بن عبسی, از محمد بن ابی عمی از حماد بن عثمان ناب, از عبیداله بن علی 
حلیی روایت کر ده است که او گشت: از امام صادق عليه السلام در باره این آیه 
پرسیدم: «سنواءٌ العاکف فیه و الیاد» حضرت فرمود: شایسته نیود که بر خانه‌های 
مکه در گذاشته شود. زیرا حاجیان حق دارند که با صاحب خانه در یک خانه در 
ایند تا زمانی که اعمال حج خود را به جای آورند. و اولین کسی که بر خانه‌های 
مکه در قر ار داد معأویه بود . 


اس حاقه , ۳۲-۳۲ 

۲- کافی. ج ص ۲۳۲ ج ۱. 

۳ کافی ج ۳ س ۴ ح آ: 

TOA تهدیب. ج ۵اء سس ج‎ E 

شب تهدیب» ج۵ ص ۴۴۳ ج ۱۴۱۵ 

۶ علل الشرام ج ۲ ص 4۹ یاب ۱۳۵ م ۱. 
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۷ حمیری عبداله بن جعفر با سند خود از جعفر؛ از پدرش, از امام علی علیه 
السلاع روایت کرده است که ان حضرت اجاره دادن خانه‌های مکه را مکروه 
می‌دانست و این رز را تلاوت می‌نمود: «سواء العا کف فيه و اباد 4 . 

۸ و همو به سند خود از جعفر. از پدرش. از امام علی عليه السلام روایث 
کرده است که قرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله اهل مکه را از اجاره دادن 
خانه‌هایشان و نیز از این که بر خانه‌های خود دروازه فرار دهند هی نمود و این ایه 
را تلاوت نمود: «سنواء العا کف فيه و الباد». او گوید: ابویکر و عمر و عثمان و على 
عليه السلام این مسئله را رعایت نمودند تا این که زمان معاویه فرا رسید . 

٩‏ علی بن جعفر در کتاب مسائل خود از برادرش امام کاظم عليه السلام 
روایت کرده است که آن حضرت فرمود: برای هیچ یگ از سائتان مکه شایسته 
نیست که نگذارند حاجیان در قسمتی از خانه‌های آنان فرود ایند. 


۳9 دف وفارطا ذه بن عذا الم (۲۵): 

هر که بخواهد در انجا به ستم از خق عتحرت شود او را از عذابی دردناک 
می‌چشانيم ]. 

۱ محمد بن یععوب از علی بن ابراهیم از پدرش و محمد بن اسماعیل. از 
فضل بن شاذان و همگی از اہن اپی عمیر, از معاویه پن عمار روایت کرده است که 
او گفت: امام صادق عليه السلام در مسجد الحرام بودند. محضر مبارکشان عرض 
شد: پرنده شکاری روی بام کعبه نشسته و هر کبوتری از کبوتران حرم که از آن 
حوالی پرواز می‌کند را زده و صید مي‌کند. تکلیف چیست؟ حضرت فرمودند: 
برایش دام یگذارید و ان را بکشید که در حرم خدا به الحاد و کجروی پرخاسته 

۳ 


0 


است , 
۲) و همو از این آبی عمیر, از معاویه بن عمار تقل می‌کند که او گفت: از امام 
صادق علید السلام در پاره این به پر سید م: «ومَن پر ذ فيه پالحّاد بظلّم». حشرت 


۱- قرب الا سناد چن ب 
قر ب | و ستاك شن ali‏ 
۳ تافی. ج 11 یں ۷ ح 1. 
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یی است. زدن خادم بدون این که جرمی را مرتکب 
شاه انك از اه اب . 

o 
محمد بن فضیل. از ای یاج ای د ست که او گفت:؛ از ا‎ 
السلام در باره این 7 پرسیدم: اومن رد فيه الخاد بظلم ده من غذاب یم‎ 
1 ۷ حضرث فر مود نتوین از نت انیت که ناه‎ 
که دزدی کند و پا به دیگری ستم روا دارد, يا په هر شکلی ستم روا دارد. در نظر‎ 
من این گونه ستم‌هاء الحاد و کجروی است. به همین سیب آن حضرت از سکونت‎ 
. در محدوده حرم پرهیز می‌کرد‎ 

۴) و همو با سند خود از ابن محبوب, از ابی ولاده و دیگر پاران ماء از آماء 
صادق عليه السلام روایت نموده‌اند که آن حضرثت در باره این آیه: اوس برد فيد 
إلْحاد» فرمود: هرگس در آن جا ی خداوند عر و جل را پرستشی گند و پا 
ولایت غیر از اولیای الهی را کول ند ات e a‏ 
است و بر خداوند رواست کا اا عوامل دردناک پچشاند ' 

او ابا ای وی انیت پات 
اة روایت کرده استت که ای شهار راما ضادق عليه السلام در پاره ای ۱ 
پر سید ع: ۳ برذ فيه بالخاه بظلْم نَذقهُ من غذآب الیم». حشرت فر مود: دز 7 
در باره کساتی نازل شده که وارد کعیه شدند و پر کر و الکار خود لسپت پان جه 
در باره امیرالمومنین علیه السلام نازل شده, با یک دیگر پیمان بستند. پس در کعبه 
به وسپله ستمی که نسبت به پیغمبر صلی الله عليه و اله و سلم و جانشین او روا 
داشتند. دچار الحاد و کجروی شدند. خدآوند تبارک و تعالی ستمگران را از رحصت 
خود دور کنر 

۶ ابن بابویه از بدرش, از احمد بن ادربس, از احمد بن محمد بن عیسی. از 
حسین بن سعید. از محمد بن فضیل. از ابی صباح کنانی تقل کرده است که از امام 


۱- کافی. اك ۳ ی 3 و 1 

۲- کاقی. ج ۲ ص ۳۳۷ م ۳ 

۳ کافی, ج ۷ ص  :۳۳۷‏ ۸۵۳۳ 

آ- اسول کافی. ۹ ن TTA‏ 1 
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صادق عليه السلام در پار این نا پر سپدم: «وَمّن برد فيه بالخاد بظلم نذقهُ من 
عذاب آلیم». حضر ت فرمود؛ هر وخ ظلم و ستمی که انسان دا E‏ 
دارد مانند دزدی و یا ستم به دیگری و یا هر نوع ستمی دیگر, به نظر من الحاد و 
کجروي است. او گوید: به همین سبب امام صادق عليه السلام از سکونت در 
محدوده حرم نهی مي‌کرد . 

و یا ای 7 بن آیی عمیر. از حماد, از حلبی 
کرت ) سج که او کشت از امام صادق عليه السلام در پاره این ۳ پر سپدم: 
دومن برد فیه بالخاد بظلم نذقهُ من غذاب آلیم» حضرت فرمود: هر نوع ستمی» 
العاد و کجروی است, حتی اگر خادم خود وا به ناعق بزنی» د آن دارم که این کار 
نیز الحاد باشد, به همین سیب فقهاه سکونت در مکه زا مگروه می‌دانستند , 

۸ على بن ا براهپم در معتای این ايه گفنه است ب؛ این ایه در مورد کساتی ازل 
شده است که در مورد امیرالمومنین عليه السلام کجروی می‌کنند و به او ستم روا 
می‌دارند . 


باه عکان این آن لار ي با وري لاقن نوين 


واكم لبود ۲0 

آ(به خاطر بیاور) زمانی را که چای خانه (کعبه) را برای ابراهیم آماده 
ساخنیم (تا خانه را بنا کند؛ و به او گفتیم:) چیزی را همتای من قرار مده! و خانه‌ام 
را برای طواف کنند گان و قیام کنند گان و رکوع کنندگان و سجود کنند گان (از 
آلودگی بت‌ها و از هر گونه آلودگی) پاک ساز] 

() محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل علوی. از عیسی 
بن داود. از امام کاظم عليه السلام روایت کرده است که ان حضرت در باره این ايه 


۱ علل الشرائع. ج ۲. ۱۵۳ باب ۱۹۶ ج ۱ 
تهدیب» ج ۸ ی کال TAY‏ 
اب تقسین قعيي» ي آ س ۷ 
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فرمود: «وطهر یی للطائغين والقائمين والركع السْجُود» مقصود از اينها خاندان 
محمد صلی الله علیه و آله است . در این باره روایاتی در تفسیر سوره بقره بیان شد. 


راذن في الاس با اوك رجالا وع کل صا ات نکل ميق (۳۷) 

رو در ميان مردم برای ادای ۳ بانگ برآور تا زایران پیاده و سوار بر هر 
شتر لاغری - که از هر راه دوری می‌آیند -به سوی تو روی آورند] 

۱) در تفسیر علی بن ابراهیم آمده ات ی ی AE‏ ۷ 
این گونه نیز خوانده شده است: «ياتون بن کل فج عبیق» (فعل یاتین به صورت 
پاتون خوانده شده است). فرمود: هنگامی که آبراهیم چنین دستوری را دریافت 
نمود. عرض کرد: خداوندا! صداي من به گوش مردم نمی‌رسد. اما خدا به او فرمود: 
تو اعلام کن و من یه گوش انها می‌رسانم. ابراهیم بر محل مقام که در آن زک 
خانه کعبه چسپیده بود. بر آمد وامقام, او را جنان بالا برد که گوبی از کوه‌ها 
بلندتر است. پس ابراهیم انکمیت در کوش گذارد و رو به سوی شرق و غرب کرد 
و صدا زد : ای مردم! بر شما واجپ شده است که به حج خانه کعبه پیایید. پس 
دعوت پروردگارتان را اجایت کنید. و مردم از آن سوی دریاهای هفتگانه و از 
مشرق و مغرب و از تمام نواحی رمن و از پشت پدران و رحم مادران به دعوت أو 
پاسخ دادند: لبیک الل یک, آیا نمی‌بینید که از هر طرف لبیک گویان می‌آیند؟ و 
تمام کسانی که از ان روز تا روز قیامت در مراسم شرکت می‌کنند. از کسانی هستند 
که قر آن روز دعوت خداوند را اجایت گ دند و این است سخین. خداوند دق ده 
»فيه آیات ينات مقام |براهیم» [در آن. تشانه‌های روشن, (از جمله) مقام ابراهیم 
است]. مقصود فراخوان حج است که ابراهیم پر پالای مقام سرداد. 

علی بن ابراهیم گوید: اساف و نائله مرد و زی بودند که در خانه کعبه زنا 
کردند و خداوند انان را مسخ نموده و به سنگ تبدیل نمود و قریش أن دو را په 
عنوآن بت می برستیدند. این دو بت همحنان مورد پرستش بودند تا این که مکه فتح 
شد. پس پیرزنی با موهای جو قندمی در حالی که بر صورت خود چنگ می‌زد و 


۱ - تاویل الا یات ع ۰ ی ۳۵ ح ۷. 
1 ۳ ال عمران کر 
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زن, تائلد دا در سرزمین شما مور و قرار گیرد. ناامید شده 


است. . 


۲ محمد بن یعقوپ از علی بن ابراهیم. از پدرش, از محمد بن اسماعیل, از 
فضل بن شاذان. همگی از ابن ابی عمیر, از معاویه بن عمار. از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده‌اند که حضرت فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و آله ده سال در 
مدینه اقامت نمود و حج نگزارد. سپس خداوند این آیه را بر او ازل کرد؛ #وآذن 
فی الناس بالحج باتوی رجالا َعلّی کل ضام بین مين کل فج عبیق» پس به 
موذنان فرمود که با صدای بلند قریاد کنند که رسول خدا صلی الله عليه و آله امسال 
به حج می‌رود. این خبر به گوش ساکنان مدینه و ساکنان منطقه عوالی و نیز به 
گوش بادیه نشین‌ها نیز رسید. مردم برای مراسم حج رسول خدا صلی اله عليه و 
آله کرد اا انا ا د ا نت ا خدا صلی اله عليه و اله جه 
دستوری می دهد تا از دستورش پیروی کنند و ببینند که حضرت چه اعمالی انجام 
می‌دهد که آنان هم انجام دهند. رسول خدااعیلی اه علیه و آله در بیست و ششم 
ذي العقده برای حج حرکت نمود. چون به منطفة ذوالحلیفه (مسجد شجره) رسیدند. 
وقت زوال شده بود. رسول خدا صلی اسا علیه و اله غسا نمود و به راه افتاد تا این 
که به مسجدی که در کنار شجره (درخت) بود » رسید. نماز ظهر را در آنجا به جای 
آورد و قصد حج افراد نمود و به راه افتاد تا این که به اولین عَلم (یا اولین چشم 
انداز) منطقه بیداء رسید و مردم در دو سوی ایشان به صف شدند. حضرت به نیت 
حح افراد لبیک گفت و شصت و شش و یا شصت و چهار قربانی با خود برد. تا 
این که در چهارم ذی الحجة به مکه رسید. هفت بار دور خاته خدا طواف کرد. آن 
گاه در پشت مقام ابراهیم عليه السلام دو رکعت نماز خواند و بعد به طرف حجر 
الاسود آمده و استلام نمود (پر آن دست کشید و آن را بوسید) در حالی که در اولین 
طواف خود نیز استلام نموده بود. سپس فرمود: همانا «صفا» و «مروه» از شعائر(و 





۱- تفسیر قم ج ۲ د هی 2/۷ا, 

۲- نام قریه‌ای است ت که با مدینه شش یا هفت میل فاصله دارد و میقات اهل مدینه از انجا شسروغ 
مي‌شدد. 

۲-سرزمین صافی است که میان مکه و مدینه قرار دارد. «ععجم الیلدان, ج ۱. ص ۵۲۳ *. 
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تشانه‌های) خداست و من از انا شروع مي‌کنم که خداوند شروع نمود. مسلمانان 

گمان می‌کردند که سعی میان صفا و مروه بدعتی است که مشرکان بنیان گذاشته 
بودند. پس خداوند متعال این آیه را ازل نمود؛ : وا اا ر الو ف شماثر له 
فن ححج البيت أو اغتمر فلا جناح لیم أن طوف بهما»! (در حقیقت. صفا و مروه 
از ز شعایر خداست (که پادآور اوست): پس هر که خائه خدا را حج گند يأ عمره 
گزارد. بر او گناهی يست که ميان آن دو سعی به جای آورد]. سپس به طرف کوه 
صفا رفته و بالای کوه رف و رو به رکن یمانی نمود و به اندازه‌ای دعا نمود که یک 
نفر می‌تواند سوره بقره را با ترتیل بخواند. سپس به سوی مروه پایین امد و همان 
گونه که بر صفا ایستاده پود. بر مروه نیز ایستاد و بار دیگر به صفا بازگشت و آنجا 
ایستاد و باز هم په سوی مروه امد تا این که سعی خود را به پایان رساند. وقتی که 
سعی خود را به پایان رساند, بر کوه مروه رو به سوی مردم کرد و پس از سپاس و 
ثثای خداوند فرمود: این چبرئیل است -و با دست به بشت سر خود اشاره نمود - 
که من دستور مي‌دهد که به شا دستوژ,دهم که هر کس قربانی با خود نیاورده. از 
احر ام خارج شود و اکر خودم هم قربانی با خود نمی آوردم, همان را نجام می دادم 
که شما را به آن امر نمودم. ولی سن قربانی با خود آورده‌ام. ولی برای کسی که 
قربانی با خود آورد. جایز نیس تاژمانی که قربانی به قربانگاه نرسبده, از احرام 
خارج شود. امام صادق علیه السلام فرمود: مردی در میان آن جمع گفت: آیا ما در 
حالی مرون رویم که آپ عسل جنابت از موهای سرمان بچکد؟ رسول خدا صلی 
الله عليه و آله فرمود: یدان که تو هرگز په این فرمان ایمان نمی آوری. سرأقه بن 
مالک بن جعشم کنانی گفت: ای رسول خدا صلی اله علیه و اله! آن گونه دینمان را 
په ما تعلیم بده که گوبی همین امروز خلق شده‌ایم. این دستوری که فرمودی برای 
امسال است و یا برای سال‌های آینده؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بلکه 
برای همیشه و تا روز قیامت است. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله انگشتان 
دست خود را در میان انگشتان دست دیگر قرار داد و فرمود: عمره در حح داخل 
شد تا روز قیامت. 


س بقر و 6 ۱۳۵ . 
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امام صادق عليه السلام فرمود: علی عليه السلام از جانب یمن به سوی مکه 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و نزد فاطمه سلام الله علیها رفت و دید که 
او از احرام خارج شده و بوی خوش استعمال نموده و لباس رنگین به تن کرد 
صلی اله عليه و اله به ما چنین دستور داد. علی عليه السلام برای پررسی این امر 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رقت و عرض کرد: اي رسول خدا! فاطمه را 
دیدم که از احرام خارج شده و لباس رنگین په تن کرده است. رسول خدا صلی اله 
ی ی N‏ 

سول خدا صلی لله عليه و آله فرمود همانند من بر احرام خود باقي بمان و 
تو در قربانی من شریک هستی. ۱ 

امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و یارانش در 
کد در بطحاء قر و د آبدند و به خائه‌ها تر فتند. حون روز ترویه فر زر سید دز 
ا ای a‏ ی ای 
RESA‏ ۸ 
نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و نیز نماز صبح را در آنجا به جا آوردند. تا این 
جمعی باز می‌گشتند rS‏ مردم دیگر از توت حون 
باز گر دد که آنها باز در ان دنا منت ا را ازل نمو د؛ 7 
من خیث فا" الناس و استغفروا الله" | س از شمان جا که مردم روائه ییالب اي ۾ 
شما نیز روائه شوید و از خداوند امرزش خواهید] و مقصود جایی است که ابراهیم 
و اسماعیل و اسحاق و کسانی که بعد از انها بودند. از ان جا روانه شدند. چون 
قریش دید که خیمه رسول خدا صلی اله علبه و اله از آن جا گذشت. گویی 





۱- آل عمران/ ۹۵. 
ےبقر ۰۱۹۹ 
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مسلمانان احساس کردند که قریش انتظار داشتند که رسول خدا صلی اله علیه و آله 
از همان جایی که آنها حرکت می‌کنند. به راه افتد. رسول خدا صلی اله علیه و آله 
په راه خود ادامه داد تا این که به نمره رسید و آن منطقه‌ای است در عرفه و 
رویروی اراک. أن گاه خیمه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم بر پا داشته شد 
و مردم هم چادرهای شان را در آن چا بر پا کردند. 

چون ظهر شد پیامبر صلی الله علیه و اله که غسل کرده و از تلبیه فارغ شده 
بود. از خیمه بیرون امد در حالی که فريش نیز همراه ایشان بودند. تا این که پپاعبر 
صلی اله علیه و آله به مسجد مره رسید. آن گاه په وعظ و امر و نهی مردم 
پرداخت. سپس با یک اذان و دو اقامه, نماز ظهر و عصر را به جای آورد و سیس 
به موقف رفته و در ان جا توقف نمود. مردم می خواستند که در کتار اقه بیامر 
صلی الله علیه و اله بایستند. اما پیامبر صلی اله عليه و آله شتر را دور کرد و 
فرمود: همه این منطقه موقف است. و با دست خویش به موقف اشاره نمود و مردم 
هم پراکنده شدند. پیامبر صلی الله علیّه و آله همین کار را در مزدافه انجام داد. مرده 
نیز تا غروب افتاب در عرفه ائدند. آن گاه به سوی مشعر الحرام به راه اقتادند. 
پیامبر صلی الله عليه و اله مردم را به سکون و آرامش فرمان داد. تا این که به 
مزدلفه یا همان مشعر الحرام:رشیدندو در انجاانماز مغرب و عشاء را با یک اذأن و 
دو اقامه, به جای اورده و در انجا وقوف نموده تا این که نماز صبح را نیز بر پا 
داشتند. پیامبر صلی الله علیه و آله افراد ناتوان از بنی هاشم را شبانگاه په منا 
فرستاد. و به انان فرمود که مبادا تا آفتاب طلوع نکرده. جمره عقبه را رمی کنند. 
چون افتاب برامد. پیامبر صلی الله علیه و آله از مشعر الحرام به سوی متا به راه 
افتاده و جمره عقبه را رمی کرد. 

رسول خدا صلی اله علیه و اله شصت و چهار پا شصت و شش قربانی با خود 
آورده بود و علی علیه السلام نیز سی و چهار با سی و شش فربانی با خود آورده 
بود. پيامیر خدا صلی اله علیه و آله شصت و شش راس و علی علیه السلام سی و 
چهار راس قربانی کردند. پيامبر صلی اله علیه و آله فرمان داد تا از هر قربانی تکه 
گوشتی گرفته و در دیگ انداخته و بپزند. آن گاه پيامبر صلی الله علیه و آله و علی 
عليه السلام از آن تناول کردند و آب آن غذا را سرکشیدند. و از پوست و زین و 
قلاده های قربانی‌ها چیزی به قصابان نبخشیده, بلکه انها را به عنوان صسدقه دادند, 
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آن گاه پیامبر صلی اله علیه و آله حلق کرد (سر خود را تراشید) و به طواف خانه 
کعبه رفت و باز به منی بازگشت و تا روز سوم از اخرین روز از ایام تشریق در 
انجا (منی) ماند و آن گاه جمره‌های سه گانه را رمی نمود. و در ظهر روز دوازدهم 
ذی الحجه از منی به راه افتاد تا به ابطح رسید. عائشه به پیامبر صلی الله علیه و آله 
عرض کرد: ای پیامبر خدا صلی اله علیه و اله! همسرائت با یک حج و عمره باز 
می‌گردند و من فقط با یک حج؟ پس پیامبر صلی الله علیه و آله در ابطح ماند و 
عبدالر حمان بن ابی بکر ابرادر عایشه) را با او به تنعيم (میقاتی در نزدیکی مدا 
فرستاد و به نیت عمره. محرم شد. آن اه رهسپار مسجد الحرام گردید و به طواف 
بیت الله پرداخت و در نزدیکی مقام ابراهیم عليه السلام دو رکعت نماز طواف گزاره 
و بین صفا و مروه سعي کرد و به محضر پیامبر صلی الله عليه و اله رسید. پیامبر 
صلی الله علیه و اله در همان روز بار سفر بست و چون پیش از این از منی به 
مسجد الحرام رفته و طواف حج را انجام داده بود به مسجد الحرام وارد نشد و بار 
دیگر طواف نکرد. پیامبر صلی اله عليه وا آله برای ادای حح از شمال مکه و از 
گذرگاه مردم مدینه وارد مکه شده و از جنوب مکه از راه دی طوی از مکه خارج 
شد . 

۳ این بابویه گفت: پدرم که خداوند از او خشنود باد. از حسین بن محمد بن 
خامر» از عمویش عبدالّه بن عاس از محمد بن ابی عمیر, از حماد ین عشمان. از 
عبیداله بن علی حلبی روایت کرده است که او گفت: از امام صادق عليه السلام 
پرسیدم: چرا تلبیه. جعل و تشریم شده است؟ حضرت فرمودند: خداوند عز و جل 
به حضرت ابرأهيم علیه السلام وحی نمود: «و آَذن فی الناس بالج یَأتوک رجالا» 
پس ابراهیم علیه السلام ندا داد و با صدای بلند مردم را دعوت نمود. مردم نیز از 
هر راه دوری اجابتش کرده و لبیک گویان به سوی او شتافتند" 


وا متا کم وینکروا اسم ائه في یم ععلوعات على ما تیم ین هید 
لام لوطيو الاس الق (۲۸ 


۱- کافی: ج ۲ ی ۵ سح آ. 
۲ غلل الشرایم ص ۸۲۰ باب 1۰۵۷ 
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[تا شاهد منافع خویش باشند و نام خدا را در روزهای معلومی بر دام‌هاي 
زبان بسته‌ای که روزی آنان کرده است بیرند. پس, از آنها بخورید و به درمانده 
مستمند پخورانید| 

۱ محمد بن یعقوب از ابو علی اشعری. از محمد ہن عبدالجیار. از صفوان. از 
اپو مغراء از سلمه بن محرز روایت کرده است که (په امام صادق علیه السلام) گفت: 
درود و رحمت خداوند بر شما باد. اگر شما جان خود رأ از تب و تاپ سفر و 
محمل معاف می‌کردید. برای حفظ سلامتی شما بهنر بود , امام صادق عليه السلام 
فرمود: من دوست دارم در آن جا که فیض الهی تار می‌شود, حاضر یاشم. خداوند 
تبارک و تعالی می‌فر ساید: «لیشهدوا مناقع لم هیچ گس در منی حاضر نمی‌شود. 
جز این که خداوند به او فیض و نفع می‌رساند. شما شیعیان در حالی که آمرزیده 
شده‌اید, به خائه‌های خود بازمی‌گردید, (ولی نفع دیگران این است که) با امنیّت در 
مال و خاندان به خائه‌هاي خود پلزمی گردند . 

۲ و همو از علی ین" ابراهيم. از پدرش, از نوفلی, از سکونی روایت کرده 
است که امام صادق عليه السلام در پاره اين أيه «واطعمُوا الاس الفقير» فرمود: 
مقصود, انسان زمین. گیری است که نمي‌تواند از حالت زمین گیری‌اش خارح شود. 

۳ و همو از علی" ین اپراهیم: از احتد بن محمد از ابن خالد. از عبدالله این 
بجی از عبدانه بن مسخان, از ابوپصیر روایت کرده است که از امام صادق عليه 
السلام در باره این آیه پرسیدم: «إنما الصدقات للفقراء و المُساكين»" [صدقات, تنها 
به تهیدستان و بینوایان اختصاص دارد] حضرت فرمود: فقیر کسی است که از مردم 
گدایی نمی‌کند و مسکین کسی است که سبت به فقیر نیازمندتر باشد و بائس هم په 
کسی گویند که از همه نیازمندتر باشد. پس چیزی که خداوند بر تو واجپ نموده 
ادای آن په صورت علنی از ادای بنهانی‌اش بهتر است. ولی اگر بخشش از جانب 
خود انسان باشد. ینهان کردن آن بهتر است و ار مردی زکات مال خود را بر دوش 


ا-کافی, ج ۴ ص ۱۶۳ ج ۳۶. 
1 ۹ تافی: ج 01 س ۳ ۲: ٣‏ 
۲ یوید ار ۳۰ 
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خود حمل کند و آن را میان نیازمندان تقسیم کند, این کارش بسیار پسندیده و 
زیباست . 

۴ و همو از علی بن ابراهیم از بدرش, از محمد بن اسماعیل. از فضل ین 
شاذان. از صفوان, از معاویه ہن عمار روایت کرده است که امام صادق عليه السلام 
فرمود؛ بانس, همان فقیر است . 

۵ شیخ طوسی در کتاب تهذیب به سند خود از موسی بن قاسم. از نخعی. از 
صفوان بن بحیی, از معاویه بن عمار روایت کرده است که امام صادق علیه السام 
فرمود: بائس, همان فقیر أست 

۶ و همو به سند خود از عباس بن معروف و علی بن سندی, همگی از حماد 
بن عیسی روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام شنیدم که در باره این آیه: 
«یْذکُروا اسم الم فی یام ملُومَات» فرمود: مقصود ده روز اول ذی الحجّه است. 
حضرت در باره این یه فرمود؛ او اذکروا ال فى یام معدودات»؟ [و خدا را در 
روژهایی معين یاد کنبد| مقصود ایام نشریق, اروز عید تحر و سه روز بعد از عید 
ی 

۷ ابن بابویه از محمد بن حسن بن احقد بن الولید. از حسین بن حسن بن 
ا از حماد بن عیسی رات رده است که شنیدم که امام 
صادق عليه السازم در باره این ايه فرمود: وگو اسم الم فى آیام مَعُومَات» 
مقصود ایام عشر (ده روز اول ذی الحجة) است 

ااا و هم ا همین سند از حمین ین سیت از محمد ی کیل از اقا 
روایت کرده است که امام صادق عليه السللام در باره این ایه فرمود: «وید کروا اسم 
له فی یام مُغْلومًات» فرمود که مقصود. ایام تشریق است 


۱-کافی, ج ۳ ص ۵۰۱ ج ۶ 

۲ قافی. ج ۲ س ۰ دح 7 

۳ تهدیب. ج لہ ص ۲۳۲۳ ح i"‏ 
آے بقر و ۲۶۲۸ 

مب تهد سی ج ل س FAY‏ ۰۱۷۲۶ 
۴ہ معانی الاخبار. ص ۲۹۶ ح ١‏ 
۷- معانیی الاخبار: هي ۰۲۹۷ ج آ. 











sarallah-ketab.blogfa.com 








4 
۴ 
۱ 


٩‏ و همو از بدرش. از محمد بن احسد بن علی بن صلت, از عبدالّه بن صلت. 
از يونس بن عبدالرحمان, از مفضل بن صالح, از زید شحام روایت کرده است که 
امام صادق علیه السلام در باره این آیه هو اذکروا الله فى آیام مَعْدْودات»" [و خدا 
را در روزهایی معین یاد کنید] فرمود: معلومات و معدودات به یک معلا هستند و 
مقصود. همان ایام تشریق انیت 


ر یر ل 1 در ای ۳ ۴ 

م لبقو اتمم و وفوانژورهم وفوا ات التي (۲۹) 

[سپس باید الود گی خود را بزدایند و په نذرهای خود وفا کنند و بر گرد آن 
خانه کهن (کعبه) طواف به جای اورند] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی غمیر و محمد ین 
اسماعیل, از فضل بن شادان, از صفوان ین یحبی و این ابی عمیر. همی از معأویه 
یس عمار روایت خر ده آاست که امام صادق عليه السلام در باره حح کامل فر مود: از 
خداوند عز و جل می‌فرماید: «ثم ليقضوا تفبهم و لیوفوا نذورهم و لْطوّفوا بالبیْتٍ 
العتیق». امام صادق غلیهالسلام فرمود: از جمله تفت (الودگی‌ها) این است که در 
حالت احرام سخن زشت بر زبان جاری کنی. پس چون وارد مکه شدی و به دور 
خانه خداوند طواف نمودی و سخن نیک بر زبان جاری نمودی, همان کفاره است . 
ےی بن فضیل, از ایی صیام کنانی روایت کرده است که امام صادق عليه السللام 
در باره این آید؛ ثم ليقضوا تقشیم», فر مود: مقصو ده تر اشیدن و و ان ا در 


اس بار د آ, 

۲ معانی الاخبار. ص ۱۲۹۷ ج ۳. 
۳ہ قافی. ج ‏ ص ۱۳۳۷ ح ۱. 
آ- تافی, ج ۔ ص ۵۰۳ ح ۸ 
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۳ و همو به سند خود از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده است که 
امام رضا عليه السلام در باره اين آیه: ام یتضوا تفثهم و وا نذورَهُم» فرمود: 
مقصود. کوتاه کردن ناخن و دور کردن لباس چرکین و لباس احرام است . 

۴) و همو از حمید بن زیاد. از ابن سماعه. از چندین تن از ابان. از آبوبصیر 
روایت کرده است که امام صادق عليه السلام در باره اين آیه: «ثْم ليقضوا تهر 
فرمود؛ مقصود. کاری است که از السان در حالت احرام سرزده است و جون او 
داخل مکه شد و سخرم لیگ گلت: این کفاره رفتاری است که از او سرزده است . 

۵) و همو از حسین بن محمد از معلی بن محمد از یکی از پارانش. از حماد 
بن عتمان روایت کرده است که امام صادق عليه السلام در باره اين آیه: «و ليُوفوا 
لذورشم و لیْطْرَُوا ابیت العتیق». فرمود: مقصود. طواف نساء است" 

۶) و همو از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از ابان بن عشمان, 
از راوی نقل کرده است که او گفت: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: جرا خانه کعبه 
بیت عتیق نامیده شده است؟ حضرت ف مب تشه خانه‌اي است ازاد و رها از 
مردم و کسی مالک آن ثیست . 

۷ و همو از محمد بن یحبی, از محمد بن آخمد. از حسین بن علی بن مروان؛ 
از چندی از یاران ما از ایوحمزه ثفالی روابت کرده است که او گفت: از امام باقر 
عليه السلام در مسجد الحرام پرسیدم: چرا خداوند کعبه را بیت عتیق ناميد؟ 
حضرت فر مود؛ زیرا خداوند رم خانه‌ايی در روي ژمین فرار نداده. مگر این که 
صاحبی دارد و افرادی در ان ساکی هستند؛ آما این خانه (کعیه) استخناست و تنها 
فاخت ان ادن وا اه انش ای ادات می مش دام زد 
و جل آن را پیش از آفرینش زمین خلق نمود و بعد از آفربنش کعبه, زمین را خلق 
کرد و از زیر کعبه زمین را گسترائید . 


۱- ثافی؛ ج آ+ سس ا ا 
۲ کافی: ج ۲ تس ۲۳ ح ی ۱ , 
ای ج 1 ص ۵۱۳ ج آ. 
۳ کافی. ج ۴ ص ۱۸۹ ح ۴ . 
۵-تافي. جح ۲ص 1۸۹ ح ۵ 





تسیر 
روانی 
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۸) و سمو از تنی جند از یاران ماء از سهل بن زیاد. از احمد ین محمد از امام 
رضا عليه السلام روایت کرده است که در باره این اید «و لوا بالبيْت الْْتیق», 
E ETE TI E‏ ۱ ۱ 

٩‏ و همو از حسین بن محمد, از معلي بن محمد, از علي بن اسباط. از داود 
بن نعمان, از ابی عببده روایت کرده است که او گفت: امام باقر علیه السلام در مکه 
مردم را می‌دید که اعمال حح انجام مي‌دهند. فرمود: اعمالی مانند آعمال دوران 
عافلیت. شات! یه شدا سوگند که اثان به چنین کاری امر نشده اند. آنان به چيزي 
جر این امر نشده اند که آلودگی‌های خود را پزدایند و نذرهای خود را وفا کنند و 
تا آمده و ولایت خود را پر ما اظهار نموده و برای پاری ما اعلام آمادگی 
نمایند . 

۰ شيخ طوسی به سند خود از حسین بن سعید, از حماد, از ربعی, از محمد 
بن مسلم. از یکی از صادقین عليه السلام روایت کرده است که آن حضرت در باره 
این آیه: «ثم لیقضرا تفتهم». ف نو ود عدم استعمال بوی خوش است 

۱ اين بابوبه در کتاب الفقیه به ند خود از اپوپصر روایت گرده است که 
امام صادق عليه السلام در باره ای أنة: «نم لیقضوا تفتهّم», فرمود: مقصود از تفث 
(آلودگی) رفتاري سے اک کنر مال ت اعرام سر زده است. پس وقتی وارد 
مکه شد و طواف کرد و سخن نیک گفت, این کفاره ان رفتاری است که از او سر 
رده انا 

۲ و شمو په سند ود ا ذریح محاربی روایت نموده که امام صادق علید 
السلام در باره اين آیه: «ثم لقْضوا تفتهم», فرمود: مقصود از تفت. دیدار امام عليه 
السلام است 

۲۳ و همو با سند خود از عبدالله بن سنان تقل می‌کند که او گفت: نرد امام 
صادق عليه السلام رفته و به ایشان عرض کردم: فدایت کردم. معنای این ايه 
چیست؟ «تم لیوا کی حضرت فرمود: کوتاه کردن سبیل و کوتاه کردن ناخن 


۱- کافی. 2 س ۹ ا 

1 ثافی. ج ۱ صس ۲۲۲ ج‎ ٣ 

۲ تھد یب ج آ. ص ۸٣ء‏ ج "r‏ 

آ من لا یخم ۵ الفقیه. ج آ تس TT ٠‏ 
لباب مرح لا يحضم د الفقیه. ج ۲ س ۰ج TT‏ 
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و امثال اینها. گفتم: فدایت گردم» ذریح محاربی حدیثی را از شما برایم نقل نمود که 
شما فر مو ده بودید: مقصود از نم لیتضوا تفتهم» دیدار امام است و مقصود از «و 
وفوا تذورشم». أن کوئه اعمال است. حضرت فرمود: ذریح راست گفته و شما هم 
راست می گویید. قران ظاهري دارد و باطتی و کیست که ا تفت 
دقیق و درست از آیات داشته باشد و باطن آن را هم بنهمد؟" 

۴ و همو از پدرش, از محمد بن یحبی عطار, از سهل بن زیاد آدمی, از علی 
بن سلمان, از ژیاد قندی, از عبداله بن سنان, از ذریح محاربی نقل کرده است که او 
کُفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: خداوند متعال در کتاب خود دستوری 
داد است که دوست دارم نسبت به آن | قاه شوم. حضرت فرمود: چه دسنوری! 
گفتم؛ این آبه: نم یقضوا تفلهم و لیوا تذورشم». حشرت فرهود: «لیفَضوا تفتهم» 
دیدار امام است. لرا ت م همان اعمال حج است. 

عبدالّه بن سنان گوید: خدمت امام صادق علبه السلام رفته و عرض کردم: این 
ای به چه معناست: سم عضو تنشهم وأيوفوا تذورَهم»؟ حضرت فرمود: کوتاه 
کردن سبیل و کوتاه کردن ناخن و امتال اینها. ا فدایت کردم ذریم محاریی 
حدیئی را از شما برایم نقل کرد که شما فرموده بودید: مقصود از «ثم لیقضوا تتهم» 
دیدار امام است و مقصود از و لو فوا تور | ان اعمال است. حضرت فرمود: 
ذریح راست گفته و شما هم راست می گویید. قرا ن ظاهری دارد و باطنی و کیست 
که بتواند مانند ذریح برداشت دقیق و درست از آیات داشته باشد و باطن آن را هم 
هم ؟! 

۵ و همو ا محمد ین حسن پن احمد بن ولید. از حسین بن حسن ین ابان, 
از حسین بن سعید, از حماد بن عیسی, از ریعی, اژ محمد بن مسلم روایت کرده 
است که امام باقر عليه السلام در باره ابن آیه فرموده است: مقصود از «ْم یضرا 
تفنهم» گوتاه گردن سبیل و تأخن‌هاست . 

۶ و همو از بدرش, از سعد بن عبدالله, از اپراهیم بن مهزیار. از برادرش 





۱-من لایحضره الفقیه؛ ج س ۲۹۰ ح ۱۳۳۷ 
۲ معاتی الا خیار, هی ۰ سح ۰ 
۲ من لا ب < الفقیه. ج 1 نب ۳ ۰ سح TIT‏ 
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علبه السالام عرض نمودم که این آیه په جه معناست: ا یقَض وا تنثهم» فر مو د؛ 
مقصود تراشیدن موی سر و آن چه بر پوست انسان است . 

۷ و همو با سند خود در کناب «الفقیه» از زراره, از حمران روایت کرده 
است که امام باقر عليه السلام فرمود: مقصود از تفت. پرهیز از استعمال بوی خوش 
است و هر اء اعمال حح را به پایان برد بوی خوش برایش حلال می‌شود . 

۸ و همو از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از حسین بن حسن بن ابان, 
از حسین بن سعید. از فضاله. از ابان, از زراره از حمران روایت کرده است که امام 
باقر عليه السلام در باه این آیه: م له فرمود: مقصود از نفت. بر 
از استعمال بوی خوش است و هرگاه اعمال حج را به پایان برد بوی خوش برایش 
حلال می‌شود . 

٩‏ و همو از پدرش, از سعد بن عبدائه, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حمد بن محمد بن ابی نصر بزئطی روایت کرده است که امام ابوالحسن عليه السلاء 
در باره این u‏ الہ ضرا تفجهم و لیوا تذورشم» فررمود: مقصود از نفت. گوناه 
کردن ناخن‌ها و دور کردن جامه‌های چرکین و احرام است" 

۰ و همو از مظفر بن جفر بن مظفر علوی, از جعفر بن محمد بن مسعود, از 
پدرش, از ابراهبم بن علی؛ از" عبدالعظيم بن عبدالّه حستی, از حسن بن محبوب, از 
معاویه بن عمار روایت کرده است که امام صادق علیه السلام در باره این آیه: «ثم 
ليقضوا فثهّم», فرمود: مقصود. نمالیدن روغن بر موهای سر است. به گونه‌ای که 
موها خشک و ژولبده فُردد و از جمله تفث, این است که انسان سخن زشتی بگوید 
و جون داخل مکه شد و کرداگرد خانه خدا طواف نمود و سخن نیک گفت. این 
کفاره آن سخن زشتی است که گفته است* 

۱ و همو از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی, از جعفر بن محمد بن مسعود, از 
بدرش, از حمدوی از محمد بن عبدالحمید. از آبی جمیله, از عمر ین حنظله روایت 





اس من لا یحضره الققیه, ج آ: ی ۰ ح 5 
۲ سن لا پحشر و الففیه. سح 1 س ۰ سم TO‏ 
۲- من لا پحضره الفقیه. ج آ» ی ۴ ح الا ۱۰ 
من لا بح ه الفقیه, ج آ١‏ ص ۲۹۰ سح ۱۴۳۲۴ 
لیا هن يجش د الفقیه, ج ۲ ص ۲۳ سم AT‏ 
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کر ده است که : از امام صادق علیه السلا در باره معناي شت. سئوال نمودم. 
: ۱ ۱ ۱ 
حضرت فر مود: مقصود. روغن نزدن به موهای سر اسیت , 
۲) و همو از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی, از جعفر بن محمد بن مسعود از 
بدرش, از محمد بن نصیر. از محمد بن عیسی. از این ابی عمیر , از حماد بن عشمان: 
از حلیی روایت کرده است که او گفت: از امام صادق عليه السلام در باره معنای 
نفت: پرسیدم. حضرت فرمود: تراشیدن موی سر و موهایی است که بر بدن انسان 
رسیته أست. . 
وشاء. از احمد بن عاند, از ایو خدیحه روایت گرده است که: به امام خادق عليه 
السام غر س کردم: ڪر | خانه شداء ببست عت ناسیده شده است. حشرت فر و د: 
خداوند عز و جل حجر الاسود را از بهشت برای آدم فرستاد و خانه خداء 
مرواریدی سفید و درخشان بود. خداوند ان را به اسمان برد و پایه‌های آن باقی 
ماند که در محاذات و مقایل خانه‌ای که بة انسمان برده شده قرار داشت. هر روز 
هفتاد هزار فرشته درون آن می‌رفتند و هرگ بر نمی گشنند. پس خداوند به ابراهیم 
و اسماعیل عليه السلام دستور داد تا خانه تعبه را بر روی همین پایه‌های باقیمانده 
یتا نمایند و به این علت خاته دای ق چچ اسوک از غرق شدن ازاد (در 
۳ 
امان است . 
سادق یلید السیار م سئه ال نمو ذش: نید سك علت شداو ند خانه تعیبه ر عب ناعیده 
است! حشرت فرمود: هیچ خانه‌ای نیست که خداوند در روی زمین قرار داده باشده 
مگر این که ا خائه صا بی دارد و افرادی در ان ساکن شستند. اما خانه کعید 
استتناست. کسی سر ان سار تست و صاحبی ج شداوند ندارد و 1 سر" الهی 


۱- معانی الا خیار: سی ۹ سح ۳ 
E:‏ معانی الا یار گي ۷ 2 
۳ علل الشر انم. با «. FC‏ 5 
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۳ 6 حم 


است. و نیز فرمود: خداوند پیش از آفرینش مخلوقات اين خائه را خلق نمود و 
زمین را بعد از کعبه خلق کرد و از زیر کعبه گسترانید . 

۵ و همو از پدرش, از سعد بن عبداله. از ابراهیم بن مهزیار. از برادرش 
حماد. از ابان بن عثمان, از راوی نقل کرده است که او گفت: از امام باقر علیه 
السلام برسیدم: جرا خائه کعبه بیت عتبق نامیده شده است؟ حضرت فرمود: زیرا که 
آن خانه‌ای است که از تملک مردم آزاد است و هیچ کسی مالک آن نیست ". 

۶ و همو از بدرش. از سعد بن عبداله. از احمد بن محمد از علی بن حسن 
طویل, از عبداله بن مفیره, از ذریح بن بزید محاربی نقل کرده است که امام صادق 
عليه السلام فرمود: خداوند متعال در زمان نوح تمام زمین به جز کعبه را غرق آب 
نمود و در آن روز. آن خانه عتیق نامیده شد؛ جرا که در آن روز از غرق شدن رها 
گشت. پرسیده؛ ایا خداوند ان خائه را په اسمان بالا برد؟ قرمود: نه یلکه آب په 
آن نرسید و آن خانه در ارتفاعی بالاتر از اب قرار گرفت . 

۷ و هو از بدرش, ان نتوین عبدائه. از احمد پن محمد بن خالد. از 
پدرش. از علی بن نعمان, آز فد اعرح/ روایت کرده است که امام صادق عليه 
السللام فرمود: به این علت حاب کعبه بیت العنیق نامیده شده است که از غرق شدن 
آزاد گشت و در این رهال نت تسیز با آن خانه همراه است و آب از 
آن بازداشته شده است ‏ 

۸ محمد بن عباس از احمد بن هوذه با سند خود از عبداله بن سنان, از 
ذریح محاربی نقل می‌کند که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: مقصود 
از این آیه چیست؟ «تم ليقضوا نتم ولبوفوا نذورهم» فرمود: دیدار با امام است* 

۹ و نیز روایت شده است که امام صادق عليه السلام به مردمی ناه می‌کرد 
که در حال طواف بودند. ان اه فرمود: طوافی همجون طواف جاهلیت. هان! په 
خدا سوگند که انان په چنین کاری امر نشده اند بلکه په انان امر شده است که 
راکرد این نها طواف کین و بد از اش بد بو ها سای و مرف ود :]ا 


.۲ علل الشرام ص ۱۰۳۲ ج‎ ١ 
۳ علل الشرائم. ص ۱۰۲ ج‎ ٦ 
علل الشرانم» ص ج ك‎ ۳ 
:۴ علل الشرائع. ص ۱۰۲,ح‎ ۴ 
۸ تاویل الا یات ج ۱ص ۳۲۶ ج‎ ۵ 
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نسبت به ما اظهار نموده و برای یاری از ما اعلام آمادگی کنند. سپس حشرت اين 
۳۹ را تلاوت لمود: ثم لیقضو| تفشهم ولیوفو| نذورشم» و فر مود: مقصود از تفت 
زو لبه لو دی مو هاي سر است و شود از تاره دیدار با امام عليه السلام ست ‏ 


ی 
اا ۳ 


َلك ومن بطم خرعات ائه هو عَم له عند ره أت کم الا إلا ما 


لی اکم ..(۳۰) 


[این است (آن چه مقرر شده) و هر کس مقررات خدا را بزرگ دارد. آن 
برای او نزد پروردگارش بهتر است, و برای شما دام‌ها حلال شده است. مگر آن 
جه بر شما خوانده می‌شود.]. 

۱ محمد بن عباس از محمد بن هماع از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود نجار. از امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده است که امام باقر علیه 
السلام در باره این آیه «وَمن یم خُرمات الم هر یر له عند ریه» فرمود: سد 
حرمت است که واجب است و هرکس تی از این سه حرمت را بشکند. به 
خداوند شرک ورزیده است. اول. شکستن حرنت خداوند در بیت الحرام است و 
دوم کتار گذاشتن کتاب خداوند و کل 2 قفر ان ا ست یسوم بریدن از واجباتی 
است که خداوند «احب نموده است و اطاعت و مودت ما از جمله ان واجبات 


است " 


اس ت بر یر E‏ سا تسیز | اس 
...فا تننو ال جس مر الا وتان واجتننوا فول الزور (۳۰) 
[ پس؛ از پليدی بت‌ها دوری کنید, و از گفتار باطل اجتناپ ورزید ]. 
۱) محمد بن بعقوب از عده‌ای از اصحاب ماء از سهل بن زیاد, از یحیی بن 
مبارک. اژ عبدالله بن جبله. از سماعه بن مهران, از ابو بصیر روایت نموده که از امام 





ت تأییل الا يات ج : تس ۳ دح ك 
۲- اویل الا یات ۳ ۹ و4 ۳ سح ۰ ۹ 
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E‏ 4 رر 


صادق عليه السلام در باره آیه پرسیدم: «فاجتيو الرجس من الاوثان واجتنبرا قول 
الزور» . حضرت فرمود؛ مقصود, غناه است 

وفوا تین ین تین از احمد پن محمد از محمد ہن خالد. از حسین 
بن سعید, از نضر بن سوید. از درست. از زید شحام روایت نموده که از امام صادق 
عله السلام در باره این ايه پرسیدم: «فاجتنبوا الرچس من , الاوثان واجتنبوا قول 
الزور» جر ی فر مو د؛ ۳۳ الرخس من الأوان» شطر نج است و مقصود از 
«قول الزور» غناء است 

۲) و همو از علی بن ابراهیم. از پدرش, از این ایی عمیر. از یکی از ۰ 
روایت تموده که امام صادق عليه السلام در باره این اید: «فاجتپر| لرخس من 
الاوثان واجتتبوا قول الزور» فرمود: ر از ز «الرچس شن , الأوثان» شطرنم است 
و معصود از « قول الزور» غناء است 

۴) و همو از علی بن ارات از پدرش. از آبن آبی عمیر. از ابن اذینه روایت 
نموده که زراره کشت از اماي باهر علیّه الالام در پاره اين اید پر سید م: «حتفاء لله 
غر مشر کین به» حشرت فز مو د؛ فطرت حلیفیه (مستقیم و بی‌انحراف) است که 
خدا مردم را بر آن آفریده و در آفرینش خدآوند هیچ تغییر و دگرگونی راه ندارد. 
فرمود: خدا مردم را بر امعرفت تخود ار چو 

۵ ابن بابویه از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی. از جعفر بن محمد بن مسعود. 
BE yen r RO a E EI‏ 
بن ابوعمیر, از علی بن ابو حمزه از عبدائّه اعلی روایت می‌کند که گفت: از امام 
جعفر صادق عليه السلام در باره این آیه پرسيدم: «فَاجتنبوا الرچس من الأوثان 
واجتتنیوا قول الزرر» ورد ق «الرجس هن الوتان» شطرنج است ۰ 
مقصود از قول الزور» غناء است. و در باره ¦ بت اید پرسیدم: «و من الاس س 


۱- کافی؛ ج ۶ س ۲۲۱؛ ج . 
۲- کافی» ج ۴ سس ۵ ح 1 
۴ کافی ج ٣‏ تس ۴ ۳ ¥ 
آ- کافی ج۲ ص ۱۰ ح ۴. 
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ُشتری هو الحدیتٍ» [و بعضی از مردم سخنان ببهوده را می‌خرند]. حضرت فرمود: 
تام از ان جمله است , 

را و همو از پدرش, از سعد بن عبداثه, از احمد ين محمد بن عیسی. از محمد 
بن یحیی خزازء از حماد بن عشان روابت کرده است که او گفت: از آمام صادق 
عليه السلام در باره «قرل الزور» (گفتار باطل) پرسیدم. حضرت فرمود: این که 
انسان به کسی که آواز می‌خواند. آفرین بگوید. نیز شامل گفتار باطل می‌شود " 

۷ و همو از پدرش, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن ابی عمپر, از 
عمر بن اذینه, از زراره تقل می کند که گفت: از امام باقر عليه السلام در باره حنیفیه 
در این آید: تا لل عبر فش کین بد» پرسیدم. حضرت فرمود: سنیفیه (مستقیم و 
به دور از انحراف), همان فطرت است 

۸) و همو از پدرش» از سعد بن عبداف. از ابراهیم بن هاشم و محمد بن حسین 

بن ابی خعلاب و یعفوب بن یزید. از آبن ابی‌عمیر, از ابن اذینهء از زراره روایت 
می‌کند که او گفت: از امام باقر عليه الشلام دزباره اين آید: «حتفاء لله غیر 
مشر کین به» و آین که حنیفیه چیست, سئوأل پرسیلٍم. حضرت فرمود: همان فطرتی 
است که خداوند انسان‌ها را بر آن افریده است. در افرینش خداوند هیچ تغبیر و 
دقر قوتی راه تدارد. و فرمود: خداوند ا و ر ید 7 
)٩‏ علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر. از هشام روایت کرده است که 
امام صادق عليه السلام فرمود: مقصود از «الرجس من الأوتّان» شطرنج است و 
مقصود از «قرل الزور» غناء است و «حََ» به معنای پائان است و «فی مکان 
سحیق» به معنای حان. دوو دست است ˆ 


۱ لقمان ر۴ 

۲- معانی الا خبار س ۳۳۹ ح ۱. 
۳ معاني الاخیار ص ۳۳۹ مس ۲. 
۴ معانی الاخبار ص ۳۳۹ ح ۱. 
ثد توحید. ص ۳۲۰ ح ۹ 
تفسیر قمی. ج ۲ص ۸ 
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۰ شیخ در کتاب امالی به سند خود در باره این آیه «َاجتنُوا الرس من 
الاوتان واجتنبوا قول الژور» آورده است که حضرت فرمود: مقصود از ز «الرخس» 
شطرتح است و مقصود از «قول الزور» غٽاء است . 
مولف گوید: در کتاب امالی پیش از این حدیث, حدیت دیگری از امام باقر 
عليه السلام نقل شده است. 


دك وم یلم شزرا ام تفوی لوب (۳۷)» 

[اين است(مناسک حج)! و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد. این کار 
نشانه تفوای دل‌هاست] 

۱ علی بن ابراهیم گوید: مقصود. بزرگداشت شتران قربانی و مرغوییت 
انهاست ", 

۲ محمد بن یعقوب از عده‌ای از پاران ماء از احمد بن محمد از حسن ین 
علی, از پرخی یارانش روایت>ک نت که امام صادق علیه السلام فرمود: پاداش 
زمانی دو برابر می‌شود که قربانی کوچکتر از شر و گاو فربه باشد و هرگاه قربانی 
همان شتر و یا او فربه باشد. باداش دو جندان نمی‌شود. زیرا که این بزر گترین 

یزی است که می توان باش خداوند عز و جل می‌فرماید: «ومن یعظم شعاثر الله 
ها من تفری ارب >۲ 


راما نجل مکی مار یت این (۳۳ 

[برای شما در آن دا‌ها تا مدتی معین سودهایی است. سپس جایگاه 
(قربانی کردن آنها و سایر فرایض) در خانه کهن است] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد ہن بحیی, از احمد بن محمد از محمد بن 
اسماعیل, از محمد پن فضیل. از ایوصیاح کنانی قل که امام صادق علیه 
السلام در باره این آید: ولک نیها متافع إلى جّل ا فر مود: اک نیاز به ۳ 
داشته باشد که شتر قربانی را سوار شود بی آن که" آزاری بر آن وارد کند, می تواند 


۱- آمالی: ج ۱ ی « ۰ ۳ 
آب تفسیر قمی: ج ۲: ص ٩۵اه‏ 
۲-تافی» ج آ. سس ۵ ۲ ح ید 
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شتر قربانی را سوار شود و اگر شتر فربانی شیر داشته باشد. بی‌آن که پستان آن را 
به کلی خالی کند. می تواند مقداری شیر آن را بدوشد . 

۲) ابن بابویه در کتاب الفقیه با سند خود ای مک ا صادق عليه 
السلام فرمود: در باره اين آيه: «لْكم فیها مَتاقم ّى أجل م 9 ا 
به این داشته باشد که شتر قربانی را سوار شود بی آن که آزاری بر آن وارد کند. 
می‌تواند شتر قربانی را سوار شود و اگر شتر قربانی شیر داشته باشد. بی‌آن که 
پستان آن را به کلی خالی کند. مقداری از آن را بدوشد . 

۳) علی بن ابراهیم گوید: فرد محرم می‌تواند از جایی که ارام مي‌بندد, بهد 
قبط کپ خر ای ارارق نات پر ان وان وو و اکر ان بای ور 
داشته باشد. می‌تواند تا روز قربانی از شبر بهره مند شود و این است مقصود سخن 


۱ ۳ تفر 9 ل 
خداوند که فرمود: «ُ محلهّا إلى ابیت الْعتیق»۴ 


کل ام جع نا يكوا 2 شم ان عم رقم ینیع الا 
شک لاح لوا ۳۳ (۳0)لین إا دک له وجث وم 
والڪابرين َل ما اي اۋار افون و (۳۵)» 


[د برای هر امتی مناسکی قرار دادیم تا نام خدا را بر دام‌های زبان‌پسته‌ای 
که روزی آنها گردانیده یاد کنند. پس (یدانید که) خدای شما خدایی یگانه اسث؛ 
پس به فرمان او گردن نهید. و فروتنان را پشارت ده. همانان که چون نام خدا یاد 
شود. دل‌هایشان خشیت یابد و آنان که بر هر چه برسرشان اید صبر پیشه گانند و 
پر یا دارند گان نماژند. و از آن چه روزیشان داده‌ایم انفاق می کنند ]| 

۱) محمد پن عباس از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل علويي, از عیسی 
بن داود, از امام موسی کاظم عليه السلام روایت نموده که حضرت فرمود؛ از پدر 





۱ خافی. چ ۳. ص ۲ ح 1 
۲ سن لا یحشره الفقید. ج ۲ س * ۳ 14 
۲- اتسر قمي؛ ج ۲ ی آ ود 
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بزرگوارم در پاره این ايه پرسیكم: او ُشر لمخبتین 6 يرم در جواب فرمود: این 
ایه مخصوصا در پارء ما ازل شده است . 

ی بن اب ارادم در باره این ایه: «و شر المخبتين» فته است؛ مراد 
عیادت کنند قان | 


وال جعلامالکره ون حارج 
ڌا وییث جنها وان ینوا نع واگ ذلك سره شک که 
سرون (۳۰): 


[د شتران فربه را برای شما از جمله شعایر خدا قرار دادیم: در آنها برای شما 
خير است. پس نام خدا را پر آنها - در حالی که برپای ایستاده‌اند - بیرید و چون 
به پهلو درغلتیدند از انها بخورید و به تنگدست (سائل) و به بینوای غير سائل 
بخورانید. این گونه آنها رابرای شمارام کردیم, امید که شکر گزار باشید] 

۱ محمد بن یعقوب از علی اشعری, آز محمد بن عبدالجبار, از صفوان بن 
یحیی , از عبداله بن ستتان روایت نموده که امام صادق عليه السلاع در باره این أيه ؛ 
«قاد کروا اسم الله عَلیُها صواف», فررمود: اين هنهامی است که برای نحر زده شوند 
که دو دستش از ميان سم تا زانو بسته گردد و «وجوب جنوبشان» وقتی است که 
به زمین افتند (کنایه از این که جانشان از بدن خار ج شود), " 

۲ و همو از حمید بن زیاد, از ابن سماعه از جندین تن از ابان بن عتمان, از 
عپد الر حمان ؛ بن ابی عبداله روایت نموده که امام صادق عليه السلام در باره این آیه 
:لذ و پت جتوبهّا» فرمود: يعلى هنگامی که بر روی زمین افتد. «فْکلوا منهّا منیا 
وأطعنُوا قانع والمعتر» فرمود: قانع کسی است که به ان چه که به او می‌دهی 
راضبی باشد. تارا حت نکردد و رو ترش نند و از روي خشم. دهان خود را کج 
نکند. معتر به کسی گفته می‌شود که پیش تو می‌آید تا جیزی به او بدهی . 


۱- تاویل الایات؛ ج ا س ٣۷‏ ا 
۲ - تفسپر قمی؛ ج + س “ت 
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۲ و همو از علی ابن ابراهیم. از پدرش و مجمد بن اسماعیل, از فضل بن 
شاذان, از صفوان, از معاویه بن عمار. روایت کرده است که امام صادق علیه السلاء 
در باره این آيه: «اذا وَجِبّت جنوبها فکلوا منها وأطعمُوا القانع والمعتر» فرمود: 
قانع کسی است که به آن چه که به او می‌دهی قناعت کند و معتر هم کسی است که 
خود را در معرض دید تو قرار می‌دهد نا چیزی به او بدهی و سائل هم کسی است 
که با دستانش گدایی می‌کند و بائس همان فقیر است . 

۴ و همو از تنی چند از اران ماء از سهل بن زیاد. از علی بن اسباط. از غلام 
امام صادق عليه السلام تقل کرده است که گفت: ابوالحسن اول. امام موسی بن 
جعفر عليه السلام را دیدم که شتری خواستند که ان را پی کنند. وقتی که قصاب‌ها 
آن شتر را نحر کردند و شتر بر زمین افتاد. مقداری از سنام (کوهان) آن را آشکار 
کردند. حضرت فرمود: آن را ببرید و از آن بخورید که خداوند عز و جل 
می‌فرماید: «فاذا وجَبّت جنوبها فکلوا مها وآطعنوا» 

۵ شيخ به سند خود از موسی بن ,فاسم: از نخعی. از صفوان بن یحیی, از 
معأوبه بن عمار نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه قربانی را 
ذبح و یا نحر نمودی. خودت از آن بخور و به دیگران نیز بخوران؛ چرا که خداوند 
متعال می‌فرماید:«فکلوا منهّا وأطعموا الْقانْع والمفتر». حضرت فرمود: قانع كسى 
است که په ان جه که په او می‌دهی قناعت کند و معتر کسی است که خود را در 
معرض دید تو قرار می‌دهد تا چیزی په او بدهی و سائل هم کسی است که با دستان 
خود طلب می‌کند و بائس همان فقیر است " 

۶ و همو په سند خود از موسی بن قاسم از ابن ابی عمیی. از سیف تمار 
روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: سعد بن ملک برای حج 
گزاردن آمده بود که پدرم را دید و از ايشان پرسید: من قربانی با خود آورده‌ام. 
چځونه عمل کنم؟ پدرم به او فرمود: یک سوم گوشت قربانی را به خانواده‌ات بده و 
یک سوم دیگر را به قانع و معتر و یک سوم دیگر را به مسکین بده. پرسیدم: آیا 
مسکین همان دا است؟ فرمود: اری. و نیز فرمود: فانم کسی است که به مقداری 


ا-کافی ج ۴ص ٠۰‏ ح ۶ 
آ- ثافی» ج ۴ س ۱ سح ۹ 
۳ تهذیب. ج ۵ ص ۲۲۳ ۷۵۱ 
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که به ار داده‌ای و بیشتر از آن قناعت دارد و معتر نیز شایستگی بیشتر از آن را 
دارد. زير | که او از قانعی که خود را در معرض دید تو قرار مي‌دهد ولی گدایی 
تقی کته E ET‏ 

۷ اہن بابویه از محمد بن حسین بن آحمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار, 
از عباس بن معروف. از علی بن مهزیار. از فضاله. از ابان بن عشمان, از عبدالرحمان 
ہن ابی عبدالّه روایت کرده است که امام صادق عليه السلام در باره این ایه: «فاذا 
وجبتا جنوبها» فرمود: یعنی هنگامی که بر روی زمین افتد. «کُلوا منها اطعا 
انم والمْعتر» قر عو د: قانع کسی است که به أن حه که به او بی‌دهی راضی باشد. 
تاراست نگردد و رو ترش نکند و از روی خشم تف نکند. معتر به کسی فده 
می‌شود که پیش نو می‌آید تا خوراکی به او بدهی . 

۸ و همو به همین سند آز علی بن مهزبار. از حسین بن سعید. از صفوان, از 
سیف تمار روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: سعد بن ملک برای 
نت گزاردن آمده بود که پدزم زا دید وراز ایشان پرسید: من فربانی با خود اورده‌ام. 
چگونه عمل کنم؟ پدرم به او فرمود: یک سوم گوشت قربانی را به خانواده‌ات بده و 
یک سوم دیگر را به قانع و یک سوم دیگر را به مسکین بده. پرسیدم: ایا مسکین 
همان کُدا است؟ فرمود: اری. و نیز فرمود: قانع کسی است که به مقداری که به او 
داده‌ای و بیشتر از آن قناعت دارد و معتر نیز کسی است که خود را در معرض دید 
نو قرار می‌دهد ولی چیزی از تو طلب نمی‌کند . 

٩‏ علی بن ایراهیم گوید: قانم کسی است که از تو می‌خواهد که جیزی به او 
بدشی و معتر کسی أست که خود را در معرض دید نو قرار می‌دهد تا جیزی به أو 
بدهی ولی گدایی نمی‌کند , 


۱- تهذیب, ج ۵ ص ۰۲۲۳ ح ۷۵۲. 
۲ معانی الا خباز: هی ۸ ۳۰ 1 
۳ -ععانی الاخیار. ص ۲۰۸ ح ۲ . 
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یلاله مها ولا یماما وڪن يا اوی رن ذلك سرماڪ 
کرو له مامداگ ور اسن (۳۷) 

[هرگز گوشت‌های آنها و خون‌هایشان به خدا نخواهد رسید. ولی این تقوای 
شماست که به او می‌رسد. این گونه خداوند آنها را برای شما رام گرد تا خدا را 
به پاس آن که شما را هدایت نموده به بزرگی یاد کنید. و نیکو کاران را مشده ده.] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: یعنی اگر شخصی که قربانی می‌کند. تقوا را رعایت 
نکند. آن قربائی په خداوند نمی‌رسد و خداوند تنها از برهیز گاران قبول می گند . 

۲) علی بن ابراهیم گوید: در ایام تشریق, تکبیر در نماز. در منی پس از پاتزده 
نماز است و در شهرهای دیگر پس از ده ماز . 

۳) محمد بن یعقوب از علي اشعری, از محمد بن عبدالجبار. از صفوان بن 
یبی, از منصور ین حازم روایت کرده است که امام صادق علیه السلام در باره این 
آیه: «و اذکروا الله فی ایام مُعْدْودات»" [خدا را و روزهای معین یاد کنید], فرمود: 
مقصود از روزهای معین. همان ایام ت#و امس امام در ادامه این حدیث 
می‌فرماید: و تکبیر به این نحو است: الله رل بر الا الله ول ار ال 
کی و لله الحند الله أكبر على ما هدآنا ال ار جلى ما رزقنا من بهیمة الأنعاء " 

۳ و همو از علی بن ابراهيم. از پدرش, از حماد بن عیسی: یز نز 
بن مسلم روایت کرده است که از امام صادق عليه السلام در باره این ایه پرسیدم: 
« اذکُروا الل فی یام معْدُودات»" [خدا را در روزهای معين یاد کنید]. حضرت 
فرمود: تکییر در روزهای تشریق (یاژده دوازده و سیزده ذی الحجة) است که از 
نماز ظهر روز عید قربان شروع شده و تا نماز صبح روز سوم ادامه دارد و در سایر 
شهرها (غیر از منا) ده نماز است و چون اولین قافله حاجیان (برای بازگشت) به راه 


اه ایر شمی. ج آه ھی ek‏ 
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افنند. مردم سایر شهرها به تکبیر گفتن خود بایان می دهند. ولی هرکس در منا 
مائده و نماز ظهر و عصر را در ان جا اقامه کند. پاید تکبیر را بگوید . 


ِلیدافع عن کن ادیآ مان لامش کل خر ان کر (۳۸), 

[ قطعا خداوند از کسانی که ایمان آور داند دفاج می کند, ژیرا خدا هیچ 
خیانتگار ناسپاسی را دوست ندارد]. 

۱) محمد بن عباس از محمد بن حسن بن علی, از بدرش, از ان اپی عمیر از 
منصور بن یونس, از اسحاق بن عمار روایت کرده است که از امام صادق عليه 
السلام در باره این آیه پرسیدم: «ٍن الله یُدافع عن الّذین آَمنوا»» فرمود: مقصود از 
ایمان آورندگان, ما اسيم و هرچه را که شیعیان ما شايع کنند. [اسرار ما را فاش 
گنند]. خداوند از ما دفا هی گند . 


ِن ی او ۸ لوا ! ائه على تمرم دی ۳٠١‏ )الذي نخر جوا 


دیا هی از وارتان...(۳) 

| به کسانی که جنگ بر انان تحمیل ده رم انیت داد تسیل ات جرا 
که مورد ظلم قرار گرفته‌اند. و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست.* همان 
کسانی کد ل ناحق از خانه شا یشان سیر ورن رانده بسا ا , (آنها . نداشتدد | | جز 
این که می گفتند: پروره کار ما خداست]. 
السلام در باه این u‏ نین غر جرا من ار بت و ل 
فر هو ذ: این آیه در یاره رسول خدا صلی اله علیه و آله و علی و جعقر و حمرء تال 
شده و در مورد امام حسین علیه السلام نیز جاری شده است ". 


Arf 2Y ا ۳۰ هس‎ ۳ 
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۲ محمد پن عباس از محمد بن همام. از محمد بن اسماعیل علوی. از عیسی 
بن داود» از موسی بن جعفرء از پدرش. از جد بزرگوارش علیه السلام تقل کرده 
است که آن حضرت فرمود: این ایه مخصوصا در باره خاندان محمد صلی اله عليه 
و آله ازل شده است: «أذن للّذین یقاتلون بانُْم لرا و ان الله على تصرهه دير 
وای أغرجوا من دیارهم ر خق الا آن لا الله سپس حضرت ادامه 
این آیه را تا «ر للم عاقبة الامُور»" [ و فرجام تمام کارها از آن خداوند است] 
تلاوت نمود . ۱ 

۳) و همو از حسین بن عامر, از محمد بن عيسي بن عبید, از صفوان بن یحبی. 
از حکیم بن حتاظ, از ضریس روایت تموده که از امام باقر علیه السلام شنیدم که 
فرمود: مقصود ايه :«أذن لذي باتلون بانط و إن الله على رهم لقدیر», 
امام حسن و امام حسین علیهما السلام ست" 

۴) و همو از حسین بن احمد مالکی, از محمد بن عیسی, از یونس. از مثنی 
حناط, از عبدالل بن عجلان روایت کرده اسث که امام باقر عليه السلام در مورد آیه: 
«آذن للّذين یقاتلون بان وا و إن ال تقلی نضرم أقّدير» فرمود: این آیه در 
مورد قائم ال محمد عجل الث تعالي فر جه ات و اران فا تفه ات 

۵) و همو از عبدالعزیز ین بحتی, از مخند ین عبدالژحمن, از مفضل. از جعفر 
بن حسین کوفی, از محمد بن زید غلام امام باقر عليه السلام. از پدرش قل کرده 
است که او گفت: از مولایم امام باقر علیه السلام در باره این آیه سئوال کردم: 
ماد بن خر جوا من ديارهم غير خق الا آن وا رتا الل TTT‏ 
ر ا عل وحن و جر علي اسا م تازل شده و سپس در مورد امام حسین 

۵ علیه السلام نیز جاری گشته است" 

وق قو از دن هیا له سین اع از ی یبن دا تیار از 
امام موسی کاظم علیه السام از پدرش بزرگوارش روایت نموده که آن حضرت در 
باره این آیه: «الذ. ن أخرجُوا من دیارهم بغر حق» فرمود: ایح اما تعرس رما 


EF‏ ا 


9 


الم تیاه 
تقسیر 
زوابی 








sarallah-ketab.blogfa.com 





در باره امپرالمومنین علیه السلام و فرزندان او علیهم السلام نازل شده و نیز این أيه 
در مورد آن چه در باره فاطمه سلام اله علیها مرتکب شده اند. ناژل شده است' 

۷) ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولوبه, از پدرش, از سعد بن عبداله, از احمد 
E GGT E‏ 
ضریس, از ابو خالد کابلی روایت کرده است که از امام باقر عليه السلام شنیدم که 
فر مپرد ید «آذن للذین یقاتلون انم ظمُوا و إن اله على تصرهم دی » در باره 
علی و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است ۰ 

۸) از امام باقر عليه السلام روایت شده است که: این ایه در باره مهاجرین 
نازل شده و در مورد خاندان محمد صلی الله عليه و اله که از دیارشان رانده شده و 
رعب و ترس بر آنان تحمیل شده, جاری شده است 

۳ على : ی سر ی ی بر‎ ٩ 
۳ نازل شده است و | ین آید: دا ین أخرجُوا من دیارهم بر حق » در بار ه‎ 
سین علیه السلام است که ی ید خوراست ت که افرادی او را په شام بیورند و آن‎ 
: مشر د سوی که کیل ا طب شهادت رسید‎ 

۰ علی بن ابراهيم از پدزش: از ابن ابی عمبر. از أبن مسکان روایت نموده 
که امام صادق عليه السلام در باره ایس ایه.«اذن للذین بقاتون باتهم لوا و ان 
الله على تصرهم دير » فر مود: عامه (اغل ستت) می گویتد که این آند در مورد 
رسول خدا صلی اله علیه و آله نازل شده است . ان زمان ¿ که فریش ایشان را از که 
اخراج کردند. اما مقصود این ایه. قائم ال محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف 
است. آن زمان که به خونخواهی حسین علیه السلام قبام می کند و این سخن قائم 
علیه السلاع استِ که می‌فرماید: ما اولیای دم و خواهان ديه هستیم. سپس حضرت 
در پاره عبادت آمامان علیه السلام و روش آنان این آیه را تلاوت نمود؛ «لذین إن 
وا موی اوه نی توا الركاة و روا روف وق شال و 


1 


۷ تأویل الایات, ج ۱, ص ۳۳۹: ج ۱۸. 

۲ کامل آلز یار ات ص ۱۳۵, باب ۱۸ ج ۴. 
۳ مجمع البیان» ج ۷ ص ۱۵۳. 

۲- تفسیر قمی. ج آ: هن بل 

دب حج iT‏ 
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برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای بسندیده وامی‌دارند. و از کارهای 
ناپسند باز می‌دارند. و فرجام همه کارها از آن خداست]. که در این باره در تفسیر 
اين آیه: «إن الله اشتری من المُومنین انفنهه و نولُم»" [در حقیقت. خدا از 
مؤمتان. جان و مالشان رایت انتا که در شوو رات امه سکن کته از 


0 لاد ائه الاس بهم يحض دم صَوایمْ وی وَصَوات وَمَساحد 
بذک اس اه کنر تن ینش ره لوب عزیژ(۳) 

[و اگر خدا بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع نمی کرد. صومعه‌ها و کلیساها 
و کنیسه‌ها و مساجدی که نام خدا در انها بسیار برده می‌شود. سخت ویران 
می‌شد. و قطعاً خدا به کسی که (دین) او را یاری می‌کند. ياري می‌دهد, جرا که 
څدا مخت یرومند شکست‌ناپذیر است] 

۱) طبرسی گوید: امام صادق علیه الشلام/کلمه «صلوات» را به ضم صاد و 
لام خوانده و آن را به حصارها و دبوارهایمتحکم/ نفبیر نموده ای 

۲ محمد بن عباس از حمید بن ریاد ار خسن بن محمد بن سماعه. از صفوان 





ترجمه 
تسیر 
روابی 


بن یحیی. از ابن مسکان, از حجرهپن"زانده: از زان رروایت نموده که از امام باقر 
عليه السلام در باره این آیه ستوال کردم: « و لو لا دقع الله الاس بَعْضَهُم بيَعْض 
لهمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد بذك فیها اسم الله کثیرٌ». حضرت 
فرمود: مردمی نیکوکار بودند که از بیم این که مبادا مردم بدکار, دین انها را به 
تباهی بکشد. از جمع آنها کناره گیری کردند و خداوند به وسیله این قوم بدکار. 
شر کفار را از مردم تیکوکار باز داشت. بدون این که اجری به انان (مردم بدکار) 
برسد و در عپان ما نیز همانند أتها و جو د دارد " 


الهاو 





۱ - تفسیر سی ج س لا 

۲ توبه ۸ ۱۱۱ 

۳- جوامع الجامع . س ۰ 

. تاو بل ادا یات ج ۱ ص ۳۲۰ م۹‎ ٣ 
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۰ 


ر 


-1 | ۳8| و 


این ایه: جر و لا دقع الم الاس بغضهم فض لت صتوامع و بيع و صلوات و 
مساجد یکر فیها انم الله کثیر» فرمود: آنان امامان هدایتگر هستند که اگر بود 
که آنان صبر داشتند و منتظر آمری بودند که از جانب خداوند برایشان می‌آید, 
همگی کشته می‌شدند. خداوند عز و جل می فرماید؛ لو ليتصرن الله من ها ان 
الله قوئ عزیز»" 

شرف آلدپن نجفی گوید: در مورد تأویل اول که فر مود: انان مردمی نیکوکار 
بودند که از بیم | ts‏ ی ی ی کون 
کردند؛ یعنی مبادا دین آنها را فاسد گردانند. به همین سیب از انها کناره گیری 
کردند و خداوند دستان مردم بدکار را از مردم نیکوکار باز مي‌دارد و این که فرمود: 
در میان ما نیز همانند آنها هستند. قوم نیکوکار همان امامان هدایتگر هستند و قوم 
بدکار نیز مخالفان انها هستند و خداوند دستان مخالفان را از امامان باز می‌دارد و 
سپاس مخصوص خدایی است که پروردگار چهانیان است. اما معنای تأویل دومی 
که فر مود: انان آمامان هستند. نایش تین است که خداوند برخی از مردم را به 
وسپله برخی دیگر دفع سی کند. اسن دز این جا کسانی که مورد حمایت قرار می 
گیرند و طلم از آنها دفع می شود انامان هستند و کسانی که دفع می‌شوند. همان 
ستمکاران هستند و این که فرمود: افر بود .که اتان صبر پيشه می کنند و در انتظار 
امری هستند که از جانب خداوند می‌اید. همگی کشته می شدند. معنایش این است 
که ار نبود که آنان بر آزار و اذیت‌ها صبر می‌کردند و انتظار می کشیدند که به اسر 
خداوند. فرج آل محمد صلی اله عليه و آله فرا برسد و حضرت قائم عليه السلام 
ظهور کند. همان طور که چندتایی با شمشیر قیام کردند. همگی آنها یا شمشیر فیام 
می‌کردند و قیام انها موجب کشنه شدن آنها می‌شد و اگر همگی کشته مي‌شدند. 
صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و نماز خانه‌ها و مساجد ویران می‌شدند. 

صوامع همان صومعه‌ها است که مکان‌هاي عبادت مسیحپان است که اغلب در 
کوه‌ها قرار دارد و کنیسه‌ها در روستاها است و مقصود از صلوات. مکان‌هایی است 
که در انا تماز خوانده می‌شود که هم مسلمانان و هم بهودیان چنین مکان‌هایی 
دارند. محان عبادت بهود. کنیسه است و مکان عبادت مسلمانان. مسجد است. پس 
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اگر همه آمامان کشته شوند. این مکان‌ها نیز ویران می‌گردد و ویرانی این مکان‌ها 
نیز باعث تعطیل شدن ادیان سه گانه یعنی شریعت موسی و شریعت عیسی و 
شریعت محمد صلی الله علیه و آله است. چرا که شریعت و دین تنها با وجود کتاب 
پابر_جاست و کتاب نیز نیاز به تأوپل دارد و تأویل آن را تنها خداوند و راسخین در 
علم می‌دانند و راسخین در علم همان امامان علیهم السلام هستند که تأویل کتاب 
موسی و کتاب عیسی و کتاب محمد صلی اله علیه و اله را می‌دانند و شاهد این 
ادعا. سخن امیر الممنین عليه السلام است که فرمود: اگر جایگاهی برای من قرار 
دهند. میان اهل تورات براساس توراتشان. میان اهل اجیل بر اساس انجیلشان و 
سیان اهل فرقان بر اساس فرقان داوری مي‌کردم تا این که این کتاب‌ها خود به 
سخن در آیند و بگویند: راست گفت. و این که فرمود: «هم الاعلام» اعلام په 
نشانه‌هابی گفته می‌شود که انسان را به جایگاه امن هدایت کند. پس برترین درود و 
گرامی داشت خداوند بر اتان باد و جون خداوند دید که انها صبر پيشه می کنند. په 
آنها وعده یاری داد و فرمود: هو یضر نالل تتصترن» یعنی کسانی که دین او را 
یاری می کنند «زن الله لقّوى» در حعمرانی خود لاغیز» در عظمت و بزرگی شأن 
۳ ۱ ۱ 

مولف گوید: پیش از این نیز بیان کر ديم که مخعد بن عباس به سند خود از 
عیسی بن داود. از موسی بن جعفر. از پدرش, از جد بزر قوارش عليه السلام نقل 
کرده است که آیه: «أذن لین بتتلرن مرا و إن ال على رم آقدیر * 
ال ين اخرجُوا من دارهم غير خق الا أن ولوا ربا اللّه» تا این که می‌فرماید: لو 
لله عاق الْأمُور» مخصوصا در باره خاندان محمد صلی اله عليه و آله نازل شده 


اة 


لین ان مَك في الأرض أقائوا لكا وآ مر مروا لوف ویو 
عن کر و یلعای الامو 0۲١‏ إن بكو کیت یلم قوم لوح وعای 
5 (۳۲) و و راهب E‏ وط (۴۲)و اب مد و و کت د موی ره 


9 ذم کیت 


رین مر نکی ت کان نک ر(۲۳). 
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| همان کسانی که چون در زمين په اتان توانایی دهیم. نماز برپا می‌دارند و 
ز کات می‌دهند و به کارهای پسندیده وامی‌دارند. و از کارهای نایسند پاز 
می‌دارند. و فرجام همه کارها از آن خداست ٭ و اگر تو را تکذیب کنند. قطعاً 
پیش از آنان قوم توح و عاد و مود نیز به تکذیپ پرداختند * و (نیز) قوم ایراهیم 
و قوم لوط # و اهل مُدیّن و موسی تکذیب شد. پس کافران را مهلت دادم. سپس 
( گرییان) آنها را گرفتم. (نگر) عذاب من چگونه بود؟ ] 

۱ محمد پن عباس از احمد بن محمد بن سعید. از احمد بن حسن. از بدرش: 
از حصین بن مخارق. از امام موسی کاظم عليه السلا از پدرش. از پدرانش نقل 
کرده است که در باره اين آیه: لین ان مکناهُم فى الأرض آقاموا الصلاة و آتو| 
ال زک و أمَروا لوف و هوا عن اْمنکر» فرمود؛ ؛ مقصود. ما هستیم . 

۲) و همو از احمد پن محمد. از اسمد پن حسن, از پدرش, از حصین بن 
مخارق, از عمرو بن ثابت. از عبداله بن حسن بن حسن. از مادرش, از پدرش عليه 
السلام روایت کرده است که له رات در پاره آين أیه: با بن ان مَکنافم فی 
الارض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و أمَروا بالتفروف و نها عن المْنک» فرمود: 
این آیه در باره ما اهل پیت نار[ تواست 

۳ و همو از محمد‌بن سام از محمدبن اسماعیل علوی, از عیسی بن داود. 
از امام اپوالحسی موسی بن جعفر عليه السلام روایت کرده است که حضرت فرمود: 
روزي در مسجد نزد پدرم بودم که مردی آمد و در مقابل ایشان ایستاد و گفت: ای 
فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله آیه‌ای در قرآن مرا عاجز نموده است. تفسیر 
آن را از جاپر پن يژ بد ټر سیم او مرا حور شما راهنمایی کرد. یدرم فر مود : ان 
ايه کدام است؟ آن مرد جواب داد: الین ان مَکناهم فی الأرض آقامَوا السلا و" 
ات الز کل و امروا المفروف و نو عن امن و للم عاقبة لأمُور». پدرم فرمود؛ 
بله. این اجو با ا ا فلانی و فلانی و 
گروهی که با آنها بودند - پدرم نام این عده را ذکر کرد - خدمت پیامبر آمده و 
پرسیدند: خلافت بعد از شما به چه کسی خواهد رسید؟ به خدا سوکند. اگر به یکی 
از خویشاوندان شما برسد ما بر جان خود ببمناگيم. اکر په دی ی بر سده شاید ان 


ا ایل لیات . گ ۳ 4 هن ۳۲ f‏ 
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دیگری از آنها به ما مهربان‌تر باشند. پیامیر صلی الله علیه و آله از شنیدن این سخن 
بسیار ثاراحت شد و فرمود: په خدا قسم. ار به خدا و بیامپر آیمان داشته باشید, 
هر گز آنان را دشمن نمی‌دارید. زبرا که دشمنی با انها دشمنی با من أست و دشمنی 
با من, کفر به خداوند است. آن گاه شما از مرگم به من خبر می دهید. به خدا 
سوگند. اگر خداوند به آنها در زمین قدرت دهد. نماز را به پای می دارند و زکات 
می‌پردازند و امر به معروف و نهی از منکر را عملی می‌سازند. خداوند دماغ کسانی 
وی اي e‏ در این هنگام بود که خداوند 
این آبه را نازل نمود: «الذْینَ ان مکتافْم فی الارض أقامُوا الصتلاءٌ ور توا الزکاة و 
آمروا بالتفروف و نها عن منک و له عاقية لك ولى مردم آن را نیذیر فتند. 
پس خداوند این آیه را نازل کرد و إن یکذبوک فقد کَذبت قبلهم قوم توح و عاد 
و مود و توم | ابراهيم؛ 4 و قوم | لوط و آصحاب مين و کذب موسي فاملیت 
للكافرين ثم أختهُم 4م کف کان نکیر». 

۲) و همو از محمد بن حسین بن حمید, از عفر بن عبداثه. از کثیر بن عیاش 
از ابی الجارود روایت کرده است که ابام باق غلی انلام در مورد آیه: «الّذین إن 
مَكَناهُم فی الرض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و آمروا بالمَغروف ر هوا عن 
لمنکر ور لله عاقبة ۰ مور فر مو ااب تاج كال محمّد عليهم السلام 
دارد. حشرت بهدی عجل لله تعالی فر جه الشریف و اصحایش که خداوند انها را 
مالک شرق و غرب می‌گرداند و دين را به وسیله او بر تمام ادیان پیروز می‌نماید و 
باطل و دین‌های ساختکی را په وسیله او و یارانش از میان بر می‌دارد؛ (همان طور 
که بیش از ظهور او سفاهت و نادانی. حق و حقیقت را از میان پرده بود). و عدالت 
آن گونه گسترش می‌یابد که اثری از ظلم باقی نمی‌ماند. امر به معروف و تھی از 
منگر می‌کنند و سرانجام کارها به دست شداوند است . 

۵) و همو از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی بن داود. 
از موسی ہن جعفر. از پدرش, از جدش عليه السلام روایت نموده که آن حضرت 
فرمود: این آیه مخصوصا در باره خاندان محمد صلی الله عليه و آله تازل شده است 
«آذن لين بقاتلون بانهُم ظلُوا و ن ال على تصرهم لقدیر * لین أخُرجوا من 


- - اویل بل ا ج ص ۱۳۳۲ 3 ۴ 
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دیارهم بر حق إلا آن یلوا ربا الّه» سپس حضرت این آیه را با عبارت هر لله 
عاقبة الم ر» تلاوت نمود" 

۶) علی بن ابراهیم گوید: در روایت ایی جارود از امام باقر عليه السلام امده 
است که آیه «الّذين إن مَكثاشم فى الأرزض آَقامُوا الصلاة و آتوا الزکاك.-» در مورد 
خاندان محمد علیهم السلام و مهدی عجل اله تعالی فرجه الشریف و یارانش نازل 

ست که خداوند آنان را مالک شرق و غرب زمین می کُرداند و به وسیله او و 


یارانش دين خود ‌ پیروز گردانده و بدعت‌ها و دین‌های باطل را از پین می‌برد؛ 


| شآ ن طور کد بیش از هور او سفاهت و نادانی حق و حقیقت را می زداید). ۳ 
ل باک ہے مک اس بای م کے ی ےک کر سور 
0 


[و چه بسیاز شهر ها سے کد شتسار بودند ‏ هلا کشان کردیم و اینک آن 
شیر ها سقف شایش فرو ر يته استت بر وجه پار حاه‌های عتروکگ و کوشی‌های 
افراشته راا 

۱) علی ؛ بن ابراهيم گوید؛ در آید: «فکايّن من قريّة آهلکناها و هئ ظالمة فهی 
خاوبة على عُروشها» عروش به معنای سقف خانه و گوشه و اطراف ان | سسا و 
عبارت «و بثر معط و قعنر مشید» مثلی است که در مورد خاندان ٍ محمد صلی الله 

علیه و آله جاری است و هو بر مُعط» چاهی که از آ ان آب گرفته می‌شود و 
مقصود. امامی است ست که در غیبت به سر می‌برد و نا وقت ظهورش از او علم اخذ 
نمی‌شود و «و قصر مشید» به معنای کاخ افر اشته است و این مثلی در مور 3 امام 
على عليه السلام و امامان علیهم السلام و فضائل ایشان است که سراسر دنیا را 
فرآفرفته است و بر دنیا مسلط است و هرچند که سعی مي‌کنند آن را دور کنند. اما 





آے تفسیر قمی ۰ ج ۲ ای ۳ 
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ی و این است معنای سخی خداوند که فرمود: « هر على 
لين کلّه»" [تا آن را بر تما ادیان پیروز گرداند]. 

و شاعر در این باره شعری سروده است با این مضمون: 

چاهی فرو گذارده شده و کاخی استوار و آسمان خراش. مثل زیبنده‌ای است 
برای آل محمّد علیهم السلام. قصر. عزت و بزرگواری آنان است که هیچ کس به 
آن دست نیابد و چاه دانش انان می‌باشد که هر گز پایان ندارد. 

۲) محمد بن بعقوب از محمد بن حسن. از علی بن محمد از سهل بن زياد از 
موسی بن قاسم بجلی. از علی بن جعفر. از برادرش امام موسی کاظم عليه السلام 
در باره این سخن خداوند تعالی: « پثر معط و قصر مٌشید» روایت ت کرده است 
که فر مود: چاه‌های متروک, امامی است که سات اس و کاخ افراشته. امام ناطق 
اسیت , 

۳ ابن بابویه از محمد بن ابراهيم بن احمد بن يونس لیتی, از احمد بن محمد 
بن سعید کوفی, از علی بن حسن بن فضال, از پذرش. از ابراهیم بن زیاد روایت 
کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام دز باره این ایه پرسیدم: «و ثر 


معط و قصر مشید» فرمود: مقصود از چاه متروکه, امام ساکت است و مقصود از 


٣ i. 
" کاخ افراشته نیز امام ناطق است‎ 
گر ده است که کشت از امام صادق عليه السلام در باه این | به بر سك غ: و بغر‎ 


تة و قمر مشید» . حضرت فرمود: مقصود از چاه متروکه, امام ساکت است و 


مقصود از کاخ ار امام ناطق است" 

۵) و همو از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی, از جعفر بن محمد بن 
مسعود, از پدرش اسحاق بن محمد از محمد بن حسن بن شمون. از عبدائه بن 
عبدالرحمن اصم از عبدائه بن قاسم بطل, از صالح بن سهل روایت کرده است که او 


۱- توبه /۳۳؛ فتح /۲۸ : صف /۹ 
۲ تسیر قبی. ج ۲ ص ٩۵و‏ ۶۲ 
۳ - ثافی » ج جس ۲۵۲ . ح ۷ 
۳- سعانی ا شیار: س 1 ما 
معانی آلا خیار,. س ۱۱۱ ۰ ح ۲. 
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گفت: مقصود از عبارت «قصر مَشيد» اميرالمؤمنين عليه السلام است و مقصود از 
دی مَة» فاطمه و فرزندانش هستند که از حاکمیت په دور مانده اند. محمد بن 
تا و اپیاتی با این مضمون سر وده است: 

چاهی فر و گذارده شده و کاخی استوار و آسمان خراش, مثل زیینده‌اي است 
برای آل محمّد علیهم السلام. قصر. عزت و بزرگواری آنان است که هیچ کس به 
ا دست نیاید و جاه. داش آنان می‌باشد که هرگز پایان لدار د 

۶) سعد بن عبداته از علی بن اسماعیل بن عیسی, از محمد بن عمرو بن سعد 
زیات. از برخی یارانش. از نصر بن قایوس روایت 9 ت که او گفت: از امام 
صادق عليه السلام در باره این آیات پرسیدم: «و ظل منود # و ماع منکوب *#و 
فاكهة کثيرة # لا مَقَطوعة و لا مَلنوعة» او سایه‌ای بایدا ر # و آبی ریزان # و 
یوه‌ای فراوان ‏ نه بریده و نه ممنوع] حضرت فرمود: اي نصرا e‏ 
مقصود ايه آن چپزی نیست که مردم می‌پندارند. یلکه مقصود. امأم عليه السلام است 
و علمی که از او می‌نراود. راوی گوکه‌زاز ایشان در باره این آیه پرسیدم: «و بثر 
معط و قصر مشید», , حط رد مرد از چاه متروکه امام ساکت است و 
مقصود از کاخ افراشته نیز امام تاطق است ‏ 

۷ محمد بن عباس از حسین بن"عامو. از محمد بن حسین, از ربیع بن محمد. 
از صالح بن سهل روایت نموده که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود؛ 
در آید: «و بثر مُعَطلّة و قمر مَشيد» مقصود از «بثر مُعطلّة» فاطمه سلام اله علها 
و فرزندانش هستند که از حاگمیت به دور مانده اند" ۱ 

۸ این شهر آشوب روایت می کند که امام صادق علیه السلام در پاره اين ایه: 
EEE E‏ مقصو د از ا ناکین 

E e Cl,‏ على عليه السلام است 

)٩‏ علی بن جعفر گوید: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: مقصود از چا 


1 


۲- واقعه , ۱۳۳-۳۰ 

۲- تر بصساثر الدر حات؛ سس سا 

۳ MT تاویل اال يات: ك ۱ ن‎ i 
لا ما قب: ج 18 ت ا‎ 





sarallah-ketab.blogfa.com 


وان الازض (۲۶) 

[آیا در رمین د تکرده‌اند] 

) طبرسی در مجمع الییان در ذیل این آيه « فلم بسیروا فى الْرض» به نقل 
از ابن عیلس» می گوید: د یعنی اي محمد! یا قوم تو در سرزمین یمن و شام گردش 


نگر داد" 


االات می الأ ارو اڪن تععیانملوب نی فيانشور(۲۶) 

| در یقت چشم‌ها گور یس نیب نبا قانیت کور است] 

۱ سیو طی در ختاي الدر المنثور دز حل یی مرفوع ا عبد الله ن جراد قل 
کرده است که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: تابینا ان کسی ثیست که 
چشمش کور باشد. بلکه ایتا کسی است که بصیرتش کور باشد . 





وت بالمذاب و آن لت اله وع ڪل وان تما ند رل کال مت با 
بر نون (۳۷)؛ 
[و از تو با شتاب تقاضای عداب می گند تادان که هر گر خدا وعده‌اش را 


یک روز (از قیامت) نزد پرورد ارت مانند هزار 


]و : 


یر یبا 
تسیر 
روابی 


خلاف نمی کند, و در حقیقت: 
سال است از آن جه می‌شمرید] 

۱ على : بن ابراهیم گوید: شان نزول این آیه این است که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله به مشرکان خير داد که عذاب انها خواهد رسید. انان بر سیدند: پس 


لوصا 


کجاست این عذاپ؟ خواستار این شدند که عذاب زودتر فرا برسد و خداوند این 
۳3 ۳ ۵ بر ی ۳۹ وی 6 ۳ کی ۱ 
یہ را نازل نمودہ هون تما ریک کالفر سند متا تشون 


بن محمد پن حسن بن ولید. از پدرش, از محمد بن حسن هصفار. از علی بن محمد 





1- مناقپ. ۰۳ س ی 

۲-مجمع البیان. ج ۷ ص ۱۶۰ 
۲ ے الدر الحنتور كت ۲ تس وش 
۴ تفسیر قمی, ج ۰۲ ص ۲ 
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فاسانی, از سلیمان بن داود منقری. از حفص بن غیاث روایت کرده است که امام 
صادق عليه السلاه فر مود: هر گاه کسی از شما چنین اراده کند که از خداوند چیزی 
نخواهد. محر این که خداوند خواسته او را اجابت نماید. باید از تمام مردم ناامید 
شود و تنها به خداوند عر و جل اميد داشته باشد. ار خداوند در دل بنده‌ای جنین 
الا صبی یابت ۲ ن بنده هر جبزی که از خداوند بخواهد. به او می‌دهد. هان پیش از 
این که مورد حساب و کتاب قرار بگیرید, خود را مورد حساپرسی قرار دهید که در 
قیامت پنجاه توقفگاه هست که هر توقفی برابر با پنجاه سال شماست. سپس 
حضرت این آیه را تلاوت نمود: «في وم کان مقداره خنسیی اف سنده [در 
روزی که مقدارش بنجاه هزار ال است | 

ابن حدیث را محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از بدرش. از علی بن 
محمد جمیعاً از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غیاث 
روایت گرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه کسی از شما بخواهد که 
هر خواسته‌ای از خداوند دائنته باشد, خداوند خواسته او را براورده سازد. و بعد 
بقیه حدیث را ذکر می‌کندا وا ای رایت این عبارت آمده است «مقداره الف 
سنة» نی مقدار ان روز هار ال است و سپس بقیه ایه را تا پایان تلاوت نمود. 

و در در ان باب. ان شاء اله در یر این آيه از سوره معارج «فی يوم م کان مقداره 
مس ال ات طا را بیان خواهيم کرد. 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از علی بن اسباط. از امامان 

عليه السلام نقل کرده است که خداوند عز و جل حضرت عیسی علیه السلام را 
موعظه تمود که بخش‌هایی از ان چنین است: اي عیسی! به سوی من بازگرد که 
برای من سخت نیست که گناهی را یبخشم و من بخشنده ترین بخشند فان هستم. تا 
از عمر خود هلت داری برای خودت کار کن. پیش از آن که دیگر نتوأنی برای 
خودت کاری بکنی. مرا برای روژی پرستش کن که همانند هزار سالی است که شما 
شمارش می‌کنید و در آن روز حسته را چند برابر پاداش م دل و دز آن زور بدی: 
صاحب خود را گرفتار می‌کند , 


E 
i اسالی, ۱ سے‎ ۳1 
. ۱۰۳ کافی, ج ۸ء ص ۱۳۱ ح‎ ۲ 
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نآ ول e‏ فر رز ق کر (۵) والذین َو في 

[ پس آنان که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند. آمرزش و روزی لیکو 
برای ایشان خواهد بود # و کسانی که در (تخطئه) آیات ما می‌کوشند (و به خیال 
خود) عاجز کنند گان ما هستند. آنان اهل دوزخند] 

۱ محمد بن عباس از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود. از امام موسی کاظم عليه السلا, از پدرش بزرگوارش عليه السلام روایت 
می‌کند که آن حضرت در باره اين آیه: «فالّذین آمنوا و عملوا الصالحات لهه مغفرة 
و رزق کُریم» فرمود: مقصود از عبارت « فالذین آمنوا...» خاندان محمد صلی اله 
علیه و آله هسنند و کسانی که رشته دوستی از آل محمد صلی اله علیه و آله پریده- 
اند و در تلاش هستند که آنها را عاجز گردانند. آهل دوزخ هستند. حضرت فرمود: 
آنان چهار نفر هستند: یک تمیمی و یک عدوط وگ اموی . 


وما تا تن رئول وان أإذا ىآ البطان نيمه ی 
اه ما نی الط نم کم اله آاد و له کم ۵ بعل ماب 
اقطان نن َة دی في فلوم مرض و القاس دوه من ای ني قان تن 
ونين وت در وان له ناد 
اذب موی راط متم (۵۲) ولا ال الذي کرو ف مر ب ا 
امد وا داب عق (۵۵) 


[و پیش از تو نیز هیچ رسول و پياميري را نفرستادیم جز این که هر گاه 
چیزی تلاوت می‌نمود, شیطان در تلاوتش آلقای شبهه می کرد. پس خدا ان چه را 
شیطان القا می کرد محو می گردانید. سپس خدا یات خود را استوار می‌ساشت. و 


۱- تأویل الایات. ج ۱. ص ۳۴۵ .۲٩‏ 
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دل‌هایشان بیماری است و (نیز) برای سنگدلان آزمایشی گرداند. و ستمگران در 
ستیژه‌ای بس دور و دراژند * و تا آنان که دانش یافته‌اند بدانند که این (قران) 
حق است و از جانب پرورد ار توست. و پدان ایمان آورند و دل‌هایشان برای او 
خاضع گردد. و به راستی خداوند کسانی را که اسان اورده‌اند, به سوی راهی 
راست راهبر است.* ولی کسانی که کفر ورزیده‌اند, همواره از آن در تردیدند», تا 
پنا گاه قیامت برای آنان ثرا رسد يا عداب روزی بدفرجام به سراغشان بباید ] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: علمای آهل سنت روایت کردند که پیامیر خدا صلی 
اله عليه و آله هر مسجد الحرام در نماز بود و سوره نجم را توت می‌نمود و فریش 
به تلاوت او گوش می‌دادند زمائی که به این آیه رسید «ا فرایْتم اللات و العزی و 
متا اند لأخری» ف شب دشن آیا یت‌های لات و عزي و منات که سومین 
آنهاست (دختران خدا هستند)] شیطان بر زبانش این جملات را جاری کرد: فانها 
للغرانيق الأولى # و ان شفاعتهن ری (آنها جوانان سفید روی و زیبای نخستین 
هستند و از آنها امید شفاعت "می رودا, قر یش خوشحال شدند و سجده گردند و در 
میان این قوم. ولید بن مغیره مخزومی که فردی پیر بود. مشتی ریگ برداشت و در 
حالی که ایستاده بود. بیشانیش را بر ن گذاشت. در این هگا قریش گفتند: محمد 
به شفاعت لات و عر اب اف ۵3 آبستنیامبر فر مود: جیر ئیل ناژل شد و به او 
خطاب فرمود: جیژی را خوانده‌ای که بر تو نازل نکر دهام. و این اية دا بر او ناول 
گرد: هر ما نا من نلک من رول و لا تیا نیقی الط ی 
ميته نسم الله ما يى الشيطان» ` 

اما علمای شیعه از امام صادق صلی الله علیه و آله روایت کرده‌اند که: رسول 
الله صلی الله علیه و آله به تنگ دستی دچار شد. پس به نرد یکی از انصار امد و به 
او گفت: ایا غذایی داری؟ جواب داد: بله, ای رسول خدا صلی اله علیه و آله. و 
برای او بزغاله‌ای ذبح کرده و آن را کباب نمود. وقتی آن را نزد رسول خدا صلی 
الله عليه و آله برد. رسول خدا صلی الله علیه و آله ارزو کرد که کاش علی و فاطمد 
و حسن و حسین علیهم السلام نیز پا او بودند. پس ابوبکر و عمر آمدند و په دتبال 
آنها على عليه السلام اواد این خصوص این أيه را ثازل کرد :و ما 


۲۰-۱٩ نجم/‎ -۱ 
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ارسلنا من قبلک من رسول و لا بی ٩‏ و هیچ کسی که فرشته با وی سخن پگوید 
را نفرستادیم «إلًا إذا نی ألقی الشیطان فى أَمیه» يعنى فلانی و فلانی «فْسَم 
له ما یی الشیطان» یعنی زمانی که علی علیه السلام بعد از آنها آمد «ْ یک 
له آیاته» یعنی با یاری على عليه السلام. 

بعد از اندک زمانی فرمود: «ليجْعل ما بلقى الشیطان فتنة» منظور فلانی و 
فلانی است «لذین فى قلوبهم مرض» یعنی تردید «و القاسية لوهم و إن امین 
فی شقاق عد * و لیفلم لین وتا العم أنه احق من ربک ینوا به تخبت له 
لب ون الله لهاد الذين ما إلى صراط مُنتقیم » منظور امام هدایتگر علی 
عليه السلام است. .سپس قرمود: هو لا یرال ین کفروا فی مريَة منه» یعنی در 
مورد امير الممنین عليه السلام ترديد دارند «ختی تأيه السَاغة بغتة أو هم 
عذاب یوم غقیم» فرمود: عقیم یعنی روزی که همانند آن هیچ گاه نبوده است . 

۲) محمد بن عباس از محمد بن حسن, از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
حریزه از زراره روایت کرده است که آمام.ضادق عليه السلاع در خصوص ایه: بو 


ما ارستلنا من قبلک من سول و لا ب إلا إذا نمی ألمّی الشیّطان فی مه 


سح الله ما بلقی الشیطان» چئین فرمود: رول خا صلی اله علیه و آله به شدت 
کر سته شد. به نرد فردي از انصار رفت. او رای عضرت بزغاله‌ای ذبح کرد و 
خوشه کال و تازه‌ای از خرما چید. رسول خدا صلی الله عليه و اله ارزو کرد که 
کاش علی علیه السلام با آو بود و فرمود: الان مردی از بهشنیان وارد می‌شود. ابتدا 
ابوبکر, آن گاه عمر و سپس عثمان و علی عليه السلام آمدند. در این هنگام این آیه 
نازل شد: «و ما ار سلتا من قیلک من رسول و لا نبی الا لذا تمثی ألقى الشیطان فى 
مه شخ الله ما قى الشیطان تم حك م الله آباته و الله علیم حکیم»" 

۳ همو از جعفر بن محمد حسنی, از ادریس بن زیاد. از حسن بن محبوب. از 
جمیل بن صالح. از زياد بن سوقه, از حکم ین عتیبه روایت نموده که امام سجاد 
علیه السلام په من فرمود: حضرت فرمود: ای حکم! آیا می‌دانی ایه‌ای که علی بن 
ابی طالب عليه السلام به واسطه آن فاتل خود را شناخت و به واسطه آن کارهاي 
بزرگی را که با مردم از آن سخن می‌گفت را شناخت, کدام آیه است؟ گفتم: نه به 


۱ تفسیر قمی, ج ۲ ص ۴۰ . 
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خدا سو کند. ای فرژند رسول خدا. ان أيه را برایم بگویید. حضرت فرمود: این أيه 
است: «و ما آرسلتا من قبلکة من رسول و لا تبیه و «لا محدّث» . پرسیدم: پس 
علی عليه السلاه محدث بود! فرمود: ی امامی ا ااا س ب ات 

۴) و همو از حسین بن عامر. از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از صفوان بن 
یحبی, از داود بن فرقد. از حارث بن مغیره نصری, از سکم بن عتیبه روایت می‌کند 
که مولایم امام سجاد عليه السلام به من فرمود: تمامی داش علی عليه السلام در 
یک آیه است و عمران بن اعین رفت که از على عليه السلام مره ولی على عليه 
السلام در گذشته بود. عمران به امام باقر علبه السلام عرض کرد: حکم از امام سجاد 
علیه السلام برایمان روایت کرده که ایشان فرموده: تمامی دانش علی عليه السلاء 
در یک ایه است! امام باقرعلبه السلام پرسید: نمی‌دانی ان ایه کدام است؟ پاسخ 
دادم؛ نه. فرمود: اين آيه است: «و ما آرسلنا من قبلک من رسول و لا می» و هیچ 
کسی که فرشته با وی سخن بگوید را نفرسنادیم. سپس حضرت متزلت سول 
«تبی» و «محدّث» - صلوات ال عله اجمعین - را بيان نمود . 

۵ همو از حسین بن احا از محبد بن عیسی, از قاسم بن عروه. از برید 
عجلی روایت رده است ته از امام باقر عليه السلام در پاره «رسول» و «نبی» و 
«محدث» پرسیدم. حضرّت قرمُو43«وسول» کی است که فرشتگان نزد او می‌آیند 
و به چشم خود آنها را می‌بیند. وام و رسالت خداوئد به او می‌رسد و «نیی» کسی 
است که حقایق را مطابق با واقعیت در خواب دریافت می‌کند و «محدّث» کسی 
است که صدا و سخن فرشته‌ها را می‌شنود. اما چیزی (صورت فرشته را) نمی‌بیند. 
بلکه صدا به گوشش رسیده و در قلب او نقش می‌بندد . 

۶ محمد بن حسن صفار از حسن بن علی, از عبیس بن هشام از کرام بن 
عمرو خنعمی, از عبدالّه بن ابی یعفور روایت کرده است که په امام صادق عليه 
السلام عرض کردم: ایا سخن فرشته در قلب على عليه السلام فرو می‌رفت یا در 
سینه و گوشش نقش می‌بست؟ فرمود: علی علیه السلام کسی بود که فرشته با وی 
سخن بي‌گفت. عبدالله گفت: هنگامی که اصرار ورزیدم, امام فرمود: علی علیه 
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السلام کسی است که در روز بنی قریظه و بئی نضیر چبرئیل در سمت راستش و 
میکائیل در سمت چپ او بوده و با او سخن می‌گفتند . 

۷ و همو از علی بن اسماعیل. از صفوان بن یحبی. از حارت بن مغیره از 
حمران, از حکم بن عتیبه, از امام سجاد عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
علم علی عليه السلام در ایه‌ای از قران است. حکم گوید: اما امام آن ایه را از ما 
مخقی که داشت. حمران گوید: ما جلساتی تشکیل می دادیم و در آیات قران 
تحقيق مي‌نموديم تا ان ایه را پیدا کیہ آما موفق نشدیم. تا این که به خدمت امام 
باقر عليه السلام رسیدم. به او عرض کردم: حکم بن عتیبه از امام سجاد عليه السلام 
پرایمان روایت کرده که: علم على عليه السلام در ایه‌ای از قران است و أن ایه را 
بنهان گر ده‌اند. 

امام فربود: ای حمران! بخوان. پس خواندم: «وما ارسّلنا من قبلک من رسول 
لا تبی» بعد امام باقر عليه السلام فرمود: ما هیچ رسول و پیامبر و کسی که فرشته 
با او سخن بگوید را نفرستاديم, مگر اينک., :برنیدم: آیا علی علیه السلام کسی 
بود که فرشته با او سخن می گفت؟ فرمود: بله. پس من نزد یاران خود باز گشتم و 
گفتم: آن جه را که حکم از ما پنهان می‌داشت: یافتم. امام باقر علیه السلام به من 
فرمود: علی عليه السلام کسی است که فرشته با او تن می‌گفت. پاران به من 
گفتند: کاری از پیش تبرده‌ای. چرا از حضرت نیرسیدی که چه کسی با او سخن 
می گفت؟ بعد از أن من نزد امام باقر عليه السلام آمدم. بر سید م: ایا نفرمودي که 
علی عليه السلام محدث بود؟ فرمود: بله.گنتم: چه کسی با او سخن می‌کفت؟ 
فرمود: فرشته با او سخن می‌گفت. حمران گوید: به حضرت عرض کردم: آیا به 
یاران خود بگویم که او بی یا رسول است؟ امام فرمود: نه, بلکه به آنان بگو: مثل 
او مثل اسف همراه سلیمان. و هارون همراه موسی است و مثل او مثل ذی القرئین 


1ٍ 
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۸ و همو از یعقوب بن یزید, از محمد بن اسماعیل بن بزیع نقل نموده که او 
گفت: از آمام على عليه السلام شنیدم که فرمود: امامان صلوات اله عليه اجمعین 
دانشمندان راستگو و فهمیدگانی هستند که فرشته با انها سخن می‌گوید . 

٩‏ و همو از ابو طالب. از عنمان بن عیسی. از سماعه روایت گرده است که او 
گفت: من با ابو بصیر و محمد بن عمران در مکه زندگی می‌کرديم. محمد بن عمران 
گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که مي‌گفت: ما دوازده نفر هستیم که فرشته 
با ما سخن می گوید. پس از آن ابو بصیر گفت: تو را یه خدا سوگند. واقعا از امام 
صادق عليه السلام شنیدی؟ و یک بار یا دو بار آو را سو کند داد که او آن را از آمام 
شنیده است. بعد ابو بصیر گفت: من نیز شنیده‌ام که همین مطلب را امام پاقر عليه 
السلام می‌گویند . 

۰ و همو از عبدالّه بن محمد. از ابراهیم بن محمد ثقفی, از احمد ین محمد 
نقفی. از آحمد بن یونس سجال. از آیوب بن حسن روایت کرده است که قتاده 
چنین قرائت می‌کرد: «وما ارسلنا من قبلک من رسول و لا بی و لا محدت» . 

۱ و نیز او از علی ابن لقاال از صفوان. از حارت بن مفیره, از حمران 
نقل کرده است که؛ به امام باقر عليه السلام عرض کرده: مگر نه این است که شما 
به من فرمودید که علی علیه السام محدث بود! فرمود: بله. من همین مطلب را 
گفتم. پرسیدم: چه کسی با او سخن می‌گفت؟ فرمود: فرشته با او سخن می‌گفت. 
عرض کردم: پس بگويم رسول و یا نبی است؟ فرمود: نه بلکه مثل او مغل یار 
سلیمان و یار بوسی است و مثل او مثل ذی القرنین است. ایا نشنیده‌ای که از علی 
عليه السلام در پاره ذو القرنین سؤال شد که ایا او پیامبر بوده است؟ امام علی عليه 
السلام در جواب فرمود: نه. بلکه بنده‌ای بود که دا را دوست داشت و خداوند نیز 
او را دوست داشت و او برای رضای خداوند خبرخواهی می‌کرد و خداوند نیز برای 
او خیرخواهی و او را نصیحت می‌کرد. امام بافر علیه السلام فرمود: پس علی علیه 
السلام نیز همانند اوست . 


اس پار الدر جات ج ۲ جس ۲۷ م 1 
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۲) و همو از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از حماد بن عیسی, از 
حسین بن مختار. از حارت بن مغیره از حمران روایت کرده است که امام باقر 
عليه السللام فرمود: على عليه السلام محدث بود. گفتم: پس نیی بود؟ حضرت دست 
خود را به نشانه نفی نکان داد و فرمود: او مانند دوست سلیمان و دوست موسی و 
با مانند ذي القرئین بود. ایا تشنیده‌اید که او فرموده است: در میان شما هم همائند 
و هست ؟ 

۲ محمد بن یعقوب از برخی از اصحایش, از احمد ین محمد بن ایی نصر از 
عله بن میمون؛ از زراره روایت نموده که: از امام باقر عليه السازم در باره أيه : «و 
کان ولا نبی »" [و او فرستاده‌ای پیامبر پود] پرسیدم که رسول کیست و تبی 
کیست؟ فرمود: بی کسی است که در خواب مي‌بیند و صدا را مي‌شنود اما فرشته را 
سم بیند و رسول ان است که صدا را می‌شنود و در خواپ می‌بیند و فرشته را 
می‌بیند. پرسپدم: مرتبه امام جیست؟ فرمود: ,صدا را مي‌شنود اما فرشته را نه در 
خواب و نه در بیداری نمی‌پبند. سپس,این"ایه را/تلاوت نمود: «وما ارسلنا من 
مرس لوا يف تا 

۴ و همو از علی بن ایراهیم, از پدرش, از اسماعیل بن مرار روایت گرده 
است که حسن بن عباس معروفی به امام رضا علیه السلام نوشت: فدایت گردم به 
هن بخریید تقاوت ميان رسول و نبی و امام جیست! امام عليه السلام در جواپ 
نوشت و یا فرمود: تفاوت میان رسول و نبی و امام این است که رسول کسی است 
که جبرئیل بر او نازل مي‌شود و او جبرئیل را می‌بیند و سخن او را می‌شنود و وحی 
بر او ناژل می‌شود و خاهی شم در خواب می‌ببند. عانند خواب دیدن ابراشیم علیه 
السلام و نبی کسی است که گاهی سخن را می‌شنود و گاهی شخص را می‌بیند و 
سخن را نمی‌شنود و امام کسی است که سخن را می‌شنود و شخص را نمی‌بیند ‏ 

۵) و همو از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از حسن ین محبوب زوایت 
گر ده است که احول گفت: از امام باقر عليه السلام در باره رسول و ثبی و محدث 





۱- بصاثر الذر جات؛ هی ۰ ح ‌. 
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پرسیدم. آن حضرت فرمود: رسول آن است که جبرئیل پیش او می‌آید. پس او 
جبرئیل را مي‌بیند و با ار سخن می گوید. این رسول است و اما ہی کسی است که 
در خواب می‌بیند مانند خواب دیدن ابراهيم عليه السلام و مانند ان چه که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله اسیاپ نبوت را قبل از وحی در خواب می‌دید. تا این که 
جبرئیل علیه السلام از جانب خداوند رسالت را برای او اررد و هنکامی که نبوت 
برای او فراعم شد و جبرئیل از جانب خداوند رسالت را برایش آورد. جیرئیل نرد 
و مي‌امد و با او رو در رو سخن مي‌گفت. برخی از انبیاه, نپوت برایش فراهم 
می‌شود و در خوابش می‌بیند و رو نزدش آمده و با او سخن می‌گوید. بدون این 
که در پیداری او را پییند. اما محدث کسی است + ی بای و از 
می‌شنود ولی نه در بیداری و نه در خوآب او را نمی‌پیند! ۱ 

۴ و همو از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از حجال, از قاسم بن 
محمد آز عبید بن زراره روایت یت کرده است که: امام باقر عليه السلام کسی را نزد 
زراره فرستاد تا او به حکم بن عتیبه بگوید که جانشینان محمد - صلوات اله علیهم 
اجیعین - محدات هسالد . 

۷ محمد از احمد ین محمد از ابن محبوب, از جمپل ین صالح, از زياد بن 
سوقه, از حکم بن تیب روایت موه ور نرد امام سجاد عليه السلام رفتم. 
ان حضرت فرمود: ای حکم! آیا مي‌دانی آیه‌ای که علی بن ابی طالب علیه السلام 
به واسطه ان قاتل خود را شناخت و په واسطه ان ¿ کارهای بزرگی را که با مردم از 
آن سکن هي گفت را شناخت., کدام ایه | ست؟ حکم گوید: با خود گفتم؛ : به درستی 
که بر علمي از علوم امام سجاد عليه اسلا اگاهی یافتم که به واسطه ان پر 
کارهای بزرگ آگاه گردم. پس گفتم: نه. په خدا سوگند. آن را نمي‌دانم. - او می- 
گوید: - آن گاه گفتم؛ ای زاده رسول خدا صلی الله عليه و آله! آیا ن ايه را په من 
می‌گویی؟ فرمود: به خدا سوگند که آن آیه این است: «وفا آرسلنا من یلک من 
رسول و لا نبی» و لا محدت. و علی بن ابی طالب عليه السلام محدث بود. مر دی 
که عبداثه ین زید نام داشت و برآدر مادری علی بود. با لحنی انکار آمپز گفت: 
سبحان له او محدث بود! امام باقر عليه السلام به سوی ما رو نمود و فرمود: هان, 
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پد خدا سم گند که پسر مادرت آن را می‌دائست. راوی گرید: جون. چنین کشت آن 
مرد ساکت شد ان اه فر مو د: این آیه‌ای است که ابو الخطاب در باره‌اش په تابودي 
گرفتار امد و معنای محدث و تبی را نقهمید . 

۸ و صمو از احمد بن محمد و محمد بن یحیی. از محمد پن حسن. از بعقوب 
بن یز بد؛ از محمد پن اسماعیل روایت نمو ده که 1 امام فو سي کاظم عليه السلام 
محدث هستند . 

5 شمو از علي پن ابر اشیم. از محمد ین عیسی: از پونس. از مردی. از 
سکن به ميان آمد. آن حضرت فر مود: محدث کسی است که صدا را می‌شنود ولی 
هاتف را نمی‌بیند. گفتم: فدایت کردم جگونه می‌فهمد که ان صدای فر شته است؟ 
ف مود: په واسطه آرامش و وقاری که به او داده می‌شود, در می‌یابد که ان صدای 
فرشته است . 

۰ و همو از محمد ہن بحبی, از احمد بن مجمد از حسین ہن سعید. از حماد 
بن عیسی, از حسین بن مختار. از حارث بن عقیره, از حمران بن اعين روایت کرده 
بود. گفتند کاری از پیش نبرده‌ای. چرا ثیرسیدی که چه کسی با او سخن می‌گفت؟ 
پس من نزد امام باقر علیه السلام باز گشتم و گفتم: من ان چه را که برای گفتي. به 
یاران خود گفتم. انان گفتند: کاری از پیش نبرده‌ای. چرا نپرسیدی که چه کسی با 
گفتن) تکان داد و فرمود؛: یا مأنند پاور سلیمان یا مانند یاور موسی و یا مانند دی 


۱-کافی, ج ۱ص ۰۲۱۲ ۲. 
۲-کافی؛ ج ۱ ص ۰۲۱۳ ۳ 
۳-كافي؛ ج اہ ص ۲۱۲ ج ۴ 
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القرنین. آیا این سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به شما نز سیده است که فرمود: 
در مان شما فردي مانند او اذو القرئین) ات : 

۱ و همو از احمد بن محمد و محمد بن بحپی. از محمد بن حسین, از علی 
بن حسان, از ابن فضال. از علی بن یعقوب هاشمي. از مروان بن مسلم از یرید از 
ابی جعفر روایت کرده است که به امام صادق عليه السلام در باره این ایه: «وما 
ارسلنا من قبلک من رسول و لا بی و لا محدّت» عرض کردم : فدایت گردم این 
قرائت ما نیست. بفرمایید که رسول و نب و محدث کیست؟ امام عليه السلام فرمود: 
رسول کسی است که فرشته نزد آو حاضر می‌شود و یا او سخن می‌گوید و نبی کسی 
است که در عالم خواب می‌بیند و گاهی نبوت و رسالت برای یک یک نفر جمع 
می‌شود و محدث کسی است که صدا را می‌شنود و صورت را نمی‌بیند. گفتم : 
شدایت په سللامت دارد. کو نه می‌دأند ان جه که در خواب دیده حق است و 
فر شته به أو تفته است؟ فر مود: خداوند په او توفیق می‌دهد. که أن را بداند. حخداوند 
با کتاب شما به فرستادن کتاباهای آسمانی پایان داده و با پیامبر شما. فرستادن 
پیامبران را ختم نموده استا. 

۲ احمد بن محمد بن عیسی از پدرش و محمد بن خالد برقي و عباس بن 
معروف. از قاسم بن عرود از بر ند پن"ععاویه ععلی روایت کرده است که او گفت: 
از امام باقر عليه السلام در باره رسول و نبی و محدث سوال کردم. حضرت فرمود: 
رسول کسی است که فرشتگان نزد او می‌آیند و او آنان را می بیند و فرشتگان پیام 
الهی را به او ابلاغ می‌کنند و نبي کسی است که در خواب می‌بیند و در خواب عین 
واقعیت را می‌بیند و محدث کسی است که سخن فرشتگان را می‌شنود و سخن 
فرشنگان در گوش و قلب او تقش می بندد . 

۳ احمد بن محمد بن عبسی از احمد بن محمد بن ابی نصر, از ثعلبه بن 
میمون, از زراره روایت نموده که امام باقر علیه السلام در باره این آیه: هو گان 
رولا نب" [و او فرستاده‌ای پیامبر بود] پرسیدم که رسول کیست و نبی کیست؟ 


۱- ثافی. ج ۰1 س ۲۳ سح با 
1 کافی؛ ج س ۳۵ ح 5۱ 
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فرمود: نبی کسی است ت که در خواب می‌بیند و صدا را می‌شنود اما فرشته را نمی‌بیند 
و رسول ان است که صدا را می‌شنود و فرشته را هم می‌بیند و با او سخن می گوید. 
پرسیده: مرتبه امام چیست؟ فرمود: صدا را می‌شنود اما فرشته را نه در خواب و نه 
در یدای ی ت سی سپس اين آیه را تلاوت نمود: «ومّا آرسّلتا من قبلک من 
رسول و لا بی و لا محدث». 

۴ هیثم بن ابی مسروق و ابراهیم بن هاشم از اسماعیل بن مهران روایت 
نموده که حسن بن عباس معروفی به امام رضا علیه السلام نوشت: فدایت گردم. په 
من بگویید تفاوت میان رسول و نبی و امام جیست: امام عليه السللام در جواب 
نوشت و یا فرمود: تفاوت ميان رسول و نبی و امام این است که رسول کسی است 
که جبرئیل بر او نازل می‌شود و او جبرئیل را می‌بیند و با او سخن می‌گوید و سخن 
او را می‌شنود و وحی بر او نازل می‌شود و کاهی هم در خواب مي‌ببند. مانند 
خواب دیدن ابراهیم علیه السلام و نبی کسی است که گاهی سخن را می‌شنود و 
گاهی شخص را می‌بیند و سخن را نمی‌شنود و آمام کسی است که سخن را می‌شنود 
و شخص را نمی‌بیند . 

۵) ابراهیم بن محمد ثقفی از اسماعیل بن بشار. از علی بن جعفر حضرمی, از 
زراره بن اعین روایت می‌کند که او" کت از آیاماضنادق-غلیّه السلام در باره این آیه 
سئوال کردم: «ومّا آرسلنا من قبلک من رّسول و لا تبی و لا محدّت». حضرت 
فرمد: ومیل کسي است که ےتا کے پیش چشمانش صاضر ی‌شود و او 
سخن می‌گوید و او جبرئیل را می‌بیند. همان طور که انسان دوست خود را می‌بیند. 
اما نبی است که در عالم رژیا به او وحی می‌شود. مانند رژیای حضرت ایراهیم و 
اند رژیاهای حضرت محمد صلی لله عليه و آله و برخی از پیامبران هستند که 
هم رسالت را دارند و هم نبوت را . اما محدث کسی است که صدای فرشته را می - 
شنود ولی نه در خواب و نه در بیداری, خود فرشته را نمي‌بیند . 

۶ و همو از اسماعیل بن بشار, از علی بن چعفر حضرمی. از سلیم بن قباس 
خامي روایت نموده که او شتیده است که على عليه السلام چتین می‌فرمود: من و 
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فرزندان من که جانشینانم هستند. همگی هدایت یافته و محدث هستیم. قیاس بن 
شامی گوید: من پرسیدم: ای امیرالمومنین! جانشینان تو جه کسانی هسنند؟ فرمود؛ 
حسن و حسین و علی ہن حسین - راوی گوید: امام سجاد عليه السلام در آن زمان 
شیر خواره بود ہو بعد از او هشت امامی که یکی پس از دیگری په امامت مبی‌زسنكد, 
انان کسانی هستند که خداوند به آنها سوگند یاد نموده و فرموده است: «و والد و ما 
ولد" [سوگند به پدر و فرزندش] که مقصود از والد. رسول خدا صلی الله علیه و 
اله است و مقصود از عبارت «و ما وَلد» همان امامان و اوصیا صلوات الله علیهم 
اجمعین هستند. پرسیدم: ای امیرالمومنین! ایا امکان دارد که در یک زمان دو امام 
امامت داشته باشند؟ فرمود: نه. مگر این که یکی از آنها تا زمان وقات امام اول 
سکوت ٹماید. 

سلیم شامی گوید: از محمد بن ابی بکر سئوالی پرسیدم و گفتم: ایا علی علیه 
السلام محدث بود؟ گفت: بله. گفتم: ایا فرشتگان با امامان هم سخن می‌گویند؟ 
کفت: مر این ایه را نخوانده‌ای «ومٌارارسلتا من قبلک من رسول و لا یی و لا 
مث 34 گفتم: پس امیرالمزمتینعلیه السلاء محدث بود؟ گفت: بله. و فاطمه سام 
اله علیها هم محدثه بود ولي پیامبر تبود . 

۷ ابن شهراشوب گوید؛ فرائت: ابن-عباس چنین است: «وما ارسلا من 
قبلک من رسول و لا نبی و لا محدت» ‏ 

۸ سلیم گوید: شنیدم که محمد بن ابی‌بکر چنین قرائت می‌کرد: هوما ارتا 
من قبلک من سول و لا بی و لا محدّث». گفتم: مگر فرشتگان با کسی غیر از 
نیا هم سخن می‌گوبند؟ گفت: بله. حضرت مریم پیامبر نبود. ولی فرشته با او 
سخن می گقت و مادر موسی نیز محدثه بود. ولي پیامبر نبود و ساره فرشتگان را 
دید که به او در مورد اسحاق و بعد از او در مورد یعقوب بشارت می‌دادند در حالی 
که ساره هم پیامیر نبود و حضرت فاطمه سلام اله علیها هم محدثه بود و پیامبر 


تسو لو , 
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۹٩‏ طبرسی در احتجاج می‌نویسد: امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: خداوند 
عز و جل با این آیه یه بیامبرش صلی اله “عليه و آله خطاب می‌کند که بعد از او 
دشمنش در مورد کتابش چه خواهد کرد ااا من یک مين سول و لا 

نبیئ الا ذا تمنی آلقی الشیّطان فی هنتخ الله ما لقی الشیّطان تم یم ال 
ات هیچ پیامبری تبوده است که ارزو کرده باشد تا خدا فاق نافرمانی و 
دگرگونی را تا سرای جاویدان از قومش دور کند. مگر این که شیطان به سیب 
عداوتی که با پیامبر دارد. در غیاب آن پیامبر. بدگویی از آن پیامبر و عیب جویی 
از او را در آن کتاپ الثام مي‌کند. ولی خداوند متعال آن را از دل‌های مزمنین 
می‌زداید و دل‌های مومنین القائات شیطان را قبول نمی‌کنند و غیر از دل‌های 
منافقین و جاهلین کسی په آن گوش نمی‌دهد و خداوند آیات خود را محکم می‌کند 
و دوستداران خود را از کمراهی و تعدی و پیروی اهل کفر و طغیان نگاه می‌دارد. 
کسانی که خداوند نخواسته است انان را مانند جهار بایان قرار دهد و تخواسته 
مانند کسانی قرار دهد که در بارهشان فرموژه اسَت4« بل هم أضل سبیلا»" [ بلکه 
از چهارپایان نیز گمراه تر هستند] . 


این روا وکا ریت گناب (۵۷) این هاجزوا ف 
سیل ائه م یر و ماو رم ال رز حَسنا ون اه و الوا زفیت (۵۸) 
ی it‏ لل ل004 


او کساتی که کفر ورزیده و نشانه‌های ما را دروم بنداشته‌اند, بر ای انان 

عداپی خعت‌آور خر اشد بود #۶ و آنان که در راه حد| مهاجرت گر ده ۴ آن کاو 

کشته شده یا مرده‌اند. قطعاً خداوند به آنان رزقی نیکو می‌بخشد * و راستی این 

خداست که بهترین روزی‌دهند گان است *# آثان را په جایگاهی که أن را 
ی لیب بل در خو اهد اورده, و ٹک سسب ۳۹۹ خداو ند دانایی بردبار است | 

۱) علی بن ابراهیم در ذیل این آيه: «و لذي کفروا و کذیوا بآیاتنا» آورده 

است: کسائی که په ولایت امیرالمومنین علیه السلام و امامان بعد از او صلوات اله 


۴۴ / فرقان‎ ١ 
.۲۵۷ ۲-احتجام, ص‎ 
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علیهم اجمعین ایمان نیاورده‌اند «فأرشک له غذاب مهین». بعد از این مطلب, 
خداوند در باره بیامر صلی الله عليه و اله و اصحاب او که مهاجرت گردند. سخن 
فته و فرموده است: «و زین هاجروا فى یل الم لوا أو ماتوا رهم الله 
ا و ان الله هو خير الرأزقين# ليدخلتهم مدخلا برضوله و إن الله لیم 
حلیم». 

وی کاب توا ای وی وان E‏ 
داود. از موسی بن جعفر, از پدر بزرگوارش روایت کرده است که این ایه: «و 
ال ام سل رز مق له رز تال بط لد 

خير الرازقین* تبدخنهم مُدخلا برضوآنة و إن الله قاری ای مخصوصا در مورد 
امیرالمزمنین عليه السلام نازل شده است" 


ذلك و تن اقب ل ما وقت به مب مله ْضربه له إن اله اف َو 
(۶۰) 


[آری چنین است. و هز کس نظیزآن چه بر او عقوبت رفته است دست به 
عقویت زند. سپس مورد ستو قرا گیرد, قطاٌ خدا او را یاری خواهد گرد چرا که 
خدا بخشایشگر و امرژنده است| 

۱) علی بن ابراهیم گوید: مقصود. رسول خدا صلی الله علیه و آله است. آن 
زمان که قریش او را از مکه اخراج کردند و او په غار گریخت و فریش در 
جستجوی او بر امدند تا او را به قتل برسانند و خداوند آنان را در روز بدر مورد 
عقاب قرار داد و عتبه و شیبه و ولید و ابوجهل و حنظله بن ابی سفیان و برخی 
دیگر کشته شدند. ولی بعد از این که رسول خدا صلی الله عليه و اله به دیدار حق 
شتافت. کفار په خونخواهی آنان بر آمدند که در تتبجه امام حسین عليه السلام و 
خاندان محمد صلی اله علیه و آله از روی جور و ستم په شهادت رسیدند و این 
همان واقعیتی است که یزید نیز پا استشهاد به شعر زیر آن را پذیرفته است 

ای کاش پدران من که در جنگ بدر شر کت داشتند. اکنون بودند و می‌دیدند 


۳ اول تج ا ص ۳۴۸ م ۳۵ 
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که خزرجیان از ضربت شمشیر می‌نالند. 

کاش پدران من بودند که شادی و سرور می‌کردند و می‌گفتند: ای پزید! 
دست مر یز آد. 

از خندف نیستم. اگر از خاندان احمد. انتقام رفتارهایی را که در حق 
پدرانمان روا داشتند. نگیرم. 

ر از بزرگان آنها را کشتیم. و صحنه‌ای که در نبرد بدر گذشت را به 
تعادل باز گر داندیم. 

و شاعری دیگر گفته‌ای دارد با این مضمون: 

شيخ به من چیئن وصیت کرد و من از خواسته شيخ پیروی کردم. 

و نیز می گوید: 

در حالی که سر امام حسین عليه السلام را از این سو به آن سو می‌گرداند. 
می گفت: ای کاش بزرگان ما که در گذشته‌اند, اکنون حاضر بردند. تا امروز را با 
روز بدر قیاس می کردند و می‌دیدند که کار امروژ, ما با روز بدر هم وزن و برابر 
ان 

خداوند متعال فرمود: «من عاقب» هت سول خدا صلی لله عليه و آله «یمثل 
ما وق" به» یعنی آن زمان که مزا قلزسانند « نم بی له 
َِصره اللّ» یمنی خداوند به وسیله قان خاندان محمد صلی اد علیه و آله» پیأمبر 
خود را یاری می‌کند. " 

۲) محمد بن عباس از محمد بن همام از محمد ہن اسماعیل. از عيسي بن 
داود, از امام موسی کاظم علیه السلام از پدرش نقل کرده است که فرمود: از پدرم 
امام محمد باقر عليه السلاع می‌شتیدم که ایشان بسیار این ایه را تلاوت می‌کردند. 
گفتم: پدرجان, جانم به قربانت, گمان می‌کنم که این ایه مخصوصا در باره 
امیرالممنین علیه السلام نازل شده است؟ پدرم فرمود؛ بله . 


۱- خندف: لقب ليلي بنت حلوان بن عمران بن قضاغة, همسر الیاس بن مضر ین نزار است. به او 
ماده خندف ٭ 
آے تفسیر قمی؛ ج ۲ س ۳ 








تر سيا 
تقسیر 
زارابي 
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۳ 


ڪل ئ جمامشکا م نایکو؛ الايا زك في الم وادغ إل ولتت 
شی دی شعني بای ن جادلوك مل اله با تعمأونَ (۶۸) الله کم 
تکوم امه ون )۶4( رن یتاناکما والأزضش 
AE‏ )¥( 
[برای هر امتی مناسکی قرار دادیم که آنها بدان عمل می‌کنند. پس نباید در 
این امر با تو به ستیزه برخبزند. به راه پروردگارت دعوت کن. زیرا تو بر رأهی 
راست قرار داري # و اکر با تو مجادله کردند. بگو: خدا به آن جه می کنید داناتر 
است * خدا روز قيامت در مورد آن چه پا یکدیگر در آن اختلاف می‌کردید. 
داوری خواهد کرد ٭ آیا ندانسته‌ای که خداوند آن جه را در آسمان و ژمین است 
می داند؟ اينها (همه) در کتابی (مندرج) است. قطعاً این بر خدا آسان است] 

۱) علی بن ایراهیم گوید: «لکل م جَعلنا منسکا هم نمیکو» یعنی مذهب و 
روشی قرار دادیم که به ان عیل مل کش داد بنازعنک فى لامر و اذغ الى ریک 
انک على هدی فيم وان جادوک لاله غلبم تغملرن » الله تكم 
بكم یوم القبامة فیما کنتم فیه تَختلفون * الم تغلم أن الله یلم ما فى السماء و 
رش ان ذلکة کی کاب إن دیک کی لس 

سای از محمد بن همام. از محمد بن اسماعیل. از عیسی بن 
داود. از امام موسي کاظم علیه السلام. از پدر بزرگوارش روایت نموده که ان 
حضرت فر مود: هنگامی که این 21 تال شد: «لکل امه جَعلنا منسکاً شم ناسکوه», 
پیامبر مسلمانان را جمع نموده و فرمود: ای گروه مهاجرین و انصار! خداوند متعال 
می‌فرماید: «لِکل اة جََلنا منْسکاً شم نامیکُوة» منسک همان امام است که برای هر 
امتی بعد از پیامبرشان تا آمدن پیامبر دیگر. رهبری مردم را به عهده دارد. باید 
توجه داشته باشید که اطاعت از امام و بیروی از اوء همان دين است و منسک همان 
است. آن امام علی بن ابی طالب عليه السلام است که رهیر و امام شما بعد از من 
است. من شما را به پیروی از او فرا می خوانم که او در راه سيم است. مردم از 
شنیدن سخنان پیامبر صلی افه علیه و آله در شگفت شدند و از جای حرکت کر دند 


ا تفسیر قمی؛ ج ۲ هی ۳ 
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و گفتند: به خدا قسم, بر سر رهبری امت او پیکار مي‌کنيم. هرکز به اطاعت از او 
تن در نمی‌دهيم, هر چند که رسول خدا صلی الله علیه و آله شیفته او باشد. 

در این هنگام خداوند متعال این آیات را نازل نمود: جو اذغ إلى ریک نک 
لعلی دی فيم » و ان جادلوک تقل الم بما تفتلون * ال یک کم 
بل و ای و ا او ی 
إن لک فی کتاب إن ذلک علی الله سير 


5 ۳ 
واذاثلی میات کر ف ف ووو الذي قروا الک ر دون 
و ال باون عم یسکره ین ذلکم ار وعها لین 
کفرواوَشن الصم(۷۲), 

[و جون ایات روسن ما ۳ آثان خو اند ه شی سو ۵ در جهره کسانی اک کار 
ورزیده‌اند اثر انکار را تشخیص می‌دهی؛"جیژی نمانده که بر کسانی که آیات ما 
را بر ایشان تلاوت می‌کنند حمله‌ور شوند. بگو: ایا شما را به بدتر از این خبر 
دهم ؟ شمان آتش است؛ که خدا ان و ند کسانی که کفر ورز یدداند و للخ داده, ۴ 





تسیر 
زوابی 


چه بد سرانجامی است.| 

۱) محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل علوی. از عبسی 
ن داود. از امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده است که امام صادق عليه 
السازم در فسیر این ایه: خر" [ذا تتلی علهم آیاتنا نات تغرف فی وجوه لذب 
کفروا الْنکر یکادون يسطون بالّذين تون هم آیاتنا». فرمود: هرگاه آیه‌ای از 
قرا ن در پاره وچوب اطاعت از امیرالمژمنین عليه السلام و یا در فضیلت ايشان و يا 
در مورد خاندان او نازل می‌شد. آن عده از مردم, به شدت خشمگین می‌شدند و 
تاراحت مي‌گشنند, به طوری که گاهی تصمیم‌های خطر ای می گرفتند. در پاره خود 
بیغمبر نیز در ليلة العقبه شدت خشم و کینه و حسادت خود را په کار بردند تا این 
که این ایه نازل شد . 


وان 


۱ - تأویل ال بات ج ان 
۲- تاویا ل الا یات. ج ۱ص ۳۵۰, م ۳۸ 
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0 سح 


ایا الاس صر ب مکل تيمو اله إن الذي تون ین دون اله نوا 
جوا 4 وان لاب یل شوه مت اللاب لوب 
)¥( 


[ای مردم! مثلی زده شد. پس بدان گرش فرا دهید: کسائی را که جز خدا 
می‌خوانید هر گز حتی مگسی نمی آفرینند. هر چند برای افریدن آن اجتماع کنند, و 
اگر آن مگس چیزی از آنان برباید نمي‌توانند آن را بازپس گيرند. طالب و 
مطلوپ هر دو ناتوانند 

۱) علی بن ابراهیم گوید: خداوند برای قرش و ملحدینی که چیزی غیر از 
خدا را پرستش می‌کنند. دلیل می‌آورد و می‌فرماید: «با أبّْا ناس ضرب مئل 
استمغوا لَه ان الذین عون من ون اللّه» یعنی بت‌ها را «ن توا ذیابا و لو 
اجَمَغُوا لَه و ان لبهم الذباب شيا لا یستنقدوه منه ضعف الطالب و اْمطلوب» 
یعنی مگس . 

۲) محمد بن یعفوب از محم بن یحبی, از یکی از اصحابش. از عباس بن 
عامر. از احمد ین ررق غمشانی, از عبدالرحمان بن اشل باع انماط روایت کرده 
است که امام صادق علية السلام فرمود: قريش بر بت‌های خود در اطراف کعید 
مشک و عنبر می‌مالیدند. یغوث رویروی درب تعبه قرار داشت و یعوق در سمت 
راست کعبه بود و نسر هم در سمت چپ کعبه. هر گاه که قریش وارد می‌شدند, در 
مقابل یغوت په علامت سجده به خاک می‌افتادند و خم نمی‌شدند و بعد روی خود 
را به طرف یعوق نموده و بعد هم به روی خود را به طرف نسر می‌کردند و آن گاه 
این شمار را سر می‌دادند: «لبیک اللهم لبیی. لبیک لا شریی لی. الا شریی هو 
لک. تملکه و ما ملک». پس خداوند مکسی سیر رنگ که چهار بال داشت را 
فرستاد و آن , مگس همه آن مشک و عنبر را خورد و خداوند این ایه را نازل کرد؛ 
«یا یه نتاس 7 مل قاستمقوا 4 ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا 
ذبابا م لو اجَمَغر 7 و ان یه الذباب با شيا لا بستتقذوه منه ضغف الطالب و 


مرب" ۰ 


تفسیز قمی» ج ۲ س | 
۲ کافی. ج . ص ۵۴۲ س ۱۱ 
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له طفي من اللانکگذ رس الوم مالس إن اله ميم بص (۷۵), 


[خدا از میان فرشتگان رسولانی برمی گزبند و نیز از میان مردم. بی گمان خدا 
شنوای بیناست | 

۱) علی بن ابراهیم گوید: یعنی گزینش می‌کند و رسولان گزینش شده از میان 
فرشتگان, عبارتند از جبرئیل, میکائیل, اسرافیل و ملک الموت و رسولان گزینش 
شده از ميان مردم هم عبارتند از : پیامبران, و جانشینان آنها و از ميان پیامبران هم 
حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی اله علیه و آله گزینش شده‌اند و از 
میان این بیامبران اولو العزم, محمد صلی الله عليه و آله گزبنش شده است و از ميان 
اوصیا و جانشینان هم امیرالمومنین عليه السلام و امامان صلوات اله علیهم اجمعین 
ینش شد‌اند. این آیه تأوبل دیگری غیر از این نیز دارد. ۱ 

۲) طبرسی در کتاب حتجاج تقل می‌کند که امام على عليه السلام کر وا 
ژندیقی جنین فرمود: تأویل آیه: «اله یترفی تفس حين مَوتها»" [خداوند ارواح را 
به هنگام مرگ قبض می‌کند] و نیز آیه واكم ملگ المَت» آفرشته مرگ که بر 
ما ما مود شد هه (روح) شما را می‌گیر د] و «توفته رسلنا» [فرستادگان ها جان او 
را می گیرند؛] و «لذیین تتوفاهُم لملابکة طیبین»" [فرشتگان(مرگ) روحشان 1 
می‌گیرند در حالی که پاک و پاکیزه‌اند] و کالدین تتوفاهم المّلائكة ظالبی آنفهم 
آهمانها که فرشتگان امر گ) روحشان را می‌فبرند در حالی که به خود YF"‏ 
بودند]. ای زندیق, تأویل این آیات چنین است که شأن و عظمت خداوند والاثر و 
یزرگ‌تر از این است که این امور را خود انجام دهد و فعل فر ستادگان و فر شتځان 
فعل خداوند است؛ حرا که به امر او کار می‌کنند. پس خداوند عز و جل از مپان 
فرشنځان. چندین فرشته را بر گزید تا رسولان و سفیرانی ميان او و بندگار ن باشتد و 
این فرشتگان همانهایی هستند که خداوند در پاره انپا فرمود: «اللّهُ فی من 


۴١ تفسیر قمی, ج ۲ هی‎ ١ 
۲, زمر‎ ۲ 

۳ سجدہ ۰۱۱۶ 

۳ آنعام ۴ 

ش نحل ۲۲۲ 

# نحل / ۲۸. 
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الملایکة رسلا و من الثاس». هرکس اهل بندگی و عبادت بوده باشد. فرشتگان 
رحمت قبض روح او را بر عهده می‌گیرند و هرکس اهل گناه و معصیت بوده باشد. 
فرشتگان نقمت او را فبض روح می کنند و فرشتگانی از فرشتگان رحمت و نقمت 
تحت آمر ملک الموت هستند و به دستور او انجام وظبفه می‌کنند و کار انها کار 
اوست و هر کاری که انجام می‌دهند, به ملگ الموت مربوط می شود؛ جرا که کار 
انها کار ملک الوت است و کار ملک الموت کار خداوند اسٹ؛ زیرا که در نهایت 
اوست که جان‌ها را به وسیله هرکس که بخواهد. می‌ستاند و اوست که بخشش 
مي‌کند و دریغ می‌نماید و به وسیله هرکس که بخواهد. بندگان را باداش می‌دهد و 
اپ فی ا و فل ار ¿ او فعل خود اوست. همان طور که فرموده است: 
ها تشاژن لا آن , شام اه" [و آتان اراده چیزی نمی‌کنند. مگر این که خداوند 
اراد 0 

۲۳ ابن بابویه از ابوالحسن علی ین عبداله بن احمد اسواری. از ابو پوسف 
احمد بن محمد بن قبس شجری مدذگره از ابوعمرو و عمرو بن حفص. از ابو محمد 
و ی و e‏ 2 رای ایس اب کی یارب 
بصيري. از جریح, از عطاء. از عبید بن عمیر لیثی. از ابوذر روایت کرده است 
رسول خدا صلی اله غلیه و ألة در" خلیبی اطولانی فرمود: تعداد تن 
بیست و چهار هزار بیامپر است. کنتم: و چه تعداد از انان پيامیران مرسل هستند؟ 
فرمود: شمارشان زیاد است؛ تعدادشان به سیصد و سیزده تن می رسد . 

ان شاء اله در تفسیر این ایه : إن هذا فى الصحُف الاولی # صحف از براهیم و 
موسي » [این. در کتاب‌های نخستین آمده است # در کتاب‌های ابراهيم و موسی] 
در سوره اعلی. اين حدیث به طور کامل ذکر خواهد شد 


یا آنا الذي منوا ارو او دواو اغندو رو افو شم تون 
(۷۷) و جاهئوا في اَي حن ماو ابرم جل عیکم في لین ین حرج 
۱-تکویر /۲۹ 


۳ خضال: ی لال 1ı‏ 
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ب لیگ راهم 2 فو تک اسمن من قل و نی هذا کون الول هرا 
ڪه POH‏ تاقوا لسَلاء او لا و اص موا باه و 
ملک ول ون رای(« 


[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ر کوع و سجود کنید و پرورد گارتان را 
بپرستید و کار خوپ انجام دهید باشد که رستگار شوید * و در راه خدا چنان که 
حق جهاد (در راه) اوست جهاد کنید. اوست که شما را (برای خود) برگزیده و در 
دین بر شما سختی قرار نداده است. آیین پدرتان اپراهیم نیز چنین بوده است. او 
بود که قبلا" شما را مسلمان نامید و در این (قرآن نیز همین مطلب آمده است) تا 
این بیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید. پس نماز را برپا دارید و 
ز کات بدهید و به پناه خدا روید. او مولای شماست؛ چه نیکو مولایی و چه لیکو 
یاوری]. 

۱) علی بن ابراهیم گوید: سيس خذاوند امأمان را مورد خطاب قرار داده و 
می‌فرماید: «یا أا الذین آمنوا ارکغزا و سادا و اغبدذرا ریکم و“ افغلرا ا 
که 0 تا این که می‌فرماید: «و قي هدا کون الرسول شهیداً عَلَیک» 
باط ور اه ارات انان وب راکادا على الناس» یعنی شما ای 
امامان. گواه بر مؤمنان و مردم باشید . 

۲) شیخ به سند خود از محمد بن علی بن محبوب. از احمد بن حسن, از 
خسپن: از حسن, از زرعة, از سماعه روایت نموده که در باره رکوع و سجود 
رس 8 آیا در قرآن آمده است؟ پاسخ داد: بله. اين آیه: «يا یا الّذين آمتوا 
ارکُْوا و اسشجدوا» پرسیدم: کیفیت رکوع و سجود چگونه است؟ فرمود: سه بار 
سس کُفتن در رکوع کفایت مي‌کند یعنی سه مرتبه می‌گویی: سبحان اله ولی 
ه رکس ٹوانایی آن را دارد که رکوع و سجودش را طولانی کند, باید تا هر مقدار که 
می‌تواند طولانی کند و در رکوع و سجود. تسبیح و تحمید و تمجید خدای را گفته 
و دعا و انضرع نماید. زیر ا تردیگ‌ترین حالت پتده یه ب وردفارش زمانی است که 
در سجده است. اما اگر کسی پیش نماز باشد و مردم به او اقتدا کنند, شایسته نیست 





أ تفسیر قمی, ج ۰۲ص ۲ 
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ناتوان و نیز کسانی که کار دارند. هستند. هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله با 
مردم نماز می‌خواند. سبی و گوتاه نماز می ا 

۲ محمد بن بعقوب از حسین بن محمد از معلی بن محمد از حسن بن علی 
وشاء. از احمد بن عائذ. از عمر بن اذینه, از برید عجلی روایت کرده است که او 
گفت: از حضرت در باره این أيه پرسیدم: «مله آییکم اب رآهیم» فرمود؛ این آیه 
مخصو صا در مورد ماست. «فو ماک یمین من قبل» در کتاب‌های پیشین. و 
فی هذا» یعنی در قران «لیکون الرسُول شهیدا کم و تکُوئوا شهدا + علی التاس» 
پس رسول خدا صلی اله عليه و اله بنا پر آن جه از حانب خداوند تباری و تعالی 
به ما ابلاغ کرده است. گواه بر ماست و ما گواهانی بر مردم هستیم. پس هرکس ما 
را تصدیق کند. ما در روز قیاست او را تصدیق مي‌کنيم و هرکس ما را تکذیب 
نماید. در روز قيامت او را تکذیب مي‌کنيم . 

۴ و همو از علی بن ابراهیخ: از رش از محمد بن ایی عمیر. از این اذیته, از 
بريد عجلی روایت نموده که او گفت:, از امام باقر عليه السلام در باره این ايه 
پرسیدم: «یا ايها الذین آمنوا ازکُفوا و ادوا و اغبدوا ربكم و افوا اضر لک 
تفلخون # و جاھدوا نی تجهادو خر یاک ۰ حضرت فرمود: مقصود این 
ایه. ما هستیم و آن برگزیدگان ما هستیم و خداوند تبارگ و تعالی در دين حر چې 
قرار نداده است و حرج سخت‌تر از تیخیا | ست. «ملَهة ابیکم |براهیم» فرمود: ای آیه 
مخصوصا در مورد ماست. «مو سماکم المسلمین» او ما را مسلمان ثامیده است 
امن بل » در کتاب‌های پیشین. «و فی هذا» یعنی در قران «ليكون الرسول شهيداً 
لیم و تکونوا شهداء غلی الاس» پس رسول خدا صلی اله علیه و آله بنا بر آن 
چه از جانب خداوند تبارک و تعالي به ما ابلاغ کرده است» گواه بر ماست و ما 
گواهانی بر مرده هستیم. پس هرگس ما را تصدیق کند. ما در روز قپاست او را 
تصدیق می‌کنيم و هرکس ما را تکذپب نماید, در روز قیامت او را تکذیب می‌کنيم . 
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۵) و همو از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عیسی, از ایراهبم بن عمر 
یمانی. از سلیم بن قیس هلالی روایت نموده که آمیرالمومنین عليه السلام فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی ما را پاک گردانده و از پلیدی‌ها بازداشته و گواهانی بر 
بندگانش و حجت خود در زمینش قرار داده است. او ما را با قران قرار داده و 
قرآن را با ما قرار داده است که ما از قرآن جدا نمی‌شویم و قران نیز از ما جدا 
نشدئی است . 

۶) محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود. از امام موسی کاظم عليه السلام روایت نموده که امام صادق عليه السلام 
در باره این آیه: #یا رالات اما اراد ترا زمرق در این آبه خداوند 
شما را به رکوع و سجود و پرستش خداوند دستور داده و أن را پر شما واجب 
گردانده است. اما مقصود از فعل خیر ( انجام کار نیک)» پیروی از آمام علی علیه 
ا رسول خدا صلی الله عليه و آله است. زو جاهثر فی اللہ ی جهاوه 
هو اجتباکم» اي شیعیا ن ألٍ محمد در ماعل یک فی الاین من حَرج» يعنى 
یی« یک اریم و تاک این بقل فی هذا ون ول 
شهیدا ء 

ای خاندان محمد! اي کسانی که خداوند تسلمانان را به شما سپرد و 
فر مانب داری از شما را پر آتان واجب گرداند. هد تکوتوا» شما «شهداء على 
Rh‏ ۱۳ 
خدا را پاره باره کردئد و حکومت دیگران را با حکومت شما پرابر دانستند, صبر 
کنید و بایدار باشید «فأَیُوا الصا و آتوا الزكاة و اعتصموا باللّه» اي خاندان 
محمد و اهل بیت او, و وک خداوند مولای شما و مولای شیعیان شماست 
«ْغم الْمَوّلى و نم التصیر»" 

۷ عبدالله بن جعفر حمیری از مسعده بن زیاد. از جعفر. از پدرش روایت 
کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: از جمله چيزهايي که خداوند 
به است من عطا نموده و به وسیله آن, امتم را بر سایر امت‌ها برتری بخشیده سه 
خصلت است که آنها را به کسی جز به پیامبر عطا نکرده است. هرگاه خداوند 





آ- تأْریل لیات . ۲ ص ۳۵۱ ۴۱ 
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تبارک و تعالی پیامبری مبعوت می‌نمود, به او می‌فرمود: در دين خود کوشا باش و 
بر تو سختگیری نشده است و خداوند تبارک و تعالی این خصلت را به امت من 
بخشید. آن جا که فرمود: «ما جل عَلَيْکم فی الدّین من خرج» یعنی سختی و هرگاه 
خداوند پیامیری مبعوث می‌کرد. به او می‌فرمود: اگر مساله‌ای که مايه پسند تو 
نیست. مايه اندوه نو گشت. مرا بخوان که من دعای نو را استجایت می‌کنم و 
خداوند این خصلت را به امت من هم بخشید. ان جا که فرمود: « ادعونی استجب 


لکم» [ مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم ] و هرگاه پیامبری مبعوث می‌کرد. او را 


گواه بر قومش قرار می‌داد و خداوند تبارک و تعالی امت مرا گواه بر خلق خود 
قر ار داده است. ان جا که میي‌فرماید: «لیکون الرسُول شهیداً عَلیکُم و تکوتوا شهدا 
على الناس» . 

۸) احمد بن محمد بن خالد برقي از ابن محبوب, از علی بن ابی حمزه, از 
ابویصیر روایت کرده است که امام باقر علیه السلام در باره این آیه: یا آیقا الذي 
منوا ارکفوا و اسجُدوا و اعْبْدُوا ریکم و افعلوا لير للم تفلون * و جاهدوا 

فی الل ق جهاده مو اجباک ما جفل علیکم فی الاین من خرچ مب أبيكم 
راهيم هو و سکم المسلمين ن قبل و فى هذا لیکون الرسُول شهیداً یک و 
تکونوا شهداء على الناس», فرمود: این یه در پاره نماز و زکات و روزه و کارهای 
نیک است و اگر بندگان به ولایت خداوند و رسول او صلی اله علیه و اله و 
صاحبان امر از اهل بیت ماء پای بند باشند, اعمال آنان مورد قبول قرار می‌گیرد " 

٩‏ سلیم بن قیس هلالی در کتاب خود حدیثی را از امام علي علیه السلام تقل 
نموده است که حضرت تعدادی از صحابه را سوکند می‌دهد. حدیت جنین است 
علی عليه السلام فرمود: شما را په خداوند سوگند می‌دهم. ایا نمی‌دانید که خداوند 
در سوره حج این آیات را نازل نمود: «يا أیها الذين آمتوا ارکُفُوا و اجنوا 
اغبدوا ربكم و افعلوا الخر لعلکم تون * و جاهنوا فى الله حى جهاده هد 
اجتباکم و ما جقل لک في الذین من حرج مله بیکم |پراهیم و سماکم المسنلمین 
من قبل و فی هذا ليون الرسُول شهدا عَلیكم و تکُونوا شهداء غلی الّاس» بعد از 
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ترول این آیات سلمان برخاست و پرسید: ای رسول خداا ائها که تو بر ایشان گراء 
هستی و ایشان بر خلق خداوند گواه هستد و خداوند آنان را برگزیده و در دين 
سختی بر ایشان قرار نداده و آنان بر آیین بدرشان ایر آهیم هستند, آنها جه کسانی 
هستند؟ رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: اینها سیزده نفر هستند: من و برادره 
علی و یازده تن دیگر از فرزندان علی. همگی گفتند: خداوندا! این مطلب را از 
رسول خدا صلی اله علیه و آله شنیدیم . 

) علی بن ابراهیم گوید: جیا با الذین منوا ارکفوا و ی 
خر شرا ال نف یش * و جادشوا یاهع ا هو اجتبااکم و ما 
جَقل یک فی این من خرج ملة کم انرهيم هو سکم یمین من قل» اين 
اپات مخصوصا در پاره خاندان محمد صلی الله عليه و آله نازل شده است. < هاا 
لیکون الرسُول شهیدا غلیکم» یعنی پیامبر بر خاندان محمد صلی الله عليه و آله گواه 
است. کو تک توا شهّداء غلی التاس» پعنی بعد از بیامیر صلی الله عليه و اله 
خاند ان محمد صلی الله علیه و آله بر مردم,گواه سین قران از قول حضرت عیسی 
ره 2 از لت 
غلیهم» [و تا وقتی در میانشان بودم پر انان واه و پس چون ددج مر گرفتی. 
تو خود بر آنان نگهبان بودی] یعلی گواه بان دی هو آنت على کل شیء 
شهید» " [و تو بر هر چیز گواهی.] و خداوند بعد از پیامبر صلی الله علیه و اله خود 
بر این است. گواهانی از خاندان او قرار داده است و این تا زمانی است که یکی از 
آتها بر روی زمین باشد. هرگاه که آنها از بین رفتند. تمام ساکنان کره زمین هلاک 
می‌گردند. رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: خداوند ستارگان را مايه امنیت 
اهل اسان قرار داده و اهل بیت مرا ماید امئیت و آرامش براي اهل زمین قرار داده 


f 
اس‎ 
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سوره مومنون مکی است. ۱۱۸ آیه دارد و بعد از سوره انبیاء 
ناز شده است 
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فضلیت و واب قرائت سوره مومنون 


۱ این بابویه به سند خود حدیثی را از امام صادق عليه السلام نقل می کند که 
فرمود: هرکس سوره موّمنون را قرائت کند. خداوند او را عاقبت به خير می 
گ داند. اگر در هر جمعه بر خواندن این سوره مداوست کند. جایگاه او در بهشت 
ف و کو وار تاش اش و محاد کان الب انیت . 

۲) در کتاب خواص القران رواینی از پیامیر صلی اله علیه و اله و سلم نقل 
شده که آن حضرت فرمود: هر کی این شاد زا راید فر شتگان بشارت روح و 
ریحان (آسایش و امنیت) و بشارت چیزی راټۍ-دهند که در هنگام مرگ مايه 
روشنی چشم او می گردد . 

۳ و نیز از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم روایت شده است که فرمود: 
هرکس این سوره را نوشته و آن را بر بازوی میگسار بياویزد. آن شخص از می 
فرت پیدا می کند و هرگز به آن نزدیگ نمی شود. و در روایتی دیگر آمده است: 
هرگز می و شراب به فکرش خطور نمی کند . 

۴) امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس این سره را شبانگاه بر پارچه ای 
سفید نوشته و آن را بر شرایخوار بیاویزد. دیگر شراب نمی نوشد و به اذن خداوند, 


از شراب متتفر گردد. 





.۱۰۸ بواب الاعمال . س‎ ١ 
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تفسیر سوره مؤمنون 





ناوشا . 

َد 0 زیی این با يا لام شون این Art‏ و 
Oa rly‏ یس 

[به راستی که مومنان رست‌گار شدند. همانان که در نمازشان فروتنند, و آثان 
که از ببهوده روي گردانند. و آنان که زکات می‌بردازند. و کسائی که 
پا گدامنند. یکر در مورد فمسرانشان یا کنیزانی که کت اردان کد در این 
صورت بر آنان نکوهشی نیست. پس هر که فراتر از این چوید. آنان از حد 
در گذرند گانند. و آنان که امانت‌ها و بیمان خود را رغایت می کنند, و آنان که 
بر نمازشایشان مر اظبت سی نسایند: آنانند که خرد وار ثانند, شمانان که ب بشت را 
به ارثِ می‌برند و در آنجا جاودان می‌مانند] 
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حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین صلوات اله علبهم اجمعین نازل شده 
است . 

۲) سعد بن عبدالّه از حسن بن علی بن نعمان, از پدرش, از عبدالله بن مسکان, 
از کامل تمار, از امام باقر علیه السلام تقل می کند که فرمود: ای کامل! ایا مې دای 
معنای این سخن خداوند چیست: «قد أَفْلّح الُوْمنون»؟ پاسخ دادم: أفلحوا یعنی 
رستگار شدند و به بهشت وارد شدند. فرمود: «قد فلج السلمون إن : المسلمین(با 
تشدید لاع) هم النجباء» يعني همان تسلیم ند مان رستهار کشا تسلیم شد گان 
همان برگزیدگان هستند 

و راوی دیگری په این حدیث این مطلب را افزودر است که: امام صادق علیه 
السلام آیه: «ريُما یود لین کفروا لو کانوا مُتلمین»" [چه بسا کسانی که کفر 
ورزیدند, ارزو کنند که ای کاش از تسلپم شدگان بودند] را با تشدید لام فرائت 
کر ده است 

۳ و همو از احمد بن محمد بن سی از حسین بن سعید. از قاسم بن محمد 
جوهری. از سلمه بن حیان؛ از ابو صباح کنانی روایت نموده است که او گفت: در 
خدمت امام صادق عليه السلام بودع آن حضرت عبارت «قد أفلح الممنون» ر نىك 
بار تکرار کردند و من بر آنراسه پا تکزارکردم. سپس حضرت فرمود: همانا 
تسام شد گان (المسلمین) همان بر گزبدگان در روز قیاست هستتد و انها یاوران 
برگزیدگان هستند " 

۴ و نیز او از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید. از حماد بن 
ی و ور فک ی ا ز کامل تمار, از امام باقر عليه السلام 
نقل می کند که قرمود: آیا می‌داتی عنظور از مؤمتان اک انز i‏ 
کسانی ڪا تا دادم: شما بهتر می دانید. فرمود: «قد افلح الحا 
المسلمين شم النجباء»“ ( با تشدید لاع). یعنی همانا تسلیم شدگان رستگار 
تسلیم شدگان همان بر گزیدگان هستند. 


۱- تأویل الآیات ج۱ ص ۳۵۲ ۱ 
آت سره جر ای ۲, 

۳- مختصر بصانر الدرحات ص ۷۱ 
۴ مختصر بصاثر الدرجات ص ۷۵ 
ثد مختصر بصاثر الدرجات ص۷۵ 
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۵ و نیز او از احمد بن محمد بن عیسی و دیگران. از کسی, از حسین بن 
احمد منقری, از يونس بن ظبیان. از امام صادق عليه السلام روایت می کند که آن 
حضرت بسیار به من می فرمود: تسلیم آمر الهی باش تا ايمن گردی. به او عرض 
کردم: تفسیر این آیه «قد فلح المُوْمنون» چیست؟ فرمود تفسیرش این است که 
همانا تسلیم شدگان. رسنگار گشتند؛ تسلیم شدگان همان بر گریدگان هستند . 

۴ احمد بن محمد بن خالد برقی از محمد بن عبدالحمید کوفی, از حماد بن 
عیسی و منصور بن يونس بزرج؛ از بشیر دهان, از کامل تمار و او از امام باقر علیه 
لسلام تقل می کند که فرمود: ایا می دانی مراد از مومنان در این آیه چه کسانی 
شیک « قدا قلح المؤمنون»؟ کفتہ: شما نسیت په أن از من داناترید. سپس فر مود 
که همائا تسلیم شد ان رستگار کشتند. تسلیم شدگان شمان بر گزیدگان هستند و 
مومن. غریب است. مومن, غریب است. آن گاه فرمود: خوشا به حال غریبان " 

۷ و همو از پدرش از علی بن نعمان, از عبدالله بن مسکان, از کامل تمار و 
او از امام باقر علیه السلام نقل می کند.کذ ق نوگمرای کامل! مومن. غریب است. 
مومن غریب است. سپس فرمود: ایا می‌دانی مقصود از این آبه چیست: «قد فلع 
الم منون»؟ گفتم: بدین معئاست که رستخار شدند و به فوز رسیدند و وارد بهشت 
شدند. فرمود: یعتی همانا تسلیم شدکان رستگار گشتند: تسلیم شدگان همان 
بررگزیدگان هستند . 

۸ و نیز او از پدرش از قاسم بن محمد چوهری. از سلمه بن حیان, از ابو 
صباح کنانی. از امام صادق عليه السلام شبیه همین روایت اورده است. با این 
اختلاف که در این روایت, فرموده امام بدین شکل است: ای ابو صبام! تسلیم 
شدکان [آمر ولایت] همان برگزیدگان روز قيامت هستند. انها همان یاوران 
بر گزیدگان هستند . 

٩‏ شیخ در کتاب مجالس خود نقل می کند که امام جعفر صادق عليه السلام 


از پدران گرامی شان صلوات الله علیهم اجمعین چنین روایت نمود: عباس بن عبد 


۱- متسر بسا تر الدرجات هي 4 
۲- مهاسن ہس ۲ ح FF‏ 
۳-محاسن ص ۲۷۲ م ۱۳۶۷ 
آس مسجاسن س لا TFA‏ 
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-> (E) ۲ 


اس سل 2 


المطلب و یزید بن قعنب در مکانی روبروی خانه کعبه, در جمع هاشمیان و قبیله 
عد العزی نشسته بودند که فاطمه بنت اسد مادر امير مومنان علي عليه السلام وارد 
شد.ان روز روزی بود که نه ماه دورآن پارداری ایشان تکمیل شده بود. در مقاپل 
خانه خدا ایستاده ود که درد زایمان به سراغ او آمد. در اس هنخام فاطمه رو به 
سوی آسمان کرد و گفت: خداوندا! من به تو و به ان چه که پیامیرت از سوی تو 
آورده و به همه پیامبرانت و به همه کتب آسمانی ایمان دارم. من سخن جدم ابراهیم 
را تصدیق می کنم؛ همو که خانه ات را بنا کرد. از تو می خواهم په حق این خانه و 
کسی که آن را بنا کرد و به حق کودکی که در شکم دارم و با من سخن می گوید و 
همدم من است - و من یقین دارم که او یکی از آیات و نشانه های توست - این 
وضع حمل را بر من آسان گردانی 

عباس بن عبدالمطلب و یزید بن قعنب می گویند: هنگامی که فاطمه بنت اسد 
سخن گفت و دعا کرد. دیدیم که شکافی در پشت خانه کعبه ایجاد شد و فاطمه از 
ان شاف وارد خانه کعبه شد" و از نید ما بنهان شد. سيس دوباره به اذن خداوند 
یکتا دیوار به حالت اول خود بارش م شکاف از بین رفت. پس از آن هر چه 
سعی کردیم در را باز کنيم تا یکی از زنان به کمک او برود موفق نشدیم. در این 
هنگام بود که دانستیم این "یک امر له اسا فاطمه سه روز در خانه کعبه ماند و 
این ماجرا در بین همه اهالی مکه پخش شد و زنها در کوی و برزن و در خانه های 
خود از آن سخن می گفتند. 

امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: پس از سه روز مجددا همان شکاف باز 
شد و فاطمه در حالی که على عليه السلاه را در اغوش داشت از داخل خانه بیرون 
آمد. سپس گقت: ای مردم! خداوند عز و جل از پین خلق خود مرا پرگزیده و مر 
بر زنان برگزیده قبل از خودم برتری داده است. هماتا خداوند. آسیه دختر مزاحم را 
بر فزید. او ینهانی خداوند را در جایی که خداوند دوست داشت فقط در مواقم 
اضطراری برستیده شود. عبادت سی کرد. او همجنین خداوند مریم دختر عمران را 
بر گزید و تولد عیسی بر او اسان گشت. او در بیابانی. تنه تخل خشکیده را تکان 
داد و از آن خرمای تازه برایش فرو ریخت. و خداوند متعال مرا برگزید و بر آن دو 
و بر تمامی زنان قبل از خودم برتری داد؛ چرا که من فرزند خود را در بیت عتیق 
(خانه کهن) او به دنیا آوردم و به مدت سه روز در آن جا ماندم و از میوه ها و 
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غذاهای بهشتی تناول کردم. هنگامی که فرزند خود را در دست داشتم و خواستم از 
انجا خارج شوم ندایی اسمانی به گوشم رسید که مي گفت: ای فاطمه! تام او را 
علی بگذار. چرا که من بزرگ و بلکه بزرگترین هستم و او را از قدرت خود و 
شکوه و عزت خود و عدل و داد خود افریدم و نام او را از نام خود برگرفتم و او 
را مودب به ادب خود کردم و او اولين کسی است که بر بالای خانه من آذان می 
گوید و بت ها را می شکند و آنها را به زمین می زند و مرا بزرگ می دارد و تکریم 
مې کند و نوای لا له الا اله را همه جا سر می دهد و پس از حبیب من و پیامبرم و 
برگزیده خلقم محمد صلی اله علیه و اله و سلم که فرستاده و وصی من است. 
اوست امام و راهبر. پس خوشا به حال دوستداران و یاری دهند کان او و وای بر 
کسی که از فرمانش سرپیچی کند و او را خوار گردانده و حق او را اتکار کند. 

امام چعفر صادق عليه السلام فرمود: هنگامی که ابوطالب او را دید خشنوه 
کشت و علی عليه السلام به او فرمود: سلام و.رحمت و برکات خداوند بر تو باد 
ای پدر. سپس رسول خدا صلی الله عليه و اله و سم وارد شد در این هنگام علی 
علیه السلام تکانی خورد و به روی او لبخندی زد و فرمود: درود و رحمت خداوند 
بر تو پاد اي پیامپر خدا . سپس به اذن خداوند به سخن در آمد و این آیات را 
تلاوت کرد: « سم ال رخن لرحیم قد فلع المؤمنون این هم فى صلاتهم 
خاشون . n‏ پیامیر صلی الہ عليه و آله و سلم فرمود: آنها به واسطه تو رستگار 
شدند و تمام آیات را فرائت کرد تا آنجا که می فرماید: «اولیک شم الوارتُون لین 
رون الفردواس هم فیها خالذون». پس رسول خدا صلی ا علید و آله و سلم 
فرمود: به خدا سوگند که امیر آنها تویی و علم خود را در خدمت آنها فرار می‌دهی 
و انان از علم تو بهره می گیرند و به خدا سوگند که تو راهنمای آنهایی و آنها په 
واسطه توست که راء خود را می یایند. 

سپس رسول خدا صلی الله عليه و اله و سل به فاطمه فرمودند: به نزد 
عمویش حمزه برو و بشارت تولاش را په او بده. فاطمه به پیامیر صلی اله عليه و 
اله و سلم عرض کرد اگر من بروم چه کسی په کودک غذا خواهد داد؟ پیامبر 
فرمود: من خود او را سیر خواهم کرد. فاطمه پرسید: شما پا رسول الّه؟ پیامبر صلی 
لله علیه و اله و سلم پاسخ داد: بله. و زبان خود را در دهان علی علیه السلام 


0ب 
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گذاشت. در این هنگام دوازده چشمه از زبان مبارک پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سام جوشید و به این مناسبت ان روز روز تروید نامگذاری شد. 

هنگامی که فاطمه بازگشت. نوری را دید که از علی عليه السلام به سمت 
اسمان بالا می رفت. فاطمه علی را در فنداقه پیچید. اما علی قنداقه را پاره کرد. 
سپس او را دویار در لابلای پارچه پیچید. اما باز هم کودک پارچه را باز کرد. 
فاطمه همین طور تعداد بارجه ها را افزایش می‌داد و هر بار کودی فنداقه را باره 
می‌کرد تا این که تعداد پارچه ها به شش عدد رسید و یک لای آن هم از چرم 
بود. اما باز هم کودک ان را به اذن خداوند باز کرد و گفت : مادر دست مرا مبند؛ 
جرا که من نباز دارم که با دست خود به در گاه خداوند دعا کنم. در این هنگام ابو 
طالب گفت: این کودک در اینده صاحب شان و مقام خواهد شد. 

فرداي آن روز رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم به نزد فاطمه امد 
هنگامی که چشم علی علیه السلام به پیامبر افتاد به او سلام کرد و به روبش خندید 
و به او اشاره کرد که مرا دز اغوش/گیر و از ان چه که دیروز به من نوشاندی 
دوباره بنوشان. پیامبر صلی اه علیه او آله و سلم او را در آغوش گرفت. سپس 
فاطمه گفت: به خدای کعبه سود له علی عليه السلام پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم را شناخت. امام جعفر سادق علیه الستلام می فرماید از این گفته فاطمه بود که 
روز عرفه را عرفه نامیدند. پعنی امپرالمژمنین علیه السام رسول خدا صلی اله عليه 
و اله و سلم را شناخت. 

در روز سوم تولد علی عليه السلام که مصادف بود با دهم دی حجد, اپه طالب 
همه مردم را فرا خواند و انها را به میهمانی که به مناسبت تولد علی عليه السلام 
برگزار کرده بود دعوت کرد. او برای این میهمانی سیصد شتر و هزار راس گاو و 
گوسفند را سر برید و میهمانی بزرگی برگزار کرد و گفت: ای مردم. هر کس می 
خواهد که از غذای فرزندم بورد بیاید. بيایید و هفت بار دور خائه خدا بگردید 
سپس داخل شوید و به فرزندم سلام بگوبید. همانا خداوند او را بزرگ داشته است. 
و به خاطر این کار ابوطالب بود که روز تحر روز بزرگی گردید . 


۱-امالی طوسی م۲ ص ۳۱۷. 
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ابن شهر آشوب این حدیث را به اختصار از حسن بن محبوب از امام صادق 
علیه السلام نقل می کند و حدیث را این گونه به پایان می برد: «ابوطالب مبهمانی 
برگزار کرد و گفت بیایید و هفت بار دور خانه خدا بگردید و به فرزندم سلام کنید. 
مردم هم این چنین گردند و این امر یک سنت شد . 

۱) علی بن ابراهیم گوید: امام صادق عليه السلام فرمود؛ هنگامی که خداوند 
بهشت را آفرید, به او فرمود: سخن بگو و بهشت گفت : «قد افلح الْموّملون». و 
ادامه داد منظوراز این یه : «الذین هم فى صلاتهم خاشُون» فرو بستن چشم در 
نماز و توجه کامل به آن است و منظور از لغو در این آیه :«الذين هم عن افو 
عضو ن» غنا و طرب و لهو و لعب است. «والذين هم | للزكاة فاعُون» و امام 
صادق عليه السلام پیرامون اء ین آبه فرمودند؛ هر کس حتی به اندازه یک قیراط از 
کات ود را ثي فلا له مومت است و ته مسلمان . 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش, از اسماعیل بن مرار. از 
يونس از علی, از ابن ابی حمزه, از آبو بصیز, از امام صادق عليه السلام جنین تقل 
می کند که فرمود: هر کس به اندازه قیراطی از زکات خود را نپردازد. نه ممن است 
و نه مسلمان و و خداوند در باره او می فرماید: رب ازجفون ی آغمل صالحا 
فما ترکت» ‏ [ خداوندا مرا به جایی که ابو ده بازگردان ۳ شاید کار شایسته اي 
انجام دهم] و در روایت دیگری آمده که از چنین بنده ای» تماز هم پذیرفته نیست . 
و ابن بابوبه در کتاب من لا بحضره الفقیه این روایت را به سند خود از ابو بصیر از 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است"* 

۲ و نیز او از علی بن ابراه از هارون بن مسل از مسعده بن صدقه 
روایت نموده که گفت: روزی سفبان توری به خدمت امام صادق عليه السلام رسید 
و دید که لباس سفیدی به تن دارد که از شدت شفافیت. گویی همچون لایه ای 
است که در زیر پوست تخم مر قرار دارد. به امام عرض کرد: این لباس از لياس - 
های شما نیست (شما چنین لباس‌هایی را نمی‌پوشید). امام عليه السلام به آو فرمود: 


۱ مناقب این شهر آشوب ج۲ ص ۲ ۱۷. 
۳ - تفسیر قمی ج۲ س ۴۶۳ 
وی با » » با 
۳ لا پخسر و یت ص ۷ عم ۳. 
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به چیزهایی که می گویم گوش کن و آن را درک کن که اگر بر سنت رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم از دنیا رفتی و پر بدعت از این دنیا نرفتی, این سخن من 
هم برای دتیایت مفید است و هم برای اخرتت. برایت می گویم که زمانی پیامپر 
کرم صلی الله علیه و اله و سلم در دوران قحطی و خشکسالی به سر می بردند. اما 
اکنون که دنیا روی اورده. پس سزاوارترین مردم به استفاده از آن. نیکوکاران زمان 
شستند نه بدکاران مومنانند نه منافقان و مسلمانانند نه کفار. ای وری! جه جیزی را 
انکار می‌کنی؟ به خدا سوگند. با وجود آن چه در من ملاحظه می‌کنی. از آن زمان 
که عقل رس شدم (به تکلیف رسیدم) هیچ صبح و شامی بر من نگذشته که خدا در 
مال من حقی داشته و دستور داده باشد آن را در محلی قرار بدهم و من طبق 
فرمان حق عمل نکرده باشم . 

۲ علی بن ابراهیم گوید: منظور از «ما ملكتا أيْمانهم» در ا یت آید: 
لين هم لفروجهم حافظون ال على أزواجهم أو ما ملكت مان ۳1 ۳ 
ملومین» کنیزان هستند. حد ود ازدواج موقت هم مثل قوانین مربوط به کنیزان 
است . 

۳ محمد بن یعقوب از تمد بن یحبی, از أحمد بن محمد از عباس بن 
موسی, از اسحق. از ایوساره"نقل.می کند که از امام باقر عليه السلام در مورد 
ازدواج موقت سئوال کردم. ایشان باسخ دادند: حلال است. فقط با زن پاکدامن 
ازدواج کن چرا که خداوند عز و جل می فرماید: «و این شم لفروجهم حافظون» 
پس فرج خود را نزد کسی که او را امین مالت نمی دانی به امانت مگذار ". 

۵) علی بن ابراهيم در مورد این أيه : «فمّن ابتغی وراء ذلک اا 
العاذون» مى گوید: شر کس از این حدود تجاوز گند از حدود الهی یا ر 
خذاشته است. منظور از محافظت بر نماز در این أيه نو ین کم لی مرا 


۳ 


تحافظون» مر اقبت بر وقت و حدود نما است 


٦‏ کالی مج فا هی ۵۲ ؟. 
۳ کافی ج ۵ س ۴۵۳ ح۲. 
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۶ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم» از پدرش, از حماد و محمد بن 
بحیی؛ , از احمد بن محمد, از حماد بن عیسی, از حریز, از فضیل نقل می کند که از 
امام باقر عليه السلام در مورد این سخن خداوند متعال پرسیدم : «الذين هم على 
صلا هم دائمون» ' [ کسانی که هميشه در نمازند]. حضرت فرمود: منظور نماز نافله 
است" 

شبیه همین روایت را شيخ در تهذیب به سند خود از احمد بن محمد از حماد, 
ز حریز, از فضیل آورده است که او گفت: از امام باقر عليه السلام برسیدم... بقیه 
حدریث همانند حدیث پیشین است 

۵ نز بے از د ید مر اطا او می من رد ی ار پیر 
از امام رضاء از امام موسی کاظم. از امام جعفر صادفی, از امام باقر. از اماع زین 
لعابدین. از امام حسين صلوات انه علهم اجمعین نقل می کند که فرمود: این ایه: 
و السابقون السابقون رفک المقربون»" [ او سبقت یر ند گان مقدمند؛ انان هما 
مقربان خداوند هستند] در مورد من تازل چ اور 

۸) على ب بن آبراهیم از بدرش, از عثمان بن عیسی, از سماعه, از ابو بصیر, از 
امام صادق عليه السلام روایت می کند که فرمود؛ خدآوند برای هر یک از مخلوفات 
خود خانه آی در بهشت و خانه ای رل دز جهتم تا کرد است .پس هنگامی که 
بهشتیان به بهشت و جهنمیان به جهنم در می‌آیند. منادی ندا می‌دهد: ای اهالی 
بهشت! پیش بیایید و بنگرید. آنها می آیند و به دوزخ می نگرند. سپس جایگاه- 
هایشان به انان نشان داده می شود. و بعد از آن به ایشان گفته می شود اینها 
منازلی است که اکر افرمانی خدا را می گردید. په آن منازل می رفتید؛ يعني به 
جهنم می رفتید. حضرت فرمود: ار قرار باشد کسی از خوشحالی بمیرد. اهل 
بهشت در آن روز به خاطر عذابی که از انها برطرف شده, از خوشحالی می میرند . 
سيس مناد ندا مر دسا اي اهل آتش! سرهای خود را بالا بگیرید. انپا سر خود 
را بالا می گیرند و به جایگاه خود در بهشت و نعمت‌های آن می‌نگر ند. سپس به 





۱- معازج / ۲۳. 

۲- کافی ع مس ۲۳۹ م۱۲ 

٣آ‏ تهد بپ سح ۲ خی ۲۳۰ ح ۵۱ 
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آنھا می‌گوبند: این منازلی است که اگر خدا را اطاعت می‌کردید. به آن وارد می 
شدید. حضرت فرمود: اگر قرار باشد که کسی به واسطه اندوه بمیرد. جهنمیان باید 
از حزن بمیرند. پس این گونه می‌شود که هر کدام از دو گروه بهشتیان و جهنمیان 
در منزلگاه خود جای می گیرند و ابن است معنای سخن خداوند که فرمود: 
«أولئك هم الوارئون لد رئون ارس شم فیها خالدون»". 


وم لا الانتان من لین طن (۱۲) 

۱) علی بن ابراهیم می گوید : سلاله, گزیده (سرگل) غذا و نوشیدنی است که 
تبدیل به نطفه می‌شود و اصل نطفه از سلاله است و سلاله. گزیده غذا و نوشیدنی 
است و غدا از اصل کل است و اين ا معناي امن سا من طبن 4 


م لاه هیقر کی 00 اه کف مس 
َة مات سوه تام ناء شا لاا خر ارك الها خسن الان (:۱) 


ا او با | به صورت | تطفه‌ای در جایگاهی استوار قرار دادیم. ان گاه 
نطفه را به صورت علقه در آوردیم. پس آن علقه را [به صورت] مضغه گردانیدیې 
و ان اه مضغه را استخوان‌هایی ساختیم, بعد استخوان‌ها را با گوشتی پوشانيديم, 
ان اء [جنین را در ] آفربنشی دیگر یدید آورد, بم. آفرین باد پر خدا که بهترین 
آفرینند گان است]. 

) علی بن ابراهیم در مورد این آیه می گوید «ثم جَعَلناه للطفَةٌ فى قرار 
مکین»: منظور از قرار مکین, رحم مادر است «ثم خن اطع تال 
مضغة فخلقنا المَضغة عظاماً وتا العظام لما تم انشاناه خلقاً اخر قتبارک ال 
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اخسن الخالقین» و این دگرگون شدن از حالی به حال دیگر است. نطفه پس از 
چهل روز که در رحم مې ماند, به علقه یا همان خون بسته شده تبدیل می شود . 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد از ابن فضال. از 
حسن بن جهم. از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که امام باقر عليه السلام 
فرمود: نطفه چهل روز در رحم باقی می ماند و آن گاه به خون بسته تبدیل می شود 
و بعد از جهل روز دپگر به مضغه (پاره گوشت) تبدیل می شود و چهل روز بعد که 
چهار ماه کامل سیری می شود. خداوند دو فرشته خلق کننده را برمی‌انگيزد. آنها 
می گویند: بروردگارا! چه می آفرینی مدر یا مؤنٿ؟ بسن در اين باره به أن خو 
امر می شود. سپس می پرسند: آیا او را شقاوتمند می آفرینی یا سعادتمند؟ پس در 
این باره نیز به انها امر می شود. سپس می گویند: خداوندا! مر کش چگونه است؟ 
رزق و روزیش به چه شکل است؛ و همه چیز را در مورد او از خدا می پرسند - و 
حضرت تعدادی از این موارد را دکر نمود - سپس عهدنامه ای را بین دو چشمانش 
می نویسند. هنگامی که خداوند مدت نوقف او زا در رحم مادر په بایان رساند, 
فرشته ای را مبعوث می گرداند و او را جتان از وحم مادر می راند که کودک از 
رحم مادر خارح مي‌شود و چیزی از عهدنامه رابه یاد ندارد. 

حسن بن جهم می گوید: از اماه رضنا غلیه السلام پزسیدم: با این حال آیا 
جایز است که به درگاه خدا دعا کنیم که جنین پسر را دختر و یا دختر را په پسر 
نبدیل نماید؟ امام فرمود: خداوند هر چه را که بخواهد. انجام می‌دهد . 

۲ و همو از محمد بن یحبی, از آحمد بن محمد از علی بن ابراهیم. از پدرش 
و همگی از ابن محبوب. از ابن رثاب از زراره. از امام باقر عليه السلاع نقل می‌کند 
که فر مود: هر گاه که خداوند پخواهد نطفه ای را که در صلب ادم از او پیمان گرفته 
و یا این که در مورد آن برایش بدا حاصل می شود خلق کند و آن را در رحم زن 
قرار دهد. مرد را برای آمیزش اماده می کند و به رحم وحی می گند که در خود را 
بگشا تا آفرینش من و قضا و قدر نافذم در تو راه یابد. رحم. راه خود را باز می 
کند و نطنه به رحم می‌رسد. چهل روز که در انجا می ماند تبدیل به لخته خون 
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می‌شود و چهل روز بعد. پاره گوشت و پس از آن به گوشتی تبدیل مي‌شود که 
داراي رگ‌های در هم فرو رفته است. 

سپس خداوند دو فرشته آقرینشگر را مبعوث می‌کند و آن دوء آن چه را که 
خداوند اراده می فرماید. در ارحام می افرینند. ان دو از دهان زن وارد شکم او 
می‌شوند و از آن جا په رحم می‌روند. جنین, روحی را که از صلب مرد و رحم زن 
به او منتفل شده را دارد. آن دو فرشته, روح حیات و بقا را در پیکر جنین می دمند 
و برای او په اذن خداوند متعال. قوش و چشم و تمامی اعضا و جوارح و احشا را 
خلق می کنند. سيس خداوند به این دو فرشته وحی می کند: قضا و قدر و امر 
حتمی مرا بر او بنویسید و هر آن چه را که می نویسید. برای من در آن بدا هست. 
آن دو می گویند خداوندا چه بنویسیم؟ خداوند به انها وحی می‌کند که سر خود را 
به سمت سر مادر بالا بگیرید, ان دو سرهای خود را بالا می گیرند وقتی که لوح 
با پپشانی مادر تماس پیدا می کند, دو فرشته در آن لوح. صورت کودک, زینتش را 
مدت زندگیش, عهد نامه اش خوشیختی و بدبختی اش و هر چیزی که به او 
مربوط می‌شود را می بینند. در این نام یکی از آن دو, این چیزها را بر دیگری 
املا می‌کند و او آنها را می توش( این شرط را هم می ویسند: در تمامی این 
موارد. برای خداوند بدا هست. سین توشته ا مهر مي زنند و آن را در پیشانی 
جتین قرار می دهند و کودک را در شکم مادر می ایستانند. حضرت فرمود: و جه 
بسا که جنین کرنش می کند و واژگون می شود و این مسئله فقط برای سرکشان و 
عصیانگران اتفانی می افتد. 

هنخامی که موقع ولادت کودک می‌رسد - خواه نه ماه تمام باشد یا کمتر- 
خداوند عر و جل به رحم وحی مي‌کند که راه خود را باز کن تا مخلوقم به زمينم 
راه یابد و امرم در مورد او اجرا شود؛ همانا زمان خروم او فرا رسیده است. رحم 
راه جنین را باز می کند و خداوند فرشته ای را به نام زاجر مبعوث می کند که 
کودک را چنان می‌راند که کودک می ترسد و واژگون می‌شود و پاهایش بالای 
سرش قرار می گرد و سرش در پایین شکم قرار می گیرد تا وضع حمل هم برای 
مادر و هم برای کودک اسان شود. اگر زایمان و خروح نوزاد سخت شود فرشته 
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زاجر بار دیگر کودک را می ترساند و کودک می ترسد و گریه کنان و هراسان په 
زمین می افتد . 

۴۳ و همو از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از حسین بن سعید, از محمد 
بن فضیلف از ابو حمزه روایت می کند که گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد 
افرینش سئوال کردم و ایشان فرمودند؛ خداوند تبارک و تعالی هنگامی که 
مخلوقات را از گل آفرید. آنها را از فیض خود بهره مند ساخت. مسلمان را جدا 
نموده و او را سعادتمند گردانید و کافر را تیره روز گرد. هنکامی که نطفه پسته 
می‌شود. فرشتگان آن را تحویل می گیرند و صورتگری می‌کنند. سپس می گویند: 
خداوندا! ایا این کودک مذکر است با مونث؟ و خداوند هر یک را که بخواهد می 
گوید. آن دو می گوبند: آافرین بر بهترین افرینندگان. سپس نطفه در شکم مادر قرار 
داده می‌شود و در طی نه روژ با گوشت و خون مادر پیوند می خورد. 

رحم سه قفل دارد : ققلی در بالای آن که در پالای سمت راست ناف قرار می 
گیرد. قفلی که وسط ان است و قفل دیک که باس یحم است. پس از نه روز جنین 
در قفل بالابی فرار می‌گیرد و به مدت سه ماه در ان جا باقی می مائد این همان 
زمانی است که مادر دجار بدحالی و تهوع می‌شود. سپس به قفل وسط می اید و 
سه ماه نیز در انجا توقف مي‌کند. در این هنگاه هفه ار شای جنین در ناف اوست 
و از همین طریق آب و غذا به او می رسد. سپس جنین به قفل پایین می آید و سه 
ماه هم آنجا می ماند که جمعا نه ماه می‌شود. سپس درد زایمان به سراغ مادر می 
آید و هر بار که این درد به سراغ مادر می اید به خاطر رگی است که از ناف 
جنین فطع می‌شود. دست جنین بر روی نافش است تا این که به دنیا می آید و 
دستان او ازاد است و اژ این به بعد از راه دهان تغذیه می کند . 
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۵ و همو از محمد بن بحیی. از احمد بن محمد از محمد بن حسین, از محمد 
پن اسماعیل و يا از کسي غير او روايت مي‌کند که به امام باقر عليه السلام عرض 
کردم: فدایت شوم آیا ممکن است که مرد برای زن باردار دعا کند تا خداوند فرزند 
او را پسری سالم گرداند؟ فرمود: او به مدت جهار ماه می نواند دعا کند. چرا که 
جنین. چهل شب, نطفه و چهل شب, خون بسته و چهل شب. پاره گوشت است که 
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جمعا چهار ماه می‌شود. پس از آن خداوند دو فرشته آفرینشگر را مبعوث می‌کند و 
انپا می‌برسند: خدایا چه می افریئی» مذکر یا موئث؟ شقاوتمند یا سعادتمند؟ جواب 
خود را دریافت مي‌کنند. باز می پرسند: خداوندا رزق و روزی او جیست؟ چگونه 
مي میرد و چه مدت در این دئیا زندگی می‌کند؟ همه ایتها را می تویسند و بین دو 
چشمان او قرار می دهند و مادامی که جنین در شکم مادر است به آن نگاه می کند. 
هنگامی که زمان خروح کودک نزدیک می‌شود. خداوند فرشته ای را مبعوث می 
ك و آن فرشته کودک را بانگ می زند و سپس جنین از شکم مادر خارج می‌شود 
و شب چیزی از آن میثاق نامه را به خاطر ندارد . 

۴ و همو از محمد بن یحبی. از احمد بن محمد از علي بن ابراسیم از پدرش 
از ابن محبوب. از ابن رئاب. از زراره بن اعین نقل می کند که گفت: شنیدم امام باقر 
عليه السلام فرمود: هنکامی که نطفه در رحم قرار می‌گیرد. چهل روز در آن جا می 
ماند و جهل روز بعدی به صورت خون بسته می‌شود و جهل روز بعدي به صورت 
پاره گوشت. سپس خداوند دو فرشته آفرینشگر را مبعوت می کند و به انها می 
فرماید: همان گونه که خدا "هکره است. او را مذکر يا منت پیافرینید و 
صورتگری اش کنید و طول عمرش را و رزق و روزی اش را و مرش را و 
سعادت و شقاونش رابنویسید و میتافی.را که خداوند در عالم ذر از او گرفت. بین 
دو چشمانش بنگارید و آن را در پیشانپش قرار دهید. هنگامی که زمان خروجش 
از شکم مادر نزدیک می‌شود. خداوند فرشته ای به نام زاجر را مبعوث می کند که 
کودک را ہانگ می زند و کودک بسیار می ترسد و عهدنامه را فراموش می کند و 
در حالی که از فریاد فرشته گریه می کند بر زمین می افتد . 

۷ و همو از تعدادی از صحابه, از سهل بن زیاد. از محمد بن حسن بن شمون, 
از عبدالّه بن عبدالرحمن اصم, از مسمع. از امام باقر عليه السلام و ایشان از امام 
علی عليه السلام روایت کرده است که ديه جنین. صد دینار است و آن حضرت 
منی مرد را تا رسیدن به مرحله جنینی. پنج قسمت دانست. اگر جنین باشد و هنوز 
روح در ان دمیده نشده باشد. ديه صد دینار است؛ جرا که خداوند انسان را از 


سلاله آفرید و سلاله همان نطنه است و تا این جا یک مرحله است, سپس به علقه 
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(لخته خون) تبدیل مي‌شود. اکنون دیگر جنین به مرحله دوم رسیده است. سپس 
مرحله مضفه (پاره گوشت) است که در این جا جنین به مرحله سوم رسیده است. 
پس از آن استخوان‌ها تشکیل می‌شود و جنین به مرحله چهارم می رسد. در 
مرحله بعد استخوان‌ها از گوشت پوشیده می شوند. در این هنگام است که بتج 
مرحله تکمیل می‌شود و دیه اش صد دینار است. 

این دیه صد دینار هم به پنج قسمت تقسیم می‌شود: یک پنجم آن (بیست 
دینار) متعلق به نطفه, دو پنجم (جهل دینار) متعلق به علقه, سه پنجم (شصت دینار ) 
تعلق په مضفه, چهار بنجم (هشتاد دینار) متعلق به استخوانها است و هنکامی که 
گوشت. استخوان را بپوشاند دیه صد دینار کامل می شود. هنگامی که روح در آن 
دمیده شود اگر فرزند پسر باشد, دیه به هزار دینار افزايش می یابد و اکر فرزند 
دختر باشد. دیه پانصد دینار است. اگر ژن یارداری کشته شود که در جنين او روم 
دمیده شده است» و آن جنین سقط نشده و معلوم نیست آیا آن تین پسر است يا 
دختر, و معلوم نشود که بعد از مرگ مادرش مر5هرو یا قبل از آن. در این صورت. 
دیه آن جنین عبارت است از نیمی از ویار یس از دیه دختر. و دیه مادر هم 
دیه کامل یک زن است. و این بود شش جرء از[ احکام مربوط به دیه] جنین . 

۸ علی بن ابراهیم گوید: جنین شش مراحله و.دگرگونی را پشت سر می 
گذراند که هر مرحله و دگرگونی, دید مخصوص به خود را دارد. دید نطقه بیست 
دبنار است و ديه علقه. جهل دینار است و ديه مضغه شصت دینار است و ديه جنین 
که استخوان او شکل گرفته است. هشتاد دینار است و وقتی که استخوان او با 
گوشت بوشانده شود. ديه اش صد دینار است تا زمانی که متولد نشده است و چون 
متولد شود و با کتد. دیه اش دیه یک انسان کامل است . 

)٩‏ علی بن ابراهیم گوید: پدرم از سلمان بن خالد روایت کرده که او گفت: از 
امام صادق علیه السلام پرسیدم: ای فرزند رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم! 
اگ در نطفه سقط شده یک قطره خون باشد. (جه مقدار دیه تعلق مي‌گیرد)؟ فرمود: 
برای یک قطره. یک دهم ديه نطثه است؛ پس ديه ان قطره, بيست و دو دیتار می 


شو د. گفتم: آثر E‏ قطر ه باشد؟ قر مود: پیست ق جهار دنار گفتم: اگر سه قر ه 





۱ کافی , ج ۰۷ ص ۳۴۲ ,ح ۱ 
۲ تفسیر فمي . ج۲ ۰ ص ۶۵ 
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هشت دینار و دیه پنج فطره سي دینار است. و هر چه بیش از نیم باشد. حسابش 
بر همین منوال است. تا این که به علقه تبذیل شود که دیهد ان حهل دینار است. 
پرسیدم: اگر نطفه خون الود خارج شود. حکم آن چیست؟ فرمود: اگر خون پاک 
باشد علقه است و حهل دینار ديه دارد. ولی ار خون سياه باشد که از خون داخل 
رحم است؛ ت ر اي بر او نیست و تعزیر دارد. ابو شبل درسید: ار در علقه یږ ی 
شبیه رگ‌ها و یا گوشت باشد, چه حکمی دارد؟ فرمود: دیه آن یک دهم . یعنی 
جهل و دو دینار است. اپوشبل گفت: یک دهم از جهل دینار که چهار دینار می 
شود؟ فرمود: نه, مقصودم . یک دهم از دیه مضعه است؛ زیرا که یک دهم ان رفته 
است (سقط شده است». و هر قدر که جنین مرحله پیشنری از رشد را طی کند, دیهد 
اش نیز بيشتر می شود تا این که برسد به شصت دینار. 

عرض کر دم: ار در مضغه چیزی شبیه به کره‌ای از استخوان دیده شود جه 
فرمود: آن استخوان است که ټيټار امر. ديه آن چهار دیتار. است و هر چه 
زياد شود. ديه آن نیز چهار ديار چهار دینار ژیادتر می شود تا اين که برسد به 
فرمود: همان طوز دیه اشن زیادتر می شود"تا این که برسد به صد دینار. بر سمییش م : 
ار کسی ضربه ای بزند و کودک سقط شود. و معلوم نگردد که زنده بوده یا نه 
اروح دز او ل. سا زا شده با نه) جه حکمی دارد؟ فرمود: شیهات: شبات ای ابا شبل! 
چون جنین به چهار ماهگی خود برسد؛ روم زندگی در او دمیده می شود و ديه 
دارد . 

۰) علی بن ابراهیم گوید: ابی جارود از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که ای محقم ت در نفسیر | به : «ثم آنشاناه خلقا آخر» قر هو د قاسو د ت فد و 


۳ 
شدن روح در جنین أست . 


اس سیر فی م ۲ . هن ۵ ۳. 
آ- تسیر قمبی. سج ۲ . ص ۴۴ 
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وقد افا ونم سب ران 3 اکا ن انلق لت (۱۷)وا رلا م الکماء 

مزر مد راتکه نی الازش 5 لت ی ET‏ 

اي ی کون ۱ور خن لور 
نبت ادنو مب لاکلیت (۳) 


تون ۱۳ آسمالی آفریدیم و از کار آفرینش غافل 
نبو ده‌ایم. (۱۷) و از آسمان, آبی به اندازه معين فرود اوردیم. و آن را در زمین 
جای دادیم و ما برای از پین بردن آن مسلماً تواناييم, (۱۸) پس یرای شا به 
وسیله آن. باغ‌هایی از درختان خرما و انگور پدیدار کردیم که در آنها برای شما 
ميوه‌هاي فراوان است و از آنها می‌خورید. )۱٩(‏ و از طور سینا درختی برمی‌آید 
که روغن و نان خورشی برای خورند گان است. (۲۰)]. ۱ 

1) علی بن ابراهیم گوید: در آیه «و دنا فوقکم سب طرائق» مقصود. 
تا ها اس . 

۲) محمد ين يعقوب از نند بيني المد بن محمد. از عباس ن 
معروف. از نوفلی, از بعفوبی. از عیشی پن,عیداله. از ببلیمان بن جعفر روایت 
می‌کند که امام صادق عليه السلام در باره اين آیه: هو آنزلنا من السْماء ماء بقدر 
ماه فی ارض و ِا على ذهاب به آقادرژون» قرمود: مقصود. آب عقیق است " 

۲ علی بن | براهیم گوید فر ت هوود ق دو انآ : هو شج تخرج من 
طور سیناء تنيت بالدفن و مخ لا کلین» درخت زیتون است و نمادیست برای 
پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم و امام على عليه السلام " 

۴) ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل می کند که آب نازله از آسمان در 
اين آبه «و انزلا من السّماء ما بقَدر قأسْکناهٌ فی الْرْض» همان رودهاء چشمه ها 


و جاه ها هستند . 





۱- تفسیر قعیی: ج ص ۳۶ 
۲- کافقی. ح ۶. ص ۳۹۱؛ ح . 
۳ نفسیر قمی, ۶ ص ۶۶ 
۴ تفسیر قمی, ج ۲ ص ۶۶ 


روابی 


تسیر 
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۵) و همچنین فرمود: در اين آیه : «و شجرة تخرج من طور سَيْناءَ» طور به 
معنای کوه است و سیناء به معنای درشت. و درختی که تان و خورش است برای 
خورندگان. زیتون است . 

۶ اہن بابویه از محمد ہن علی بن بشار قزوینی. از مظفر بن احمد ابو القرح 
قزوینی, از محمد بن جعفر اسدی کوفی, از موسی بن عمران نخعی, از عمویش 
حسین بن یزید نوفلی. از علی بن سالم. از سعید بن جبیر, از عبداله بن عباس تقل 
می‌کند که گفت: کوهی که موسی بر روی آن قرار داشت به این دلیل طور سینا نام 
گرفت که درخت زیتون بر روي آن بود. هر گوهی که گیاه و درخت سودمندی بر 
روي آن روییده باشد طور سینا یا طور سیتین نام می گیرد. کوهی که گیاه یا 
درخت سودمندی بر آن نباشد طور نامیده می شود و به آن طور سینا یا طور سیتین 
گفته نمی شود . 


ند و نو ر 
وعََها ول العلاب مون (۲۲) 
[ و بر آنها و بر کشتی‌هاتتوارفی‌شوید.] 
3 علی ۳ ابرا فر“ بو ژد راین, ابه ۳ گوید: 9 عَلیها و على الفلک 
تحملون 4 یعنی گشتی‌ها . 


ود رسلاو ڪال مه تالاقم ابو لماک ری فلا شون 
(YY)‏ 


[ و به بقین نوح را په سوي قومش فرستادیم. پس [به آنان] گفت: «ای قرم 
من. خدا را پپرستبد. شما را جز او خدایی نیست. مگر پروا ندارید؟] 

در این ايه اخبار نوح نمی آمده اسث که پیش از این در سوره هود ذگر شد. 
برای اطلاعات پیشتر به سوره هود مراجعه کنید و آن شاء أله پس از این شم دز 
جای دیگری می‌آید. 


اب تقسبر قمبی؛ ج ۲ ص ۳۳ 
۲- نفسپر قمی, ج آ. ص ۶۶ 
۳ عل الشرام سم ۱. ص ۴ا سم ۱. 
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ام ذم له باق ماهر شا بو شین (»۶ 3 نب 
ای رزوی (4۳) رس اکل ما 
اء مرو 4به بط اوجع لا ایک داوم لاو (44) 

[ پس فریاد مرگبار آنان را په حق فرو گرفت. و آنها را چون خاشاکی که بر 
آب افتد, گردانيدیم. دور باد (از رحمت خدا) گروه ستمخاران. ٭ آن تاد پس از 
آتاڻ تسل‌های دیگری پل بد آوردیم. هیچ امتی ته از اجل خود پیشی می کیرد ۳ 
نه باز پس می‌ماند. * باز قرستادگان خود را پیاپی روانه کردیم. هر بار برای 
(هدایت) امتی پیامبرش امد او را تکدیپ کردند پس (ما امت‌های سر کش را) 
یکی پس از دیگری آوردیم و آنها را مایه عبرت (و زبانزد مردم) گردانيديم. دور 
باد (از رحمت خدا) مردمی که ایمان نمی‌اورند.] 

۱) علی بن ابراهیم از ابو جارود روایت کرده است که امام e‏ عليه 
السلام در پاره اين ین آیه : «جتلناهم غاا قرو 5 ر غثاء پعنی یاه خشکیده و 
خاشاک است و این آیه: ھل رسلا رست )ئی در پی یکدیگر. (یعنی 
پیامبران را یکی پس از دیگری مبغوٹ کردیم). 


جر مرت وهی افا روات رار ومين :)٥(‏ الول 

کوان عبات واغعلوا ما NE IEE‏ 
َو ون (۵۷) 

| و پسر مریم و مادرش را نشانه‌ای گردانیدیم و آن دو را در سرزمین بلندی 

که جاي زیست و داراي اپ زلال بود جاي دادیم. # اي پیامپران. از چیزهای 

پا کیزه بخورید و کار شایسته کنید. که من به ان جه انجام می‌دهيد دانایم. # و در 

حقیقت. این امت شماست که امتی بخانه استه و من پرورد کار شمایم پس, از من 

پروا دار ید6 | 
۱) ابن بابویه از علی بن احمد بن موسای دقانی, از محمد بن ابی عبدالله گوفی. 
از موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن یزید. از علی بن ابی حمزه از 
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تسیر 








€ E) 1 


سور 
دورن 


sarallah-ketab.blogfa.com 





یحیی بن ابوالقاسم روایث کرده است که امام صادق علیه السلام در باره این ایه: «و 
جَعَلن ابن مریم ۴ مه آ24 فرمود: یعنی عیسی را حجت و دلیل قرار دادیم : 

۲) و همو از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی, از جعفر أبن محمد ین 
مسعود. از پدرش. از حسین بن اشکیپ. از عبدالرحمن بن حماد. از احمد بن 
حسن, از صدقة بن حنان, از مهران بن ابو نصر, از یعقوب بن شعیب, از سعد 
سکاف روایت کرده است که امام باقر عليه السلام فرمود: رازن على عل 
السللام در مورد این آیه: «و أويناشما لی ریوة دات قرار و مَعین» فر مود ¡ منظور از 
رپوة, کوفة است؛ و مقصود از قرار. مسجد کوفة و مقصود از معین: فرات است 

زد دقرم یر ر مسج ات ی ین یی و 
موسی, از علی ہن حکم, از سلیمان بن نهیک روایت کرده است که امام صادق علید 
السلام در باره این ایه: «و اویناهُما إلى ربو ذاث قرار و معین» فرمود: مقصود از 
ربوه. تجف کوقه و مقصود از معین, فرات است " 

۴) همین خبر را ابوالقاسم, جعفرین قولویه در «قامل الزیارات» از علی بن 
حسین بن موسی از علی بن آبراهيم بن هاشم» از پدرش, از علی بن حکم. از 
سلیمان بن نهیک روایت می ند که امام صادق عليه السللام در باره این ایه: #و 


ر سا mr”‏ ] یا - سر | سس ۳ ۳ ۰ 1 ۳ 1 9 
اویناهما الی ربوة داب قراز و معن ف رسود روه نجف گوفه است و معپن: فر ات 
۴ 2 3 ۳ 


۵) علی بن ابراهيم گوید : ربوه, حیره است و ذات قرار و معین کوفه ست. 
سپس خداوند متعال پپامبران را مخاطب قرار می دهد و می فرماید: «یا ایا الرسل 
کلوا من الطيّبات و اعْملوا صالحا.. أمَةّ واحدة» که منظور از امة واحدت طریقه و 
شیوه واحد است 

۶ شیخ در کتاب «مجالس» از آحمد بن عبدون, از این زبیر. از علی بن 
حسن بن فضال. از عباس. از علی بن معمر خزاز, از مردی. از جعفی. نقل می‌کند: 
روزی نزد امام صادق عليه السلام بودیم که شخصی گفت: خدایا من از تو روزی 


ت کمال آلدیی ۳ تسام النمسة. سس ھآ 

۲ معانی الا خیار. هی ۷۲۲ ۱؛ اا 

۲ نهذیب ج ۶ ص۳۸ ۷۹ 

۴-کامل الزبارات. ص ۱۰۷ باب ۰۱۳ ۵ 
ثد تفسیر قمی, ۲ + ص ۶۷. 
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پاک و طیب درخواست می‌کنم. امام صادق علیه السلام فرمود: هیهات. هیهات. اين 
سخن را نکو؛ چرا که رزق طیب. خوراک پیامبران است. از خداوند بخواه رزفی به 
تو بدهد که روز قیاست تو را به خاطر ان عداب نکند. حداوند می فرماید: «يا یه 
الرسل کلوا من اتات و اغملوا سات 

و o‏ یپ یه ری شتآ مب ات شا 
از مام علی عليه السلام تقل می کند که : فرمود: امام باقر عليه السلام به مردی که 
این عبارت : «اللهم انی أسألک من رزقک الحلال» [خدایا! من از تو رزق حلالت 
را طلب می‌کنم] را می‌گفت نگاه کرد و فرمود : تو از خداوند خوراک پیامبرانش را 
خواستی. باید بگویی خداوندا از تو رزق و روزی فراوان و نیکو می خواهم . 

۸ و از خود او از تعدادی از صحابه. از احمد بن محمد بن خالد», از احمد بن 
محمد بن ابی ثصر نقل شده است که گفت: به امام رضا عليه السلام عرض کردم: 
فدایت شوم . از خدا بخواه که رزق و روزی حلال به من عطا کرداند. امام عليه 
السلام فرمود : آیا می‌دانی حلال چیست؟ "دادم : آن چه ما می‌دانیم. حلال 
بعنی درآمد پاک. حضرت فرمود: اماغ زيا لعایدین عليه السلام فرمود: حلال, 
غذای خواص و برگریدگان است. اما تو از خدا بخواه که از روزی فراوان خود په 
تو عطا کند . 

٩‏ محمد ين عیاس. از احمد ین محمد از احمد پن حسین, از بدرش. از 
حصین بن مشارق, از ابو ورد و ابو جارود از امام صادق علیه السلام ل می‌کند که 
مراد از این آیه : «و ان هذه أَمْتکم امه واجدة» اهل بیت پیامبر صلوات الله عليه 


۴ 


اسب مرم ت ال جیاتن اتد رن نع 
ی جبن مب ۳0۳ و ۵٥(‏ تار کہ فی ارات بل لا 


ا امالی, ج ۲. ص ۱۱ ۲. 
بسا ج + A f‏ 
1 تأویل الیات. ول ص ۱۳۵۲ ٤‏ جا 





روابی 


ترجمه 
ناسر 








sarallah-ketab.blogfa.com 





۳ 6۱8 ررد 


تفغرون (07)اٍنْ لین مین فب ر م مهو نون (0۷) والب مات نم 
و (0۸َلی ی وی وا ولمم وجله ا 


7 اجون 1 أو اتسار > عون نابات 3 ي ساون 7( 

تا کار (دین) شان را ميان خود قطعه قطعه گردند و دسته دسته شدند: شر 
دسته‌ای به آن چه نزدشان بود. دل خوش کردند. # پس آنها را در ورطه 
گمراهی‌شان تا جندی واگذار. آیا می پند ار ند که آن جه از مال و پسران که 
بدیشان مدد میدیم # از ان روی آست که می‌خراهيم په سودشان در خیرات 
شتاب ورزیم؟ نه, بلکه نمی‌فهمند. # در حقیقت. کسانی که از بیم پرورد گارشان 
هراسانند * و کسانی که به نشانه‌های پروردگارشان ایمان می‌آورند * و آنان که 
به پروردگارشان شرک نمی‌آورند # و کسانی که آن چه را دادند در راه خدا 
می دهند. در حالی که دل‌هایشان ترسان است و می‌دانند که به سوی پرورد قارشان 
بازخواهند کشت * اناننه که در کارهای تیک شتاب می‌ورزند و آنانند که در 
انجام آنها سبقت می‌جویند] 

۱ علی بن اير آهیم:.در مورد این ابه: «گ , جزب بما لبهم فرخون» فرمود: 
هر | ن کس که برای جو دس وار بده بد همان شرسند است. سس ا 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خود را مخاطب قرار می دهد و می فرماید ا 
محمد أ درم فی غفرتهم حتی جین» آنان را در مستی و شک خویش تا چندی 
واگذار . ای محمد. «أَبحسبون نما نيدم به من مال وییین» از آن روی است که 
می خوآهيم به سودشان در خیرات شتاب ورزیم! بل لا شغُرون» بلکه نمی فهمند 
که این براي اتان شري است., سپس خداوند کسانی را ذکر می‌کند که برای انها 
e‏ «إن لین هم من خَشية رئهم مشفقون . . يۇتون ما 
اتوا» یعنی ئی از اطاعت و بندفی است که «قهم وَجلة» یعنی دل‌هایشان ترسان 
است. و «أنهم لی ربهم راجغون آولئک يسار ڪون فی خیرات و هم لپا 
سابقون» به این آید: ا ضتُون آنما دمم بم من مال و بين نسارع له فى 
اخيرات بل لا یشغرون» عطف مىشود' 


أ تسیر جي جا ھی ۴۷ 
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۲) علی ین ابراهيم می گوید: در روایت ابو جارود از امام صادق عليه السلدم 
تقل شده است که فرمود: مراد خداوند در این آیه : «أولیک يُسارعون فى الْخَيرات 
و فُم ها سایقون» علی بن ابی طالب عليه السلام است که هیچ کس بر او پیشی 
نگرفت". و همین روایت را اہن شهر اشوب از ابو جارود از امام صادق عليه السلام 
تقل می کند . 

۳ محمد بن عباس از محمد بن همام از محمد ہن اسماعیل از عیسی بن 
داود. از امام موسی بن جعفر و ایشان از پدر خود امام صادق صلوات لله عله 
اجمعین نقل می کند که فرمود: این ایات: «إن لین هم من حشية رهم مشفقون و 
O‏ ی 9 7 ۳۳۳ و الین تون ما آتو۳ 
و فلوم وج م الی رهم راجفون أولنک سارغون فى ارات و هم لَه 
سابقون» در شان ی ن حضرت تازل شده است . 

۴) احمد بن محمد بن خالد پرقی از حسن بن علی بن فضال. از ابو جمیله. از 


محمد حلبی روایت نموده که امام صادق»غلیه البلام در مورد این آیه: الین 


تون ما توا و قلوبهُم وجلة» فرمود : ایثاقگشانل هستند که اعمال خویش را په 
انجام می‌رسانند. در حالی که آگاهند که باداش آن اعمال را خواهند یافت " 

۵ و از او از عثمان بن عل اواو ابی بای از امام صادق عليه 
السلاع تقل شده است که فرمود: اعمال خویش را په انجام می‌رسانند در حالی که 
می‌دانند که بر این کارشان پاداش داده می‌شوند ؛ 

۶ محمد بن یعقوب از حمید بن زياد از حسن بن محمد از وهیب. از ابو 
بصیر تقل می‌کند که از امام صادق عليه السلام پیرامون این ايه سئوال کردم «و 
اين تون ما آوا و لوهم رَجلة» حضرت فرمود: منظور خوف و رجای 
آئهاست: از این می ترسند که ار خداوند را اطاعت نکنند. اعمالشان مورد قبول 


۱- تفسیر قمی» ج آ. ص ۶۷ 

۲ب مناقب شهراشوب» ح ۲. ص ۱۱۴. 

۳- تاویل الا پات, جا ص ۳۵۳ ح ۲. 

.۲ ۵۴ مهاسن : س ۲۷ ۲: ح ۲۵۲ ۲ هن ۲۱ ۲: ح‎ i 
.۲۵۲ محاسن, ص۲۴۷ ذیل ح‎ ۵ 





روایی 


تسیر 
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خداو ند واقع تشود و بسوی خودشان یار موق و اميد دارند که هل از آنها 
ب 
بيك بر ك . 

۷ و از او از علی بن ابراهيم از پدرش و علی بن محمد از قاسم بن محمد 
از سلیمان بن داود متفری. از حفص بن غیاث, از امام صادق عليه السلاع نقل شده 
است که فرمود: تا می‌توانید ناشناخته باقي بمانید. جه زياني به حال نو دارد اکر 
مردم تو را ستایش نکنند در حالی که در نرد خداوند ستوده هستی؟ اگر مردم تو را 
نکوهش کنند, چه زبانی به حال تو دارد؟ امیر مومنان علی عليه السلام فر مود: دو 
گس از خیر دنیا بهره مند می‌شوند: اول. کسی است که کارهای نیک او روز به روز 
در دنیا افزون می کر دد و دوم کسی که عسل زشت خود را با توبه جیران می‌کند. و 
کی توبه او پذیرفته می‌شود؟ به خدا سوکند اکر انقدر در سجده بماند که گردنشی 
قطع شود. خداوند توبه او را نمی پذبرد؛ مگر این که به ولایت ما قائل باشد. 

همانا کسانی‌که که حق ما را شناخته اند و به واسطه ما امید ثواب و باداش را 
دارند و به اندک غدای روزانه."و به‌لیاسی که ستر عورت کند و سقفی که سایبان 
او باشد, اکتفا کرده اند و بازآ 09 پاي و ترسان هستند و دوست دارند که پیر 
انها از دنیا همین باشد. و خاولهت و جل نیز ایشان را ج چنین توصیف می‌کند: 

« لین يؤتون ما توا وق وجا تس نتظور از | ن چه که اورده اند در این 
أيه جیست؟ اطاعت گردن ارده فوا هة ر ت آهل بیت صلوات اله 
علیهم اجمعین. با این حال نها از این می ترسند که طاعتشان پذیرفته نشود. و په 
خدا سوگند که ترس آنها ناشی از تردیدشان در دین نیست. بلکه از آن می‌ترسند 
که در دوستی ما و پیروی از ما کوتاهی کرده باشند. سپس فرمود: اقر می‌توانی از 
خائه ات بیرون ترو و اگر رفتی مراقب باش غیبت نکنی, دروغ نگویی. حسد 
نورزی, ریا نکنی, و در امر دين به خود سستی راه ندهی. خانه مسلمان برای او چه 
خوب عبادتگاهی است. در ان جا می‌تواند چشم و زبان و روح و پاکدامنی خود را 
حفظ کند. هر ان کس که تعمت خدا را در دل احساس کرد قبل از آن که شک آن 
را به زیان آورد. از سوی خداوند عز و جل سزاوار فزونی نعمت می گردد و هر کس 
پپندارد که پر دیگری فضل و برتری دارد, چنین شخصی دچار غرور شده است. به 


۱- کافی؛ ج۸ ص ۲۲۹, ح ۰1۹۴ 
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ایشان گفتم: جنین فردی وقتی ببیند کسی گناهکار است احساس می کند که به 
خاطر بی خناهیش بر وی برتری دارد. امام علیه السلام فرمود : هیهات. هیهات. چه 
ا ها وا سم خاب کی را مت کی ایا انان میس 
عليه السلام و جادوفران را نخوانده ای؛ سپس فرمود :چه قراوانند اتسان هایی که 
به نعمت های خدارند مغرور شده اند و انسان هایی که خداوند با پرده پوشی: سنت 
استدراج را در مد تاه بیاده می‌کند و کسانی که به ستایش‌هاي دیهران در حق 
خود فربفته می شوند. هر فردی از امت ما که حق ما را بشناسد و به چا اورد. امید 
به نجاتش دارم به جز سه نقر: اکم ظالم, پیرو هوی و هوس و کسی که آشکارا په 
فسق می‌پردازد. سپس حضرت این آیه را تلاوت کرد: «قل ان کنتم تحیون الله 
فاتبمونی یْحببکم الل" [بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید. از من پیروی کنید! نا 
خدا(نیز) شما را دوست بدارد] و فرمود: ای حفص! محبت. از ترس برتر است. به 
خدا سو گند که خداوند دوستدار دنیا و کسی را که ولایت ما را در دل ندارد دوست 
نمی دارد و هر کس که حق ما را شناخت"و سا رادوست داشت, خداوند تبارگ و 
تعالی را دوست داشته است. 

در این هنگام مردی گریست. پس امام اة السلام فرمود : گریه می‌کنی! اگر 
تمامی اهل آسمان‌ها و زمین جمع شو تد و اناز دا بخواهند که تو را از 
عذاپ جهنم نجات دهد و به بهشت وارد گرداند. شفاعت انها در حق تو هیچ فایده 
اي نشواشد داشت. سپس فرمود: ای حفص! دم باش ولی سر نباش. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس که خدانرس باشد. کم سخن می گوید. و 
ادامه داد: روزی موسی علیه السلام در حال موعظه یاران خود بود که مردی 
برخاست و پیراهن خود را پاره کرد. در این هنگام خداوند متعال به موسی وحی 
کرد که ای موسی! به او بگو پیراهن خود را چاک مده و به جای آن قلبت را برایم 
بگشای, و همچنین فرمود + موسی علیه السلام از گتار یکی از يارات خود که در 
حال سجده بود گذشت. در راء پاز کشت باز هم ان مرد را در همان حال یافت و 
به او گفت : اکر گره کارت به دست من باز می‌شد. حتما مشکلت را حل مي‌کردم. 
پس خداوند متعال به او وحی کرد: اگر انقدر در حال سجده باقی بماند که گردنش 





ا ال عمران/۳۱. 
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قطم شود. توبه اش را نمی پذیرم. مگر این که از آن چه که من کراهت دارم دست 
بکشد و به سرام ان چه که من دوست می دارم ارود . 

۸ و همچنین از او, از علی بن آبراهیم؛ از پدرش و علي بن محمد قاسانی, از 
قاسم بن محمد از سلیمان منفری. از حفص بن غیاث. از امام صادق عليه السلام 
نقل می‌کند که می فرمود: ار می توانی کاری کنی که کسی تو را نشناسد. این کار 
را بکن و نباید برایت مهم باشد که مردم مدح و نای تو را بگویند - و سخن 
حضرت ادامه یافت تا این که فرمود: - بلکه آنها از این می‌ترسند که مبادا در محبت 
نسبت به ما و در اطاعت از ما کوتاهی کرده باشند " 

٩‏ حسین بن سعید در کتاب «زهد» از قاسم از علی روایت می‌کند که گفت: 
از امام صادق علیه السلام معنای این آیه را پرسیدم: «و الّذین ییون ما آتو] و 
قوبهُم وجلّة». حضرت فرمود: به خاطر خوف و رجایی که دارند. می‌ترسند که اگر 
طاعت خدآوند را به جا نیاورند اعمالشان مورد قبول واقع نگردد و به سوی 
خودشان یاز گر دد و خداوند بی«هر یی تواناست و انان امید دارند که اعمالشان 
پذیرفند شود . 

۰ همین روایت را مفید در کتاب امالی از احمد بن محمد. از بدرش, از 
محمد ین حسن بن وليك قمی. از مخفا پن-خسن صفار, از عباس بن معروف از 
على بن مهزیار. از قاسم بن محمد از علی اين گونه روایت می کند: از امام صادق 
علیه السلام معنای این آیه را پرسیدم: «و الذرین يوون ما توا و لوبهم وجلة» 
فرمود: به دلیل خوف و رجاپی که دارند. می‌ترسند که اگر از فرمان خداوند طاعت 
نکنند, اعمالشان بسوی خودشان باز گر دد و به پدیرش اعمال خود امپدوارند . 

۹۱ حسین بن سعید از فضاله. از ابومغراء از ابو بصیر روایت کرده است که 
امام صادق عليه السلام در باره اين آیه: «و لین يوتّون ما آتوا وق وجلّ» 
فرمود: اعمال او هم همانند دیگر مردم است, اما خوف و رجا داردث ۱ 





آ- ثافی. ج یں ۰ ۲ [: ح۱۵. 
س فد ص ۲ ۲, ح ۲ 
لب زهد. ص ۲۲ سح ۵۲ 
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روایت کرده که امام صادق علیه السلام در باره اين آیه: هو لین بؤتون ما توا و 
توبه, مجلت» فرمود: عمل می‌کنند و می‌دانند که یاداش داده ف 


ا سس 2 عم 

ولائ ڪلت نما إلا و ها ولد اكا بطق بان وه لبون (0۲) 

[و هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم. و نزد ما کتابی است که 
به حق سخن می گوید و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از حسن بن محمد از علی بن محمد 
قاسانی, از علی بن اسباط نقل می‌کند که گفت: از امام رضا عليه السلام در باره 
استطاعت پرسیدم. آن حضرت فرمود؛ استطاعت بنده بعد از چهار خصلت حاصل 
میں سو ۵: این که راهش باز باشد. تندرست باشد. اعضایش سالم باشند, سببی از 
خداوند به او برسد. گفتم : فدایت گردم. ایس مطلب را برایم توضیح دظید. فرمود: 
بعد از این که بنده راهش باز و تندرست و اعضایش سالم باشد. بخواهد که زنا 
گند زنی را بیدا نمی‌کند. سپس زنی را پیا می‌کند/و در این هنگام یا نفس خود را 
باژ می‌دارد و از آن کار خودداری, می‌کند؛ مان حضرت پوسف عليه السلام و یا 
این که بین او و اراده‌اش بار گذاشئه. می‌شود اتسليم تقواشت خود می‌شود) و زنا 
می‌کند. پس زناکار نامیده می‌شود و او [در صورت خودداری از گناه] به اجبار 
فرمانبرداری نکرده است و [در صورت ارتکاب هم] بر خداوند غالب نگشته است . 

۲) و از او از محمد بن یحبی و علی بن ابراهيم از احمد بن محمد از علی بن 
حکم و عبد الله بن یزید. از یکی از اهالی بصره نقل شده است که از امام صادق 
یه السالام در باره استطاعت بر سیدم. آن حشرت فر مود: ایا می‌توانی کاری را 
انجام دهی که نبوده است؟ گفت؛ نه. فرمود: ایا می توانی از گاری که صورت گرفته 
است؛ خودداری کنی؟ گفت؛ نه . امام صادق علیه السلام فرمود: پس جه زمانی 
می‌توانی؟ گفت: نمی‌دانم. امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند بندگان را آفرید و 
در آنها ابزار توانگری را قرار داد سپس کار را به آنها واگذار نکرد. پس آنان زمانی 
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که کاری را انجام می‌دهند. هنگام کار و همراه با کار. توانایی انجام آن رأ دارند. و 
هر اه کاری را در ملگ خداوند انجام ندهند, برای انجام کاری که انجام نداده اند. 
توانايي ندارند. زیرا خداوند عر و جل تواناتر از ان است که کسی در ملک او با 
وی مخالفت ورزد. آن مرد گفت: نا ۳۰ مجبور هستند؟ فرمود: اگر مجبور 
مي‌بودند, معذور بودند. گفت: پس خداوند په آثان تفویض نموده است؟ فرمود: ند . 
کشت: ہس حال اتان چیست؟ فرمود: شداوند کار انیا وا دانسته ہس ای ار آن کار 
را در وجود انان قرار داد. پس هر گاه انان کاری را انجام دهند. همراه پا انجام آن 
کار. استطاعت دارند. مرد بصری گُفت : گواهی می‌دهم که حق همین است و شما 
وتان توت وال شش 

۳) و از او از محمد بن ابو عبداله, از سهل بن زباد و علی بن ابراهیم. از احمد 
بن محمد و محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن حکم. از صالح نیلی نقل 
شده است کد؛ از امام ادق عليه السملام بر سل م: آیا پند قان هم از استطاعت سهمی 
دارند! امام عليه السلام فرمو دیشر قایکاری را انجام دهند. به واسطه استطاعتی که 
خداوند در وجود انها قرار داده اه اسنطاعت دارند. گفتم: آن استطاعت چیست؟ 
فرمود: وسیله است. مانند زا کار که چون زنا کند. در حین زنا برای زنا استیطاعت 
دارد و آگر او زنا را تک کی وتا تکام ترک. برای ترگ زنا استطاعت 
دارد. آن گاه فرمود: پیش از آن کار. نه کم و نه زیاد. استطاعت ندارد. آما هنگام 
انجام ان کار و پا ترک ان, استطاعت دارد. گفتم : پس چرا خداوند زناکار را 
مجازات می‌کند؟ فرمود: به سبب حجت رسا و اعضایی که در بدن آنها قرار داده 
است. خداوند هیج کسی را پر ارتکاب معصیت مچبور نساخته است. همان طور که 
برای کسی با اراده حتمي کقر را تخواسته است. اما هتامی که کقر ورزید. در اراده 
خداوند بود که کفر ورزد و نیز در اراده و علم خداست که کافران به سوی خوبی 
ارون گفتم: خداوند از انان خواسته است که کفر ورزند؟ فرمود: این را نمی گويم. 
بلکه می گویم: خداوند دانست که آنان کافر می‌شوند و پس به جهت علمی که 
نسيټ په انان جاشے. برای آنان کفر را اراده کرد. اما این اراده حتمی نیست. بلکه 
اراده اختیار است" 
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۴ و از او, از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد بن عیسی. از حسین بن 
سعید, از یکی از صحابه, از عبید بن زراره, از حمزة بن حمران روایت کرده است 
که از امام صادق عليه السلام راجم به استطاعت سئوال کردم و ایشان جوایی نداد. 
سس پار دیگر خدمت ایشان رفتم و گفتم: خدایت به سلامت بدارد. چیزی 
[تر دیدی) در باره استطاعت در دلم افناده است که ننها جیزی که از شما پشنوم آن 
را خارح می‌سازد. فرمود: پس آن چه که در دل داری به تو زیانی نمی‌رساند. گفتم 
+ خداوند شما را به سلامت بدارد. من می کویم خداوند بندئان را نسبت به آن جه 
که استطاعت ندارند. مکلف تساخته است. و آنها را نسبت به آن چه که خارج از 
طاقت و توان آنهاست. مکلف نساخته است و مردم هم چیزی از آن را جز با اراده 
و مشیت و فضاء و قدر خداوند انجام نمی‌دهند. امام عليه السلام فرمود: این دين 
خداوند است که من و پدرانم صلوات اله علیهم اجمعین بر آن هستیم. و یا این که 
جیزی همانند این مطلب را فرمود . 

۵) این بابویه از احمد بن محمد بن بای عظار. از سعد بن عبداله, از پعقوب 
بن يزيد از حماد بن عیسی, از حریز بن دا از امام صادق عليه السلام از 
پیامبر خدا صلی الله عليه و اله و سلم روایت کزده آست که فر مود؛ نه جیز از است 
من برداشته شده است: خطاء فرامُوشی: آل رارک بدان‌کوادار شوند, آن چه که 
طاقت آن را ندارند. آن جه که نمی‌دانند. ان چه که چاره ای جز ان نداشته باشند. 
حسد. فال ہد زدن, اندیشه وسوسه آور در باره آفرینش تا زمانی که به زبان آورده 
نشود . 

۶ و هم از اوء از پدرش, از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید. از محمد بن ابو عمیر, از هشام بن سالم, از امام صادی عليه السلم 
نقل می‌کند که فرمود: خداوند بار هیچ کاری را پر دوش هیچ بنده ای نگذاشته و 
آنان را از هیچ کاری ٹھی نکرده استه مگر این که استطاعت آن با په انپا داده 
است و سیس انان را امر و نهی کرده است و بنده شیج عملی را انجام نمی‌دهد و 
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هیچ عملی را ترک نمی‌کند. مگر این که قبل از امر و نهی و انجام یا ترک عمل و 
پیش از قبض و بسط. خداوند این استطاعت را په او داده اسع" 

۷ و نیز از او. از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد پن حسن صفار. 
از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن حکم. از هشام بن سالم, از سلیمان بن 
خالد, از امام صادق علبه السلام نقل شده است که فرمود: هیچ قبض و بسطی در 
مورد بنده صورت نمی‌گیرد. مگر این که خداوند پیش از آن توانایی‌اش را به بنده 
داده باشد . 

۸ و از او. از اہی از سعد بن عبدالّه از محمد بن حسین. از ابو شعیب 
محاملی و صفوان بن یحی. از عبدالله بن مسکان, از ابو بصیر نقل شده است که 
روزی غده آی در محضر امام سادق عليه السلام در باره کارها و حرکات کفتگو 
می‌گردند. حضرت فرمود: استطاعت قبل از انجام کار می اید. خداوند به هیچ قبض 
و بسطی دستور نداده است, مگر این که بنده برای آن کار. استطاعت و توانایی 
دارد . 

٩‏ و یز از او از محمد ب خسن بن احمد بن ولید. از سعد بن عبداله, از 
احمد ہن محمد بن عیسی و محتد ین عبد حمید و محمد بن حسین بن ابو خطاب. 
از احمد بن محمد ین ابو تصوء از یکی از.اصحاب روایت کرده است که امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود: بنده هیچ عملی را انجام نمی‌دهد و هیچ حرکتی از او سر 
لمی‌زند. مگر این که خداوند استطاعت آن را به او داده است و همواره تکلیف؛ پس 
از استطاعت می‌اید و بنده به کاری مکلف نمی‌شود, مگر آن که استطاعت آن را 
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هن کاٿ آايي لى عَڪم نکن على اعقاو تکضون 
سک رین به اما رون ۷ )و لول با مال رام 
و ی ری وج 
بي واکترم اف كافون (۷)وآو ائبع ای أفواء همست دب 

تلا وت یب ایک رشن 0 تب 
فراع رت روخ رالات ۷و قاط سم( 
یلا و بالا رون الراب ا ڪون (۷4) 


[ بلکه دل‌های آنان از این حقیقت در غفلت است. و آنان غیر از این گناهان, 
کردارهابی دیگر دارند که به انجام آن مبادرت می‌ورزند. ٭ تا وقتی خوشگذرانان 
آنها را به عذاب گرفتار ساختيی په ناکله 0ری درمی‌آیند. ٭ امروز زاري 
مکنید که قطعاً شما از جانب ما یاری نخواهند شد/ */در حقیقت, آیات من بر شما 
خوانده می‌شد و شما بودید که هموار: به قهقزا می‌رفتبد. # در حالی که از 
پذیرفتن آن تکبر می‌ورزیدید و شب هنگام (دز محافل خواد) بدگویی می کردید. * 
آیا در (عظمت) این سخن نیندیشیده‌اند. یا چیزی برای آتان آمده که برای پدران 
پیشین آنها نيامده است؟ * یا پیامبر خود را درست نشناخته و لذا په انکار او 
پرداخته‌اند: # یا می گویند او جنولی دارد؟ (نه) بلکه او حق را برای ایشان اورده 
ولی بیشترشان حقیقت را خوش ندارند. # و اگر حق از هرس‌های آنها یر وی 
۳3 قطعاً آسمان‌ها و زمین و هر که در آنهاست تباه می‌شد. (نها) بلکه 
یادنامه‌شان را په آتان داده‌ايم. ولی آنها از (ییروی) بادنامه خود روی گردانند. 6 با 
از ایشان مزدی مطالبه می کنی( و مزد پرورد کارت بهتر است. و اوست که بهترین 
روزی‌دهند گان است. # و در حقیقت. این تریی که جداً آنها را په راه راست 
می‌خوانی. # و به راستی کسانی که به اخرت ایمان ندارند, از راه درست سخت 
منحرفند] 

)١‏ علی بن ابراهیم می گوید: آیه :«بل قلوبُْم فی غُمرة» یعنی از قرآن غافلند. 
«ولهم اغمال من دون لک شم لها عاملون» یعنی آن چه قبل از خلقت ایشان در 
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لوح» برایشان ثبت شده است. همان اعمالی است که انان انجام می‌دهند. یعنی آنها 
عامل أن ن اعمال مکتو ب هستند. علی پن آبراشیم گوید: «و دنا كاب ینطق بالحق» 
یعتی به زیان شما یه حق شهادت می‌دهن ټل قوم فی تین هذاه تیآ 
به فته بیامبران شک دار ند. و «حتی اذا أخذنا ُترفیهم» یعنی بزرگا ن انها را 
گرفتار عذاب کنیم. «بالْعذاپ ذا شم رون ی اله های سوزناک سرمي دهند 
خداوند در پاسخ آنان می‌فرماید: بلا تخر | الوم انکم م مُنا لا تتصرون ۳ 
ی ی یسوط أن را داستائی پنداشتید که به درد سرگرمی 
شبانه می‌خورد و از آن فاصله گرفتید. این آیه: «أء ولون به جنة» یعنی آیا 
می‌گویند که رسول پیت و اله و سلم دیوانه | ست؟ خداوند به آنها 
پاسسخ می دهد: «یل جام باحق و کرم لح گارشون» 

و در این اید: کو لو انب ال أواءَكُم لفْسَدّت السّماوات و الأرض و من 
فیهن» منظور از حق, پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله و سلم و امپر مؤمتان على 
عليه السلام است. و دلبل ان هن این ام است که فرمود: « قد جاءکم الرسول بالق 
من ریک [پيامیر صلی الله لد و اله و سلم حق را از جائب پروردگارتان نود 
ست]. یعنی ولایت امیر موٍمان خلی عليه السلام را آورده است. ۽ آبد: 
بستتبئونک خی هو فل ای و ری خی و ما نتم بنفجزین»" رورت 
آیا او (علی) حق است؟ بگو: آری» به پروردگارم سوگند. قطعاً حق است...] یعنی: 
ای محمد. اهل مکه در باره علی علیه السلام از تو سئوال می‌کنند که آیا او امام 
است؟ په انان بگو: بله به خدا سوگند که او امام است. امتال این مطلب فراوان آمد 
است و دلیل این‌که می گویيم منظور از حق, پیامیر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم 
و حضرت علی علیه السلام است. ایه ۷۱[ که در بالا آمده] است که مضمون آن 
چنین است: اگر پیامبر اکرم صلی اله علیه و اله و سلم و امیر مؤمنان علی علید 
لسلام از قریش تبعیت کنند. اسمان‌ها و زمین و هر آن چه که در انهاست تباه 
می‌شود. فساد آسمان په این است که باران نبارد و تباهی زين په این است که 
گیاهی در آن نروید و این شرایط موجب تباهی انسان می‌شود. و این ایه: «ر انک 
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عرف می صراط شتتقیم» , یعنی به سوی ولایت امپرالمومنین . هو إن این ر 
ون خرن تراط کین بت 1 ز امام روی گرداند؟ 

) محمد پن عپاس از احمد بن فضل اهوازی, از بکر بن محمد بن ابراهیم 
غلام خلیل. از زید بن موسی, از پدرش موسی» از پدرش, از امام صادق از پدرشان 
5 محمد بافر. از پدرشان امام زین العابدین. از پدرشان امام حسین, از علی بن 

بی طالپ ا لله علیهم اجمعین نقل می کند آن حضرت در تفسیراین آیه: «و 
1 الذين لا يؤمنون بالأخرة عن الصراط لناکبون» فرمود: یعنی از ولایت ما اهل 
بیت روی گردان هستند" ۹ 

۳ و همو از علی بن عباس, از جعفر رمانی, از حسین بن علوان. از سعد بن 
طریف, از اصبغ بن نباته از امام على عليه السلام تقل مي کند که آن حضرت در 
تفسیر این ایه: «و ان الد ین لا نون بالاخرة عن الصنراط لناکبون», یعنی ۲ 
بلایت ما امل پیت ریق گردان هستند ۰ 

۴) ابن شهر مرب از انس برد اصبغ, از امام على عليه 
السلام روایت کرده و این حدیث در کناب‌های ما آز جابر از اما باقر علیه السلام 
قل شده است که صراط در این آیه ر آن آل ين لا بُؤمنون بالخرة عن الصراطر 
نا کبُون» ولایت اهل پي بیت صلوات ال كاج امین ات 

۵) از طریق اهل سنت نیز در معناي آین ايه روایت شده است که مقصود از 
صراط. راه و روش محمد صلی الله عليه و آله و سلم و خاندان او 
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[و به راستی ایشان را به عذاب گرفتار کردیم ولی نسبت به پروره گارشان 
فروتنی نکردند و به زاری درنیامدند ٭ تا وقتی که دری از عذاب دردناگ بر 
آنان کشودیم په ناگاه ایشان در اد حال ومد شدند ] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم > از بدرش, از این ابو عمیر. از ابو 
ایوب, از محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام باقرعلیهالسلام پیرامون این آبه 

سئوال گر دم: فما استکانو| رتهم و میا بر عون » و اماع فرمود: استخانه همان 
خضوع است و نضرع به معنای الا بردن دست‌ها و زاری و التماس کردن با دست- 
های زو به اسعان است! 

۲ و از او, از محمد بن بحی. از احمد بن محمد از ابن محبوب. از ابو ایوب. 
از محمد بن مسلم نقل شده است که از امام باقر علیه السلام در باره این ايه 
پرسیدم: «قمّا استکانوا ریم و ما یتضرغُون» امام فرمود: استکانه همان خضوع 
است و تضرح به معنای بالا پردن دست‌ها و خواهش کردن با دستان رو به اسمان 

۱ 


۳ ابن بابویه از مظنر بن عفر بن مظفر علوی سمرقندی, از جعفر بن محمد 
بن مسعود, از پدرش از محمد بن"نضتیر. از آحمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید. از اب ابی عم از ائوربایویت تاو و ین مسلم وای د ۳۳۸۲ 
صادق عليه السلام در مورد این ایه: جفجَا امتکانوا لبهم و ما بتضر غرن» فر مود؛ 
تضر ۳ همان بالا بردن دست‌هاست . 

۴( طبر سی از امام صادق عليه السلام روایت مي کند که استانه په معنای 
دعاء و تضرع به معتای بالا بردن دست‌ها در نماز است ‏ 

۵) و علی بن ابراهیم به روایت از ابو جارود از قول امام صادق عليه السلام 
معنای این آیه را «ام تالم خرجا فخراج ریک خر [یا از ایشان مزدی مطالبه 
می‌کنی؟ و مزد پروردگارت بهتر است] این گونه نقل می کند: آیا از آنها پاداشی می 
خواهی: حزای پروردگارت بهتر است «و هو خير الرازقین», [و اوست که بهترین 


۱- کافی ۱ ۲ 4 ص۳۳۸ ح ۱. 
۲- کافی ۳ 4 یں ۳۴ i‏ ج٣‏ 
۳ معاتی الا تیار س ۳۴۹ ا 
۳ مجمم البيان. E‏ دص ۲ ۲۰ 
د مومترن ۷۲ 
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روزی‌دهند گان است], ر او لق" أخذناهم الغذاب فما استکانوا رهم ۲ ما 


تتضرتون» مقصود. گرسنگی, ترس و گشته شدن | ست. «ختی إذا فحنا عَلّبهم باب 
دا عداب 0 


ا ا جار بن بزیدہ از سادق له اسان 
می کند که مراد خداوند در این آیه: «حتی إذا فتحنا هم باب ذا غذاب شدید» 
علی ین ابی طالب علیه السلام است, وقتی که رجعت صورت می گیرد و یشان به 
دنیا باز می گردند . 

۷) طیرسی د نیز از امام باقر علیه السلام روایت می کند که مقصود این اید. در 


باس 


واا إذا متنا وك راو عظما لغ وون (۸۲) دوع دنام و آباۇناھذامن 
ل إن هذا إلا ساط ال ولی(۸۳)فل لن الأزض دمن ها نون ۸0 
2 موهفم رشاو ال ورتا س اطم 
(۸۶) سیق ولون ب فلألا تقون (۸۷) فل من ر مکو ت کل ي ء هوو 
ان نون (۸۸ یووم نی رون ۸ )ام 
۳ زاین )تاع این وأ وماکان مه مهن لدب کل له با خن 

واه ء تعض تاناسون )٩۱(‏ 

[گفتند: «آیا چون بمیریم و خاک و استخوان شویم. آبا واقعاً باز ما زنده 
خراهیم شد؟#٭ درست همین را قبلا به ما و پدرانمان وعده دادند. این جز 
افسانه‌های پیشینیان (چیزی) نیست.»# بځو: «اگر می‌دانید (بگویید) زمین و هر که 
در آن است به جه کسی تعلق دارد:» ۶ خراهند گفت: «به حدا.4 بگو یس ایا 


ت تسیر قمی س ۲ ص ٩‏ ۳. 
]- متسر بصاتر آلدر حات: س ۱۷. 
۳ مجمم البیان +۷ س ۱ + ۰1 


> 


لر تجو 
لبس سے 
روانی 


اهار 
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E)‏ ستن 


عبرت نمی گیربد؟» ٩۶‏ یکی : «پرورد گار آسمان‌های شفت‌انه و پروردگار غرش 
بزرگ کیست؟» خواهند گفت: «خدا.» بگو: «آیا برهیز گاری نمی کنید؟»# بو 
«فرمانروایی هر چیزی به دست کیست؟ و اگر می‌دانید اکیست آن که) ار پناه 
می‌دظد و در بناه کسی تمی‌رود* # خواهند گفت: «خدا,» یکیو پس ونه 
دستخوش افسون شده‌اید!» ‏ ( نها) بلکه حقیقت را برایشان آوردیم. و قطعاً آنان 
درو غگویند. # خدا فرزندی اختیار نکرده و با ار معبودی (دیگر) نیست. و اکر 
جز این بود, قطعاً هر خدایی آن چه را آفربده (بود) با خود می‌برد. و حتماً بعضی از 
آنان بر بعضی دیخر تفوّق می جستند. منزه است خدا از آن جه وصف می کنند ] 
۱ علی بن ا براهیم می گوید: سپس خداوند متعال سخن دهریون را باز گو می 
کند که جنین می کویند: «قالوا أ إذا متا و كتا تربار عظاماً ‏ نا لبعُوون.. 
اساطیر َْرلین»یعنی داستان‌های نخستین. خداوند پاسخ آنها را این گونه می دهد: 
«بل ينادم بالق و انم لکاذبون». در ادامه سشي» خداوند پاسخی هم به بر وان 
تنو ید می دهد. همان‌هایی کهامعتقد برو جود دو خدا هستند هستند: «مّا اتد الله من ولد 
ما کان تع ین مق کل( با خن و لا على فد خداوند 
می فرماید: اگر ن طور کد کک پندارید دو کل وجود داشت فطعا دجار 
لاق و ند کا تی کر کے وا 
دیگری نمی خواست و هر بک سعی می کرد بر دیگری غلبه کند. اگر یکی اراده 
می کرد انسانی بیافریند و دیگری خاق چهارپایی را اراده می کرد. انسان و 
چهارپایی در قالب واحدی آفریده می شد که چنین چیزی در جهان خلقت موجود 
نیست, پس حال که چنین فرضی محال است و باطل. درمی يابيم که آفرینش و 
تدبیر هستی به دست یک خدای واحد أست و تبات و قوام یافتن هر یک از ارکان 
سی ۷ وسیله رکن دیگر, بهترین دلیل است برای اثبات احدیت خداوند. و این 
ست معنای این سخن خداوند متعال: «ما اتخ الله من ولد.. . لا بَعضهم على 
بض . ... لحان الله غعا تصفون»". 


1 اا ن کسانی هستند که به دو چیز ازلی اعتقاد دارند. به اعتقاد آنها نور و ظلمت ازلی و قدیم 
ون وی ا ی ۲۲۴ #. 
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عالر ابو هشال عبار رکون (۹۲) 

[داناي نهان و آشکار. و برتر است از آن چه پا او شرٍ یک می گردانند.] 

۱) ابن بابویه از بدرش از سعد بن عبداتّه از احمد بن محمد بن عیسی. ۱ 
حسن بن علی بن فضال. از e‏ ۳ 
که امام صادق عليه السلام در تفسپر ا ين آید: : «عالم الْغْْب ۱ و الشهاده» فرمود: غيب 
بعنی چیزی که اصلا نبوده است. و شهادة یعنی آن چه که خلق شده است . 


ل وب من مائو عدون )٩۳(‏ رب لا تى في انوم یی )٩9(‏ ولگ 
أن رل ام ارزو ,)٩۵(‏ 

[بگو: «پروردگاراء اگر آن جه را که [از عذاب] به آنان وعده داده شده است 
به من نشان دهی.# پروردگاراء پس مرا در ميان قرم ستمکار قرار مده.* و به 
راستی که ما تواتاييم که آن چه را به انان وعده داد‌یم بر تو بنماپانیم| 

۱ محمد بن عباس از علی بن عباس. از حسن بن محمد. از عباس بن آبان 
عامري. از عبدالففار به سند خود از عبدالله بن عباس از جابر بن عبدالّه نقل می کند 
که جابر گفت: من نزدیکترین صحابه به رسول ال لیات علیه و آله و سلم بودم. 
وقتی پیامبر خدا صلی اله عليه و اله و سلم در حجة الوداع در منا بود از او 
شنیدیم که می فرمود؛ به یقین می‌دانم که شما پس از من کافر خواهید کشت و 
گردن یکدیگر را می زنید و به خدا سوکند که اگر چنین کنید. مرا در لشکری 
خواهید دید که با شما می‌جنگد. سپس حضرت به پشت سر خود نځاه کرد و 
دوباره رویش را به سمت ما کرد و فرمود: یا علی راء یا علی راء رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم به ما فرمود که جبرئیل به او اشاره کرده است. و رسول خدا 
صلی اله علیه و اله و سلم بار دیگر این عبارت را تکرار نمود و دیدیم که جیرئیل 
به او گفته است و این ایه نازل شد؛ «قل رنب ما ترینی ما بُوعَدون رنب فلا تجعلبی 

نی الم لین و انا على آن ریک ما تدم آفاورُون»" 


ی لاخبار. ص ۱۲۶ ج ۱ 





: 8 < 
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اذك باي هِيأخسالئجة(ه) 

[بدی را به شبوه‌ای نیکو دفع کن] 

۱) محمد بن یعقوب از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد از علی بن حکم 
از معاوية بن وهب و او از امام صادق علیه السلام تقل می کند که فرمود: از روزی 
که خداوند پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله و سلم را مبعوث گردانید تا روزی که 
روح ایشان را به عالم ملگوت برد حضرت از روی فروتنی در برابر خداوند متعال. 
هیج گاه در حال تکیه دادن چیزی نخورد و در هیچ مجلسی, فردی که کنار ایشان 
بود. زانوهای حضرت را ندید و با هر کس که دست می داد. زودتر از طرف مقایل 
دستش را از دست او جدا نمی کرد و هیچ گاه بدی را با پدی پاسخ نداد؛ چرا که به 
سخن خداوند عمل می کرد که فرموده است: «اذفع بالّتی هی خسن السينة». هيج 
گاء سائلی را ناامید بازنگرداند. ار چیزی داشت به او می داد و آگر چیزی در 
یساط نداشت می فرمود: خداوند ههلا خراهد کرد و هر گر به حساب خدا تبخشید, 
مگر آن که خداوند آن رلجیهفیتزو‌تایید کرد. و اگر بهشت را هم يه کسی 
می بخشید؛ خداوند ان را می‌پذیرفت و نا ید می گر د. 

امام صادق عليه السلام در ادآمه فرمود: پس از او برادرش على عليه السلام - 
سوگند به ان که جان او را ستاند د تاهنگام خروح از دنیا هرگز حرام نخورد و به 
خدا سوقتد اگر دو مسئله پرای او بیش می‌امد که هر دو طاعت از ا و 
جل بود. او کار سخت تر و جالغرساتر را بر می گزید. بد دا سم گند که او در را 
خدا هزار بنده را ازاد کرد و در این راه از فرط زحمت. دستانش بیله یست. په خدا 
سوگند که پس از او هیچ کس توان انجام کارهایش را نداشت و په خدا سوگند که 
هر مشکلی که برای پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم پیش می آمد. آن حضرت از 
روی اطمینانی که یه علی عليه السلام داشت او را برای حل آن پیش می‌فرستاد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با پرچم خود او را په نبرد می‌فرستاد و جبرئیل از 
سمت راست و میکائیل از سمت چپ به همراه او می‌جنگیدند و او از جنحی باز 
نمی‌گشت. مگر آن که خداوند عز و جل, به واسطه او فتح و پیروزی را نصیب 
مسلمانان می کرد . 


۱-کافی , ۰۸.ص ۱۶۴ ح ۱۷۵ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۳ و از او از تعدادی از اصحابش, از سهل بن زیاد. از احمد بن محمد پن ابو 
نصرء از حماد بن عثمان, از زید بن حسن. از امام صادق عليه السلام نقل شده 
است که می فرمود: حضرت علی عليه السلام در غدا و رقتار خود شبیه ترین مردم 
به پیامبر اکرم صلی اله علیه و اله و سلم بود. او خود نان و روغن می خورد و به 
مردم نان و گوشت می‌داد. حضرت آب و هیزم به خائه می آورد و فاطمه سلام اله 
علیها در خانه گندم را اسیاب می کرد و خمیر می کرد و نان می پخت و دوخت و 
دوز می کرد. فاطمه سلام اله علیها خوش سیماترین مردم بود و گونه هایش مثل 
دو گل سرخ بود, درود خداوند بر او و بر پدرش و بر شوهرش و بر فرزندان پاکخش 


0 


باذ . 


وف رود بل مرن زات النیاطین )٩۷(‏ 

[و بکو؛ «پرورد کارا از وسوسه‌های شیطان‌ها به تو پناه می‌برم | 

۱) علی بن ابراهیم گوید: منظور, وسوّینته های شیطان است که در دل خطور 
می گند . 





فر جمه 
۳ 
زواجي 


3 إذاجاءأحَدَم اوت قل رب اجون )۹٩(‏ لي عمل سم ناکت 
گل !)کلم موتیل ۱ 
[تا آن گاه که مرگ یکی از ایشان قرا رسد. می‌گوید: «پروردگارا! مرا 
یاز گردانید * شاید من در آن چه وانهاده‌ام کار نبکی انجام دهم. نه چنین است؛ 
این سخنی است که او گوینده آن است] 
)١‏ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم. از پدرش؛ از اسماعپل بن مرار. از 
یونس, از علی بن ابی حمزة, از ابو بصیر و او از امام صادق عليه السلام نقل مى 
کند که فرمود: هر گس به انداژه یک قیراط از زکات مال خود را نپردازد. مزمن و 





۱-کافی . ج ۸ ص ۱۶۵ ج۱۷۶ 
آب تفسیر قمي؛ ج ۲ ۰ ص ۴۸. 
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مسلمان نیست. و مصداق این سخن خداوند متعال است: «رّب ارجفرن لعَلّى أَْمّل 
صالحاًفیما ترکت». 

۲ و از او. از احمد بن محمد از حسن بن علی. از وهیب بن حفص از ابو 
بصیر تقل شده است که کفت: روزي شنیدم که امام صادق عليه السلام مى فرعود: 
هر کس که از دادن زکات خوداری کند. در هنگام مرگ درخواست بازگشت به دنیا 
را خواهد داشت. همان طورکه در این سځن خداوند متعال امده است: ارب 
ازجغون لعَلى غمل صالحاً نیما ترکُتا»۲ 

۳۹ این پابوبه این دو حدیث را در کتاب الفقیه به سند خود از ابو بصیر. از 
قول امام صادق عليه السلام آورده است " 

۲ ابن بایویه از علی بن حاتم قزوینی, از علی بن حسین نحوی, از احمد بن 
ابی عبداه پرقی, از پدرش محمد بن خالد. از ابو ايوب سلیمان بن مقبل مدینی. از 
امام موسی بن جعقر و ایشان از پدرشان. امام جعفر صادق صلوات الله علبهم 
اجمعین قل می کنند که فررمود؛ هنخامی که خافري از دنیا مې رود. هفتاد هزار 
فرشته دوزخبان او را نا فبرش هرای می کنند و او با صدایی که شمه موحودات 
به جز انس و جن ان را می شنوند, قمراهان خود را سوگند می دهد و می گوید: 
ار بتوانم بار دیک به ییا بر گرذم. ا رامو نانا خوأشم بود و ادامه می دهد: «رّب 
ارون ی آغتل صالحاً نیما ترکت» در این هنگام دوزخبانان می گویند: «کل 
٠‏ ۴) علی بن ابراهیم می گوید: این آیه در باره کسی نازل شده است که خم 
و زئات مال خود را نمی بردازد " 

۵) سپس علی بن ابراهيم از پدرش. از خالد. از حماد. از حریز از امام 
صادق عليه السلام نقل می کند که فرمود: هر فرد ثروتمند و سیم و زر اندوزی که 
از پرداشت خمس و زکات مال خود اجتناب کند. خداوند در روز قيامت او را در 


زمیتی بی اب و علف و خالی از سکنه حبس می کند و حیوان وحشی ای را به 


۱-کافی , ج ص ۰۵۰۳ ۳2 

۲- ثافی , ج۳ , ص ۰۵۰۴ ۰۱۱ 

۳ من لایحضره الفقیه. ج ۲ , ص ۰۷ ۲۱ و ۱۸ و .۱٩‏ 
۲- امالی صدوق س ۸۲۲۲۹ ۱۲. 

لد تفسیر قمی: ج۲ ۰ ص ۴۹ 
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جان او می اندازد که همواره به او حمله می کند. هنگامی که این فرد دانست که 
شیج راه فراری از جنگ این حیوان ندارد. دست خود را جلوی حیوان مي گیرد و 
حیوان دست او را همچون تربی گاز می گیرد. و هر ٹروتمند دارای شتر, کاو یا 
گوسفندی که خمس و زکات مال خود را نپردازد. خداوند روز قیامت او را در 
زهینی بي آب و علف و خالی از سکنه می اندازد و حیوان‌های شاخدار او را شاخ 
می زنند و حیوانات سمدار با سم به او می زنند. و هر فرد ثروتمندی که نخلستان: 
تاکستان و یا زمین‌های کشاورزی داشته باشد و زکات آن را نپردازد. خداوند در 
روز قیامت. ان زمین را تا هفت زمین بالا برده و به همراه جانوران کشتزارش 
همچون طوقی بر گردن او می آویزد." 


ولا یاءون (۱) ركت ای توت ۵ ر (۳۲)وَمنْ خَفث موازیتة 
وت این موه في جم خن )كلم جوم ارو م نها 
کان (۲۴), 


| و پشاپیش آنان برزخی است تا روژی که برانگخته خواهند شد # پس 





تر مه 
تسیر 
روایی 


آن گاه که در صور دمیده شود, دیگر آن روز میانشان نسبت خویشاوندی وجرد 

ندارد. و از حال یکدیگر نمی پرسند ٭ بس کسانی که کفه میزان اعمال انان 
هت 

سنگین باشد, اپشان رستگارانند # و کسانی که کفه میزان اعمالشان سبک باشد 


آنان به خویشتن زیان زده و هميشه در جهنم می‌مانند *# انش چهره انها را 





می سوزاند و آنان در انجا ترش‌رویند | ۱ 

) علی بن اپراهیم در مورد این آیه: «و من ورائهم رزخ الى وم بعثون» 
می گوید: پرز سم په معنای ميان دو چیز است و منظور از آن, زاب و عقاب ما بين 
دیا و ان است و اين آيه یاسخی است به کسانی که منکر ثواب و عقاب قبل از 
روز قیامت بوده اند. امام صادق عليه السلام می فرماید: به خدا سوگند. از تنها 





س تسیر مد 1 > ص ٩‏ . 
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ی Shai‏ ا 


۲ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از احمد 
بن محمد. از عبدالرحمن بن حماد. از عمر بن يزيد نقل می کند که به امام صادق 
علیه السلام گفتم: شنیدم که می فرمودید: همه دوستداران و شیعیان ما با هرگونه 
اعمالی که داشته باشند. در بهشت هستند؟ فرمود: بله. درست می کوبی. به خدا 
سوکُند که همخی در پهشت جای دارند. 

راوی می وید: قفتہ: فدایت شوم. کسانی که خاهان سيار و پذرگ دار ند 
چه؟ فرمود: در روز قیامت همه شما با شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا 
علی بن اہی طالب علیه السلام وارد بهشت می شوید. اما به خدا سو گند که من در 
مورد شما از برزخ می ترسم, پرسیدم: برزخ چیست؟ فرمود: از زمان مرگ تا روز 
قيامت. قبر همان برزخ است 

۲) ابن بابوبه از پدرش, از سعد بن عبدالّه قاسم بن محمد سلیمان بن داود از 
عبد الرزانی, از معمر؛ از زهری و اواز امام زین العابدین عليه السلام نقل می گند که 
فرمود: سخت ترین اوقا بای آنیتاناسه"وقت"است: اول وقتی که فرشته مرگ را 


e. 


27 





سره 
وی مودت ول 


سی بیند, دوم وقتی که از فبر برمی خیزد و سوم وقتی است که در پیشگاه خداوند 
متعال قرار می گیرد که یا به سوی بهشت می رود با به جهنم. 

سپس فرمود: ای انسان! اگر در هنگام مرگ جات یافتی, نجات یافته هستی. 
و رنه هلاک می گردی و اگر هنکامی که در قبر گذاشته می شوی تجات یافتی, 
رهیده ای وگرنه هلاک می شوی و اگر هنگامی که مردم از پل صراط می گذرند 
نجات بافتی, از نجات یافتگانی, در غیر این صورت از هلاک شدگان هستی و اگر 
در و ی در پیشگاه خداوند متعال حاضر می شوند. نجات یافتی. جات 

پیدا می کنی وگرنه هلاک ی گردی. سپس این ايه را تلاوت کرد: : و من ورائهم 
رزخ إلى نوم بْعتون» و فرمود: ر ۷۹ قبر أست و مرد ان در قبر زندگی 





.۳ تفسیر قمی. ج ص‎ ١ 
کافی +1 د هی ۲۳۲ دح‎ -۲ 
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سختی دارند و گودال قبر یا باغی از باغ‌های بهشت و یا گودالی از گودال‌های آتش 
جهنم است. 

سپس به یکی از مردان حاضر در مجلس رو کرد و به او فرمود؛ خداوند می 
داند که جه کسی بهشتی است و جه کسی به جهنم می رود. تو کدامشان هستی و 
کدام یک سرای توست؟" 

۴) علی بن ابراهیم می گوید: این اید: «فإذا نفخ فى الصور قلا انساپ بَینهم 
رَد و لا ینَساءُون» پاسخی است به کسانی که به اصل و نسب خود افتخار می 
کنند. امام صادی عليه السلام می فرماید: تنها ملاک سنجش شما در روز قیامت. 
اعمال شماست, جرا که پیامیر اکرم صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: عرب بودن 
په این نیست که پھر کان عرب بکد ب ان ت وه زب گر کر 
به آن زبان صحبت کند عرپ است. شما همه از آدم یه وجود آمده‌اید و آدم از 
خاک است و به خدا سوکند. بنده حیشی که مطیع خداوند باشد. در تزد خداوند از 
بزرگ فریشی که از فرمان خدا سر باز زند؛ عزبرتو گرامی نر است و گرامی ترین 
شما نرد خداوند پرهیز کارترین شماست. جرا که خداوند متعال می فرباید: «فاذا 
نفخ فی الور فلا نساب یم يومد و لا یتساءلون» . 

۵ ابن پابویه از ابو محمد هلر احمد بن ادریس, از 
ایراهیم بن هاشم از ایراهیم بن محسد همدانی, از امام رضا عليه السلام نقل می کند 
که فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پسران عبدالمطلب فرمود: 
بگویید اعمالتان چگونه است, از حسب و نسب خود نزد من سخن نگوپید. خداوند 
متعال فرموده است: « فَإذا نفخ قى الصور فلا نساب يم بوذ و لا یتساءلون ... 
خالدون» . ۱ ۱ 

۶ ابو جعفر محمد بن جریر طبری در مسند فاطمه سلام الله علیها از 
ابوالحسین. از پدرش, از این همام. از سعدان بن مسلم, از جهم بن ابی جهمه روایت 
کرده است که از امام موسي کاظم عليه السلام شنیدم که فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی روح انسان را دو هزار سال قبل از جسم او افرید. پس کسانی که روحشان 


ہے خصال, س Ap ۱۱٩‏ 


آس تفسیر قعی. ج ۲+ ج ۹ 
س یون اخیار الر خا ۳ السلاع» ج ۲: س ۲۳۰ ۳ ۷ باب ره 





وای 


لر ید 
لالس 
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در اسمان با همدیگر اشنا گشته اند در زمین نیز همدیگر را می شناسند و کسائی 
که در اسمان همدیگر را نشناخته اند در زمین نیز نمی شناسند و هنگامی که قائہ 
ال محمد عجل اله تعالی فرجه الشریف قیام کند, برادر دینی از انسان ارت می برد 
نه پرادری که از بدر و مادر انسان زاده شده است. و این است معتای سین خداوند 
که فرمود: اذا نیقی الور قلا آنساب نم رف ول باون 

۷ علی بن ابراهیم می گوید: «فْمن قلت موازینه» یعنی ترازوی عملش با 
اعمال تیک سنگین گردد «فأولیک هم اون وب 
کفه اعمال نیکش سیک باشد. «فأولیْک الْذين خبروا هم فى جهن خالاون»۲ 

۸ طبرسی در احتجاج تقل می کند که شخصی از امام صادق عليه السلام 
پرسید: ایا اعمال سنجیده نمی شوند؟ امام پاسخ داد: خیر. عمل از جنس ماده 
انس با که صفت ا جیزی است که (آنسان‌ها) انجام داده‌اند. و کسی په وژن کردن 
چيزي احتیاج دارد که وزن و مقدار آن و سبکی و سنگیتی اش را نداند. در حالی 
که چیزی بر خداوند متعال پوشیده نيشت. او پرسید: پس معنای میزان چیست؟ امام 
علییه السلام پاسخ داد: عدالت: از سید: امعتای این آیه جېسىت: افم تقلت موازینه» 
امام علیه السلام فرمود: یعنی هر کن که اعمال نیک او [از گناهانش] بیشتر باشد " 

در تفسیر آیه: «نضع ییالط ليم القيامة» [ما ترازوهای عدل را در 
روز قیامت برپا می‌کنيم | در سوره اا روایات زیادی در این باب بیان شد" 

٩‏ محمد بن عباس از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن 
داود. از امام موسی کاظم, از امام صادق. از امام باقر صلوات الله علیهم اجمعین 
روایت می کند که راجع ٻه اين اب از ایشان سئوال کردم: «فمه تقلت موازینه 
فاء یکی شم المفلحون» فرمود: این آیه در شان ٍ ما اهل بیت صلوات اند علیهم 
اجمعین ازل شده ا ات 

۰ زمخشری در «ربیع الابرار» از خدری از پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم در مورد این ایه: «و هم فیها کالخون» چنین نقل می کند: اتش او را کیاب 


أ دلا ثل الا عمامهة, ص ۵۳ ۲, 

1 تقعبیر قمی:؛ و « س ۰ ۷. 

آب مت ی 

وس یتایب 
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می کند به گونه ای که لب بالا تا وسط سر جمع می شود و لب پایین تا نزدیک 
ناف کشیده می شود . 

۱) علی بن ابراهیم می گوید: «تلْْح مهم النار» به این معناست که شعله 
آتش آنها در بر می گیرد و می سوزاند و «و هُم فیها کالحُون» یعنی در حالی که 
دهان هایشان باز است. چهره هایشان سرخ تیره مایل به سیاه است . 

۲ محمد ہن ابراهیم نعمانی در کتاب غیبت از کمب الاحبار روایت می گند 
که می گفت: هنکامی که روز قيامت فرا مي رسد مردم در چهار دسته محشور می 
شو ند: دسته‌ای سواره اند و دسته‌ای پیاده, دسته ای با جهره بر روی زمین افتاده اند 
و دسته دیگر کر و گنگ و کورند. نه تعقل می کتند و نه سخن می گویند و نه به 
آنان اجازه داده می شود که عذری بیاورند. اپنان همان کسانی هستند که آتش 
چهره هاشان را می سوزاند و در آن جا ترش روبند. از او برسیدند: ای کعب! این 
کسانی که به رو افتاده محشور می شوند و آین احوال را دارند. جه کسانی 
هستند؟ کعب پاسخ داد: گمراهان و از.دین بر‌گشتگان و پیمان شکتان هستنگ که 
برای خود بد اعمالی از پیش فرستاده اند. آن هنگام خدا را در حالی ملاقات کنند 
که با خلیفه شان و جانشین پیامبرشان و عالم و بزرگشان و فاضلشان و 
پرجمدارشان و صاحب حوض کوثر و کسی که قاية امیذشان است در جنگ بودند. 
او کسی است که نمی توان نادیده اش گرفت و حجتی است که هر کس از ان روی 
بر گر داند. به تباهی کشیده می شود و در آتش جای می گیرد. به خدای کعیه سو گند 
که این شخص علی علیه السلام است. داناترین آنهاست و زودتر از همه اسلام اورد 
و بردیارتر از همه است. تعجب می کنم از کسانی که دیگری را بر علی عليه السلام 
ترجیح می دهند. و امام مهدی قائم منتظر عجل اله تعالی فرجه الشريف از نسل 
علی عليه السلام است که جهان را دگرگون می کند و این چیزی است که عیسی هم 
به مسیحیان روم و چین گفته بود. قائم منتظر عجل اله تعالی فرجه الشریف از نسل 
على عليه السلام است و شباهتش در ویژگی‌های ظاهری و اخلاقی, از همه مردم 
به عیسی بن مریم پیشتر است. خداوند متعال هر آن چه را که په پیامپران داده است. 
به او ثیز می دهد و چه بسا بیشتر بدهد و او را برتری می دهد. قائم منتظر عجل 





اس بیع الا بر ازج سس ۶۹" 
آت تسیر قمی. جآ س ۰ . 
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الله تعالی فر جه الشریف از نسل علی عليه السلام است. غیبتی همانند غیبت پوسف 
دارد و رجعتی همانند رجعت عیسی بن مریم. پس از دوران غیبت. همراه با طلوع 
ستاره سرخ. و ویران شدن ری, خسوف بغداد. خروح سفیانی و جنگ فرزند عیس 
با جوانان ارمنستان و آذربایجان ظهور می کند واين جنگی است که کشته های 
بسیاری می دهد و هر کس شمشیر تزیین شده‌ای دارد و پرچم های سياه در 
اهتزازند و همراه با این جنگ, مرگ سرخ و طاعون سیاه هم فرا می رسد" 


ان و رب یی جر 
وک وم لین (۰۶) رباخ ر جنا نهان عناق طالوی (۰۷)فال توا 


اة ت (۱۰۸), 


[آیا ایات من بر شما خر انده نمی شد و (همواره) آن را مورد تخذیب قرار 
نمی‌دادید؟ ٭ می گویند: «پرورد کاراء شُقاوت ما بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه 
بو دیم.» 3 پرورد گاراء ما را از اینجا بیرون برء پس اگر بازهم به بد بر گشتیم. در 
آن صورت ستمگر خواهیم بود * می‌فرماید: « (بروید) در آن گم شوید و با من 
سخن مگویید.»] 

۱ محمد بن عباس از محمد بن همام از محمد ین اسماعیل. از عپسی بن 
داود. از امام موسی بن جعفر, از پدرش از آمام باقر علیهما السلام نقل می کند که 
در تفسیر این اید ا لم تکن آیاتی تتلی غ چنین فرمود: در مورد علی علیه 
السادام است «فکنتم بها تکذیُون» " 

۲ ابن باپویه از محمد بن حسن بن احمد پن ولید. از محمد پن حسن صقار 
از محمد بن حسین بن ایو خطاب. از علی بن اسباط, از علی بن ابی حمزه از ابو 
بصیر از امام صادق عليه السلام نقل می کند که در مورد این آیه: «قالوا رسا غل 
غَلینا شقوتنا» فرمود: اعمالشان مایه بدبختی آنها شد" 





۱- الغیبه, ص 3۵ 
۲- تاویل الا بات . ج۱ + ص ۰۳۵۶ م ۱۰ 
آ تو خیش هن ۲۵۴ , تج ۲, 
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۳ علی بن ابراهیم در مورد این آیه: «غلَبْت عَلینا شقرتنا» می گوید: هنگامی 
که اخرت را دیدند. متوجه شدند که شقاوت برای انها نوشته شده است. اما زمانی 
دانستند که به حال آنان هیچ سودی نداشت. در این هنگام گفتند: «رنا آخرجنا منها 
فان دنا فان ظالمُون» و خداوند در پاسخ انان فرمود: «اخستؤا فیها ور لا تکلمون» 
بت ره گا کی رست - و خداوند در این مورد داناتر است - که آنها تاد 
سال در پی یکدیگر می روند تا به قعر جهنم می رسد . 


اي حلص س رم ون (۱۱) 

[من هم امروز به پاس آن که صبر کردند. بدانان پاداش دادم. اری, ایشانند 
که رستگارانند] 

۱ ابن شهر آشوب از سفیان ثوری, از منصور از ابراهیم, از علفمه بن مسعود 
نقل می کند که در این آیه: «إنی جريتَهُم الیو بمااصبّروا» مراد صبر فاطمه و على 
و حسن و حسین صلوات اله علیھہ اج فطاعت خداوند و بر گرسنگی و فقر 
است. و ایشان برای رضای خداوند بر بلاهای این دنیا صبر کردند و رستگار 


۳ ب 
سفند , 


CY E PTE ل کنیا‎ 

(n)‏ زنل الایلا رز اک بک موی (۱۱۴) جسن آم افا يطاو 
نکم إا لا ر مون (۱۵) تما ال الك ان ال لا مورب انعر ارم 
(۱۱۶) و من ی مه مع اه اما 2 عر لا برها له به ما جسابه عند ربد إل لا بم 
E‏ 8 ر تافزو اواك رامین (۱۸) 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ , ص ۲۵۳ ح ۱۰ 
آ فتاأقمپا: 3 : تسس ۱۲۰ شوه اهد التتزیل. ۱ دص با ۰ ۳ 1 FFA‏ 





تسد 
روایی 


الهاو 
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بوره 
سے ےےل کا 


[می‌فرمابد: «چه مدت به عدد سال‌ها در زمین ماندید؟» ۴ می‌گویند؛ «یک 
روز یا پاره‌اي از یک روز ماندیم. از شمار گران (خود) بیرس.» # می فرماید: 
«جز اندکی درنگ نکردید» کاش شما می‌دانستید.» 

ایا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده‌اپم و این که شما په سوي ما 
باز گردانیده نمی‌شوید؟ ٭ پس والاست خداء فرمانروای بر حق, خدایی جز او 
نیست. (اوست) پروردگار عرش گرانمایه. # و هر کس با خدا معبود دیگری 
بخواند. که برای آن برهاني نخواهد داشت. حسابش فقط با پرورد گارش می‌باشد. 
در حقبقت. کافران رستگار نمی‌شوند. # و بگو: «یروردگارا! ببخشاي و رحمت 
کن که تو بهترین بخشابندگانی ] 

) علی بن ۱ پراهیم در مورد این ایه: «قال كم لبتم فى الأرض عَدة سنین 

قالوا لبْنا يوماً أو بغض دم فسئل لعاٌین» می گوید: ابو ۳ است که 1 
فرشنگانی که روزها را می شمارڼد و ساعات و اعمالی را که در آن ساعات انجام 
می دهیم می نوبسند. بپرس"پسشگااوند در جواب اي کر ای محمد! به 
آنها بگو دٍن لبم الا فلا لو آنکم کنتم تعلمون از فضببتم آنما خفناکم عا و 
آنکه الیْنا لا ت رون ». و این اچ او من يدغ مم الله ما اخر لا برهان لد به» 
بدین معناست که اتا سور 7 از هیچ دلیلی ندارند «قإتما ساب عند ره 
إن قلح الکافرون 3 قل» ای محمد ارب آغفر و ارحم و أت خير یر الراحمین»" ۱ 
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سوره نور 


سوره ور مدئی است. ۴ ايه دارد و بعد از سوره حشر ناژل 


یل ۵ 


50۵۲213۳-۳30 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره نور 


. ابن بابوبه با سند پیشینش در فضیلت سوره کهف, از حسن, از اپی عبدائه 
موّمن. از ابن مسکان, از امام صادق عليه السلام که فرمود: با تلاوت سوره نور 
اموال خود را از تلف و دامان خود را از ننگ بی‌عفتی حفظ کنید و زنائتان را با آن 
[در پرتو دستوراتش ] از انحراقات مصون دارید که هر کس قرائت این سوره را در 
هر روز يا شب ادامه دهد, احدی از خانواده او هرگ تا پایان عمر بدی نخواهد 
دید و هرگاه بمیرد هفتاد هزار فرشته او را در حالی که همکی برایش دعا و استغفار 
می کنند تا قبرش تشییع می کنند." 

۲. در کتاب خواص القران از پیاین صل اه قلیه و آله روایت شده است که : 
کسی که سوره تور را بخواند خداوند به عدد هر زن و مرد با ایمانی ده حسنه په 
عنوان باداش به او خواهد داد . 

۳ پیامیر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس سوره نور را بنویسد و در 
بستری که در آن می خواید, قرار دهد هرگز محتلم تخواهد شد و اگر آن را [بر 
ظرفی] با اب زمزم بنوبسد و بنوشد, از آمیزش جنسی ناتوان خواهد شد و شهوتش 
حر گت نخواشد کر د. 

۴. امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره نور را بنویسد و در پوشش 
با بستر خوابش قرار دهد. محتلم تخواهد شد و اگر با آب رمزم بنویسد, دیگر 
قدرت بر آمیزش جنسی ننواهد داشت و [یا] ار آمیزش کند لذت خاملی نخواشد 
برد و پروی جنسی اش ضعیف و ناتوان خواهد بود. 


۱ . ٹوا الاعمال, ی ۱۳۸ 





تقسیر 
روای 


روهار 
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شیر سوره دوز 


۳ ع 

Eri‏ وا نها آیات بات کم تدکبون ( الا 

۾ ا f‏ - ۶ بم ۷ ۳ 
وان اجنوا کل واج معا ولا نخد بها را في دين له ن کم 
و باه الیو خر وه ایا انم شرت (۲) 
روشن فرو فرستادیم؛ باشد که شما پند یدیرید # به هر زن زناکار و مرد زناکاری 
صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز بازیسین ایبان دارید. در (کار) دين خدا 
نسبت به آن دو دلسوزی نکنید و باید گروهی از مومنان در کیفر آن دو حضور 
پابند | 

۱) محمد بن یعقوب: از علی بن محمده از یکی از یارانش, از ادم بن اسساق 
از عبد الرزاق بن مهران. آز حسین بن میمون, از محمد بن سالم, از امام پاقر عليه 
السلام روایت کرده - بسو ز ۵ نو زر بعد أژ عع زر 8 یاج نازل لے 8 اس و موید این 
سید آیه ت e‏ _ ۵ سور س تچ 2 تین 
برتگب زنا مي سی شو نك جهار تن از ميان خود ستمانن): ای ا ۳ گیربد. بسا 


۱- تساء ۱۵ 











sarallah-ketab.blogfa.com 





اگر شهادت دادند آنان ۾ احزنان) را در خانه‌ها نځاه دارید تا مر گشان فرا رسد یا خدا 
راهی برای نان قرار دهد و مراد از «سییل» همان حکمی است که خدای متعال در 
سوره تور آورده است «سورة آنزلناها وفرضتاها وأنرلتا فيا آيات بيات کم 
كرون # راید والزانی فاجلدوا کل واجد منهما مد جَدة ولا نک بهما رف 
فی دين الله إن کنتم تومنون بالّه وایوم ار وَليشهد عذابهما طائفة س 
المومنين# ' ۱ ۱ ۱ ۱ 

1 شیخ با سند خود از حسین بن سعید, از محمد بن یحیی. از غیاث بن 
ابراشیم از امام صادق عليه السلام. از پدرش امام باقر عليه السلام. از آمیر مؤمنان 
علیه السلام روایت کرده است که در باره آیه «ولا تأخذ كم بهما رَأفة فى دين اللّ» 
فرمود: مراد از دین اله اقامه حدود است. و در مورد این کفته خدای متعال: 
«و شمه عذابهما طَائفة من المژمنین» فرمود؛ یعنی طایفه پک فر است - ان گاه 
گوید: - از صاحب حد خواسته ثمی‌شود که سوگند خورد." 

۳) علی بن ابراهيم در ,روایت ابو, جارود از امام باقر علیه السلام در باره ١ء‏ 
«و لشهٌّد غذابهما» روا بت کرده است که منظور از «عذابهما» تازیانه زدن به زن و 
مرد زناکار است و مراد از «طائفة من آلمومنین» این است که مردم به هنگام اجرای 
حه بر زناکاران, گردهم ایند" 

۴ طبرسی در معنی طائفة از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که: کمترین 
آن پک مرد است.' 


الژاني لک رارف رکه وا لایکها لزان | زمر وخرع لت 
عل الۇم () 


[مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را به همسری نگیرد و زن زناکار جز 
رد زناکار با مشرگ را په زنی نگیرد و بر موّمنان ایین (امر) حرام گردیده است] 


۱-تافي؛ ج آ ص ۰۲۷ ج 5 

آے تهدیپ» ج ۰ شس ۶ ح Fe‏ 
۳ تفسیر قمی, ج ۲ ص ۷۱ 

۳ مجمع البیان, ج ۷ ص ° 
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مت ی وید یی از 6 م و یا ا 
محمد بن ابو نصر, از داود بن سرحان, از زراره روایت گرده که از امام صادق علیه 
السلام در باره «الزانی 1 نکم ال زنب 7 مشر کة» پرسیدم که ایشان فرمود: 
منظور زنان و مردانی هستند که مشهور و شناخته شده په زنا هستند و همد آنان را 
به چنین شأنی می‌شناسند و مردم امروزه در چنین منزلتی هستند. یعنی هر کس حد 
زنا بر او جاری شده باشد یا متهم به زنا باشد. سزاوار ثیست کسی با او ازدواح کند. 
مگر این که پدائد او تویه کرده است." 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از محمد پن 
اسماعیل, از محمد بن فضیل, از ابو صبّاح کنانی نقل کرده است که: از امام صادق 
عليه السلام در باره «الزانی لا تكح ال زانية َو مُشركة» سئوال کردم و ایشان 
فر مودند: منظور زنان و مردائی هستند که به زا ۳ معر وف کشتهداند و مه 
آنان را با چنین شأنی می‌شناسند و مردم امروزه در چنین منزلتی هستند و نباید با 
کسی که حد زتا بر او جاری شده و یا به آن"مشْهورٌ گشته. ازدواج کرد؛ مگر اين که 
اند ای ره کش شک 

۳ محمد بن یعقوب از حسین بن محم از مغلی بن محمّد, از حسن بن علی؛ 
از ابان پن عثمان از محمد بن مسلمء ار مام سدق ای یلام در باره «الیی أا 
يكح الا اة أو مش رکذ» آورده که امام عليه السلام فرمود: منظور مردان و زنانی 
هستند که در زمان رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم مشهور به زنا بوده‌اند و 
خدای متعال اژ این مردان و زنان بر حدر داشته است و مردم امروزه در چن 
منزلتی هستند و کسی که مشهور به زنا باشد يا بر او حد جاری شده باشد با او 
ازدواج نکنید. مگر این که بدانید نوبه کرده است. " 

۴) محتّد بي یظوب از حمید پن زیاد. از حسن بن محتّد ين سماعه, از احمد 
بن حسن میثمی, اژ ابان. از حکم بن حکيم. از امام صادق عليه السادم جر بازة آیة 
«الزرانی لا ینک ال زانية أو مُش رکة» روایت کرده که امام عليه السلام فرموده است: 





۱- کافی. ا 1a‏ اتب ۲ TOT‏ 1 
۲- گافی. ۹ ي TOT‏ 1 
۲- کافی. اد" اتس ا ۳ 


: || - 


لیر کا 
لسر 
روایی 
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منظور زئای اشکار است. ان گاه فرمود؛ اکر نے ا کد و وا ان د کت 
می‌تواند هر گونه که بخواهد ازدواج کند.: 

۵ محمد بن یعقوب از محمد بن یحی از اسمد بن محمد از محمد بن 
اسماعیل, روایت کرده است که شخصی از امام رضا علیه السلام در حالی که من 
خرف انها را مي سیم در باره فرت ی می بر سید که زی را متعه کرده بود و با او 

ط می‌کرد که از او فرزند نمی‌خواهد و بعد از آن. ژن فرزندی به دنیا آورد که آن 
مرد به شدت انکار کرد که ان بچه فرزند اوست. امام از باب بزرگ دانستن موضوع 
پرسیدند: ایا آن را انکار مي‌کند؟ ان گاه سغوال کننده پرسید: آگر مردء زن را متهم 
کند چطور؟ آن گاء امام رضا عليه السلام فرمود: سزاوار تو نیست که جز با زن 
مؤمن یا مسلمان ازدواج کنی چرا که خداوند متعال می‌فرماید: نی بل 
زانیة آو مُشر کة والزائبة لا بَنکطها إلا زان آو مُشرک وخرم ذلك على المومنین 

درو ی ی 
ین بزیع نقل کرده که مردی.اژ امام,رضا علیه السلام در حالی که من آنجا بوده 
پرسید... و حدیت را بر هال کل ارد ۴ 

۶) طبرسی از امام بافر اتام سادق علیهما السلام روایت کرده که فرمودند؛ 
انان مردان و زنانی هستند که دزمان پيامیر نخدا صلی الله علیه و آله و سلم به زنا 
مشهور بوده‌اند و خداوند متعال از ازدواج با انان نهی کرده است و مردم امروزه در 
چنین منزلتی هستند؛ پس با کسی که به زنا مشهور است و بر او حد جاری شده 
انت ازدواج نکنید. مکر این که بدائید توبه کر ده است 


لین یوت rt‏ لو بر ها اء جوم مان رم ولا 
توا کهاد ین و یت َو سوق "ایح وان بعد ذلك ویو 


1 نت 


لودج 





٣ کافی. ج سا س سا‎ ١ 
1 ثافی, 2 اء ص ۵۲ 1 ع‎ -۲ 
۱ ۱ ۷ تھ بب ك ۷ ی ۳ سم‎ -۲ 
۲۲۰ مجمع البیان. ج ۷ س‎ ۲ 
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[و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‌دهند. سپس چهار گواه 
نمی آورند: هشتاد تازیانه به آنان بزنید و هیچ گاه شهادتی از آنها نپذیرید و اینانند 
که خو د فاسقند * مگر کسانی که بعد از آن (بهتان) توبه کرده و به صلاح آمده 
باشند که خدا البته امرزنده مهربان است] 

۱) محمّد بن یعقوب: از برخی از صحابه ماء از سهل بن زیاد. از عبدالرحمن 
بن آبو نجران, از عاصم بن حمید, از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام نقل کرده 
است که امام در باره مردي که مرد دیگری را متهم به زا کند, فرمود: بر اساس 
کتاب خداي متعال و سنت بیامبر صلی اله علیه و اله و سلم باید تازیانه بخورد. 
وی گوید: نیز از امام صادق عليه السلام در باره مردی که کنیز کم سنی را متهم به 
زنا کند پرسیدم که ایشان در جواب فر مود: تازیانه نمی خورد. مگر آن که کنیز به 
بلوغ رسیده یا در شرف بالغ شدن باشد." 

۲) محمّد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از حسن بن 
محبوب. از مالک بن عطیه, از ابو بصیر از امام صنادق عليه السلام در باره زنی که 
به مردی تهمت زنا زده باشد پرسیدم که |فر مول هشتاد نازیانه بر او جاری شود." 

۳ محمد بن یعقوب: از على بن ابراهیم: از محمّد بن عيسي, از یونس, از 
زرعه, از سماعه. از امام صادق عليه السلام روایت کردة است؛: از ایشان در باره 
شاهدانی که شهادت دروغ می‌دهند سئوال کردم که امام فرمود: هر وقت که باشد بر 
آنان حد چاری می‌شود و این بر عهده امام است و در بین مردم گردانده می‌شوند 
تا مر دم ائها را پشناسند. اما در باره آیه: «وا تقبلوا هم شهادة ید واوتلک هم 
افون * الا لين تابوا» عرض کردم که: حگونه می‌توان فهمید که توبه کرده 
است؟ گفت: در انظار مردم به دروغ خود اعتراف کند تا این که تازیانه بر او جاری 
شود و از خدای خود استغفار گند و اگر چنین کند. نوبه‌اش آشکار گشته است." 

۴ علی بن ایرآشیم از بدرش, از حمّاد. از حریز, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است: کسی که به دیگری اتهام زا بزند, هشتاد تازیانه بر او چاری 
شود و دیکر شهادت او پذیرفته نمی‌شود, مگر ان که توبه کند یا به دروغ خویش 
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اعتر اف نماید و اگر سه نقر به نفع او شهادت داده و یکی ابا کند(از شهادت دادن 
امتناع گند پر ان سه نفر حد تازیانه جاری فُردد و شهادتشان بدیرفته نمی‌شود تا 
این که هر چهار نفر بگویند: ما دیدیم که او دخول کرده همجون دخول میله در 
سرمه دان و هر کس عليه خود شهادت دهد که مرتعب زنا شده از او بذیرفته 
نیست تا این که چهار بار شهادت خود را تکرار کند." 

۵ محمد بن یعقوب از پدرش. از عبدالرحمن ابن ابو نجران, از عاصم بن 
سحمید, از ابو پصیر روایت کرده که امام صادق علیه السلام فر موده‌اند: مردی نرد امیر 
مومنان عليه السلام آمد و به ایشان عرض کرد: ای امیرالمومنین! من مرتکب زنا 
شده‌ام, پس مرا پاک کن. امیرالمومنین به او گفت: ایا در تو اثری از دیوانگی است؟ 
کفت؛ نه. گفت قر آن قرائت می تیا کفت: اری. گقت تو از کدام قبیله‌ای؟ گفت: از 
مُزینه یا هينه هستم. گفت: برو نا در مورد تو سوال کنم. امیر مومنان در مورد او 
سئوال کرد. و در جواب او ففتند: ای امیر مژمنان! او مردی از نظر عقلی سالم است 
و مسلمان نیز می‌باشد. سیین.نرة مر مومنان برگشت و عرض کرد: ای امیر 
مومنان من مرتکب زنا شدهام,آمن را پاک کن. گفت: وای بر تو. آیا تو همسر 
داری؟ گفت: اری. 

گفت: در نزد او به سر می‌بر دی با تزساو دور بوده‌ای؟ گفت: در نزد او په سر 
می‌بر ده‌آم. گفت: برو تا به کارت سید کے کنم. پرای سومین بار نز د او امد و مسئله 
خود را باز گو کرد و امیر ممنان علیه السلام نیز همچون گذشته به او جواب داد تا 
این که رفت و برای چهارمین بار به امیر ممتان علیه السلام مراجعه کرد و عرض 
کرد: من مرتکپ زنا شدم. من را پاک کنید. امیر مزمنان علیه السلام دستور داد تا 
زا ی که وآ گا مردم را فرا خواند و به آنان فرمود: بر این مرد بايد حد 
خدا جاری شود و هر کدام از شما په صورت ناشناخته به گونه‌ای که همدیگر را 
نشناسید خارح شوید و همراه خود سنگ بردارید. 

فردای ان زر ورزر ؛ هنگام سپیده دح, امیر موّمنان علیه السلام او را بیر ون اورد و 
دو رکعت نماز به جای آورد. س کودالی حفر کرد و او را در أن قرار داد و به 
مردم گفت: ای مردم! این حق ال است و کسی که چنین حقی از خداوند بر گردنش 


9 


اس تفسیر قمی. ج ا هی ۱ ۷. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





باشد نباید سنگ پر ند و پاید از این کار منصرف شود. چرا که کسی که ستحق این 
است که بر او حد جاری شود نمی‌نواند مجری حدود الهی باشد, پس امیر مومنان 
علیه السلام سنگی برگرفت و چهار بار تکبیر گفت و آن را پرتاب کرد و بعد از او 
حسی علیه السلام و سپس حسین عليه السلام هر یک چنین کردند. وقتی ان مرد 
جان داد امپر مژمنان عليه السلام أو را بیرون ورد پر او نماز خواند و به خاک 
سپرد. مردم خطاب به امپر مومنان علیه السلام گفتند: ابا غسلش نمی‌دهی؟ حضرت 
عليه السلام در جواپ فر مودند: او په وسیله حیزی غسل داده شد که تا روز قیامت 
پاک خواهد ماند. سپس امیر مومنان علیه السلام فرمود: هر کس مرتکب این کار 
پلید شود بايد توبه ګند چرا که به خدا سوگند. هر اینه توبه و باز کشت به سوي 
خداوند در نهان بهتر از | ن است که انسان, خویش را رسوا نموده و آبروی خود را 


1 
ینم لس 


افو أژواجه و کن له را لاا شمه قكهادَة حدم ریخ 
ادات باه نالا وقیع « وا شتا هن زمر 
وین] "متها اقاب أن هدرم هادا اف[ نی يدأ 
بو وت فين" 


[و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می‌دهند و جز خودشان گواهانی 
(دیگر) ندارند. هر یک از آنان (باید) چهار بار په خدا سو گند یاد کند که او قطعا 
تا است * و (گواهی در دفعه) پنجم این است که (شوهر بگوید): لعنت 
خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد * و از (زن) کیفر ساقط می‌شود در 
صورتی که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که (شوهر) او جدا از دروغگویان 
است * و (گواهی) پنجم آن که, خشم خدا بر او باد اگر (شوهرش) از راستگویان 
پاشد| 

)١‏ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن محبوب. از 
عبدالرحمن بن حجاج روایت کرده است: در حالی که من حاضر بودم. غاد بصری 
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از امام صادق علیه السلام سئوال کرد: مرد باید چگونه با همسرش لعان کند؟ امام 
صادق عليه السلام فرمود: مردی مسلمان به نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم امد و عرض کرد؛ ای رسول خدا! اگر مردی وارد خانه شود و زنش را ببیند 
که با مردی در بستر است و با او مقاریت می‌کند. جه کار کند؟ گفت: رسول خدا 
صلی اله علیه و اله و سلم از آن مرد روی برگرداند و او رفت. و خود آن مرد کسی 
بود که از ناحیه زنش به این مسئله دچار آمده بود. امام علیه السلام ادامه داد از 
جائب خداوند بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در باب حکم این مسئله 
وحی شد. پس پیامیر صلی الله علیه و اله و سلم به دنبال آن مرد فرستاد و به او 
فرمود: تو همان هستی که مردی را با نت دیده‌ای؟ گفت: اری. بپامبر صلی اله 
علیه و آله و سلم به او فرمود؛ برو و همسرت را نزد من بیاوره چرا که خداوند 
حکم مسئله تو و همسرت را نازل کرده است. 

گفت: پس ان مرد. همسرش را حاضر کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلح آن دو را نکه داشت تیه أن مرد فرمود: جهار بار شهادت بده که در 
آن چه په همرت نسیتا ده ریتگو هستی. پس آن مرد شهادت داد. پس 
پیامبر صلی اله عليه و اله و سلعیه ان مرد فرمود: از خداوند بترس, چرا که هر 
اينه نفرین خدا سخت. امس ,یه او_فرمود: برای پنچمین بار شهادت ده که 
اکر دروغگو باشی لعنت و نفرین خدا پر تو پاد پس اه مرد شهادت داد. ان گاه 
دور دا اوا رتت ج ادا لد انس دو این 

بعد از آن پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم به آن زن فرمود: چهار بار شهادت 
بده که شوهرت در آن چه به تو بسته است دروغ می‌گوید و آن زن شهادت داد. 
سپس پیامیر صلی اله علیه و اله و سلم به آن زن فرمود: خویشتندار باش. آن گاه 
او را پند و موعظه کرد و فرمود: از خداوند بترس چرا که خشم خدا سخت است. 
سپس به او فرمود: برای پنجمین بار شهادت بده که خشم خداوند بر تو باد اگر 
شمسرات در آن که ید و تسبت داح از راست‌خویان باشد و ان زن شپادت داد. یس 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن دو را از هم جدا کرد و فرمود: هرگز دیگر با 
هم ازدواج نکنید بعد از که به لعن و نفرین (لعان) یکدیگر برداختید, ۱ 
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بن بابویه در من لایحضره الفقیه" و شیخ طوسی در تهذیب با سند خود از 
حسن بن محپوب. از عبدالرحمن بن حجاج این حدیث را روایت کرده‌اند که وی 
گفت: عباد بصری از آماء صادق عليه السلام سئوال کرد... تا اخر حدیت. 

۲) محمّد بن یعقوب به نقل از چند تن از اصحاپ ماء از سهل بن زیاد. از 
احمد بن محمّد پن ابو نصر. از نی از زراره روایت گرده است: از امام صادق عليه 
السام در باره آیه: «والنین رون أزواجهم ول کن هم شهداء 1 آنفسْهم» 
سئوال شد و ایشان فرمود: منظور مردی است که به همسر خود تهمت زنا بزند و 
بعد از اين اتهام, اکر اعتراف کند که دروغ گفته است: پر او حد جاری مي‌شود و 
ژنش به او پا زگ دانده می‌شود. اما اگر نگوید که دروغ گفته است. بايد جهار بار به 
خدا شهادت دهد که او از راستگویان است و بار پنجم شهادت دهد و بگوید. اگر از 
دروغگوبان باشد. لعنت و نفرین خدا بر او باد. و اگر زن در این صورت بخواهد 
مجازاتی را که ستکسار کردن است از خود دور کند. پاید جهار بار شهادت دهد که 
همسرش از دروغگویان است و بار پنجي اا یرهد که منت خدا پر او باد در 
صورتی که هسرش از راستگویان وده و باک ان کار دا تکند سنکسار 
می‌شود. اگر این شهادت را بر زبان جاری کنت:دیگر تباید بر او حد جاری شود و 
در این صورت زن بر شوهرش تا فیا م تام امعت عر ضر کردم: حال اگر این زن 
و مرد از هم جدا شوند و زن. صاحب فرزند باشد و آن فرزند فوت گند حکم 
جخوثه است؟ حضرت عليه السلدم فررمودند: مادرش از او ارث می‌برد و أکُر مادر 
مرد. دایی‌ها از او ارث می‌برند و هر کس بگوید او زنا زاده است, خود, حد تازیانه 
می‌خورد. عرض کردم: اگر مرد اقرار گند که پجه. فرزند اوست. ایا فرزند به او 
بر گردانده می‌شود؟ فرمود: ته چنین نیست. او از پسر ارت نمی‌برد. اما پسر از او 
ارف ی رگ 

۳ محمد بن یعقوب از علی, از پدرش, از ابن ابو نصر. از جمیل, از محمد بن 
مسلم روایت کرده که از امام باقر علیه السلام در باره زن و مردی که همدیگر را 
(در باره تهمت زنا) لعن می‌کتند پرسیدم که چه کنند؟ امام عليه السلام فرمود: امام 
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(قاضی) پشت به قبله می‌نشیند و آن دو را در برابر خود روبروی قبله می‌نشاند و 
ابتدا از مرد آغاز می‌کند و سپس نوبت به زن می‌رسد. کسی که باید رجم شود از 
بشت سر سنکسار می‌شود و از روپرو سنکسار نمی شود چرا که سنگ و تازیانه 
تباید په صورت برخورد کند. بلکه بايد بر بدن و تمام اعضای بدن زده شود.! 

۴) محمد ہن پعئوب : به نقل از احمد بن محمّد بن ابو نصر, روایت کرده که از 
امام رضا عليه السلام سئوال کر دم: خداوند تو را خر دهد ملاعنه گونه است* 
امام علیه السلاع فرمود: امام پشت به قبله می‌نشیند و مرد را سمت راست و زن را 
سمت چپ خود می‌نشاند." 

۵ علی بن ابراهیم: و کرده است که شار نژ ول این ایه در لعن کردن 
است و علت آن بوده است که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از غزوه 
تبوک بازگشت, عویمر بن ساعده عجلائی که از انصار بود به محضر پیامبر صلی اله 
علیه و اله و سلم شرفیاب شد و عرض کرد: ای رسول خداء زن من با شریک ہن 
سَمُحاء زنا کرده و از او باردارشده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از 
او روي بر گرداند و او دوباره سخن خود زا تخرار نمود. رسول خدا صلی الله علبه و 
اله و سلم نیز دوباره روی ترگرداند: او چهار مرتبه این کار را تکرار کرد و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سل وازد:خانه اورشد و آیه لعان بر آن حضرت صلی اله 
علیه و آله و سلم نازل گردید. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم خارج شد و با 
مردم نماز عصر را په جاي اورد و په عویمر فرمود: همسرت را نزد من بیاور که 
خداوند در خصوص شما ایه‌ای نازل کرده است. پس عویمر نزد همسرش ادى بد 
او گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم تو را فرا خوانده است و همسر 
عویمر که ترد عشیره‌اش زنی شریف بود به مسجد امد در حالی که گروهی از 
فومش او را همراهی کردند. پس هنگامی که وارد مسجد شد رسول خدا صلی اللہ 
علیه و آله و سلم به عویمر فرمود: به طرف منبر بيایید و یکدیگر را لعن کنید. 
عویمر عرض کرد: چگوته؟ رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: جلو بیا و 
یکو: خدا را گواه می‌گیرم که من در آن چه په زنم نسیت داده‌ام راست می‌گویم. 
عویمر جلو امد و شهادت داد. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم په او 
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فرمود: شهادتت را تکرار کن. او هم تکرار کرد و به همین صورت چهار بار شهادت 
خود را تکرار نمود. پس آن حضرت برای پنجمین بار به او فرمود: اگر در آن چه 
به نت نسبت داده‌ای درو کته باشی. خدآوند تو را لعنت کند. پس عویمر برای 
بنجمین بار کے که ار در آن چه به زنش نسبت داده ات دروغگو باشفه داو ند 
او را لعنت کند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر دروغ گفته 
باشی مورد لعن و نفرت خداوند قرار می‌گیری. پس به او فرمود: دور شو. و عویمر 
از انجا دور شد. 

سپس رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم به همسر عویمر فرمود: همان 
طور که عویمر شهادت داد, تو هم شهادت بده. در غير آين صورت حدود الهی را 
بر تو جاری می‌سازم. او نگاهی به قومش انداخت و گفت: در این شامگاه موجب 
رسوایی و روسیاهی قوم نمی‌شوم. پس نزدیک منبر شد و گفت: خدا را گواه 
می‌گیرم که عویمر بن ساعده در آن چه به من نسبت داده از دروغگویان است و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم پهاو فرّود. شهادنت را تکرار کن پس او 
شهادت خود را به همین صورت چهار پار تکزارنمود تا این که رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم. بعد از آن به او قرمود:باز پنجم بو که خداوند تو را لعنت 
کند اگر او در آن جه به تو نسبتداده است آن زاستگویان باشد. زن نیز چنین کرد. 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم به او قرمود: وای بر توء آگر در شهادت خود 
درو گفته باشی, موجب عذاب تو خواهد بود. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سام به شوهر آن زن فرمود: برو که او 
برای هميشه بر تو حرام است. 

آن گاه عرض کرد: اي رسول خدا! پس مالی که به او داده‌ام چه می‌شود؟ 
فرمود؛ اگر درو گفته باشی که آن مال از تو نیست و اگر راست گفته باشی نیز آن 
مال برای زن است؛ زیر از او لدت برده‌ای. 

آن اه سول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: ار این رب يجه‌ايي آورد 
که پاهایش نحیف. چشمانش کم سو و موهایش مجعد و پر چروک باشد., بچه 
زنازاده است و اگر این ڙن بحه‌ای آورد که سفید جهر ه و بور باشد, حلال زاده 
است. پس گویند: اگر زن, بچه را زنا زاده به دنیا اورد. دیگر برای شوهرش حلال 
نخو اهد بود. و اهر بجه‌ای به دنیا اورد. بدرش از او ارث نمی‌برد و میرائش متعلق 
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رد مادر شنت ۴ ار سل ای مادر باشىد. سن مير اٹ أو برای دایی‌های ات و اگر 
کسی او را تهست زنا زادگی زند, حد قذف کننده بر او جاری شود 


لامضْل له تعکر ردو ۳ واب ڪڪ“ 

[و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و این که خدا توبه پذیر سنجیده‌کار 
است. (رسوا می‌شدبد)] 

۱ عیاشی از زراره از امام باقر عليه السلام و حمران از امام صادق عليه 
السلام در باره «ولول فضل الله نکم وَرَخمته» روایت کرده است که فرمود: مراد 
از فضل الله همان رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم است و منظور از «رحمته» 
ولایت ائمه علبهم السلام است.' 

۲) از محمّد بن فضیل از امام رضا عليه السلام در باره «ولوا فْضل الله 
قلیکم ورَخمته» نقل شده است که فرمود: فضل, همان رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم است و منظور از رچشت, علی"ین ابی طالب عليه السلام است.۲ 

۲) عیاشی از محمد بن فطیل وا او از نام مهدی علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: منظور از رحمت. رسول ای ی 
فضل, علی بن ابی طالب علیه لام ات 

۳ ابن شهر آشوب از ابن عباس و محمد بن مجاهد در باره ولوا فضل ال 
یکم ورخته» روایت کرده است که فضل خداوند. علی عليه السلام و رحمت او 
فاطمه سلام الله علیها است." 


انا ين لالب مدب نک لبود وا کم بل و و که 
لڪل امرئ شيم متسب یلام دزي وکرم دابع ۱۱ 


اه تقسیر قمی» ج ام سس ٣‏ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۸۷ ح ۲۰۷. 
۲- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۲۸۷ س ۲۰۸ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱» ص ۲۸۷, ج ۲۰٩‏ 
لد مناقپ. ج ۲ س ۹۹ 
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در حقیقت: کسانی که آن بهعان (داستان افگ) را (ذر میان) آوردند» دسته‌ای 
از شما بودند. آن (تهمت) را شری برای خود تصور مکنید؛ پلکه برای شما در آن 
مصلحتی (بوده) است. برای هر مردی از انان (که در این کار دست داشته) همان 
گناهی است که مرتکب شده است و آن کس از ایشان که قسمت عمده آن را په 
گردن گرفته است, عذابی سخت خراهد داشت] 

) علی بن ابراهیم: عامّه (اهل سنت) روایت کرده‌اند که این آپه در باره عايشه 
و تهمتی که در غزوه بنی مُصطلق از سوی خزاعه به او زده شد نازل شده و اما 
خاصه (شیعه) روایت کر ده‌اند که این ايه در باره ماریه قبطیه نازل شده که عايشه او 
را متهم به زنا کرده بود" 

۲) سپس علی بن ابراهیم: از محمّد بن جعفر, از محمد بن عیسی, آز حسن بن 
علی بن فضال, از عبدالله بن بکیر, از زراره روایت کرده است که از امام باقر عليه 
السلام شنیدم که می‌فرمود: وقتی ابراهیم فرزند رسول اله صلی اله علیه و آله و سلم 
از دنیا رفت. پیامبر صلی اله علیه و آله وسلم بسیار اندوهگین شد. عايشه گفت: 
جه چیزی باعث شده تا این گونه ناراخت:شوی؟ ابراهیم که فرزند جریم است. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم که این حرف را شنید. على عليه السلام را 
فرستاد تا خریح را به قتل برساند. علی علية النبلام شمشیر خود را پرداشت و به 
سوی او شتافت. جریح قبطی در باغی بود. علی عليه السلام در باغ را زد. جریح 
آمد که در را باز کند. وقتی دید چهره علی علیه السلام خشمناک است, بازگشت و 
در را باز نکرد و علی علیه السلام از دیوار وارد باغ شد و او را دنبال کرد. جریح 
که با به فرار گذاشته بود. از سر ترس به بالای درخت خرمایی پناه برد و علبي عليه 
السلام هم به دنبال او از درخت بالا رفت و هنگامی که به جریح نزدیک شد او 
خود را از بالای درخت به بایین انداخت و عورت او نمایان شد و مشخص شد در 
او نه نشان مردانگی و نه نشان زنانگی است. در این حال بود که علی عليه السلام 
به نزد بیامبر صلی اله علیه و اله و سلم بازگشت و عرض کرد: ای رسول خدا 
وقتی مرا در پی مأموریت می‌فرستی. آیا همچون ميخ گداخته نهاده در پشم باشم 
یا این که تحقیق کنم؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: تحقیق کن. 





۱- تفسیر قمی» ج آ, س ۷۵. 
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حضرت علیه السلام عرضه داشت: سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخٽت. 
جریح را نه نشان از مردانگی است و نه نشان از زنانځی. پس رسول خدا صلی اله 
علیه و اله و سلم فرمود: سپاس خدایی را که شر و بدی را از ما اهل بیت دور 
می‌گرداند." 

۳) از علی ہن ابراهبم نقل است که گفت: در روایتی از عبداله بن موسی, از 
احمد بن رشید. از مروأن بن مسلم. از عبدالّه بن بکیر نقل شده است که به اماء 
صادق عليه السلام عرض کردم: فدایت شوم رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
دستور به قتل قبطی داد. در حالی که می‌دانست عايشه به لو دروخ بسته یا این که 
این مسئله را نمی‌دانست و خداوند با دور اندیشی علی عليه السلام. فتل را از او 
دور گردانید؟ حضرت علبه السلام فرمود: به خدا سوگند. پیامبر صلی الله عليه و آله 
و سلم این را می‌دانست و اگر قصد کشتن او را داشت. على عليه السلام باز 
نمی‌گشت مگر این که او را می‌کشت. اما پيامیر صلی اله علیه و آله و سلم این کار 
را کرد تا عايشه از گناه خود«باز گردد. اما او بازنگشت و کشته شدن مردی 
مسلمان به خاطر درو او نوات 4 ۸۳ 

۴) ابن بابویه. از پدرش و مڪ بحسن بن احمد بن ولید. و آن دو از سعد 
بن عبدائه, از محمد بن سین ابو غطاب از خکم بن مسکین تقغی. از ابو جارود. 
از هشام ابو ساسان, از ابو طارق سراچ از عامر بن وائله, از امیرالم‌منین علید 
السلام در حدیث سوگند خوردن پنج نفری که در شورا بودند. روایت کرده است که 
آن حضرت علیه السلام فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم, آیا هیچ می‌دانید که 
عايشه به رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم گفت: ابراهيم فرزند تو نیست. او 
فرزند فلان مرد قبطی است و پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: ای على برو 
و او را یکش. پس من خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم: 
ای رسول خدا! اگر مرا در پی مأموریت می‌فرستی, آیا همچون میخ گداخته نهاده 
در یشم باشم یا این که تأمل و تحقیق کنم؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: نه بلکه تحقیق کن. من رفتم. وقتی من را دید به دیوار تنکیه داد و خود را 
در باغ انداخت و من نیز در پی او رفتم, از نخلی بالا رفت و من نیز در پی او بالا 
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رفتم. وقتی مرا دید که بالا می‌آیم. شلوارش را افکند و ناگاه پی بردم او را نشانه 
مردانگی نیست. از این رو نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده ایشان 
را مطلع ساختم. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سپاس خدایی 
را که شر و بدی را از ما اهل بیت دور گردانبد. حاضران در شورا گفتند: نه این 
ماجرا را تشنیده بودیم. پس علی علیه السلام فر مود: خدایا تو خود شاهد باق 
۵! سحسین بن حمدان خصیبی با سند خود از امام رضا عليه السلام نقل می‌کند 


ن حضرت علیه السلام به گروهی از شیعیانش که در محضرش بودند» فرمود: 
از تهمتی که به ماریه قبطي در باره فرزندش ابراهیم پسر رسول دا صلی اله 
علیه و آله و سلم زدند. آگاهید؟ گفتند: ای سرور ما! تو آگاهتری و ما را آگاه کن. 
آن حضرت عليه السلام فر مود: مقوقس, ماربه را به جدم رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم اهدا کرد و رسول خدا او را به عنوان همسر خود برگزید. ماریه را 
خادمی خواجه بود په نام جریح و هر دو در اسلام و ایمان جایگاهی رفیع داشتند. 
ماریه مهر و محبّت رسول خدا صلی اش علیه و"اله و سلم را به دست اورد و 
همسرآن وی نسبت به او حسادت کردند و از آين رو عايشه و حفصه نزد پدرانشان 


که 
۲ 


رفته. از مهر و محبتی که أن حضرت صلی "له عليه و اله و سلم در حق ماریه 
داشت و او را بر آنها ترجیح میداد شکایت دند تا" این که عايشه و حفصه و 
بدرانشان دستخوش وسوسه‌های شیطانی شدند که ماریه را تهمت زنند که او از 
مسجد نشسته بود آمده و کنار حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نشستند و گفتند؛ 
بر ما حلال نیست و ما را نرسد که خیانتی را که در حق تو شده پنهان داریم. رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: چه می‌گویید؟! گفنند: جریح با ماربه, عملي 
قییح و بزرگ مر تکب شده و او به واسطه چریح باردار شده نه به واسطه تو. چهره 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خشم کبود شد و به خاطر گفته سنگین ان 
دو مهوت کردیده و فرمود: وای بر شماء جد می کوییدا فد : أف تیچ دا با 
جریح و ماریه را تا مشربه‌اش - مرادشان از مشریه, اتاق ماریه بود - که جریح با او 
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به مزاح و بازی مشغول است و از او چیزی طلب می‌کند که مردان از زنانشان طلب 
دارند. تعقیب کرده‌ايم. پس به دنبال جریح بفرست و در این صورت. بی کمان او را 
در چنین وضعی خواهی دید؛ آن گاه حکم الهی را در باره او اجرا کن. رسول خدا 
صلی لله عليه و آله و سلم رو به سوی علي علیه السلام کرد و فرمود: برخیز - 
برادرع!- و با ذوالفقارت برو تا به اتاق ماریه برسی و همان طور که او و جربح را 
همان گونه که این دو می‌گویند, دیدی, ان دو را از ده شمشیرت بگذران. 

علی عليه السلام از جا برخاست, شمشیر را در غلاف کرد و زیر جامه‌اش 
قرفت. وقتي خواست از نزد رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم برود. رو په 
ایشان نمود و عرض کرد: ای رسول خدا! در آن چه به من امر فرموده‌ای همچون 
اهن گداخته در پشم باشم يا همچون حاضری که می‌بیند آن چه را غایب نمی‌بیند؟ 

پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: ای علی جانم به فدایت, بلکه 
همچون حاضری باش که می‌بیند..ان چه را غایب نمی‌بیند. علی عليه السلام در 
حالی که شمشیر در دست او لت کرد تا از دیوار حجره ماریه بالا رفت. 
ماریه در ميان حجره نشسته و جریح که همراه او بود. آداب و رسوم پادشاهان را 
به او می‌آموخت و به او مي‌گفت: رتسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بزرگ و 
گرامی دار و درخواست او اباسا گوّی. رب همین صورت سخن میگفت تا ابن 
که متوجه حضور امیر مومنان عليه السلام شد که شمشیر از نیام بر کشید. جربح که 
این صحنه را دید هراسناف شد و از درخت خرمایی که در مشربه بود بالا رفت و 
امیر مومنان عليه السلام داخل مشریه شد. در این هنگام باد لباس جریح را کنار ژد. 
ناگهان مشخص شد که آو خادمی خواجه است. آمیر مؤمنان په او فرمود: ای جریح 
پایین بیا. او عرض کرد: ای امیر مومنان؛ ایا جانم در امان است؟ حضرت فر مود: 
بله تو در امان هستی. جریح پایین امد و امیر مزمنان عليه السلام دست او را گرفت 
و نزد رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم آورد و فرمود: ای رسول خدا صلی ال 
علیه و آله و سلم جریح خادمی مخثث (خواجه) است 

رسول خدا صلی لله عليه و اله و سلم صورتش را به سمت دبوار بر فرداند و 
فرمود: ای جریح! خودت را به آن دو - نفرین خدا بر آن دو باد - بنمایان تا درو 
ر رسوآیی آئان ا گسناخی‌شان عليه خدا و رسولش برملا" شود. جریم لباس 
خویش زا کنار زد و مشخص شد که جُریح خادمی مخنث است. آن دو به دامن 
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رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم افتادند و گفتند: ای رسول خدا توبه ما را 
پیذیر و برای ما طلب آمرزش کن. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
خدا نوبه‌تان را نیدیرد. با این گستاخی. طلب امرزش من برای شما سودی ندارد. 
پس خدا این دو آیه را در شان آن دو نازل فرمود: دزن این يرون المحخصتاتِ 
الغافلات الممنات ر لعنوا فى ادن والأَخرة وله عذاب عظیم * وم تشهد غلیهم 
لستهم واندیهم ور الم َا او بملون»" 

موف گوید؛ داستاه جُریح و فرستادن امپرالممنین عليه السلام توسط رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم برای کشتن او را سید مرتضی در کتاب «الفرر و 
الدرر» آورده است و أن جه را نیاز به تفسیر داشته. در خیر تفسیر گرده است و 
اين نشان آن است که اين حدیث از اخبار مشهور است و ان شاء الله در ذیل آیه 
«یا با دين منوا ان . جاءکم فاسق بنا فينو أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبخوا 
على َا فعلتم نادمین 4" اای کسانی که ایمان آورده‌ایدا اگر فاسقی برایتان خبری 
اورد, نیک وارسی کنید مبادا به تادانی گروهی را سیب برسانید و ابعد) از آن چه 
کرده‌اید. پشیمان شوید] خواهد آمد که ارو آن همین مسئله بوده است. 


لو تیشکم وو ونب اهک تال که به وب وت هيا وه 
سین 


[آن گاه که آن (بهتان) را از زبان یکدیگر می‌گرفتید و با زبان‌های خود 
چیزی را که بدان علم نداشتید, می‌گفتید و می‌پنداشتید که كاري سهل و ساده 
است. با این که آن (امر) تزد خدا پس بزر ف بود] 

۱ ابن بابوبه در کتاب من لا یحضره الفقیه روایت کرده که امیر مومنان عليه 
السلام در وصیت به فرزندش محمّد بن حنفیه فرمود: ای پسرم! آن چه را نمی‌دانی 
مگو و نیز تمام آن چه را می‌دانی به زبان مران. چرا که خداوند متعال بر اعضا و 


!ور ۲۸ ۲۲۰۲. 
۲ الهداية الکبری, ص ۲۹۷. 
۳ اسالی مرتټسی :چ اہ س ۷۷ 


a 


تر جا 
تقسیر 
روایی 


اهار 
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اندام تو واجباتی قرار داده که در اخرت از تو باز خواست کرده و در باره آنها از تو 
سئوال خواهد کرد. و در باره این اعضا تذکر و هشدار داد و ائها را په حال خود 
رها نکرد و فرمود: «ولاً تن ما یس لک به عم نع ور وود كل 
ولتک کان نه وولا [و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن, زیرا گوش 
و چشم و قلب همه مورد پرسش واقم خواهند شد]. و خدای متعال فرمود: «اذ 
وه سکم ولون بافواکُم ما یس کم ب عم ونه نّا وکو ونر 
الم عظيم» آن ¿ گاه اعضاء ی بدن انسان را په عبادت و طاعت خویش فرا ځواند و 
9 هيا نها النین آمنوا ارکغوا واسنجدوا واعيدوا ریکم وافعلوا الْخر ملک 
فلحو ٣چ‏ [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را 
بپرستید و کار خوب انجام دهید. باشد که رستگار شوید] و این فریضه‌ای است 
جامم که بر اعضای بدن انسان واجب شده است و خدای متعال فرمود: اوآ 
لَْسَاجد لله فلا تدوا مح الم احا" [و مساجد ویژه خداست. پس هیچ کس را 
پا خدا مخوانید | منظور از مساخد. "یرت ڍو ا آدو زانو و دو و ابهام 
است و نیز خدای متعال واا اوا کن تستترون أ ان شه یکم ننک ول 
بصارکم ولا جلودکم ولکن ییو ا بعل کتیرا میا تشتلون»" [و (شما) از ای 
که میادا قوش و دید کار کی شنت شبابتراهی دهند ( کناهانتان راا بوشیده 
نمی‌داشتید: لیکن گمان داشتيد که خدا بسپاری از ان چه را که می‌کنيد. نمی‌داند] ‏ 





۱ 


ی آن یماج كه في لین مئاق تاب أ لم في ال 
خر و ال از سر لاو ٠"‏ 


س که ۵ یسب دار ند که زشټکاری E‏ سيان انان 1 ابمان اورده‌اند 
شیوع پیدا کند, برای آنان در دنیا و آخرت عذابی پر درد خواهد بود و خدا(ست 
که) می‌داند و شما نمی‌دانید | 


۳۴ اسراء/‎ ١ 


حم ا 
۲- چن ا ۷ 
۳ فلت / ۲۲ 


ثا من ذ بحضره الففیه ج ۴ تس ۱ pF‏ ۱۴۲۷ 
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۱) محمّد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از اہن ابو عمّیرء از یکی از 
صحایش. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: کسی که در باره ممنی 
آن جه را چشمانش دیده و گوش‌هایش شنیده به ژبان رائد, پس او از جمله کسانی 
ات خداوند عرز وجل در باره آنان فرموده است: «إِن اين يبرن أن تشییع 
الفاحشة فى الذین آمَنوا َهُم غذاب أليم».' 

۲) محمّد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی. از 
جسن بن محیوب. از مالگ بن عطیه, از ابن ابو یعفور, از امام صادق عليه السلام 
روایت گرده است: هر کس به زن يا عرد مومنی بهتان بز ند بدون این که کُناهی 
مر تکب شده باشد. خداوند او را در گل خبال بر می‌انگیزد تا این که نسبت به آن 
چه گفته. دست کشد. عرض کردم: منظور از گل خبال چیست؟ امام عليه السلام 
فرمود: چرگی است که از شرمگاه زنان فاحشه بیرون آید. ' 

۳) محمّد بن یعقوب: با سند از سهل بن زیاد. از یحیی بن مبارک, از عبداته بن 
يله از محمّد بن فضیل, از امام رضا علي السللاة»,روایت کرده که به ایشان عرض 
کردم: در باره یکی از دوستانم به من فل ایدم کم آن را زشت می‌دانم از او در 
آن باره سئوال کنم و آن را منکر مي‌شود در عالی که از افرادی مطمئن در باره او به 
من خبر رسیده است. آن امام علیه السلام فرمود: ای محفد! در باره برادرت» گوش 
و چشم خویش را باور مکن و اگر پنجاه نفر برای تو قسم یاد کردند و حرفی به تو 
زدند. پس سخن دوستت را باور کن؛ اما سخن انان را باور نکن و جیزی را که 





8 
٣ 


E 





باعث رسوایی او شود و آبروی او را ببرد. ترویج مکن؛ چرا که در آين صورت از 
أن د سته افراد خواهی بود که خداوند در قران ۾ در باره آئان می‌فرماید: إن لین ۱ 
يحون أن تشيم الفاحشة فى الّذین آمنوا هم عَذاب ليم فى الدئیا وال خرة». " 

۴) محمّد بن یعقوب: از محمّد بن یحیی» از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمّد بن فضیل, از ابو حمزه. از امام باقر عليه السلاع. روایت کرده که فرمود: موّمن 
بايد هفتاد گناه کی ه پر ادر مومنشی را بیو شاند " 





۱- تافی: ج 1 سے ۶ ح 1 
۲-کافی, ج ۲ ص ۲۶۶ ج ۵ 
۲- تافی» ج له ہیں ۷ ح ا 
۴ کافی. ج ۲ سس ۵ ح ١‏ 
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۵) ابن بابویه از محمّد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمّد بن حسن صفار, 
از ایوب بن نوح. از محمّد بن ایو عمیر. از محمّد بن خمران, از امام صادق عليه 
لسلام روایت کرده که فرمود: هر کس ان چه را با دو چشم و گوشش از برادر 
مومنش دیده و شنیده, بر زبان جاری کند از جمله کسانی است که خداوند عز وجل 
در بر او فرموده است: «إن الذي عون أن نیع اجه فى الذين وال 
عذاب آلبم فى الدئیا والًاخرة» ' 

۶) این بابویه از محمد بن موسی بن متوکل, از عبداله ابن جعفر جمیری» از 
احمد بن محمد بن عیسی. از حسن بن محبوب, از عبدالرحمان بن سیابه, از اماه 
صادق علیه السلام روابت کرده که فرمود: از موارد غیبت آن است که آن جه را در 
باره برادرت بگوبی که خداوند پوشیده نگهداشته است و بهنان آن است که در حق 
یرادرت چیزی بکوبی که در او نیست," 

۷ علی بن ایراهیم. از پدرش از ابن ایو عمیر. از هشاع از آمام صادق عليه 
السلام روایت کرده که فرمودن ۵ هر باره مومتی, آن چه را که چشمانش دیده 
و گوشش شنیده بر زبان جاری کل از کسانی است که خداوند در باره آنها فرموده: 
«ان الذین حيو ن آن نشیم الا ۳ لين آمو له عذاب | فی الد 
وال خر" 

۸) شیخ مفید در اختصاص: از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: در 
کتاب علی عليه السلام دیدیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر منبر 
فرمود: سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست, هرگز به مومنی خیر دیا و آخرت 
داده نشده. مگر این که نسبت په خداوند ول شوش مان بوده و از غیبت 
کردن موّمنی دست کشیده باشد؛ و به خدایی که جز او خدایی نیست سوکند که او 
مومنی را بعد از توبه و طلب مغفرت عذاب نمی‌کند. محر آن که نسبت به خداوند 
و ما ید ق گراخ 

امام صادق علیه السلام فرمود: هر کسی در باره مؤمنی آن چه را چشمانش 
دیده و کوش ‌هایشی شنیده, بیان کند, از جمله کسانی است که خداوند عر و جل در 





۱- امالی EE‏ س ۴ ح 11 
ب معانی الا شيازء شس A‏ ا ) 
۳- تفسیر قعی؛ ج ۲ ص ۷۶ 
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۳ ۴ ,۳ م لا لے بر ا ۹ AT‏ از و 
۳1 ر هی ی 
عذاب ليم فى الدنیا والاخرة». 


ولا بل ولا ال نكم والكعة أن بولا آولي المرب والکاکین 
ای في تلاو ول ویو لا نيون أ ن یر له کم وال ود 
م7 لین ج مون اتات فلت وتات لا في انا و 3 اا 
زاب عم "د عم الم ارم ورب کول ی 
وم ام ومون أن اه هوان این ات ییافو 
یات والیباث ای الیو لیات وت ون با RT‏ 3 
رژ ک۰ 


او سرمایه‌داران و فراخ دولتان شما نباند از دادن امال) به خویشاوندان و 
تهیدستان و مهاجران راه خدا دریغ ورزئد و بايد عفو کنند و گذشت نمایند. مر 
دوست ندارید که خدا بر شما بیخشاید و دا وزی مهریان است * بی مان 
کسانی که په زنان پاکدامن بی خبر (از همه جا) و با ایمان نسپت زنا می‌دهند. در 
دنیا و آخرت لعنت شده‌اند و برای آنها عذابی سخت خواهد بود # در روزی که 
ژبان و دست‌شا و پاهایشان بر شد آنان برای آن چه انجام می‌دادند. شهادت 
هی ذشند # آن روز خدا جزای شاسته انان را به طور کامل می‌دهد و خواهند 
دانست که خدا همان حقیقت آشکار است * زنان پلید برای مردان پلیدند و مردان 
یلید برای زنان پلید و زنان پاک برای مردان پاکند و مردان پاک برای زنان پاک. 
اینان از آن چه در باره ایشان می گو یند بر کنارند. براي آنان آمرزش و روزی 
نیکو خواهد بود] 

۱) علی بن ابراهيم در روایتی از ابو جارود تقل کرده که امام پاقر علیه اسلدم 
در باره سځن خداوند متعال: «وا اتل الوا الفضل منکه اسع أن توا اولی 





.۲ ۲۷ اختصاصء ص‎ ١ 
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لر یه 
لیس ار 
رواسی 











sarallah-ketab.blogfa.com 





ری » فرموده که مراد از اولی القربی, نزدیکان رسول اکرم صلی اله علیه و اله و 
سلم هستند «والمساكين والمهاجرین فی سبیل الله ولیشوا ولْصفوا» مراد آن 
است که: برخی از شما عدمای دیک را ببخشند و اگر چنین کنند. رحمت خداوند 
شامل حالشان می‌شود. خداوند می‌فرماید: «آلا تحبون ان یغفر الله کم واللّه َو" 
رحیم». و در باره سخن خداوند متعال «إن دين رون , المحصتات الغافئات 
المۇمنات» مى فرماید: منظلور از غافللات, زنانی هستند که از ز کارهای زشت بی خبر 
و به دور هستند. و این روایت در گذشته در باره کسی که این آیه وا ن الین جاژوا 
بالافک عصبة منکم»۱ [در حقیقت کسانی که آن بهتان (داستأن افک) را ادر میاه) 
آوردند دسته‌ای از شما بودند] در باره او نازل گردید. ذکر شده است. ال ناه 
للخبیتین والخبيثون ¿ للخبیتات والطییَات یمین والطیبون لیات ولیک مبرژون 
ممّا قرْون» امام عليه السلام می‌فرماید: زنان پلید زشت گفتار و زشت کر دار برای 

مردان پلید زشت کفتار و زشت ‏ دارند که ملازم یکدیگر بوده و سخن دیگران در 
باره انها قابل باور است. و مردان و زئان نیکو گفتار و تیکو کردار برای زنان نیکو 
گفتار و نیکو کردارند." 

۲ طبرسی گفته است: در معتای این ايه اقوالی گفته شده است - تا این که به 
اين نکته ھی رسد سو زئان پلید و بدکار از آن مردان پلید و بد کارند و مردان 
پلید و بد گار از آن زنان پلید و بد کارند. زتان پاک دامن از آن مردان پاک‌دام 
هستند و مردان باگ‌دامن از اد ژنان بائ دامن هستند. از ابو مسلم و جبائی, از امام 
باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده که فرموده‌اند: این آیه مانند سخن 
خداوند متعال است که می‌فرماید: «الزانی لا نح إلا انية أو مشرکه»" و عده‌ای 
از مردم خواستتد تا با زان زنا کار ازدواج کنند که خداوند متعال از این کارشان 


: ۲ ۳ 
تھی فرمود و آن را برای ایشان ارسیت شمر د. 





رار 
۲- تقسیر قمی, ج ۲ ص ۷۶ 
نور/8 
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اه ی آمنوا لاکد ځاوا وا عرو يكم ئى توا وشلموا لى هه 
کم خر شک لک کذکر کان جوا فیا حا توا حى 
ؤَنَ کم وان لک ناگی شک وق ال عم ۲ 
ی مایم جت ځ أن دځ اوا وم سک وة فامع کم وال یعون 
افو ۲٩‏ 

ای کسانی که ایمان اورده‌اید! به خانه‌هایی که خانه‌های شما نیست داخل 
مشوید تا اجازه بگیرید و پر آهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر است. باشد 
که پند گیرید * و اگر کسی را در آن نیافتید. پس داخل آن مشوید تا به شما 
اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد بر گردید, برگردید که ان پرلی شما 
سزاوارتر است و خدا به ان چه انجام هی هید داناست # بر شما گناهی نیست ۳3 
به خانه‌های غير مسکونی که در آنها برای شا استفاده‌ای است داخل شوید و خدا 
آن چه را آشکار و آن چه را پنهان می داز بد می‌داند| 

) ابن بابویه. از محمد بن حسن بن احمد بن ولید که خداوند او را رحمت 
کند, از محمد بن حسن صفار. از ایی تشه ان بن حکم, و محسن ين 
احمد. از ابان احس از عبدالرحمن بن ابو عبداله روایت کرده است که از امام صادق 
علیه السلام در باره این سخن خداوند که می‌فرماید: ملا تدغلوا بوتا غير بتوتکه 
ختی تستانسوا تسوا عَلی أطلهًا». سئوال کردم و ایشان فرمودند: استئناس یعنی 
در را کوبیدن و سلام کردن.: ۱ 

۲) علی بن ابراهیم: اسکناس همان اجازه خواستن است. ان قاه گفت: علی بن 
حسین, از احمد بن ابو عبدالّ» از پدرش, از ابان, از عبدالرحمن بن ابو عبداثه, از 
امام صادق عليه السلام تقل کرده که فرمود؛: استثناس. همان کوییدن در و سلام 
کردن یا ۱ 

۳ علی ہن ابراهیم: سيس خداوند اجازه صادر می‌کند و می‌فرماید: لیس 
یک جاح أن تدخلوا بوتا غیر مسکونه فیا ماع َکُم» که امام صادق عليه 





۱-معانی الاخبار. ص ۱۶۳ ےم ۱ 
۲- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۷۲ 
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السام دز باره بو تا غير مکو نة» می فر ماید: مر اذ گر مایه‌ها: دکان‌ها ۴ اسیاب‌ها 
است که می‌توانی بدون اذن در آنها داخل شوی.' 


ل من وان تاره وتو سوت 
(r) 2 9‏ وق مات » سه ۲ 1 سر ی بن بان ون فزو جه ولا 

زین رل له یبن زین ی 
ا و موی وهی أواباء نوين اوخوا نأو إغواه آزتی 


28 : رز 
ہے 


واه و 

[به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامنی ورزند که این برای آنان 
پاکیزه‌تر است؛ زپرا خدا به آنجذ ی کنند آگاه است *# و په زنان با ایمان بگر 
دید گان خود را (از هر نامحر اقرز بدت و پاکدامنی ورزند و زیورهای خود را 
آشکار نگردانند, مگر آن جه کهطبعا از آن پیداست و بايد روسری خود را بر 
گردن خویش (فرو) اندز ند ی یی ھاسان راز برای شوهرانشان یا پدرانشان یا 
پدران شوهرانشان با پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا پرادرانشان با بسران 
برادرانشان يا پسران خواهرانشان با زنان (همکیش) خود آشکار نکنند] 

') محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد ین محمد از علی بن حکم. 
از سیف پن عمیره. از سعد اسکاف. از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: جوانی از انصار در مدینه با زتی روبرو شد. در آن زمان. زتان از پشت 
گوش‌هایشان نقاب می‌زدند. جوان به آن زن که از روبرو می‌آمد نگاه می‌کرد و 
هنخامی که زن از پیش روی او گذشت نبز همجنان په او چشم دوخته بود. در این 
هنگام وارد کوچه‌ای به نام بنی فلان شده از پشت به آن زن نگاه می‌کرد که در این 
حال استخوان یا شیشه‌ای که از دیوار بیرون آمده بود صورتش را شکافت. وقتی 
ژن رفت. ان جوان دید که خون بر سینه و لباسش ریخته. با خود گفت: به خدا 
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سوگند نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم رفته و ایشان را در جریان 
بی گذارم. چون په محضر پیامیر صلی اله عليه و آله و سلم رسید پیامیر صلی لا 
علیه و آله و سلم از او پرسید: : جه شده است؟ جوان, حضرت را در جریان امر 
کذاشت, جبرئیل این آیه ر بر پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم نازل فرمود «قل 

ومين يضرا من بارهم وَيَحْفَظوا فروجَهُم دلک آزکی لهُم إن الله خبیر بم 
بصنعون». 

۲) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش. از بکر بن صالح, از قاسم 
بن بريد از ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام در حدیثی نقل گرده است 
که امام فرمود: خداوند واحب کرده که انسان ج په | ن چه خدا بر او حرام کرده است: 
گام نکند و اژ آن چه برای او حلال نیست» روی برگرداند و این همان عمل اوست 
که ناشی از ایمان است. خداوند تبارگ و تعالی فرموده است: «قل للموُمنین ضرا 
ن آبصارهم ویخفظوا فروجهُم». مراد آن است که: خداوند مردان مومن را از نگاه 
کردن به عورت خود و پرادرانشان نهی کرده و همین طور ا ز اتان خواسته که اجازه 
ندهند که به عور انان نگاه شود و فر مو8 اوقل لمات بَفْضضن من آبصارهن 

۰ فرو جهن » خداوند در این ای ییاو قستور داده تا په عورت یکدیگر 
a‏ ی ود وک لورت نان را ند آ 
حضرت فرموده که در همه جای قران, منظور از حفظ فرح. حفظ کردن خود از زنا 
است جز این آیه که منظور حفظ کردن از نگاه است." 

۳) محمّد بن یعقوب: از شماری از اصحاب ما از احمد بن محمد بن عبسی, از 
این محبوب, از جمیل بن دراح. از فضیل بن یسار روایت کرده که از امام صادق 
عليه السلام پرسیدم که آیا ساعد زنان جزیی از زینت است آن طور که خداوند 
متعال می‌فرماید: «ولا دين زینتهن 7 ال هن »؟ آن حضرت علیه السلام در 
جواب فرمودند: بله. پا بین ت تر از روسری و پایین‌تر از دست بند. جزء ژینت أست / 

معتد بن بقوب» از محتد بن بحبی, از احمد بن مد بن عیسی. از 
مروگ بن عیید. از یکی از اصحاب ماء از امام صادق عليه السلام روایت کرده که از 
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امام علیه السلام پرسیدم برای مرد نامحرم چه قسمت‌هایی از بدن زن نامحرم. حلال 
است که ببیند؟ امام فرمود: صورت» پاها و دو کف دست,! 

۵ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عبسی, از 
محمد بن خالد. و حسین ین سعید. از قاسم بن عروه از عبداله بن پکی از زراره. 
از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در با «إلّا ما ظَهر نها فرمود: متظور 
از زینت ظاهر. سورمه و انگشتر است 

۶) محمد ہن یعقوب: از حسین ین مد از احعد ین اسحا از سای بت 
مسلم, از ابر بصی از ز امام صادق علیه السلام نقل کرده که از SE‏ 
سخن خداوند که می‌فرماید: «ولا مین زیتن إلا ما هر منها» یت و اا 
در جواب فرمودند: منظور انگشتر و اللو است 

۷ علی بن ابراهیم. از پدرش» از مد ین اب عمیر. از ابو بصیر. از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: در هر آیه از قرآن که نام فرح آمده. مراد 
از آن زنا است به جز این یه کههرافینگاه کردن است. از این روء برای مرد مژّمن, 
حلال نیست که به عورت مرد دیِکری بلگرد و همین طور برای ژن, حلال نیست که 
به عورت زن دیگری نگاه کند 

۸ علی بن ابراهیم .در روایشیازرابو: جاروو از امام صادق علیه السلام نقل شده 
ست که ار حضرت در باره اید ا دين زیتتهی الا ما هر فرموده است: 
منظو ر از زینت‌هاي ظاهر. لپاس, ور اتکی حنای دست و دست بند است 
زینث بر سه قسم است: یکی زینتی که براي مردم است, دیگری برای محرم و 
سوم برای همسر است؛ اما زینت‌هایی که برای مردم است را پیان نمودیم و اما 
زیلت برای محرم. جای گردن ند و بالاتر از آن» جای النگو تا پایین‌تر از آن و 
جای خلخال تا پایین‌تر از آن است, و اما زینت زن برای همسرء تمام بدن اوست 





۱- کافی ج ا ہیں ۱ مج 1 
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...امک تاياي او اتبیین خر ال تین ارجال.. ۳ 
[یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که (از زن) بی‌نیازند] 

۱ محمد بن یعقوب: از شماری از اصحاب ما. از احمد بن محمد. از محمد بن 
اسماعیل, از ابراهیم ین ابو بلاد و یحبی بن ابراهیم. از پدرش ابراهیم, از معاوية بن 
عمار روایت کرد که نزدیک به سی نفر نزد امام صادق علیه السلام بودیم که پدرم 
بر او وارد و امام صادق علیه السلام به او خوش امد گفت و او را نزد خود نشاند و 
مدتی طولائی با او صحبت می‌کرد. پس امام صادق عليه السلام فرمود: ار اجازه 
دهید پدر معاویه کار دارد. پس ما بر خا ستیم: پدرم به من گفت: ای معاوید تو 
نرو پس من برگشتم, و آن حضرت علیه السلام فرمود: اين, پسر تو است؟ عرض 
کرد: اری, و او گمان می‌کند که مردم مدینه عملی را مرتکب می‌شوند که برای آنان 
حللال فیست. أن حضرت عليه السلام فرمود: ان چه عملی | ست عرض گردم: زنان 
فریشی و هاشمی پر اسب سوار می‌شوند, دنت بر سر غلامان سياه مي‌مالند. و 





دست بر گردن آنان می‌اندازند. امام صادق علیه الثبلام فرمود: فرزندم. ایا قران 

ر دای غر د آری. آن حضرات اق ل فرمود: این آیه را بخوان «لًا 
تاح له ی آبائھن و ناهن ولا اخوانهن ولا آبناء » تا این که به این جای 
آیه رسید - اخوآنهن و نا آخواتهن ول ناهن ولا ما ملكت آیماهن واتقین الله 
إن ال كان علی کل شی ء ۽ شهیدا»" [یر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و 
پسران برادران و پسران خواهران و زنان (همکیش) و برد گانشان گناهی ليست (که 
دیده شوند) و بايد از خدا پروا بدارید که خدا همراره بر هر جیزی کواه است] 
سپس فرمود: ای بسره! مانعی ندارد که غلام, مو و ساق پای مالک ی 


۲ 


35 





اپن ابه ان شام اه در سوره اسزاب خواهد امد 

۲ محمد ہن بعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, و محمد بن آسماعیل. از 
تراد السلام عر ی گردم: ار غالامان. مړ و ساق یا زنانی را که مالک آنانند, 
بینند جه حکمی دارد؟ فرمود: عیبی ندارد. : 


اج ازاب شت 


۳- ثافی؛ ج ل سے ۱ ح آ. 
۳ کافی. ج ۵ سے اا سح n8‏ 





ی 


- 


Er 


ب 


سوره 
لسر 


sarallah-ketab.blogfa.com 





ما بر ونتویه قز ا ی ا اید ا ا 
یونس بن عمّار و يونس بن یعقوب, همگی از امام صادق عليه السلام روایت 
گرده‌اند که فرمود: جایز نیست که غلامی به جابی از بدن زنی که مالک او آست 
نگاه کند مکر آن که به غیرعمد به موی او نگاه گند در روایتی دیگر آمده, اکر مورد 
اطمینان باشد. اشکالی ثبست که به موی او نگاه کند. 

۴ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از عبداله و احمد پسران محمد از 
علی بن حکم. از ابان بن عشمان, از عبدالررحمان بن ابو عبدالّه, روایت کرد؛ از امام 
صادق علیه السلام در باره غلامی که موی مالک خود را ببیند پرسیدم. فرمود: 
اشکالی ندارد . 

۵ محمد بن یعقوب: از محمد بن اسماعبل. از فضل بن شاذان. و آبو على 
آشعری, از محمد بن عبدالجیار. از صفوان بنی بحیی, از ابن مسکان, از زراره 
روایت کرده است که از امام باقر علیه السلام در مورد سخن خداوند که می‌فرماید: 
«آو التابین غیر أُولی لإربة من الرجال» تا آخر آیه پرسیدم و آن حشرت علیه 
السلام فرمود: مراد. کم خر ایال کم شیرت به زنان ندارد ۳ 

۶ محمد بن یعقوب: ار کید یاد: از حسن بن محمد از چند تن از ابان 
بن عنمان. از عبدالرحمن فرزند آمام ضادق غلیه السلام. روایت کرده است که از 
ایشان در باره: «أولی لاربة بن الرجال» پرسیدم, ایشان فرمودند: مراد کم خرد 
صاحب ولی است که تمایل په زنان نداره ۲ 

۷ محمّد بن یعقوب: از حسین بن محمد از معلی بن محمد و علی بن 
ابر هی از پدرش و هکی از جعقر بن محمد آشعری, از عیداله ی میمون قداح از 
امام صادق عليه السلام. از پدرش, و او از پدرانش علیهم السلام روایت کرده است 
که: در مدینه دو مرد بودند یکی به نام هيت و دیگری به نام مانع. در حالی که 
رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم حرف آنها را می‌شنید. به مردی گفتند: - 
شاء اله - وقتی طائف را فتح کردید نرد دختر غیلان لقفی برو چرا که او زنی 
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پذله گو. درشت چشم. زیبا روء کمر باریک و سفید دندان است. هر گاه مي‌نشیند. به 
یک سو مایل می‌شود و چون زبان به سخن گشاید گویی ترانه سر می‌دهد» از 
رویرو با چهار چیز می اید و با هشت چیز پشت می کند و می رود میان پاهایش 
چیزی چون پیاله (شراب) است. پیامبر صلی لله علیه و آله و سلم فرمود: گمان 
نمی‌کنم از مردانی باشید که سبت به زنان شهوت چندانی ندارند. پس پیامیر صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود؛ که آنان را به جایی به نام عرایا بردند تا از زنان دور 
باشند. این دو در روزهای جمعه برای معامله به بازار می آمدند." 

۸ شبخ طوسی در تهذیب به سند از صفوان بن یحبی, از ابن مسکان, از 
زراره, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که از او سئوال کردم منظور از «أولی 
رة من الرجال» چیست؟ آن حضرت در جواب فرمودند: کم خردی که تمایلی به 
زتان ندارد ۴ ۱ 

)٩‏ ابن بابویه: از پدرش, از سعد بن عبداله. از یعقوب بن یزید. از صفوان بن 
یحبی, از عبداله بن مسکان, از زراره روایت کرد است که از ۳ صادق عليه 
السلام در باره سضی خداوند متعال که می‌فر ماید: أو التابعين یر وى الاربة من 
لرجال» پرسیدم ایشان در جوا با رورو ر تلو کم خردی است که نسبت به زان 
ی میل است," 

۰ این بابویه از محمد بن حسن. از احمد بن ولبد که خداوند او را رحست 
ع ا ا اید د اا ت و غا اا غ 

پن اہو حمزه از ابو بصیر روایت کرده است که از امام صادق عليه السلام در باره 
«التابعین ۶ غير أولی الإربة من الرجال» رو اهار و جواب هس کته تاه 
دو وات وی ا کو ان سین و وة ارد 

۱) علی بن ابراهیم گوید, مراد از «غیْر اوی الإِربة» مرد فرتوتی است که او 
را نیازی به زنان نباشد و کودکی است که عورت زنان را تشخیص ندهد." 


۱- عرایا: تام قلعدای در مدیته است« مر اة العقول. ج ۲۰, سس ۱ ۳۵*. 
٦‏ کافی ج ۵ ص ۸۵۲۳ ج ۳ 

۳ تهذیب الاحکام. ج ۷ ص ۴۶۸ ح 1۸۷۳ 

۴ معاتی الاخیار. ص ۰۱۴۱ ح (. 

لد معانی الا خیار. سس ۲ جح . 

۶ تفسبر قمی. ج ۲. ص ۷۷ 








۱ 
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...و الطفل این لول ء ورات الّعاء ولا ربن بار لین اما 
فیح من زیت ولو وا نع یجید ینش لو ^ 


[یا کودکانی که بر عورت‌های زتان وقوف حاصل تکرده‌اند. اشکار نکنند و 
پاهای خود را (به گونه‌ای به زمین) نکوبند تا آن چه از زینتشان نهفته می‌دارند 
معلوم گردد. ای مژمنان! همگی (از مرد و زن) به درگاه خدا توبه کنید. اميد که 
رستگار شوید| 

۱ علی بن ابراهیم گوید: مراد از «ا ضرین بأرجلهن» این است که زنان ¿ پای 
خود را په یکدیگ ادا خلال از اد ار ' 


وا ی ینم وین من جاک ومایگ إن يڪو تا 
نم ینت اغ وا عل 


[بی همسران خود وإ غلالان و/ کیزان درستکارتان را همسر دهید. اگر 
تدگدستند. خداوند انان را ار فطل توش بی نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر 
داناست | 

۱ علی بن ابراهیم: در عصر جاهلی یا ایامی (زنان بی شوهر) ازدواج 
نمی کر دند پس خداوند. دستور داد تا مسلماناه ن با آنها ازدواج کنند. سپس علي بن 
ابر اشیم گوید؛ منظورر از ز «أیم» ژن بی‌شوهر آبیوه) است!" 

۲) محمد بن یعقوب: از شماری از اصحاب ماء از احمد ین آبو عبدالّه؛ از ابو 
عبداله جامورانی. از حسن بن علی بن ابو حمزه. از محمد بن یوسف تمیمی, از 
محمد پسر امام صادق عليه السلام از پدرش و او از پدرانش علیهم السلام روایت 
کرده است: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هر کس از ترس فقر 
ازدواج نکند. نسبت به خداوند بد کمان شده است؛ جرا که خدای متعال فرموده 
است: «أن کا ا نهم ال من فضله ».۲ 


۷۷ تفسیر قمي. ج ۲. ص‎ ١ 
.۷۷ آب تفسیر قمی: ج ۲ س‎ 
۵ ۳۳۰ کافی. ج ۵ ص‎ ۳ 
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ر دی کے ان سول ید وی قراخ ا ان او لل روات فته اس 
عاصم بن حمید گفته است: نزد امام صادق عليه السلام بودم و مردی په نرد ایشان 
آمد و تیاز خود را پر وی عرضه کرد. آن حضرت او را به ازدواج دستور داد. وی 
گوبد: نیاز او شدیدتر شد و نرد امام صادق عليه السلام امد و ایشان از حال او 
پرسید. خدمت آن حضرت عليه السلام عرض کرد: نیاز من شدیدتر شده است. 
فرمود: پس جدا شو. بار دیگر به نزد امام عليه السلام امد و امام عليه السلام حال 
او را جویا شد. عرض کرد: به مال و ثروت رسیده و وضعم خوب شده است. امام 
صادق عليه السلام فرمود: تو را به دو فرمان دستور دادم که خدا بدانها آمر فرموده 
است. یکی آن که خدای متعال فرمود: «رآنکخوا الأْیامّی منک والصالحین من 
عبادکم» تا «والُ واسع علیم» و دیگر آن که فرموده است: «وان یتفرقا یفن الله 
کلاً من سَمته وکان ال واسّا حکیما»- [و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند, 
خداوند هر یک را از گشایش خود بی‌نیاز گرداند و خدا همواره کشایشگر حکیم 
اسبت | 

۴) ابن بابویه در من لا یحضره الفقبه: محمّد بن ابو عمیرء از حریز, از ولید. از 
امام صادق عليه السلام روایت کرده است: اک کسی از بیم تهیدستی. ازدواج را 
ترک وید په خدای متعال پد مان شد اس سیا یدای متعال می‌فرماید: «ان 
یکونوا فقراء بغنهم الله من فضله».۲ ۰ 


وب این لا شون بکاعا ئى بم له ین تسه اله ين 


فشله...(۳۳) 
و کسانی که (وسیله) زناشویی نمی یابند باید عفت ورزند تا خدا آنان را از 
فضل خویش بی نیاز گرداند] 


۱ محمد بن یعقوب: از اپو علی اشعری, از یکی از اصحابش, از صفوان بن 
بسي + از معاوية پن وقب: از امام صادق علیه السلام روایت گر ده أست که در بار ه 


ت ساب + ۳ 
۲- کافی؛ ج ان سے ۷۱ ح ٣‏ 


-> E") < 


تر مه 
تسیر 
روای 
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- ۾ ”ري ور "او ر مار ق‎ mE EF 
» فول خداوند متعیال: «ر یف این لا یجدون یکاحا حتی بهم ال من فضله‎ 
فرمود: ازدواج کنند تا خداوند. آنان را از فضل خویش بی نیاز گرداند.‎ 


و شون الاب با ملک الک ُڪايو وم نع 
وشن لا ريگ ۳۳۲ 


[و از مبان غلامانتان. کسانی که در صددند با قرارداد کتبی خود را آزاد 
کنند, اگر در آنان خیری (و تواناپی پرداخت مال) می‌بایید. قرار باز خرید آنها را 
بنو بسي | 

۱ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از صفوان بن 
یحبی. از غلاء بن رزین, از محمد بن مسلم از یکی از امامین باقر یا صادق علیهما 
السلام روایت نموده که از ايشان در باره «وآتوم سن مال الله ای آتاکم», 
پرسیدم و امام عليه السلام فو یران جه را نیت داشته‌ای برای او بنویسی, ند 
آن که بگوبی پنج هزار میب ا/هزر می‌دهم. ولی نگاه کن به نیت خود 
آن چه نیت داشته‌اي به او بدھی قتان را بده. آن گاه در باره «فکَاتبرهم ان غلبم 
فیهم خیرا» سئوال کردم که آمام علیه اتلام .فرمود: مراد از خبر آن است که که ار 
بدأنی او را مالی است ؟ 

۲ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر. از حماد. 
از حلبی. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در باره ان چه برده 
تقاضای مکائبه کرده و بخشی از آن را پرداخته است فرمود: مردم شرط 
نمی گذاشتند و امروزه شرط اون و مسلمانان اقفر شرط قذارند. پد شط 
خویش عمل کنند. همان طور که برای او شرط شد که افر (برده) ناتوان گردید, په 
بردگی باز گردد و اکر شرط نشد باز نکر دد. و در باره «فکاتیرشہ إن تم فیهم 
خیرأ» فرمود: مراد از خیرء داشتن دارایی و مال است.؟ 


۱- کافی: ج ته ص ۲ م ۱۷ در نسخه جاب الم که مینای این تر جمه قرار دارد, عبارت: « 
قال: پتزوجوا حتی پغلبهم الله من فضله» جا افتاده بود که با مراجعه به دیگر سخه‌ها په آن افزوده 
شد امتر حمان) 

۲- تافی, ج ۳ ی شاا ۷ 

۳ کافی. ۳ سس ۷ سم 1 
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۳) محمد بن یعقوب: از ابوعلی اشعری. از محمد بن عبدالجبار, از صفوان بن 
یحبی, از ابن مسکان, از حلبی, از امام صادق علبه السلام روایت کرده است که در 
باره این سخن خداوند «فکاتبّوهم ان علمتم فیهم خیرا» فرمود: ام دیدید و دانستید 
که ما و دی دار ۱ ۰ ۰ 

۲ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از محمد بن سنان: 
از علاء بن فضیل, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در باره سخن خداوند 
«کایُو عم هم خر وآتوم من ال له الذری آتاکم)» فرمود: نی از 
بدهکار, بخشی از آن را که نمی‌خواستی از آن کم کني به او تخقیف ده و بیش از 
ان چه در نیت تو بوده, زیاد مگردان. گفتم: به جه مقدار؟ گفت: امام باقر از برده‌اش 
مبلغ هزار تا از شش هزار تا کم کرد." ابن بابویه در کتاب من لا یحضره الفقیه با 
سند خود از محمد بن سنان, از علاء بن فضیل, از امام صادق علیه السلام نیز این 
عدیت را رواینه گرده است, " 

۵) شیخ طوسی در تهذیب: با سند خود از تین بن سعید. از ابن ابو عمیر. از 
حماد. از حلبی, از امام صادق عليه السلام در باره برده مکاتبه شده‌ای که بخشی از 
اقساط خود را پرداخته است, روایت کرده است که فرمود: مردم شر ط نمی گذاشتند 
و امروزه شرط می گذارند و مسلمانان اک شرط گذارند»به شرط خویش عمل کنند. 
ہس افر برای او شرط شد که اگر (برده) ناتوان گردید. باز گردد و اگر شر نشل 
باز نگردد, باید همین گونه باشد. امام عليه السلام در باره «فْکبُهُم ان علمتم 
فیهم خَیْرا» فرمود: یعنی پا آنان مکاتبه " کنید. اگر دانستید که آنان را مالی است.* 

۶) شیخ طوسی در تهذیب: با سند خود از حسین بن سعید. از صفوان, از ابن 
مسکان, از حلبی, از امام صادق عليه السلام در باره ايه «فگایرځم إن عنم نیهم 
خْرا» روایت کرده است که فرمود: اگر دانستید که او را مال و دين است.؟ 


۱-تافی. ج ۴ہ ص ۸۴ا ج ۳ 

۲ ثافی. َ۳ سن ۱ ج 51 

۳ من لا پحضره الفقیه. ج ۳ ص ۷۳ ج ً. 
اتید اي است کد لر اجه « بهای ازادی خود را بر اساس توافقنامه آی که بین او و صاحیش 
و شت ھی شو د به صورت اقساط مي بردازد و با پرداخت رز قبط آزاد می‌شود ( مت جمانا. 
۵ تهذیب, ج ۸ ص ۰۲۶۸ 2 1۷۵ 
تهدیب. ج ا هن ۰ جح AAT‏ 


ل 2 


لور سه 
لبس 
رای 
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۷ از شیخ طوسی در تهذیب: با سند خود از حسین بن سعید. از صفوان, از 
علاء. و حماد از حریز. و همگی از محمّد بن مسلم از امام باقر یا امام صادق 
علیهما السلام روایت شده است که از ایشان در پاره «وآتوشم من مال الله , اذى 
آتاکم» پرسیدم و ایشان فرمود: آن مج را نیت داشته‌اي برای او بنویسی, : نه ان که 
بگویی پنج هزار می‌نویسم و او را هزار می‌دهم, ولی به نیت خود بنگره آن چه نیّت 
داشته‌ای به او بدهی, همان ده" 

۸ اين بابویه در من لایحضره الفقیه: از علا از محمد بن مسلم, از امام 
صادق عليه السلام در باره «کبُوم إن عَِمتم فیهم خیرٌ» روایت ت کرده است کد 
فرمود: خير آن است که شهادت دهد هیچ خدایی جز الله نیست و محمّد صلی الله 
علیه و آله و سلم فرستاده خداست. و او را شغلی باشد که بدان ارتزاق کند یا او را 
حرفه‌ای باشد, " 

)٩‏ این بایویه با سند خود از قاسم بن سلیمان روایت کرده است که از امام 
مایق یه آس<۳ در باره این فرموده خداوند تبارک و تعالی: دوآتوشم من مال 
له ای آتاکم» پرسیدم و امام ید ایسلام فرمود: از پدرم - امام اقر عليه السلام 
iS‏ نباید برای و ان فونه که در نظر داشته بنویسد. ان گاه پر | 0 
بیفزاید. و سس از ان بخاشد+ پلکه از 1سا نیت داشته برای او بنویسد (تخفیف 


مور 


اي ۳ ۲ اي م ب 8 ۴ 
...وا مڪ رهوا ايڪ تل اب إن رذن عا نوا عرض انا ال 
ون بکرم ن اینب راکوت عفو رر ج۲۲ 
او کنیزان خود را برای دستیابی متاع ناپایدار زند گی دليا مجبور به خود 
فروشی نکنید اگر خودشان می‌خواهند پاک بمانند! و هر کس آنهارا (بر این کار) 
اجبار کند. (سپس پشیمان گردد. ) خداوند بعد از این اجبار آنها غقور و رحیم 
است! (توبه کنید و باز گردید. تا خدا شما را ببخشد!)] 





۱- تهدیپ» ج ص ن ۱ سح {AF‏ 
آ- من لا پحش و الفشيك. 23 ۳ ی A‏ ۱ 
آ من ل پر و الفقیه. ج سس ۷۸ ح Ae‏ 
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۱ علی بن ابراهيم گوید: اعراب و فریش کنیزکان خود را می‌خریدند و بر 
آنان مالیات سنگین می‌بستند و به آنان می‌گفتند: بروید و زنا کنید و در آمد کسب 
کنید. امّا خدای متعال آثان را از اي عم بازداشت و فرمود: هرا تکرفوا فتایکم 
ی البقاء إن رذن تحصنا» تا این جای گفته حن تعالی عفر رجیم» یعنی اگر 
ذو انجام آ ن فعل مجبور بوده‌انده _ آنان را مواشده کت 

۲) علی بن ابراهیم در روایتی از ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند 
که امام علیه السلام فرمود: این آیه آيه «فإن أتين بفاحشة هن تصف ف ما 
على المَحصنات من المذاب»" [اگر مرتکپ فحشا شدند. تن ان یر آتان کی از 
عداب امجازات) زنان از اد است] 


لور الکاوات والارض مَل وره a‏ مضباخ الضیاخ في اج 

اجه ھا کر کی د ری نود ین رو میا رکو روند لا رق ولا غر یکا را 

ب وأو مه تار ور على ور هدي 2 وره من کقاء وضرب هلال 
سوال ڪل ئي پآ وم 8 


و نور آسمان‌ها و زمین اس٣‏ مت تور و ون جراغدانی است که در آن 
چراغی و آن چراغْ در شیشه‌ای است. آن شبشه گویی اختری درخشان است که از 
درخت خجسته زیتونی که له شرقی است و نه غربی افروخته می‌شود. نزدیک 
است که روغنش هر چند بدان آتشی نرسیده باشد روشنی بخشد؛ روشئی بر روی 
روشنی است. خدا هر که را بخواهد با تور خویش هدایت می‌کند و ابن مثل‌ها را 
خدا برای مردم مي‌زند و خدا به هر چیزی داناست] 

۱) محمّد بن یعقوب: از علی بن محمد از سهل بن زیاد. از یعقوب ابن يزيد 


از عباس ہن هلال روایت کرده از امام رضا عليه السلام در باره آیه: الله ون 


وین والرض». سئوال 7 ۲ ۳ عله و در ات فرمودند: هاد هل 


۱- تفسیر قعی. ج آ س ۸ 
آ- تساه ۵2۷ ا 


۲- تقسیر قمی» ج ۲ هی ۷۸ 
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است. در روایت برقوقی آمده است: هدي من فی السماوات و هدی من فى الارض 
نی خدایقی است رای کی که دو اسمان است و کسی که در رس اس 

ابن باپویه هم در کتاب توحید و معانی الاخبار اين را روایت کرده که پدرم 
از سعد بن عبدالله. از یعقوب بن بزید. از عباس بن هلال نقل کرده که من نیز از امام 
رضا عليه السلام چنین سئوالی کردم. 

۲ محمد بن یعقوب: از علی بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زیاد. از 
محمد بن حسن شمون, از عیداله بن عبدالرحمان اصم از عبداله بن قاسم, از صالح 
بن سهل همدانی» روایت A PS e‏ 
«للّ نور السمّارات والارزش مل وره کُمشگاة» فرموده است که مراد حضرت 
فاطمه سلام الله علیها و مراد از «فیها مصباح» حسن عليه السلام و مراد از 
«مصتباح لصاح فى جَاجة» حسین عليه السلام و مراد از «الرجاجَة کانھا کوک 
دی » فاطمه سلام اله علیهاً است ت که دړ پین زان فا ستارماي درحشان است و 
أيه «یوقد من شجرة مپا رکة» اشناره پهیضرت ابراهیم عليه السلام است مزیتوند أا 
سره ولا غَربيّة» منظور آن یاک ه هودی است و نه نصرانی و آیه و 
زتها یضبی4» اشره به آن اسست هضیب اسث ت علم از آن بجوشد «ولو لم تسه 
ار نو علی ُور»: امامی از ی نام یک «بهدی الآ لنورو من بَشاء» خداوند هر 
که را بخواهد به سوی امامان علیهم السلام رهنمون می‌سازد «ویضرب الله اما 
لاس ». 

از امام عليه اسلا در مورد رای کلمَات»؟ پرسپدم که در جواب فرمودند: 
عنظور اولی و یاران اوست و در «یغْشاه مَوٴج» سومی مد نظر است و ند امن فوقه 
موچ من قوھ ساب ظلمَات» به دومی اشاره دارد. «بعْضهّا فرق بَخض» منظور 
معاویه - لعنت خدا بر آو باد - و فتنه‌های بنی‌امیه است. «ذا خرچ یَد» مراد 
مؤمنی است که یبد فتنه آنها دحار آیده است «لم یکد یراها من لم يقل ال له 
ی گس را گد خداوند برای او امامی از فرزندان فاطمه سلام ان علیها 


۱- کافی؛ ج ۹ اب ۳۷ ۱ ح 1 
آ- لو سید ی ۵ ح 1 
آ- معانی الا خیار: سے ۵ سم ٣‏ 
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رار ندهد «فا َه بن وم» [ برای او هیج نوری نیست] یعنی او را در قیامت نیز 
امام و رهیری تیاشد.' 

۲ محمد بن یعقوب: از علی بن محمد. از علی بن عیاس. از علی بن حماد, از 
عمرو بن شم از جابر, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که: رسول خدا 
صلی اله علبه و اله و سلم علم خویش را نرد وصی خود گذاشت و این همان 
سخن خداي متعال است: «اللّه ور السَماوات والأرض مثل نوره» که می‌فر ا 
من هدایتگر اسمان‌ها و زمینم ومنل علمی که به او عطا نمودم (و ان لوو میت است 
که به آن راه می‌جویند), مل مشکاتی است که در آن چراغی دیگر است و این 
مشکات قلب محمّد صلی الله علیه و آله و سلم است و چراغ همان نوری است که 
در آن علم وجود دار ۵. 

و خداوند در أيه «المصباح فى زجاجة» می‌فرماید: من قصد دارم جان تو را 
بکیرم. پس علمی را که از أن پهره‌مند هستی. . زد وصی خود بگذار؛ ؛ همان طور که 
چراغ در شیشه گذارده می‌شود: «کانهّا کوب دی ہس آنها را از فضل و برتری 
وصی آگاه کن «وقد من شجرة ما رکة» ريشه واصل این درخت مبارک. ابراهیم 
عليه السلام است و اين سخن خداوند عر کس است که می‌فرماید: «رَحمَة الله 
ترا لک هل ابت له ميد مین *[زخمت دا و برکات او بر شما 

ن (رسالت) باد. بی‌گمان او ستوده‌ای بزرگوار است], و اين همان سخن 
۴ ۳ و جل که می فرماید: إن الله صطفی ادم E‏ آل راهيم وال 

جنران على الغالیین ٭ دري بَْضهّا من بغْض وال سنمیع عليم» [به پقین خداوند 
آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده است 8 
فرزندانی که بعضی از آنان از (نسل) بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست] ایه 
«لا رقيّة ولا غربیّة» به این مسئله اشاره دارد که شما بهودی نیستید که به طرف 
مغرب نما گزارید و مسیحی نیستید که به سمت مشرق نماز به پا دارید؛ بلکه شما 
پیرو دین ابراهیم علیه السلام هستید و خداوند متعال می‌فرماید: «ما کان بُراهیم 





اس ور ۴۰ 

۲- تافی» ج ( س ۵۱ ح تس 
۲ شود ۰۷۲ 

۲ آل عمران/۳۳: ۳۴. 
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وديا ولا تصراييا ولکن کان حنیفا مُا وما کان من المشرکین»' [ابراهيم نه 
بهودی بود و نه نصرا ی؛ بلکه حق گرایی فرمانبردار بود و از مشرکان نبود] 

خداوند متعال در آیه: «یکاڈ زتها یبضیء ولو لم تسه نار و على تور 
ودی الل لثوره من یشاء» می‌فرماید: مُتل فرزندان شما که از شما زاده می‌شوند 
مثل روغنی است که از زیتون گرفته می‌شود که نزدیک است روغن آن بی آتش, 
مس کرد و و در دنور غلی ور بهدی الله لنوره من یَشاء» می فر ماید: 
نزدیک است که به زبان نبوت سخن گویند؛ اگر چه نبوت و پیامبری بر آنان نازل 
تة ا" 

۴ آبن بابویه از آبراهیم بن هارون بن هیتی در مدينة السلام. از محمد بن احمد 
ین ابی ثلج» از حسین بن ایوب» از محمد بن غالب, از علی بن حسین, از حسن بن 
ابوب از حسین بن سلیمان. از محمّد بن مروان ذهلی از قضیل بن ساره روایت 
کرده که از امام صادق عليه السلاء در مورد الله تور الستمّاوات والارزض» پرسیدم 
و ایشان در جواب قرمودند: کار و جل فعیم گونه است. در مورد «مَتل 
نوره» پرسیدم فرمود: مراد محمد صلی الله علید و آله و سلم است. گفتم 
«کمشنگا:»؟ فرمود: سینه محمد لی الله عليه و آله و سلم است. گفتم «فیها 
مصیاح» فر مود: در ا بور اچ است؛ بعت "همان نبوت. گفتم «المصيَاح فى 
ژجاجة»؟ قرمود: علم رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم است که په سوی علی 
عليه السلاء جاری گشت. گفتم «کنهّا» فرمود: چرا انها می‌خوانی؟ عرض کردم: 
جانم ا بسن یگرب بخوانم؟ فرمود: «کانه کوکب در عرض کردم: «یوقد 
من شجرة ۶ مبارکة زبتونة ل شرقية ولا غربّة» فرمود: مراد على بن ابو طالب عليه 
السلام است ست که ته بهودی است و ته نصراأنّی. گفتم: «یکاه زیتها یضیء ولو لم 
پا E‏ نزدیک است که علم از دهان ن عالم ال محمد صلی الله عليه 
و اله و سلم خارج شود قبل از ان که در باره آن زبان یکشاید. گفتم: «نور علی 
تور» فرمود: امامی در پی امام دیگر. ۴ 





ات ال عمر ان ۳۷ 
۳ کافی: ان تی ۰ ح ۷( 
ات و بل تن ۷ : a‏ 3 
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۵ این بابویه از ابراهیم پن هارون هیتی. از محمد بن احمد پن ایو تلح. از 
جعفر بن محمد بن حسن زهری, از احمد بن صبیح, از ظریف بن ناصح از عیسی 
بن راشد. از محمد بن علی بن حسین عليه السلام روایت کرده که در باره «کمشکاة 
فیهّا مصتاح الْمصبَاح» فرمود: مشکاة. نور علم است در سینه محمّد صلی اله عليه و 
آله و سلم. در باره «المصباح فى رجَاجَة» فرمود: َجاجة: سینه على عليه السلام 
است که علم پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم در سینه علي عليه السلام جاری 
گشته است. در باره «الزجاجة کانها کوکب دری وقد من شجرة ارکة» فر مود: 
متظور نور علم است؛ و در باره ۲ل شرقية ول غرپية» فرمود: یعنی نه بهودی است 
ی ۱ رِ 

در باره «کاد زیتها یضیء وی لم تشه ار» فرمود: نزدیک است که عالم 
ال محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل از آن که از او سئوال شود زبان په علم 
گشاید. در باره «نور عَلّی ثور» فرمود: منظور امامی بعد از امامی دیگر از خاندان 
محمد است که برخوردار از ور علم و حکیشت هت و از آدم علیه السلام تا قیامت 
استمرار دارد." 

۶ این بابویه از علی بن عبدالله وراق» از سعد ہن عبدانه, از محمّد بن حسین 
ہن ابو خطاب. از محمد بن ابو اسلّم ییاز نخطاب بن یره از مصعّب بن عبدابه 
که همگی اهل کوفه‌اند. از جابر بن یرید از اما صادق علیه السلا در باره مالل 
نور السماواتٍ والْارّض مَل نوره کمشکا:» روایت کرده که فرمود: مشکاة سینه 
پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که در آن چراغی قرار گرفته و آن چراغ 
علم است که در شیشه‌ای قرار گرفته و شيشه همان امیر مومنان عليه السلام است 
که علم تبی خدا صلی الله علیه و اله و سلم در نزد اوست. " 

۷ اہن بابویه به صورت مرسل از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
ز ایشان در یاره یکن غاد د وجل که می‌فرماید مالل ول السْماوَات 
رش کر کمشکاة فیهّا مصباح» سئوال کردند و آن حضرت عليه السلام 
وید اب ای کل نت این ا اف ما و کار ماس 


(- تو حید؛ ری #۸ سم ۲ 
آ س تو ید کے Tk‏ لا 
۳- توحید, ص ۷١ء‏ ج ۲ 
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۸ علی بن ابراهيم, محمد بن همام, از جعفر بن محمد از محمد بن حسین 
صائغ, از حسن بن علی: از صالح بن سهل همدانی: روایت کرده که از اما صادق 
عليه السلام شیندم که در باره: «اللَه تور" السَمَاوَات والارض مل نوره کیشکاة» 
می‌فرمود: «مشکاة» فاطمه سلام ا «يةا مصتاح» المصباح: حسن و 
حسین علیهما السلام‌اند «فی جاجة ال جَاجة انا کو کب دُری» گویی فاطمه 
سام اله علیها ستاره‌ای درخشان در بين زنان ژمین است. «یرقد من شجر: 
مَبَارکة» از شجره ابراهیم علیه السلام نور می‌گیرد و برافروخته می‌شود «لا شرق 
ولا غریة» یعنی نه بهودی است و نه مسیحی, نا یه نزدیک است که 
چشمه‌های علم از آن بجو سل دولی لم تسه نار ثور علی نور» مراد از تور علی 
نور امامی بعد از امامی دپگر است: «بهدی ال پنورو مَن یشاء» بعنی خداوند 
هدایت می‌کند به سوی ائمه علیهم السلام؛ هر کس را که بخواهد او را وارد نور 

ولاپت آنها بگر دائد «یضرب ١‏ الله الأستال لتاس الله بکُل شىء Gar‏ 
٩ ٣‏ علی ہن ابراهیم: از ح مت مزاد, | 3 متا بر صسین 6 تابن وی 
از طلحة بن زید, از امام صادق؛ وابد رت ی/علبه السلام روایت کرده که در تفسیر آپه 
الله نور السماوات والارض» فرنوده؟ خداوند متعال با نور خویش آغاز کرد 
«مل نورم» ممل هدایت روکد ات در قلي انسان موّمی «کمشکاة : يها مصباح 
اْمصبَام» مشاه درون انسان مومی است و قندیل: قلي انسان ۳ ا 
مصباح توری است که خداوند در قلب موس انداخته است. در باره «وقد شن 


و و8 
FF e‏ 


شجرة با ر کة» فرمود: درخت همان مومن است. «زيتولة لا شرب وکا غرببّة» اين 
درخت بر کوهی هموار ۱ ستوار گشته که نه شرق دارد و ند غرب که اگر خورشید 
طلوح کند بر آن طلو ع دا غروب کند بر أن غروب می‌کند. «یکاد زیتها 
بضبی»»: نزدیک است نوري که خداوند در قلب موّمن قرار داده درخشش یرد 
اگر چه سخن نگفته باشد «نور غلی تُور» بعنی واجب در پس واجب و سنت در 
بی سنتی دیگر «بهدي الله لثوره مُن يشاء» خداوند به واجیات و سنت‌های خود 
هر کسی را که بخواهد هدایت می‌فرماید «و یضرب الله السا لثّاس» و اد ن مخلی 
است که خداوند آن را برای مومن زده ات و نت فرمود: اسان مؤمن در پنج 


= اسر قمی» ح ۲ س ۷ 
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نور حرکت می‌کند: ورودی آن نور و حروجی آن نور اسىت» غلم او نور و کلام أو 
نور و بازگشتش در روز قیامت به سوی بهشت نور است. به امام صادق عليه السلام 
عرض کردم: ای سرورم! فدایت شوم انان می گُویند: مانند تور خدا؟ ان حضر تب 
فرمود: سبحان اله! خداوند از این صفات منزه است! خدا شبیه و نظیری نیست. خدا 
خود فر موده است: «لا" تضر بوا لله الامثال»- [برای خدا مَثل نزنید], 

۰) ابن باپویه از پدرش: از عبدالّه پن جندب روایست کرده که په امام رضا 
عليه السلام نامه‌ای نوشتم و نظر ایشان را در خصوص این آیه جویا شدم و ایشان 
در جواپ وشتند: بدان که محمد صلی الله علیه و اله و سلم امین خداوند در ميان 
خلقش بود و هنگامی که جان به جان آفرین تسلیم کرد ما اهل پیت. وارثان او 
بودیم. پس ما امینان خداوند در زمین هستیم و ما اگاه به مر گ‌ها. مصیبت‌ها 
نساب عرب و خاستگاه اسلام هستیم و هر گروهی که دیگران را هدایت یا کمراه 
می‌سازند. ما رهبران و فرماندهان و عاملان آن را می‌شناسيم. ما وقتی کسی را 
ببینیم. حقبقت ایمان یا نفاق او را در مي‌يابيم. هر اينه اسم شیعیان ما و پدرانشان 
نوشته شده و خداوند از ما و آنها پیمان گرفته است. آنها به انجا که ما وارد شده‌ايم, 
وارد می‌شوند و کسی جر ما و انان تا روز قیامت بر دين و ایین اسلام استوار 
نیست. ما دست به دامان پیامیرمان ضلی شاه و-اله و سلم شده‌ايم و او دست به 
دامان بروردگارش و دامان, نور است و شیعیان ما نیز دست به دامان ما شده‌اند. هر 
کسی از ما جدا شود, هلاک گردد و هر کس از ما پیروی کند. نجات یابد و جدا 
شونده از ما و انکار کننده ولایت ما کافر است و آن که از ما و دوستان ما پیروی 
کند, مومن است. دوستی ما به دل کافر راه نمی‌پابد و مومن نسبت به ما کیته‌ای به 
دل تذارد. 

هر گس بمیرد در حالی که ما را دوست داشته باشد. خداوند بر خود حق 
می‌داند که او را با ما برانگیزد. برای هر که از ما پیروی کند. نور هستیم و مایه 
هدایت بر ای هر که از ما هدایت بجوید. هر کس از ما نباشد. از اسلام بهره‌ای نبرده 
است. خداوند به وسیله ما دين را اغاز کرد و به واسطه ماه آن را به پایان می‌رساند. 
به وسیله ما است که خداوند شما را از آن چه در زمین می‌روید. اطعام می‌کند و به 





۱ تس ۷۳۸ 
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واا کا وا از اا کو ی ریدن راا اک 
از غرق شدن در دریا و فرو رفتن در زمین باز می‌دارد و به واسطه ما است که 
خداوند در زندگی و در قبر و رستاخیز و در صراط و وقت حسابرسی و ورود په 
بهشت به شما سود می‌رساند. 

مثل ما در کتاب خدا همجون جراغدانی است که جراغدان در فندیل قرار 
گرفته است و ما همان چراغدانيم که چراغی در آن است و این چراغ رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم است ت «الْمصنبام فى زجاجة» این چراغ از وجود پاک آن 
فرت اس «لرجَاجةٌ کانھا کو کب دی بو قد من شج مار کة فد ولا عة 
زیتونة لا شرق ولا غریة» بعنی نه ناشناس و ه بی‌اصل و نسب آست اه ها 
E GL NCEE‏ مراد همان قرآن است. «نور غل ور» یعنی 
امامی در پی امامی دیگر. «یهُدی الله لنوره من بشاء وضرب الله امال للناس 
وال یکل شیم غلیم» مراد از ور همان علی عليه السلام است و خداوند هر که را 
دوست بدارد. به ولایت ما خدابت مې کند و خداوند بر خود واجب دانسته که 
دوستدار ما را نورانی چهره و با بان اشکار و حجّت ظاهر برانگیزد و همچنین 
دوستداران پرهیزکار ما را با ضدبقین و شهدا و صالحین محشور بگرداند. که آنان 
نیکو دوستانی هستند. پس شنهیدان مارا بر دیگر سپ ده درجه پرتری است و 
شهیدان شيعه ما نیز بر دیگر شهیدان نه درجه برتری دارند. 

ماییم نجیب زادگان و ماییم فرزندان انبیاء و ماییم فرزندان اوصیا و ماییم که 
در کتاپ خدا از ب خواص بندگانيم و ما به رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم از 
دیگر مردم سزا وارتریم و ماییم که خدا دين خود را رای ۷ وخ وی ار کین 
ا «شرغ کم من این ما وصّی به نوا ولثبی نا الیِک» [از (احکام) 
دين آن چه را که به نوح در باره آن سفارش کرد برای شما تشریع کرد و آن چه را 
به تو وحی کردیم| ای محمد «وما وصینا به [راهیم وموسی وعیسی» [در باره آن 
به ابراهيم و موسی و عیسی سفارش نمودیم] دانستهايم و آن چه را دانستهایم. ابلاغ 
نموده‌ايم. دانش ایشان در ما به ودیعت نهاده شده و مایم وارتان پیامبران و وارثان 
صاحبان علم و وارثان اران اولو العزم «آن أقیمُوا الدّین» [که دین را ربا دارید] 
همان گونه که خدای متعال فرموده است «رلا تتفرقوا فيه کر على امش رکین» [در 
دین دچار تفرقه نشوید, گران است بر مشرکان آن چه که ایشان را به سوی آن فرا 
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می‌خوانی] مراد از مشرک کسی است که به ولایت علی علیه السلام شرک ورزد. 
سما تداع ُوهم [لّ» [به سوي آن فرا می‌خوانی] مراد از آن چه آتان را به آن دعوت 
می‌کنی ای محمد ولایت على عليه السلام است» «یهُدی الیه من ييب » [خدا هر 
که را بخواهد به سوی خود برمی‌گزیند] یعنی کسی که در ولایت علی علیه السلام 
دعوت تو را استجابت کند. این در حالي است که تو با کتابی هداینگر مبعوت 
شده‌ای؛ پس در آن بیندیش و په درک آن ایل شو, که شفای دل‌ها در این قران 
است ' 

۱ محمد بن عباس, از جعفر بن محمّد حستی, از ادریس بن زیاد حتاط, از 
ابو عبدائّه احمد بن عدا خراسانی, از یزید بن ابرآهيم. از حبیب نباجی, از امام 
صادق عليه السلام. از پدرش از امام سجّاد عليه السلام نقل کرده که ایشان 
فرمودند: مثل ما در کتاب خداوند همانند جر اغدانی است و ما همان جراغدان 
هستیم که این چراغدان در ان چراغی است و این چراغ در شبشه‌ای است. این 
شیشه همان محمّد صلی اله علیه و اله و ستلم اتر «کأنها وگب دری یُوقد من 
شجرة ما رکة» که که مراد على علیه اسلا الات کر بورد آیه شریف «یتَونة أا 
شريه ول غربية یک زیتها یضبیء ولو لم تمه تار ور على ور» فرموده که 
خداوند هر کسی را دوست بدارد به را ےکی 

۲ محمد بن عباس, از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از یونس ابن 
عبد الرحمان, از اصحاب ما روایت کرده است که امام هادی عليه السلام به عبدائ 
بن جندب, نوشت: امام سجاد علیه السلام فرموده است: مَثل ما در کتاب مانند 
جراغدانی در قتدیل است و ما همان چراغدان هستیم «فیها مصیاح» که در ان 
چراغی است و آن چراغ محمد صلی الله عليه و آله و سلم است «الْمصیام فى 
ز جاجه » ان چراغ در شیشه‌ای است که ما همان شیش م که از درخت مبارکف 
زیتون یعنی على عليه السلام نور هې گیرد. ۳ شرف ول غربية» که ته بی اصل و 
نسب و ته ناشناس است «یگاڈ تھا بضیء ولو لم تسه نار نو علی نُور» که 
نور همان قران است «علی تور دی ال لنوره من بشاء وضرب الله تال 


۱- شوری/۱۲. 


اس اسر قمی ج 5 ا ۹ 





تر جیه 
نسم 
روایی 


اهار 





6 |68 2 


وره 
سور 


sarallah-ketab.blogfa.com 





لاس واللَهُ بکل شیء غلیم» مراد آن است که خدا عالم است به این که هر کسی را 
دوست بدارد. به ولایت ما هدایت می‌کند." 

۳ محمد بن عباس. از عباس بن محمد بن حسین بن ابو خطاب زیات. از 
پدرش از موسی بن سعدان» از عبدانه بن قاسم با سند از صالح بن سهل همدانی. 
روایت کرده که امام صادق عليه السلام در باره آیه شریفه «الله و السَماوَات 
ررض مَل : مره کمشکا: * يها مصباح» فررموده: مصیاح همان حسن عليه السلام 
۳ «لیعنیاح فی رحاجة» متظور از ژجاجه (شیشه) همان حسین عليه السلام. 
TCS‏ کرکب دری بمتی فاطمه علیها 2 که بانند 
ستاره‌ای است درخشان در ميان زنان اهل بهشت «یوقد من شجرة با رکة» که از 
درختی مبارک یعنی ایراهیم عليه السلام شعله می برد «زیتونة لا شرفتة ولا غربة» 
که أن نه بهودی است و ئه مسیحی «یکاه ریما بضی #۶ که ٹزدیگک است علم از 
چشمه ان په جوشش دراید لو لم تسه ار نور عّی نور» مراد از نور علی 
نور امامی در پی امامی دیگ ودی الله لنوره من یشاء» یعنی خداوند هر 
که را بخواهد به سوی امامان عم اسلام رهنمون می‌سازد «ریضرب الله الأمتال 
لتاس وال بکل شی ۱ ء غلم 

۳ شیخ مفید دلوت رتیت ی بت ار ان از سح ره 
سنان» از عمّار بن مروان. از مُنخل بن جمیل. از جابر بن پزید. از امام پار عليه 
السلام نقل کرده که آن حطرت در پاره آپه شرینه الله تور الستماوات والأرْض 
مَل نورو» فرموده که منظور محمد صلی الله عليه و آله و سلم است ست «فیهّا مصباح» 
که مصبام همان علم است و «الْمصبام فی جَاجق» که مراد از زجاجة (شیشه) 
همان امیر موّمنان عليه السلام که حامل علم پیامبر صلی الله عليه و آله و سلء 


 تسا‎ 


1 - تأویل الا یات» ج ۱ ی ا 
۲ اختصاص: مس ۷۸ 
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۵ طبرسی از امام رضا عليه السلام روایت کرده که ایشان فرمودند: ما په 
منزله چراغدان و محمّد صلی الله علیه و آله و سلم چون چراغ است که «یَهْدٍي الله 
لنوره من یشاء» یعنی خداوند هر که ,ا الو سي يداو د په و یٹ ما دایٹ می‌کند. 
على بن جعفر روایت کرده که از ایو الخسن عليه السلام دز سورت آیه شمر بقید 
م یه مصبّام _- دک آن حشرت قرمود: مشكاة (چراغدان 
«الرجاجَة نها he‏ : ا (شیشه) فاطمه سلا له لها است 
که در میان زنان جهان, ستاره‌ای درخشان است. وی در باره ایه شر شد «یوقد من 
سجر مار کة» فرمود: درخت مبارک, همان ابراهیم علیه السلام است که «لا ريد 
ا ت فرمود زدیک است ت که علم از SONE‏ عرش 
لو متسه َا نو غلی نور» فرمود که مر تامام در بی آمامی د دیگر است کد 
ریا ي زا لثوره من یُشاء» خدآوند هر که ا بخواهد به ولایت ما رهنمون می‌کند. 

۱۷ جایر پن عبدالله اتصباری روايت کرده که به مسجد کوفه وارد شدم و ایر 
موّمنان عليه السللام را دیدم که با انجشت دزا توشت, ایست و لبخند بر لب دارد. 
عرض کردم: ای امیر موّمنان! به چه می‌خندی؟ فرمودند: در شگفتم از کسی که این 
آیه را می‌خواند و آن را آن گونه که بابسته است نمی‌فهمد. خدمت ایشان عرض 


کردم: کدام آیه؟ فرمودند: سخن خداوند متعال که می‌فرمایند «ال و السَماوات 


رالارض مل توره کُمشکاة» در این آیه منظور از مشکاة محمد صلی أله علید و آله 
و سلم است و «فیها مصلیاحٌ» مصباح خود من هستم و «فی رْجاجَة» شیته در این 
آیه حسن و حسین علیهما السلام هستند. «کانھا کوک دُری» و کوکب درّی اشاره 
به علی بن حسین عليه السلام دارد و «یوقد من شجرة هپار کة» محمّد بن على عليه 
السادم و «زیتونة جعفر بن محمّد عليه السلام, بل شرقیة» موسی ين جعثر عليه 
السللام. و غَرة» علی بن موسی علیه السلام «ی ر بضیء» محمد بن على 
عليه السلام «وو متسه تاره على بن محمد «ور علی تُور» حسن بن على 


۱- فتاقب ان مغازلی: اتس TFT‏ ا ۴ 
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۳ سسس ز لا 


عليه السلام دی الله لنوره من يَشاء» قائم آل محمد عليه السلام ات «ویضرب 
الله الأستال لثاس الله کل شیء علیم» 


في يوت أن اله أن فرع بذك فها ان سیف ولا (۳۶) 
لولعم کر الوا م الاو را نون وماداب 


فيه لوب الصا (۳۷) رم تا منت وان 
من تاه حسَاب (۳۸)» 

|در خانه‌هایی که خدا رخصت داده که (قدر و منزلت) انها رفعت ابید و 
نامش در آنها یاد شود در آن (خانهاها هر پامداد و شام‌گاه او را نبایش می کنند ٭ 
مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان را از یاد خدا و بریا داشتن نماز و 
دادن ز کات به خود مشغول نمي دارو از روژی که دل‌ها و دیده‌ها در آن زیر و 
رو می‌شود. می شراسند کچھ تست ار ان چه انجام می‌دادند به ایشان جزا دهد و 
از فضل خود بر آنان بیفزاید.وخدا (یتتکه) هر که را بخواهد بی حساب روزی 
می دهد ] 

۱) علی بن ابراهیم در آخر روایت عبداله بن جندب. در نامه‌ایی که په امام 
هادی علیه الساام نوشته. ET‏ قبل یعنی رل ااسماوات والارزض» ت اخر 
بدان اشاره شد و بیان گردید که آن آیه در باره اهل بیت علیهہ السلام است. گنه 
است: دلیل این که آیه مزیور در باره اهل بیت علیهم السلام اس ان دوه 
خداوند تبارک و تعالی است: «فی بوت أذن الله أن ترقع ویذکر فیهّا اسمه سم 
له فيا بالغدو " والاصال # رجال لا لبهم تجار ولا ي عن ذکر الله , وإقام الصا 
وإيتاء الک یخافون یوم سب یه لوب والأصار * جرتم پم الله e‏ 
لوا ویزبدهم من فضله والله ررق من يشاء بقیر جساپ»۱ ` 

۲ آن گاه علی بن ابراهیم: از محمّد بن همام؛ از جعفر بن محمد بن مالک. از 
قاسم بن ربیع, از محمد بن سنان, از عمار بن مروان ا اجات از امام 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ س + پال 
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محمّد باقر علیه السلام روایت کرده که ایشان در باره «فی یوت أَذْن اله أن ترفع 


وید کی نها » و ست؛ این خاند‌ها. خانه‌های انبیا است که خانه علی عليه 
السلام نیز یکی از [ ان | اه 

۳ محمد بن یعقوب: از گروهی از اصحاب ما از احمد بن محمد پن خالد, از 
پدرش. از کسی که نام او را برده, از محمد بن عبدالرحمان بن ابو لیلی. از پدرش. 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت عليه السلام فرمود: شما 
نمی‌توانید صالح باشید. مچر این که بشناسید و نمی‌شناسید. مگر این که باور کنید و 
باور ثمی‌کنید, مگر این که تسلیم باشید. چهار دروازه است که نخستبن انها جز با 
آخرین آنها سودی نبخشد (مراد خلفای پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
است) یاران ان سه به گمراهي در افتادند و به نهایت سرگشته شدند. جر این نیست 
که خداوند تبارک و تعالی فقط عمل صالح را می‌پذیرد و چیزی جز وفای به عهد و 
پیمان را نمی‌پذیرد. پس هر کس به شرطی کیا خدای متعال بسته وفادار بماند و 
به آن چد در هد با خدا بسته عمل ااا ګرا که نزد خداست می‌یاید و 
خداوند هم وعده‌ای را که داده کامل می‌کند. خدای تبارک و تعالی بند گان را از راه- 
های هدایت خبر داده و در این راه‌ها برای انها روشنی قرار داده و آثان را آگاه 
کرده است که چگونه راه هدایت را کر ند صرق مود: او آنی لغفار لمن ثاب و 
امن و عمل صالحا ثم اهتدی» [و به يقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و 
ایمان بیاورد و کار شایسته تماید و به راه راست راهسیر شود] و فرمود: «اتما يحل 
اله من المتقین»" [خداوند تنها از تقوا پیشگان می‌پذیرد] پس هر کس در آن چه 
خدا به او دستور داده, تقوای الهی بيشه کند. خداوند را دیدار مي‌کند در حالی که به 
آن جه محمد صلی اله عليه و اله و سلم اتف انمات آمری ات 

هیهات هیهات, که قومی پیش از آن که راه به هدایت جویند. مردند و گمان 
بردند که ایمان آورده و حال آن شرک ورزیده و خود نمی‌دانند. به راستی آن کس 
انا زا از ااا رازه شوه مزا اک و ای کی کو کی کک 1 
شقاوت و نابودی طی نموده است. پس آن که از طاعت اولی الامر دست کشید, ته 


۱- تفسیر قمی؛ ج آ ص ۷۹ 
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از خدا و نه از رسولش صلی اله علیه و اله و سلم فرمان نبرده است و اين همان 
اقر ار و اعت اف به حیزی است ت که از جانب خدای عز و جل فرو فرستاده شده 
است. در هر مسجدی زینت خویش به همراه بريد و به دنبال خانه‌هایی باشید که 
خداوند إذن فرموده که برافراشته گردند و نام او در آن برده شود, پس به راستی ۰ 
خدا شما را آگاه نموده که آنان «رجال لا تلهیهم تجارة وا ببح عن ذگر الله رام 
الصلاة وَإبتاء الک بخافون وما تب فيه قوب والأبصار». 

بی‌شک خداوند. پیامبران را برای امر خویش برگزید. آن گاه ايشان را که 
تصدیق کننده و مژمن په امر او بودند, در راه آندارها و هشدارهای خویش انتخاب 
نمود و فرمود: «ران من آم لا خلا فبا نذير» [و هیچ امتی نبوده, مکّر این که در 
آن هشدار دهنده‌ای گذشته است.۱ ان کس که به جهالت در افناد. گمراه شد و آن 
کس که تیک نگریست و اندیشید. راه هدایت جست, خدای متعال می‌فرماید: «فإنهًا 
لا تئمی الأبصار ولکن تغمی القلوب اتی فی الصُدُور»" [در حقیقت چشم‌ها كور 
نیست لیکن دل‌هایی که در سبنه‌هاست"کور | ست] بس جگونه راه هدایت می‌جبد 
آن که کور است و جظور هی بیند آن کلس که ندبر نکند؟ از فرستاده خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم و اهل پیت او علهم السلام تبعیت کنید و به آن چه خدا فرستاده, 
اقرار نموده و رهرو فاو ا چ آنان نشانه‌های آمانت و تقوایند. و 
بدانید اگر کسی عیسی بن مریم علیه السلام را منکر گردیده و به پیامیران دیگر 
یمان آورد. به واقع ایمان نیاورده است. با بر گرفتن مشعل هدایت راه را کوتاه کنید 
و از پس حجاب‌ها, اثار را بجویید تا کار دینتان را به کمال رسانده و به خدا و 
بروردکارتان ایمان آورید," 

IE oL ILI ST 
محمد بن علی, از محمد ین فضیل, از ابو حمزه مالیء روایت کرده است ت که گفت:‎ 
۱۳3 در مسجد بيامیر صلی الله کب‎ 
گفت: تو کیستی آی عبد خدا؟ گفتم: مردی هستم از اهل کوفه. تو ر‎ 11 
۵ حاجت است؟ گفت: ا ا ا ی ای ا رزوی نیا وی‎ 


۱ فاطر ,۴ ۲. 
آب حم ,۴ ۲. 
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چه حاجت است؟ گفت: برای او چهل سئوال فراهم آورده‌ام تا از او پرسش کنم. آن 
چه حق بوده, بر گرفته‌ام و آن چه باطل بوده ترک گفته‌ام. 

ابر حمزه گفت؛ به او گفتم: آیا آن چه را که بین حق و باطل است می‌شناسی؟ 
ی گفتم: ار ما بین حق و باطل را می‌دانی. پس تو را چه نیاز به آن 

ست؟ گفت: ای اهل کوفه! شما قومی هستید که نتوان شما را تحمل کرد. اگر امام 
ی ی 
محمد باقر علیه السلام امد در حالی که مردم خراسان و دیگران گرد او جمع شده 
بودند و از ایشان در باره مناسک حج می‌پرسیدند. پس رفت تا اين که بر جایش 
نشست و آن مرد هم در تزدیکی او نشست. ابو حمزه گفت: من نیز در جایی نشستم 
که صحیت‌ها را می شنیدم در حالی که جماعت زیادی دور امام را گرفته بودند. 


به آن مرد کرد و فرمود: تو کیستی؟ عرض کرد: من قتادة بن بصری هستم. امام 
محمد باقر علیه السلام فرمود: ایا شما از فقهای اهل صره هستید؟ گفت: اری. 

امام باقر عليه السلام په او فرمود؛ ای قعاده وای بر توء بدان که خداوند از ميان 
آفریدگانش عده‌اي را افرید تا حجت او باشند دز میان مردم که اینها مایه استواری 
آفرینش خلق در جانب راست عرش خویش به عنوان سایه سار برگزید. 

ابو حمزه گوید: فتاده برای مدتی طولاتی ساکت شد. سپس عرض کرد: 
خداوند تو را خیر دهد. به خدا سوکند که در محضر فقیهان و در پرابر اہن عباس 
حضور یافته‌ام اما ان گونه که در نزد تو قلبم به تیش افناده, در نزد آنها چنین نشده 
ا امام باقر عليه السلام فرمود؛: واي بر تو ایا می‌دانی کا شستی؟ تو دز ابی 


سداق ۳۹ داو ند متعال ار باره آنان می فر ماید: اق بیوت ان ال آن ترقع 


وید گر فیها اسمه ؛ سح له فا اد والآصال * رجال لآ تلهیهم تجار وا ْم 
عن ذکر الله وَإقام الصلاة و ٍیتاء الزگاة» و اکنون تو این جا هستی و ما نیز همان‌ها 

هستیم. قتاده به آن حضرت عليه السلام عرض کرد: به خد سو گند که راست کف 
خداوند مرا فدای تو گ داند و په خدا سوگند. آن ¿ خانه‌ها خانه‌های ساخته شده از 


سنگ و گل نیست. 
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قناده گفت: مرا از پنیر خبر ده. ابو حمزه گوید: امام باقر عليه السلام لبخندی 
زد و سپس فرمود: سئوال‌هایت په این جا کشیده شد! فناده گفت؛ من نسبت به ان 
غلم ندارم. امام فرمود: اشکالی ندارد. قناده گفت: شاید مایه کر از معده حیوان 
مرده تعکیل شده یاشید, ان حضرت فرمودند: عیبی ندارد. این که می گویی. عاری 
از رگ و خون و استخوان است و از بین سرگین و خون خارج می شود. سپس 
فرمود: این ماده گرفته شده از معده بره مرده, همانند مرغی مرده است که از ان تخم 
مرغی خارح شده باشد؛ ایا این تخم مرغ قابل خوردن است؟ فتاده عرض کرد؛ نه 
و به خوردن آن حکم نمي‌کنم. امام محمد پاقر عليه السلام فر مود: حرا؟ قتاده گفت: 
چرا که آن از مردار است. ان حضرت فرمودند: ار ان قخم مرغ را در زیر مرغی 
گذارند تا این که جوجه‌ای از آن به وجود اید. ایا آن را می‌خوری! این قتاده گفت: 
اری, آن حضرت فرمود: پس چه چیز. آن تخم مرغ را بر تو حرام کرده, اما مرغ را 
برایت حلال کرده است؟ سپس آن حضرت عليه السلام فرمود: همین که می‌گویی 
همچون تخم مرخ است. پس ايه پنیز,را از بازار سلمین تهیه کن و از دست اهل 
نماز بگیر و در باره آن ستئوالآمکنم مر آن که کسی در باره آن به تو چیزی 
گوید." 

۵ محمد بن یعقوّب: از محمد بن یی از آحمد بن محمد. از علی بن حکم. 
از اسباط بن سال روایت کرده که گفت: بر امام صادق عليه السلام وارد شدم و از 
ما در باره عمر بن مسلم پرسید که چه می‌کند؟ عرض کردم: خوب است و کار نیکو 
می‌کند, اما تجارت را رها کرده است. امام صادق عليه السلام سه بار فرمود: کار 
شیطان است. آیا او نمی‌داند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کاروانی را که 
از جانب شام می‌امد. خریداری نمود و با بخشی از ان قرض خود را ادا نمود و 
اضافه آن را در میان تزدیکان تقسیم کردا خدای متعال می‌فرماید «رجال لا تلهیهم 
ټجارة ولا بيع عن کر الله , إقام الصا: وإیتاء الک بخافون وما لب فيه 
القلوب و الأبصای» صد سر ايان گو یند: ات قوم تجارت نمی‌گردند, دروغٌ گفته‌اند, 


۱- انفحة: : بخشی از معده گوساله یا بره و یا غیر آن است و نیز به ماده خاصی گفته می‌شود که از 

بخشی داخلی معده چنین حیواناتی به دست می‌آید و در آن خمیری است ب که به عنوان ¿ هایه بنیر از 
ان استفاده سی شود « آلیعچم الوسیط, ء ماده قح ٣ہ‏ 

۲-کافی؛ ح ۶ ص ۲۵۶ م . 
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ولی آنان نماز را در وقت خودش و نمی گفتند, این بهتر از کسی است که در نماز 
حاضر می‌شود و تجارت نمی‌کند.! 

۴ محمد بن بعقوب: از شماري از اصحاب ماء از سهل بن زياد از حسین پن 
بشار. از شخصی. روایت کرده که در باره سخن خداوند: «رجال لا تلهیهم تجارة و 
بح عن ذکُر اللّد» گفته است: آنها همان تاجرانی هستند که تجارت و خرید و 
فروش انان را از پاد خداوند عز و جل باز نمی‌دارد و ان گاء که وقت نماز رسد 
حق شداوند را در بر پا کردن نماژ ادا می‌کنند." 

۷) محمد ین یعقوب: از حمید بن زیاد. از ابو عباس غبیداله بن احمد دهقان 
از علی بن حسن طاطری, از محمّد بن زیاد باع سابری. از ابان, از ابو بصیر روایت 


کرده که در خدمت امام صادق علیه السلام: در باره آیه شریفه «فی ییوت أَذنْ الله 


أن ترفم» سئوال کردم و آن حشرت گر مو دند: منظور خانه‌های پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم است." 

۸ محمد بن عیاس از مندر بن پار وی . از پدرش, از عمویش. از 
پدرش, از بان بن تغلپ, از نقیع بن حازٹ. از ر انس بن مالک, از بریده روایت کرده 
است که رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم ابه شریفه: «فی بوت أذن الله أن 
ترقم ویذکر فیها اسمه بسبح بح له فیا بالغدو والاضَال» راقرائت کرد. در این هنام 
مردی برخاست و به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: 
منظور از این خانه‌ها کدام خانه‌ها است؟ فرمود: منظور خانه‌های انییا است. در این 
هنگام ابوبکر برخاست و در حالی که به خانه علي عليه السلام و فاطمه علیها 
السلام اشاره می‌کرد گفت: آیا این خانه جزو آن خانه‌ها است. آن حضرت فرمود: 

آ ر ۳ 
بله, و از بهترین آنهاست. 

٩‏ از محمد بن عباس: از محمد بن حسن بن علی, از پدرش, از محمد بن 
عبدالحمید, از محمد بن فضیل, روایت کرده که از ابا الحسن علیه السلام در باره آیه 


۸ Nê تافی. ج اء ی‎ ١ 
TT کف مهس‎ ۳ 


- 


زوا نی 


آل جي 
تشسیر 








Be 


سر 
لر 


sarallah-ketab.blogfa.com 





شریفه «فی بوت آذن الله آن ترفع ویُذکر فیها اسمهٌ»" سئوال کردم. آن حضرت 
عليه السلام فرمودند: منظور خانه‌های پیامپر خدا صلی الله علیه و اله و سلم است و 
سپس غانه‌های علی عليه السلا از آنهاست 

۰ محمد بن عباس: از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن 
داود, از امام موسی بن جعفر. از پدرش عليه السلام روایت کرده که منظور خداوند 
در ايه شریفه «في وت آذن الله أن ترقع ویذکر فیهّا | نمهب سبح له فیها بالغدر 
والاصال». خانه ال محمد صلی الله عليه و اله و سل , خانه علی علیه السلام و 
فاطمه سلام الله علیهاه حسن عليه السلام. حسین عليه السلا حمزه و جعفر 
صلوات لله علیهم است. عرض کردم: منظور از «بالغْدو والاصال» چیست؟ فرمود: 
نیاز سر وقت. آن گاء خدارند متعال اتان ا «رجال لا تلهیهم 
تجار ولا یم عَن ذکر الله , وإقام الَا وإيتاء ال زکاة تخافون يوا قب فيه 
قوب والابستار» امام علیه السلام فرمود: آنان مردانی هستند که خداوند آنان را با 
َ/حضرت عليه السلام به آيه «لجيهم الل 
اخسن تا یار وريدم من فضله» آشاره کرد و فرمود: مراد مودت و دوستی و 
اطاعت واجبی ست که داو ا ن احتصاص داده و حایگاهشان را بهشت قرار 
دأده 3 برزق من شاه بر تتاب »ا 


دیگران ړز تبأ مشت ا سس 


با 


۱ شیج برسی از این ا واگ خرده است که: در مسجد رسول خدا 
رنب میب هبو «فی بُوت أَذن الله أن 
ترفع ویذگر فیها اسمه بسیح ا له فیها بالغدو دالآصال» پس خدمت رسول خدا 
صلی اله عليه و آله ی منظور کدام خانه‌ها است؟ آن حضرت 
FOE U NE NE SERENE PR‏ 
گر د. 

۲۱ غلی بن غیسی دز کشف الق از انس و بریته روایت گر ده ۱ است که 
سار ی چم و ی 
الله أن ترفع وید گر فیقا اسمه بسیم أ[ فيا بل وااصال * رجال همهم 
تجار ول بیج 7 عن ذکر الله lif‏ ۱ الصلاة وإيتاء الزکاة افون وما لب فيه 


ا تأویل الایات. ج ۱.ص ۳۶۲ ج ٩‏ 
۳ تا وبل الا يات ا ا شس TFT‏ 2 . 
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القلرب والابهار». در این حبن مردی بررخاست و گفت: ای رسول خدا صلی لله 
علیه و آله و سلم این خانه‌ها کدام خانه‌ها هستند؟ پیامبر فرمود: خانه‌های انبیا. آن 
گاه ابویکر برسید: ای بیامیر خدا! ایا خانه فاطمه سلام اله علیها و علی علیه السلاه 
هم جزء این خانه‌هاست؟ پیامیر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اری و از 
مهم‌ترین این خانه‌هاست." 

۳ ابن شهر اشوب: از تفسیر مجاهد. و ابو یوسف یعقوب بن سفیان روایت 
کرده که ابن عباس در باره آیه شریفه «وإذا روا تجارة او له انقضوا ۳1 وترکوک 
قائْا»" [و چون داد و ستد یا سرگرمیای بیینند. به سوی آن روی آور می شوند و 
تو را در حالی که ایستاده‌ای ترک می‌کنند] گفته است: دحیه کلبی روز جمعه از شام 
امد و با خود خوار و بار همراه داشت و در کنار احجار زیت فرود آمد و به طبل 
کوبید تا مرم را از آمدنش آگاه کند. مردم که باخبر شدند به سوی او شتافتند جز 
علی, حسن, حسین و فاطمه صلوات اله علیهم و سلمان و ابوذر و مقداد و صهیب. 
مردم پیامبر صلی الله علیه و اله و سلمرا که بر وی منبر در حال ايراد خطبه بود 
ترک کردند. پس پیامبر صلی اله علیه و آلا و للم فرمود: خداوند روز جمعه به 
مسجد. من نکر پست و اکر این هشت نفر که در مسجد نشسته‌اند. حاضر نمي‌بودند 
مدینه با مردمائش در آتش می‌سوختند و مردم ان همچون قوم لوط سنکباران 
می‌شدند و در شان این جند نفره آیه نازل شد: «رجال لا تلهم تجارة» . 

۴ از طریق مخالفین: ثعلبی در تفسیر آیه «فی رت آذن الله أن ترفع 
ویذکر فیهّا اسْمْهٌ» در حدیئی مرفوع از انس پن مالک نقل کرده است که گوید؛ 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم این ايه را تلاوت نمودند. مردی بلند شد و 
از ایشان پرسید: منظور کدام خانه‌ها است؟ پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم فرمود: 
خانه‌های انییا. بعد از آن ابپوبگر پر خاست وئفت: ای رسول خداء خاثه علی عليه 
السلام و فاطمه علیها السلام هم جزء این خانه‌ها است؟ حضرت فرمود؛ بله. و از 
بهترین انهاست. 
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۵ طبرسی در معنای این ایه از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه 
السالام روایت کر ده است: آنان گروهی سنت که حون و قفت نما رسد تحارت را 
رها کنند و به سمت نماز روند و اینان اجرشان بیشتر از کسانی است که تجارت 


1 


می‌کنند. 


وال كروما کت پ بقع یب مان ما ید جاء:2 ۶ مر 
وجل ون ماب واه ریغ اماب (۳۹ 


او کسانی که کثر ورزیدند, کارهایشان جون سراپی در زمینی شموار است 
که تشنه آن را آبی می‌پندارد تا چون بدان رسد آن را چیزی نیابد و خدا را نزد 
خویش پابد و حسابش را تمام په او دهد و خدا زودشمار است] 

۱ علی این ابراهیم: خداوند.,پرای اعمال کسانی که با على عليه السلام و 
فرزندانش یعنی ائمه اطهار علية السلاد م س نراع داشتند مُثلی زد و فرمود: «والذین ۱ 
روا أَعمالهُم راب بقيعة» سراب انا جار است که در بیابان یب ون 
گویی آب است و در حقیقت چیزی نیست و هنگامی که تشنه به سراغ آن آید 
چیزی نمی‌یابد و القيعة: به بیابان ضاف و هموار گفته می‌شود. 

۲ شرف الدین نجفی: از عمرو بن شمر آز جاپر بن بزید, روایت کرده است 
که از اما سید باقر هر باه ین اید شال کردم و آن خضرت عایه لام امود 
منظور از «والذین کفروا» ب نی اميه هستند و در باره این ثر موده خداوند لبارگ و 
تمالی: «أغمَالهم کاب بقيعة يب لظنان ¿ ماء» فرمود: منظور از ظمان نعثل 
(عتمان) است. س آنها : را می‌برد و به ایشان می‌گوید: من شما را به آپ می‌رسانم 
«عتی لا جاة لم َجدة شنا روج الله عددة وكا جاب وله سریع الجتاب»." 

۳ ابن شهر آشوب: پادشاه روم په معاویه نامه نوشت و از او در باب چند 

خصلت سئوال کرد. از ان جمله از او خواست نا در باره «هیح چیز» او را آگاء 
کند. معاویه در جواب دادن یه او متحیر ماند. پس عمرو بن عاص گفت: اسبی 
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تندرو و جابک را برای فروش به آردو گاه علي علیه السام پفر ست» و هنگامی که 
از سوار کار برسیدند قیمت اسب جقدر است! او بگوید: هیچ چیز و شاید از این 
راه بتوان جواب سژال را پیدا کرد. آن مأمور په اردوگاه امام على عليه السلام آمد. 
هنگامی علی علیه السلام بر او گذشت که قنبر نیز همراه او بود. به قنبر فرمود: ای 
قنبر! با او معامله کن. پس قنبر گفت: اسبت را به چند می‌فروشی؟ گفت: هیچ چیز. 
آن حضرت علیه السلام فرمود: ای قنبر. اسب را از او بخر. مرد فروشنده گفت: 
بهای اسب را که هیچ چیز است بر من عطا کن. پس علی علیه السلام دست او را 
گرفت و به صحرا برد و سراپ را به او نشان داد و فرمود: این سراپ است که هیچ 
جير است و فرمود: برو و او را خبر ده. آن مرد خطاب په علی عليه السلام گفت: بر 
جه اساس این نظر را دادی؟ آن حضرت فرمود: آیا نشنيده‌اي که خداوند متعال در 
قرآن می‌فرمایند: «یَضْبهُ الظْنان ماه ختی اذا جاءه آم جد شيئا». 

۴) شیخ مفید در اختصاص: از سماعه نقل کرده که مردی از ابو حنیفه در 
خصوص «جیز» و «هیج جیز» سئوال کرد و"عمجنین از کارهایی که خداآوند. 
چیزی جز آن‌ها را نمی‌پذيرد. ابو حنیفه او "را از معنای چیز خبر داد, اما از جواب 
دادن به این که هیج چیز چیست, ناتوان ماند پس به سئوال کننده گفت: این قاطر 
را نزد امام رافضی‌ها امام صادق ,عليه السا م ا برو ابه بهای (هیح چیز» به او 
پفروش. پس آن مرد لام قاطر را گرفت و آن را نزد امام جعفر صادق عليه السلام 
برد. امام صادق علیه السلام به او فرمود: در فروش این قاطر نظر ابو حنیفه را جویا 
شو. آن مرد گفت: ابو حنبفه مرا به فروش آن امر کرده است. امام عليه السلام 
فرمود: چند می‌فروشی؟ آن مرد گفت: هیچ چیز. امام عليه السلام فرمود: چه 
می‌گویی؟ گفت: حق را می‌گویم. امام عليه السلام فرمود: آن را به بهای هیچ چیز 
خریدم. پس به غلامش دستور داد که قاطر را به اغل ببرد. راوی گوید: محمد بن 
حسن ساعتی برای گرفتن بهای قاطر متنظر ماند. هنگامی که دید امام علیه السلام 
در پرداختن قیمت قاطر تعل می‌ورزد. گفت: جانم به فدایت. آبا بهای قاطر را 
نمی پر دازی! امام صادق علیه السلام فرمود: وعده ما فردا صبح. پس آن هرد به 
سوی ابو حنیفه بازگشت و او را خبردار کرد و او از این خبر شاد شده و از آن 
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راضی گشت. صبح که شد, ایو حنیفه تزد امام صادق عليه السلام آمد. آن حضرت 
عليه السللام فر مود: امده‌ای که هیچ چیز را که بهای قاطر است بگیری؟ گفت: آری. 
آن حضرت فرمود: ایا بهای آن هیچ چیز است؟ ایو حنیفه گفت: بله. پس اماء 
صادق علیه السلام بر قاطر سوار شد و ابو حنیفه هم بر مرکبی سوار شد و با هم په 
صحرا رفتند. هنگامی که خورشید بالا امد. امام صادق عليه السلام به سراب که 
شماچون آب, روان بود تگاه کرد و فرمود: ای ابو حنیفد! آن چه که بر شن‌ها جاری 
است جیست؟ ید نید کت: ای قرزند رسول خدا! ان جه می گویی ات اسشیج: 
هنگامی که به شن‌زار رسیدند. دیدند آن چه که به مانند آب می‌نمود. به تدریج دور 
شد. پس امام صادنی عليه السلام فرمود: بهای قاطر را بکیر. خداوند متعال فرموده 
است: «کستراب بقيقة يسه الظمان ماء ختی إا جاءه لم جد شنا ووجد ال 
عنده» ابو حلیفه افسرده و اندوهگین نز د یارانش رفت و بارانشی به او گنتند: ای ابو 
حنیفه تو را چه شده؟ گفت: قاطری که ده هزار درهم می‌ارزید. از دستم رفت." 


ما یر ياتى ئن قە وشن اب فا بط 


تعض داش مج رکذ یاهاون لت الوا لین ر 


[یا (کارهایشان) مائند تاریکی‌هایی است که در دریایی ذرف است که موجی 
آن را می‌پوشاند (و) روی آن موجی (دیگر) است (و) بالای آن ابري است. 
تاریکی‌هایی است که بعضی بر روی بعضی ترار گرفته است. هر گاه (غرقه) 
دستش ا ین اوو ی را مي‌بینه و خدا به هر کس نوري نداده 
باشد. او را هیچ نوری نخواهد بود] 

۱) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد. از محمد بن حسن, از سهل بی زیاد, از 
محمد بن حسن پن شمّون. از عبدالله بن عبدالرحمان اصم: | ز عبداله بن قاسم از 
صالح بن سهل همدانی, روایت کرده که امام جعفر صادق عليه السلام در حدیثی در 
باره این فرموده خداوند تبارگ و تعالی : و کظلمّات»؟ قرنی3 که منظورء اولی و 
بار اوست و در «یَغْشاه موج» موج. همان سومی ست «من فوقد موح من فوقه 
سحاب ظلمَات فضا فوق ِعْض» در تفسیر این أيه حضرت فرمودند: منظور 
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معاویه لعین و فتنه‌هایی است که بنی اميه په پا کردند و درد آخرج يدف ۳۳ 
مومنی است که در تاریکی فتنه‌های بنی امیه قرار گرفته است و «لم یک براقا رن 
َم جل الله له له تورا» اشاره به امامي است از فرزندان حضرت فاطمه سلام الله 
علیها: و در این قسمت از آی فا له من ور» منظور از نور امام در روز قیامت 


1 
ابیت . 


۲) علی بن ابراهیم: از محمد بن همام از جعفر بن محمد بن مالگ, از محمد 
بن حسین صائغ, از حسن بن علیء از صالح بن سل روایت کرده که از امام صادق 
عليه السلام شنیدم که فرمود منظور از «و کظلمات» فلاتی و فلانی است و «في 
بر 7 بفشاه وج » اشاره به نعثل (عتمان) دارد و منظور از «من فوقه موج» 
همأن طلحه و زیر هستند و «ظلمَات بخضها وق بَعْض» اشاره به معاویه و يزيد و 
فتنه‌های بنی امیه دارد و منظور از «اذ آخرج یده» مّمنی است که به تاریکی فتنه 
بنی امیه گرفتار آمده | است و هل یک براقا تنل بل ال وراه اشاره به 
امامی از فرزندان فاطمه علیها السلام است"و منظوّو از َا ین تور» امامی است 
که در قیامت با نور خویش گام برمی‌دار3! همان طور که خداوند متعال فرموده 
است: «نورَهم عى بین ایهم ۳ يمام [تورشان از پیشاپیش آنان و سمت 
راستشان روان است] و مژمنان دیک الو لوزشان.اژ/ پیشاپیش آنان. و سمت 
راستشان روان است تا این که در خانه‌های بهشتی فرود آیند.' 

۳ از محمد بن جمهور, از حمّاد بن عیسی, از حریز, از حکم و حمران, 
روایت شده که از امام صادق عليه السلام در باره ایه شریفه: : «آو لمات فی بح 
» سئوال کر دح. آن حضرت عليه السلام فرمودند: مر اد از آد ن «فلانی و فلانی» 
تیش «یَعشاه موچ من وق موج» اصحاب جمل, صفین و نهروان است و «من 
فوقه سَحاب طلمات بغضها فرق یَفض» منظور بنی اميه است و «اذا اخرج ید۵ # 
منظور همان امير مومنان عليه السلام اسث که در تاریکی‌های بنی امید قرار گرفتد و 
«لم يکد یراها» اشاره به این مسثله دارد که هر گاه امیر مژمنان علیه السلام زبان به 
سخنان حکمت آمیز گشاید. کسی سخنان او را نمی‌پذیرده مگر آن که ولایت و 
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مامت او را پذیرفته باشد و منظور «ومن لم بعل الله لَه ُورا» آن است که هر 
۱ ۳ ا 

کس را که داو ند متعالي دز دیا برای او امامي قرار تیاده باشد. «فما له من ور 4 

در آخرت نیز امامی نیست که او را راهنمایی کند تا په تبعیت از او په پهشت راه 


۶ ن ائه سم د ن في الشاوَاتِ والارض والطي صافبي کل 
یس و۳۱ 


[آیا ندانسته‌ای که هر که (و هر چه) در آسمان‌ها و زمین است. برای خدا 
تسبیح می گویند ۴ پرند گان (نبز) در حالي که در آسمان پر کُشرده‌اند [ نسپیح او 
می گویند)؟ همه ستایش و نیایش خود را می‌دانند و خدا به آن چه می‌کنند. 
داتاست | 
۱) این بابویه, از محمد بن .خسن پن احمد بن ولید که رحمت خدا بر او باد. از 
محمد پن یحبی عطار. از حشین.پن حنبی/بن ابان, از محمد بن اورمه, از احمد ہن 
حسن میثمی, از ابو حسن شعیّی: ازتعدا بن طرف از اصبغ ین نباته روایت کرده 
که این کوآء نرد امیر مومتان علیه السلام امد بو گفت: ای امیر مومتان! په خدا 
سو ند در ر کتاب خدای متعال ایدای است ست که باعث شده در دینم به شک و شبهه 
دچار شوم. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود, مادرت به عزایت بنشیند, آن کدام ایه 
است؟ ابن کواء خدمت امیر مؤمنان علیه السلام عرض کرد. آنجا که خداوند عز و 
جل می‌فرماید: «والطیر صافات کل قد غلم ناه وسَبیحه» 
امیر مومتان عليه السلام فرمود: ای ابن کواه! خداوند متعال فرشتگان را د 
صورت‌های مختلفی آفرید, و همانا خداي متعال را فرشته‌ای است که به صورت 
خروس می‌باشد که صدایی گرفته و رنکی خاکستر دارد. پدجه‌هایش تا اعماق طبقه 
شفتم زمین فرو رفته و تاج سرش زیر عرش خم شده است. این فرشته را دو بال 
است یکی از جنس اتش که تا خاور و دیگری از جنس برف تا باختر کشیده 
است. چون هنگام نماز رسد بر پنجه‌های خود ایستاده, گردن خویش از زیر عرش 
برافراشته. چون خروس‌های خانگی بال‌های خویش بر هم می‌زند. ته آن بال 
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آتشین, بال برفی را آب می‌کند و نه آن بال برفی, بال اتشین را ذوب کند. پس ندا 
در می‌دهد: آشهد أن لا إله الا الله وحده لا شر یک له و آشهّد أن محمداً سیّد 
الثبیین و أن وصیّةّ سیّد الوصییّن. و أن اله سبوج و وت ا : و الروح. 
آن امام عليه السلام فرمود: چون خروس‌های خانگی این صدا را بشنوند بال‌های 
خویش بر هم می‌زنند و سخن او را جواب گوبند و این همان آیه شریفه «والیر 
صافات کل قد عَلم صلانَهُ و تملپیط» است در باره خروس‌های زمین," 

۲ ابن بابویه از یی دناد رنه از مکی بن احمد بن سعدویه 
رذعی, از عدری بن احمد بن عبد الباقی, از آبو عُمیر در شهر آذنه, یکی از شهرهای 
نطاکیه, از بو حسن محتّد ین احمد بن اا عبدالتعم بن ادریس, از پدرش از 
وهب, از ابن عباس, از نی مکرم صلی الله عليه و آله و سلم روایت کرده که آن 
حضرت صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: همانا خداوئد را خروسی است که 
پاهایش تا طبقه هفتم زیرین زمین فرو رفته و ,سرش در کتار عرش و گردنش را 
زیر عرش خم می‌کند. و فرشته‌ای از فرشتگان که خدای متعال او را افرید در حالی 
که پاهایش در طبقه هفتم زیرین زمین قرار دارد که په اندازه کرات خاکی بالا امده 
تا جای که از زمين خارح شده تا اوج اسا بالا" می‌رود تا شاخش به عرش 
می‌رسد در حالی که می‌گوید: پرورد فل کا ول اکان تب طستی. 

این خروس را دو بال است که چون انها را باز گند به مشرق و مغرب می‌رسد 
و از أن گر کند و چون شب به آخر رسد, بال‌های خویش بگسترد و آنها را به هم 
ژد و پانگ تسبیح برآورده و می وید: سبحان الله الملک القدوس. سیضان الکییر 
المتعال الرس لا اله لا هو الحی القوم. و چون چنین کند. خروس‌های زمینی 
یز تسبیح خدا گویند و بال‌های خویش به هم زنند و بانگ بر آورند و چون که آن 
خروس آسمانی ساکت شود خروس‌های زميني نیز ساکت شوند و چون سحر 
نزدیک شود بال‌های خویش بگسترد و از مشرق و مغرب فراتر رود و آنها را به 
هم زند. بانگ تسبیح برآورد. می‌گوید: سبحان اله العظیم, سبحان اله العزیز القهّار. 
سبحان الله ذي العرش المجید. سبحان الله رب" العرش الرفیع. و هنگامی که چنین 
کند. خروس‌های زمینی نیز تسبیح گویند. و چون خروس آسمانی به حرکت افند. 


سے نو سی ی ۲ سم ۳ 
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ام و۵ 
سل الر 


خروس‌های زمینی نیز به تکاپو افتند و با نسبیح و تقدبس خداوند عز و جل,. ندای 
او را جواپ دهند. این خروس اسمانی را برهایی سفید است به نهایت سفیدی, که 
مغل آن را ندیده‌ام و او را کر سبز است در زیر پر سفیدش, که در نهایت سبری 
است و من شبیه ان را ندیده‌ام و همواره مرا ارزوی دیدن پر آن خروس است.! 

۳) از ابن بابویه» با همین سند از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
شده که فرمودند: همانا خداوند را فرشته‌ای است که نیمی از بدنش اتش و نیمی 
دیگر برف است. نه آن نیمه آتشین نیمه برفی را آب می‌کند و نه آن نیمه برفي. نیمه 
آتشین را خاموش عی‌کند. این فرشته در حالی که ایستاده است با صدایی بلند بانگ 
برمی‌آورد: سیحان الله الذی کش حر هده النار, فلا تديب هدا الثلج, و کف برد هدا 
الثل, فلا بطفیم حر هذه التارء اللهم يا ملفا بين الثلم و الثار. الف بين قلوب 
عبادک الممنین علی طاعتک [پاک و منزه است خدایی که گرمای این آتش را باز 
داشت که برف را آب کند و سردی برف را باز داشت که گرمای اتش را به دی 
میذل سازد. پس ای خدایی* که ا و برف را الشت بخشیده‌ای» میان دل‌های 
بند گان مومتت در طاعت و بند فی اخولت] الفت عنایت فرما," 

۴ از ابن بابویه, با همین سند از نبی اکرم صلی الله علیه و اله و سلم روایت 
شده که فرمود: تیچ سا مهای است که ذره ذره وجودشان 
خداوند متعال را با نغمه‌های گوناگون تسبیح می گویند؛ از گریه و خشیت خدای 
عز و جل, نه سر به سوی آسمان بلند کنند و نه سر به زیر اندازید." 

۵ آين بابویه. از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از احمد بن آدر یس از 
محمد پن احمد. از سیّاریء از عبدالله بن حماد. از جمیل بن دراح, روایت کرده که 
از امام صادق عليه السلام سئوال کردم: آیا در آسمان دریا وجود دارد؟ امام فرمود: 
آری. پدرم از پدرش و ایشان از جدش برایم روایت کرد که رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم فرمود: در هفت آسمان دریاهایی است که عمق یکی از آنها به 
اندازه مسیر پانصد سال است که در انها فرشته‌هایی است که از زمان خلقتشان بر 
پا ایستاده و آب تا زانوهایشان بالا آمده است. هیچ فرشته‌ای در بین آنها نیست, 
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مگر این که او را هزار و جهار صد بال است و روی هر بالء چهار صورت است و 
در هر صورتی چهار زبان , بال و صورت و زبان و دهان ابن فرشتگان ان گونه خدا 
را تسبیم می‌گویند که په مانند آن تسبیحی نیست." 

۶ علی بن اپراهیم» از پدرش, از یکی از اصحابش در حدیثی مرفوع از اصبغ 
ین ناه روایت کرده است که امیر مومنان علیه السلام فرمود: خداوند را فرشته‌ای 
است در صورت خروسی خاکستری که پنجه‌هایش در طبقه هفتم زیرین زمین و 
تاج سرش در زیر عرش قرار دارد. این خروس دو بال دارد که یکی از آتش و در 
مشرق و دیگری از يرف و در مغرب قرار دارد و شر اه وقت نماز رسك بر 
بنجه‌هایش می‌أیستد و تاجش را از زبر عرش بالا می‌آورد. سپس دو بالش را به 
هم نزدیک ساخته, آنها را همانند خروس‌های خانگی شما په هم می‌زند. بي آن که 
بال برفی, آتش را خاموش و یا بال آتشین. برف را آب کند. آن گاه با صدایی بلند 
بانگ برمی‌آورد: هد أن لا إله ان اله وخده لاشریک له, و آشهد أن محمَداً عبده 
و رسوله خاتم النبیین و أن وصيّه خير الوضبین, سبوح قوس رب الملاتكة و 
الروح. . در این حال هر خروس زمینی او را ری گوید و این است منظور خداوند 
عز و جل از آیه شریفه: : «رالطی صافات کل قد قد علم صلاته و 44 

۷) علی بن ابراهيم. از احمد بن آدریش از این سید بن عیسی از حسن 
ہن علی وشاء. از صدیق بن عبداثه» از اسحاق بن عمارء از امام صادق عليه السلام 
روایت رده که فرموده: هیچ پرنده یا حیوان وحشی در خشکی یا آب صید نشود. 
مگر این که حق تسبیم گفتن را به جا نیاورده باشد." 

۸ محمد بن یعقوب: از احمد بن محمد. از علی بن حسن,. از علی بن نعما 
ERE ENT‏ ی 
روایت کرد که آن حضرت علیه السلام فرمود: هیچ مالی در خشکی یا دریا از بین 
نمی‌رود. محر این که زکات | ن مال را نیرداخته باشند و هیچ پرندهای صید نمی‌شود 
مگر این که حق تسبیح گفتن را ادا نکرده باشد." 





۱- توحید, ص ۰۲۸۱ م .٩‏ 

آے تفسیر قمی: ج ۲ هی بان 
۳ تقسیر قمی, ج ۲ ص ۸۲ 
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٩‏ از محمد بن یعقوب: از ابو عبداله عاصمی, از علی بن حسن میثمی, از 
علی بن اسباط, از پدرش اسباط بن سالم. از سالم غلام ابان روایت کرده که از اما 
صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: هیچ برنده‌ای شکار نمی‌شود. کر این کد 
تسبهم را رها گرده پاشد و هیچ مالی از ہین نمی‌رود. مر این که زکات ان مال 


بر داضت نشل د باشد ' 
در عظمت و جلال خداوند متعال 


۱) ابن بابویه, از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحبی بن زکریاه از بکر بن 
عبد اله بن حبیب. از تمیم بن بهلول, از نصنر بن مُزاحم منقری از عمرو ہن سعد از 
ابی مخنف لوط بن بحبی. از ابو منصور. از زید بن وهب روایت کرده است که در 
پاره قدرت خدای متعال از امير مومنان علیه السلام مئوال شد و آن حشرت بر با 
ایستاد. و حمد و نای خدا.گرد و خظیه‌ای این جنین ايراد فرمود: همانا خداوند را 
فرشتگانی است که اگر یکی از آنها ب زین فرود آید. به واسطه تئومندی و بال‌هاي 
بسیارش در زمین نگنجد. برخی از آن فرشتگانند که چون جن و انس گرد هم آیند 
نا او را وصف کنند. وَصَف کردن آوتتوانتد. بة واسطه فاصله بسیار بین مفاصلش و 
زیبایی ترکیب چهره‌اش؛ و چگونه انان را توان وصف فرشنگانی باشد که بین شانه 
و نرمی گوششان هفتصد سال فاصله است؟ برخی از این فرشتگانند که با یکی از 
یال‌های خویش افق را پیوشانند. چه رسد به سایر اندام بزرگ و با عظمت ایشان و 
گروهی از فر شتخانند که اسمان‌ها تا میانه آنان باشد. و فُروهی از فرشتخانند که 
پایشان بی آن که تکیه‌گاهی داشته باشد در آسمان زیرین است و زمین های (هفت 
گانه) تا زانوان انان است. گروهی از فرشتگانند که اگر همه آبها در حفره انگشت 
آپهامشان ريخته شود. آن را در خود جای دهد و پرخی از فرشتگانند که اگر 
کشتی‌ها در اشک چشمانشان انداخته شوند. تا روزگار باقی است در آن روان 
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در باره برده‌ها از امیر مؤمنان عليه السلام پرسیدند و ایشان فرمود: اولین 
پرده‌ها هشت تاست و قطر هر یک یه اندازه مسیر پانصد سال است و ميان هر 
برده‌ای باتصد سال فاصله است. پرده دوم. هفتاد پرده است که بین هر یک فاصله 
بانصد ساله است که طول آن پانصد سال است و برای هر پرده‌ای هفتاد هزار فرشته 
است که قدرت هر یگ به اندازه فقدرت جن و انس است. برخی از این برده‌ها نور: 
برخی تاریکی, برخی آتش, برخی دود برخی ابر. برخی آذرخش ۰ برخی باران, 
برخی تندر. برخی نور برخی شن, برخی کوه, برخی گرد و غبار برخی اب و 
بر خی دیک رودهایند و هر یک از اینها برده‌هایی متقاوتند که قطر هر پرده. مسیر 
هفتاد هزار سال است. آن گاه سرا پرده‌های جلال است که عدد ان به هفتاد می‌رسد 
که در هر سرا پرده هفناد هزار فرشته است و فاصله بین هر سرا پرده, مسیر پاتصد 
سال است. آن گاه سرا پرده عژت است» سپس سرا پرده گیریاه» سپس سرا برده 
عظمت, سیس سرا پرده قدس بعد از آن سرا برو جبروت و سپس سرا پرده فخر و 
بعد از آن ور سبید و تابان و سپس سرا دیو وحدانیت است که آن مسیر 
هنتصد هزار سال است و بعد از حجاب اعلی قراز ذارد. سخن امام علی عليه 
السلام که پایان پذیرفت و ساکت ماند. عمر به ایشان عرض کرد: ای ابو الحسن؛ 
زنده نباشم روژی که تو را نبینم . ۱ 

۲) این بایویه از احمد بن محمد بن یحیی عطار. از پدرش از حسین بن حسن 
بن ابان, از محمد بن اورمه: از زياد قندی. از درست از مردی, از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود: خداوند را فرشته‌ای است که میان 
نرمی گوش تا گردنش به اندازه پانصد سال است که پرنده‌ای پرواز گند" 

۲) ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدائه» از احمد بن محمد عیسی, از حسن 
بن علی, از يونس بن یعقوب. از عمرو بن مروان, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که امام علیه السلام فرمود: خداوند متعال را فرشتگانی است که نيمي از 
بدنشان از یخ و نیمی دیگر از آتش است که می‌گویند: ای کسی که سرما و گرما را 
در کنار هم جمع آورده‌ای, قلب‌های ما را بر طاعت و بندئی خودت استوار بدار. ' 
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ای وه بو ای ی ولید, از سعد بن عبدالله, از قاسم 
بن محمد اصبهانی. از سلیمان بن داود د منقری, از حفص بن غیاث نخعی, روایت 
و حاملان عرش ششت فرشته‌اند 
که هر یک را هشت چشم است و هر چشمی با دنیا برابری می‌کند." 

۵ حدیثی مفصل از کعب روایت شده که در آن در نزد معاویه از ولادت 
پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم و کرامات و نشانه‌های ول دت أن حضرت باد 
می‌کند. گعب در این حدیٹ می گوید: در شب ولادت بیامیر صل الله عليه و اله و 
سلم هفتاد هزار کاخ از ياقوت سرخ و هفتاد هزار کاخ دیگر از مروارید تازه ساخته 
شد. کو یند که اینها کاخ‌های ولادت هستند. 

و آن گاه بهشٹ‌ها (به واسطه میلاد حضرتش) آراسته شد و په آن گفته شد: به 
خود بیال و اراسته و زیبا شو ؛ بجر[ که پیامپر اولیایت به دیا آمده است. پس بهشت 
در آن روز خندید و تا روز قیامت خندان خواهد ماند. به من خبر رسیده که نهنځی 
از تهنگان دریا به نام طموین که بزرگ نهنگان است, در شادی میلاد پیامیر صلی 
الله عليه و اله و سلم به وجد و جنبش درآمد. ابن نهنگ را هفتصد هزار دم است که 
بر پشث آن هنتصد. هزار کاو یکی بزرگتر از دیگری راه مي‌روند که هر گاوی 
هفتصد هزار شاخ از زمر کسیر داز این ننک وجود آنها را احساس نمی کند و اکر 
خداوند عز و جل این نهنگ را ثابت نمی‌گردانیده زمین را زیر و رو می‌کرد. این 
فارسی این حدیث را در روضة الواعظین روایت کرده است.؟ 

۳ برسی روایت ت گرده: که در باره سلیمان پیامبر علیه السام آورده‌اند که در 
غدای یک روزش هفتصد و بيست صاع تمگ داشت. روزی یکی از جانوران 
دریایی سر از دریا بیرون آورد و به سلیمان عليه السلام گفت: ای سلیمان! امروز از 
من پدیرآبی کن. پس سلیمان دستور داد تا غذای یک ماهش را برای او جمع کنند 
و هنگامی که این غذا بر ساحل دریا گرد آورده شد. همچون کوهی بزرگ گشت, و 
آن نهنگ سر از دریا بیرون آورد و غذا را بلعید و گفت: ای سلیمان! غذای کامل 
امروزم کجاست. این که بخشی از غذای روزانه من است؟ سلیمان در شگفت ماند و 
په او گفت: آیا در دریا جانداری په مانند تو وجود دارد؟ گفت: آری هزار جاندار 
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مثل من در دریا هست. پس سلیمان فربود: پاک و منزه است خداوندی که مالکی 
بزرگ و مقتدر است و آن چه را که نمی‌دانید می آفریند.' 

۷ ان کاه پرسی گوید: نعمت خداوندی با موی وی 
داود عليه السلام فرمود: اې داود! په عرزت ۳ جار لم سوکند. اکر اهل آسمان‌ها و 
زمین به من امید می‌داشتند و به هر یک به اندازه هفتاد دئبای شما ارزانی می‌داشتم 
این نیوذ مگر په اندازه سوزئی که در دریا فرو پرده و آن را بیرون آورد پس 
چگونه ممکن است کاری که من عهده‌دار و قیم آن هستم په کاستی و نقصان 


گر اید؟" 


را ن له زجي س م بل ده رما ری اون رخ بن 
خاله ورل مرن الشماء من جبال فیاین برد یب به من اء ضرف من ئا 
تاد سار قه ب یدعب بل نضار ۳ 
[آيا د که خدا(ست که) ابر ارا با آرامی] می‌راند سپس میان (اجزاء) 
آن پیوند می‌دهد. آن گاه آن را متراکم می سار 3 پس دانه‌های باران را می‌بینی که 
از خلال آن بیرون سی آید؟ و (خدام اسان از کوه‌هایی (از ابر یخ‌زده) 
که در آتجاست. تگرگی فرو می‌ریزد و هر که را بخواهد, بدان گزند می‌رساند و 
آن را از هر که بخواهد, باز می‌دارد. زدیک است روشنی برقش چشم‌ها را ببرد] 
) علی ین ابراهیم, در باره سخن خداوند: «ألم تر آن الله بزجی ستحایا» 
می‌گوید: منظور آن است که ابر را از زمین بر می‌انگیزد «لم بول بيد یعنی 
هنگامی که غلیظ و متراکم شود. خداوند فرشته‌ای از باد را می‌فرستد تا آن را 


بجکاند و آب باران از آن قرو ریزد که این همان عبارت «فتری الردق یخرح من 


خلاله» است که اشاره به باران دارد." 


یل قباد ۳ امام صادق راه السلام روایت گر ده کا فر هو د: وقعی اسمان اغازژ ا 





۳۱ مشاری اثرار لقن ص‎ ١ 
ê مشارق آئو از اليقين: ی‎ -۲ 
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باریدن می‌کرد. علی علیه السلام زیر باران می‌رفت و تا سر و ریش و لباسش 
خیس شود. به ایشان گفتند: ای امیر مومنان! بر سر خود پوششی بگذار. امام در 
جواب می‌فرمود: این اب تازه از عرش باریده است. سپس شروع می‌کرد به سخن 
گفتن و مي‌فرمود: زير عرش» کرای از آپ است که روزی حیوانات به وسیله ان 
می‌روید و ار خدای متعال بخواهد از رحمت خویش برای نها چیزی روزي دهد, 
به آن وحی می‌کند و هر آن چه بخواهد باران می‌بارد. از آسمانی په اسمانی دیگر 
تا | ین که به اسمان دنیا می‌رسد - ان گونه که گمان می‌کنم - باران را در ار که 
حکم الک را دارد می ریز د. سیس به باد و حبی مي‌شود که ان را بکوب و مانند اپ 
ذوب کن. پس ان را به اين چا و آن جا بیر و سپس مدتی طولاني بر انان فرو ریز. 
پس پاران نیز په همان خونه که خدا امر فرموده بر اتاد قطظر ه قطره می‌بارد و هر 
قطره‌ای که فرو می‌ریزد. همراه آن فر شته‌ای است ت که آن قظره را در جای خود قرار 
می‌دهد و هر قطره بارانی که از اسمان فرو می‌ریزد. شماره آن س و وزن أن 
معلوم است. مکّر بارا ن طوفان ی گه در انا اران وط اا ے اد و 
و شماره آن مشخص باشد فک 

۳ از محمد بن یعقوب. با ند قیلی روایت شده که امام صادق عليه السلام به 
من فرمود: پدرم به نقل ازن امیر متا عله السلام و ایشان به نقل از حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم برایم روایت کرد که ایشان فرمود: خداوند ابر را 
الک باران گردانید تا تگرگ را ذوب کند و په اب مبدل شود. برای این که ار باه 
چیزی برخورد کرد به آن اسیب نرساند. بارش‌هایی که به صورت تگرگ و صاعقه 
می بینید عدابی است ت از سوی خداوند متعال که هر کس را از میان بندگانش بخواهد 
یه | ن مبتلا می‌کند. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و له و سلم فرمود: په باران و 
هلال ماه اشاره نکنید؛ + چرا که خداوند از این کار ناخشنود می‌شود. عبدال بن 
ا ن ا اا ا 


را نقل کرده است 
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واه أن کل دب ین تاه يم گن بشي على له وم ن بي تل 
جين وم نجي على ازم مل اه اء ان هل کل سی ود i‏ 

آد خداست که هر جنبنده‌ای را (ایتدا) از آبی آفرید. پس رای از آٹھا بر 
روی شکم راه می‌روند و پاره‌ای از آنها بر روی دو پا و بعضی از آنها بر روی 
چهار (پا) راه می‌روند. خدا هر چه بخواهد می‌آفریند. در حقیقت خدا بر هر چیزی 
تواناست| 

۱) علی بن ابراهیم: در باره «والله خلی کل دنه گوید: منظور ماء (آب)ء میاه 
(ابها) است. در تفسیر «فینهم من ینشی على بطنه ویتهم من یی على رجلین 
ومنهم مُن بمشی على ار تع یلق ال ما ياء ان ال علی کل شیم قدیر» گفته: 
کسانی که رری دو پا راه می‌رونده همان انسان‌ها هستند و کسائی که روی شکم را 
می‌روند. مارها هستند و کسانی که روی چهار پا راه ٍٍِِ_. چهار پایان هستتد. 
امام صادق عليه السلام فرمود: و پاره‌ای اناا ست از جهار پا ارت PE‏ 
هم این تفسیر را در مجمع البیان از N;‏ ل کرد نگ 


ماو او و ریمعت و وت 
وم (4۷) ود دموا لو وله یکتم دار مرو (۸:) 
ن کن شاف وله تین ۵9 مت شا 
بت اله ء Ho‏ زر ین 
ائه ورتوله لمكم تما ن ولوا تمغتا و أطت وأوقیت هط ون (۵۱) و ۳ 
له سول رگن 0(7( 


از ایشان ٍ پس از ين ترا روی ا و آنان ممن نیستند # و چون به 
سوي خدا و پیامبر او خوانده شوند تا ميان آنان داوری کند., به ناگاه دسته‌ای از 





۱- تفسیر قمی. ح ۲ س ا 
آ- مجمع البيان: اك ۷ سے + 
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انها روی برمی‌تابند * و اگر حق به جانب ایشان باشد. به حال اطاعت به سوی او 
می‌آبند # آیا در دل‌هایشان بیماری است یا شک دارند یا از آن می‌ترسند که خدا 
و فرستاده‌اش بر آنان ستم ورزند؟ (نه) بلکه خودشان ستمکارند * گفتار موّمنان 
وقتی به سوي خدا و پیامبرش خوانده شوند تا مبانشان داوری کند, تنها این است 
که می گویند شنیدیم و اطاعت کردیم. اینانند که رستگارند * و کسی که خدا و 
فرستاده او را فرمان برد و از خدا بترسد و از او پروا کند. آنانند که خود کامیابند) 

۲ علی بن ابراهيم. از پدرش, از ابی عمیر. از ابن سنان, از امام صادق عليه 
لسلام, روایت کرد که فرمود: شأن نزول این آیه در باره امیر ممنان عليه السلام و 
عشمان است و ماجرا از این قرار است که بین امیر مؤمنان عليه السلام و عشمان بر 
سر باغی اختلافی در گرفت. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: ابا راضی می‌شوی 
رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم را به داوری یگیریم؟ عبدالرحمان بن عوف 
به عثمان گفت: داوری را تزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ثبربد؛ چرا که 
او به تفع علی داوری می‌کند..انن شبد بهودی را په داوری بگیرید. عشمان به امير 
مؤمنان علیه السلام گفت: من افق بر داوری ابن شیبه راضی می‌شوم. ابن شیبه 
کے ایا شنم وسول خدا صا ادلي و آله و سلم را امانتدار وحی می‌دانید در 
حالی که او را در داور ريت سی یدای خدا به پیامیرصلی اله علیه و آله 
و سلم چنین وحی کرد: «واذا د وا إلى الم ورسوله کم هم[ فریی منم 
مَعرضون * وان يكن لهم الق و اه مُذعنین * آفی قلوبهم مَرض آم ارتابوا 
از یاون آن یف الله غلبم وله بل ویک شم اون تن رازب 
امير مومنان ون اشاره کرد و فرموده «انما کان قول المومثين ادا عورا إلى 
ال ورسوله لیخکم بیتهم آن یقولوا سمغتا واطْتا وأولنک هم المفلحون * ومن 
بطع الله وله ویخش ش ال رنه رشق 

۲ محمد بن عباس, از محمد بن قاسم بن عبید. از جعفر بن عبداله محمّدي, 
از احمد بن اسماعیل, از عباس بن عبدالرحمن, از سلیمان. از کلیی, از ابو صالح, از 
غاب وات بت کرده که هنگامی که نبی اکرم صلی الله عليه و آله و سلم وارد 
مدینه شد. به علی علیه السلام و عثمان زمبنی داد. بالای زمین از ۱ ن عثمان و پایین 
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زمین از آن علی عليه السلام شد. على علیه السلام به عثمان گفت: زمین من فقط 
با زمین تو په کار آید. پس يا تو زمینت را به من بفروش و یا زمین من را بخر. 
عتمان به او گفت: من زمین را به تو می‌قروشم. پس علی علیه السلام زمین او را 
خرید. یارانش به او گفتند: چه کار کردی؟ ایا زمینت را به علي عليه السلام 
فروختی! اگر تو آب را بر زمین او می‌بستی» چیزی نمی‌رویاند تا این که مجبور 
می‌شد زمینش را آن چنان که تو می‌خواستی به تو بفروشد. 

راوی گوید: عتمان نزد على عليه السلام امد و به او گفت: فروش زمینم را 
جایز نمی‌دانم. پس به او گفت: فروختی و راضي شدی و حق باز کشت از معامله 
را نداری. عتمان گفت: کسی را بین من و خودت قاضی قرار ده. على عليه السلام 
فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را قاضی قرار می‌دهم. عثمان گفت؛ او 
پسر عموی توست. کسی دیگر را پيشنهاد کن. علی عليه السلام فرمود: کسی جز 
بيامبر صلی اله علیه و آله و سلم را به قضاوت نمی‌گیرم در حالی که او شاهد 
معامله ما بوده است! عتمان از این پشنهاد سرّباز زد. پس خداوند به همین 
مناست. این آیات را نازل فرمود." 

۳) محمد بن عباس, از محمد بن حسین بن حید, از جعفر بن عبداله محمّدی, 
از کثیر بن عباش, از ابو جارود. از امام باق علیه اللنتلام؛ رزوایت کرده است که در 
بارء آیه «وتقولون ما بل وبالرئول اطعا ثم یتولی فریق هم من ید ذلک 
و ما آرتیک ومين * وإذا دا إلى له رَرَسُوله کم ینم فریق منم 
مَغْرضون» فرمود: این ایه در باره مردی نازل شد که از امام علی عليه السلام 
زمینی خرید. سپس سپس آن مرد پشیمان شد و دوستانش نیز او را پشیمان کردند. ان 
مرد به علی علیه السلام گفت: مرا احتیاجی به این زمین تیست. امام على عليه 
السیلام به او فرمود: با رضایت خو بش آن را خریده‌ای. پس بيا نرد رسول خدا 
صسلی نله علیه و آله و سلم بر و او را به داوری بگیریم. دوستانش به او گفتند: 
داوری را نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبر. پس آن مرد گفت: بیا نزد 
اہو یکر يا عمر, هر کدام که خواستی پرویم. على عليه السلام فرمود: نه, به خدا 
سوگند من جز به قضاوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بین من و خودت 





۱- تسیر قمی. ج ۲ ص ۸۳ 
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2 لزت 


راضی نمی‌شوم. پس خدای متعال هم به همین مناسبت این آیات را ازل فرمود: 
«وریقولون آمنا بالل وبالرئول وأطغنا نم یی فریق مهم من بعد لک ون 
ویک بالزمتین * وا وا ای الم وله کم ينهم 83 قرب من 
مغرضون * وان يكن له الق توا یه مُذعنین * أفى قلوبهم مرض آم رابا 
ام یخافون آن بْحیف ال لبهم وله بل ولیک م الظالمون * نما كان ول 
لُزمنین إ6 وا لیام وله کم هم آن یفولوا سیغنا وأطّفا وأوآیک 
شم المفلحون» ٠‏ 

۴) طبرسی: از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که این آیه اشاره به 
امير مؤمنان على عليه السلام دارد. طبرسی گوید: بلخی حکایت کرده که بین علی 
علیه السلام و عثمان بر سر زمینی که عشمان از علی عليه السلام خریده بود نزاعی 
بود. زیر از این ژمین سنگ‌هایی بیرون امده بود. عثمان خواست که به بهانه این 
عیب زمین را باز پس دهد. حضرت علی عليه السلام نپذیرفت و به او فرمود: 
رسول خدا صلی اه عليه و أله و سلم‌برا بین خودمان داور قرار دهیم. حکم بن ابو 
عاص به عثمان گفت: ۴1 داوزی را نزد پسر عمویش ببرد, به سود او حکم مي کند 
پس تو این داوری را نبذیر که این ایات به همين مناسبت ازل شد. این حديث يا 
حدیثی قریب به همین مضتون از آمام مجمد باقر عليه السلام روایت شده است ' 

۵ از طریق مخالفین: از ابن عباس روایت شده که این آیه در باره امام علی 
عليه السلام و مردی از قریش که زمینی از او خریده بود ناژل شده است. 

۳ سدی: در تسیر این ايه گفته است: این ايه در پارو عشمان بن عفان ازل 
شد. هنگامی که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم بنی نضیر را فتح کرد و 
اموال انها را تقسیم نمود. عثمان به علی علیه السلام گفت: نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم برو و فلان زمین را از او درخواست کن. اگر زمین را به تو داد 
من شریک تو هستم و می‌آیم و آن را از او درخواست مي‌کنم و اگر زمین را به من 
داد. تو شریک من هستی. ابتدا عشمان از حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلم 
درخواست کرد. بس مین را به او داد و علی علیه السلام په او فرمود: مرا شریکی 
خود کن. عشمان از این امر سر باز زد و علی عليه السلام به او فرمود: رسول خدا 
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صلی الله علیه و آله و سلم را بین من و خودت داور قرار می‌دهم. او از این که نزد 
نبی اکرم صلی اله علیه و آله و سلم بروند ابا کرد و از او سئوال شد: چرا همراه او 
نزد نبی اکرم صلی اله علیه و اله و سلم نمی‌روی؟ عثمان گفت: او پسر عموی علی 
علیه السلام است و می‌ترسم به سود او حکم کند. در پی همین جریان این ایه نازل 
شد: : دوا عا یال سوه کم یم ريق منم مُغرضون * وان كن 
هم الح توا یه مذعنين * آفی قلوبهم مرض أء ارتاپرا آم یَخافون أن یحیف 
ال هم وَرَسولهُ بل آوتلک هم م اللمُون» وقتی خبر به علمان رسید که چنین 
آیه‌ای ناژل شده است. نزد نبی اکرم صلی اله علیه و آله و سلم آمد و به حق امام 
علی علیه السلام در شریک بودن او اعتراف کرد و او را شریک خود کرد. 
وا باه جمد چان آنه رم لاسما اه وه ان له 


۳ ا ا ت نت 


آو با سوگندهای سخت خود به خلا سو گند اباد کردند که اگر به آنان فرمان 
دهی بی شک ابراي جهادا بیرون خواهند آمد:بگو: سوگند مخورید؛ اطاعتی 
پستدیده (بهتر است) که خدا به آن جهمی‌کنید,داناست] 

۱) ابن بابویه, از محمد بن حسن, از محمد بن یحبی عطار. از محمّد بن حسین 
بن ابو خطاب. از صفوان بن یحبی, از مَندل. از بکار بن ابوبکر, از عبداله بن 
عجلان» روایت کرده است که در نزد امام صادق علیه السلام از قیام حضرت قائم 
عليه السلام یاد کردیم و به ایشان عرض کردم: چگونه مي‌توانيم به این مسئله علم 
بیدا کنیم؟ امام عليه السلام فرمود: یکی از شما صبح می‌کند در حالی که صحیه‌ای 
زير سر اوست که بر آن نوشته شده: طاعة معروفة (طاعتی بسندیدم)" 


بل أطيغرااللة ایوا ارتو لکن ولوا ان ويڪ اء وان 
ود ئهكدواوماتلى لول بلاغ این ۳ 





۱- کال الدین و تمام النعید, سس ۵۲ ح ۳ 


در واه 
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[بگو خدا و پیامبر را اطاعت کنید. پس اگر پشت نمودید. (بدانید که) بر 
عهده آرست آن چه تکلیف شده و بر عهده شماست آن چه موظف هستید و اگر 
اطاعتش کنید. راه خواهید یافت و بر فرستاده (خدا) جز ابلاغ آشکار (ماموریتی) 
ئیست ] 

" ۱)علی بن ابراهیم, در تفسیر آیه شریفه «قل أطیغو له وأطیُوا الرسول فان 
توا فانما عليه ما حُمّل» گفته آن چه بر عهده نبی اکرم صلی اله علیه و آله و سم 
است نبوت می‌باشد و آن چه بر دوش شماست. طاعت و فرمانیرداری می‌باشد. 
پس خداوند. ائمه علیهم السلام را مورد خطاب قرار داده و به آنها وعده می‌دهد که 
بعد از آن که مورد ظلم واقع شدند و حقشان غصب شد آنان را در زمین به 
حکومت می‌رساند," 

۲ محمد بن عباس, از محمد بن همام از محمّد بن اسماعیل علوی, از عیسی 
بن داود نجار از امام موسی کاظم عليه السلام. از پدرش عليه السلام. نقل کرده که 
در باره آیه شريفه «قل أطيغوا االله وَأطيغرا لرسُول فان تولوا َنَم عليه ما حمل 
فرموده: أن چه پیامبر صلی اله تلیه و اله و سلم په آن تکلیف شده, شنیدن. طاعت, 
امانتداری و صبر است و در باره توغلیکم حملتم» فرموده است: آن چه بر عله 
شماست, پیمان‌هایی اشت که ذاونه:عتعالدز/ مورد امام على عليه السلام از شما 
گرفته و ان چه در قرآن پرایتان تبیین نموده. لزوم فرمانبرداری از اوست, و منظور 
از «وّان تطیعوه تَهَدُوا» این است که اگر از علی علیه السلام پیروی کنید. راء 
خواهید یافت و «ومَا على الرسُول ًابلاغ الْمْیین». آیه این گونه نازل گشت ' 


ا ای 1 1 
َد اه لین آمنوا منکم وَعَوأوا لاعتم في لأر ض كما 


تانق وان کم دم ري ارکشی قم ويام شن بعر ونو 
1 و ۳ رون بي ماو توت َو دد 





۱- تفسیر قمی؛ ج ۲, ص ۸۳ 
تاویل الایات. ج ۲ ی ۸ ح ۹ 
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[خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند, وعده داده 
است که حتما آنان را در این سرزمین چانشین (خود) قرار دهد. همان گونه که 
کیان را که پیش از آنان بودند. جانشین (خود) قرار داد و آن دینی را که 
برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی میدل گرداند 
(تا) مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند و هر کس پس از آن به 
کفر گراید. آنانند که نافرمانند] 

۱) علی بن ایراھیہ: این همان تأویل بعد از تتریل است که په آن اشاره کردیم 
و معطوف است بر آیه شریفه «رجال ًا لبهم تجارة ولا ع عن ذکر امه - 

۲) محمد ین بعقوب: از حسین ہن محمد. از معلّی بن محمّد. از وشاء» از 
عبداله بن سنان, روایت کرده که از امام صادق عليه السلا در مورد آیه شریفه: 
«رعد الله الذي آموا منك وعملوا المتالحات لیستَخلفتهم ی الارض کم 
استخلف الذين ين قهم» پرسیدم که امام علیه السلام فرمود: مراد از آیه. ائمه 
عليهم السلام هستد 

۴ از محمد بن تقوب : از حسیل الم امری, از سعلی بن محمد از 
احمد بن محمد از ابی مسعود؛ از جعفری روَایت کر ده که از امام رضا عليه السلام 
شنیدم که فرمود: امه علبهم السلام وچ اہر روی زمین‌اند.! 

۴ محمد بن ابراهیم نعمانی, از احمد بن محمّد بن سعید بن عقده از احمد ین 
بوسف بن یعقوب جعفی ابوحسن. از کتابش روایت کرده. از آسماعیل بن مهران, از 
ی ی و ی رو ی ی ۳ 
السلام روات کرده» در مورد اة شریفد: و ال الذین آمنوا منم و 
وت بای که دش نس مگ زب 
لى ارتضى لهم ودهُم من بعد خوفهم اسنا ونیا بش رکون بی شیْا» که 
فر موده است: این ایه در باره حضرت قائم عجل الله تمالی فرجه الشریف و یارانش 


ټاژل نب 8 ا 





اس تور ۷۸ ۲. 

۲ تفسیر قمی, ج ۲ ص ۸۳ 

۲ کافی؛ ج ۱ من ۰ سح . 

۲- تافی؛ ج ۱+ س ۹ م۱ 

۵ الفيبة. ص ۱۶۰ ینابیم المودة, ص ۴۲۶. 





4 
۲ 


تالسسیر 
رای 








sarallah-ketab.blogfa.com 





۵ الل زت 


۵ از محمد بن یعقوب: از محمد بن همام جعفر بن محمد بن مالک فزاری 
کوفی» از محمد بن احمد. از محمد بن سنان, از یونس بن ظبیان, از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند متعال در شب جمعه فرشته‌ای را په 
اسمان دنا می‌فرستد و هر گاه سپیده بدمد, این فرشته روی عرش بر فراز کعبه 
می‌نشیند و برای محمد صلی اله علیه و اله و سلم, علی, حسن, و حسین صلوات 
الله علیهم منبرهایی از نور قرار می‌دهد که از آنها بالا می‌روند و فرشتگان, اثبیا و 
مومنان گرد الها جمع می‌شوند و درهای آسمان گشوده می‌گردد و آن گاه که وقت 
زوال شود. رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم می‌فرماید: پروردگارا! این همان 
وعده گاهی است ن که در کتابت وعده فرمودی. این همان آیه است: «وّعد الله لین 
لا بتکم یلوا اتاخات بیارض كما تخل این من هم 
ولیمکتن لهم دنهم ای ارتضی لب و دنه من بعد خوفهم أمنا» سپس 
فرشتگان و انیا همین سخن را تک ار کنند و آن ¿ گاه محمد و على و حسن و حسین 
عليه السلام به سجده افتند و_گویند؛: بروردگار خشمکین باش که حرمت تو یابمال 
و برگزید گانت کشته شدند و بندگان صبالحت را خوار و ذلیل کردند؛ پس خداوند 
آن چه را بخواهد انجام دهد و ان روزی معین است 

۶) محمد بن عباشی: از سین ین محقّد؛ از معلی بن محمد از وشا از 
عبداه پن ستان, روایت گرد از ز امام صادق عليه السلام در مورد سخن خداوند 
که می‌فرماید: «وّعَد الله الذ, بن آمنوا منکم وَعَملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
لارض كما استخلّف این من قَبلهم» برسیدم و ان حشرت سای 41 عاد و آل و 
سلم فرمود: منظور ظهور حضرت قائم عليه السلام است 

۷ ابن باپویه. زاو تفل محتد بن عبداله بن عبدالسلب شيباني که وحمت 
خدا بر او باد از ابو مراحم موسی بن عبداله بن یحبی بن خاقان قاری بغداد. از 
بویکر محمّد عبداله بن ابراهیم شافعی, از محمد بن حماد بن ماهان ن دیا ابو جعفر 
| ز عیسی بن ابراهیم از حارث بن نبهان, از عتبة بن بقظان, از ابو سعید. از مکسول, 
از وائلة , بن اسقع بن ابو قرصافه. از جابر بن عبداله انصاری. روایت کرده که گفت: 
جندل بن جناده بهودی از خیبر بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد 





۲ - اة کے TY‏ 
۳۹1 تاویل الا یات» ج اد کی ۸ سح ٦‏ 
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و عرض کرد: ای محمد! از آن چه که برای خدا نیست و نزد خدا نیست و خدا از 
آن خبر ندارد من را خبر ده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آن چه 
که برای خدا نیست شریک است و آن چه نزد خدا نیست ظلم کردن در حق بندگان 
است و اما آن چه خدا نمی‌داند. سخن شماست - ای جماعت بهود - که می‌گویید 
غُربر فرزند خداست و خداوند برای خود فرزندی نمی‌شناسند. پس جندل که این 
را شنید گفت: آشهد أن لا اله الا لثه, و آنک رسول اللہ حقا. سپس گفت: ای رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم! من دیشب در خواب موسی بن عمران عليه السلام 
را دیدم که به من فرمود: ای جندل! به دست محمد صلی اله علیه و آله و سلم 
اسلام بیاور و به آوصیای بعد از او تمسک جوی, و من اسلام آوردم و خداوند آن 
را روزی من کرد. اکنون مرا از اوصیای بعد از خودت آگاه کن تا من به آنها 
.وی و وی بر وی وس بو 
من به اندازه نقیبان و بزرگان پنی اسرائیل هسنند. حندل گفت: ای رسول خدا صلی 
اله علیه و اله و سلم آن طور که من در تورات دیده‌ام. تعداد انپا دوازده نفر بوده 
است. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بله. امامان بعد از من هم دوازده 
تفر هستند. جندل گفت: اي رسوا خدا, همه آنها در یک زمان خواهند امد؟ آن 
حضرت فرمود: ته بلکه هر کدام به ترئیب جانشین دیگزی می‌شود و تو فقط سه 
تفر از آنها را خواهی دید. 

جندل عرض کرد: پس نام آنها را برایم بگو. پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم 
فرمود: بله! نو پس از من سرور اوصیاء وارث انبیا و پدر ائمه علیهم السلام على بن 
ابی طالب را و بعد از او فرزندش حسن عليه السلام و سپس حسین عليه السلام ر 
درک خواهی کرد. بس بعد از من أ ز انها بیروی کن و مبادا فریفته تاداتی نادانان 
شوی و آن گاه که وقت ولادت علی بن حسین» زین العابدین فرا رسد, خداوند 
مرگ و را برساند و آخرین وشه‌ای که از دنیا خواهي خورد. شیری است که 
می‌نوشی. ۱ 

جندل گفت: ای رسول خدا! من هم در تورات این گونه یأفتم: إليا یتطو شیر و 
شیر اسامی آنها را نمی‌دانستم. بعد از حسین علیه السلام چه کسانی به امامت 
خواهند رسید و اسم آنها چیست؟ حضرت صلی اله عليه و اله و سلم فرمود: نه نفر 
هستند از صلب امام حسبن عليه السلام و مهدی عجّل انّه تعالی فرجه الشریف هم 


-< 68 که 2 
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از آنهاست. وقتی مدت امامت حسین عليه السلام به پایان رسد. فرزندش علی, 
ملقب به زین العابدین امامت می‌کند و بعد از پایان دوره على عليه السلام. فرزندش 
محمد ملقب به باقر امام خواهد شد و وقتی مدت امامت محمد به پایان رسد. 
فرزندش جعفر ملقب به صادق به امامت خواهد رسید و وقتی مدت امامت جعفر په 
پایان رسد. فرزندش موسی ملقب به کاظم امامت می‌کند و وقتی که امامت موسی 
په پاپان رسد. فرزندش علی ملقب به رضا به امامت خواهد رسید و وقتی مدت 
امامت علی به ايان رسد فرزندش محمد ملقب به زکی به امامت خواهد رسید و 
وقتی مدت امامت محمد به پایان رسد. فرزندش علی ملقب په نقی امام خواهد شد 
و وقتی مدت امامت علی به پایان رسید. فرزندش حسن ملقب به امین به امامت 
خواهد رسید سپس امام‌شان از نظرها غایب شود. چندل عرض کرد: ای رسول 
خدا! آن که غایب می‌شود همان حسن علیه السلام است؟ پیامبر صلی اله عليه و 
اله و سلم فرمودند: لب باک شرفت سجت از ترما خاب خواهد شد. سندل 
کفټ: اي رسول خدا اسم او "جیست؟ #رفرمود: نامش برده نمی شود تا هنگامی که 
ظهور کند. جندل گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما ذکر او را در 
تورات يافته‌ايم و موسی بن عمران نو و اوصیایت را به ما بشارت دادم است 

سپس حضرت رول صلی اه له ولو سلم این آیه شریفه را تلاوت کرد 
«وّعد الله الذیی منوا بتکم وعیلوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كم 
استخلّف الذین من قبلهم ولیک نن لهم دنم اذى ارتضی لهم وسدنهم من تخد 
خوفهم | آمنا» جندل گفت: : ای رسول خدا! از چه چیزی می‌نرسند؟ حضرت صلی 
الله عليه و آله و سلم فرمود: : اي جندل! در زمان هر یک از اين ائمه, سلطانی است 
که دست په اذیت و آزار انان می‌زند و هنگا می که خداوند در خروح قائم ما عجّل 
اله تعالی فرجه الشریف تعجیل کند. آن حضرت زمین را همان طور که پر از ظلم و 
ستم شده است. بر از عدل و داد خواهد کرد. سپس فرمود: خوشا به حال آنان که 
در دوران غیبتش صبر پیشه کنند. خوشا به حال انان که پر راه روشی امامان ثابت 
» بمانند. انا ن کسانی هستند که خداوتد در کتایش این گونه انان را وصف کرده 

ست: لین یومنون بالفیب»" [آنان که به غیب ایمان می‌آورند] «اوللک حزب الله 
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آلا ان حزب الله هُم المُفلحُون»' [اینانند حزب خنا آری خرب خداست که 
رستگارانند] ابن اسقع روایت کر ده که بعد از آن. جندل تا زمان امام حسين علیه 
السلام زیست سپس به طائف رفت و نیم بن ابی قیس برای من روایت کرده که در 
طائف بر جندل وارد شدم در حالی که او ناتوان شده بود و پیاله‌ای از شیر خواست 
تا بنوشد و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم این چنین به من گفت که 
آخرین توشه‌ای که از دنیا می‌گیرم شیری است که می‌نوشم. جندل بعد از نوشیدن 
شیر» جان به جان آفرین تسلیم نمود و در مکانی که به کوراء معروف است به 
ا و 

۸ ابن بابویه, گفته که محمد بن علی بن حاتم نوفلي معروف به کرمانی, از ابو 
عباس احمد بن عیسی وشاء بغدادی, از احمد بن طاهر, از محمد بن بحر بن سهل 
شیبانی. از علي بن حارث» از سعید بن منصور جواشي, از احمد بن علی بدیلی, از 
بدرش, از سدیر صیرفی روایت کرده است: من و مفضل بن مر و ابو بصیر و ابان 
بن تغلب بر سرورمان امام صادق عليه السلام وارتشديم و او را دیدبم در حالي که 
بر خاک نشسته بود و ردایی خیبری طوق االو بدُون گردن, و استبن کوتاه بر تن 
دارد و همائند زن مصیبت زده‌ای که بچه خود را از دست داده باشد و با دلی سوزان 
که خون و اندوه گونه‌هایش را تعر داد هټو اشنکت-دو" چشمانش حلقه زده بود 
می گفت: ای سرور من! با غیبتت. خواب از چشمانم ربوده و بستر بر من تنگ کرده 
و آرامش قلب را از من ستانده‌ای. ای سرور من! غییتت؛ مصیبت‌های برا همیشگی 
ساخته. از دست دادن یکی بعد از دیگری, جمم و عدد ما را به دست فنا سپرده 
است و پس اشکی را نمی‌يابم که در کاسه چشمم خشک گردد و ناله‌ای را نمی‌يابم 
که از سینه‌ام رخت بندد؛ همان مصییت‌های پی در پې و رتج‌های گذشتهای که 
سخت‌ترین و فجیع‌ترین این مصائب گذشته و آنها که خواهد امد هم اکنون در 
برابر چشمانم قد پرافراشته است و نیز بلابا و گرفتاری‌هایی که با خشم تو در 
آبخند و با غشیت تجین شده است. ۱ 

سدیر گفت؛ از حیرت, عقل از سرمان پرید از و از بی‌تابی. از ان سحادثه 
هولناک و مصیبت وحشتناک: قلیمان باره باره گشت و گمان بردیم آن حضرت 
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عليه السلام در اثر واقعه ناگواری که بر او ازل شده. ذکر خدا می‌کوید. گفتیم: ای 
بهترین انسان‌ها! خداوند چشمائت را گریان نکند, جه حادثه‌ای چشمانت را اشکبار 
و اشکان تو را ریزان نموده است و آن چه چیزی است که تو را این چنین به 
سوگواری تشانده است؟! - روایت کرده که امام صادق علیه السلام آهی سوزناک 
کشید که در اثر آن شکمش برآمد و ترسش پیشتر گشت و فرمود: - وای بر شما 
باد آمروز صبح در کتاب جفر نگریستم و آن کتابی است مشتمل بر علم مرگ و 
مصائب و علم آن چه که بوده و خواهد بود تا روز قیامت, و خداوند آن , علم را 
مخشوص محمد صلی اله علیه و آله و سلم. و ائمه پس از او علیهم السلام گردائیده 
است. در این کتاب زمان ولادت غائب‌مان و غیبت او. کندی و درنگ او. و طول 
عمر او و رنج مومنان در آن زمان. ظهور شک در دل‌هایشان از طولانی شدن 
غیبت و ارتداد بسیاری از دين و کندن reb‏ ی ی و خداوند 
متعال در این خصوص فرمود: بوک انستان آلزمناه طا نره فی عنقه » [و کارنامه هر 
انسانی را به گردن او بسته‌ایم] و منظور ولایت است و به همین خاطر است که 
شفقت مرا در بر گرفته و اندوه باش چیره شده است. 

گفتیم: ای فرزند رسول خدا! پا شریک کردن ما در آن چه در این باره 
می‌دانی. ما را مورد لطت ورفضل خو قارا ده. پس آن حضرت عليه السلام 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی سه چیز را که برای رسولانش رقم زده بود برای 
حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز رقم زد: ولادتش را همچون موسی 
عليه السلام مقدر فرمود و غیبتش را همچون عیسی عليه السلام و کندی و درنگ 
او را همچون توح مقدّر نمود و عمر بنده صالح یعنی خضر را دلیلی بر عمر طولانی 
او گردانیده است. پس گفتيم: ای فرزند رسول خدا! جلوه‌های این معانی را په ما 
نمایان. امام علیه السلام فرمود: اما شباهت ولادت او به ولادت موسی عليه السلام 
این گونه است که فر عون وفتی ا گام شد که نابودی فرمانروایی اش په دسب موسی 
عليه السلام است. دستور داد تا کاهنان را فرا خوانند و نسب او را بيابند. وقتی 
فهمید که او از بنی اسرائیل است. شروع کرد به دربدن شکم زنان باردار بنی 
اسرائیل تا این که بیست هزار و اندی نوزاد را کشت و به واسطه حراست الهی از 
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موسی» فرعون نتوانست به او دست یابد. بنی امیه و بنی عباس هم مانند فرعون؛ 
وقتی فهمیدند که نابودی حکومت‌شان بدست قائم ماست. با ما به دشمنی برداختند 
و شمشیرهای خود را به خون آل رسول صلی اله علیه و آله و سلم آغشتند و 
نسل‌کشی کردند. به این امید که بتوانند قائم علیه السلام را بکشند؛ اما غافل از این 
که خداوند امر خویش را برای ظالمان اشکار نمي‌کند و نورش را تمام مي‌کند. 
حتی اگر مشرکان نسبت به آن ببزار باشند. اما در مورد شباهت غیبت او با عیسی 
باید گفت که بهودیان و مسیحیان همگی بر این اتفاق نظر داشتند که عیسی عليه 
السلام کشته شده است و خداوند ادعای انان را تکذیب کرد آن جا که فرمود: وما 
قتلو؛ ومّا وه وکن شب لهم» [آنان او را نکشتند و مصلویش نکردند. لیکن امر 
بر انان مشتبه شد], غیبت حضرت قائم عليه السلام هم همین گونه است؛ چرا که 
امت به خاطر طولانی شدنش آن را انکار خواهند کرد و برخی بی دلیل گویند: او 
يه دنا نيامده است؛ و دیگری می‌گوید: او به دئیا آمده و مرده است و دیخری وجود 
او را رد می‌کند و چنین می‌گوید: بازدهنمین امام ما نازا بوده و گوینده منحرف 
دیگری می‌گوید: او سیزدهمین امام یا بعد از آن |است و دیگری از فرمان خدا 
سرپیجی کند و گوید: روح حضرت فائم علية السلام در جسم انسان دیگری به 
سخن درخواهد آمد. اما در باره تخیر در نروك عذاب پر قوم نوح باید گفت. 
هتگامی که نوح از خداوند ک لس که ار اسمان پر شومش عذاپ فرستد. خداوند 
متعال جبرئیل علیه السلام را با هت دانه نبات(گیاه) فرستاد. جبرئیل نزد نوح عليه 
السلام آمد و فرمود: اي نبی خدا! همانا خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: اینها 
آفریده‌ها و بندگان من هستند و من انها را با صاعقه نابود نمی‌کنم, مگر بعد از این 
که در دعوت پافشاری کردی و بر آنان اتمام حجت نمودی. دوباره در دعوت آنان 
به حق تلاش نما که به خاطر این کار تو را پاداش دهم. این دانه‌ها را بکار که در 
روییدن و رسیدن آن هنگامی که موه دهد. برای تو گشایش و نجات حاصل شود 
و مومنانی را که از پیروان تو هستند به این خبر بشارت ده, پس هنگامی که این 
درختان روییدند و مستحکم شدند و سافه و شاخه دادند و میوه په پار اوردند و بعد 
از مدتی طولانی که خرمای آن رسید. از خدای متعال خواست که وعده‌اش را 
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محقق سازد. بس خداوند به نوج عليه السلام دستور داد تا دانه‌های ان درختان را 
بکارد و دوباره صبر و تلاش را پیشه خود سازد و بر قوم جود اتمام حجت کند. 
نوح نیز پیرواتش را از این مسثله یاخبر کرد که سیصد نفر از آنها از دینشان 
برگشتند و گفتند اگر آن چه نوح ادعا می‌کند حق بود خدای او به وعده‌اش وفا 
می‌کرد. 

خداوند پیوسته و مکرر په نوح عليه السلام دستور مي داد تا جفت مرتبه این 
دانه‌ها را بکارده پس مومنان همین طور یکی بعد از دیگری از دین خدا پرمی گشتند 
تا این که فقط هفتاد و چند نفر بر دين خود استوار ماندند و خداوند تبارگ و تعالی 
وحی کرد: ای نوح! آکنون صبح در جلوی چشمانت از شب پرده بر می‌دارد. 
هنگامی که حق, اصل خویش را آشکار سازد و با مرت شدن بد طینتان. صفای 
ایمان از تاریکی شناخته شود. اگر من آنان را که کفر ورزیده‌اند. هلاک کنم و 
موّمنائی را که مرتد شده‌اند. زندی نکه دارم در وعده گذشته خود به مومنانی که 
خالصانه یکتایرست شدند ودبهریتمان نبوت تو جنگ زدند و به وعده‌اي که بر 
اساس آن. مومنان را در زمین به خلافت می‌رسانم و دین آنان را قوّت می‌بخشم و 
ترسشان را به ارامش و امنیت مپدل می‌سازم تا با رفتن شک از دلشان خالصانه مرا 
عبادت کنند. وفادار نخواهم بود و چخونة می‌توانم کسانی را در زمین به خلافت 
رسانم و دیتشان را قوت بخشم و ترسشان را به آرامش مبدل سازم در حالی که 
می‌دانم از دین برگشتگانی هستند که بقینی سست و سرشتی زشت و درونی بلید 
دارند که در اثر تفاق ورزیدن و گمراهی است. اگر این از دین بر گشنگان. وقتی که 
دشمنان موّمنان را هلاک کنم, بویی از رایحه حکومتی که به موّمنان عطا شده 
استشمام فنند. از رایحه صفات این حکومت می‌بویبدند و نفاق درونشان استوار 
می‌گردید و ریسمان گمراهي دل‌هایشان ابدی می‌گشت و با برادرانشان آشکارا 
دشمنی می‌گردند و برای کسپ ریاست با انان به جنگ بر می‌خاستند و در میدان 
امر و تھی کردن, بکه‌تاز بودند. چگونه می‌توان با وجود فتنه انگیزی‌ها و جنگ 
افروزی‌ها به دین قوت بخشید و ان را در بين مومنان رواج داد؟ نه, هر ر که جنین 
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نیست. این جاست که خداوند متعال می‌فرماید: «واصنع الک بأغیینا»" [و زیر نظر 
ما و (به) وحی ما کشتی را بساز]. 

امام صادق عليه السلام فرمود: ظهور حضرت قائم عليه السلام نیز همین گونه 
است, چرا که روزگار غیبت او آنقدر طولانی شود تا حق اشکار شود و ایمان از 
تبرگی باز شناخته شود و این وقتی میسر گردد که شیعیان بد سرشت و پلیدی که 
ترس از نفاق انان می‌رود - هر گاه احساس کنند در عهد قائم علیه السلام به 
حکومت رسند و قدرت گيرند و په آرامش و امیت رسند د مرند گردند . مفضل 
گفت: عرض کردم ای فرزند رسول خدا! ناصبی‌ها بر این باورند که این آیه در شان 
ابوبگر, عمر. عثمان و علي علیه السلام نازل شده است: پس حضرت فرمود؛ 
خداوند اصبی‌ها را هدایت نکند. چه هنگام دين مورد رضای خدا و رسولش 
توانسته در زمان یکی از اینها بین مردم امنیت برقرار نموده و ترس را از دل امت 
بزداید و شک را از سینه‌هاشان برکند؟ و نیز در زمان علی علیه‌السلام؛ با وجود 
ارتباد مسلماتان و آشوب‌ها و جنگ‌هایی که نها و کفار بالا می‌گیرد. و سپس 
آن حضرت این آیه را تلاوت فرمود: «ختی A‏ ا نو نم قد نیو 
جاءهم نعرنا» [تا هنگامی که فرستادگان [ما) تومید شدند و (مردم) پنداشتند که به 
انان واقما درومْ کفته شده, پاری ما شیچ 

اما در مورد عبد صالح, حضرت خضر که خداوند او را نه به خاطر نبوتی که 
برای او مقذر فرمود. طول عمر داد و نه په خاطر کتاب که بر او نازل کند و نه به 
خاطر شریعتی که شریعت قبل از خود را با ان نسخ کند و نه به خاطر امامتی که 
بندگانش را به اقتدای آن الزام کند و نه به واسطه طاعتی که ان را په خاطر او 
واجب گرداند. بلکه از آن جا که خداوند به واسطه علم آزلی خود می‌دانست. اگر 
عمر حضرت قائم را در دوران غبت طولائی گرداند. بندگانش آن را انکار می‌کنند. 
عمر بنده صالحش خضر را طولائی گردانید تا استدلالی برای طولانی شدن عمر ان 
حضرت باشد و بدین وسیله حجت را بر دشمنان تمام کند و مردم در مقابل خدا 


عذر و بهانه‌ای نداشته باشند." 
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)٩‏ سید معاصر در کتابی که در باره رجعت نوشته, از محمد بن حسن بن 
عبدالله اطروش کوفی, از ابو عیدلله جعفر ین محمد بلخی, از احمد بن محمد بن 
الد برقی. از عبدالرحمن نبی ابو نجوان, از عاصم بن خمید. از ایو حمزه ثمالی؛ از 
امام محمد پاقر علیه السام روایت کرده که فرمود: امير مومنان علیه السلام 
فرمودند: خداوند تبارک و تعالی یکتای بی همتاست که بگانگی‌اش مانند ندارد, آن 
گاه خدای متعال کلمه‌ای گفت که آن کلمه به نور مبدل گشت. سپس از آن نور 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم را آفرید و من و خاندانم را از او آفرید. سپس 
خداوند کلمه‌ای فرمود که آن کلمه به روح مدل گشت و خداوند او را در آن نور 
قرار داد و ان را در بدن‌های ما حای داد پس ما روح و کلمات و شانه‌های 
خداییم. پس خدا به واسطه ما حجت خویش را بر خلقش تمام گرداند. ما پیوسته 
در سایه ساری سبز بودیم؛ آن جا که نه خورشیدی, نه ماهی, نه شب و روزی است 
و نه چشمی که یلک زند. در آن جا او را می‌پرستيديم و تقدیس می‌کرديم و تسبیم 
می‌گفتيم و این قبل از آن پچ یری آفریده شود. خدا از انبیا بیمان ایمان و 
یاری ما را گرفت و این همان/قول خداوند است: «واذ أخذ الله میتاق الي ما 
ایتک من کتاب وَحکنة ثم ام سول مصدق آما مک تومن به ولط 
[و (یاد کن) هنگامی لتسیاو یمان گرفت که هر گاه به شما کتاب 
و حکمتی دادم, سپس شما را فرستاده‌ای امد که آن چه را با شماست, تصدیق کرد 
البته به او ایمان بیاورید و حتما یاریش کنید] یعنی حتماً به محمد صلی الله عليه و 
أله و سلم ایمان بیاورید و وصی او را باری کنید و انان همگی مرا ياري خواهند 
کرد 

خباوند از من و محمد صلی اله علیه و اله و سلم عهد گرقت که همدیگر را 
یاری کنیم. پس من محمد صلی اله علیه و اله و سلم را یاری کردم و در رکاب او 
جنگیدم. دشمنش را از پای دراوردم و په آن عهدي که خداوند از من گرفته بود 
وفا نمودم و محمد صلی اله علیه و آله و سلم را یاری کردم هیچ یک از انبیا الهی 
و رسولانش مرا یاری نگردند؛ چرا که خداوند جان آنان را گرفته بود و به نزد خود 
برده بود. اما آنان مرا یاری خواهند کرد و از شرق تا غرب عالم از من خواهد بود 
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و خداوند آنان را از آدم تا خاتم صلی اله علیه و اله و سلم. زنده بر می‌انگیزد و هر 
بیامیر فرستاده شده‌ای را؛ آثان در رکاب من؛ سر مردگان و ژندگان (کافر) از جن و 
انس را با شمشیر خواهند زد 

شگفتا! و جگونه در شگفت نمانم از عردثئانی که خداوند آتان را زنده 
می گر داند و گروه گروه ندای لبیک سر می‌دهند: اي دعوت کننده به سوی دا 
لبیک, لبیک. از راه‌ها و جاده‌های کوفه نفوذ کنند و گردن کافران و جباران و پیروان 
آنا از اول تا اخر را از ده تیغ خود بگذرانند ای کی وعده خود را محقق 


سازد. آن جا که می‌فرماید. «رعد الله الذي آمَتوا منکم وعملوا الصالحات 


تی فی ار کت ق لزن س کله گنز بم ان 
ار تضی آم وليبدلنه بعد خونهم من عبد ونی آ شر کون بی شیٌا» يهسی در 
بای ایا احدی از بندگان نترسند و دیگر تقیه نکنند. 

همانا مرا بازگشتی از پی بازگشتی و رجعتی از پس رجعت دیگر است؛ و منم 
که یورش می‌برم و بر دشمن سخت می تاز و منم که صاحب دگرگونی‌های شگفتم. 
و منم شاخی از آهن و بنده خدا و برادز رسوّل الله صلی اله علیه و آله و سلم و منم 
امین خدا و خزانه‌دار و رازدار و حجاب او منم صراط و ميزان او و منم محشور 
کننده په سوي خدا و منم کلمه خداوند کذبا ان پراگندگی را جمم می‌کند و جمع را 
پراکنده می‌سازد و منم اسمای نیکو. مثل‌های برتر و نشانه‌های بزرگ خداوند. و 
منم صاحب بهشت و جهنم که بهشتیان را در بهشت و جهنمیان را در جهنم جای 
مي‌ذهم. 

به ازدواج درآوردن بهشتیان, عذاب جهنمیان, برشت همه خلق به سوی من 
است. منم بازگشتگاهی که همه چیز بعد از نیستی به سوی آن باز می‌گردد و 
حساب همه خلق با او می‌افتد و منم صاحب کارهای مهم و منم که بر اعراف ندای 
اذان سر می‌دهم و منم که خورشید را اشکار کنم و منم که زمین بر من استوار 
است. من جاندار زمین هستم. ملم تقسیم گننده آتش دوزخ و منم خزانه‌دار بهشت و 
منم صاحب اعراف و منم امير موّمنان و يعسوب برهیزکاران و نشانه پیشی 
گیرندگان و زبان سخن گویان و خاتم وصیین و وارث البیا و جانشین پروردگار 
جهانیان. من راه مستقیم پروردگارم و دقیق‌ترین ترازوی الهی و حجت بر اسمانیان 
و زمینیان و آن چه در آنها و میان آنهاست 





روابی 


لر تة 
- تقسیر 
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4 
۴ 
۱ 


و من همانم که خداوند با من بر شما در آغاز آفرینشتان حجٌّت را تمام کرد و 
منم گواه در روز جزا و منم که مرگ‌ها و مصیبت‌ها و احکام قضا را مي‌دانم و منم 
که اخرین حرف را می‌زنم و نسب‌ها را می‌شناسم و من آنم که از من خواسته شد 
نا ایات انبیای شایسته و معصوم را حفاظت کنم. و منم صاحب عصا و داغ زننده 
ابر چهره بدکاران) و منم که ابر و رعد و برق و تاریکی و روشنایی و بادها و کوه‌ها 
و درباها و ستارگان و خورشید و ماه همگی به تسخیرم در آمده‌اند و منم که عاد و 
ثمود و اصحاب رس و نسل‌های ميان این دو قوم را به هلاکت افکندم و منم آن که 
جابرآن را به خواری کشاند و منم صاحب مدین و هللاف کننده فرعون و نحات 
دهاه موسی و منم شاخ آهنی منم فاروق امت و هدایت کننده در گمراهی‌ها. منم 

ان که هر جیزی را به علمی که خداوند به من داد, په احصا و شمارش ورد و منم 
سر خدا که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را راز دار من و مرا راژدار محبّد 
صلی الله علیه و اله و سلم قرار داد. و من همانم که پروردگارم اسم و کلمه و 
حکمت و علم و فهم خود رابلا من عطا کرد. 4 ی جماعت مردم! پیش از آن که مرا 
از دست دهید از من سئوال کنیل خدایا همانا من تو را گواه می‌گیرم و از تو در 
پرابر آنان کمک مي‌جویم. لاجول و له قوة الا بل العلی الفظیم و الحمه لث مبتلین. 

۰) طبرسی می ربد کا 5 تسیر اب یه اختلاف است و آن گاه همه اقوال 

را ذکر کرده تا در تهایت می‌گوید: آن چه از اهل بیت علیهم السلام روایت شده این 
است که این ایه در باره حضرت مهدی عليه السلام از آل محمّد است.' 

۲ سپس طبرسی گوید: عیاشی با سند از على بن حسین عليه السلام روایت 
کرده که ايه را خواند و فرمود: به خدا سوگند که انان شیعیان ما اهل بیت علیهم 
السلام هستند و خداوند (موّمنان و صالحان را از زمین) په دست مردی از خانواده 
ما که او مهدی است به حکومت می‌رساند و او همان است که پیامیر در باره او 
فرمود: اکر از دنیا فقط یک روز باقی مانده باشد. خداوند ان را انقدر طولائی 
می‌کند تا مردی از آهل بیت من که همنام من است بیاید و زمين را همان طور که پر 
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از ظلم و ستم شده است. پر از عدل و داد کند. سپس طبری گفته که همانند این 
حدیث از امام باقر و امام صادق علیهما السلام هم روایت شده است." 

۲ طیرسی در حديثی از امیر مومنان عليه السلام اورده که آن حضرت در 
آن حدیت, افراد پیش از خود را ذکر می‌کند و وی می‌فرماید: انها به این خاطر بر 
مقدرات امت دست یازیدند تا فرصت و مهلتی که خدا به دشمن خود یعنی شیطان 
داده پود (به سرانجام رسد) تا مهلت به پایان رسد و وعده الهی در باره کافران 
نحقق یابد و وعده حقی که خدا داده, نزدیک گردد. همان طور که خداوند فرموده 
است: «وعد الله الذي آمثوا منکم وعملوا الصالحات لْسَلفهُم فى الرض كَمَا 
اتف این من قبلهم» و آن زمانی است که از اسلام جز اسمی و از قران جز 
خطی باقی نمانده باشد , صاحب امر با بیان عذر خود در این باره غایپ شود؛ جرا 
که در این زمان قلب‌ها را فتنه فرا گپرد. طوري که نزدیکترین مردم به او 
دشمن ترین افراد برای او باشند و در آن وقت.است که خداوند با سپاهی غیبی او را 
باری کند و دین نبی‌اش را به دست.اوبر ساتو ادیان پیروز گرداند. هر چند 
مشر گان را خوش نايد" 

۳ ابن شهر آشوب از تفاسیر ابو عبیده و علی بن حرب طائی, از عبدلقه بن 
مسعو د روایت کرده که خلفا جهار تفر ند: آدم: ی ال فى الازض خليفة»" امن 
در زمین جانشینی خواهم قماشت]. و داود: li»‏ دامود إا جلاک ۳۹۳ فی 
لأض»" [ اي داوود! تو را خلیفه در زمین قرار دادیم] و منظور از «لرض» بیت 
المقدس است. و شارون: بر اساس اين کفتار أو ۰ قومی ۲ | در ميان 1 

جانشینم باش] و على عليه السلام: «وَعَة الله لين آممنوا منكم و 
کرت ی همان / عليه السلام است. مراد از ن 

فی الرض» ادم و داود و هارون است, و مراد از دين در وکن له دینهم 





۱- مجمم البيان. ج ۷ ص ۲۶۷ و ذیل حدیت در کثاب الفصول المهشه. ص ۲٩۹۳‏ و منتضب کنر 
ألعبال؛ م ص ۳۰ 
عمع البیان. ج ۷ سس .TFY‏ 
۳- استجاج / ۵۶ ۲, 
آے بقر ه ۰ ۲ 
ند ص ۰۲۳ 
ہے اعر اف ۲۸ ۱۲ 
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اذى ار تضی له» اسلام است و مراد از «ولیبّدآنهم من غد خرف أمنا» اهل مکه 
است و منظور از کفر در ایه «یعیدوننی لا یش رکون بی شیا ومن کف بطد دلک» 
کفر به ولایت امام علی علیه السلام و مراد از فاسقان در «أوکیک شم اقاسفنَ» 
کسانی است که از فرمان خدا و رسولش سرپیچی کردند. و امیر مژمنان عليه السلاء 
فرموده‌اند: هر کس قائل نباشد به این که من چهارمین خلیفه هستم, لعنت خداوند 
پر او پاد. آن تاد سخنی در همین معتا اپراد فر مود ' ۱ 


نو اة ونوا اة ونوا نو لمکم نوی( 

او نماز را برپا کنید و ز کات را بدهید و پیامپر (خدا) را فرمان برید تا مورد 
رحمت قرار گیرید] 

۱ محمد بن یعقوب. از علی پن محمد. از آپن جمهور. از پدرش, از علی بن 
حدید. از عثمان بن رشید. از معروف بن خربوذ, از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده که فرمود: خداوند عز و جل زکات را قرین نماز قرار داده است و آن 
گاه فرمود: «وآقیموا الصلاة توا الز کات و هر کس نماز را به پای دارد و زکات 
پرداخت نکند نماز را رسف ناته اس ' 


مس و و 5 ۳ ۲ ۶ ۷ 

۶ با زین آمو بستنم لین ملک وک وین لش اف 
منک تلا مزاب ین قل صَلاة ار وجین کم تون یب نع ور وین بعد 
۳ ۳ ی ۹ ر ت ۳ 
َلاوالیشام ثلاث عورا کم یس علیکم ولا لم جتاځ بعد اون 
کب میخض کت ين نله کم الات واه لي ڪڪ 0 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! قطعا پاید غلام و کنیزهای شما و کسانی از 
شما که به (سن) بلوغْ نرسیده‌اند. سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند. 


پیش از نماز بامداد و نیمروز که جامه‌های خود را بیرون می‌آورید و پس از نماز 





49 مناقپ: ج 1 ی‎ ١ 
lı آس گافی: ج 1 اب ۲ ۴م‎ 
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شامگاهان. (این) سه هنگام برهنگی شماست نه بر شما و نه بر آثان گناهی ئیست 
که غیر اژ این (سه هنگام) گرد یکدیگر بچرخید (و با هم معاشرت نمایید). خداوند 
آیات (خود) را این گونه برای شما بیان می کند و خداء داتای سنچیده کار است] 

۱ محمد بن یعقوب از گروهی از اصحاب ما. از احمد بن ابو عبداله. از 
پدرش, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید. و 
همگی از نضر بن هوید از قاسم بن سلیمان, از جراح مدائنی, از امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت کرده که فرمود: غلامان شما و آنان که هنوز به سن بلوغ 
ترسپده‌اند بايد سه بار از شما اجازه بگیرند. همان طور که خداوند عز و جل 
می‌فرماید و کسی که به سن بلوغ رسیده, بر مادر. خواهر و خاله‌اش و غیر از اینها 
وارد نمی‌شود, مگر این که از آنها اجازه بگیرد و اجازه ندهید, مگر این که سلام گند 
و سلام, طاعت خداوند متعال است و روایت کرده که امام صادق عليه السلام 
فرمود: خادمی که به سن بلوغ رسیده باید جتی اگر خانه‌اش در خانه شما باشد. 
در سه موقع که وقت عورت و خلوت شماست "از شما اجازه ورود بگیرد. یکی 
وفت عشاء که ثلث اول شب است. و هنگام صبخ. و هنگامی که لباس از تن در 

آورید. خداوند عر و جل این گونه برا لوت کردن امر کرده, چرا که آن 

ساعت سرمستی و لوت کردن اس 

۲ از محمد بن یعقوب. از گروهی از اصحاب ماء از احمد بن محمد. از ابن 
فضال, از ابو جمیله, از محمد حلبی, از زراره, از امام صادق عليه السلام تقل کرده 
که در باره آیه شریفه «الذین ملكت آَیْمانکم» فرموده: این آیه اشاره به مردان دارد 
نه زنان. گنتم: آیا زنان هم باید در این سه موقع اجازه بگیرند؟ فرمود: ته بلکه 
داخل شوند و بیرون روند. و در باره «والذین لم ببْلغوا الْخلم منکم» فرمود: کسانی 
از خودتان که به سن بلوغ نرسیده‌اند و فرمود که بايد مانند کسانی که به سن بلوغ 
وشتذا ذز آین سه وقت آحازه ورود کر نف 

۳) از محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد, از گروهی از 
یاران ماء از احمد بن ابو عبدائّه. و همگی از محمد بن عیسی. از یوسف بن عقیل؛ 
از محمد بن قیس, از امام محمد باقر عليه السلاع روایت کرده که در باره ايه شریقه 





١ے‏ کافی ج لاہ س ٩‏ سل ح لا 
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لر به 
اتی لے 
روایی 


۳ 


اهاد 
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«یستازنکم این ملكت آنمانکم واذین لم يبرا الحم منم ات مرت من قبل 
صلاة الفخر وحين تضغون يابكم مُن الظهيرة ومن بد صناة العشاء تلا رات 
کم لیس غلم ولا غلبهم جاح بخدفن افون علیکُم» فرموده هر کسی که پد 
سن بلو ع پرسد نیاید بدون اجازه پر ماد دختر و خواهرش و دیگران وارد شود و 
به کسی اجازه داده نمی‌شود مگر این که سلام کند چرا که سلام فرمانبرداری از 
شداوند عز وسل ات 

۲) از محمد بن یعقوب: از برخی پاران ما از احمد بن ابو عبداله. از پدرش, 
از خلف حماد. از ربعی بن عبدالله, از فضیل ین بسار. از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که در باره سخن خداوند که می‌فرماید: «یا ايها الین منوا لستتآننک 
لین کت آنمانکم والذین لم یلوا الحلم منکم تلات مر مَرأت» از ز ایشان سئوال 
شد. منظور از کسائی که باید اجازه بگیرند چه کسانی هستند؟ ۱ حضرت فرمود: 
مردان, زنان برده و کودکاني که به سن بلوغ نرسیده‌اند. هنگام عورت در سر وقت 
باید برای ورود اجازه بگیرند: پعذ از از عشاء که تلث اول شب است, هنگامی که 
لباس از تن در می‌آورید و قبال از نماز صبح و اثر خواسنند, در غیر از این اوقات 
می‌توانند بدون اجازه وارد شوند“ 

۵! طبرسی در اشفا ی نانک اين بدین معناست که برد قان و 
کنیزکان خود را دستور دهید تا اگر خواستند هنگام خلوت بر شما وارد شوند 
اجازه گیرند. از ابن عباس روایت است که به نقل از ابن عمر, منظور آیه په طور 
خاص, بردگان است. طبرسی گوید: این حدیث از امام محمد بافر عليه السلام و 
امام صادق عليه السلام روایت شده است 


لاد ین لاء اللي لا یرون نکاعا تس عون ناخ آن ی 
تان عَم رجات روآ کنیع واه ویم ملم )۶۰( 





1 کاھی ۾ تاد ی ۰ ح‎ ١ 
3 کافی؛ ج یا ی ۰ ح‎ ۲ 
۴۹ آل مجعم لییان. ج #۷ ر‎ 
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[و بر زنان از کار افتاده‌ای که (دیگر) امید زناشویی ندارند. گناهی نیست که 
پوشش خود را کنار نهند (به شرطی که) زینتی را آشکار نکنند و عفت ورزیدن 
برای آتها بهتر است و خدا شنوای داناست] 

۱) محمد ین یعقوب: از علی بن ايراهيم. از پدرش. از ابن ابو عمیر, از حماد 
بن عشمان, از حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که آن حضرت آپه 
«آن یضغن ثيابهُن» را خواند و فرمود: منظور از لباس روسری و روپوش است. 
عرض کردم: برداشتن حجاب در نزد هر کس که باشد؟ فرمود: در نزد هر کس که 
باشد (به شرط آن که) آرایش نکرده باشد و اگر حجاب را بر ندارد برای او بهتر 
است و آرایشی که آن را آشکار کتند. موضوعي است که در ایه دیگری به ان 
پر داخته شده است." 

۲) از محمد پن یعقوب: از علی بن ابراهبم. از پدرش از ابن ابو غمیر. از محمد 
پن اپو حم د. از امام مادق علیه السلام روایت شده است که فر مود: این که خداوند 
فرموده بر زنان سالخورده کناهی لیست 9 هنود را بر دارند. متظور از لباس: 
فقط روپوش است," 

۳) محمد بن یعقوب: از گروهی از باران ما از آحمد بن محمد, از أبن محبوب: 
از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم از امام یاقر علیه السلام روایت کرده که در 
مورد اید شریته «والقواعد من النتاء اللاتی لا رجون نکَاٌا» از آن حشرت تلیه 
السلام سئوال شد که منظور چه لباسی است که زنان سالخورده می‌توانند بردارند! 
آن حضرت فرمود: منظور لباس روپوش است." 

۴) از محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
ريز بن عبداله. از امام صادق عليه السلام. روایت شده که آن حضرت خواند «آن 
یضفن ئیابهُن» و در تفسیر آن فرمود: منظور از لباس. روسری و روپوش است به 
شرطی که آن ژن. سالخورده باشد." 





۱- کافی, ج ۵ه ص ۵۲۲+ ح ۱. 
۲- کافی, ج ۵, ص ۰۵۲۲ ج ۲. 
۳- کافی. ج ۵ہ ص ۵۲۲ ج ۳ 
۲- کافی: ج له ص ۲ سح ٣‏ 
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۵) محمد بن یعقوب: از گروهی از یاران ما از احمد بن ابو عېدال از 
جامورانی. از حسن بن علي, از ابو حمزه از عمرو بن جبیر عرژمی, از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده است که فرمود: زنی تزد پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
امد و از او در باره حق مرد بر زن سوال کرد. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم او 
را جواب داد. پس ان زن گفت: حق زن بر مرد چیست؟ پیامبر صلی اه عليه و آله 
و سلم فرمود: برهنگی او را پپوشاند. او را از گرسنگی سیر کند و اگر گناه کرد از او 
در گذرد. زن گفت: زن حق دیگری غير از این بر مرد ندارد؟ فرمود: نه. آن زن 
کفت: که بد خدا سوفند که ازدواج نمی‌کنم. سپس خواست که پرود. پیامپر صلی اله 
علیه و اله و سلم فرمود: بازگرد. و آن زن بازگشت و به او فرمود: خداوند عر 
وجل می‌فر ماید: «آن 1 س م خر له 

۶ شيخ در تهذیب: با سند از حسین بن سعید. از محمد بن فضیل, از ابو 
صبّاح کنانی. روایت کرده که از امام صادتی عليه السلام پرسیدم: زنان سالخورده چه 
نوع لباسي را می‌توانند از تن یرون کنئد و کنار گذارند؟ فرمود: روپوش و اگر کنیز 
باشد. از این که روسری خود را بُردارد بر آو گناهی نیست.؟ 

۷ از شیخ با سند از صفار از یعقوب بن یزید. از علی بن احمد. از بونس 
روایت کر ده است که کشت به حسين عليه السلام نامه‌اي نوشت و در ان در مورد 
زنان سالخورده‌آی سئوال کرد که می‌توانند روسری از سر بردارند و بازوان خود را 
نمایان سازند. پس أن حضرت علیه السلام در پاسخ نوشت: منظور زنانی است که 
دیگر از تکام عاحز و ناتوان باشند. ' 

۸ علی بن ابراهيم گفته است: این ایه در باره پیرزنانی است که حیض 
نمی‌شوند و به ازدواج کردن اميدي ندارند. آینان می‌توانند لباس از تن برگيرند. 
سپس فر مود: اران تعفن خير هن # یعنی در برابر مردان اشکار نشوند." 





۱-تافی: ج ۳۸ س ۲۱ ح 1 

آ- تهل‌پب؛ ج ۷ ی ۷ ح ل 
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َس لی الأغتی ول ار ع اتل الرس ع دل 
نیک آن وتسم وا ووت 
خوایگم أ و وت أغوایکم یوت اماي از پوت ڪڪايڪ از یوت 


آخوالیکم و یوت علایکم تا کم تاه او مدقکم ټس عیکم 
جتان لوا او 

[بر ناپیتا و لنگ و بیمار و بر شما ایرادی نیست که از خانه‌های خودتان 
بخورید یا از خانه‌های پدرانتان با خانه‌های مادرانتان با خائه‌های برادرانتان یا 
خانه‌های خراهرانتان با خانه‌های عموهایتان يا خانه‌های عمه‌هایتان یا خانه‌های 
دایی‌هایتان یا خانه‌های خاله‌هایتان يا ان (خانه‌هایی) که کلیدهایش را در اختیار 
دارید با (خانه) دوستتان (همچنین) بر شما پاکی نیست که با هم بخورید با پراکنده] 

۱) علی بن ابراهیم در روایتی از ابی شارود از امام محمد باقر عليه السلام تقل 
کرده است که در پاره آیه شریفه ليس على العم حرج ولا عَلّى اأَغرج حرج ولا 
ی الْمَريض حرج» فرمود: اهل مدینه قبل از این که اسلام بیاورند. از ابینا و لنگ 
و مریش دوری می‌جستند U‏ عدا نمی خوردند و در مقابل انها تکبر 
می‌ورزیدند و می گفتند: ناپینا غدا را نمی‌بیند و لنگ نمی تو آند بر سر سفره غذا 
بنشیند و مریض مانند آدم سالم غذا نمی‌خورد و به همین خاطر غذای انان را 
جداگانه در مکانی می گذاشتند و اعتقاه داشتند که غدا خوردن با انان اشکال دارد. 
در مورد کور و مریض می گفتند: شاید اگر با آنها غدا بخوریم باعث اذیت و آزار 
آنها شویم و به همین خاطر هنگام غذا خوردن جدا می‌نشستند. 5 هنگامی که 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد. از ايشان سئوال کردند و این ايه نازل شد: 
«لَیس غلیکم جنا آن الوا جمیفا أو أشتاتاء' برای شما منعي نیست که با 
یکدیگر پا جدائانه غذا بخورید. 

۲ محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری, از محمد عبد الجبار. از صفوان بن 
بحیی: از عبداله ہن مُسکان, از محمد حلبی, روایت کرده که از امام صادق علیه 





۱- تفسیر قمی» ج آء س ۸۲ 
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السلام سئوال کردم. ب این ایه چیست که خداوند می‌فرماید: «ولا على آنضیکم 
ان تأکلوا من بوتکم أو وت آبائکم» نا آخر آیه و گفتم منظور از «أو" صدیقگه» 
جیست؟ آ- حضرت فرمودند: مراد از دوست. شخصی است که وارد خانه دوست 
شود و بدون اجازه او چیزی بخورد.! 

۳ از محمد بن بعقوب: از گروهی از یارآن ماء از احمد بن محمد بن خالد. از 
پدرش از صلوان, از موسی ہن پگ از زرار» از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده که آن حضرت در باره سخن خدآوند که می‌فر ماید: «آو ما ملكتم ماه و 
صدیقکم» فر مود: انسان می تواند از غذاهایی مانند خرما و خورشت از خانه کسانی 
که خداوند در این آیه نام پرده است يدون اجازه انها بخورد و همجنین زن می نو اند 
بدون اجازه شوهرش اطعام کند؛ اما خوردن غیر از ابنها بدون اذن صاحب غذا 
جایز نیست. 

۳ از محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی. از احمد بن محمد از محمد ین 
خالد. از قاسم بن عروه. از عبداله بن پکیر ا ی ی 
دو در باره این ايه سئوال کردموا عل آنشیکم أن تأکلوا من بوتکم أو یوت 
آبائکم» تا آخر خر آی. آن یه بر تو منم نیست اکراطمم کی یا نذا 
بخوری از خانه‌ای که کلیدان را دردنت.داری, نا وقتی که أن را خراپ و فاسد 
نساخته‌ای ۲ 

۵| محمد ہن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش از ابن عمیر. از کسی که از 
او نام پرده. از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در باره سخن خداوند که 
می‌فرماید: «أوٴ ما ملکتم ُاتحَهٌ» فرمود: منظور کسی است که وکیلی دارد که در 
مال أو دخل و تصرف می‌کند و بدون اجازه او از أن می‌خورد. ' 

۴ محمد بن یعقوب: از گروهی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از احمد بن 
محمد بن ابو نصر. از جمیل بن درا از امام صادق عليه السلام روایت کرده که 





۱- ثافی. ج ۳ شس ۲۷ ,۳ 5 
۲- ثافی. ج ۳ سس ۱ ۳ 
اہ کافی: 9 ۳ نی TY‏ ا" 1 
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فرمود: زن حق دارد که از آن چه در خانه همسرش هست بخورد و صدقه دهد و 
دوست هم حق دارد از چيزي که در خانه دوستش هست, بخورد و صدقه بدهد." 

۷ احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش, از حماد بن عبسی, از حسین بن 
مختار, از ابی اسامه. از امام صادق عليه السلام نقل کرده که در مورد سطن خداوند 
که می‌فرماید: «لیْسٌ عَلیکُم جُناح» فرموده: این کار چه با اجازه باشد و چه 
ا 

۸ علی بن ابراهیم گفته: این آیه وقتی نازل شد که رسول اکرم صلی الله عليه 
و آله و سلم به شهر مدینه مهاجرت کرد و بین مسلمانان از انصار و مهاجرین و بين 
ابو یکر و عم عثمان و عبدالرحمان بن عوف. طلحه و زبیر. سلمان و آبودر مقداد 
و عمار, پیوند برادری پرقرار ساخت و علی علیه السلام را به حال خود رها کرد که 
امام علی علیه السلام به همین خاطر بسیار غمگین شد و فرمود: ای رسول خدا! 
پدر و مادرم فدایت» چه شده که بین من و کس دیگری عقد اخوت برقرار نساختی: 

رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلج فرمودند: ای علی! په خدا سوگند من 
تو را نگه نداشتم. مگر برای حو دع: ایا تو خشنود نمی‌شوی برآدر من باشی و من 
برادر تو در دنیا و آخرت باشم؟ در حالی که تو وصی, وزیر و جانشین من در بین 
امتم هستی و دین من را ادا می‌کنی "و وغده‌فای من زا .یه اتمام می‌رسانی و غیر از 
تو کسی دیگری غسل من را بر عهده نگیرد و منزلت تو نسبت به من همچون 
منزلت هارون است به موسی, جز این که بعد از من دیگر پیامبری مبعوث نخواهد 
شد. و بدین صورت امیر مومنان از این برخورد پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم 
خوشحال و مسرور گشت. بعد از این پیوند برادری» هر کاه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم یکی از اصحابش را به جنگ می‌فرستاد. کلید خانه‌ اش را به برادر 
دینی خود میداد و به او می‌گفت: هر چه می‌خواهی از خانه‌اش بردار و هر چه 
می‌خواهی بخور و اصحایی که کلید در دست داشتند, از این کار سرباز می‌زدند تا 
جایی که غذا در خانه فاسد می‌شد و خداوند آیه نازل کرد که «ل علیکم جناح 
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آن تأکلوا جمیغا أو آشتاتا» یعنی اگر کلید خانه‌ای را داشتید. از غذای آن خانه 
بخورید؛ چه صاحب خانه حضور داشته باشد و چه حضور نداشته باشد" 

٩‏ کشف الفمّه: عیداله بن ولید گوید: روزی امام باقر عليه السلام به ما 
فرمودند: ایا کسی از شما دست در جیب دوستش می‌برد تا آن چه را می‌خواهد 
بردارد؟ عرض کردیم: نه. آن حضرت فرمود: آن گونه که گمان می‌برید, با هم برادر 





[پس چون به خانه‌هایی (که کته شډ) درآمدید. به یکدیگر سلاع کنید, 
درودی که نزد خدا مبارک و خوش است. خداوند آیات (خود) را این گونه برای 
شما بیان می کند. امید که بیندیشید] 

۱ ابن بابویه از پدرش اووایت کرده که گفت: سعد بن عبداله. از محمد بن 
حسین: از مد یز اا ا ابو ضَبّاح روایت کرده که از امام محمد باقر علیه 
السلام سئوال كردم منظور از تسخن رخداوند که,می‌فرماید «فاذا دخلتم بر ا سم 
على أنفسکم» چیست؟ آن حضرت فرمودند: مراد این است که کسی وارد خانه 

شود و به خانواده خود سلام کند و آنها جواب اه را بدهنن ۲ 
۲ على ب بن ابرآهیم: . در روایتی از ابو جارود از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده که فرمودند: هر گاه کسی از شما وارد خانه‌اش شود اگر کسی آنجا 
باشد بر او سلام کند و اگر کسی در خانه نباشد باید بگوید: سلام خداوند بر ما باد, 
خدآوند می‌فرماید: «تحية من عند الله مارد طب و گفته شد تا 
خانه‌ای وارد شود و کسی را در انجا نیاید, بگوید: : السلام علیکم و رحمة الله و 

برکاته و منظور او ډو فرشته‌ای است ت که همراه او هستند." 





آ- کشف الغمه. ج 5 ۳ ا 
۲ معائی الاخبار ص ۶۲ ح ۱. 
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۳( طیرسی روایت کر ده که امام صادق بيه السام فر مو دند: منظور این است 
N ET‏ و آنا جواپ او را دشند. . سس 


ینوت یموب وله وا ور بواعنی 
وی زین نزاوت اوك لین ون بل ولد سول 


کا ان ان مت موسرم هن اه دجم ۳ 

[جز این نیست که مژمتان کسانی‌اند که په خدا و پیامبرش گرویده‌اند و 
هنگامی که با او بر سر کاری اجتماع کردند. تا از وی کسپ اجازه نکنند. 
نمی‌روند. در حقیقت» کسانی که از تو کسب اجازه می‌کنند. آنانند که به خدا و 
پیامبرش ایمان دارند. پس چون برای برخی از.کارهایشان از تو اجازه خواستند. به 
هر کس از آنان که خواستی, اجازه ده ودپرایشتان امزش بخواه که خدا آمرزنده 
سهربان است| 

۱) علی بن ابراهیم در پاره این سځن خداوند که می‌فرماید: «نمَا الموُمتون 
لین آموا باللّه ورسوله» تا «ختی يادنو کفته است: آین آیه در باره گروهی 
نازل شد که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنها را برای کاری جمع 
می‌کرد یا به دنبال کاری می‌فرستاد و یا به هنگام جنگ. بدون اجازه او پراکنده 
می‌شدند. پس خدای متعال ٿان را از این امر نهی فرمود . 

۲) علی بن ابراهیم در باره سخن خداوند متعال که می‌فرماید: «قاذْا استأذنوک 
لض شأآنهم فاذّن من شنت منهم» گفته است: این ایه در شأن حنظلة بن ایو 
عیاش ازل شده که قصد داشت در شبی که فردای آن جنگ احد بود عروسی کند 
و از رسول خدا صلی اث علیه و آله و سلم اجازه خواست تا نزد خانواده‌اش بماند. 
بس خداوند این آیه را نازل کرد اون من شنت منهُم» پس حنظله نزه 
خانو اده‌اش ماند و صبح کرد در حالی که پود. آن گاه در میدان نېر د حاضر 
شد و به شهادت رسید. پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: دیدم که فرشتگان 


2 6) <- 


لر یبا 
لعج 
وای 


اهار 





- ول وه البيان؛ ج YF ۳ iy‏ 
N:‏ تادسیر شی : اك" ۰ ۳ لاب 





sarallah-ketab.blogfa.com 





46 سر 


در ميان اسمان و زمین حنظله را با آب ابر با ظروفی از نقره سل می‌دهند. از این 
رو حنظله غسیل الملالکه نامیده شد." 

مر لف قوید؛ این ۳ دز شان ناد ی ایو غاس تال شده که در سورت ال 
عمران در روایتی از علی بن اب راهیم نیز ددر آن ز فت. 


ر ي ۳ 8 

لا تلو ذعاء الول تڪ م كذَاء بعكم نصا عا اه لین يلون 
رمڪ واا ڌر شون ن آنر أن شمه نهآ عدا ال ۳ 

| خطاب کردن پیامبر را در مان خود مانند خطاب کردن بعضی از خودتان به 
بعضی (دیگر) قرار مدهبد. خدا می‌داند (چه) کسانی از شما دزدانه (از نرد او) 
می‌گریزند. پس کسانی که از فرمان او تمرد می‌کنند. بترسند که مبادا بلایی 
بدیشان رسد یا به عذابی دردناک گرفتار شوتد] 

۱ سید رضی در کتاپ «المتاقب الفاخرة فى العترة الطاهر 2» گوید: ابو متصور 
زید بن طاهر و بشار بصری گفنته‌اند: ابو حسین محمد بن یعقوب حافظ بر ما وارد 
کشت و گفت؛ ابوبکر محمد بن دی از محمد بن علی ایلی, از احمد بن محمد بن 
سعید. از عبداله بن محمد ین ابو مریم از پدرش محمد بن علی» از پدرش. از 
حسین بن علی علیه السلام. از مادرش فاطمه زهرا سرور زتان دو عالم سلام اله 
علیها روایت کرده که فرمود: سرورم علی علیه السلام این ايه را تلاوت فرمود: «لا 
تجعلوا دعاء الرسُول یکم کُدعاء بُفضکم بغضا» آن گاه فاطمه سلام الله علها 
گفت؛ تزد نبی آکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدم و خواستم او را صدا بزنم و 
بگویم: ای پدر! اما به جای ان گفتم: ای رسول خدا. حضرت رسول صلی الله عليه 
و آله و سلم به من رو کرد و فرمود: ای دخترکم! این آیه در شأن تو و خانواده‌ات 
نازل نشده و فرمود که تو از من هستی و من از تو هستم و این ايه در شان کسانی 
نازل شده که به درشتی و تندی مرا صدا می‌زنند و بدان که «ای پدر گنتن تو» برای 
من دوست داشتنی تر و خداوند از او خشتودتر است. سپس بیامیر صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمود: تو چه خوب فرزندی هستی, پس صورتم را بوسید و از آب 
دهانش بر من مالید که از آن پس, دیگر مرا نیازی به عطر و بوی خوش نبود. 
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۲ علی بن ابراهيم در معنی این ایه گفته: آن طور که همدیگر را فرا 
می‌خوانید و صدا می‌زنید. رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم را صدا نزنید. 
سپس فرمود: «فليخذر این يخالفون عن ره آن تصيبَهُم فتنة - که منظور از فتنه 
بلا و مصیبت است - او هم غذاب آل که منظور از عذاپ, کشته شدن است.! 

۳) علی بن ابراهیم در روایتی از ابو جارود از امام باقر عليه السلام روایت 
کرده که در باره سخن خداوند که می‌فرماید: ولا ارا ذغاء الرسُول یکم غاد 
َفْضکم بَعْضا» فر مو ده؛ منظور آن است که نگویید ای محمد! و یا اي ابا القاسم! 
بلکه بگویید ای نبی خدا! پا ای رسول خدا! و خداوند فرمود: «فلی‌خذر این 
اون غن آمره» پمنی آنان که از فرمانش سرپیچی مي‌کنند. برحذر باشند «أن 
تصیَهُم فننة أو مهم غذاب ألیم» که بلا یا عذابی دردناک به آنان رسد. 

۴) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از علی بن حکم, 
از حسان, از ابو علی روایت کرده است: از.امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمایند: نام ما را در نهان به کار نیرید بر خلافت آن چه در حضور ما به کار 
هی بر ید و نام ما را در حضور ما آن گنه به کار نبرید که در نهان به کار می‌برید. 
کافی است آن چه را ما می گویيم. بگویید,و در باره آن چه سکوت مي‌کنيم: رت 
کنید و شما دیده‌اید که خدای متعال براق کسانی که با شا مخالفت ورزیدند خیری 
قرار نداد. همانا خدای متعال می‌فرمايد: «فلیْخذر الّذين یخالفون عن مره ان 
تصيبهم فتنة أو بصيبَهُم عذاب آلیم». 

۵ محمد بن یعقوب: از گروهی از یاران, ما از سهل, از محمد بن عیدالحمید. 
از پونسی. از عبد اعلی روایت کرده است که از امام صادق عليه السلام در باره این 
فرموده خداوند تبارک و تعالی: «فْلیحُذر الذين یحاون عن أطره أن تصيهُم فتنة 
أو یه غذاب آلیم» پرسیدم. آن حضرت عليه السلام فرمودند: منظور فتنه در 
دین یا زخمی است که خداوند به خاطر آن به انسان پاداشی ندهد." 





۸۵ تفسیر قمی, ج ۲. ص‎ ١ 

۲ تفسیر قمی, ج ۲ ص ۸۶ 

۳- کافی: 3 ا تس #۷ ح الا 
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سوره فرقان 
سو زره فرقان مکی است. جز آیات + ۷ ۳ ۷ که صد ایی شلد و 


۷ یه دارد و بعد از سوره يس نازل شده است. 


50۵۲213۳-۳30 
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فضلیت و ثواب قرائت سوره فرقان 


)١‏ اہن بابویه از اسحاق بن عمار از امام على عليه السلدم روایت گرده است که 
ایشان فرموده اند: ای پسر عمار! سوره «تبّارک اذى زل لفرقان عَلی عبده» را 
وامگذار, جرا که کسی که آن را در هر شب بخواند. خداوند هرگز او را عذاب 
نمی‌کند و از او حساب و کتاب به عمل نمی اورد و جایگاهش در فردوس اعلی 
می باشد." 

۲ خواص القرآن: از پیامبر صلی ال یه و اله و سلم روایت شده است که 
یشان فرمودند: هر کسی این سوره را بخواند, خداوند در حالی او را در روز قيیامت 
برمی انگیزاند که یقین دارد قياس ی آید/وهیج.شکی در آن نیست و پدون 
حساپ وارد بهشت می شود. هر کس آن را بنویسد و سه روز بر خود بیاویزد. هر 
شتر یا چهارپایی را سوار شود بعد از سه روز می میرد و اگر در حال حاملگی 
همسرش, با او جماع نماید. بزودی فرزندش را سقط می کند و آگر نزد قومی برود 
که مشغول داد و ستد هستند. معامله‌شان انجام نمي شود و در داد و ستد ميان 


خویش از شم خشنود نمی شود 


تاج سس ۲ 


۱- ثواب الاعمال. ص ۱۳۸ 
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تفسیر سوره فرقان 


مان ۳ 

ت79 میتی جنس ۱(۲) 

[بزرگ (و خجسته) است کسی که بر بنده خود فرقان (=کتاب جدا سازنده 
حق از باطل) را ازل فرمود تا برای جهانیان,هشدار دهنده‌ای باشد] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم؛ از پدرش از ابن سنان, از فردی که نام 
او را برده, روایت می کند: از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد قران و فرقان 
پرسیدم که آیا این دو دو موضوع اند با یک موضوع می باشند؟ ایشان فرمودند؛ 
قرآن کل کتاب است و فرقان آیات می آست که بايد بدان عمل کرد." 

۲) ابن بابویه به سند از یزید بن سلام روایت کرده است که او از پیامبر صلی 
لله علیه و آله و سلم سئوال کرد و به ایشان عرض کرد: چرا فرقان, فرقان نامیده 
شد ۾ است؟ ایشان فرمودند: زیرا آیات به شکل پراکنده نازل شده اند. و سوره های 

ن در الوا نازل نشده است» و حال آن که دیگر کتاب های اسمائی ثل صحف 
و _ّ و انجیل و زبور همگی به یکباره در او و ورق ها نازل شده اند." 

۳( شيخ مفید در اختصاص, در حدیث پرسش های عېدالله بن سنام از بیامیر 
صلی الله علیه و آله و سلم آورده که عرض کرد: حال به من بگو که ایا خداوند 
کتابی بر تو نازل کرده است؟ پیامبر فرمود: آری, عبداله پرسید: آن کتاب چیست؟ 
پیامیر صلی اله عليه و اله و سلم پاسخ دادند: «فر قان». عبداله پرسید: جرا 





۱۱ کافی. ج ۲ ص ۲۴۱ ح‎ ١ 
٣٣ علل الشرائیح ۲ .ص ۱۸۰ .ح‎ ۲ 
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پرورد کارت آن را فر قان نأمیده اسم اپشان شر مو دند: حون یات و سورت های أن 
پراکنده است و در الواح ازل نشده است و ساير کتاب‌های آسمانی, مثل صحف و 
تورات و انجیل و زبور همحی به یکباره در الواح و ورق هایی نازل شده اند. عبدال 


گفت: راست گقتی ای محمدا" 


يلك التماوات ولا زض و و ڪر 5 ركفي ال 
وگ ۳ ر اي 
و کل شیم در دبرا (۲) واوا ون دونه 4 لون کا وم ون 
ولا کی لانشری رالانا ولا کون وا ولا عادو لاور (۲) و6 
رک وان مَذا الا اقآ خرن مرون فد اه ا لما ر و (۳) 
َو آساطر لول یی نیع کر وميا (۵) لآ ِي ينا 

۳ اعا ى ماه الا 
شون اکماوات لش ره 

[همان کس که فرمانروایی آسلمان‌ها و زمین از آن اوست و قرزندی اختیار 
نکرده و برای او شریکی در فرماتروایی نبوده است و هر چیزی را آفریده و بدان 
گوثه ۹1 در حور ان بو ف4 اناز د گر 3 اجک # و يك جا او خدایانی برای 
خود گرفته‌اند که چیزی را خلق نمی کنند و خود خلق شده‌اند و برای خود نه زیانی 
را در اختیار دارند و نه سودی راو نه مرگی را در اختیار دارند و نه حباتی و نه 
رستاخیزی را # و کسانی که کفر ورزیدند. گفتند: اين (کتاب) جز دروغی که آن 
را بریافته (چیزی) نیست و گروهی دیخر او را بر آن یاری کرده‌اند و قطعا (با 
چنین نسبتی) ظلم و بهتانی به پیش آوردند * و گفتند: افسانه‌های بیشیتیان است 
نازل ساخته است که راز نهان‌ها را در اسمان‌ها و زمين می‌داند و هموست که 
ند #۷ 0 ات [e‏ 


۳ والأزْض» تا این که به اش می ر سد, 





۱ افتصاص, ص ۴۴ 
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چ ف مه ار قف سس ار رظ 
«واتخذوا من دوه آلهة لا يخلقون شيا رهم یخلفون» تا این که به‌«ولا نشورآ» می 


رسد, سپس خداوند عز و جل از قول کافران نقل قول می کند و می فرماید: «وقال 


دين کفروا ان هذا» منظور از اسم اشاره هذا در این جا قرآن است الا انک 
اقرا واه عليه قوم آخرون»آنھا می گفتند: ند اا دد ل این 
اله و سلم می خواند و ما را از آن خبر می دهد. از بهود می آموزد و از علمای 
نصاری و شخصی به نام ابن قبیصه یاد می گیرد و به هنگام صبح و شام آن را از 
او نقل می کند. سپس خداوند عز و جل این گفته ایشان را نقل می کند و پاسخ 
شان را می دهد و می فر ماید: «وقال لین کُفروا ان هذا الا فک افتراث» تا این که 
به این جا می رسد «َُْ وله » سپس خداوند جواب شان را می دهد و می 
فرماید: «قل» ضمیر به پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم برمی گردد یعنی پگو ای 
محمد! «نرَلّه ای بعلم ال فی السمارات والارض اه کان غفورا رحیما»" 

۲) سپس علی ہن ايراهيم می گوید..کذ در یرایت ابی جارود از امام صادق 
عليه السلام روایت شده است که در باره این قرموذه خداوند عز و جل: الا افک 
افت اه فرموده‌اند: الافک یعنی درو . او انت غلیه قوم آخُرون» منظور کنار از 
قوم آخرون در این جاء ابو فکبهه و حیز و داس و عابسن غلام حویطب بوده است 
و منظور از این فرموده خداوند: «آساطیر اون اکَبها» گفته نضر بن حارث بن 
علقمه بن گلده است که گفت: اینها داستان‌های پیشینیان است که محمد صلی اله 
علیه و آله و سلم برای خود نوشته و صبح و شام بر او املا می شود." 


داستان اسلام اوردن عداس 
عمر بن ابراهپم اوسی گفته است که هنگامی که ابوطالب از دنیا رفت, مشرکان 


یر اون مایت دب رد و د يامر صلی اله عليه 
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و اله و سلم نزد هر کس می رفت. دست رد بر سینه ایشان می زد و بعضی می 
گفتند: قوم این مرد (پیامبر) نسبت به او داناتر از ما هستند و آیا فکر می کنید که 
انسانی که قوم خود را به تباهی کشانده بتواند ما را اصلاح گرداند؟ سپس آن 
حضرت به سمت قبیله ثقیف در طائّف رفت و بزرگان انان را دید که نشسته اند. 
آنها سه برادر بودند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اسلام را بر آنان عرضه کرد 
و آنها را از آتش و خشم خداوند باجبروت بر حذر داشت. آن گاه یکی از آنها 
گفت: اگر خداوند تو را مبعوث کرده باشد. من پرده های کعبه را می دزدم. دیگری 
گفت: ای محمد! آیا خداوند از فرستادن شخصی دیگری جز تو ناتوان بوده است؟ و 
سومی گفت: با او صحبت نکنید. جرا که اکر او به زعم خود فرستاده خدا باشد. 
پس مقامی والاتر از این دارد که با ما سخن بگوید و اگر هم بر خداوند دروغ 
بیندد. با این سخنانش زیاده روی نموده است و سپس شروع به مسخره نمودن 
پیامیر صلی الله علیه و اله و سلم کردند و آن حضرت به راه افتاد و هر قدمی که بر 
می داشت در جلویش سنگی قزار می/دادند و زماتی که از منطقه آتها خارج شد از 
باهایش خون به راه افناده بود. یش به دبوار یکی از ناکستان های انگور انها تکد 
داد و غمگین و افسرده در تسج کفت: خداوندا! من از تنهایی و آندوه و 
خواری ام در بزد سردم به تو شبکایت می‌کنم. ای مهربان‌ترین مهربانان. ٿو پروردئار 
مستضعفان هستی. تو پروردگار مصیبت دیدگان هستی. خداوندا! اگر از جانب تو بر 
من خشمی نیست, ملالی نیست. اما گستره سلامتی ای که به من عطا کردی برایم 
پیشتر است و از خشمت به خودت پناه می برم و از عقوینت به گذشتت و از تو به 
خودت پناه می برم, نمی توانم به شایستگی ستايشت کنم, نو چنانی که خود در 
ستایشت گفته‌ای, ستایش برای توست آن چنان که راضی باشی و هیچ دگرگونی و 
نیرویی جز با یاری خداوند پلند مرتبه و بررف نیست. 

گفته شده که عتبه بن ربیعه و شیبه در تاکستان پودند. و به خاطر دشمنی و 
عداوتی که اين دو تسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشتند. آن حضرت 
دوست نداشت که نزد انها برود. به همین خاطر اين دو به غلامشان که عداس 
نامیده می شد گفتند: این دو خوشه انگور و جام آب را بگیر و نزد او بیر, و او از 
تو خواهد پرسید که اینها صدقه اند یا هدیه؟ اگر بگویی که صدقه است. ان را از تو 
قبول نخواهد کرد. باید بگویی که اینها هدیه است. آن غلام رفت و آن ها را در 
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مقابل بام صلی اه عليه و اله و سلم گذاشت. و ان حضرت برسید؛ اینها صدقه 
است پا هدید؟ عداس جواب داد که هدیه است. سپس پیامپر دستش را دراز کرد و 
گفت: «بسم اله الرحمن الرحیم» و عداس که نصرانی بود با شنیدن این جمله 
تعجب کرد و شروع کرد به نگریستن آن حضرت. پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم 
از او پرسید: ای عداس. از کجا هستی: پاسخ داد: از اهالی نینوا, پیامیر فرمود: از 
شهر عبد صالح برآدرم يونس بن متی؟ عداس گفت: چه کسی په تو خبر داده 
است؟ سپس پیامبر جریان خود و این که بر او وحی شده را به او تعریف کرد. 
عداس پرسید: پیامبر قبل از يونس کیست؟ پیامبر پاسخ گفت: نوح و لوط و سپس 
قصه آن دو را برایش بازگو گرد و عداس با شنیدن آن در برابر پیامبر صلی الته عليه 
و آله و سلم به سجده افتاد و شروع به بوسیدن دست های آن حضرت نمود. در 
حالی که ارباب هایش او را مشاهده می کردند. یکی از انها با دیدن این صحنه به 
دیگری گفت: غلامت را جادو کرد. هنگامی که عداس نزد ارباب هایش برگشت, از 
او برسیدند که جه شد که در براپرش سجاه کردی و دستش را بوسیدی! عداس 
گفت: ای ارباب من! هیچ کس شریف ر ونشوش/خلق تر و آگاه تر از او بر روی 
زمین نیست. گفتند: چرا ؟ او گفت که ان خضرت مرا از موضوعی مطلع کرد که تنها 
پیامبران آن را می دانند. آن دو کفتند: وق برای تور از دینت منصرف کرد؟ 
عداس گفت: به خدا قسم او پیامبر است که مبعوث گشته است. آنها گفتند: وای بر 
تو. قريش تصمیم به قتل او گرفته است ت. او گفت: به خدا قسم. او با فریش می 
جنگد و بر آنها سیادت و سروری می کند و اگر از او پیروی کنند. وارد بهشت می 
شوند و هر کس که از او نافرمانی گند شکست می خورد. انها خواستند که او را 
کتک بزنند که عداس شروع به دویدن به سمت پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم 
کرد و ایمان آورد." 


واوا عال هذا السو ل کل الطمام و شي في ال نوا للم 
ڪون تع با ( )و وا هکو باز بارال رن 
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۳۳۳۹ ترا 


توا لا رجا وا (۸ کیت و تالقنت نون 
یآ دج خا من لت ناب تج ري من مها لا 


وی وا( 

رو گفتند: این چه پیامبری است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ 
چرا فرشته‌ای به سوی او نازل نشده تا همراه وی هشداردهنده باشد؟ ٭ یا گنجی 
به طرف او افکنده نشده یا باغی ندارد که از (بار و بر) آن بخورد؟ و ستمکاران 
گفتند: جز مردی افسون شده را دنال نمی کنید * بنگر چگونه برای تو مثل‌ها زدند 
و گمراه شدند؟ در نتیجه نمی‌توانند راهی بيابند # بزرگ (و خجسته) است کسی 
که اگر بخواهد. بهتر از این را برای تو قراز می‌دهد. باغ‌هایی که جویبارها از زیر 
(درختان) آن روان خواهد بود و برای تو کاخ‌ها پل یله می‌آورد # ] 

۱) علی ین ابراهیم: خداوند نیز سخن شان را نقل می کند و می گوید: «وتَالوا 
مال هذا الرسُول يأكل الطعام ویمشی ی الأسواق رق انزل اه ملک فیکون مَعه 
تذیرا ٭ أو ی لیم کنز أو تون له جنه اکل منها» خداوند در ادامه اين جنین 
پاسخ می دهد و می فرماید «وما آرسلنا قبلک من المرسلین» تا «وجَفلا بعك" 
فض فننة» '[پیش از لو بیامبران شود زا تفرلستاديم. جز این که آنان (نیز) غذا 
مي‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند و برخی از شما را برای برخی دیکر (وسیلها 
اژمایش قرار دادیم]. منظور از کلمه «فتنة» در این جا آزمایش است. پیامبر صلی 
الله عليه و آله و سلم به خاطر فقرش مورد سرزنش قرار گرفت و خداوند در این 
ا می فرماید: «تارک الذی إن شاء جقل تک حبرا من ولک جات تجری من 
تحتها الأنهار وب قل لک قصورا»' 

.و هر مورا آ یک بار دیگر در یل آبه دواو کی تن شین 

من الاازض نیو غا" [و گفتند؛ تا از زمین چشمه‌ای برای ما نجوشائی هر کز په 
ِ_ تخواهیم آورد] از سوره اسراء قبلا صحبت کردیم. 
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۲) علی بن اپراهیم از محمد بن عبداله. از پدرش, از محمد بن حسین, از 
محمد بن سنان, از عمار بن مروان. از منخل بن جمیل رقی از جابر بن یزید جفعی 
روایت می کند که امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: جبرئیل عليه السلام این 
آید را این چنین پر پیامبر صلی ال عليه و آله و سلم نازل كرد « وال الظلمُونَ» 
یعنی ظالمان حق ال محمد صلوات اله علیهم اجمعین گفتند: «ان تبون الا رجا 
شنخور؟ ٭ ان یف خَریُوا تک الأمتال فضلوا فلا بستطیفون ستبیلا» و سپس 
فر مودند که منظور از هلا بستطیغون سبیلّا» این است که نمی توانند راهی به ولایت 
علی بن اپی طالب عليه السلام بیابند و منظور از «سبیل» در این جا على عليه 
السلام است . 

و همچنین از علی بن ابراهیم, از محمد بن همام. از جعفر بن محمد بن مالک: 
از محمد بن مثنی, از پدرش, از عثمان بن زید. از جابر بن بزید, از امام جعفر 
صادق علیه السلام نیز به مانتد این حدیت روایت شده است." 

۲) محمد بن عباس, از محمد ہن قاسم: از احمّد بن محمد سیاری, از محمد بن 
خالد, از محمد بن علی صیرفی, از محمد بل فضیل, از ابو حمزه ثمالی. از امام 
محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که این این آیه را چنین قرائت کرده اند: 
«ر قال الظالمُونَ لآل محمد حقهم 2 [ن تیعون لزجلا مننْحورا» و منظورشان از 
ترجلا مسحوراه حضرت محمد صلی لله عليه و آله و سلم بوده است و خداوند در 


دامه به پیامبرش می گوید: «انظر کف ضریُرا تک الأمقال فضلوا فلا بستطيعون 


سبیلا» یعنی نمی توانند راهي به ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام بيابند و على 
عليه السلام همان سبیل است." 


بل وا اعد ودک لب نت2 سیر ((۱) 
[(نه) بلکه (آنها) رستاخیز را دروغ خواندند و برای هر گس که رستاخیز را 
دروخ خواند. آتش سوزان آماده کرده‌ایم | 





د تفسیر قمی» ج ۲ هن لب 
۲ ے تفسیر قمی :س ١‏ سس ا 
۲ تاویل الآيات. ج ص ۳۷۱ ۱. 


: 4 6 


ترجه 
تااس 
روابی 
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«E»‏ رقا 


۱) محمد بن ابراهيم نعمانی از عبد الواحد بن عبداله. از محمد بن جعفر 
قرشی, از محمد بن حسین بن ایی خطاب, از عمر بن ابان کلبی, از اہی صامته از 
امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: شپ. دوازده 
ساعت است و روز نیز دوازده ساعت است و تعداد ماه های سال نیز دوازده است و 
ائمه ما علیهم السلام نیز دوازده نفرند و نقیبانی هم که در قران در سوره مائده ذکر 
شده, دوازده نفر هستند, و على عليه السلام نیز ساعتی از از دوازده ساعت می 
باشد. و منظور از اين آیه: «بل كديرا بالاغة وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعیرا»" 
همان على عليه السلام است ا ا 

۲ و در جایی دیکر. محمد بن ابراهیم از عبد الواحد ہن عبد الله بن يونس 
ای ناویات زهری. از احمد بن علی حمیری, از 
حسن بن ايوب از عبدالكريم بن عمرو خثعسی از مفضل بن عمر رواپت کرده که 
گفته است: برای امام صادق عليه السلام آیه «بل کذیوا باستاعة وعدا لمن كدب 
بالسًاعَة سعیرا» را خواندم پاد کیت فرمود: خداوند سال را دوازده ماه آفرید. 
و شب و روز را هر کدام دوازده ساعت قرار داد, و از میان ما آهل بیت نیز دوازده 
امام قرار داد و امیرالمومنین علیه السلام نیز یکی از آن ساعت ها بود" 

۲ علي بن ابراهیم از احمد بن علی:.از حسین بن احمد. از احمد بن هلال, از 
عمر کلبی, از ابی صامت روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرموده اند: 
همانا شب و روز هر کدام دوازده ساعت می باشند, و علی بن ابی طالب عليه 
السام شریفترین ساعت از این دوازده ساعت است و اين؛ منظور این ايه خداوند 
است که می فر ماید: « بل کذیوا بالسَاغة وأغتد غتدنا لمن كذ بالساغة سرا ».۲ 

۴( من شهر آشوب در کاب ب اخبار از ابر فرج بن اتان ی 





دب کرد که اسن که ا را ۴ 5 PTA‏ روابت شبل هم 
است.؟ 

۱- المیبه, ص 4۴ 

آ- الفییه , ص ۵۳ 


۴ے مناقب , ج ۳ص ۱۰۳. 
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1 اہم ن گان ہیی هو یا وتا ۸0 و لوا بنا مگ بن 
مقر دک هتاللت 3 بوا )وااو ورًاۇاجدًاوادغوا؛ و 

[ چون (دوزخ) از فاصله‌ای دور آنان را ببیند. خشم و خروشی از آن 
می‌شنوند * و چون آنان را در تگنایی از آن په زنجیر کشیده پیندازند. آن جاست 
که مرگ (خود) را می‌خواهند ٭ امروز یک بار هلاک (خود) را مخواهید و بسیار 
هلاک (خود) را بخواهید] 

ی و ای ذا رتم من مکان بعید» فاصله 
ای است که به انداژه طی مسیر یک سال باشد.ا 

طبرسی نیز می گوید این حدیث از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
ات 

۲ علی بن اپراهیم در سورد یه «ستمعوا له ظا وزفيرا * وزذا ألقوا منها» 
تد است که مراد از «منها». وا ست بعنی در دوزخ, و در عبارت مک 
شا مقرلین» مثظور از اسف نین » فان ا یر ۷ است یعنی عده ای که به 
یکدیکر بسته و در بند شده اند و «اذغوا r‏ گرا . 

۳ شیخ صدوق در امالی از ابو"الحسن غلی بن ابراهیم کاتب, از محمد بن ابی 
لج. از عیسی بن مهرن, از محمد بن زکریء از کیربن طارق روایت می کند که می 
گوید؛ از زید بن على بن حسین عليه السلام در مورد آپه ٣لا‏ ټوا الوم ورا 
واحد! واعوا تیور کثیرا» پرسیدم و او جواب داد: ای کنیر! تو انسان صالحی 
هستی و متهم به جیزی نشدی و به همین خاطر می ترسم که هلاک گردی, همانا 
هر که دستور داده مي شود که پیروان پیشوایان ستمکار را در اتش بیاند از ند تام 
آن بیشوا را صدا می زنند و می گویند. ای فلانی! ای کسی که ما را به هلاکت 
رساندی, اکنون ما را از آن جه بدان فرفتار آمده ایم رها کن. سپس ارژوی ناپودی 
و هلاکت می کنند و در این هنگام به آنها گفته می شود: ملا توا اليم تور 


واحدا واذعُوا تبورا کثیرا». سپس زید بن علی که رحمت خدا بر او باد. ادامه داد و 





۱- نفسیر قمی + ج ۲ ؛ ص ۸۸ 
۲- مجمم البیان. ج 1 ہے ایا . 
۳ - تفسیر قمی جح ۲ ص ۸۸ 





تسیر 
زاس 


اما 





60۱ 


ا 


7 فرقاة 


۵ 
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گفت: پدرم علی بن حسین از پدرش حسین بن علی علیهما السلام روایت می کند 
که: پیامیر صلی اله علیه و اله و سلم به علی عليه السلام فرمودند: ای علی! تو و 
بار انت در بهشت خواهید بوږ د ای علی؟ تو و پیروانت در بهشت خواهید "۳ 


م فهامانتاژون خالیینکان َل ربك وغدا تولا (۱۶) 

| جاودانه هر چه پخواهند در آنجا دارند. پرورد گار ٿو مسوول (تحقق) اين 
د دة است | 

طیر سی در مجمع البيان در مورد أيه «آن على ریک وعدا منوولا» از قول 
اين عیاس دگر می کند که مستا این أبه این است که خداو ند سیحان لاد اتان پچ یل و 
پاداش داده و انان از او درخواست وفای به عهد نمودند و خداوند نیز به آن وفا 


ك 


ی ۳ ِ ۳ د م a‏ 3 

وم شرف وما تبون ندوب ولآ للم عباري مولا آم م 
1 ا رو ی و ۹ j‏ ی ۳1 
سلا الك (۱۷) لوا سائ ك ماکان نمی أن خد ین دونك من و وڪن 
کر 2 ۴ ر بر ۳ ۳ 2 ۳ ا ۳ سس از : 4 3 
تم وآباء ھم یی توا الک 5 ا وما وا (۱۸) ن کوک با ولو فما 
r‏ سی م 3 ۴ م ااا ہے اس اش و سم 
ستطیمون صرف ولا تضرا وَس ظا منک نذفه زاب کر (۱9) 

[و روزی که آنان را با آن چه به جای خدا می‌برستند. محشور می کند پس 
می فر میاید: آیا شما این بند ان مرا به بیراهه کشاندید با خود عمراه شدند؟ # 
می گویند: منزهی تو ما را نسزد که جز تو دوستی برای خود بگيريم. ولی تو آتان 
و پدرانشان را برخوردار کردی تا (آن جا که) یاد (تو) را فراموش کردند و 
گروهی شا ک‌شیده بو کیل # قلعا (خبایانیان) در آن جه می گفتید, شیا و تگد یس 
گردند؛ در نتیجه نه می‌توانید (عذاب را از خود) دفع کنبد و نه (خود را) ياري 
نعایید و هر کس از شما شرک ورزد. عذابی سهمگین به او می‌چشانیم] 


۱-امالی ج ۱ص ۵۶. 
۲ ب تفسپر قعیی, ج ۲ ۳ اا 
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۱) علی بن ابراهیم می گوید: ان گاه خداوند در روز قیاست بر خافران و پٹ 
برستای و اتش برستان و کسانی که شورشید و ماه و ستارگان و ... را عیادت می 
کنند. اتمام حجت کرده و می گوید: «ویوم بخشرهم وما يدون من ذون الله 
فیقول» بعنی این که خداوند به کسانی که مورد عبادت قرار گرفتند. می فرماید: 
«آنتم اضللتم عبّادی فز تا ام هم ضلوا السییل» « آنها در پاسخ خداوند می گویند؛ 
«ما کان ینیغی لا آن لخد من دونک من أولیاء» تا «قومًا پورا» که به معنای قوم 
ید است. سپس خداوند به بندگانی که انها را عبادت می کردند. می فرماید؛ «فقد 
دبوم بما تقولون فما تستَطیعون صرفا وا نصرا»" 

لی ای یا سند ل امین ید قرشی روایت می کند که گفت: روزی از 
پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم پرسیدند که ای پيامیر خدا! عدل چیست؟ ان 
حضرت فرمودند: «فدیه» و دوباره سئوال شد که «صرف» < جیست؟ أن حضرت 


0 
فرمودند: توبه . 


وما زا لت ین ریت ال[ لكأن العام شون في الأسواني 
وج یششک نض ارون وان رك بصم (۳۰) 


ان ار تو LL‏ (خود) را نفرستادیم جز این که آنان (نیز) غذا 
می‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند و برخی از شما را برای برخی دیگر (وسیله) 
آزمایش قرار دادیم. آیا شکیبایی می‌کنید؟ و پروردگار تو همواره بیناست] 

۱ على ب ن ابراهیم در مورد آیه « وَجَعتا غضم لض فتة» گفته است که 
متظور از فتنه در اين جا El‏ استه 

او اه ویو تا وا یو او 
بن داود نجار, از ابو الحسن موسی بن جعفرء از پدرش از امام محمد باقر عليه 
السلام روایت کرده است که اآیشان فرمودند: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
امیر الموّمنین على بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین صلوات اث علیهم 
اجمعین را جمع کرد و در را بر آنان بست و گفت: ای اهل من و ای اهل خداوند. 





4 
N 


۱13 








۱- معائی الاخبار. ص ۲۶۴ ,ح ١‏ . 
۲ تفسیر قمی. ج ۲ بصن ۸۸ . 
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همانا خداوند عز و جل بر شما سلام می فرستد. و اکنون جبرئیل به همراه شما در 
خانه است و از فول خداوند می فوید: من دشمن شما را مايه آزمایش شما قر از 
دادم حال شما جه می گویید؟ آنها گفتند: ای فرستاده خداء ما در برابر فرمان خدا 
و حکمی که نازل کرده صبر می کنيم تا زمانی که به در گاه خداوند وارد شویم و 
ثواب فراوانش را کاملا به دست اوریم و شنیده ایم که او به صابران وعده خیری 
تام داده است؛ سپس پیامبر صلی اله عليه و اله و سلم په گریه افتاد تا این که 
صدایش از خارح از خانه شنیده مې شد. تا این که این اپه نازل شد: «وجعلنا 
َفضکم لبعضی فتنة آتصبرون ورکان ریک" تصیرآ» یعنی پروردفارت بیناست پر این 
که آنان صبر" می کنند. یعنی همان طور که خود اهل بیت صلوات اه علیہ 
فر مودند. صبر خواهند کرد . 


وونل که لا رى مین ین ویو راو (۳۲). 


۳ که فرشتگان را بینند, ان روز برای کناهکاران پشار تی يست ار 
می گویند دور و ممنوع (آید از رحمت‌خدا)] 

6 علی بن ابراهیم .می گوید «حجرا محجورا» یعنی «قدراً مقدورا» یعنی 
تقدیر ایا مقدار و اندازه ای) که از نیشن در نظر گرفته شده است. 

۲ و در کتاب الجنة و الثار از سعید بن جناح, از عوف بن عبدالله ازدی از 
جابر بن پزید جعفی. از امام جعفر صادق عليه السلام در هنگام ذکر حدیث قبض 
روح کفار رواپت شده که آن حضرت فرمودند: هنگامی که جان به حلق می رسد. 
ملانکه بر صورت و پشت کافر می زنند و گفته می شود: «اخرجُوا نفک ارم 
تجزؤن غذاب اون با کنتم تقولون على الله عبر الحی و کم عن آياته 
تنتکیرون»" [جان‌هایتان را بیرون دهید. امروز (به سزای) آن چه په نا عق بر خدا 
دروغ می بستید و در پراپر ایات او تکیر می کردید, به عذاب خوار کننده گیفر می 
ابید] و اين سخن خداست: یوم يرون الب ا بشری بومئذ مین 





ت تاویل الا بات 1 ی ۳۷ ۳۹ . 
آ سو زو انماع / 1 
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ویقولون حجرا محجُورا» و فرشتگان این چنین می گویند که: بهشت بر شما واقعا 


1 
حرام باد . 


۳ 

رمتا لماعي وا من عمل تاه اء نشور (۲۳) 

[و به هر گونه کاری که کرده‌اند می‌پردازیم و آن را (چون) گردی پراکنده 
می‌سازیم] 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ايراهیم. از ابن ابی عمیرء از هشام بن سالم از 
سلیمان بن خالد. روایت می کند که از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد أيه 
«قدمتّا ای ما عَملوا من غمل فَجَعَلناةٌ قباء منتورا» پرسیدم. آن حضرت فرمود: 
به دا سو کین که اعمالشان از پارجه ها قبطی ' سفیدتر باک تر) بود. اما هر گاه 
که حرامی بر آنان عرضه می شد. آن را ولئمی گذاشتند . 

۲ و از محمد. بن یعقوب. از علی بن محمد. از صالح بن ابی حماد. از ابن ابی 

تعمیی از یکی از یارانش, از آمام جعفر .ضادق عليه السلام در مورد أيه «وقدمتا 
ی ما عملوا من عَمَل لاه با ء اتید وای شده که آن حضرت فرمودند: 

حتی اگر اعمالشان از پارجه های. قبعلی. سفید تر باشد. خداوند عز و جل به آن 
اعمال می گوید: چون گردی پراکنده شو؟ جرا که هرگاه کار حرامی در دسترس 
ایشان قرار می گرفت. ان ۴۳ انجام می دادند " 

۳) علی بن ابراهیم از پدرش, از نضر بن سوید. از بحبی حلبی. از ابی حمزه 
سالی. از امام باقر غلییه السلام روایت کرده که ایشان فرمودند: خداوند در روز 
قباست گروهی را بر می انکیز اند که در برآبرشان نوری به مانند درخشش پارچه 
های قبعلی قرار دارد. سپس به آن نور گفته می شود که به سان گردی پراکنده شو. 
ی آن حضرت ادامه داد و فرمود: هان په خدا سوگند - ای ابا حمزه که آنها 
روژه می گرفتند و نماز می گزاردند, اما هررگاه موضوع حرامی برایشان مقدور می 
گشت. آن را انجام می دادند و هنگامی که چیزی از فضایل امیرالممنین علید 





۱- اختصاص: ص ۲۵۷۱ ۱ 
ییوس ی و ت از کتان سفید و ازگ که در مسر ان را می بافتند. 
کا 1F ۳ a‏ ۳ ۳ 


اوا 


ا سا 
aT‏ 
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٩۱68 ۲‏ تن 


السلام برای ايشان ذکر می شد. ان را انکار می کردند و فرمود «الهْیّاء المَنثور» با 
گرد پراکنده همان گردی است که به همراه شعاع خورشید از روزنه سقف وارد خانه 
می شود" 

۱ ۲ محمد بن حسن صفار. از احمد بن محمد آز علی بن حکي. از منصور 
بزرم از سلیمان بن خالد. از امام صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: هر پنج شنبه اعمال مردم بر پیامیر صلی الله علیه و اله و سلم عرضه می 
شود؛ و وفتی که روز عرفه فرا برسد خد وند تبارک ر تعالی پایین می آید. و این 
گفته خود خداوند است که می گوید: «وقدمتا إلى ما عملوا من غمل فجن + هباء 
منثور» پس من پرسیدم فدایت شوم. ای مولای من اين اعمال چه اشخاصی 
است؟ ایشان فرمودند: اعمال دشمنان ما و دشمنان شیعیان ما 

۵) حسن بن ابی حسن دیلمی, از حذیفه بن یمان از رسول خدا صلی اه 
علیه و اله و سلم روایت می کند: در روز قيامت گروهی می آیند که کارهای نیک 
به بزرگی کوه ها دارند. و خداوتد را به شکل گردی پراکنده می گرداند. سیس 
دستور صادر می شود که انها MIE‏ اکش بیاندازند. سپس سلمان گفت: ای رسول 
خدا! اين افراد را برایمان توصیف کن پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: آگاه 
باشید که این افراد در دنیا روزه می گرفتند وا ماز می گزاردند و از شب توشه ای 
برای خود بر می گرفتند. اما ار کار حرامی برایشان پیش مي آمد. به سمت آن 
خیز برمی داشتند " 

۴ شيخ احمد بن فهد در کتاب «عدة الداعي» گفته است : شيخ ابو محمد 
جعفر بن علی بن احمد فمی. ساکن ری. در کتاب «المنبی عن زهد النبی» از عبد 
لرحمان. از فردی که حدیث برایش روایت کرده. روایت می کند که به معاذ بن 
جبل گفتم : یک حدیث را که از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم شنیدی و 
به خاطر دفت و ظرافت کلامش ان را حفظ کردی, برایم بازگو کن. گفت: باشد. و 
سپس معاذ شروع یه گریه کرد و گفت: به جان پدر و مادرم سوگند یاد می کنم که 
در حالی که داشتم با پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم مسیری را طی می کردم و 





۱- تفسیر قمی .ج ۲ ص أ 
۲- پتساثر الدر جات ج ۵ ہیں ۶ ح ۳ 
۳ے ار شاد القلوب ح ۱ ص E‏ 
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من بشت سر ایشان نشسته بودم, و ایشان داشت با من صحبت می کرد که پک باره 
نگاهش را به آسمان بلند کرد. و فرمود: حمد خدایی را است که هر چه را دوست 
داشته باشد, در میان بندگانش اجرا می کند. سپس فرمود: ای معاذ؛ گفتم: لبیک 
ای رسول خدا و سرور موّمنان! بار دیگر فرمود: ای معاذ! گفتم لبیک ای رسول 
خدا و ای امام یکی ها و پیامبر رحمت! ایشان گفتند: کلامی را برایت می گویم که 
هیچ پیامبری به امتش نگفته است» و اگر آن را حفظ کنی برای زندگی ات سودمند 
خراهد بود. و اگر آن را شنوی و از حفظ نکتی: دیگ حجت و بهانه‌ای نزد خدا 
نداری و حجت بر تو تمام می‌شود. سپس فرمود: همانا خداوند قبل از این که 
آسمان را پیافریند. هفت فرشته آفرید. و در هر اسمانی فرشته اي قرار داد که او را 
با عظمت خود مجلل نموده بود و در هر دری از اسمان, فرشته ای را به عنوان 
درپان قرار داد. این فرشتگان اعمال انسان را از بامداد تا شامگاه ثبت می کنند. 
سی ان را در حالی که از نور به مانند نور خورشید برخوردار است. بالا می 
برند» تا این که به آسمان دنیا می رسد.وْ آن رانپاک گردانده و تزکیه می کنند و 
فراوان می گردانند, سیس فر شته میا د باتىك و این اعمال را به صورت 
صاحبش بکویید. من فرشته غیبت هستم. و هر گس که غیبت کند. نمی گذارم که 
عملش از من گذر کند و به فرشته بعدی ابورا که"برزودکارم این چنین به من 
دستور داده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه فرمودند: سپس صبح 
روز بعد فرشتگان مامور اعمال, به سمت آسمان می ایند و همراهشان عمل صالحی 
است که با خود حمل می کنند و آراسته و فراواتش می گردانند. تا اين که آن را به 
آسمان دوم ر سانند. که ناگهان فرشته آسمان دوم می گوید: بایستید. و این اعمال را 
به صورت صاحبش بکوبید. چرا که او با انجام این کارها متاع دنیا را می خواسته. 
و من صاحب دنیا هستم و نمی گذارم که عملش از من گذر کند و به فرشته بعدی 
بر سد. 

بیامبر صلی الله عليه و اله و سلم ادامه داد + فرمود: سيس ماموران حفظ 
اعمال, با خوشحالی, عمل صدقه و نماز بنده را به اسمان می برند. در حالی که از 
آن عمل شگفت زده هستند. و آن را به آسمان می رسانند که فرشته می گوید: 
بایستید. و این عمل را به صورت و پشت صاحبش بکوبید. من فرشته انسان های 
متکیر هستم. و می گوید: او این کار را انجام داده است اما در مجالس خود نسبت 


(E) <‏ 4 نم 


آلو یه 
اشم 
روایی 


اباد 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۲ 


€ (EB) * 


به مردم کبر ورزیده است. و پروردگارم به من دستور داده که اجازه ندهم عملش به 
فرشته بعدی برسد. پیامیر صلی الله عليه و اله و سلم فرمودند: سپس فرشتکان 
مامور اعمال اعمال بنده را در حالی که په مانند اختری درخشان در آسمان می 
به بالا می برنده از اعمالش طنين تسبیح و روزه و حج به وش می رسد 
و ان را به اسمان چهارم می پرند. در ان جا فرشته به آنها می گوید: بایستید و این 
اعمال را به صورت و شکم صاحبش بکوبید. من فرشته غرور و خود بسندی 
هستم. هىانا او نسبت به خود احساس غرور و خود پسندی مې کرده است. او آين 
کارا را انجام داده اما غرور را په خود راه داد است» پروردگارم به من دستور داده 
که آجازه ندهم اعمالش به دیگری پر سب . 

پیامبر صلی اه علیه و اله و سلم ادامه داد و فرمود: فرشتگان مامور اعمال 
همچنان عمل بنده را به مانند عروسی که به خانه شوهر می رود به سوی فرشته 
آسمان پنجم بالا می برند و جهادها و نماز و نمازهای بین نمازهای واجبش را 
حمل مې کنند در حالی که اوائی په ماڼند آوای شتر دارد و نوری به مانند نور 
خورشبد. فرشته می گوید:| بایستید. من فرشته حسد هستم, و اين عمل را په 
صورت صاحبش بکویید. و آن را بر شائه آش آویزان کنید. آو نسبت به انسان‌هایی 
که علم می آموختند یا فرمانبردازی از خدامی تمودند. حسد می ورزیده و هر گاه 
در فردی فضیلتی در عمل و عبادت می دیده, نسبت به ان حسادت می کرده و از 
ار خرده می گرفته. و این چنین می شود که آن فرد عملش را خود بر دوش می 
کشد در حالی که آن عمل او را لعن می کند. پیامیر صلی اله علیه و آله و سلم در 
ادامه فر مودند: فرشتگان مامور اعمال همچنان نماز و زکات و حج و عمره بنده را 
به بالا مي برند. و آن را به اسمان ششم می رسانند. که ناگهان فرشته آن آسمان می 
گوید: بابستید. من فرشته مهربانی لسسامم ؛ این عمل را به صورت صاحبش بکویید. و 
چشمانش را کور گردائید. چرا که صاحب این عمل به هیچ چیز رحم نمی کرده و 
هر گاه بنده ای از پندگان خدا در قبال آخرتش گناهی مرتکپ می شد یا در دنیا 
ضرری می دید او را سرزنش مي کرد. و پرودگارم په من دستور داده که بگذارم 
عملش از من گذر کند. 


سپس آن حضرت فرمود: ماموران اعمال, عمل بنده را با ت و اجتهاد , 





sarallah-ketab.blogfa.com 





خورشید دارد و همراه او سه هزار فرشته است که آن را به آسمان هفتم می برند که 
ناگهان فرشته می گوید: بایستید. و این عمل را به صورت صاحبش بکوبید. من 
فرشته پوشش و حجاب هستم و هر عملی را که برای خداوند نباشد می پوشانم, 
این فرد به دنبال بزرگی در نزد مردم بوده است و می خواسته که در مجالس و 
شهرها آوازه ای کسب کند. و پرودگار من دستور داده که نگذارم عملش را تا 
زمانی که خالص برای خدا نباشد, از من گذر کند. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه فرمودند: ماموران حفظ اعسال, عمل 
بنده را که تماز و زکات و روزه و حج و عمره و خوش خلقی و سکوت و ذکر 
فراوان است و بنده بدان دل خوش , داشته, بالا می برند در حالی که ملائکه آسمان 
و فر شتگان هفتگانه نیز با آن همگام هستند. پس تمامی پرده ها را کتار می زنند تا 
این که در برایر خداوند سبحان قرار می گیرند و برای فرد شهادت مې دهند که 
عملش صالح است و برایش دعا می کنند. سپس خداوند می گوید: شما حافظان 
اعمال بنده من هستید. و من بر آن چه راډ رزتییروی گذشته ناظرم. او با این عمل 
به دنبال من نبوده, لعن و نفرین من بر او باد. فرشتگان نیز می گویند : لعن و نفرین 
تو و ما بر او پاد. پس معاذ گریست و عرض کرد: اي رسول خدا: چه کار کنم و چه 
طور در عملم خلوص داشته باشم." ان حضرت فرمود: ای معاد! در مورد یفین به 
پیامبرت اقتدا کن. گفتم : شما رسول خدایید و من معاذ! 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای معاذ! اگر در عمل تو کوتاهی 
بود. زبائت را از برادرانت و از حافظان قران کوتاه کن پس باید گناهت بر عهده 
خودت باشد و آن را به پرادرانت نسبت مده, و نفست را با نکوهش پرادرانت مبرا 
مکن, و خودت را با خوار کردن برادرانت بالا مبر, و پا عملت ریا مکنء و از کار بد 
ججیري به اخرت وارد مکن و در نشست هایت با دیگران پاب زبانی مکن تا دیگران 
به خاطر بداخلاقی ات از مجالست با تو پرهیز نکنند. و هنگامی که با فردی هستی, 
با کس دیگری درگوشی صحبت مکن, و بر مردم تکیر مورز تا این که از نیکی های 
دنیا محروم نگردی و مبادا مردم را بدری تا این که سگ های مخصوص جهنمیان 
تو را بدرند. و خداوند نبارک و تعالی فرموده است : «رالتاشطّات طا" آو به 
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فرشتگانی که جان مومنان را به آرامی می گیرند] .آیا می دانی که مراد از ناشطات 
چیست؟ انها سخان دوزخبان هستند که گوشت و استخوان را بیرون می کشند. 
گفتم: چه کسی تاب این خصلت ها را دارد؟ پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم 
فرمود: ای معاذ؛ بدان که این خصال, براي کسی که خداوند بخواهد. آسان خواهد 
بود. راوی گوید: من ندیدم که معاذ آن چنان که این حدیث را فراوان تکرار می 
کرد قران تلاوت کند. 

۷ امام حسن عسکری عليه السلام : در حدیثی که از ایشان روایت شده می 
فرماید: اما در مورد زکات, رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می فرماید که 
هرکس زکات را به فرد مسحق ان بپردازد. و نماز را در اوقات و حدود مشخصی ادا 
کند. و کناهانی هم که موجب بطلان این دو عمل می شود مرتکب نشود. روز 
قیامت در حالی می آید که هر فردی در گوشه و کنار آن جا غبطه او را می خورد, 
تا این که نسیم بهشت او را به اتاق‌ها و بالاخانه هايی در محضر محمد صلی ان 
علیه و آله و سلم و خاندانش صنلوأت اله علیهم اجمعین می برد که ولی او بوده اند. 
و هر کس در پرداخت زکاتش بخل بورزد. و نمازش را ادا کند. نمازش آندکی 
پابین تر از اسمان محبوس مي گرد تا آین که زکاتش بياید و اگر آن را پرداخت 
کرده باشد. به شکل یکی از بهترین آسشب‌ها در می آید تا مرکب نمازش شود پس 
آن را تا مقایل عرش حمل می کند. سپس خداوند عر و جل می فرماید: په سمت 
باغ های بهشت برو و تا روز قيامت در آن به دویدن مشغول باش, و هر جا که 
دویدن تو به آن انجامد. ان ابندای چیزهایی است که به صاحب تو می رسد و آن 
اسب از آن روز تا روز قباست شروع به دویدن می کند و در هر دویدن, در عرض 
یک چشم به هم زدن مسیر یک سال را می پیماید. تا این که آن اسب نماز را په 
جایی می رساند که خداوند می خواهد, و همه آن محدوده مال اوست و به همان 
اندازه از راست و چپ و جلو و عقب و بالا و پاپین و زیر متعلق به اوست. و اگر 
نسبت به پرداخت زکاتش بخل ورزیده باشد و آن را ادا تکرده باشد, به نماز دستور 
داده می شود که نزد صاحبش برگردد و به مانند یک لباس کهنه در هم پیجیده می 
شود. و سپس با آن به صورنش می زنند و به او می گویند: ای بنده خدا! می- 
خواستی با نماز بدون زکات چه کار کنی؟ 
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امام عسکری در ادامه فرمودند: اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم عرض کردند که بدتر از این حالت چه می تواند باشد؟ پیامبر صلی اله علیه و 
آله و سلم فر مودند؛ ایا در درجه اول شما را در مورد فردی خبر دهم که بدحال‌تر 
از این است؟ آنها گفتند: آری, ای رسول خدا! پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم 
فرمود: فردی در جهاد در راه خدا حاضر شده و در حالتی که رو به سوی دشمن 
بوده و در حال فرار نبوده, کشته شده است و حوری های بهشتی چشم انتظارش 
بودند و خزانه داران بهشت منتظر ورود روحش به نزد خود بودند و فرشتگان 
اسمان و زمین مننظر نزول و فرود آمدن حوری ها بهشتی بر او بودند. اما 
فرشتخان خزانه دار بهشت په سرام او تمی آمدند و فرشتکان زمینی اطراف ان 
شهید می گفتند؛ جه شده است که حورالعین بر او فرود نمی ایند و چه شده که 
فر شتگان خزانه دار بهشت به سراغ او نمی آیند؟ سم سپس از بالای اسمان هفتم بر 
آنان ندا می شود: : اي فر شتگا زا به اف های آسمان و اندکی پایین تر از آن بنگرید. 
آنها نگاه می کنند و می بیتند که توحید او و ایبا,وی به پیامبر خدا صلی اله عليه 
و آله و سلم و نماز و زکات و صدقه و کارهای تیک او همگی پایین تر از آسمان 
محبوس شده است و تمامی افق هاي آسمان به مانند کاروان بزرگی په هم چسبیده 
بودند و بین کرانه های مشرق و مقرب و محل وژیدن"بادهای شمال و جنوب را پر 
کرده بودند. فرشتگان مسئول آن اعمال که آن را حمل و داخل در آسمان می کنند 
می گویند: جه شده است که درهای اسمان برایمان باز نمی شود تا اعمال این 
شهید را در | ن داخل گردانیم؟ خداوند عز و جل دستور به گشودن درهای آسمان 
می دهد و درها باز می شود, سپس خداوند خطاب به آن فرشتگان می فرماید: ار 
می توانید داخل آسمان شوید. اما بال‌هایشان را توان حمل کردن نیست و نمی 
توانند آن اعمال را بر فراز دارند و به همین خاطر گویند؛ پروردگارا! ما را توان بالا 
بردن این اعمال نیست. 

سیسی منادی بروردگار ما ندا می دهد: ای فر شتخان! شما را توان حمل و بالا 
بردن این بارها تیست. همانا حمل کنندگان و بالابرندگان ان مرکب‌هایش هستند که 
آن را به پایین عرش می آورند. و در درجه های بهشت جای می دهند. فر شتگان 
می گویند: بر وردگارا! مرکب های آن . جیستند؟ سپس خداوند تبارک و تعالی می 
گوید: شما از نزد او چه چیزهایی اورده ید؟ آنها می گویند توحیدش نسبت به نو 


e 


ابر سجاه 
لیر 
زوابی 


اهاد 





sarallah-ketab.blogfa.com 





4 ترس 


و ایمانش نسبت به فرستاده نو. سپس خداوند می گوید : مرکب های حمل این 
اعمال, ولایت على عليه السلام, پرادر رسول من و ائمه اطهار صلوات اله عليهم 
اجمعین هستند. اگر ولابت علی عليه السلام همراهش بود. آن را حمل می کند و 
بالا می برد و در بهشت قرار می دهد. سپس انها می تگرند و مشاهده می کنند که 
ان مرد چیزی از این ها را ندارد و از ولایت على بن ابی طالب عليه السلام و 
خاندان پاکش و دشمنی با دشمانش بی بهره است. بعد از این. خداوند به فرشتگانی 
که حاملان ان اعمال بودند. می گوید: از ان دور شوید و په جایگاه ها خود در 
ملکوت من برگردید. تا این که آن چیزی که سزاوار حمل آن است. برسد و آن را 
در جایی که شایسته آن است, قرار دهد. سپس فرشتگان به جایگاه های خاص 
خود پر می گردند. 

سپس منادی پرودگار ما ندا می دهد که ای نگهبانان آتش! بیایید و این اعمال 
را بردارید و در قعر دوزخ بینکنید. جرا که صاحب این اعمال از ولایت علی بن ابی 
طالب علیه السلام و خاندان پاک مرکبی برای خویش فراهم نیاورده است. پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرموند: سپس خداوند آن فرشتگان را ندا می دهد و 
هنکامی که مرکب از جنس ولات علی علیه السلام از آن اعمال جدا گردد و 
فرشتگان مخالفت او را با علی ود یی اش با دشمنان على عليه السلام اعلان 
کنند. خداوند آن اعمال را به بار گناهان و بلایایی بر فرستنده تبدیل می کند و 
تگهبانان آتش را که به صورت شیر هستند. بر آن اعمال که به شکل کلاغ و کک 
هستند. مسلط می کند. و از دهان شیرها آتشی بیرون می آید که اعمال را می 
سوزاند و همه ان را نابود می کند, و دوستی اش با دشمنان على عليه السلام و 
انکار ولایت ایشان باقی می ماند و سپس آن را در قعر دوزخ قرار می دهد و چنان 
می شود که به یکباره اعمالش از بین می رود و گناهان و بار اعمال بدش زیاد می 
شود. بنابراین. حالت این شخص بدتر از حالت شخصی است که زکات نمی دهد اما 
بر تمازش پای بند است.' 

۸ شیخ طوسی در امالی می گوید: محمد بن محمد. از ابو الحسن علی بن 
خالد مراغی. از حسن بن علی بن حسن کوفی, از اسماعیل بن محمد مزنی. از 
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سلام بن ابی عمره خراسانی, از سعد بن سعید. از یونس بن حباب. از علی بن 
حسین زین العاپدین علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: چه شده است 
این افرادی را که هرگاه از خاندان ابراهیم عليه السلام سخن به میان می اید 
خوشحال می شوند و جهره هایشان کشاده می گردد. و اگر از خاندان محمد صلی 
اله علیه و آله و سلم صحیت شود در دل, آن را ناپسند می دارند؟ قسم په خدایی 
که جان محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کف اوست. اگر بنده ای در روز فیامت 
اعمالی به اندازه اعمال هفتاد پیامبر را عرضه کند. خداوند آن را از او قبول نمی گند 
نا این که او را طرفدار ولایت من و ولایت خاندانم ببیند" 

روایاتی که بیان کننده این هستند که پذیرش اعمال در گرو ولایت اهل بیت 
صلوات اله علیهم اجمعین است. بیشتر از آن است که به شمار آید. 


اب یخوش سک و خسن یلا (۰)۲۲ 

[ آن روز جایگاه اهل بهشت بهتر و انتراحتگاهشیان نیکوتر است] 

) علی بن ابراهیم گفته که در روایت ابي جارود از محمد باقر عليه 
لسلام در مورد آيه «أطحَاب نة ی ا مذ خير مسر وخسن مقیلا» روایت شده 
است که ایشان فرمودند: به ما این لی س رسک ب و خدا داناتر است - که آن 
گاه که جهنمیان قبل از اين که وارد آتش شونده بر روی آتش قرار می گیرند تا به 
سمت ان برده شوند, په آنان گفته می شود: داخل در آن سایه شوید که سه کوشه 
از دود آنش دار د؛ بس آنها گمان می برند که آن بهشت است. سپس گروه گروه 
وارد آتش شوند. و آن در وسط روز است. و بهشتیان نیز رو په سوی تحفه هایی که 
آرزویش را داشتند. می آورند. تا این که در وسط روز جایگاه های بهشتی شان به 
آنها داده می شود, و این مراد از قول خداوند عز و جل است که می فرماید: 
«أصحاب الْجَنة ومذ E‏ ات E‏ 

6۷ من چم یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از عمرو بن عشمان. و 
برخی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از احمد ہن محمد ہن آبی نصر. و حسن بن 


-امالی ج ۱ ص ۱۳۹ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ .ص ۸۹ 
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علی, و همگی از ابی جمیله مفضل بن صالح, از جابره از عبد الاعلی و علی بن 
اپراهيم. از محمد بن عیسی, از یونس, از اپراهیم از عبد الاعلی. از سوید بن غفله. 
روایت می کند: امير ألمو‌منین عليه السازم در حدیتی فر مو دند: او اه که موم در 
قبر گذاشته می شود, دو فرشته. قبرش را تا جایی که چشمش کار می کند می 
گسترند و برای او دری به سوی بهشت باز مې کنند و سپس به او می گویند که 
شادمان به خوأبی ارام و لطیفب برو. همجون خواب جوان در ناز و نعمت آرمیده 
چرا که خداوند عز و جل می فرماید: « أصحاب الجنة يومئذ خير ترا وخسن 
مقیلا» . 

و شیخ طوسی این حدیث را در امالی" از جابر, از ابراهیم بن عبد الاعلی, از 
سويد ہن عفله. از اميرالمۇمنین علیه السلام و از عبد الله بن عبا س در حدیئی 
طولانی که کل آن را در ذیل آیه «یئیت الله لین منوا بقل الثابت فى ایا 
الب و فی الا خرة ٭ آخدا کسانى را که ایمان اورده اند در زندگی دئیا و در 
اخرت با سخن | ستوار ثابت :ردانو ستمگران را بی راه می گذارد و خدا هر 
چه بخواهد انجام می دهد] از سوره ابزاهیم " عليه السلام بیان داشتیم» روایت می 
کیت 


َم تشن الشماء اما ورل لکد تزیلا (۲۵) 


[و روزی که آسمان با ابری سپید از هم می‌شکاند و فرشتگان نزول یابند] 

۱ علی بن ابراهپم گفته است: محمد بن هماع از جعفر بن محمد بن مالک, از 
محمد بن حمدان, از محمد بن سنان. از يونس بن طبیان. از امام صادق عليه السلام 
روایت می کند که از ایشان در مورد آیه یمق السَمَاء تام ول ملک 
تبریلا» ۳۳ . ایشان گفتند که منظور از «الغمام» (ابر سپید) امیرالمومنین علیه 
السلام | ۱ 


ا فافی.ج ۳ س ۰۱ ح 1 
۳ امالی: ج ۲ س TY‏ 
س دیل تفسیر ای ۲۷ غمان سوره. 
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ا لكبو مین ا می کم وان توما على اکافرین عب (۲۶), 

[ان روز فرمانروایی بحق از آن (خدای) رحمان است و روزي است که بر 
کافران بسی دشوار است | 

۱) محمد بن عباس گفته است: محمد بن حسن بن علی» از پدرش حسن. از 
پدرش, از علی بن اسباط. از اران ما در مورد اين سخن خداوند عز و جل 
«لْْلک یمد الَْق» گفته اند: پادشاهی چه امروز و چه قبل و بعد آن مخصوص 
خداوند رحمان است. اما هنگامی که امام قانم عجل ال تعالی فر جه الشریف ي به 
یاخیز د تنها خداوند عر و جل است ب که با فرماثي داري عیادت می شود . 


3 ۱ 
وا یعض اار يدنه مول بای ادت مح ول یلا (۲۷) وی 
E‏ 7 فلا لا (۲۸) ند صي عن الذکر بعد اد جَاءني وکا ان 

لانتان خذولا(۲۹) » 


[و روزی است که ستمکار دست‌های خود را می گزد (و) می گوید ای کاش 
با پیامبر راهی برمی‌گرفتم * ای رائ کاش فلانی را دوست (خود) نگرفته بودم * 
او (بود که) مرا به گمراهی کشانید پس از آن که قران به من رسیده بود و شیطان 
همواره فرو گذارنده انسان است] 

۱) طبرسی در مجمع البیان از قول عطا گفته است؛ ظالم در آين روز شروع به 
خوردن دستانش می کند تا این که به ارنج ها می رسد و سپس دویاره رشد می 
کند و پیوسته این چنین می شود و هرگاه که دستش ش می روید از سر پشیمانی 
نسبت به آن چه انجام اده آن را می خورد." 

۲) محمد بن عباس گُفته است: احمد بن قاسم از احمد بن احمد سپاری, از 
بحمد پم خاله, از حماد. از حریز, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
یشان در مورد آیه « یا نی ادت مع الرسُول سبیلا» فرمودند: منظور از اين آيه 
انام علی بن ابی طالب علیه السلام است ل ٠‏ 





۱- تاویل الا یات ج ! س ناگی ۲ 
۲- مجمم البیان ج ۷ ص T41‏ 
۳ تاویل الا یات ج ۱ص ۳۷۳ م ۵ 
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۳ طبرسی با سند از محمد ہن خالد. از محمد بن علی, از محمد بن فضیل. از 
ابی حمر د ثمالی: از امام محمد باقر عليه السللام در مورد ابه «یا نی اتخذت مم 
الرسول سَبیلّا» گفته شده که منظور علی بن ابی طالب علیه السلام ست" 

۴ و از محمد بن اسماعیل که رحمت خدا بر او باد پا سند از جعفر بن محمد 
طیار از ابو الخطاب. از امام صادق عليه السلام روایت شده که ایشان فرمودند: به 
فد سو ندر خداوند در ی کتاید حرف نزد تا این که گفت 19 زک 
1 ْخذ فلانا خیلا» و این آیه در مُصحف امام على عليه السلام این چنین آمده 
است: «یا ویلتی ايتن لم اتخ المانی خلیلاء و سیظهر یوما» یعنی ای کاش من 
دومی را دوست خود انتخاب نمی کردم و این امس, روزي آشکار خواهد شر" 

۵ محمد بن جمهور, از حماد بن عیسی از حریز. از فردی, از ابو جعفر امام 
باقر عليه السلام روایت می کند که ایشان در مورد آیه يوم بض للم على یی 
قول یا لیِتبی انخذت مع الرسُول سبیلا * يا وى يى لم يخ فلانا خليا» 
فرمودند این مطلب را ادر روز قیاست)/اولی به دومی س گوید . 

۴ محمد بن ابراهیم معروف به آبن زینب نعمانی در کتاب الغیبه می گوید: 
محمد بن عبداله بن معمر طبرائی در ظبریه در سال سیصد و سې و سه که از موالی 
يزيد بن معاویه و از جمله نواصب بود گشست: پدرم از علي بن هاشم و حسن بن 
سکن از عبد الرزاق بن همام, از پدرش. از میناه غلام عبدالرحمن بن عوف. از 
جابر بن عبداته انصاری روایت می کند: اهالی یمن نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم شرفیاب شدند. پیامبر فرمود : اهالی یمن نزد شما آمدند در حالی که به 
شدت دارند تلاش می کنند. هنگامی که نزد پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
امدند. پیأمیر به آتها فرمود: قومی تازک دل و با ایمانی استوار هستند که فردی به 
نام منصور جزو آنهاست. با هفتاد هزار خارج می شوند و جانشین من و جانشین 
وصی مرا یاری می رسانند. در حالی که حمایل شمشیرشان از مشک است. سپس 
انها گفتند: ای رسول خدا! وصی تو کیست؟ فرمود: او آن کسی است که خداوند 





۱- تاویل الایات ج ۱ص ۳۷۳ ۶ 
۲- تاویل الا یات ج ۱ ص ۳۷۲ م ۸ 
- تاویل الایات ج ۱ص ۳۷۴ ٩‏ 
۳ طبر ید ماعقه ای است در اردن و مشرف بر دریاچه طبریه. «ممچم البلدان ے ؟. ص ۱۷» 
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شما را به جنگ زدن به او امر کرده است. جرا که خداوند عز و جل فرموده است 
«واغتصِمُوا بحَل له جَمیغا ولا تفرقوا»" [و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و 
پراکنده نشوید] ‏ 

گفتند: ای رسول خدا! برای ما بیان کن که اين ریسمان چيست؟ آن حفر ت 
فر مودند آن این گفته خداوند است: لا بل مُن الله وحبل من الناس» [مگر آن 
که به پناه امان خدا و زینهار مردم ۳ ما , خدا کتاب او اتنا 
مردم وصی من اسث ن. نها گفتند: ای رسول خدا! وصی تو کیست؟ پیامبر صلی اله 
عليه و اله و سلم پاسخ دادند: أو کسی است که خداوند در موردش فرموده: : «أن 
تقول نز مر نا خسن رتی علی ما قرطت فی جنب له[ تا آن که (مبادا) کسی بگوید 
دریفا بر آن چه در حضور خدا کوتاهی ورژیدم] سم سپس آنها گفتند: ای رسول خدا! 
اا ا خی کاو خا اة حضرت فرمودند: gE‏ 
خود در باره اش می گوید: هوم یَعْض الظَالِم علی يديه یقول با بى اتخذت مع 
لرسول سبیلا» منظور از این آید وصی هزم از من راه وسیدن به من 
است. انها گفتند: ای رسول خدا! تو را سوگند به کسی که به حق تو را به پیامبری 
برگزید. آن را به ما نشان بده چرا که ما مشتاق او گشته ایم. پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمودند: او همان کسی امه که جفداوند او اتشانه ای برای متفکران 
قرار داده است و اگر با نگاه انسانی صاحبدل و حق نیوشی که گواه قرار می گیرد. 
به او بنگرید, خواهید دانست که او وصی من است همان طور که من پیامبر شما 
هستم. حال داخل در صف‌ها شوید و صورت‌ها را خوب نگاه کنید, هرکس که 
قلبتان را شیفته خود ساخت» وصی من همان است» چرا که خداوند در کتابش می 
فر ماید: «فاجعل أفدة من الناس تهری إن" [بر وردگار ا! دل‌های برخی از مر دم 
را به سوی آنان گرایش ده] منظور از ضمیر «هم» در این آیه پیامبر و خاندان 


او پند. 


۱ آل عمران/ ۱۰۳ 
۲ ال عمران /, ۱۷۲ 
ات زر کر ۴ 

۳ ايرراهيم / ۳۷ 
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او روایت می کند که ابو عامر اشعری از میان اشعریان و ابو غره خولانی از 
میان خولانی ها و ظبیان و عثمان بن قیس در میان بنی قیس, و عرئه دوسی از 
ميان دوسی ها و لاحق بن علاقه, برخاستند و وارد صف ها شدند و به صورت ها 
دقت گردند و دست فردی رأ که ۳ 
بود را گرفتند و گفتند: ای رسول خدا! دل های ما شیفته این فرد شده است. پیامبر 
صلی الله عليه و اله و سلم فرمودند: حال که شما وصی رسول خدا را قبل از این 
که او را به شما معرفی کند. شناختید. پرگزید ان خداوند می باشید. از کجا دانستید 
که آن فرد مورد نظر من همین است؟ سپس انها صدایشان رأ بلند کردند و شروع به 
گریه نمودند و گفتند: اي رسول خدا! ما به همه نکریستیم, اما قلب‌هایمان شیفته 
هیچ کدام از آن ها نشد, اما هنگامی که او را دیدیم. قلب‌هایمان لرژید و درونمان 
ارام شد و جگرهایمان به خروش امد و جشمانمان غرق در اشک شد و سینه 
هایمان فراخ گشت. گویی که او پیر ماست. و ما فرزندان | دم سپس پیامبر صلی 
لله عليه و آله و سلم فرمودند:.«وما تلم تأویله الا الله والراسخون فی >" 1 
تاوبلش را جز خدا و ریش‌داران در دانش کسی نمی‌داند] شما به حدی به این افراد 
اريشه داران در علم) نزدیی شستبد که به خاطر آن. یکی و لواب پیشاییش 
برایتان می رسد و شما از آتش دور می گردید. راوی در اداعه گوید: اين چند 
نفری که اسمشان ذکر شد, زنده ماندند تا این که همراه امیر المژمنین عليه السلاع در 
جنگ جمل و صفین حاضر شدند و در صفین به شهادت رسیدند. و پیامیر صلی اله 
علیه و آله و سلم به آنان مژده بهشت داده و از پیش آنان را مطاع کرده بود که در 
رکاپ علی بن ابی طالب علیه السلام به شهادت می رسند . 

۷ محمد بن یعقوب از محمد بن علی بن معمر. از محمد بن علی بن عخابه 
تمیمی» از حسین بن نضر فهری, از ابو عرو آوزاعی, از عمرو بن شمر از جابر بن 
یزید روایت می کند که گفته است: روزی نزد امام باقر عليه السلام رفشم و گفتم: 
ای پسر رسول خدا! اختلاف شیعه در مدآهبشان مرا تاراحت گرده است. سپس 
ایشان فرمودند: ای جایر! آیا تو را از کنه اختلافشان و این که از کجا با هم اختلاف 
کردند و از چه جهتی متفرق شدند. آگاه کنم؟ گفتم: اری. اي پسر رسول خداء 


ا ال عمران / ۷ 
۲- ایب . ہی ۲۵ 
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ایشان گفتند: ای جابر! هنگامی که آنها با هم اختلاف نمودند. تو اختلاف نکن. چرا 
که کسی که صاحب الزمان را انکار کند. به مانند این است که رسول خداوند صلی 
الله عليه و اله و سلم را در جنگ هایش انکار نماید. ای جاپرا وش کن و بفهم. 
گفتم: اگر شما این چنین بخواهید, باشد. سپس فرمود: گوش کن و بفهم و تا جایی 
که مرکبت تو را می برد آن را تبلیغ کن همانا امبرالممنین علیه السلام هفت روز 
بعد از وفات پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم در ميان مردم خطبه خواند و این 
زمانی بود که از جمع و گردآوری قران فارغ گشته بود. و فرمود: «ستایش برای 
خدایی است که مانم اوهام شد که جز وجود او را درک کنند. و عقل ها را مانع شد 
که ذات او را به خیال کشند. جرا که ذات خداوند از هر گونه شباهت و همانندی با 
جیزی به دوز است» و آن خطبه جلیل را اپراد فرمود و بعد از گذشت بسیاری از 
فرازهای آن به جایی رسید که فرمود: 

«ای مردم! همانا خداوند عز و جل فرستاده اش محمد صلی اله عليه و آله و 
سل را وعده وسیله داده است و وعده اشن حق است و خداوند خلف وعده نمی 
کند. هان! آگاه باشید که وسیله. بالاترین درجه بهشت است و در اوج بلندی ها 
قرار دارد و انتهای آرزوست و هزار تردبان داد و فاصله بین هر نردبان و دیگری 
هزار سال دویدن یک اسب نجیب است و نردبان های آن از مروارید و کوهر و 
زبرجد و لولو و یاقوت و زمرد و مرجان و کافور و عنبر و بخار عود بخور و طلا و 
نقره و ابر و هوا و نور می باشد و این وسیله بر پالای همه باغ های بهشت قرار 
دارد و رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم در آن روز بر روی آن نشسته است 
و دو جامه لطیف په تن کرده است: یک لباسش از جنس رحمت خدا و دیگری از 
نور او است و بر سر آن حضرت تاج نبوت و اکلیل رسالت است. و اين در حالی 
ست که آن مکان را با نورش نورانی کرده است و من در آن روز بر مقامی رفیم 
قرار دارم که پایین تر از مقام پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم است و من نیز دو 
لباس اطیف به تن دارم. یکی از شکوفه ازجوان است و دیگری از جنس کافور. و 
فرستادگان و پیامپران بر روی نردبان ها ایستاده اند و بزرگان و حجت های همه 
ادوار در سمت راست ما قرار دارند, در حالی که حله هایی از نور و کرامت انان را 
بوشانده است. و هر فرشته مقرب و نبی و فرستاده ای که ما را می بیند از نور ما 
مبهوت می گردد و از درخشش و شکوه ما شگفت زده می شود. و در سمت راست 
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وسیله و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابری است که وسعتش به گستره 
نگاه است و ندایی از آن به گوش می رسد: ای صاحبان این جایگاه! خوشا به حال 
کسی که وصي را دوست بدارد و به پیامیر عربی امی صلی اله عليه و اله و سلم 
ایمان بیاورد و هر کس کفر ورزد. اتش میعادگاه اوست. در سمت چپ وسیله و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم سایه ایست که ندایی از آن می آید: ای 
صاحبان این جاپگاه! خوشا به حال کسی که وصی را دوست بدارد و به بیاعبر 
عربی امی صلی اله علیه و اله و سلم ایمان بیاورد و قسم به خدایی که پادشاهی 
برتر از آن اوست. هیچ کس رستگار نگردد و به رحمت و بهشت نمی رسد. مگر 
این که با اخلاص نسبت به ابن دو و دنباله روی مسیر این دو په دیدار پروردکارش 
بیاید. پس اي طرفداران ولایت خدا! به روسفیدی و شرافت مقتدایتان و بازگشت 
کر یمائه تان و رستگاریتان در اين روز در حالی که بر روی تخت هایی در برایر شم 
قرار دارید. یقین داشته باشید. و شما اي طرفداران انحراف و منم کنندگان از ذکر 
خداوند و رسول و راهش و.اي ان ادوار: به سياه رزوی حویشی و خشم 
پرورد فارتان در مقابل اعمالی که گردید. ایمان داشته باشید و هر فرسناده ای و 
پیامبری که از میان است. آمتش را از فرستاده ای که بعد از او می آید خبر می- 
دهد و کسی که بشارت به رسوّل"خدا صلی االله علیه و آله و سلم را می دهد 
فومش را به پیروی از او سفارش می کند و جهره او را در نزد قومش زینت می 
دهد. تا این که صفات او را بشناسند و از شریعت او پیروی کنند و بعد از او گمراه 
نشوند. بعد از برطرف کردن عدر و دادن پیم و اندار با شواهد و دلایل و تبیین و 
اتمام حجت., اگر افراد هلاک و گمراه شدند. (بگذار در گمراهی خویش غوطهور 
باشند). 

امت ها پیوسته امید به میعوث شدن پیامبران داشتند و ورود آنان را انتظار می 
کشیدند, و اگر امتی به از دست دادن پیامبری بعد از پیامیر دیگری دچار مي شد 
هر جند که مصیبت و فاجعه از دست دادنشان بزرگ است. اما هنوز امید قراوائی 
داشت. اما هیچ مصیبتی بزر کتر و هیچ بلابی سترگ نر از فقدان رسول خدا صلی 
الله عليه و اله و سلم نیست,چرا که خداوند با مرگ آن حضرت. انذار و رفع عذر 
را به پایان رسانیده و با آن به حجت خواهی و عدراوری در میان خود و بندگانش 


پایان بخشیده است. و آن حضرت را دری بین خود و بندگانش و مراقبی از جائب 
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خود قرار داده است که هیچ چیز را جز با او قبول نمی کند و نمی توان جز با 
فر ماثیر داری از او به خداوند زدیک شد و در آیات محکم از کتابش فرموده است: 
«من بطم الرسول فقد طاغ الله ومن تولی فما آرسلناک هم فیظا»" هر کس از 
پیامبر فرمان برد در حقیقت خدا را فرمان پرده و هر کس روی ردان شود ما تو 
را بر ایشان نگهبان نفرستاده‌ايم]. بدین ترتیب خداوند فرمانبرداری از پیامبر صلی 
لله علیه و آله و سلم را برابر با فرمانبرداری از خود و افرمانی از او را مساوی 
نافرمائی خود قرار داده است. و این چنین این امر دلیلی گشت بر آن چه خداوند په 
رسولش موکول کرده است و ان را گواهی بر کسانی که از او فرمانبرداری و یا 
نافرمانی می کنند. قرار داد و آن را در چند جا از کتابش بیان فرموده است. خداوند 
تبارک و تعالی در تشویق به پیروی از او و ایجاد رغبت در تصدیق و پذیرش 
دی و « قل إن کنتم تحیون ال قاتبونی یْحیبکم الله وف كم 
ذنویکم»" [ [ بکو: ار خدا را دوست دارید. از من پیر وی کنید تا خدا دوستتان بدارد 
و قتاهان شما را بر شما بیخشاید و خداوند انیب مهربان است] بنابراین بیروي 





از ان حضرت به منزله دوستی با خداست و رضایت او موجب بخشودن ناهان و 
کامل گشتن نور و وجوب بهشت می گردد شتت گردن به او و روی بر گردانی از 
او مساوی با دشمني با خدا است و خشم و غضب اورا به بار می اورد و دوری از 
آن حضرت. انسان را در آتش جای می دهد. و این نظور از این آیه کریمه می 
باشد: «ومُن یکفر به ین الاخزاب فالنار مُوعده»" [و هر کس از گروه‌های ی 
به آن کفر وررد آتش وعده‌گاه اوست] و منظور از کفر ورزیدن انکا ر پپامیر صلی 
الله علیه و آله و سلم و عصیان از اوست. 

همانا خداوند تبارک و تعالی به وسیله من بندگانش را مورد امتحان قرار داد و 
با من مخالفانش را به قتل رساند و با شمشیر من تکذیب کنندگان را هلاک گرداند 
و مرا براي مومنین, مایه نزدیکی به خود و حوض مرگی برای ستمگران و 
شمشیری بر سر مجرمین قرار داد. و به وسیله من پشت رسول خدا صلی اله علیه و 
اله و سلم را محکم گرداند و مفتخر به یاری رساندن آن حضرت گرداند و با 
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علمش مشرفم ساخت و احکامش را به من عطا کرد و وصایت خویش را مختص 
من گردانید و مرا برای جانشینی خود در میان امتش برگزید. و در حالی که 
مهاجران و انصار دور او را گرفته بودند و محقل ها از حضور انها انبوه کُشته پود 
فرمود: ای مردم؛ همانا علی برای من به منزله هارون است برای موسی, با این 
تفاوت که بعد از من پیامیری نمی اید. مومنان کلام رسول را درک کردند. جرا که 
می دانستند من از جائب پدر و مادر, برادر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
نیستم, همان طور که هارون برادر موسی بود. و همچنین پیامبر هم نبودم که مستلزم 
نبوت باشم. اما منظور این حرف پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم, جانشینی من 
برای او بود. همان طور که موسي هارون را جانشین خود برگزید آن جا که 
خداوند می فرماید: «اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سيل امین »! ادر ميان 
قوم من جانشینم باش و (کار آنان را) اصلاح کن و راه فسادگران را پیروی مکن] 

و همچنین سخن آن حضرت در زمانی که گروهی گفتند: ما موالی و هم 
پیمانان رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم هستیم؛ سپس رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم به حجة الودانتط" آنمد.تا جایی که به غدیر خم رسید و دستور داد 


j 
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که برايش چیزی شبیه یک مثبر درست شود. سپس بالای منبر رفت و بازوان مرا 
گرفت, تا حدی که سفیدی زیر بغل "من دده اشد و صدایش را بالا برد 
محفل فرمود: هر کس من مولای اویم. علی نیز مولای اوست. خداوندا! دوستان 

را دوست و دشمنان او را دشمن بداز پس دوسنی با خدا در گرو هد 


سر 
فرقان 


O SED TA POE‏ دو ان روز اين 
آیه را تازل گر د؛ »ارم اکملت لکم دینک وا نممت غلیکم شی وریت کم 
الاسلام دینا» | امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام 
گردانیدم و اسلام را برای شما (به عنوان) آیینی برگزیدم]. بدین ترتیب ولایت من 
مايه کمال دین و رضایت پروردکار گشت. 
سپس خداوند تبارک و تعالی آیه ای مخصوص من نازل کرد و آن را به منزلد 
گرامی داشتي برای من منسوب نمود و أن را بزر گداشت و تفضیلی از جانب رسول 
خدا صلی اله علییه و اله و سلم برأی من قرار داد و ان ین آپه است : «ثم روا 
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ی الله مَولاهم الحّق ألا له الحکم وُو أَسْرع الخاسبین» [آن گاه به سوی خداوند 
مولای بحفشان بر گردانیده شوند. آگاه باشید که داوری از ان اوست و او سریعترین 
حساپر سان است]. 

و در مورد من مناقب فراوانی است که اگر ذکرشان کنم. بسیار به طول انجامد 
و زمان گوش دادن به آن طولانی گردد. و اگر آن انسان‌هاي بدبخت به جای من آن 
جامه (جامه خلافت) را به تن کردند و در مورد چیزی که حقی در آن ندارند, با من 
به مخالفت برخاستند. و از سر گمراهی سوار پر مرگب (خلافت) شدند, و از سر 
نادانی گردنبندی از آن برای خود ساختند. پس په چه آبشخور بدی داخل گشتند, 
و چه توشه نامیمونی را برای خود فراهم کردند. آن دو در خاته هایشان همدیگر را 
لعن می کنند و هر یک از آنها از دیگری تبری می جوید. و هرگاه همدیگر را دیدار 
می کنند به هم می گوپند: «یا آیت نی وينک بغ رین فبلس ارین»" اي 
کات ش ميان من و تو فاصله خاور و باختر بود که چه بد دمسازی هستی) سپس 
يکي از | ن دو بدبخت در سالی که طاهری ژولیده دارد به دیگري می گوید: 21 

ی ابی لم أتخذ انا خیلا * لد آضلنی عن الذکر ید اد جاءنی وگان 
ان نان خر سیس هی ياد ودلرش شدم که او از ان کمراه شد و 
راهی گشتم که از آ آن منحرف کشت و السات شم که به آن کفر ورزید و قرانی 
گردیدم که آن را ترک گفت و دینی شدم که آن را دروغ خواند. و مسیری شدم که 
از آن عدول کرد. و اگر این دو در اندک مناغ فانی دنیا به چریدن پرداختند و وارد 
غروری ناپاپدار گشتند و به خاطر آن در لبه حفره ای از آتش قرار گرفتند, ورودی 
نامیمون با ناامیدترین همراهان و بی خیرترین آبشخور را دارند و با لعنت یکدیگر 
بر هم فریاد می زنند و از سر حسرت. هم را در آغوش می کشند و هیچ آسایشی 
ندارند و هیچ گشايشي برای عذایشان نیست. 

این قوم بیوسته بت می پرستیدند و کلیدداران بت خائه ها بودند و برای بت ها 
مناسک بر با می کردند و قربانیانشان را در برایرشان قرار می دادند و برای انان 
قربانی می کردند و برایشان بحیره و سائبه و وصیله و حام قرار می دادند. و به قمار 
بازی با تبرها می پرداختند. در حالی که از ذکر خداوند بلند مرتبه حیران و 
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سرگردان, و از راه صلاح, منحرف و به سرعت به سوی هلاکت مي رفتند. و شیطان 
بر آنان مستولی گشله بود. و سباهی جاهلیت آثان را در برگرفته پودء و نادانی به 
انان شیر داده و گمراهی آنان را از شیر بازگرفته بود تا این که خداوند از سر 
رحمت ما را برای آنان خارج نمود و از سر مهربانی ما را مشرف بر انان گرداند و 
به وسیله ما نوری را برای کسانی که آن را بگیرد و فضيلتي برای کسی که آن را 
دثبال کند. و تاییدی برای کسانی که تصدیقش می کنند. خارح نمود و بدین ترتیب 
بعد از ذلت بر جایگاه عزت نشستند و بعد از کمی افراد به کثرت رسیدند. به نحوی 
که قلب ها و چشم های مردم از آنان می ترسید, و پادشاهان جبار و طاغوت ها 
در برابرشان تعظیم کردند و به نعمنی پر اوازه و کرامتی اماده دست یافتند و بعد از 
ترس و اضطراب به امنیت و همبستگی رسیدند. و به واسطه ما افتخارات معد پن 
عدنان درخشید - عرب سروری یافت - و ما آنان را داخل در باب هدایت سمو ذدیم 
و وارد خائه ارامش گردانیدیم و لباس ایمان را بر آنان پوشانديم, و به وسپله ما بر 
جهانیان پیروز گشتد. و روزهای رسوّل خدا صلی اته عليه و اله و سلم اعمال 
افر اد صالح را پرایشان نشاف از ماهد مدافع (از حریم اسلام) کرفته نا 
نماز گزار خاشع و معتکف زاهد که از خود امانتداری به خرج می دادند و کار نیک 
می کردند تا این که خداوند عز و جل پیامبرش را به سوی خود خواند و آن را په 
سوی خود به بالا برد. و تنها به اندازه لحظه ای از باز و بسته شدن چشم با 
سوسوی یک برق نگذشته بود که به گذشته خود بازگشتند و پشت نمودند و به 
دنبال خونخواهی به راه افتادند و کینه های درون خویش را اشکار نمودند و درها 
را بستند و خانه ها را ویران نمودند و نشانه های رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم را تغییر دادند و از احکامش روی گردان شدند و از ائوار (هدایتش) دور شدند 
و به جای جانشین او, بدلی برای خود گرفتند. و آنان ظالم بودند و گمان کردند که 
کسی را که از خاندان ابی قحافه برگزیدند. بهتر از آن است که رسول خدا صلی الل 
علیه و اله و سلم انتخاب کرده است و مهاجر خاندان ابی قحاقه را بهتر از مهاجر و 
انصار ربانی, و آبروی پنی هاشم پنداشتند. 

هان! اه پاشید که اولین شهادت دروغی که در اسلام اتفاق افتاد. شهادت 
انان است مبتی بر این که رفیقشان جانشین رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
است. سيس هنکامی که آن حادثه کذایی برای سعد بن عباده اتفاق افتاد, از این 
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رأی برگشتند و گفتند که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در حالی 
درگذشت که جانشینی برای خود برنگزید. و رسول پاک و مبارک خدا صلی اله 
علیه و اله و سلم نیز اولین کسی است که نسبت به اوء شهادت دروغ در اسلام 
اظهار شد؛ و بعد از اندک مدتی نتیجه عملشان را می بینند و آیندگان نیز نتیجه 
کاری که پیشینیان پنیادش را نهادند. خواهند دید و آگر می بینید که از مهلتی وسیع 
برخوردارند و از مرگ (برای زمانی آندک) خلاصی یافته اند و از رهگذر دگرگونی 
های روزکار, گشایشی نصیبشان شده است و غرور (یا شیطان) به ریم (و له 
یکباره) آنان را در بر گرفته و دار حالنی ارام بسن و به ارزوهایشان شي ز سسا 
بس پدانید که خی ریز بو وی ی رای یود 
داد و نعمت‌های آشکار و پنهانی اش را بر آنان سرازیر کرد و آنان را با اموال 
فراوان و عمر(طولانی) پاری رسانید و زمين, نعست‌هایش را به ایشان داد تا نعمت- 
های خداوند را یادآور شوند. و بزرگداشت و بازگشت به سوی او را یاد پگیرند و 
از استکبار (وگردن کشی) دست بکشند. بنپس هثکامی که مهلت‌شان به پایان رسید 
و خوراک‌شان را کاملا خوردند. خداوند ال را كرفب و از ريشه برکند و چنان شد 
که برخی گرفتار بادشن ها (توفان) شدند و برخی به خروش(مرگبار) گرفتار آمدند. 
و برحی با ابر (آتشبار) هلاک شدند و برخی زا ژلژّله به تابودی رسانید و برخی را 
نیز طعمه زمین کرده و هلاک گرداند. و اين خداوند نبود که په اتان ظلم تنود بلکه 
خود بودند که په خویشتن ظلم نمودند. 

وی و ی ی ای وی و ای رو 
به اتمام رسد» اگر آن چه را که ظالمان آرزویش را داشتند و آن چه که نهایت کار 
زیانکاران گردید. برایتان نشان داده شود. از ان چه که انان بر آن ایستاده اند. به 
سو خداوند فرار می کر دید و به سو او رهسپار میں سل یلد اه باشید - ای سردم 
که من در میان شما به مانند هارون در میان آل فرعون, و باب «حطه» (آمرزش 
گناه) در میان بنی اسرائیل و سفینه نوح برای قومش می باشم. من آن خبر عظیم و 
صدیق آکبر هستم و به ژودی به آن چه وعده داده شدید, پی خواهید برد. و بی 
شک که این مدت اند (دئیا) تنها به اندازه یک بار لبسیدن انسانی که مشفول 
خوردن است و یک بار نوشیدن ا ها و اک با بر کے ا فردی که 
جرت می زئد است. و بعد از این (علاوه بر این که) از سر خواری در دئیا عارها و 


: 4 E) <- 


آے خی 
۳ 
رای 


لهاو 





sarallah-ketab.blogfa.com 





-> (E) - 


فرقان 


زت 


تنگ‌های فراوانی مالازم آنها م شود, در روز قیامت نیز به سوی شدیدترین عذآب- 
ها پرده می شوند. و خداوند نسبت به آن چه اجام می دهند غافل نیست. و جزای 
کسی که از راه راست خداوند عدول کند و حجت او را انکار نماید و با هدایت 
کنندگانش مخالفت ورزد و از نورش کناره ثیرد و در ظلمت‌ها داخل کردد و اب 
را به سراب و نعست را به عذاب و رستگاری را به بدبحتی و شادی را به زیانکاری 
و گشایش را به تنگنا (و سختی) عوض کند. چیزی جز جزای عمل و بدی مخالفت 
خویش را ندیده است. ہس باید به حقیشت وعده (خداوند) موس باشند و به آن حه 
وعده داده می شوند, آیمان پیدا کنند, در آن روزی که فریاد (صورا) به حق می اید : 
«ذلک یرم الخروج * إا نحن نخبی وليت والنا التصبر# بوم قق الأرض عنم 
سیراعًا»' [آن (روز) روز بیرون آمدن (از زمین) است #* ماییم که خود زندگی 
می‌بخشیم و به مرگ مي‌رسانيم و برگشت به سوی ماست # روزی که زمین به 
سرعت از [اختناد) انا جدا و شکافته می‌شود] تا اخر لا 

۸ امام حسن عسکری عليه السلام می فرماید: هر برده و کنیزی که در ظاهر 
با امیر المؤمنین بیعت کرده و از درون آن را شکسته و بر نفاق خود بافی مانده 
باشد. هنگامی که ملک الموت برای فبض روح او پیاید. ابلیس و یارانش در برایر 
او ظاهر شوند و آتش و انیاچ مختلفتتذاب. انا در چشم و قلبش و نشیمنگاهش 
در تنگناهاي اتش برایش قابل مشاهده گردد. و همجنین باغ ها و منزلگاه هاپی که 
در صورت پایداری بر ایمان و وفای به بیعت. مخصوص او پود نیز به او نشان داده 
مي شود. سپس ملک الموت به او می گوبد: نگاه کن. ار بر ولایت و دوستی خود 
بر برادر محمد صلی الله علبه و اله و سلم باقی می ماندی, در روز فیصله قضاوت 
خداوند, سرانحامت در أن باخ هابی بود که مقدار اشاش و خوشی و شادی 
موجود در ان را تنها خداوند می داند. اما نو پیمانت را شکستی و مخالفت 
ورزیدی, بنابراین, ان آتش با انواع مختلف عذاب و دوزخبانانی که پتک در دست 
دارند و اقعی هاي دهان باز و عقرب هایی که دم‌هایشان را بر افراشته اند و 
درندگانی که پنجه‌هایشان را اماده کرده اند. و دیگر عذاب های آن. مخصوص 
توست که په سوي آن می روی. سپس آن شخص می گوید: ای کاش با پیامپر 
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صلی الله عليه و آله و سلم راهي برمی گرفتم و دستوراتش را مي پذیرفتم و 
اوامرش را در باره ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام اجرا می کردم . 

٩‏ علی بن ابراهیم در معنی آیه «یَْم بَعَض الم عَلی يَدیْه» گفته است که 
اولی می گوید: ای کاش به همراه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم راهی را 
بر می گرفتم," 

۰ و گفته است که امام صادق عليه السلام می فرماید که اولی می گوید: با 
لیتبی اتخذت مَع الرسُول علیّ ولا یعنی ای کاش به همراه سول صلی له عليه و 
آله و سلم علی علیہ السلام را نیز ولی بر می گرفتم «یا وی اتی لم اتخذ فان 
خلیلا» و منظور از فلان در این جا دومی است. ملقد ضلّنی عن الذکر بعد لذ 
ا ر قاتا چا ور اون چا ر اچ اعت کی پر فلز ای که رلاینت این 
آمد و «وکان الشیّطان» که منظور از شیطان نیز دومی است «للانسان خذولا»." 

۱ شیبانی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت می کند که منظور 
از سبیل در این جا علی عليه السلام است یا وای لیتبی لم أنخذ فنانا خلیلا * 
لد اضلنی عن الذکُر» و منظور از ذکر ادر ین جا آمام على عليه السلام است 

۲ و همچنین گفته شده که از امام باق 3 صادق علیهما السلام روایت شد 
است: این آیات در مورد دو مر وا زیم کل عرش اوا شد که با زیان اسلزم 
اوردند اما با بیامبر صلی اله علیه و اله و سلم تفای می کردند. و در روز اخوت و 
برادری بین آنان پیمان برادری ایجاد کرد. و یکی از آن دو دیگری را از راه درست 
باز داشت و هر دو په هلاکت رسیدند. و خداوند عز و جل حکایت آن دو و 
E‏ اا و ن 
آنها اندوههین می شود و بر جه انجام داده افسوس می خورد و در جایی که 
پیشیمانی سودي برایش ندارد. ۳ E E‏ 


ول السو ل یارب نف بي‌اصذوامذارآن و (rl‏ 


۱- تفسیر موب به امام عسکری عليه السلام. ی ۱« ۴ 
ا- تفسیر قمی؛ ج ۲+ ص .۸٩‏ 
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ور ران 


[و پیامبر (خدا) گفت: پروردگارا! قوم من این قران را رها کردند] 

۱ محمد بن یعقوب با سند از چابر بن یزید, از امام باقر عليه السلام از امير 
المزمنین علیه السلام روایت می کند: در خطبه ای که قبل از این آبه از آن حضرت 
ذکر شد. فرمودند: هماتا من ان ذکری هستم که از آن گمراه شد. و راهی هستم که 
از آن منحرف شد و ایمانی هستم که به آن کفر ورزید و قرآن هستم که ان را 
متروک گذاشت و دینی هسم که آن را تکذیب کرد . 


لت جع ڪل نوم عدوا ار مين وک رت قايا تیم (۳۱) 


[و این گونه رای هر پیامبری دسمتی از گناهکاران قرار دادیم و همین بس 
که پروره کارت راهیر و یاور توست] 

۱) بوالفشضل طبرسی در «مشکاه الانوار» حدیئی را به امام صادق علیه 
السالام ربط می دهد که ايشان می فرمایند: هی پیامیر و مومنی نبوده و نمی باشد و 
نخواهد بود. مر این که کا 2 مرا اذیت که و بر او مسلط کردد و اکر 
دوستی نباشد. پس همسایه ای که او را آذیت کند و این است معنی سخن خداوند 
متعال : «وکذلک جُعَلنا لکل ت لجز" 

۲( هامی که ا کل وی منبر بالا رفت و خطبه خواند و از 
امير المومنین علی عليه السلام خرده گرفت. امام حسن عليه السلام برخاست و 
خد وند را حما و ستایش کرده و سپس گفت: همانا خداوند عز و جل هیچ پیامبری 

را نفرستاده» مگر این که دشمنی را از میان مجرمان پراپش قرار داده است. و 
خداوند تعالی گفته است: «وکذلک جعلنا لکل تب عدوا من المخرمین». حال من 
پسر علی بن ایی طالب هستم و تو پسر صخر می باشی و مادر تو هند است و مادر 
من فاطمه سالام له علیها است, و مادربزری تو قتیله است و مادربزرگ من خدیجه 
است. حال خداوند کسی که از ميان ما دو نفر اصل و نسب پست تر و شهرت کمتر 
و کفر پیشتر و نفاق شدیدتری را دارد. لعنت کند. سیس افراد داخل در مسجد با 
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ر قیسا. 


الزن محترون عی و جوھ وم ل جا وليك کمک وال یلا (۳۶) 

| کسانی که به رو اقات به نون هنم رده می‌شوند آنان بدترین جای و 
گم‌ترین راه را دارند] 

۱) محمد بن ابراهیم نعمائی در کتاب الفیبه با اسناد په کمب الاحبار می گوید: 
آن گاه که قيامت فرا پرسد. مردم در چهار گروه محشور می شوند: گروهی سواره 
اند و گروهی پیاده راه می روند و گروهی سر به زير راه می روند. گروهی بر روی 
صورت‌هایشان راه می روند و گنگ و لال و کورند و هیچ چیز را درک نمی کنند و 
SE‏ ی E‏ ۳ ۱۳۳ 
اینان کسائی هستند که 71 تش صورت‌هایشان را می سوزاند و جهره هایشان در آن 
عبوس می گردد. پس گفتند: ای کعب! اینها چه کسانی هستند که بر روی صورت- 
هایشان محشور می شوند و چرا حالتان اا چنیل ست؟ کمب گفت: اینها کسانی 
هستند که در گمراهی و ارتداد ومتقض بیمان درافتادند. و اي چنین هنخامی که به 
جنگ خلیفه و وصی پیامبر صلی الله عَلیة و اله و سلم و عالم و آقا و فاضل و 
برجمدار و متولی حوض و کسی که خانه امیدشان می باشد. پرداختند. با بد توشه 
ای به ملاقات بروردکارشان رفتند. او امید انسان در دنبای دیگ است و او علمی 
است که ادانسته تمی ماند. و راه راستی است که هرکس اژ آن منحرف شود می 
لغزد و در آتش سقوط می کند. او على عليه السلام است و قسم به پروردگار کعب 
که او عالم ترین انهاست و از همه شان به صلح پیشخامتر و از همه صبور تر است 
و کمب از کسانی که دیگری را بر علی علیه السلام ترجیح دادند, در شگفت است. 

و آن قائم و مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف از نسل علي علیه السلام 
است که زمین را دگرگون می سازد. و عیسی بن مریم علیه السلام یا ان بر نصارای 
روم و چین احتجاج می کند. همانا قائم مهدی عجل اله تعالی فرجه الشریف از 
نسل على عليه السلام است و از نظر خلقت و اخلاق و ظاهر و هيبت از همه مردم 
به عیسی بن مریم عليه السلام شبیه تر است. و خداوند عز و جل ان چه را که به 
پیامبرانش می بخشد» په او خواهد بخشید و حتی به او بیشتر مې بخشد و او را 
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برتری می دهد. همانا فائم عجل الله تعالی فرجه الشریف از فرزندان علی عليه 
السلام است که به مانند بوسف غیبتی دارد و په مانند عیسی. باز گشتی. سپس بعد از 
غیبتش, به هنگام طلوع ستاره سرخ و بعد از خرابی منطقه الزوراء که ری است و 
شکافته شدن منطقه آلمزوره که بغداد است و بعد از خروج سفیانی و جنک فرزندان 
عباس با جوانان ارمنستان و آذربایجان که هزاران هزار در آن کشته می شود. و 
هرکدام از آن ها شمشیری آراسنه به دست دارند و پرچم هایی سیاه بر فراز آنان به 
اهتزار در می آید و جنگ هایی به پا می کنند که مرگ سرخ و طاعون عظیم 
اميخته په آن است. بعد از همه اینها او ظهور می کند.! 


ادا وود وا عاب الم زور دل ك گنر۳ (۳۸) 

او (یز) عادیان و مودیان و اصحاب رس و نسل های بسیاری ميان این 
(جماعت‌ها) را (هلاک کردیم)] 

در سوره هود خبر اصحاب وش ذکر شد. 

۱ ابن بابویه گفته است؛ احقد ین ژیاد بن جعفر همدانی, از علی بن اپراهیم 
بن هاشم. از پدرش, از رابو صلتت عبد, السلام ن صالح هروی, از علی بن موسی 
الرضاء از پدرش موسی بن جعفرء از پدرش جعفر بن محمد. از پدرش محمد بن 
علی, از پدرش علی بن حسین, از پدرش حسین بن علی صلوات اله علیهم اجمعبن 
روایت می کند؛ مردی از اشراف تمیم که عمرو نامیده مي شد سه روز قبل از 
شهادت امام علی عليه السلام نزد او آمد و گفت: ای امیرالمومنین. مرا از اصحاب 
رس مطلع کن که در چه عصری بودند و منرلگاه هایشان کجا بوده و پادشاهشان 
چه کسی بوده و ایا خداوند عز و جل پیامبری برایشان فرستاده یا نه؟ و به چه 
وسیله ای هلاک شدند؟ جرا که من در کتاب خداوند پاد آنان را می بینم اما خبر 
ایشان را نمی یابم. امیرالمومتین عليه السلام به او قرمود: تو از من جیزی پرسیدی 
که کسی قبل از تو از من نپرسیده است. و بعد از من نیز کسی در مورد آن به تو 
چیزی نخواهد گفت مگر این که از من نقل کند. و در کناب خداوند ایه ای نیست 
که از آن اطلاع ند آشبته باشم و نفسیرش را ندانم و ندانم که در چه مخانی, در صحرا 
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پا کوه و در جه وفتی از روز پا شب نازل شده است. و من در اینجا ابه سینه اش 
شاره کرد) علم فراوانی دارم اما طالبان آن اندک اند و دیری نمی پاید که مرا از 
دست بدهند و بشپمان شوند. 

ای دوست تمیمی ! قصه آنان این جتین است که انان قومی بودند که درخت 
صنوبر را می پرستیدند که به آن شاه درخت می گفتند. این درخت را یافث بن نوم 
بر لب چشمه ای به نام روشاب کاشته بود. و این درخت بعد از طوفان برای لوح 
رویید. و آنها را نیز بدین خاطر «اصحاب رس نامیدند که بیامبرشان را در زمین 
دفن کردند, و این قضیه بعد از سلیمان بن داود علیه السلام بود. آنها در کنار 
ساحلی از پلاد شرق که به آن رس گفته می شد. دوازده شهر داشتند. و آن نهر را 
نیز به همین نام نامیدند. و در آن زمان هیچ رودی پراب تر و گواراتر از ان بود و 
هیج شهری نیز پرجمعیت تر و آباد تر از آن نبود. یکی از این شهرها آبان بود و 
دیگری آذر و سومی دی و جهارسی بهمن و بنجمی اسفندار و ششمی فروردین و 
هفتمی اردیبهشت و هشتمی خرداد و نهم مردادو دهمي تیر و یازدهمی مهر و 
دوازدهمی شهریور: 

بزرگترین شهرشان اسفندار بود که پادشاهشان در آن می‌زیست, و نامش 
ترکوة بن غابور بن يارش بن ساذن بن نمرود پن کنعان..فرعون ابراهیم عليه السلام 
بود. و در آن جا چشمه و درخت صنویری بود که در هر شهری دانه ای از شکوفه 
های آن صنوبر کاشته بودند. و در ان شعبه‌ای از رودی که در کنار درخت صنوبر 
پود روان ساختند و این جنئین شد که دانه رشد گرد و تبدیل به درختی بزرگ شد. 
آنها نوشیدن اب چشمه و رودها را حرام گرداندند و از ان نمی نوشیدند و 
چهارپایانشان را نیز اجازه نوشیدن نمی دادند و هر کس این کار را می کرد او را 
می کشتند و می کفنند: او موجب حیات خدایان ماست, و کسی را سزا نیست از 
حیات او بکاهد و خود ایشان و چهارپایانشان از رود رس که شهرهایشان بر فراز 
آن بود می نوشیدند. آنها در هر ماهی از سال. عیدی در هر شهر پرقرار می کردند و 
اهالی شهر دور درخت جمع می شدند و بر درختی که توری از حریر بر روی خود 
داشت و انواع تصاویر بر آن کشیده شده بود. می ژدند. و سپس گوسفند و گاو می 





ا رسوه في الاارض بعنی آن را در زمین پنهان کرد. «لسان العرب ماده رسس*» 
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آوردند و برای درخت قربانی می کر دند و در آنجا با هیزم ها آتشی بر هی 
فروختند و أن گاه که دود و بوی طبخ حیوانات قربانی برمی خاست. و بین آنها و 
بخاهشان په اسمان مايل می کشت سجده کنان در برایر درخت می افتادند و 
برایش گریه و زاری می کردند تا این که از آنان راضی گردد. و شیطان نیز می امد 
و شاخه های آن را حرکت می داد, و از میان تنه آن صدای خردسالی را سر می 
داد که اي پندگانم. من از شما راضی شده. و اسوده خاطر و خوشحال باشید. و در 
آن زمان سرهایشان را بالا می گرفتند و شراب می نوشیدند و الات موسیقی را می 
تواختند و و شروع به رقص دست بند می کردند و شب و روزشان رأ در جنین 
حالتی به سر می بردند و بعد از آن بر می گشتند. 

از همین روست که عجم ها اسامی ماه هایشان را آبان و آذر و غیره نامیده 
اند. و این اسامی را از اسامی شهرها گرفته اند. چرا که آنها به هم می گفتند. این 
عید ماه فلان و این عید ماه فلان است. تا این که عید شهر بزر قشان فرا می رسید و 
همگی کوچک و بزرگ در ان شهر/چمم می شدند و در کنار درخت صنوبر و 
چشمه, خبمه ای از ابریشم و کا برا می کردند و بر آن تصاویر مختلف را می 
کشیدند و دوازده در برایش فرار می ادد که هر دری برای اهالی یک شهر بود و 
خارج از خیمه در برابن درت نویر جد همی کردند و چند برابر قربانی هایی را 
که برای درخت شهر خود تقدیم می کردند» برایش پیش کش می کردند. سپس 
ابلیس می آمد و درخت صئوبر را په شدت تکان می داد و با بانگی بلند از درون 
آن سخن می گفت و پیش از همه آن چد که شیطان ها به آنان وعده و اميد داده 
بو دند په آتان وعده و امید سی داد. سپس انان سرهایشان را از سجده بر می داشتند 
و به حدی به شادی و نشاط می پرداختند که به واسطه میگساری و توازندگی 
سخن نمی کفتند, و دوازده شبانه روز را به تعداد اعیادشان در سال اینگو نه سیر ی 
می کردند و سپس باز می گشنند. 

هنگامی که کفرشان به خداوند عز و جل و عبادت جز او طولانی گشت. 
خداوند پیامبری از بنی اسرائیل از فرزندان بهودا پسر یعقوب عليه السلام را نزد 
انان فرستاد و زمان زیادی را نزد آنان ماند. و آنان را به برستش خدا و شناخت 
ربوبیتش دعوت می کرد اما آنان از او پیروی نمی کردند و هنگامی که شدت 
اصرارشان را در گمراهی و ضلالت و عدم قبول درستی و رستگاری را که انان را 
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بدان فرا می خواند. دید و هنگامی که در یکی از عیدهای بزرگ شهرشان حاضر 
شد گفت: پروردکارا! بندگانت از هر کاری جز تکذیب من و کفر به تو دست بر می 
دارند. آنان پیوسته درختی را که نه نفع و نه ضرری پرایشان دارده می پرستند. پس 
درختشان را به طور کامل خشک کن و قدرت و توانت را به انها بنمایان. قوم چون 
بامدادان از خواب پر خاستند. دیدند که درختشان خشک شده است, و اين موضوع 
انان را به وحشت انداخت و انان را دچار دلهره نمود. انان به دو دسته تقسیم 
شدند: گروهی گفتند این مردی که ادعا می کند فرستاده بروردگار اسمان و زمین 
است. اله شما را سحر کر ده است تا شما را از آن به سوی خود روی گردان کند. و 
گروهی گفتند که نه پلکه هنگامی که اله شما این مرد را دید که از آن خرده می 
گیرد. و نسبت به آن ناروا می گوید و شما را به پرستش چیزی جز او دعوت می 
کند. خشمکین شده و ژیبایی و طراوت خود را بنهان کرده تا شما په خاطر او 
خشمگین شده و انتقامشی را از او بکرید. 

آنان بر کشتن او اجماغ کردند. پس.لوله های"بلندی از سرب با دهائه هایی 
گشاد درست کردند. سپس ان را در ته چشمه فرار دادند و تا سطح آب بالا اوردند 
و مانند مجراهای چاه (فاضلاب) هر یک را روی دیکری قرار دادند. و هر چه اب 
در داخل آن پود خالی نمودند. سیسر مدا یی با دهانه تنگ حفر 
کردند و پیامبرشان را در ته چاه فرستادند و بر دهانه آن تخته سنگ بزرگی 
گذاشتند. سپس لوله ها را از اب خارج کردند و گفتند: اکنون اگر اله مان دید که ما 
کي را که از او خرده مې گرفت و دیگران را از پرستش او باز می داشت. کشتیم 
و آن را در زیر درخت پزر گ دفن کردیم تا انتقامش را از او بکیرد (و دلش خنی 
گردد) و نور و شادابی آن دوباره په مانند سابق به او بازگردد. اميد دارب که از 
دستمان راضی گردد. آنان در تمام طول آن روز صدای ناله پیامپرشان را می 
شنیدند. در حالی که می گفت: ای مولای من تو اکنون ٹنځی مکان و شدت اندوه 
مرا می بینی. پس به ضعف تکیه قاعم و کمی چاره ام رحم کن و زودتر روحم را 
قبض کن و اجایت دعایم را به تاخیر نبانداز. او پیوسته این چنین می گفت تا این 
که از دتا رقت. 

سپس خداوند به چبرئیل علیه السلام گفت: ای جبرئیل! آیا این بندگان من که 
صبرم آنان را فریفته و از مکر من ايمن گشته اند و جز من را می پرستند و پیامپرم 
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را کشتند. گمان می کنند که می توانند در برابر خشمم مقاوست کنند و با این که از 
حوزه قدرت من خارح شوند؟ جرا اینگونه اند در حالی که من از کسانی که از من 
سرپیچی کنند و از عقابم نترسند. انتقام می گیرم. به عت و جلالم سوکند ید می 
کنم که آنان را مایه عبرت و پند عالمیان قرار می دهم. انان در آن عیدشان بودند 
که بادی شدید و سرخ آنان را به وحشت انداخت و در آن سرگردان شدند و دچار 
وحشت شدید و په یکدیگر جسبیدند. سیس زمین در زير (پاهایشان) به مانئد 
سنگ گوگردی شعله ور شد و ایری سیاه بر آنان سایه افکند. و تکه آتشی شعله ور 
که په مانند قبه بوده بر روی آنان افتاد. و بدین ترتیب بدن‌هایشان مانند سرب در 
درون اتش ذوب شد و ما از یاداوری غضب پروردگار و فرود انتقامش به او پناه 
می برعم و هیچ دگرگونی و نیروبی نیست مگر توسط خداوند بلند مرنبه و بزرگ . 

۲ علی بن ابراهیم از پدرش. از ابن ابي عمیر, از جمیل, از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت می کند: زنی په همراه زن دیگری از موالیانش نرد امام صادق 
عليه السلام آمد و گنت: نی لیرد رابطه زنان با زنان چیست؟ آن حضرت 
فرمود: اینان در ۳3 اند, در روز قیامت اورده می شوند و لباس و کش هایی از 
آتش به تنشان می شود, و در شکم و فرج هایشان رن فان اش وو س 
شویر و در درون آدع۱ او ریس آن ژن گفت: آیا ای در قران امد 
است؟ آن سضرت فت اری. رن کفت : آن, کجاي قران است؟ ان حضرت این 
یی وت کرد فا چیه و اقات ارس و هود رر ا امات رس 
در اين جا «رسیات» (زنان مسیاحق) است . 

و اگر خداوند بخواهد در سوره (ق) در ذیل أيه کیت قبلهم قوم نوج 
وأصحاب الرس و ثمُود» روایتی را می‌آوريم که مشابه همین روایت علی بن | پراهیم 


اسا 


وکا هلال رکا رترب (۳9) 


او برای همه آنان مثل‌ها دایم ر شمه را زیر و زربر کردیم ] 


اه طیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۱ ص ۱۸۳ باب ۴ 1 


آب تفسير قمي: ج آ س ء1 
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۱ اين بابویه از بدرش, از سعد بن عبدالّه, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن خالد برقی, از فردی که از او یاد کرد از حفص بن غیات. از امام جعفر 
صادق علیه السلام در مورد آیه ھا با تثبیرا» می گوید یعنی آنان را تکه تکه 
کردیم. ایشان فرمودند که این کلمه ای نبطی است . 

۲ علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد 
بن خالد. از حفص بن غیاث. از امام جعفر صادق عليه لسلام در مورد آیه کل 
یر تتبیرا» می گوید. یعنی آنها را تکه تکه گردانيديم و فرمودند که این کلمه ای 


ی اس 


تنعل ارب ابي رث مر الو أا کول بو بل کول 
ون شور (۳) 

[قطعا بر شهری که باران بلا بر آن بارائدهشد گذشته‌اند. مگر آن را ندیده‌اند 
(چرا) ولی امید به زنده‌شدن ندارند] 

۱( على بن ابر اهیم در روایت ۳ خارود از امام باقر علیه السلام روایت هی 
کند که ایشان فرمودند: اما شهری کسی اح باران بلا باریوه سدوه. شهر لوط است 
که خداوند پر اتان بارانی از سجیل يار ید که به گفته ایشان نوعی ا 


رن مإ دنت تون مه وکا (۳۳) 

[آیا آن کس که هوای (نقس) خود را معبود خویش گرفته است دیدی؟ آیا 
(مي توانی) ضامن او باشی] 

) علی بن ابراهیم گفته است که این ايه در مورد قریش نازل شده است» و 
این بدین خاطر بود که عرصه زندگی بر آنها تنگ شد پس از مکه خارج شدند و 
پراکنده می گشتند و هنگامی که فردی درخت یا سنگی خوش منظر را می دید. از 
آن خوشش می آمد و آن را می پرستید. و برایش قربانی ذبح می کردند و خونش 


۱-ذیل تسیر آیه هاي ۱۳تا ۱۴ 
آ- تفسیر قمی» ج س ۹ 
r‏ تسم قمي. ج ۲۰ س + ۹ 
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را په آن می مالیدند و آن را «سعد صخره» (سنگ شائس) می امیدند و هر کار 
مر سی دز شتران و داشا هی افتاد, تز د سگ می آمدئد و کوسفند و 
شعرشان با به آن می کشبنند. یک یار یکی از اعراپ با شعرش نزد سنک آمد و می 


خواست شترش را به آن بکشد. اما شتر رم کرد و گریخت. سپس آن مرد این شعر 


را سب ود: 
و ما سعد الا صخرة بتلوفة من الارض لا تهدی لف و لا رزشد 


ما نزد سعد آمدیم تا پراکندگی ما را جمع کند. اما ما را پراکند و دیگر ما از 
دوستداران سعد نيستیم. 

و سعد چیزی جز تکه سنځی در صحرا نیست که نه می تواند انسان را په 
بیر اشه کشاند و نه هدایت کند. 

و فردی از اعراب از کنار آن رد شد و دید که روباهی بر روی اج ادرار هی 
گند سپس این شعر را گفت: 

و رب يبول العلبان پرا سنه لقد ذل من بالّت عليه الثعالب 

این خدایی که رویهان بر سرش ادرار دود رای کین که یوان پر 
سرش ادرار کنند. خوار س لیا العف 


بان ارم مون أو ونان من بل أل سل 
(fF)‏ 

|[ ا کات داری که ببشترشان می‌شنوند يا می‌انديشند. آنان جچز مانند سترران 
نیستند بلکه گمراه‌ترند] 

۱ محمد بن یعقوب از ابوعید زد اشعریی: از یکی از پارائمان در سدیئی 
مرفوع از هشام بن حخم. از امام موسی کاظم عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان در حدیئی طولانی فرمودند: اي مش این چا ا رأ که خرد نمی 
ارارازنك: ڌم مي گند و می ۱9 «م تب ار ن كرف عون أو يفون ان شم 
إلا الاقام بل هُم آضل سبیلا»" 


ا-کافی ج ص ۱۱ ح ۲ 
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۲ همجنین از محمد بن بعقوب. از پرخی از پارانمان, از احمد بن محمد بن 
خالد. از پدرش, از محمد بن داود غنوی, از اصبغ بن نباته, از حضرت علی عليه 
لسلام در حدیثی طولانی روایت شده است: اما یاران سمت چپ [اصحاب 
المشامد): بهو د و تضاری هستند که خداوند در موردشان می فرماید: «الذین اتیتاهم 
الکتاب پر فونه کما رفون أبْناءمٌ» [کسانی که به ایشان کتاب (آسمانی) داده‌ايم. 
ا ا کا ا که مان فافع اسر وان اس 
که از محمد صلی اله علیه و آله و سلم و ولایت در تورات و انجیل آگاهی دارند 
همان طور که تس را در منازلشان می شناسند إن فریقا منهم N‏ 
لح وف یعون # احق من رک » | و مسلما گروهی از ایشان حقيقت را تهفته 
می‌دارند و خودشان هما می‌دانند ٩#‏ حق از چائ پروردکار توست] منظور این 
است که آئان حقیقت را می دانند که تو فرستاده خداوندی, «فلا تکونن من 
لمْمْترین» [بس مبادا از تردیدکنندگان باشی] . هنگامی که آن چه را می دانستند. 
انکار کردند. خداوند آنان را به خاطر این رَد آزمایش و ابتلای خویش قرار 
داد. و روج ایمان را از آنان سلب کرد و در بدنشان تنها سه روح گماشت: روم 
قدرت طلبی و روح شهوبت خواهی و روج جسم؛ سپس انان را در زمره چهار بایان 
قرار داد و فرمود؛: «ن هم إل کالانعام» ۳ ارپا باروج قدرتش بار می کشد 
و با روح شهوتش علف می خورد و با روح بدنش راه مي رود " 

و ار خدا بخواهد این حدیث را به طور کامل در آول سوره وافعه خواهیم 


۳ 
ا تر انی روت کیت 2 قد الل وأو کاء تساک نم جملا الس له 
دلا (۴۵) 


[آیا ندیده‌ای که پرورد کارت چځونه سایه را کستر ده است و اگر می‌خواست 
آن را ساکن قرار می‌داد. آن گاه خورشید را بر آن دلیل گردانیدیم] 





اب بقر ۵ ۱۳۳ 
آب بقر و ۳۴ , ۱۳۳۷ 


۲ تافی كت 1 ù‏ ن ۴ ح ۴ 
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۱) علی ابن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام باقر عليه السلام در مورد آیه 
«ألّم تر إلى ریک کیب مد الظل ولو شاء لجع ساکنا» روایت می کند, که ایشان 
ر مودند: منظور از ظل. فاصله زمانی بین آشکار شدن طلوع فجر و طلوع خورشید 
اس" 

۲) أبن شهراشوب: پیامبر صلی اله علیه و أله و سلم در زیر درختی کم سایه 
در جحفه وارد شد و صحابه نیز دور ايشان گرد آمدند. جون سایه درخت کفاف آن 
جمع را نمی کرد. خداوند متعال اذن فرمود به أن ذرخت تا قد بر افرازد و سایه 
خود را بر سر همه بکستراند. در اين جا خداوند متعال اين آیه «ألّم تر إلى ریک 
کیّف مد الظل ولو شاء لَجعلّه سناکنا» را نازل فر مود" 


هاي اسل الاح شراب نيدي رنه و رای اگما ماه هوا (۳۸) 

[و اوست آن کس که بادها را تويدي پیشاپیش رحمت خویش (باران) فرستاد 
و از آسمان یی پاک فرود آوزدیم] 

۱ در مصبام الشر یعه آمده است که امام صادق عليه الساده فرمودند: هر گاه 
خواستی طهارت کنی و وضو بکیری. طوری به سیت أب می روی که داری په 
سمت رحمت خداوند حرکث می کنی. جرا که خداوند متعال آب را گلید نزدیکی په 
خود و مناجات با خود و راهنمایی به سوی گستره خدمت به خود قرار داده است 
و همان طور که رحمت خداوند گناهان بندگان را پاک می کند. آب نیز پلیدی‌های 
ظاهری را پاک می گرداند خداوند متعال فرموده است: «وهو الى آرسّل الریام 
پشرا بین دی رَخنته وآنزلا من الاو اء طهورا» و در جایی دیگر فرموده 
است: او لتا » من الماء کل شیم حي حرف یوْمنون» [و هر چیز زنده‌ای را از اب 
پد پد آوردیم آیا با هم) آیمان نمی آورند] و همچنان که خداوند تمامی نعمت های 
دنیا را با اب حیات بخشیده است, به همین ترتیب با رحمت و فضلش, صفا و 
لطافت و پاکیزگی و برکت و آمیختگی و امتزاج نیکوی آپ را در حیات, قلب و 
عبادات و تفکر انسان قرار داده است؛ پس از آن در پائیزه سازي اعضایی که 
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خداوند امر فر موده استفاده کن و در فرایض و سئن عیاداتت آن را به کار گیر: چرا 
که در هر عملی از آن, فواید فر اوائی است؛ و ار آن را به درستی به کار گرفئی. به 
ژودی سرچشمه های فواید برایت می جوشند و سپس همان طور که آب با اشیاء 
مخلوط و اميخته می گردد و به هر چیز حقش را عطا می کند و معنا و جوهر خود 
را تغییر نمی دهد با خلق خدا بيامیز, و بیانگر این گنته رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و سلم باش که می فرماید: مثال مومن خالص مانند آب است, و باید خلوصت 
با خداوند تبارک و تعالی در عباداتت مانند پاکی آبی باشد که خداوند از اسمان می 
فرستد و آن را «طهور» (پاک) نامیده است. و هنجامی که اعضایت را با اب پاک 
می گردانی, قلبت را نیز با تقوی و شین پاک بگردان.! 


ی بمب ىفيه حلفت اااي کی ( ۱۲۱ 

[تا به وسیله آن سر ز سی پژمرده را زنده گردانیم آن را په آن چه خلق 
کرده‌ایم از دام ها و انسان های بسیار بنوشانم] 

۱( طبرسی در مجمع البیان در مورکاآیه لخي بل میتا» از قول ابن 
عباس روایت می کند؛ تا با آن گياهان و مه راز زمین برويانيم.! 


دص روا اکن الکو(« 

[و قطعا آن (پند) را میان انان گوناگون ساختیم تا توجه پیدا کنند (ولی ) 
پیستر مردم جز ناسپاسی نخواستند] 

۱) شرف الدین نجفی. از محمد بن علی, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه از 
امام باقر علیه السلام روایت می کند که ايشان فرمودند: جبرئیل این آیه را اینچنین 
پر محمد ناژل کرد؛ ی کر الاس من تک بولاية علی إلا کفورآ» يعلى بيشتر 
مردم از است تو. نسبت يه ولایت على عليه السلام جز کفر و ناسیاسی نخواستند " ۱ 





آ- مجمع الیبان, ج ۰۷.ص ۲۰۱ 
۳ تاویل الایات. ج ۱ .ص ,۳۷۵ ح ۱۱. 
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اي مرج ان ذا ذب راك وقذام ل اجاج جرا 
و را ورا.(۵۳) 


[و اوست کسی که دو دریا را موج‌زنان به سوي هم روان کرد. آین یکی 
شیرین (و) گوارا و آن یکی شور (و) تلخ است و ميان آن دو مانم و حریمی 
استوار قرار داد.) 

۱ علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام روایت سی 
گند که س أيه وی رای سح له ون دو دریاً را با یس 
«رجعل ما رز پرزح در تجا به ی عال ات و مد از آن همین 
است «وحطر | محجررآ» و منظور از «حجراً محجورا» نیز «حر اما محر ماأ» است؛ 
یعنی محال است که یکی از این دو, طعم دیگری را تغییر دهد 


۳ ت 

هوا لزي خن من ال رات له با یراون رت ییا (۵) 

او اوست کسی که از اپ بش آفرید وماو را ادارا خویشاوندی) نسبی و 
دامادی قرار داد و پرورد قار تو همواره تواناست] 

۱ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. و علی بن ابراهیم, 
اژ پدرش و همگی از اين محجوب از هشام بن سالم, از برید ججلی روایت می گند 
که گفته است : از امام باقر عليه السلام در مورد أيه «وشو اذى خََق من الماء بش 
جع نبا وأصهرا و کان ربک قدبیرا» پرسیدم. 

پس آیشان فرمودند: خداوند تبارک و تعالی ادم را از آب شیرین آفرید و 
زنش را نیز نیز از سنخ و اصل او بیافرید و حوا را از یکی از اضلاع زیرینش خلق 
گرد سيس در ان ضلع خویشاوندی و نسب جریان به وجود اور رد و سپس آن را به 
شمحري ادم در آورد. و بدین نرتبب بين اين دو #اصهر» اخویشاوندی سیبی) 
برقرار شد. و منظور از عبارت «نسبًا وصهرا» نیز همین است. نسب آن جیزی است 





۱- تفسیر قمی.ح 11 ی 1 
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که از (طریق) خویشاوندی مردان باشد و صهر آن رابطه ای است که علت ایجاد آن 
زنان باشند . 

۲) محمد بن عیاس, از علی بن عبداله بن اسد, از ابراهیم بن محمد ثقفی, از 
احمد بن معمر اسدی, از حسن بن محمد اسدی, از حکم بن ظهیر. از سدّی, از ابی 
مالک. از ابن عباس که گفت سخن خدای عز و جل «وَفُو یی خلق من الْماء شرا 
جَفله نسبّا وَصهّرا» در باره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی عليه السلام 
نازل شده است. جرا که پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم, علی علیه السلام را به 
ازدواج دخترش سلام الله عایها در آورد و از جایی که او پسر عموی بیامیر صلی 
اله علیه و آله و سلم بود هم غویشاوندی نسبي و هم سببی و دامادی با او داشت" 

۳) و از محمد بن عباس از عبدالعزیز بن یحبی, از مغیره بن محمد. از رجاء 
بن سلمهء از تائل بن نجیح. از عمرو بن شمر از جابر جعفی, از عکرمه. از این 
عباس در مورد اید «وّفو الذي خلق من الماء شرا فجعله نسب وه را» روایت 
شده که گفت: هنگامی که خداوند آدم راافرین نطنه ای از آب را خلق کرد. و آن 
را با نورش درآمیخت و سپس آن را در ادم علیه السلام و بعد در شیث و بعد در 
ائوش و بعد در قینان قرار داد و همچنان تسل اندر نسل امد تا این که به ابراهیم 
رسید و ابراهیم آن را به اسماعیل تقل کرد و فمچتان سل اندر نسل از پشت های 
پاک و رحم های مطهر آمد تا این که به عبدالمطلب رسید. و در آن هنگام آن تور 
به دو تکه تقسیم شد. یکی به عبداله منتقل گشت و محمد صلی الله عليه و أله و 
سلم را به دنیا آورد و دیگری به ابو طالب رسید و علي عليه السلام را به دنیا 
آورد. سپس خداوند به واسطه نکاح بین آن دو انس و الفت برقرار ساخت و علی 
عليه السلام را به شوهری فاطمه ساد م الله علیها در آورد. و منظور از ايه «وفو 
ی لی من المّاء شرا فْجَُ نبا وصهرا وان ربک قدیرا» نیز همین است." 

ابن بابویه. گفته است که ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقاني که 
رحست خدا بر او باد از عبدالعزیز بن یحیی جلودی در بصره از مقبره بن محمد 
از رجاء بن سلمه, از عمرو بن شمر از جابر جعفی, از امام باقر عليه السلام روایت 


۱-کافی ج ۵ص ۳۴۲ ح ۹ 
۲- تاویل الایات ج ۱ ص ۱۳۷۶ شواهد التتزیل ج ۱ ص ۴۱۴ مح ۵۷۳ 
۳ تاویل الایات ج ١‏ ص ۳۷۷ ح ۱۳. 
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می کند که ابشان فرمودند: امپرالمو‌منین علیه السلام بعد از باز گشتن از نهروان و و 
بعد از این که به او خبر رسد که معاوبه او را دشنام مې دهد و از او خرده می 
گیرد. و یارانش را می کشد. در کوفه شروع به أیراد خطبه ای کرد تا این که فرمود: 
و من داماد (صهر) رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم هستم که خداوند در 
موردش می فرماید: «وهو الذي خلق من المّاء بش فجقله نس و صه را 

۴) شیخ در امالی می گوید: محمد بن علی بن خشیش با املای حدیث از 
بوالحسن علی بن قاسم بن یعقوب پن عیسی بن حسن بن جعفر ین ابراهیم قېسی 
خراز و آو هم با اما( از ابو زید محمد بن حسین بن مطاع مسلی از آبو عباس احمد 
بش یر قاس دای انع a‏ مه مایا ید مب ها و 
حماد بن سلمه. از ثایت. از انس بن مالک روایت می کند که روزی رسول خدا 
صلی اله عليه و اله و سلم سوار بر استرش شد و به سمت کوه ال فلان په راء 
افتاد. و فرمود: ای انس! استر را بکیر و به سمت فلان مکان برو. در آنجا علي را 
می بینی که با شن ها تسبیح مئ گوید: پس سلام مرا به او برسان, و آن را سوار بر 
استر کن و نزد من بیاور. انس مي گوید: من به ان مکان رفتم و همان طور که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و تسم فرموده بود. علی عليه السلام را یافتم و او 
را سوار بر استر نمودم و نزک وسول خدا ضلی اه علیه و آله و سلم آوردم و همین 
که رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم را دید, خطاب به ایشان گفت: سلام بر 
تو ای رسول خدا. پیامبر فرمود: و سلام بر تو ای ابوالحسن, بنشین. چرا که این 
جایگاهی است که هفتاد پیامپر در آن نشستند. و هر بیامبری که در این جا نشسته, 
من از آو بهتر هستم و در کنار هر پیامبری. یکی از برادرانش نشسته بودند که تو از 
همه برادران انبا پر تر هستی. 

انس می گوید: دیدم ابری بر روی آن دو (پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و 
علی عليه السلام) سایه انداخته بود و په سرشان نزدیک شده بود سېس رسول دا 
صلی لله علیه و آله و سلم دستش را په سوی ابر دراز کرد. و خوشه انگوری 
برگرفت و آن را بین خود و علی عليه السلام تقسیم کرد و گفت : بخور ای برادر, 
این هدیه از سوی خداوند برای من و سپس برای تو است. انس می گوید: گفتم ای 
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رسول خدا! علی علیه السلام برادر توست! ایشان پاسخ دادند: خداوند عز و جل 
سه هزار سال قبل از خلقت ادم, آبی را در زیر عرش آفرید و آن را در مرواریدی 
سبز در ناپیداهای علمش قرار داد تا این که آدم را خلق کرد. هنگامی که ادم را 
آفرید, آن آب را از مروارید به پشت آدم منتقل کرد. تا این که خداوند روح ادم را 
گرفت و آن را در پشت شیث به جریان , انداخت, و همچنان آن آب نسل په نسل 
منتفل شد تا این که در بشت عبد المطلب ارام گرفت, سپس خداوند آن را دو نیم 
کرد. نیمی به عبد الله و نیمی دیگر به ابوطالب رسید. پس من از یمه عبدافه هستم و 
علی از نیمه دیگر است. و این چنین است که علی در دنیا و آخرت. برادر من 
است. سپس رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم این آیه را تلاوت کرد : «وَقو 
ی ی من الماء شرا جع نما وصهرا وکان ریک قدیرا». 

۵ شیخ طوسی: گروهی از ایو مُفضل. از ابو احمد عبيدالله بن حسین بن 
اب راهیم علوی نصیبی در بغداد. از محمد بن علی بن حمزه علوی, از پدرم از حسن 
بن زید بن علی, از امام جعفر صادق علیه السلام/ووایت می کند که از آن حضرت 
در مورد سن جدمان علی بن حسین عليه السلاه پرسیدم و ایشان پاسخ دادند: بدرم 
از پدرش امام سجاد علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: من در سالی که 
عمویم حسن عليه السلا وفات کرد درکن" "خیابان های مدینه بشت سر 
عمویم حسن عليه السلام و پدرم حسین عليه السلام راه مى رفتم و در أن زمان 
نوجوان بودم و به بلوغ رسیده بودم یا این که در نزدیکی بلوغ بودم. در ان هنگام 
جابر بن عبدالله انصاری و انس بن مالک انصاری به همراه گروهی از قریش و 
انصار در راه با ایشان ملاقات کر دند. جایر به محض دیدن ان دو, عتان اختیار را از 
دست داد و به دست و پایشان افتاد و شروخ به بوسیدن آن نمود. سپس مردی از 
قریش که داماد مروان بود. گفت: ای ابوعبدائّه! ایا تو با این سن و سالت و با این 
چایگاهی که از همراضی رسول خدا داری, این کار را می کن( جابر در غزوه بدر 
حاضر شده بود) سپس جابر به او گفت: از من دور شو! ای قربشی, اگر تو فضیلت 
و جایگاه انان را می دانستی حنان که من می دانم. خاکی را که زير پایشان هست. 
می بوسیدی. سپس جابر به سمت انس بن مالک رو کرد و گفت: ای ابا حمزها 





۱-امالی, ج ۱» ص ۳۱۹ 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد آن دو. خبری را برایم نقل کرد که 
مان نمی کنم در میان انسان ها جنین صفاتی باشد. انس گفت: ای ابو عبداله. 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم چه خبری په تو داده است! 

علی بن حسین می گوبد: سپس حسن و حسین علیهما السلام رفتند و من 
ایستادم ٿا صحبت آنها را پنتسنو ۰ جابر سروم به صحبت کرد و گفت: روزي در 
حالی که رسول خدا صلی الله علبه و اله و سلم در مسجد بود همین که دور و 
برش خلوت شد به من فرمود: ای جایر! حسن و حسین را فراخوان: و او بسپار به 
ان دو علاقه داشت. من رفتم و آن دو را صدا زدم و گاهی این و گاهی آن را بغل 
می کردم تا این که آنها را نزد پیامیر صلی اله علیه و آله و سلم آوردم. سپس پیامبر 
صلی اله علیه و آله و سلم که با دیدن اظهار محبت و بزر گداشت من نسبت به آنها 
خوشحالی در چهره اش نمابان پود په من گفت: اي جابر ایا دوستشان داری؟ 
گفتم: چدر و مادرم فدایت شوند. چه چیز مرا از دوست داشتن آنها باز می دارد, در 
حالی که من موقعیت انان را.نژد شمامي دانم. ایشان فرمودند: آیا می خواهی از 
فضیلت این دو برایت بکویم؟ کفتم: ار پدر و مادرم فدایت شوند. پیامبر صلی اله 
علیه و آله و سلم گفت: همائا ناوید تبارک و تعالی هنگامی که خواست مرا 
بیأفریند. مرا به شکل نطفه اي سفید و یاک افزید. و سپس آن را در پشت آدم علید 
لسلام فرار داد و پیوسته آن را از پشت و رحم های پاک به دیگری انتقال می داد 
تا این که به پشت نوح و ابراهپم علیهما السلام راه یافت. سپس به همین تر تیب به 
عبد المطلب رسید. از پلیدی های جاهلیت هیچ چیز دامن مرا نبالود. سپس این 
نطنه به دو نیم نقسیم شد. یکی به عبد الله و دیگری به ابوطالب راه یافت و چنان 
شد که پدرم مرا به دنیا اورد و نبوت با من پایان یافت و علی عليه السلام نیز به 
دنیا امد و وصایت با او خاتمه یافت. سپس دو نطفه از من و على عليه السلام جمم 
شدند و حسن و حسین را به دنيا آوردند و خداوند با ان دو فرزندان نيوت را یه 
پایان رسانید و نوادگان و خاندان من را از پشت آنان قرار داد و مرا به فتح 
سرزمین - و در روایتی - سرزمین هاي کفر امر کرد. و از نوادگان اين - در حالی 
که به حسین عليه السلام اشاره می کرد - در آخر الزمان مردی ظهور می گند که 
زمین را از عدل پر می کند بعد از این که از ستم پر شده است. پس این دو پاک و 
طاهرند و این دو سرور جوانان بهشتند و خوشا به حال کسی که آنها و پدر و 
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مادرشان را دوست بدارد و واي بر کسی که با انان دشمنی کند و کینه آنها را په دل 
بگیر د . 

و این حدیث را شیخ ابو جعفر محمد بن جعفر حاثری در کتایی که پیرامون 
اخبار فضیلت ائمه اطهار صلوات اله علیهم اجمعین مورد اتفاق همگان است. نقل 
می کند و آن را به آقایمان امام سجاد علیه السلام اسناد می دهد البته با این 
تفاوت که در اخر حدیت امده است: پروردگار من مرا به فتح سرزمین یا سرزمین 
های کفر امر کرده است. و پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم به خداوند سوگند یاد 
کرد که از این دو نوادگانی پاک را بیرون دهد که زمین را از عدل پر می کنند بعد 
از این که از ستم آکنده شده است و این دو پاک و مطهر هستند. و حدیث را تا اخر 
مطابق با آن جه روایت شد. ادامه می دهد. 

۶) ابن شهر اشوپ از ابن عباس و اہن مسعود و جابر و البراء و انس و ام 
سلمه و سای و ابن سیرین و امام باقر علیه السلاع روایت مي کند که همگی در 
مورد آیه «وّفو ای لق من الّاء شرا فْجقلَ نبا وصهرا وکان ریک قدیرا» 
فرمودند که منظور از آن محمد صلی إل عله و آله و سلم و علی عليه السلام و 
فاطمه سلام الله علیها و حسن و حسین علیهتا الساام است . در روایتی آمده است 
که منظور از بشر. رسول خدا صلیألهعليه ال روسل است و منظور از نسب, 
فاطمه سلام الله علیها است و منظور از صهر نيز على عليه السلام است. 

۷ در تفسیر علبی از ابن شهر آشوب از ابن سیرین روایت شده است که این 
آیه در مورد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و علی علیه السلام. همسر دخترش 
فاطمه سلام الله علیها نازل شده است. چرا که علی عليه السلام پسر عموی پیأمبر 
و شوهر دختر پیامبر است و هم رابطه نسیی و هم سبیی (صهر) با پیامبر دارد. از 
پیامبر در مورد (ازدواج) قاطمه سلام اله علیها گلایه شد و ايشان فرمودند: اگر 
خداوند علی بن ابی طالب علیه السلام را خلق نمی کرد. فاطمه سلام الله علیها را 
هیج هم تراز و هم س (برای ازدواح) نبود. و در حدیتی آمده است: اگر تو 
نبودی. او در روی زمین هم ترازی نداشت '. 


۲- متاقب؛ ج ۲ س ا 
۳ متاقب. ج ۲ ص ۱۸۱ 
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۸ و همچنین از ابن شهر أشوب از مفضل, از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت شده است: اگر خداوند تبارک و تعالی امپرالمومتین عليه السلام را نمی 
آفریدہ فطمه سلام الہ علبھا هم ترازی بر روی زمین نمی داشت. از آدمگرفته تا 
غير از او." 

٩‏ و از طریق اهل سنت از ثعلبی با روایتی که آن را به ابن سیرین اسناد می 
دهد روأیت شده که او در تفسیر ایه «وَهو ˆ الذی خْلق من الماء شرا جع سب 
وصهر| وکان ریک قدیرا» فته که این أيه در مورد بیاعبر صلی اله عليه و آله و 
سلم و علي عليه السلام نازل شده است. 


دون ین دون ال مالا ينهم و ای ارم وان انکافز عل ره تلهم ۲ (۵۵) 

و غير از خدا چیزی را می‌پرستند که نه سودشان مي‌دهد و نه زبانشان 
می ر ساند و کافر همواره در برایر پرورد کار خود همپشت (شبطان) است. ] 

1) علی بن ابراهیم گفته اش گاهی در لغت, کلمه «رب» بر انسان نیز اطلاق 
می شود. مانند این آیه خداو تال «اذگرنی عند ریک [ مرا زد اقای خود به 
یاد اور و مالک هر حیزق "رت او به شمار می آید, بنایر این م 1 مره 
ریه ظهیرا» بدین ترتیب می باشد: کافر دومی است که عليه امرالمژمنین علیه 
السلام ياور (شیطان) و 

۲ محمد بن حسن صفار از عبدائه بن عام از ایو عبداله برقی. از حسین بن 
عثمان, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه. از امام باقر عليه السلام در مورد آیه 
«وّکان الکافر عَلّی ریه ظٌهیرا» روایت می کند که ایشان فرمودند: تفسیرش در بطره 
قرآن است؛ علی عليه السلام در ولایت و فرمانبرداری, رپ او بود. و آن کلمه 
«الرب» (که با الف و لام) است. به معنای خالق فراتر از وصف می باشد. 

امام باقر عليه السلام فرمودند: همانا على عليه السلام نشانه ای برای محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم است. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مردم را به 





۱- الفصول البهمه, ص ۲۸. 


۲- پوسش"/, ۲۳ 
٣آ‏ تسیر کی م ۲ ی . 
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ولایت علی علیه السلام فرا می خواند. آیا این گفته رسول خدا صلی اله علیه و آله 


و سلم به تو نرسیده که فرمودند: هر کس من مولای اويم علی علیه السلام نیز 
مولای اوست. خداوندا دوستان على عليه السلام را دوست و دشمنان او را دشمن 


زي عَلَنَ الماوَاتِ والازض وَمابَيهما في دمم استوی على ارش 
تم سل به ی (۵۹) 

[همان کسی که آسمان‌ها و زمین و آن چه را که ميان آن دو است در شش 
روز آفرید آن گاه بر عرش استیلا یافت. رحمتگر عام (اوست؛ در باره وی از 
خبره‌ای بپرس ( که می‌داند)| 

۱ محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد آز حسن بن 
محیوب: از عبدالله بن سنان روایت می کد که از آمام باقر عليه الساام شنیدم که 
می فر مود؛ همانا خداوند خير را در روز یک شنبه آفرید و هر گز شر را قبل از شیر 
خلق نگرد و دز روز یجشنبه و دوسیه رین شا را به خود اورد ل خوراکی ها 
آن را در روز سه شنبه آفرید و استان‌ها در روز هار شنبه و پنج شنیه خلق 
کرد و خورآکی های آن را در روز جمعه په دج آورد و این منظور از این اید 
1 «خلق السماوات والارزض وم تما ی ستّة 2 آیام» و در مورد تفسیر لله 


استوی علی لْعرشٍ» پید پیش از این در سوره طه از آن صحبت کردیم. 
جوا یتقو و کمن رواد دوا 


چون به آنان نت شود (خدای) رحمان را سجده کنید می گویند رجمان 
چیست؟ آیا برای چیزی که ما را (بدان) فرمان می‌دهی سجده کنیم و بر رمیدنشان 





۱ بصاثر الارجات: ص ۸۸ م ۵ . 


+) <- 
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۱ على ین ایراهیم جواب سئوال آن ۽ ها اين آیه هاست: «الرحمن # عل 
لقران * خلق الانسان # عَلمه ابا » ' [(خدای) رحمان # فرآن را ياد داد #۶ 
انسان را آفرید # به او بیان آموخت ]." 


ار اي جعل ف الشماء بجاو جعل فيا رورا من ,۲ (۱ع) 

[ (فرخنده و) بزرگوار است آن کسی که در آسمان برج‌هايی نهاد و در آن 
چراغ و ماهی نوربخش قرار داد] 

۱ علی بن ابر اشیم در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السام در حورد ايه 
«تباری ای َل فى الستاء بروجاه فرموده است: منظور از بروج ستارگان 
هستند و برج سای بهار و تابستان عبارتند از؛ حمل و ور و جوزاء و سرطان و 
اسد و سنبله و برج‌های پاییز و زمستان عبارنند از ميزان و عقرب و قوس و جدی 
و دلو و سمکه که عدد آنها دوازده پرج می باشند ! 


الي جع الیل ورن ادآن یداو أراد تکووا(۷ع) 

و اوست کسی که برای-هر, کس که,بخواهد عبرت گیرد با بخواهد 
سپاسگزاری نماید. شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید ] 

۱) شیخ طوسی در کتاب تهذیب از محمد بن احمد ہن یحیی, از محمد ہن 
اسماعیل, از علی بن حکم. از منصور بن پونس, از عنبسه غابد روایت می کند که 
گفتد است: أذ امام جعفر صادق عليه السلام در مورد این آیه «وَهر اذى جَعل الیل 
والتهار خلفة من آراد آن دک او اراد شکورآ» پر سید شی ایشان فرمودند: منظور از 
آن, قضای نماز شب در روز و نماز روز در شب است 

۲ علي بن ابراهیم از پدرش, از صالح بن عقبه, از جمیل, از امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت می کند که ايشان فرمودند که شخصی نردشان آمد و گفت: ای 
فرزند رسول خدا صلی الله عليه و أله و سلم جائم فدایت شود چه بسا که نماز 





اه نت ۴ 
۲- تسیر قمی» ج ۲ .ص ٩۱‏ 
- تفسیر قمی: ج آء کس ا 
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شب یک يا دو یا سه ماه من قضا شود. ایا می توانم آن را در روز انجام دهم؟ در 
روایت امده است که ایشان فرمودند: په خدا قسم این موجب روشنی چشمانت 
خواهد شد و اين را سه بار تکرار کرد و سپس آیه «وَو الى جَعَل الیل والتهار 
خلْفْة» را خواند و فرمود که منظور از این اید, ادا ار روز ون شو تا لیب 
در روز می باشد و این از اسرار پئهان آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین می 


باشد, 


۳ ت یر ت ا ر ا ا ص ۳ و 

وعد امن لین شون ال زض َو دا ایهم امون وا لام 

3 سے ص نب ۶ _, 6 یر 1 ۳۹ ۴ وخ سس ال مسر و 
(۶۲) الین یش رم ما اما (۶۲) وین ولون ربا اضرت عا عراب 
f‏ 2“ ا اه اء غ از عا از ما 
جهن عَذاهاکان خراما(۶۵) نها ساء ث تقو ما (۶۶) 

[و بند گان خدای رحمان کسانی‌اند که روي زمین به ترمی گام برمی‌دارند و 
چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دشنت به ملایمت پاسخ می‌دهند * و آنانند 
که در حال سجده یا ایستاده شب را به زوز م ی آورید # و کسانی‌اند که می‌گوبند: 
برورد کارا عذاب جهنم را از ما باز گردان که غذابش سخت و دایمی است # و در 
حقیقت ان بد قرارگاه و جاپگاهی اسّت] 
مورد آیه «وعیاد الرخمن الذین يشون على الرض قونا» فرموده است که: همانا 
اوصیا کسانی هستند که از ترس دشمنشان به ارامی گام بر می دارند . 
ابی نجران, از حماد از حریزء از زراره از امام باقر عليه السالام در مورد اید« وعیاد 
الرجُمن الذین يشون على الرض هوتا» گفته است که؛ ائمه صلوات اله علیهم 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ , س ٩۲‏ . 
آب کافی. ج ۱ :ص ۳۵۴ ,ح ۷۸ 
۲ تفسیر قمی, ج ۲ .۰ص ۸۲ . 
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۳) علی بن ابراهیم. از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد از علی بن حکم. 
از سلیمان ين جعفر, از امام على عليه السلام در مورد آیه های: «وَعیادٌ الرحمّن 
زين يشون علّی الرض هونا وا خاطبَُ الجاهلون الوا سا #والنرین ببتون 
رھم سْجّدا وقیاما» روایت می کند که ایشان ائمه صلوات اللہ علیهم اجمعین هستند 
که در راه رفتنشان بر روی زمین نیز نقوا پیشه می کنند. 

۴) محمد بن عباس, از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی, از بونس, از 
مفضل بن صالح, از محمد حلبی, از زراره و حمران, از محمد بن مسلم. ال 
عليه السلام روایت کرده استټت که در مورد ايه هو فاد الرحمّن الا رة غا 
رض هونا واذا خاطبَهم الجاهلون قالرا سلاما» قر موده است: اين نشانه های 
او صیا است و تا این که به وکت صنتقرا وا چه خوش قرارگاه و مقامی] 
ترسك 

۵) طبر سی: در بیان ععتای اه «یمنشون على الأرضش» از امام حسین علیه 
السلام روایت کرده است کف فرموة: أی,فردی است که قطرتا این چنین راه می رود 
و در راه رفتتش از خود تکلف به خرج نمی دهد و از سر غرور نیز گام 
برئمپ دارد. " 

۶) علی بن ابراهیم درتروایت ابی ارو از امام جعفر عليه السلام روایت کرده 
است که در مورد آید هن عذابَها کان غراما» می فرماید که: «آن ملازم فرد است 


و از او چدا نمی شود" 


رس ای سای و ۱ 

الِب ن نوا مرو و فا وان لت ما (۶۷) 

[و کسائی‌اند که چون انفاق کنند نه ولخرجی می کنند و ه تنک می گیرند و 
ميان این دو (روش) حد وسط را برمی گزینند] 

۱ محمد بن یعقوب. از برخی از یاران ماء از سهل بن زیاد و احمد بن محمد. 
از حسن بن محبوپ, از عبدائه بن سنان در بیان آیه «والذین إِذا آثفقوا م یُسرفوا 


۱- فرقان Ne‏ 
دم لین ۷ ¥۴ 
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ولم ترا وگان نلک قَواما» دستش را باز کرد و انگشتانش را شود و سيس 
اندکی أن را تاه و درتفسیر یه «رل تیسَطها کل البَسط» [و بسیار هم 
گمادهدستی منما] دستشی را باز نمود و فر مود؛ این جنین, + فر مود: حد وسط آن 
چیزی است که از بین انگشتان خارج می شود و اندکی از ان در کف دست باقی 
می مائد." 

۲) محمد بن یعقوب. از احمد بن اہی عبداثه از محمد بن علي, از محمد بن 
سنان, از امام علی علیه السلام روایت کرده | ست که در مورد آیه «وکان بین ذلک 
قواما» می فرماید: فوام ان بخششی است که «علی موس قر : وی المقتر 
قدر:»" [توانگر به اندازه (توان) خود و تدگدست به انداژه (وسم) خود] بعني به 
اندازه عیال و نفقه آنان و به گونه ای پاشد که متضمن صلاح خود و خانواده | 
باشد و طوري باشد که این ايه را در پر بگیر د: ها کل له تشن إلا ما آتقا» 
آخدا هیچ کس را جز (به قدر) آن چه به او داده است تکلیف نمی‌کند] . 

۳) از محمد ہن یعقوب. از بر خی هان بایاقرما. از احمد بن ابی عبدان. از 
پدر ش از قاسم بن محمد جوهری, از جمیل بن صالح, , از عبدالیلک بن عمرو 
احول, از امام صادق عليه السلام روایت می ند که آیشان آیه «والذٍین ذ آنققوا لم 
رفوا ولم روا وکان بين ذلک قوامَا» زا تلاوت کردند و سپس مشتی از 
سنگریزه برداشتند و آن را محکم به دست گرفتند و فرمودند؛ منظور از تنگ گرفتن 
که خدا در کتابش فرموده این است. و سپس مشتش را باز کرده و فرمود: منظور از 
اسراف یز این است. سپس مشتی دیگر را بر گرفت و برخی را رها کرد و برخي را 
نه داشت و فرمود: این میانه روی (قوام) می باشد." 

۴ از محمد بن یعقوب. از بر خی از یاران ما از اسمد ہن ابی عبدافه» از 
پدرش, از محمد بن عمرو, از عبداله بن ابان روابت می کند که از امام علی علیه 
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السلام در مورد رس پرسیدم, ایشان پاسخ دادند: مقدار آن بايد بین دو 
امر نابسند یعنی اسراف و تنک گرفتن باشد . 

۵) از محمد بن بعقوب, از محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از محمد بن 
اسماعیل بن بزیم. از صالح پن عقبه. از سلیمان بن صالح روایت می کند که په امام 
صادق علیه السلام گفتم: کمترین حد اسراف چیست؟ آن حضرت پاسخ دادند: این 
که اتسا ن لباسی که أو را می پوشاند. ببخشد و باقی مانده پیاله اش را دور بریزد و 
خرما را بخورد و هسته اش را این جا و آن جا بر تاب گند 

و عیاشی از عبدالرحمن روایت می کند که از امام صادقق عليه السلام در 
مورد آیه «یسألونک ماد ینفقون قل اْعََ»" [از تو می‌پرسند چه چیزی تفای کنند 
کو مازاد ( بر نیازمندی خود) را] پرسیدم و ایشان پاسخ دادند: «والذین م اذا أنفتوا 
لم رفوا ولم یت وا وکان بین دلک راما سيس فر هو دند: | ین آیه بعد از أ 
سال نک َاذا بنفقون قل الْعَفوٍ» نازل شده است و آیه دوم همان راه میانه می 
ا ۱ 

۷ از جابر از امام باقر عليه االسلام در مورد آيه «والذین إذا أنفقوا لم ر 
ولم بقتروا» روایت شده که افر اتشان زیاده روي کند, کناه | او 
بگیرد. مرتکب گناه شده اس و کو کان بین دلگ قواما» نیکی می باشد. پس باید 
ان نیکی را که بین دو گناه است. انتخاب نمایی. 

۸ از حلبی از یکی از یاران ما روایت شده که امام باقر علیه السلام به اما 
صادق عليه السلام فر مودند: ای نور چشم من! یکی بین دو بدی را وجه کار خود 
قرار بده تا آن دو را محو کند. امام جعفرصادق عليه السلام فرمودند: جطور مى 
توائم این کار را انجام دهم ای پدر؟ امام پاقر علیه السلام پاسخ دادند: مائند این آیه 
قرآن: «ولا تجهر بصلایک ولا تخافت بها» او نمازت را په آواز بلند مخوان و 
بسیاز آهسته‌اش مکن] یعنی نمازت را از سر گناه به آواز بلند مخوان و از سر ناه 
بسیار آهسته نیز مخوان «واتغ بین ولک سبیلا»" [و میان این (و آن) راهی (میانه) 





ا کافی: ج ۴١‏ ص ل ا, 
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جوی] و مراد از این آیه همان یکی است که نمونه دیگر آن, این دو آیه هستند؛ 
«ولا تجعل ینک ماود لی عتقک ولا تسه کل اسنطر» [و دسخت را به گردنٹ 
زنجیر مکن و بسیار (هم) گشاده‌دستی منما] و آیه «والّذین ذا آنفقوا لم یروا ولم 
قتروا» و منظور از این دو آیه نیز نیکی است. بنابراین ن بايد نیکی بين دو بدی را 
وجه کار شود قرار دهی.' 


س ا مر ر لا ا ۳۳ ٤‏ ۳۶ 
وان یونم الله إا ولا تون الس الي حرم اله إلا باي ولا 
و وم کی اع که اما (۶۸) اعت له اماب بم امد و تن فد 

سے ب ا ا ۳ ۳5 ای 
مج مه مرن وعمل ما ستاو لت سول ا متام حستاب وکا له 
مورا حًا (۷۰) 

[و کسانی‌اند که با خدا معبودی دیگر نمی‌خوانند و کسی را که خدا (خونش 
دهد سزایش را دریافت خواهد کرد # پرای او در روز قیامت عذاب دو جندان 
شی سود و بیوسته در آن خوار می‌ماند #,مگر کسی که تویه کند و ایمان آورد و 
کار شایسته تن پس خداوند بدی شای شان رابه نیکی ها تبدیل می کند و خدا 
هی اره آمرزنده مهریان است ] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از یکی از 
پاران ماء حدیث را با سند اسناد می دهد و می گوید: همائا خداوند عز و جل سه 
ویژگی را به توبه کتندکان بخشیده که ار یکی از آن را به تمامی اهالی آسمان و 
زمین هی داد ا آن خصلت نجات می بافتد؛ یکی این آ: + ورد ن ال يحب التوابین 
و يحب اهر ین» | خدآوند و ر 4 اسسا تمیدر] و هر کس که 


حول يسيون بحمد رھم ويومنون ب زورون 1" ار ر e‏ شیءٍ 
رحمة وعلما فاغفر لذي تابوا واوا سبیلک وقهم " عذاب الججیم # ربنا وآذخلهم 


ات اسر اج /۱۲۹۸ 


آ- تفسیر عياشي ج ۲ ص ۳۱۹ ۱۷۹. 
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جنات و عدن ی وعدتهم ومن صح من آباژهم وأزراجهم َذرباتهم انک انت یز 
کیم * رتم نات وشن تی ات توت قد رت ویک عو افو اب 
#»' ([کسانی که عرش (خدا) را حمل می‌کنند و آنها که پیرامون انند به سپاس 
پروردگارشان تسبیح می‌گویند و به او ایمان دارند و برای کسانی که گرویده‌اند. 
طلب آمرزش می‌کنند. پروردگارا رحمت و داش اتو بر) هر چیز احاطه دارد؛ 
کسانی را که تویه کرده و راء تو را دثبال کرده‌اند ببخش و آنها را از عذاب آتش 
نگاه دار (۷) پروردگارا آنان را در باغ های حاوید که وعده‌شان داده‌ای. با هر که از 
بدران و همسران و فرزندانشان که به صلاح آمده‌اند داخل کن زیرا تو خود ارجمند 
و حکیمی (۸) و آنان را از بدی ها نگاه دار و هر که را در آن روز از بدی‌ها حفظ 
کنی, البته رحمتش کرده‌ای و این همان کامیابی بزرگ است.] 
و این آیه خداوند که می فرماید: «والّذين لا یُدون مع الله لها خر ول 
تلون اس الى حرم ال لا باْحق و لون من یل الک یلق آئاما * 
ضاعَف " له العذاب وم القيامّة مه وه نم مانا * إلا من تاب ومن وعمل عم 
صالخا فأ کتک ندل الله سات حَستاتٍوکان الله ور رحیتا ۲.۷ 

۲) احمد بن محمد بن خالد برقی: از ابن فضال. از علی بن عقب از سلیمان بن 
خالد روایت می کند که داخل کجاوه.اي داشتم قران تلاوت می کردم که امام جعفر 
صادق عليه السلام مرا صدا زد: «ای سلیمان! بخوان» و در آن حال من داشتم ايه 
«والذرين ا دون مَع الله ها خر وا یقتلون الفْس الى حرم الله لا بالق وا 
نون 7 وم یل لک یلق اما * بضاعف: ,۰ را تلاوت می کردم. سس ۱ 


حضرت فر مودند: این آیه در مورد ما ازل شده است. به خدا قسم خداوند ما را پند 


م3 


داده و او می داند که ما زنا نمی کنیم. بخوان ای سلیمان! پس من شروخ به خواندن 
کردم تا این که به این جای آیه رسیدم «الا من تاب وآمن وعیل عَملا صَالسً 
فاوتنک يدل الله باتهم خسنات وکان الله غفورا رَحیمٌا» بعد از آن ایشان 
فرمودند؛ پایست این آیه در مورد شماست» چرا که در روز قیامت مؤمن گتاهکار 
را می آورند و در برابر خداوند متعال قرار می دهند و آن فرشته ای که مامور 
حساپرسی اوست. اندک اندک گناهانش را به او می نمایاند. و می گوید: در فلان 


و یقره/ ۲۷۲ 
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روز و فلان ساعت. فلان کار را انجام دادی. سپس بنده می گوید: هی دانم ای 
برودکار من. سپس تمامی گناهان او را برایش نمایان می سازند؛ و بنده دوباره 
تکرار می کند: می دانم ای پروردگار من. و خداوند نیز می گوید: در دنیا آن را 
برایت پوشاندم و امروز آن را می بخشم. و آن گناهان را برای بنده من تیدیل به 
یکی کنید. سپس امه اش را بالا می آورند و به مردم نشان می دهند و آتها می 
گویند؛ یاک و مزه است خداوند. آیا این بنده حتی یک گناه هم نداشت! و منظور 
از آیه «فأولَیْک يبدل اله سيّاِهم حَسنات» همین است. 

او ادامه می دهد و مې گوید: : سپس تلاوت کردم تا به این آیه رسیدم: «والذین 
ل بشهدون ازور ۴ ذ 0 باغو روا کرامُا»" [و کسانی‌اند که کواهی درون 
نىی‌دهند و چون بر غو 7۳۹ ۳ ۴ ۲۳۶ مي گذرند, و ایشان فرمودند اين أیه 
در مورد ما نازل شلد است. سپس تلاوتم را ادامه دادم: «والذین اذا دروا پايات 
رهم رو لها صما وَعُميانا»' [و کسانی‌اند که چون به آیات پروردگارشان 
تذگر داده شوند. کر و گور روي آن نمی‌افنند | سپس فرمودند: این أن ق فود 
شماست. اگر فضیلت ما را یادآور شوید, پاب بی |کنید سپس این یه را تلاوت 
کردم «والذین ل 1 هب 7 لتا من اژواجنا وذر اتنا ر ین واجملنا فين 
اماماه زو کسانی‌اند که می و یندا ا ا هران و فرزندانمان ان ده 
که مایه روشنی چشمان (ما) باشد و ما را , بیشوای ب هی کاران فردان | سيس ایشان 
فر مودند: این شا ما تا دوا 

۳( شیخ مفید در امالي می گوید: محمد بن محمد. از ابو غالب احمد بن محمد 
زراری, از عمویم ابوالصسن علی بن سلیمان بن جهم. از ابو عبداته محمد ین خالد 
طیالسی, از ز علاء بن رزین, از محمد بن مسلم ثقفی روایت می کند که از امام باقر 
عليه السلام در مورد آیه «فأوْنک یل الله انم خسات وان الله غُفورا 
رحیما» پرسیدم وان حضرت فررمودند: ار ای رقم اسان می آورند 
و ار جایگاه حساپ می قمارند. سپس خداوند تبارک و تعالی په حساب و کتاب 


اب فرقان / ۷۲ . 
۲- فرقان ۸۷ ۷۲ . 
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او می پردازد و هیچ کس را از آن مطلع نمی گرداند. و گناهان او را به او می 
نمایاند. تا این که به بدی های خود اعتراف می کند. و در این لحظه خداوند تبارگ 
و تعالی به فرشتگان کاتب می گوید: آن را تبدیل به نیکی کنید. و په مردم بنمایاتید. 
و مردم در این هنگام می گویند: این بنده حتی یک گناہ هم نداشت! سپس خداوند 
دستور می دهد که او را وارد بهشت کنند. و این ناویل این ایه است و به ویژه در 
مورد افراد گناهکار از شیعیان ما می باشد ' 

و شيخ مفید محمد بن محمد بن نعمان این حدیث را در امالی خود روایت 
کرده و گفته: ابو غالب احمد بن محمد زرازی بر ایم روایت کرده و این حدیت رأ با 
شعاد و هتم روایت کر ده امتح 

۴ حسین بن سعید در کتاب زهد از محمد بن عیسی, از عم بن ابراهیم, از 
بیاع سایری, از حجر بن زائده. از مردی روایت می گند که به امام جعفر صادق عليه 
السلام گفتم: ای پسر رسول خداء من خواسته ای دارم. سپس آن حضرت فرمودند: 
«در مکه مرا می بینی» من گفتم: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلا 
من خواسته ای دار . با آن خضرت فر مو دند: در منی مرا می بیئی» و من در 
جواب ایشان گفتم: ای فرزند رسول"خدا صلی الله عليه و آله و سلم! من خواسته 
ای دارخ. ان حشرت فر فقو دند: خو اه ات ا بتو 4 گفتم: اي فرزند رسول خدا, 
من گناهی مرتکب شدم که بین من و پروردگارم می باشد و هیچ کس از آن مطلم 
نیست و بر من گران آمده است و شما را بزرگتر از آن می بینم که با آن به دیدارتان 
ات سپس آن حضرت فرمودند: در هنگام قيامت و زمانی که خداوند بنده اش را 
محاسبه می کند و او را بر تک تک گناهانش مطلم می گرداند. و سپس آنها را می 
بخشد. هیچ قرشته مقرب و پیامیری را از آن یاخیر نمی سازد. عمر بن ابراهیم 
گفت: و چندین نفر به من روایت کرده اند که ايشان فرمودند: و آن دسته از گناهانی 
را که اسان دوست ندارد از | ن آگاهی ابد پر او پوشیده می گردد و به گناهانش 
فته می شود: تبدیل به به نیکی شو. و این معنای آیه «فأولنک يبدل ال سيناتهم 
نات و کان الله عَفُورا رحيمًا»" 





۱-امالی؛ ج ۱ س E‏ 
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۵) از حسین بن سعید, از قاسم بن محمد, از علی روایت می کند که از امام 
صادق علیه السلام شنیدم که می فرمایند: همانا هنگامی که خداوند تبارک و تعالی 
بخواهد بنده مومنی را محاسبه کند. نامه اش را به دست راستش سی دهد و در 
مورد گناهانی که بین او و بنده اش بوده, او را مورد حساب و کتاپ قرار می دهد و 
می گوید؛ ای بنده من! چنین و چنان کردی و این کار و آن کار را انجام دادی, بنده 
می گوید: آری ای پروردگار من, این چنین کرده ام. خداوند می گوید: تمامی آن را 
بخشیدم و تبدیل په حسنه نمودم. سپس مردم می گویند: پاک و منزه است خداود 
ایا این ینده حتی یک کنا هم نداشت! و ایس متظور از آیه ما من اوت کتابه 
یمینه # قوف اسب حسابا سرا * وینقلب ی هه منرورا #» [کسی که 
کارنامه‌اش به دست راستش داده شود # بزودی‌اش حسابی بس آسان کندد # و 
شادمان په سوی کسانش پاژ کر ددا گفتم: کدام اهل و کسانش؟ آیشان فرمودند؛ اهل 
و کسان دنیایی | ش ار مومن بوده باشند. در بهشت هم همراه او خواهند بود؛ و اکر 
خداوند اراده مجاژات بنده اي را کند. | بو :۲ بزایر دید گان مردم محاسبه می کند 
و او را توبیخ می کند و نامه اش را به دست چیش می دهد. و منظور از ایه های 
«رآما من آوتی کتابه وراء ظهْره # فسوف يداعو تبورا # ویْصلی سجيرا)" إو اما 
کسی که کارنامه‌اش از پشت سر به او داد شرس ژودا که هلاک (خویش) 
خواهد # و در آتش افروخته درآید] نیز همین است. گفتم: کدام اهل و کسان؟ 
ایشان فرمودند: کسانش در دنیا؟ پرسیدم: منظور از «ُ ظن أن أن یحور #» [او 
بنداشت که هرز پرخواهد گشت] چیست؟ ایشان فرموند: او یتین کرد که دیگر 
به دنیا باز نخواهد گشت.' 

۶) محمد بن یعقوب از یکی از یارانمان, از احمد بن محمد. از ابن فضال, از 
ابی جمیله, از محمد حلبی, از امام جعفر صادق عليه السلام زوایت کر ده است که 
ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند امت مرا 
در کل به تصویر کشید. و اسامی شان را به من ياد داد. جنان که تمامی آسماء را په 


۷-۷ / انشقای‎ ١ 

۲- انشقاق ر ۷۰ - ۱۳ 

۳ انشقاق / ۱۳. 

آ زهد, ج ۱ص بح ۲۴ ۲. 





بر یه 
تقسیر 
روابی 
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فرفقان 


۵ 


آدم عليه السلام آموخت؛ سپس پرچمداران بر من عبور کردند و من برای على عليه 
الساام و شیعیانش طلب مغفرت کردم و خداوند یک چیز را به من در مورد علی 
عليه السلام و شیعیانش وعده داد. پرسیده شد: ای رسول خدا! آن چیست؟ گفنه: 
آن آمرزش است پراي کسانی که ایمان بیاورند. و خداوند همه گناهان بزرگ و 
کوچک آنان را می آمرزد, و گناهان آنان را تبدیل به نیکی می کند . 

۷ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولیه در کامل الزیارات روایت می کند که 
ابوعیاس محمد بن جعفر. از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از منیم. از صفوان بن 
یحبی. از صفوان بن مهران جمال, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت مى کند 
که ایشان فرمودند: کمترین چیزی که زاثر امام حسین عليه السلام به دست می اورد 
این است که هر نیکی اش هزار هزار برابر می شود و بدی یکی است؛ و یکی کجا و 
هزار هزار کجا!. سپس فرمود: ای صفوان, مژده بده همان خداوند تبارک و تعالی 
فرشتگانی دارد که عصاهایی از نور دارند, و هر گاه که فرشتگان کاتب بخواهند 
کناهی را در (دفتر اعمال) زابر حسین عليه السام پو بستل. آنها می فو یند: قاس 
نگه دارید. و آنها هم نمی‌نویسند. و ار یکی ای انجام دهند. آنها به فرشتگان 
مامور اعمال می گوبند: بتویس, آبنها کسانی هسنند که خداوند گناهانشان را تبدیل 
به نیکی می کند . 

۸ شيخ مفید در کتاب امالی از محمد بن محمد از ابر حسن على بن حسین 
بصری بزاز. از ابو علی احمد بن علي بن مهدی. از پدرش از امام رضا عليه السلام, 
از پدرش از جدش از پدرانش صلوات اله علیهم اجمعین روایت می کند که 
فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: دوستی ما اهل بہت 
موجب از بین رفتن گناهان می گردد و نیکی ها را چند برابر می کند و خداوند 
تبارک و تعالی از دوستداران ما اهل بیت ظلم هایی را که نسبت به پندگان کرده اند 
تحمل می کند. مگر آن دسته از ظلم هایی که در آن اصرار و ظلم نسبت به مومنان 
باشد. و په بدی ها دستور می دهد که تبدیل به حسنات شوند . 


۲۳ کامل الزیارات: ص ۵۴۵ باب ۱۰۸ سم ۶ 
۳ امالي ج ۱ص ۱۶۶. 
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٩‏ علی بن ابراهیم از پدرش, از جعفی, از ابراهیم, از امام رضا عليه السلام 
روایت می کند که ایشان فرمودند: در روز قیاست. خداوند بنده اش را در پرابرش 
قرار می دهد و اعمالش را برایش عرضه می کند و بنده به کارنامه اعمالش می 
نگرد و اولین چیزی که می بیند گناهانش است و به همین خاطر رنکش دگرگون 
می شود و شانه هایش به لرزش می افتد. سپس نیکی هایش در برابرش عرضه می 
شود و با دیدن آن شاد می شود. سپس خداوند عز و جل می گوید: گناهان انان را 
به یکی تبدیل کنید و آن را به مردم نشان دهید. بعد از این که خداوند گناهانشان را 
تبدیل به نیکی کرد مردم می گویند: آیا اینها حتی یک گناه نداشتند! و این منظور 
از ایه دل از سیتاتهم حسنتات» است . 

۰ علی بن راهيم در مورد آیه وین ون مع الا رو 
لون اس ای رم ال بالق وا یرون ومن بعل ذلِک یل آام» گفته 
است که أثامّا یکی از دره های جهنم است که از مس مذاب پر شده است و در 
جلوی ان حفره عمیقی است که به جهنم منتهی می,شود و کسانی که غیر از خدا را 
عبادت می کردند و په ناحق مرتکب فتل می شدند و نیز زناکاران در آن نگه داشته 
می شوند. و در آنجا عذایشان چند یرلو می گردد. مگر کسانی را که خداوند با 
جملات «ل من تاب وامن» تا «فانة اس ای الله شا » [در حقیقت به سوی 
خدا باز می‌گردد] استغنا می کند. البته په شرطی که با اخلاص و نیتی خالص 
مر تکب گناه نگردند " 


آتاما» گوید: در جهنم دره ای به نام ائام است. و سپس خداوند عز و جل در ادامه 


آیه با ذکر «لا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولیک یبد الله ماهم 


ختتات» برخی را از (آن عذاب) مستثنی کرده است 
۲ شیخ مفید در کتاب الاختصاص از محمد بن حسن سجاد از سعد بن 


عبداله, از محمد بن احمد., از محمد بن آسماعیل. از جعفر ین محمد بن هیثم 


اس فرقان / ۷۱ . 

۲- فر قان! ۷۱ . 

۲ تفسیر قمي, ج ۲. ص ٩۲‏ 
۲ تفسبیر قسی: سم ۲ ٤‏ کس . 


ور 


اهاد 
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۳۳ سا 


حضرمی. از علی بن حسین فزاري, از آدم بن تمار حضرمي, از سعد بن طریف. از 
اصبغ بن نباته روایت می کند که نزد امپرالمژمنین عليه السلام رفتم تا عرض سلام 
کنم. نشستم و در انتظارش ماندم. سپس نزد من آمد و من در برابرش برپا خواستم 
و سلام عرض کردم سپس ان حضرت با دستش په دست من زد و انگشتانش را 
در انگشتان من قرار داد. و فرمود: ای اصبغ بن نباته! گفتم: لبیک و سَعدیک (بله 
بفرمایید در خدمتم)؛ ای امیر مومنان. ايشان کفتند: همانا دوسندار ما دوستدار 
خداست و هرگاه چنین فردی بمیرد. زد خداوند می رود و او را از آب تهری 
سردتر از برف و شیرین تر از شهد و اطیف تر از روغن می نوشاند. عرض کردم : 
پدر و مادرم فدایت شوند. حتی ار فناهکار باشد؟ ایشان جواب دادند: : آری. حتی 
ار کتاهکار باشد, آیا این ید را تخواندی «فاولنک یدل الله سیتاتهم حسنات 
وان الله غفور | رحیما», ای اصبغ, همانا اگر که دوستدار ما خدا را یار کا در 
حالی که گناهاتی به اندازه کف روی دریا و سنگریزهای (ییابان) دارد, خداوند آن 
را می بخشاید إن شاء أله 

۳ شرف الدین نجفی گوید: مسل در صحیحش از ابوذر روایت می کند که 
رسول خدا صلی الله عليه و اله و تلم فرموده اند: در روز قيامت انسان را می 
اورند و می گویند: گناهان کوچکش زاتر او غرضه کنید و گناهان کبیره اش را 
بیوشاتید و به او می گویند: در فلان روز, فلان کار و فلان کار را انجام دادی و او 
به آن اذعان می کند و چیزی را انکار نمی کند. در حالی که از گناهان کبیره اش 
مې ترسد. سپس به او می گوبند: به جای هر گناهی که مرتکب شده یک نیکی به 
او بدهید» فرد فناهکار ابا مشاهده این صحنها می گوید: کتاهانی دارم که اکنون 
انها را نمی بینیم! ابوذر ادامه داد و گفت: ديدم که رسول خدا صلی اله عليه و اله و 
سلم بعد از اين سخن به گونه ای به خنده افتادند که دندان‌های نواجذ" ايشان د بده 


پٍ 
۳ ب 


هون لو راکنا( ۷۳ 





أ اختصاصی, ی ۳ 


آت نو ا بحل به دندان ها آسیاب کو یند. «لسان العر نب: زی , 
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[و کسانی‌آند که گراهی دروغ نمی‌دهند و چون بر لغو یگذرند با بزرگواری 
می گذرند.] 

۱) محمد پن یعقوب. از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبارء از صفوان, از 
ابو ایوب خزاز, از محمد بن مسلم. از ابو صباح. از امام جعفر صادق عليه السلام در 
مورد آیه «والذین نا یَشهَنون الزور» روایت می گند که ايشان فرموده اند منظور 
غنام است ! 

۲) از محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیرء از ابو 
ابوب از محمد بن مسلم. از ابو صباس کنانی. از امام جعفر صادق عليه السلام در 
مورد آیه «والذین لا یَشهَذُون الزور» روایت می کند که ایشان فرمودند. مراد از آن 
غتاء است . 

۳ از محمد بن یعقوب. از برخی از یاران ماء از سهل بن زياد از سعید بن 
جناح, از حماد. از ابو ایوپ خزاز روایت مې کند که در مدینه اقامت کردیم و نزد 
امام جعفر صادق عليه السلام رفتیم و ايشان به ما فرمودند: نزد چه کسی افاست 
گز يده اید؟ جواب دادیم زد فلان کس سر دسته لوا خوان‌ها. ایشان فرعودند: 
«بزرگوار باشید». ما ندانستیم که منظور ان حضرت چیست و گمان کردیم که 
منظور آن حضرت این است که اکچ کی یوچا ترد ایشان بازگشتيم و 
عر ض گردیم: متوجه نشدیم که منظور شما از «بزر فوار باشید» چیست؟ ایشان 
فرمودفاه ایا این آیه خداوند عز و جل را نشنیده اید که می گوید: «وذً روا لو 
مروا کرام "» 

۴ طبرسی در معنای آیه«وألذین لا یهن الژور» از امام باقر و امامجمقر 
صادق علیهما السلام روایت می کند که منظور, غناء و موسیقی است . 

و شیبانی نیز در «نهج البیان» همچنین حدیث را از آن دو حضرت روایت 
گر ده است. 


۱- ثافی. ج ۴ ص ۱ ,+ سح ۴ . 
۲- کافی. ج ۶۰ ص ,۴۳۲ م ۰۱۳ 
۲ کافی, ج ۶ ص ۴۳۲ حم ٩‏ 
آب مجمم البیان, ج ۷ س لب ۷ ۲ . 





. تقسیر 
روا 


ماو 
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۵ و در مورد یه «رزذ الغو مروا کرامًا» از امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت شده است: ایشان کسانی هستند که وقتی بخواهند در مورد شر مگاه 
صحبت کنند. پا کنایه از ان حرف می زنند. این حدیت را طیرسی روایت کرده 
ات 

۶ على ؛ بن اہراهیم در مورد ايه «واألذین ۽ لا شهدرن الژور» گفته است که 
منظور اژ آن غناه و مجالس بزم و خوشی است, و «واذین ان انققوا لم رفوا 
وم بلتروا»" [کسانی‌اند که چون الفاق کنند له ولخرجی می‌کنند و نه تنگ 
می‌گیرند] منظور از اسراف این است که انسان در راه معصیت و به ناحق خرج کند. 
و منقلور از الم یقتروا» این است که سیت به حق خدا بخل نمی ورزند. «وکان 
ین ذلک قوامٌا» و منظور از قوام در اين جا غدل و خرح کردن در راهی است که 
خداوند امر کر ده است 


یداد دروا انات ر e‏ واه ضوع ,(۷۲) 

[و کسانی اند که جرن به 5 زارد کارشان تذ گر داد+ شوند کر و گور 
روي أن نمی‌افتند] 

۱ محمد پن یعقوب. اژ علی بن قعمد. از علی بن عباس. از محمد بن زیاد. 
از ابو بصیر روایت می کند که امام جعفر صادق عليه السلام در مورد یه «والنین 
إا ذکروا بایات رھم لم یخروا علا صا وغماْا» فرمودند: منظور از آن. افراد با 
بصیرتی است که شکاک تیستند؟ 


#9 





نج مان ج ۷ دس لبا۱ ۲ . 
آ- تفسیر قمی. ج ۰۲ص ۹۲. 
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[و کسانی‌اند که می‌گویند. پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده 
که مايه روشنی چشمان (ما) باشد و مارا پيشواي پرهی زگاران گردان] 

1) علی بن ابراهيم روایت می کند که در نزد امام جعفر صادق عليه السلام این 

آیه تلاوت شد و ایشان فرمودند؛ آنها از خداوند عز و جل درخواست بزرگی کرده 
اند که آنان را امامان پرهیز گاران قرار دهند. سپس سئوال شد: ای فرزند رسول 
خدا! این جگونه است: ایشان پاسخ دادند: همائا خداوند در قران نازل کرده انیت 
لین یقولون ریا هب لنا ین آزواجنا وذریّانتا رة آغیّن واجعل لنا من المتقين 
امامٌا» 
٠‏ ۲) على ین ابراهيم از محمد ین احمد. از حسن پڻ محمد بن سماعه, از حماده 
از ايان بن تغلب روایت می‌کند که اژ امام جعفر صادق عليه السلام در مورد 
آیه «والذین یقولون ربا هب لنا من آزواجنا وذریاتنا فرة آغین راجعلتا للمتفین 
ٍماما» پرسیدم. ایشان فر مودند که منظور از | ن «ما اهل بیت هستیم» . 

۳ و افراد دیگری جز او روایت کزده اند گه,منظور از «زراج» در اين 1 
خدیجه است و مراد از «دْریّة» فاطمه سلام آل علنها است و «قرة غیْن» نیز حسن 
و حسین علیهما السلام مى باشد, و منظور از #وأجعلتا لین إمَاما» نیز امام على 
بن ابی طالب عليه السلام ات : ۱ 

۴) محمد بن عباس, از احمد بن محمد بن سعید, از حویرث بن محمد حارئی 
از ابراهیم بن حکم بن ظهیر. از پدرش. از سدیی از ابی مالک از این عیاس در 
مورد آبه «والذین یقولون ربا هب آنا من آزواجنا وذر ياتتا قرة آغین» روایت کرده 
است که آیه در شأن علی بن ابی طالب عليه السلام نازل شده است ." 

۵ محمد بن عباس, از محمد بن حسین, از جعفر بن عبدالله محمدی از کثیر 
بن عیاش از ابی جارود. از امام باقر علیه السلام در مورد آیه «والذیین یقولون رین 
شب لنا من آژواجنا وذریّاتنا فرة آغنن واجعلنا لقن إِمَامًا» روایت شده است که 


۰۹۳ تفسیر قمی؛ ج ۲. ص‎ ١ 

۲- تسیر قمی, ج ۲ ص ۸۲ شواهد التنزیل ج ۱ص ۲۱۶ ح ۵۷۵ 
۳ تفسیر قمی .ج ۲. ص ,٩۳‏ شواهد التنزیل ج ۱ص ۲۱۶ ح ۵۷۵. 
۴ تاویل الات ج ۱. ص ۰۳۸۴ ع ۲۳ . 


اب 


الر تفا 
۳ 
زدای 


بهار 
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منظور از ان هادیانی هستند که راهبر مردم قرار گیرند و این خاص آل تون 
علیهم السلام است . 

۴ محمد بن عباس. از محمد بن جمهور. از حسن بن محبوب. از ابو ايوب 
خزارء از ی تین رات مین جرد که ید آمام. ان مایق مه ابا اب 
«واجغلتا لمتشي اماما» ایشان پی دادند: تو درخواست بزرگی از ِ_ 
نمودی, و قرائت صحیح آیه این چنین ست «واجمل لا من المتقین إماما» یعنی 
میان پرهیز کٌاران برای ما امامی ۳ و منظور از آن ما (اهل بب ین ۰ 
علیهم اجمعین) هستیم. و اگر بخواهیم و۳ ین تاویل. قرائت اولی «واجَعلنا 
للمتقين امَامّا» را تفسیر کنیم منظور از «لّین» قیمیان هستند و منظور از 
«(ماما» نیز گویندگان. یعنی همان ائمه صلوات اله علیهم اجمعین هستند . 

۷ محمد بن عباس, از محمد بن قاسم بن سلام, از عبید بن کثیر. از حسین بن 
نصر بن مزاحم ۰ از ز علي بن زید خر اسانی: از عبدالله بن وهپ کوفی. از ابی ارون 
یی از آبی سعید فر پټ ويه ٣ريتا‏ شب نا من ا ا 3 

ین راجِلنا للمتفین ماما رال مځ کید که رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سس جبرئیل فرمودند: منظور من أَرُواجنا» کیست؟ او گفت: خدیجه. سپس 
پیامبر صلی اله علیه "لو سل کر ونر یاتتا» چه کسانی هستند؟ جبرئیل 
گفت: فاطمه سلام الله علیها. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: مراد از 
«قرة اعین» جه کسانی هستند؟ جبرئیل پاسخ داد: حسن و حسین علیهما السلام. 
ایشان گفتند: : منظور از«وآجعلنا لین إمامًا» چه کسی هست؟ جبرئیل گفت: على 

بن أبى طالب عليه السلام . 


rp ۳ 4‏ ۴ "ار ۳ ِ ۵ طّ ی 
وی ونر زوا کون فد لام (۷۵) 
اینانند که په پاس ن که صبر کردند غرفه(های بهشت را) باداش خواهند 
یافت و در ان چا پا سلام و درود مواجه خواهند شد] 


۱ تاویل لا پات 6ت ۱ سس ۳۲ ح ۲۵ . 
۲- تاویل لا یات» ج ۱ : هن ۴ سح TF‏ 
۲ تاویل الایات, ج ۱ ص ۰۳۸۵ ح ۲۷. شواهد التتزیل . ج ۱. ص ۰۴۱۶ ۵۷۶. 
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) «تحفة الاخوان» از ابن مسعود و همسر پیامبر صلی اله عليه و اله و سلم 
ام سلمه, در حدیثی روايتِ می کند که آن حضرت به این مسعود فرمودند: اي این 
مسعود! هماناً غرفه های بالایی بهشت برای علی بن ابی طالب عليه السلام و 
ا است که ولایت او را قبول دارند و از دشمنانش بیزاری می جویند. و 
منظور از ایه: «ا ولیک جزون الْفرفة بم صبّروا ویلتون فیها تحب وَسلَامًا» همين 
است؛ چرا که آنان در برابر ازارهای دئیوی صبر بيشه کر دند . 

۲) در کشف الغمه علی بن عیسی از ابت. از امام باقر عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان در مورد آیه «أویک یجزون الْغرفة» می فرماید: منظور از 
غرفه, بهشت است که به خاطر صبرشان در برابر فقر و مصیبت های دنیا په آن 


۲ 
دسب پافتتك , 


مایب ری اوا دعاو دک سوت بون اا( ۷۷ 

| بگو اگر دعاي شما نباشد پروردگازم هیچ ر اعتنایی به شما نمی کند در 
حقیقت شما په تکذیب پرداخته‌اید و به زودی (عذاب بر شما) لازم خواهد شد.] 

۱) شیخ در امالی از گروهی"از ابو مفضل. از عبدائ پن ابو داود سجستانی. از 
ابراهیم بن حسن مقسمی طرطوسی, از بشر بن زاذان, از عمر بن صبیح, از جعفر بن 
محمد از پدرانش, از امام علی ہن ابی طالب علیه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: همائا دنيا رنج و نابودی و عبرت و دگر ونی است و از نشانه هاي نابودی 
اش این است که کمانش را زه می کند و تیر در ان فرار می دهد و زندگان را با یر 
مرگ و افراد سالم را با تیرهای بیماری مورد هدف قرار می ده؛ و از نشائه های 
سختی آن این است که انسان چیزی را که نمی‌خورد. جمم می کند و چیزی را که 
در آن ساکن نمی شود بنا می کند و از پندهای آن نیز این است که گاهی ثروتمند 
را مسکین و ثاهی مسکین را ثروتمند می بینی و بین این دو فاصله ای جز نعمتی 
که از بین می رود و اندوهی که فرود می آید. ثیست. و از د گر گونی های آن نیز این 


أ تحفة الاخوان, ص ۱۱۷ . 
۲ کشف القمة . ج ۲ص ۱۳۲ 


>] <- 


روابی 


تر باه 
تسیر 
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است که آرزو, اسان را در بر می گیرد؛ ولی قبل از رسیدن به آرزو. ناگهان مرگ 
او را در مي ربابد. 

و نیز روایت می کند که علی عليه السلام فرمودند: چهار چبز است که په نفع 
انسان می باشند. نه به ضرر او: ایمان و سپاس گذاری, چرا که خداوند تبارک و 
تعالی می فرماید: ها یفعل ال بعذابکم إن شکرتم وَآَمنتم» [گر سپاس بدارید و 
ایمان آورید خدا می‌خواهد با عذاب شما چه گند و استغفار. چرا که خداوئد متعال 
می فرماید: «ومٌا كان الله ليعذیهم وانت فیهم وما كان الله معذیهم وهم یستغفرون»" 
[و(لی) تا نو در میان آنان هستی. خدا یر آن نیست که ايشان را عذاب کند و تا آنان 
طلب امرزش می‌کنند. خدا عذاب‌کننده ايشان نخواهد بود] و . دیگری دعاء زیا 
خداوند فته است: «قل ما يغبا ہکم ری لوا دعاو كم فقد کذیتم فسوف کون 
لام » . ۱ 

۲) علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
ات ی فور انه دقل ما یک ری لا دا کم فرمودند: بروردفار من با 
شما جه کار گند «فقد کذبته سراف ونا لزاسًا»'. 

۲) طبرسی از عیاشی, ار تجن تعاویه عَجّلی روایت می کند که به امام باقر 
عليه السلام گفتم: تلاوت فراوان قران بهتو انست یا دعای فراوان؟ ایشان فرمودند: 
«فراوانی دعا بهتر است» و سپس این آیه را تلاوت فرمودند. 


۱ تساه ۰۷۳۷ 

۲-انفال, ۳۲ 

۲ امالی. ج ۲ ص ۱۰۷ . 

۴ تفسیر قمی ج ۲ص ۰۹۳ 
شب مجمع البیان :ج ۰۷ص ۲۱۷ . 
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۳ 
سو زر ۵ شعراء 
سوره شعراء مکی است به جز ایه ۱۹۷ و از ایه ۲۲۴ تا آخر 
سوره مدنی است و تعداد آیه های آن ۲۲۷ آیه است و بعد از 


50۵۲213۳-۳30 
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فضلیت و واب قرائت سوره شعراء 


) ابن بابوید از حسین بن ابی علاء از ابی بصیر از اما جعفر صادق علیه 
السلام روایت می کند: هر کس که سه سوره ای را که با «طسم» شروع شده است؛ 
در شب جمعه بخواند. از اولیا خدا می گردد و در جوار و در پناه او قرار می کیرد 
و هیچ گاه در دنیا دچار اندوه نمی گردد و در اخرت از مساحت بهشت آنقدر به او 
داده می شود که به طور کامل راضی گردد و خداوند صد همسر از حوریان درشت 
چشم را به ازدواج او درمی آورد' 

۲ در خواص القر آن آمد».است:از بیأمبر صلی الله عليه و أله و سلم روایث 
شده که ایشان ف مودند: هر کس این سوره راه‌بخواند. به آندازه هر مرد و هر ژن 
مؤمن برایش ده نیکی نوشته می شود و در حالی از قبرش خارج می گردد که ندای 
لا اله الا اله سر می دهد و هر کس در هنگام صبح آن را بخواند. گویی تمامی 
کتاب‌هایی را که خداوند نازل کرد خوانده است. و هر کس آن را با آبی بخورد. 
خداوند او را از هر پيماري شفاً می دهد. و هر کس آن را بخواند و بر خروسی که 
تاجی مفرق دارد. آویزان کند و آن را دنبال نماید, در هر جا که آن خروس بایست. 
گنج یا آب پیدا می شود. 

۳ رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم فرمودند: هر کس به تلاوت آن 
عادت کند. هیچ دزدی په خانه اش نمی اید و خانه اش دار اتش سوزی نمی 
گردد و کسی از اهالی آن غرق نمی شود و هر کس که آن را بتویسد و با آب 
ینوشد. خداوند او را از هر بیماری شفا دهد. هر کس که ان را بنویسد و ان دا بر 


۱- توا الا عبال, E‏ ۸ .۰ 


-> | <- 
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خروسی سفید که تاجی مفرق دارد. آویزان کند. خروس راه می افتد و تنها در 
چایگاه گنج و یا جادو می ایسد و آن مکان را با منقارش می گند تا این که آن را 
تا ناو ساژد. 

۴ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمودند: هر کس آن 
را بنویسد و بر خروسی که سفید و دارای تاجی مفرق است آویزان کند و سپس ان 
کرده, با منقارش می کند و گنج پا جادوپی مخفی را پیدا مي کند. و اگر آن را بر 
ردن خانمي که ادعاي طلاق دارد آویزان کند. طلاق بر او گران می آید. و جه 
که اگر آب آن در جایی بریزد. آن مکان را به اذن خداوند ویران می کند. 


رو 
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تفسیر سوره شعراء 


نم له خن ارجم 
طسم (0تلت آیاث الجتاب این () لت بیغ علت آلا بشکولو 
منت (۳) 


[طا سین میم * این است آیه‌های اکقاب روشنگر * شاید تو از این که 
(مشر کان) ایمان نمی آورند جان خود را تیاه سناژی] 

۱) اپن بابویه تقل کرده است که ابی اشن محتد.ین:هارون زنجانی در نامه ای 
که توسط علی بن احمد بغدادی وراق برای من فرستاده. از معاذ بن مثنی غنیری, از 
عبد الله بن اسماء, از جویریه, از سفیان بن سعید ثوری روایت می کند. که به جعفر 
بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب صلوات ائّه علبهم اجمعین گفتم: 
اي فرزند رسول خدا! معنای آیه « طس» و « طسم» چیست ایشان فرمودند: 
معنای «طس» این است که تنها من طالب و سمیع هستم و اما «طسم» به این معنا 
(باز گر داننده) شستم . 

۲) علی بن ابراهیم گفته است که «طسم» یکی از حروف اعظم و رمزهای 

5 ۳-1 ےا ۳ ۳ سب 
خداوند در قرآن می باشد. و گفته است که منظور از «للکَ َاخع تنک این 





امل 
معاتی الاخبار , ص ۲۲ . 
۳ بخم یعنی قتل و معنی آیه این چئین است که شاید تو می خواهی خودت را به کشستن دهسی. 


ترجه 
]4 
۶ 68| 6 شیر 


ماو 
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است که خودت را از این که ایمان نمی آورند. فریب (؟] می دهی له یکوتوا 
مُوّمنین». 

۳) اہن شهر اشوب از عیاشی با اسناد به امام صادق عليه السلام روایت می 
کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای علی! من از خداوند خواستم 
که بین من و تو پیوند دوستی تی آیجاد کند و او اجابت کرد. سپس درخواست کردم که 
بین من و نو پیوند برادری ایجاد کند و آو درخواستم را پاسخ غت و از او خواستم 
که تو را وصی من فرار دهد و این کار را انجام داد. مردی گفت: په خدا قسم. یک 
پیمانه خرما در درون مشکی کهنه بهتر از چیزی است که محمد صلی الله عليه و آله 
و سلم از پرودگارش خواست. جرا از فرشته ای تخواست تا در پرابر دشمنانش او 
را یاری کند. یا گنجی درخواست نکرد که در برابر فقر از آن کمک بگیرد! سپس 
خداوند نازل کرد: «علک باخع نفک ألا ونوا مو منین»" 


ان ناڪلم شن شاه تا نمی (۴) 

[اگر بخواهیم معجزه‌ای_از آسمان بط آنان فرود می آوربم تا در برابر آن 
گردن‌هایشان خاضع گرده ] 
صادق ايه السلام شنیدم که می قر مو د: یل از فیام قانم عجل الله تسا لی فر سجاه 
الشریف پنج نشانه وجود دارد؛ فریاد. سفیانی. فرو رفتن در زمین. کشته شدن نفس 
ژئیه, و یمانی. قفتم قدایت شوم , ایا ار قبل از این نشانه ها کسی از خاندان تو 
فیأم کند. او را همراهی کنم؟ فررمود: نه. رأوی روایت می کند که فردای آن رود آیه 
«إن نشا نتزل علبهم من السَمَاء آي قلت هم لها خاضعین» را خواندم و به آن 
حضرت گفنم: آیا !, ين شمان فریاد است! ایشان فر مو دند؛ اگر باشد. کر دن دشمنان 
خداوند عر و جل را خاضم می گرداند . 





۱- تقسیر قمی؛ ج ؟ ۰ ی ٩۳‏ , 
آب مناقب» ج ۹1 نی ۴ ۲ امالی طوسی ج اب هی ا 
۲-کافی, ج ۸ص ۳۱۰.ح ۳۸۳» ینايیم الموده, ص ۴۲۶. 
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۲ علی بن ابراهیم. از پدرش, از آبن آبی عمیر, از هشام از امام صادق علیه 
لسلام روایت مې کند که ايشان فرمودند: گردن های ايشان (یعنی بني امیه) خاضم 
می گردد و این فریادی به نام صاحب امر عجل الله تعالی فر جه الشریف از آسمان 
است . 

۳ محمد بن ابراهيم نعمانی. از احمد بن محمد بن سعید, از محمد بن مفضل 
بن ابراهیم بن فیس. از حسن بن على بن فضال. از علبه بن میمون. از معمر بن 
یی از داود دجاجی, از امام باقر محمد بن علی عليه السلام روایت می کند: از 
امير المومنین عليه السلاع در مورد ابد «فا نیلف الاخزاب هن ننھ" | دسته‌ها(ی 
گوناگون) از میان آنها به اختلاف بر داختند] سئوال شد. ایشان فر مودند: با سه نشانه 
انتظار فرح را پکشید. سئوال شد: ان سه نشانه جیست ای امیر الممنین؟ ایشان 
فرمودند: اختلاف اهالی شام در میان خود و پرچم های سیاه از خراسان و ترس و 
هول در ماه رمضان. سئوال شد: ترس و هول ماه رمضان چیست؟ ایشان قرمودند: 
ایا نشنیدید که خداوند عز و جل در قران ميقرماید إن ز نشا نتزل عَلَْهم مُن 
السماء آبة فطل آغتا عنام له خاضعین4 ایی,آیه اسب که دختر توجوان را از پس 
2 خارح می کند و انسان خوابیده را بیدان ع ی کند و هوشیار را به ترس وا 
می دارد . 

۴ محمد بن ابر اهیم نعماتی, از احمد ہن محمد بن سعید. از علی بن حسن 
بیمپی ؛ از عمرو بن عشمان, از حسن بن محبوپ, از عبدالّه بن سنان روایت می کند: 
تزد امام جعفر صادق عليه السلام بودم و شنیدم که مردی از همدان به او می گوید: 
اهل عامه ما را ملامت می کنند و به ما می گویند که شما کمان می کنید که منادی 
از اسمان به اسم صاحب امر فریاد بر می آورد. ان حضرت در حالی که تکیه داده 
بود. خشمگین شد و نشست و گفت: آن را از من روایت نکنید. آن را از پدرم 
روایت کنید و در انجام این کار هیچ کناهی بر شما نیست. شهادت می دهم که از 
را ف می گفت: په خدا قسم این موضوع در کتاب خداوند عز و جل 
آشکار است» آن جا که می فرماید: «إن نشا نتزل علنهم مُن السَاء ية فلت 


. ٩۳ تفسیر قسی, ج ۲. ص‎ ١ 
۰. ۷ آ هریم‎ 
. ۱۳۸, الفییة. س‎ ۲ 
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۱ 
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أغناقهٰم لها خاضعین» بنابراین. در آن روز هر کس که در روی زمین است در برابر 
آن خضوع می کند و گردنش در برابر آن خم می گردد. و اهالی زمین با شنیدن آن 
صدا از اسمان. ایمان سی آورند. صدایی که سی گوید: هان! آگاه باشید که حق با 
علی بن ابی طالب علیه السلام و شیعیان اوست. فردای آن روز ابلمس به آسمان می 
رود تا از چشم زمینیان پنهان بماند. سپس ندا می دهد: هان! آگاه باشید که حق با 
عثمان بن عفان و طرفدارانش هست. چرا که او مظلومانه کشته شد و به خونخواهی 
او پپردازید. ایشان ادامه دادند و گفتند: سپس خداوند عز و جل . آنان را که با 
سخنی استوار په حقبقت که همان نخستین است. ایمان اوردند. (بر ایمانشان) باپدار 
نه می دارد و کسانی که در آن روز در دل‌هایشان بیماری وجود دارد. شک ی 
کنند و منظور از بیماری. همان دشمنی با ماست. در آن هنگام از ما بیزاری می 
چویند و از ما خرده می گيرند و می گویند: همانا منادی اول یکی از جادوهای 
اهل این خاندان است. . سپس انا ادامه دادند و آین آید قر آن را تلاوت کر دند 
و ان ۳ مد و ۳ ا متم ِِ هر گاه نشانه‌ای ببینند روی 
یگرداتند و گویند سحری دا هی 7۳ 

و از او روایت شده که اعمد بنسمحمد بن سعید. از محمد ین مفضل ین 
پراهیم. از سعدان ین ایا وروش وراز ای بن حسین بن عبدالملگ, از محمد 
بن احمد بن حسن قطوانی. از حسن بن محیوب. از عبداه بن سنان نيز همین 
حدیث را با همین القاظ روایت کر ده اند . 

۵ محمد بن ابراهیم از احمد بن محمد بن سعید. از قاسم بن محمد بن حسین 
حازم از عبیس بن هشام ناشری, از عیداته بن جبّله. از عبدالصمد بن پشیر از امام 
صادی عليه السلام روایت کرده که عماره همدائی از ایشان پرسید: خداوند امورت 
را اصلاح گرداند. برخی از مردم ما را سرزنش می کنند و می گویند که شما بر این 
عقیده هستید که روزی صدایی از اسمان خواهد آمد. ایشان به او فرمودند: آن را از 
من روایت نکنید, بلکه ار پدرم روایت کنید. چرا که او می فرماید: این موضوع در 
کتاب خدا آمده است:«اٍن نشا نتزل عَليهم من السماه آية فظلّت أخافهم لا 


قمر , ۲. 
۲ الفییة ص ۷۴ 
۲ الغییة. ص ۱۷۴ 
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خاضعین» سپس تمامی ساکنان زمین به ندای نخست ایمان می آورند. و فردای آن 
روز ابلیس ملمون به آسمان سی رود تا آن جا بنهان شود؛ آن گاه دا سی دهد؛ هان! 
عنمان ظلومانه کشته شد. پس به خونخواهی اش بپردازید. سپس هر ان که را که 
خداوتد اراده سوء لسبت یه ان می کتد بر می گردد و می گویند: این جادوی شیعه 
است تا بر ما جره گردند و می کویند: این یخی از جادوهای آن هاست. سخنان 
الا نانک این آنه که ای ی اه کر ضرا وش لرا سک متیر 8 

0 ی اک ب ا آز دز رز سیک وی 
از احمد بن عمر حلبی, از حسین بن موسی, از فضیل بن محمد غلام محمد بن 
راشد بجلی. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرموده 
اند: آگاه باشید. که ندای آسمانی به اسم قائم ال محسمد عجل اله تعالی فرجه 
الشریف در قران واضح و ہین است. . پرسیدم: خداوند امورت را ان ی ان در 
کجای قر آن است؟ ایشان گفت: وس سم وب [طا سین میم 
٭ این است آیه‌های کتاب روشنگر ] ی نشا نتزل علیهم مُن السَمَاء آبة يه فطل 
اعتاقهم لها خاضعین» سپس ادامه داد: وچا گه مدا را پشنوند. احساس می کنند 
که گوبی پرنده ای بر بالای سرشان اسای ۱ 

۷( محمد بن عباس از عل بن عبدالّه بن اسد. از ابراهیم بن محمد از احمد 
بن معمر اسدی, از محمد بن فضیل, از کلبی, از ابو صالح, از ابن عباس در مورد ايه 
«إن تسا نتّل علَنْهم مُن السَّمَاء ید فَظلّت أَْنافهُ لها خاضعین» روایت می گند که 
گفته است: این آید در مورد ما و > ہنی امیه نازل شده است. بعد از سختي های 
فراوأن؛ حکومتی نصیب ما می شود که گردن‌هایشان را در برابر ما خم می کند و 
ااا دا عته ار نی کا 

۸) محمد بن عباس از احمد بن حسن بن علی, از پدرش از پدرش, از محمد 
بن اسماعیل, از حنان بن سدیر روایت می کند که از امام باقر علیه السلام در مورد 
آبه «ان شا رل علنهم من السَمَاء أيه فلت أعناقَهُم لها خاضعين» سئوال کردم و 


ا قمر ۱ 

۲ الفيبة, ص ۱۷۳ . 

۳ شعراه ۸ = 

اقسق تن YF‏ 

لب تاویل الا یات؛ ج 1 ی ۴ ح ً1 شو اد التنزيل؛ ج ٩‏ تس ANA TY‏ 


اس 


تر ماه 
اسر 
رواتی 


اما 
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ایشان فرمودند: این ايه در مورد قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف نازل 
شده است که از اسمان با نام خود ندا سر می دهد . 

)٩‏ و محمد بن عباس, از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی» از ونس از 
یکی از یاران ما روایت می کند که از امام باقر عليه السلام در مورد آیه «ن تا 
نتزل علیهم من الما یه فلت هم لها خاضعین» سئوال کردم و ایشان 
فر مو دند! رن فان ای درا ان صدا خم می شود و این در هنگام غروب 
خورشید است و علی بن اہی طالب عليه السلام هنگام غروب خورشید اشکار می 
گردد و ساعتی خورشید بر سر مردم می تابد تا این که کاملا چهره اش دیده می 
شود و مردم» اصل و نسب و افتخاراتش را می شناسند. سپس فرمود: در ان زمان, 
حال بنی امیه چنان است که فردی از انان در پست درختی پنهان می شود و 
درخت می گوید: مردی از بنی امیه در پشت من پنهان شده است. او را بکشید . 

۰ محمد بن عباس از حسین پن احمد. از معمد پن عیسی؛ از یرنس. از 
ی و یاو ین وه ایو حول 
روایت شده | ست: امپرالمژمنین علیه السللام فرمودند: در سه چیز منتظر فرح باشید. 
سئوال شد: این سه جیست! ایئتان پاسخ دادند: اختلاف بین اسالی شام پرچم های 
سیاه از خراسان. و ترس در ماه مشضان, یکی گفت: ترس در ماه رمضان جیست؟ 
آن حضرت فرمودند؛ آیا این آبه خداوند عز و جل را نشنیده اید؛ إن نشا تترل 
هم من السَماء آیة فلت أعتاقم لها خاضعین» ؟ این آیه ای است ت که دختر 

جوان را از پس پرده خارج می کند و به خواب رفتگان را بیدار می کند و آگاهان 
خاش شا 

۱ در تا «الر جعة» متعلق به یکی از معاصرین: از احمد بن سعید. از 
احمد بن حسن, از پدرش, از حصین بن مخارق, از ابو ورد. از امام باقر عليه 
السلام در e‏ نشا نتزل علَيْهم من الما ی » روایت شده است که ایشان 
فرمودند: ندایی ست از آسمان با تام مردی و با نام پدرش. 





۳ ل تج ص ۲۸۶ r‏ 
ت9۳ تاویل الا یات ج ا 4 سے ı TAY‏ ۳ ۳ 
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۳ مب از ای ایر آنده ات که از ام بر له لام در مود هل نش 


ول قتیر ن اس وی ی ری ی ۳ پاسخ دادند: 
بن ابی طالب عليه السلام در این هگا نمایان می گردد و خورشيد برای مدتی بر 


سر مردم فرود می آید تا این که چهره آن حضرت را پدیدار می گردد و اصل و 
نسب و افتخاراتش را می شناسند. سپس ادامه داد: آگاه باشید که بنی امیه به حالتی 
در سي ایند که اهر فردی از انان کتار درختی پنهان شود. درخت می کوید: این 
مردی از بنی اميه است. او را بکشید. 


ود ای لت موی آن انت الَو لالب )٠١(‏ قوم َون لا یوت )١١(‏ 5ل 
رب اي ي احا آن ڪون (۱۲)وضيق جَدري ولا تطلق ساني سل ال 
مَارونَ 00 م دن تحاف آن لون (۴) لکلا ذبا با ت 
یمون (۱۵) کف عون ولا رول رامین (۶)آن یل معاینی رزیل 
(6۷ ا رت فتا وتا ولك فیتامن عم لسن (۱۸) وفعلت ای فلت 
وت من الکافر, 7 (69ل ملا اذا وا سر اسان (۲)َررت منکم ۱ 
وب (۲۱)و لت نعمه نها أن 
مدرگ نی اسر یل (۲۲)ل فرعَوْنْ وما رب العاین (۲۳)ل رب الْعمَاوّات 


والازش و ما ان نکن فوقیرت (6)۲۴ل لن حول آلا وون (6)۲۵ل 5 


3 ورب شم لین (۶ )إن ر وک اي یبش نون ۷٣5ل‏ 
رت الق وارب وما ها ان کنر تون 5)۲۸ نات إلا عي 
بل وب ی( لب نکن 
الشایقین )٨(‏ ی عصاه دا هي بان ن (۳۲)وترَع ی دمص رین 


ای 


زواس 


لر یا 
تسیر 








sarallah-ketab.blogfa.com 





a‏ تا 


رھ 
۳ 


(۳۳) للملا حون لایر عم (۳7)ریدآن جع من رضکم بر فاد 
مرو (۳۵) 5لوا آرحه واه وابعث في الذائن حاشرین (۲۶ )باو 2 ڪل عار 

لمع یر یز تام وم ۳۱ 

۳ کم یکلا ما( )نا جاء ردو عون نی الا جرا ان کمن 
ین( مم اکن رین (۳۷) للم و ی وم نم ون 
را عص تزع نیون ۴0 نوم عم 
دا هی تلق ما یانگون (۵ )ایی ال ره ساجدین (۴۶) 5را میت اف 
ی وچ میور دج دنک اه ڪراي 
لمم اسر لسوت تکمین لا یر و ود پم 
ا (۴۹ )الوا اسا 6 راون ( )تم ن یتفر لا رت خطایااآ نک 
اول امن (اه)وأوحَت ال نوت آن اش بعادي | کم عون (۵۲) ارس" 
رون في الدانن اسر (0۳)ن ولا و رخ نطو 
(۵۵) جوم حَاذِرون کر هم من ج نا وَعیُون (۵۷) و و فام كي 
(0۸)کذلتَ رای أمراییل )۵٩(‏ وم شش مقر (۶) فلا رای انان 
واه نوت کی( کل رن سین (۷ و | 
موتیآن اضرب بماك ام انقو انکر تلود ام (er)‏ 

او (یاد کن) ) هنگامی را که پرورهثارت موسی را ندا درداد که به سوی قوم 
ستم‌کار برو # قوم فر عون آیا پروا ندارند ۴ گفت: پرورد کارا سی ترسم هرا 
تکذیب کنند # و سینه‌ام تا تنگ می گردد و زبانم باز نمی‌شود پس به سوي هارون 
بفرست # و (از طر فی) آنان اي (گردن) من خرئی دارند و هی لر سم مرا بکشند ٩‏ 


فرمود له چئین نیست نشانه‌های ما را (برای آنان) ببرید که ما با شما شنونده‌ايم * 
پس به سوی فرعون بروید و بگویید: ما پیامبر پروردگار جهانيانيم # فرزندان 
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اسرائیل را با ما بفرست # (فرعون) گفت: ایا تو را از کودکی در ميان خود 
نپروردیم و سالیانی چند از عمرت را پیش ما نماندی * و (سرانجام) کار خود را 
کردی و تو از ناسپاسانی * گفت: آن را هنگامی مرتکب شدم که از گمراهان 
بودم # و چون از شما ترسیدم از شما گریختم تا پروردگارم به من داتش بخشید 
و مرا از پیامبران قرار داد * و (آیا؛ این که فرزندان اسرائپل را بنده (خود) 
ساخته‌ای نعمتی است که منتش را بر من می‌تهی: # فرعون گفت: و برورد کار 
جهانیان چیست # گفت: پرورد کار آسمان‌ها و زمین و آن جه ميان آن دو است 
اگر اهل یقین باشید * (فرعون) به کسانی که پیرامونش بودند گفت: ایا 
نمی شنوید! 4 (مورسی دوباره) گفت: پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما 
# (فرعون) گفت: واقعا این پیامبری که په سوی شما فرستاده شده. سخت دیوانه 
است * (موسی) گفت: پروردگار خاور و باختر و آن چه ميان آن دو است؛ اگر 
تعتل کنید # (فرعون) گفت: اگر خدایی غیر از من اختیار کنی قطعا تو را از 
(جمله) زندانیان خواهم ساخت * گفت: گر جه برای تو چیزی آشکار بیاورم * 
گفت: اگر راست ان ۳ آن را بیاوزر ##,پس عصبای خود بیفکند و به ناگاه آن 
ازدری نمایان شد #و دستش را بیرون" کشبید: و بنا گاه آن برای تماشاگران سپید 
می‌نمود * (فرعون) به سرانی که پپرامودئن بودند گفت: واقعا این ساحری پسیار 
داناست # می خواهد با سحر خود شما را از سرزمینتان بیرون کند. اکنون چه رای 
می‌دهید ؟ # گفتند: او و برادرش را در بند دار و گردآورندگان را به شهرها 
پفرست * تا هر ساحر ماهری را نزد تو بیاورند * پس ساحران برای موعد روزی 
معلوم گردآوری شدند * و به توده مردم گفته شد: آیا شما هم جمع خواهید شد؟ 
# بدین امید که اگر ساحران غالب شدند از انان پیروی کنیم # و چون ساحران 
پیش فرعون آمدند گفتند: آیا اگر ما غالب آییم واقعا برای ما مزدی خواهد بود # 
گفت: آری و در آن صورت شما حتما از (زمره) مقربان خواهید شد * موسی به 
آنان گفت: آن چه را شما می‌اندازید بیندازید * پس ریسمان‌ها و چوبدستی‌هایشان 
را انداختند و گفتند: به عزت فرعون که ما حتما پیروزیم * پس موسی عصایش 
را ائداخت و به ناگاه هر چه را به درو برساخته بودند بلعید # در نتیجه ساحران 
به حالت سجده درافتادند * گفتند: به بروردگار جهانیان ایمان آوردیم 
پروردگار موسی و هارون * گفت: (آیا) پیش از آن که په شما اجازه دهم به او 
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امان آوردید؟ قطعا او همان بذرگ شباست که په شما سجر آمرخته است به 
زودی خوآهید دانست حتما دست‌ها و پاهای شما را از چپ و راست خراهم برید 
و همه‌تان را په دار خواشم آویخت # گفتند؛ با کی ئیست. ما روی به سوی 
پرورد گار خود می‌آوریم ما امیدواریم که پرورد گارمان گناهانمان را بر ما 
ببخشاید (جرا) که نخستین ایمان | ور ند گان بوديم ۶ و په موسی وحی کردیم که 
بند گان مرا شپانه حرکت ده زیرا شما مورد تعقیب قرار خواهید گرفت #٭ پس 
فرعون ماموران جمع آوری [خود را) به شهرها فرستاد * (و گفت) اینها عده‌ای 
ناچیزند * و راستی انها ما را بر سر خشم آورده‌اند ٭ و(لی) ما همگی به حال 
آماد‌باش درامده‌ايم *# سرانجام ما آنان را از باغستان‌ها و جشمه‌سارها # و 
گنجینه‌ها و جایگاه‌های پر از و نعمت بیرون کردیم # (اراده ما) چنین بود و آن 
(نعمت‌ها) را به فرزندان اسرائیل میراث دادیم # پس هنگام بر آمدن أفتاب آنها را 
تعقبب کردند * چون دو گروه همدیگر را دیدند. یاران موسی گفتند: ما قطعا 
گرفتار خواشیم شد ٭ گفت: جنین نیشت. زرا پرورد گارم با من است و به زودی 
مرا راهنمایی خواهد کرد # پس. به موسی؛وحی کردیم با عصای خود بر این دریا 
بزن تا از هم شحافت و هر پاره‌ای همچون کوهی سترگ بود| 

۱) علی بن ابراهیم اپدرگي,باز جبین بنببلی بن فضال, از ابان بن عنمان. از 
امام جعفر صادق عليه السلام روایت می کند: هنکامي که خداوند. موسی عليه 
السلام را نزد فرعون فرستاد. پد در قصر او رفت و از او اجازه ورود خواست. اما 
فرعون اجازه نداد. موسی با عصایش په در کویبد و درها به هم خوردند و باز 
شف تنل + سپس همان طور که خداوند نقل کرده, نرد فرعون رفت: اف نریک فینا 
وید و لبم بشت فینا من غمرک مینین # و فعلت فعلتک الى فقلت» [ (فرعون) گفت؛ 
ایا تو ر از کودکی در میان خود پروردیم و سالبانی چند آز عمرت را پیش ما 
نماندی و اسرانجام) کار خود را گردی و تو از اسپاسانی] یعنی این که أن مرد را 
کشتی «وآنت من الکافرین» یعنی این که تو کفران نعمت مرا گردی. و موسی نیز 
همان طور که خداوند یات کته ات و «ان غیدت بتی إسرائيل» تا « 
قال فرعون وما رب الْعَالّمين»؟ فرعون در ین جا از چگونگی و کیفیت خداوند از 
موی مي پرسد و آو جواب می دهد: «رب : السَمَاوات ,ررض ما ینم ن کنتم 
مُوقنین» فرعون سپس با تعجب به یارانش می گوید: «لا تَستَعون» من در مورد 
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ما ی رم آ ت 0 1 
می گوید: «ربکم ورب ابائْکم الأولین» فرعون با شنیدن این به اطرافیانش می 
گوید: بشنوید. ی گوید که پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما! 
کت ل ي ج 2 س ۳ نی ۳ 2 
می فو کل گفت: «قال لین اتخذت إلا غبرى لأجقلنک من التجوزين» 


موسی گفت: اور جتک بشیء ۾ ميين» فرعون گفت: «فأت به ان کنت من 


الصادقین * فالتی عصاه ا هی بان میین» سپس تمامی همنشینان فرعون 
ترسیدند. و فرعون به حدی دچار ارس شد که اختیار خود را از دست داد و گُفت: 
تو را په خداوند و به حرمت شبری که خوردی (اين که فرزند رضاعی مان بودی) 
سوگند می دهم که آن را از من دور کنی و موسی آن را از فرعون دور کرد. سپس 
دستش را بیرون اورد و ناگهان برای افراد حاضر به شکلی درخشان نمایان گشت. 
هنگامی که موسی عصا را گرفت. فرعون به خود آمد و تصمیم گرفت که او را 
تصدیق کند. اما هامان نزد او امد و به ا یکټچ تو که اکنون خدا هستی و مورد 
پرستش قرار می گیری, به یک باره میغواهی پیروایکی از بندگان خود شوی! 

سپس فرعون به اطرافیان خود گفت: «ٍن ذا لاجر علیم ری أن یرجم 

من أرضکم بسر فماذا تأمرون» تا «لمیقات بوم لوم فر عون و هامان از 
جادو آگاهی داشتند و با ان مردم را تحت سلطه ود در آورده بودند و با جادو 
د که فرعون ادعای خدایی کرد. صبح ان روز در تمامی شهرهای مصر افرادی را 
فرستاد و هزار جادوگر را جمع کرد و از مین این هزار کس. صد تن را انتخاب 
نمود و از میان ان صد نفر. هشتاد نفر را برگزیدند. آن ساحران به فرعون گفتند: می 
دانی که در دنیا جادوگرتر از ما وجود ندارد. حال اگر ما بر موسی غلبه کردیم, چه 
به ما می رسد؛ فرعون جواپ داد: «ونکم ذا لمن العقریین» یعنی شما از نزدیکان 
من می گردید و د شما را در حکومت خود سهیم می گردائم. آنها گفتند؛ اگر موسی 
بر ما غلیه کرد و جادوی ما را باطل ساخت. ما مطمئن می شویم کاری که انجام 
می دهد از قبیل جادو و نیرنگ ئیست, و به او ایمان می آوریم و او را تصدیق می 
کنیم. فرعون گفت: اگر موسی بر شما پپروز گشت. من هم به همراه شما او را 
تصدیق می کنم؛ اما هر نیرنگی که دارید, آماده کنید. 

ان گاه گوید: موعد آنها در یکی از اعیادشان بود. هنگاء صبح, فرعون مردم و 
ساحران را جمع کرد. گنیدی برايش پر پا شده بود که هشتاد ذرع ارتفاع داشت و 
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با آهن و فولاد صیقلی شده. پوشانده شده بود. و وقنی که خورشید بر آن می تابید. 
از شدت درخشش آهن و گرمی نور خورشید کسی نمی توانست به آن نگاه گند 
فرعون و هامان آمدند و بر جایگاه خویش نشستند و نگاه می کردند. موسی یز در 
حالی که په اسمان می نگربست. امد. جادوگران یه فرعون گفتند: ما می بینیم که 
این مرد به آسمان می نگرد و جادوی ما به آسمان نمی رسد؛ و آنها تنها پیروزی بر 
ساحرآن زمینی را تضمین نمودند. سپس به موسی گقعند؛ دما آن تلقی وا ان 
کون خن اْمقین»" [ گفتند ای موسی! آیا تو می‌افکنی و یا این که ما می‌افکنیم] 
موسی به آنها گفت: «ألقرا ما آنتم مقون * فالْرا الم وَعصیّهُم» آن چه را مى 
اندازید پیاندازید پس انان ریسمان ها و چوپ دستی هایشان را انداختند. ریسمان 
های آنان شروع به حرکت کرده و به مارهایی حمله ور تبدیل شدند و به چنیش در 
امدند. سس جادو گران گفتند: «عزة فرعوان ان لخن الغالبُون» مردم با مشاهده این 
صحنه ترسیدند و موسی نیز در درون خود ترسی احساس کرد. تا اين د که ندا امد: 
«ا تخف |تک آنت الاغلی وألق نا فی بییک تلقف ما صتغوا نما صتفوا كيد سار 
ولا يقلح الاجر حیّت آتی» [گفتيم: مسل که تو خود برتری و آن چه در دست 
راست داري پینداز تاھ جه را ساختهاند بیلعد. در حقیشت ان ن جه سرهم بندی 
کرده‌اند افسون افسونگر اسن و اونگ فر جا برود. رستگار نمی شود 

سپس موسی عهایش ااا و ےا مس در زمین آب شد. سیس 
اژدهایی بیرون امد و دهاش را باز کرد و لبه بالایی دهانش را بر روی قبه فرعون 
قرار داد, و دوري زد و لبه پایینی دهانش را آویزان نمود و عصاها و ریسمان های 
جادو قران را بلعید و همی شان را مغلوب کرد. سردم وفتی آن اژدها و بزرگی و 
عظمت ان را که هیچ چشمی ان را ندیده و هیچ وصفی از آن نرفته بود, دیدند. پا 
به فرار گذاشتند. در این حین, در اثر ازدحام ده هزار مرد و زن و پیر در زير دست 
و پاها له شدند و جان باختند. اژدها بر گرد قبه فرعون و هامان چرخید و آن دو 
باس هایشان را از ترس خیس نمودند و موی سرشان سپید گردید و از فرط ترس, 


هوش از سرشان رفت. 


۱ ار اف ۱۵۵ ۱. 
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موسی نیز می خواست به همراه مردم پا به فرار بگذارد که خداوند او را ندا 
داد: «خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها اأولی»" [آن را بگیر و مترس, به زودی آن 
را به حال نخستپنش بازخواهيم گردانیدا. موسی باز خشت و خبایی را که پر تنش 
بود, به دستش بیچید و دستش را در دهانش گذاشت, و آن په همان شکل اول خود 
باز گشت. و چنان که خداوند متعال بیان مى کند: «فالقي السْحَرة ساجدین» و با 
مشاهده این صحنه گفتند: رال امنا FE‏ الْعالمین رب موسی وقارون» فرعون 
به شدت عصیانی شد و گفت: «قال مت له قبل أن آذْن کم اه تگیرکم ای 
که السخر تلف عون قطن آندیکه وارجلکم من خلاف ماس 
آجتعین» آنان چنان که خداوند نیز حکایت می کند. گفتند: «قالوا تا خر 5 ای 
رپنا منقلبون #ا | نا نَطْمَع آن بغثر نا ربا خطایان ان ا اه 

فرعون در ادامه هر کس را که به موسی ایمان ی اورد, در زندان ی افکند 
تا آین که خداوند بلاهاي طوفان و ملخ و شپش و قورباغه و خون را بر آنان نازل 
کرد و فرعون نیز آنها را آزاد کرد و خداونذ به موی وحی کرد: «آن اسر بعیادی 
انکم یعون پس موسی علیه السلا السرائیل را بیرون برد تا دریا را برای 
انان بشکافد. فرعون نیز یارانش را جمع کرد و مردم را از شهرهای مختلف در یک 
مکان گرد آورد و پیشاهنگ لشکرش راشش هراز تفر قزار اداد و خود نیز با هزار 
هزار تن در پشست سر انها په راه افتاد. همان طور که خداوند نیز در باره نان ۰ 
و «فأخرجناهُم س جنات وغیون #وکنوز ومقام کریم #کذلک اور 

نی ٍسرآئیل * فاتبعُوُم مشرقین» هنگامی که موسی به تزدیکٌی دریا رسید. فرعون 
به موسی نزدیک شد, پاران موسی گفتند: دإ لیر کون 4 ان ورد با مر 
رسند. موسی گفت: «قال کل ان می ری سین » هرگ تز این چنین نیست. خدایم 
با من است و راه را به من شان خواهد داد. موسی علیه السلام به دریا نزدیک شد 
و به دریا فرمود: شکافته شو. دریا به او گفت؛ ای موسی! از این که په من گفتی 
پرایت شکافته شوم تکبر ورزیدی, حال ان که من په اندازه سر سوزئی از فرامین 
خداوند سرپیچی نمی کنم و در میان شما کناهان بسباری انجام گرفته است؟ موسی 
به او گفت: بترس از این که از خداوند افرمائی کنی و تو می‌دانی که ادم به خاطر 


أ طه را ۲ 
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معصیت از پهشت رانده شد و ابلیس به خاطر کناهش مورد نفرین قرار گرفت. دریا 
به موسی گفت: پروردگار من بزرگ است و فرمانش پذیرفتنی است و هیچ چیز 
نمی نواند از آو ناف مانیی کند. 

بوشع بن نون برخاست و به موسی گفت: اي رسول خدا! فرمان پروردگارت 
چیست! موسی گفت: گذر از دربا. یوشع با اسبش به سوی دریا تاخت؛ سپس 
خداوند به موسی وحی کرد؛ «آن اضرب بتاک البحْر» و موسی این کار را انجاء 
داد و «فانقلق کان کل فرق الط اْعظیم» یعنی دریا شکافته شد و هر گروهی 
په مانند یک کوه بزرگ 1 و حتدآه ند ۳ آنها دوازده راه درست کرد و هر 
طایفه ای از انان یک راه را انتخاب کردند. آب بالا امده بود و خورشید بر زمین 
تابید و آن را کاملا خشک گرداند . همان طور که خداوند خود نیز می فرماید؛ 
«فاضرب هب طریقا فی البض بسا لا تخاف درکا ولا تخشی» [راه خشکی در دریا 
برای آنان باز کن که ئه از قرارسیدن (دشمن) بترسي و نه (از غرق شدن) بیسناک 
باشی]. موسی و یارانش دار تلگهند. آنان دوازده طایغه بودند و خداوند برای 
آنان در دربا دوازده راه باز کرو هر کدام یک راه را انتخاب کردند. در حالی که 
اب به مانند کوهی بر بالای سر اتان فرار گرفته بود. گروهی که همراه موسي بودند. 
شروع به بی صبری نخرادیر و ا سیر برادران ما کجاپند؟ موسی په آنان 
گقت: در دریا همراه شا شا ابا موسی را تصدیق نگردند و خداوند به دریا 
دستور داد که تبدیل به طبقاتی بشود تا این که آنها بتوانند یکدیگر را ببینند و با هم 
سخن گویند. 

فرعون و سپاهیانش په راه افتادند و هتکامي که به دریا زسیدند. به یارانش 
گفت: هان بدانید که من پروردگار بزرگ شما هستم و اکنون دریا برای من شکانده 
شده است. هیچ کس جرات نمی کرد که وارد دریا شود. اسب ها نیز از ترس از 
وارد شدن په آب خودداری می کردند. فرعون جلو رفت تا این که به ساحل دریا 
رسید. پیشگوی فرعون به او گفت: وارد دریا نشو و جلویش را گرفت. اما فرعون 
حرفش را قبول نکرد و با اسب نجیب و نر خود جلو رفت. اما اسب از وارد شدن 
به اب امتتاع ورزید. جبرئیل که بر روی اسب ماده ای سوار بود جلو رفت و داخل 
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در آپ شد و اسب فرعون به اسب جبرئیل نگاه کرد و درپی او افتاد و داخل اب 
شد و در بی آن یاران فر عون نیز به آب زدند. هنگامی که همگی انان وارد شدند. 
یه یاران موسي خارح شدهء بود. خداوند به بادها دستور داد که شروع به 
وش کنند و آنها نیز دریا را به هم کوفتند و آب به مانند کوه ه ہر فرعون و پارانش 
سرازبر شد و قرعون در آن هنگام گفت: «مَنت أنه لا إلة الا الى منت به نو 

اسرائیل وآنأ من الْسلبین» [ایمان آوردم که هیچ معبودي جز آن که فرژندان 

اسرائیل به او گرویده‌اند نیست و من از تسلیم‌شد کانم] ا ا اا مش از کل 
:۱ آن را در دهان فرعون فرو گرد و فرمود: «الان و قد + عصیت قیّل وکنت 
7 المْفسدین» [ [اكنون (تسلیم می شوی) در حالی که پیش از این نافرمانی 
می‌گر دی و از تباهکاران بودی] ؛ 

۲ شیخ مفید در کتاب «اختصاص» از عبداله بن جندب. از امام رضا عليه 
السلام روایت مي کند: پیشاهنگ لشگر فرعون شش صد هزار سرپاژ داشت و پس 
قراول و عقب دار لشگرش نیز متشکل از.فزار هزار نفر بود. ایشان می فرمایند که 
وقتی موسی داخل دریا شد. فرعون و سربازانش په دنبال او به راه افتادند. اما اسب 
فرعون ترسید که داخل دریا شود و ا وب بر رّوی اسب ماده ای در برابرش 
تمایان شد. هنکامی که اسب فرعون ان"مادیان را دید" به دنبالش به راه افتاد و 
فرعون و بارانش وارد دریا شدند و همگی غرق گشتند ' . 

۲ و شیخ مفید در آمالی از ابو القاسم جعفر بن محمد. از پدرش, از سعد بن 
عبدائه, از احمد بن ابو عبداله برقی, از بکر بن صالح رازی. از سلیمان بن جعفر 
جعفری روایت می کند که از امام علی عليه السلام شنیدم که به پدرم می گفت: چه 
شده است که تو را نزه عبدالرحمن بن یعقوب می پینم؟ پدرم جواب داد: او دایی 
من است. امام على علیه السلدم به او گشت؛ او در باره خداوند حرف های درشتی 
می زند. او خداوند تبارک و تعالی را وصف می کند و برای خداوند حدود قائل 
است. حال ان که خداوتد تبارک و تعالی فراتر از وصف است. یا با او پاش و ما را 





ام یی راید ۹ 
آه پوس / ايه ۹٦‏ 
یت تسم قمی» ج ۲ صی ۹1۲ . 
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ترک کن و با با ما نشست و پرخاست کن و از او جدا شو. پدرم گفت: او هر چه را 
که بخواهد می گوید. ایا اگر من حرف‌های او را تکرار نکنم, گناهی از حرف های 
او نصيیم مې شود؟ امام علی علیه السلام فرمودند: آبا از این نمی ترسی که عذابی 
بر او ازل شود و گریبان همی تان را بگیرد؟ آیا داستان آن فردی را که از باران 
موسی بود و پدرش از طرفداران فرعون بود نشنیدی؟ هنکامی که سپاهیان فرعون 
به موسی علیه السلام رسید» این فرد از موسی عقب ماند تا پدرش راکه با او 
دشمنی می کرد تصبحت کند. تا این که به لبه دریا رسیدند و هر دو غرف شدند. 
هتگامی که خبر به موسی رسید. حال او را از جبرئیل پرسید و گفت: خدا رحمتش 
کند. غرق شد در حالی که عقیده پدرش را قبول تداشت. اما وقتی عذاب ناژل شود 
دير نمی نوان ان را از نزدیکان گناهکار دفع کرد . 

۲ حسین بن سعید در کتاب «زهد» از نضر از محمد بن هاشم. از مردی از 
امام صادق عليه السلام روایت می کند که آیشان فرمودند: گروهی از ایمان 
آورندگان به موسبی (با خود) گفتند؛ خوب است به لشگر فرعون وارد و بدان 
پپبوندیم و از بهره های دنیایی ا بهر ه, مند سوم و هر گاه دیدیم موسی دارد مي 
آید, به او می پیوذیم. آنها همین کاز را گردند و هنکامی که موسی و یارانش په 
قصد فرار سوار مرکب‌هایشان؛شندند, انها به سرعت شتافتند تا به موسي عليه 
السلاع و یارانش برسند و به انان بپیوندند. در این هنگام. خداوند ملائکه ای را 
فرسناد و صورت چهارپایانشان را به طرف لشگر فرعون چرخاند و آنان را په 
لشگر فرعون بازگرداند و به همراه آنان غرق شدند " 

۵ علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام نقل کرده 
است که در مورد خیارت «لشردمَة قلیلون» قر مود که متظور از ان, یگ گروه 
اندک است و عبارت «وإتا آجمیع خاذررون» بیانگر این است که ابزارهایمان کامل 
است یعنی این که تا بن دندان مسلح هستیم. اما منظور از آید «ومقام کریم» 
منز لگاه هاي نیکو هي باشد. اما ایه «فا تبهوم مشرقین» بعتی هنگام طلو ع 





۱- ابالی: ہے ۲ سم Es‏ 
۲ زهد. ص ۶۵ ح ۱۷۲. 
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خورشید به دنبال آنان به راه افتاد و عبارت «ان مع ری سیهدٍین» یعنی 
بروردگارم مرا کقایت می گند ' . 

۶ ابن بابویه از تمیم بن عبدالّه بن تمیم قرشی, از پدرش, از حمدان بن 
سلیمان نیشابوری, از علی ین محمد بن جهم روایت می کند که وارد مجلس مامون 
شدم و بحث در مورد عصمت پیامبران بود. از جمله پرسش هایی که مأمون از امام 
رضا عليه السلام نمود. آين بود: معنای اين سخن موسی عليه السلام به فرعون 
جیست؛ «فعَلتَها اذا وأا من الضالین» امام رضا عليه السلام فرمودند: هنگامی که 
موسی نزد فرعون آمد. فرعون به او گفت: «ولعَلّت تعلتک الى فلت ونت من 
الکافرین» یعنی تو از جمله کافران نسبت به نعمت من بودی. و موسی عليه السلام 
هم گفت «فْعلتَها ادا وا من الضالین» یعنی من با رفتن به یکی از شهرهای تحت 
تسلط توء راه را گم کردم. «ففررات منکم له خفتکم فرب لی ری خُکما وجَعلیی 
من المرسلين» و خداوند تباری و تعالی په پیامبرش محمد صلی اله علیه و اله و 
سلم فرموده است: الم یجدک ینیما فاوی» [,مگر نه تو را یتیم یافت پس پناه 
داد؟] یعنی این که آیا من تو را تنها تيافتم3 ]يسس اوضاع به نحوی نگشت که 
مردم په تو یناه آوردند؟ «ووجدیک الا فهدی +۲ [و تو را سرگشته یافت پس 
هدایت کرد؟] و منظیر از «ضال» این" است. که تو نرد قوست ناشناخته 
بودی,«فْهْدی» یعنی خداوند آنها را په شناخت تو هدایت کرد.هووجدک عائلا 
فأغنی»" آو تو را تنگ‌دست پاقت و بی نیاز گر دانید] یعنی این که با بر اورده 
ساختن دغایت تو را بی نیاز ساخت. سپس مأمون گفت: آفرین بر تو ای فرزند 
رسول خدا ۰ 

۷ شیخ مفید در کتاب الغیبه از مفضل بن عمر از امام صادق عليه السلام 
روایت می کند که ایشان فرمودند: زمانی که قائم ما عجل اله تعالی فرجه الشریف 


اب تفسیر قمی, سم ۲ ؛ س ۸ 
۲- یحی ۴ 
۳ ضحی /۷. 


آ- ییحی ن 
۵ عیون اخبار الرضا عليه السلام, ج ۰۱ ص ۱۷۷ باب ۱۵ . 
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به پا خبزده در حالی که مردم را مورد خطاب قرار می دهد اہن آیه را می خواند: 


«قفررنتا منک لا خفتکم فرب لی ری ما وجلیی من ار سلین»۱ 


۳ خاي وین( (YA)‏ وال يوطوفني و قن (۷۹) امرس 
کین (۸) اي نم ن (۸) واي سم مین 
ین (۸۳) رب مب لي نوشن باشلین (۸۳) واجعل ل لمان یدق 
ریت (۸۴) وَاجعنی ین ور جالیم (۸۵) و عفد لاي ان - 


(۸۶ )و P5‏ زیون (۸۷). 

[آن کس که مرا آفریده و همو راهتمابیم می‌کند * و آن کس که او په من 
خوراک می‌دهد و سیرابم می گرداند# و چون بیمار شوم او مرا درمان می‌بخشد # 
و آن کس که مرا می‌میراند و سپش:زنده‌ام می‌گرداند * و آن کس که امید دارم 
زور پاداش ناهم را بر من ببختاید. # پزورد کارا به من دانش عطا کن و مرا به 
صالحان ملحق فرمای * و برای من در (میان) آیندگان آوازه نیکر گذار * و مرا 
از وارثان بهشت پر نعمت ردان # و بر یدرم ببخشای که او از گمراهان بوك اه و 
روزی که (مردم) پرانگیخته می‌شوند رسوادم مکن.] 

۱ ابن بابوبه از علی بن آحمد بن محمد بن عمران دقاق, از حمزه بن قاسم 
علوی عباسی, از جعفر بن محمد بن مالک کوفی فزاری, از محمد بن حسین بن 
زر یل زیات. ار محمد ين زياد ازدی, از مفضل ن تر روایت ی کند. که از اما 
چعفر صادق عليه السلام در مورد أيه «وذ تلی ابراه رب یکلْمّات مهن »ا و 
چون اب راهیم را پرورد گارش با کلماتی ببازمود ل وی ان همه را به انجام زسانید | 
سئوال نمودم و ابشان در مورد انواع ازمون هایی که پروردگار ابراهیم را بدان دچار 
نموده بود په سخن پرداختند, تا این که به توکل رسیدند و در مورد آن فرمودند؛ 
نوضیح مفهوم توکل در این آیات نمایان است؛ «الّذی خلقبی فهو دين * رای 





آ- تقو و ۸ ۱۲۲ . 
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و یطعیی ویسلفین * واذا رضت فهو شین * والذی بُمیتبی ثم ُخيين #والّذِى 
اطع آن قب لی ی بوم لین » 

ان حضرت در ادامه با بیان رپ قب لى كما وألحقی بالصًالجین» از 
خداوند درخواست حکمت و قرار گرفتن در چرگه صالحان را نمود و منظور از آن, 
صالحانی است که تنها با فرمان خداوند حکم می کنند و : بر اساس نظریه ها و قباس 
عمل نمی کنند؛ تا این که افر اد قابل اعتمادی که بعد از او می ایند برایش گواهی به 
راستی دهند, چان که خداوند عز و جل یز ذکر می کند: «واجقل ی لسان صدق 
فی الأخرین», و منظور از اين» یک امت فاضل می باشد که خداوند دعای او و 
دیگر انبیا را بآورده نمود. و همجنین درخواست «لسان صدق فى الَخْرین» نمود 
که منظور از أ ن علی بن ابی طالب عليه السلام است و آیه «وجَعلنا هم نان صدق 
لیا » [و ذکر خیر پلندی برایشان فرار دادیم | ] پیانگر و مفسر این ايه ھی باشد. 
سح آن 5 ظهار کوتاهی در فرماثبرداری از خداوند نمود و فرمود: «ول 
تخزنی یوم شون » ". و این حدیث بسیاز طولائی است و آن را در ذیل ایه «ورخ 
ی اپراهيم رب بکلماتفَأتهُن» [ ون الامیم/را/پروردگارش با کلماتی بیازمود 
و وی آن همه را به انجام رسانید] بیان درد 

۲ و از اہن بابویه از بدرش؛ از محمد بن خسن که خداوند از او خشنود باد, 
از سعد بن عبدالّه, از یعقوب بن زید, از محمد بن آبو عمیر. از هشام بن سالم. از ابو 
بصیر از امام جعفر صادق عليه السلام در حدیث غیبت ابر اهیم عليه السلام روایت 
می کند که ایشان شروع به توضیح این حدیث نمودند تا این که به این جا رسیدند: 
سپس برای مر تبه دوم زمانی که طاغوت او را از ی پنهان کشت و 
گقت: «وآخترلکم رمَا تدعون من دون له ودعو ری غسی ألا أكون بدعاء ری 
شفیّا» [و از شما و (از) آن چه غير از خدا می‌خوانید کناره می‌گیرم و پروردگارم 
را می‌خوانم. آمیدوارم که در خواندن پرورد گام تاامید نباشم] داو ند تبارک و 
تعالی می فرماید: «فلمًا اختزلهم وَما يدون من دون الله بنا له إسحاق 7 


۱- مریم ۰۵۰ 
۲- معانی الاخبار. ص ۱۲۶ ح ۱ . 
۲سذیل تفسیر أيه ۲ سوزه بقر ه . 
۲- بر یم ر 
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وکا عتا نبا #و وهنا هم من رخمتنا وجعلنا هم لسان صدق عَلیّ» [و چون از 
آنها و (از) آن چه به جای خدا می‌پرستيدند. کناره گرفت اسحاق و یعقوپ را په او 
عطا کردیم و همه را پیامبر گردانيدیم # و از رحمت خویش به آنان ارزانی داشتیم 
و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم] و منظور از «وجعلنا هم سان صدق علیا» 
علی بن ابی طالب عليه السلام است. جرا که ابراهیم عليه السلام به درگاه خداوند 
عز و جل دعا کرده بودکه برایش ذکر بلندی در مین دیگران قرار دهد و خداوند 
نیز علی علیه السلام را برای او و اسحاق و یعقوب به عنوان ذکر و اوازه ای بلند 
قرار داد. و علی بن ابی طالب عليه السلام نیز روایت کرده است که حضرت قائم 
عجل اله تعالی فرحه الشریف یازدهمین فرزند از فرزندانش آست و او همان مهدی 
عليه السلام است که زمین را از عدل و داد پر می کند. همان طور که از ظلم و ستم 
پر شده است. و همچنین ایشان فرموده اند که او برای مدنی غایپ و منتظر می ماند 
و عده اې در این آمر به بیراه مې روند و عده آي په راه راست راه می یابند و آين 
اس شدنی است. همان طور که او [قائم), افریده شده است. " 

۲) و همچنین از طریق مخالقان نیا امام جعفر صادق عليه السلام روایت 

شده است که منظور «واجقل لی اسان ضباق فی الاخِرین» علی بن ابی طالب عليه 
۰ ولایتش بر رای له الماد ر ضه شد و او گفت: خداوندا او را 

ميان نسل من قرار پده و خداوند نیز دعایش را مستجاب نمود " 

۴) علی بن ابراهیم: در مورد ایه e‏ صدق فی الأخرین» مى 
فرماید: منظور از آن امیرالمومنین عليه السلام است 


لام أق له لب تلم )۸٩(‏ 
[مگر کسی که دلی پاک به سوی خدا پیاورد.] 


۱- مریم ۵۰-۳۹ 

آ_ - كمال الدین و تمام اللعمة ج ۱ ص ۱۳۸ ح ۷ 
۳ کشف الغمة ج ١ء‏ س ۳۲۰. 

آ- تفسیر قمی دج ص ۹۹ 
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۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم» از پدرش, از قاسم بن محمد از 
منقری, از سفیان بن عیینه روایت می کند که از امام جعفر صادق علیه السلام در 
مورد آیه «إلا من اتی ال بقلب سلیم» پرسیدم. ایشان فرمودند: دل سلیم آن دلی 
است که در حالی به ملاقات پرودگارش می آید که کسی جز او را در خود نداشته 
باشد. 

سفیان روایت می کند که امام علی علیه السلام فرمودند: هر قلبی که در آن 
شرگ یا شک باشد, ساقط است و صاحبان عقل سلیم در دنیا زهد اختیار کردند تا 
تلها متوجه اخرت باشند . 

۲) طبرسی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که یشان 
فرمودند: قلب سلیم, فلبی است که از دوستی دنیا در آمان مانده باشد. همچتین 
طبرسی ادامه می دهد و می گوید: این حدیث پیامیر صلی الله عليه و اله و سلم 
سخن امام را تایید می کند که: دوستی دتیا سرآمد هر گناهی است," 


یمین (() رر اگوی ٩۱(‏ 

[و (آن روز) بهشت برای, پرهیز گاران نزدیک می گردد (4۰)و جهنم برای 
گمراهان نمودار می‌شود ]4٩۱(‏ 

۱ علی بن ابراهیم در روایت ابو چارود از امام باقر عليه السلام در مورد ايه 
«رأرلفت الْجَنة لْمتّین» روایت می کند که منظور از آن این است که بهشت نزدیک 
آورده شود و در مورد «وبرزت الْجحیم للخارین» نیز فرمودند که یعنی دور گردانده 
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ألا إلا ارو (۹۹)کما امن قافیبت (-00 این م )کل ان اک 
فتکون مر امن (۳۲) 

ایس آنپا و همه گمراهان در ان (اتش) افکنده می‌شوند * و (نیز) شمه 
سپاهیان ابلیس ٭ آنها در آنجا با یکدیگر ستیزه می‌کنند (و) می گویند # سوگند 
به خدا که ما در گمراهی آشکاری بودیم #ان گاه که شما را با پرورد کار جهانیان 
برابر می کردیم # و جز تباهکاران ما را گمراه نکردند * در نتیجه شفاعتگرانی 
نداریم # و نه دوستی نزدیک * و ای کاش که باز کشتی برای ما بود و از 
مژمنان می‌شدیم | 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید. از نضر بن سوید. از یحیی حلبی, از ابو سعید مکاری, از ابو بصیر 
از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آید «فکیکیو| يها شم والغاوون» روایت 
می کند: اینان کسانی هستند. که با زبان‌هایشان عدل و داد را وصف مې کردند و 
سپس برخلاف آن عمل کردند : 

۲) از محمد بن یعقوب» از علیبن-محمد. از یکی از اران ماء از آدم بن 
اسحاق, از عبدالرزاق بن بهران از حسین ین میمون. از محمد ین سالم. از امام باقر 
عليه السلام در حدیثی روایت می کند که ايشان فرمودند: در سوره طسم آمده 
هه «یرزّت الْجَحیم للغاوین # وقیل لهم أبن ما کنتم تبون # من دون الله قل 
بنصرونکم أو بنتصرون * فُکیکبوا فيهًا هُم والغاوون ٭# وجو یلیس أَجْمعون»" و 
منظور از آن سربازان شبطان و ذریه اوست ". ۰ 

۳ حسین بن سعید در کتاب الا هد از تضر از حلبی. از اپو سعید مکاریی از 
ابو بصیر از امام باقر عليه السلام در مورد أيه «فکیکیُوا نها هم والقاوون» روایت 
کرده است که ايشان فرمودند: منظور از آن قومی است که عدل را با زیانشان 
وصف می کنند و سپس با انجام خلاف آن. با آن مخالفت می کنند . 


۱-کافی. ج ۰۱ص ۳۸ج ۲. 
۲- شع ام ر ۱*- ۹۵ . 
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۲) و از حسین بن سعید. از عبدالّه پن بحر, از ابي مسکان. از ابو بصیر. از ابو 
عبداله عليه السلام در مورد آیه«فْکبکبوا فیهًا هُم والْفاوون» روایت کرده است که 
ایشان فرمودند: ای ابو پصیر! اینان کسانی هستند که به زبان ویژگی های عدل را 
بیان می کنند. اما بر خلاف آن عمل می کنند . 

۵ علی بن ابراهیم روایت می کند که امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه 
فرمودند: این در مورد گروهی نازل شده است که به بیان عدل می پردازند. اما بر 
شلف ان عمل می کنند. سپس ادامه می دهد که ایشان در حدیثی دیگر فر مودند: 
ایشان بنی امیه هستند و گمراهان نیز فرزندان فلانی هستند. «وَهم فیا بَختصمون 
تال ان کنا لفی ضلال مبین * اٌ یی برب الفالْمین» آنان به پیشوایان خود 
ایی گویند: از شما مانند یک خدا پاروش ت و شما ارباپ (پروردگاران) ما 
گشتید. سپس می گویند: «فمّا نا من شافعین #ولا صدیق خمیم 4 . 

۶ محمد بن یعقوب از علی ین محمد. از یکی از یران ما از آدم ین اسحاق. 
از عبد الرزای بن مهران ای از امام باقر غلیه 
السلام در مورد آیه «ومّا ا ضلنا الا اْمْجرمُون» زرایت می کند که ایشان فر مودئد: 
منظور از آن مشرکینی است که این افراد از لتا یوی کردند و با وجود شرکشان 
به دئیال آنان به راه اقتادند. و ان.قوم محفد وا یله و آله و سلم هستند که 
کسی از بهود و نصاری در میان آنان نیست. و آیه های یت وم نوح»" [قوم 
نو ح. پیامبران را تگذیب کردند| «کذب اصحاب الأيكة المرسلین»؟ [اصحاپ ایکه 
فرستادگان را تکذیب کردند] «لبْت قوم لوط»" [قوم لوط هشداردهندگان را 
تکذیب کردند| ان را تأیید می کند و در مپان اینان بهرد و نصاری که به ترتیب 
قائل به فرزندی عزیر و عیسی برای خدا بودند. وجود نداشت و خداوند. هود و 
تصاری را وارد در اتش می گرداند و هر قومی را بر اساس اعمالشان مجازات می 
کند. 


(- زهد س ۶۸ . 
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و اين سخن گناهکاران «وما اضلنا الا المجرمُون» [ما را گمراه نساختند جد 
مجرمان] همان گفته خداوند است که حالتشان را در زمانی که آنان زا په سمت 
اتضش می کشاند. بیان می کند: [ قالت اخراهم ارلامم را شولا ضلونا فا تیم 
را ضیفا من الثار قال لكل ضف ولکن لا تفلمون» [(آن گاه) پیروانشان در باره 
پیشوآیانشان می گویند: پرورد قارا اینان ما را | گمراه کردند پس دو برابر عداب اش 
به آنان بده (خدا) می‌فرماید. برای هر کدام (عذاب) در چندان است» ولی شما 
نمی‌دانید] و «کلما خلت اة منت اختها ختی إذا ادارکوا فیها جُمیغا»" [هر بار که 
امتی (در آتش) درآید. همکیشان خود را لحنت کند تا وقتی که همگی در آن به هم 
بیوندند)! در این حالت ائها از یکدیگر بیزاری می جویند و همدیگر را لعنت می 
کنند و بعضی می خواهند که با دلایلشان بر دیگران غلبه کنند شاید که به رستگاری 
و نجات برسند تا این که از بلای عظیمی که بر سرشان آمده است بگریزند و اکنون 
فرصت سر و صدا و ازمودن و پذیرش معذرت و نجات نیست . 

۷ و از علی بن ابراهیم از.هحمدبن بحیی. از امد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن علی بن فضال, از علیبن" عقبهم از عمر بن ابان, از عبدالحمید وابشی 
روایت می کند که به امام باقر علیة لام گفتم: ما همسایه ای داریم که حرمت 
هیچ یک از مسارم را نکه نتی,دازد تا سدی که تماز را وامی گذارد,. حال جه برسد 
به بقیه آن. ایشان فرمودند: پاک و متزه است خداوند. آیا می خواهی فردی پدتر از 
او را معرفی کنم؟ گفتم: اری, ايشان فرمودند: کسی که کینه ما را په دل می گیرد. 
بدتر از اوست. هان بدائید که هر بنده ای که در جلویش نامی از آهل بیت صلوات 
الله علیهم اجمعین برده شود و او از یاد ما دلش به رقت اید. فرشتگان دست بر 
پشت او مالیده و ثمامی گتاهانش را می آمرزند. مر این که دچار کناهی شده 
باشد که او را از ایمان خارج می گرداند و شفاعت (در مورد آو) پدیرفته است؛ اما 
در مورد ناصب اهل پیت صلوات الله علیهم اجمعین مور د فبول واقع نمی گردد. و 
انسان موّمن, شفاعت هسایه اش را می کند هرچند که نیکی و حسنه ای نداشته 
باشد و می گوید: پروردگارا! همسایه ام مانع آزار رسانیدن په من می شد. و بدین 
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تر تیب شفیع او قرار می گیرد؛ و خداوند تبارک و تعالی می گوبد: من پروردگار تو 
هستم و از همه سزاوارنرم نا این که تو را کفایت کنم. و سپس او را در حالی که 
نیکی و حسنه آی ندارد وارد بهشت می کند و پایین ترین درجه شفاعت مومنان, 
حق شفاعت برای سی فرد است. و در این هنگام جهنمیان می گویند: «فمّا لنا من 
شافعین #رلا صَدیق خمبم» . 

۸ شیخ مفید در مجالس, از گروهی از ابو مفضل. از اسحاق بن محمد بن 
مروان غزال, از پدرش, از ابو حفص اعشی. از حسن بن صالح بن حی. از امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان می فرمایند: منزلت دوست بسیار 
اا 6 ع که ا کے اوو کل از ا 
خوبشاوندان نزدیک. از او کمک می خواهند و خداوند تبارک و تعالی از قول اینان 
می گوید: «ْمّا نا من شافعین * ولا صدیق خمیم ». 

٩‏ و از شیخ مفید در امالی از گروهی, از آبو مفضل. از ابو جعفر محمد بن 
يونس قاضی همدائی. از احمد بن لیل نی دیتور. از عشمان بن سعید مری, 
از حسن بن صالح بن حی روایت می کند گهاز امام جعفر صادق عليه السلام شنیدم 
که می فرمود؛ منزلت دوست بسیار والاست: تا جایی که جهنمیان از او کمک می 
خو اشند و هنخامی که در آتش‌اند, قیل ا ساود پادیی. ار را بد کیک می 
خوانند و خداوند تبارک و تعالی در حکایت حال ایشان می گوید:« فمّا لنا من 
شافعین * ولا صدیق خمیم» . 

۰ و از شیخ مفید از ابو عبدالله محمد بن محمد. از ابو القاسم جعفر بن محمد 
که رحمت خدا پر او باد. از محمد بن عبدائّه بن جعفر حمیری, از بدرش از اخید 
بن ابی عبدالّه برقی. از شریف بن سابی, از ابو عباس فضل بن عبدالملک از امام 
جعفر صادق عليه السلام از پدرانش صلوات اله علیهم اجمعین روایت می کند: 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: اولین عنوان نامه اعمال مومن بعد 
از این که می میرد. همان چیزی است که مردم در موردش می گویند, اگر نیک بود 


۱- کاقی. ج ۰۸ ص ج ۷۳ 
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-5 4“ تسد 


همان است و ار شر بود. شر است. اولين تحفه عومن اين است که ځداوند او و 
کسانی را که جنازه اش را هبراهی نموده آند. مورد بخشايیش خود قرار می دهد. 

سپس امام جعفر صادق عليه السلام در ادآمه حدیت می فر‌مایند: ای فضل! از 
هر قبیله ای. تنها نماینده ان و از هر خاندانی. تنها افراد نجیپ ان به مسجد می 
آیند. ای فضل! کسی که په مسجد می اید. با کمتر از این سه چیز برنمی گردد؛ یا 
دعایی می کند که خداوند په واسطه آن او را داخل در بهشت می گرداند. پا دعایی 
که با آن بلاهای دئیا را از او دفع می کند. و یا برادری تصیب او می شود که در راه 
خداوند عر و جل از او بهره می برد. سیس ایشان ادامه می دهند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم فرموده است: انسان موّمن بعد از فایده اسلام فایدء ای 
به مانند برادری که در راه خداوند از او بهره می برد تصیبش نشده است. سیس 
ایشان در ادامه سخنشان فرمودند: ای فضل! از فقرای شیعیان ما کناره گیری نکد 
جرا که هر فقیر از انان در روز قيامت به آندازه افراد قبیله ربیعه و مضر را عورد 
شفاعت فرار می دهند. اي خضلا ودين خاطر موّمن نامیده شده که با تایید 
خداوند. دیگران را ایمنی می بخشد و خداوند اجازه امان دادنش را صادر می کند. 
سین TT‏ اين سجن حداوند زا که در واقع این حال دشسان شماست. 
در زمانی که می بینند هل فرد ار شما در زوز.فیامت شفاعت دوستش را می نماید 
نشنیده اي که می قرماید: « فما لنا من شافعین #ولا صدیق حمیم ». 

۱ محمد بن عباس از محمد بن عثمان بن ابی شیبه, از محمد بن حسین 
خثعمي, از عباد بن یعقوب از عبد الله بن زبد. از حسن بن محمد از ابو عاصم. از 
عیسی بن عبداله بن محمد بن عمر بن علی بن ابوطالب عليه السلام از امام جعفر 
صادی عليه السلام روایت می کند: این ايه در مورد ما و شیعیان ما ازل شده است 
و خداوند ما و شیعیان ما را پرتری می نهد: جرا که ما و انها اسازه شفاعت 
خواهیم داشت. و هرگاه که یکی غیر از شیعیان ما آن را بببنده می گوید: ما نا من 
شافعین چوا حلدریق میم ». 

۲) و از محمد بن عباس, از احمد بن آدریس, از احمد بن محمد ین عیسی. 
از ابو عبداله برفی, از فردی از سلیمان بن خالد روایت می کند که از امام جعفر 


۱-امالی . ج 1 ۰ 7 ۳ 
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صادق علیه السلام در مورد ايه «فمًا لنا من شافعین ٭ولًا صدیق خمیم» پرسیدم. 
ایشان جواب دادند: هنگامی که اینان ما و شیعیان ما را می بینند که در روز قیاست 
شفاعت می کنیم. می گویند: «فما لنا من شافعین #ولا صربق خبیم» و منظور از 
«صدیق » اشنایان است و منظور از «حمیم» خویشاوندان اسح" ۰ 

۳ برقی از ابن سیف از برادرش, از پدرش. از عبدالکربم بن عمرو, از 
سلیمان بن خالد روایت می کند که نزد امام جعفر صادق عليه السلام بودم و آیشان 
این ایه را ب فر مو دند: «فمّا لنا من شافعین #رتا صدیق خییم». و گفتند: به 
خدا قسم ما شیعیان ما هر کدام سه نفر را شفاعت می کنیم. تا حدی که دشمن ما 
می گوید: تا یم کی ما یی خی ها 

۴ احمد بن محمد بن خالد برقی از عمر بن عبدالعزیز, از مفضل یا فردی 
جز او از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده | س که در مورد آبه «فمّا نا 

من شافسن وا صلریق حبیم » می فرماید: منظور از شفاعت کنندگان, ائمه 
صلوات اله علیهم اجمعین هستند و منظور ا یی مومنان هستند . 

۵ علی بن ابراهیم از پدرش(از تشن کن حپوب. از ابو اسامد. از امام 
جعفر و امام باقر علیهما السلام روایت می کنند که ايشان فرمودند: به خدا قسم. 
شفاعت گناهکاران شیعیان خود وای کیو اجا کهآذشمنان ما با مشاهده آن 


۲ ۳۹ ۳ ۳ ت نل ا سس سے اتو سس اق ج ا 
می گوبند: «فما لٿا من شافعین #ولا صدیق خمیم «قلو أن لا گرد فتکون من 


الْمومنین» و ایشان به جای عبارت «لمُومنین» فرمودند «المهتدین» چرا که ایمان 
به واسطه اقرار ملاژم آن شده است." 

۶ ابو علی طبر سی از عیاشی با سند خود از حمران بن اعین, از اماع جعفر 
صادق عليه السلام روایت می گند که ایشان فرمودند: به خدا قسم, ما شفاعت 
شیعیان خود را می کنبم. به خدا قسم ما شفاعت شیعیان خود را می کنیم تا این که 
مردم می گویند: «فْمًا نا من شافعین #وا صدیق حمیم» تا «فْنکون من الموُمنین» 


۱- تاویل لیات ج ۱ص ۳۸۹ ,م ۱۰ 
[- تاویل الا یات. ج ١‏ ص ۰۳۹۰ ۱۱ 
۳ محاسن» ص ۱۸۴ ج ۱۸۷ . 
۲ تفسیر قم ج ۲.مي ٩٩‏ . 





لر جییه 
لشسسی 
زرا 
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طبرسی می گوید که در روایت دیگری آمده است: تا این که دشمن ما این چنین 
E‏ 

۷ طبرسی همجنین از ابان بن تغلب روایت می کند: از امام جعفر صادق 
عليه السالام شنیدم که می فرمودند: همانا انسان موم در روز قیاست. شفاعت اهل 
بیت خود را می کند و شفاعتش قبول می گردد . 

۸ طبرسی در خبر مأئور از چابر بن عبداله روایت می کند: از رسول خدا 
صلی الله علبه و اله و سلم شنیده ام که می فرمود: انسان در بهشت می گوید: فلان 
دوستم جه کار کرد؟ حال ان که دوستش در جهنم په سر می برد. سپس خداوند 
نبارک و تعالی می گوید: دوستش را به یت بریت و گسانی که در اتش می 
مانند. با مشاهده این صحنه می گویند: «قمّا نا من شافعین #ولا صدیق خمیم» . 

٩‏ زمخشری در «ربیع الانوار» از على عليه السلام روایت می کند: هر کس 
دوستی صسیمی داشته باشد. عذاب نمی شود. ایا نمي بینید که چخونه خداوند 
احوال جهنمیان را بیان می کت پا ما من شافعین #ولا صدیق حمیم» . 

۰ و همچنین زمخشرای الالبامبافر/ علیه السلام روایت می کند: آیا کسی از 
شما دستش را در جیب دوستثن قرار می دهد و نیازش به درهم و دینار را بر 


۲ 


کذبث وم لوح لس (۳۵) 
| قوم نوح پیامبران را تکذیپ کردند#] 
۱) طبرسی از امام باقر عليه السلام روایت می کند: منظور از فرستاده شدگان. 
نوح و دیگر پیامبرانی هستند که بین فاصله زمانی ادم و توح علیهما السلام میعوت 
کشنه اند 


۱ مجمم البیان. ج ۷ء ص ۳۲۸ 
آ- مجمع البیان, ج ۰۷ ص ۳۳۸ . 
۳ مجمع البیان, ج ۰۷ ص ۳۳۸. 
۲- بیع الایرار. ج ۱+ ص ۴۲۸ . 
۵ ربيع الانوار 2h‏ 1 تس ۳۳۰ 
۶ مجیع البیان ءج ۰۷ ص ٠۳۳۹‏ 
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E TTT 
)۱۱( و اوم لت اتك الا ردو‎ 
گفتند: آی به تو یمان پیاوریم و حال آن که فرو مایگان از تو پیروی‎ [ 
| کر ده‌اند؟‎ 
على ن ابر اهیم دز مورد اید «قالوا اومن لک» ی کوید که خطاب أيه به‎ ۱ 


و تمم تا وني ومن مُعي من الوم (۸ )اء ومن مهفي 
مك ون (۱۱۹) م آغرقا بعد ارت (۱۳۰)نْ في ذلك لابه وماکان اک ۵ م 
نیت (۱۲۱) ون ربك و ازير اج (۱۲۲) کرت داد ارس (0۲۳ذ له 
شوم شود ؛ ۷ ون (۱۲۴) اف ك لا من (07۵)َاَو الله ون 
(۱۲۶)َ نک غوین | جرا جرب إلاع لر مالین ۲۷ انون كل 
یم ی تون و وه (۲۸ وتو ماد لین رب 
ارين (۱۳۰) انوا له ون 2۳۱۸ ۳ لوق مدا و ary‏ 
امام وَس ے (1۳۳)وَحَنات عون )ا اث لک عَذاب E‏ عظم 
(۱۳۵) الوا سر وا ع يئا آوعشت أ 2 ڪن * ماظن (۱۳۶)نْ هذا هدا إلا خی 
لاو (2)۱۳۷: ما مین (۱۳۸) کڪ N‏ ندیه وان 
امه من ونرب ك مریم( ۳ کیت و د ارس (۱۳۱) 
اذل آحوفر ‏ ر N‏ ول من (۱۳۳ اموا الله 
ون (۱۴۴)ومَا ماک عَلّه جر ان جي ال ی ر الال 
(۱۳۵) َو في ما مامت E‏ 2 عون (۱۳۷) وَرُرُو روع ول 


اس تفسیر قمی ١‏ ج ۲ .هی ٩‏ 








بر یه 
تقلسیر 
زوا 


اهار 
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<¬ تسد 


عم مضه (۱۴۸) تون من الحتال وتا کار هر (۱۴۹) اوا اة وَأطمُون 


(۱۵۰) ولا طسوا ۳ ارف (1۵)لی دون ٤‏ الازش لا ون 
(۵۲) 5وا منت ما رین (۱۵۳) 

[میان من و آنان فبصله ده و من و هر کس از مژمنان را که با من است 
نجات بخش # پس او و هر که را در آن کشتی آکنده با او بود رفانيديم * آن 
گاه باقی‌ماند گان را غرق کردیم ٭ قطعا در این (ماجرا درس) عبرتی بود و(لی) 
بیشترشان ایمان اورنده نبودند ٭ و در حقیقت, پروردکار تو همان شکست تاپدیر 
مهربان است # عادیان, بیامبران (خدا) را تکذیب کردند * آن گاه که برادرشان 
هود به آنان گفت: آیا پروا ندارید * من برای شما فرستاده‌ای در خور اعتمادم # 
از خدا پروا کنید و فرمانم ببربد # و بر ابن (رسالت) اجری از شما طلب نمی کنم 
اجر من جز بر عهده پرورد کار جهانیان نیست # ایا بر شر تبه‌ای بنایی می‌سازید 
که (در آن) دست به نهو ده کاو ردام ۶ و کاخ‌های ات ار می یر ید به امید 
که جاردانه بمانبد#و چون | حمله‌ور می‌شوید (چون) زور گویان حمله‌ور می‌شوید 
# بس از خدا پروا دارید و فرمانع ببرید * و از آن کس که شما را به آن چه 
می ذانید مدد کرد پروا دارید *# شمارا به(دادن) دامها و بسران مدد کرد # و به 
(دادن) باث‌ها و چشمه‌ساران#* من از عداب روزی هولنای بر شما می‌ترسم # 
گفتند خواه اندرز دهی و خواه از اندرزدهند گان نباشی برای ما یکسان است # این 
جز شیوه پیشبنیان نبست* و ما عذاب نخواهيم شد* پس تگذییش کردند و 
هلا کشان کردیم. قطعا در این (ماجرا درس! عبرتی بود والی) ببشترشان 
ایمان اورنده بودند * و در حقیقت پروردگار تو همان شکست‌ناپذیر مهربان است 
* شمودبان پیامبران (خدا) را تکذیب کردند *#آن گاه که برادرشان صالح به آنان 
گفت آیا پروا ندارید # من برای شما فرستاده‌ای در خور اعتمادم * از خدا پروا 
کنید و فرمانم ببرید # و بر این (رسالت) اجری از شما طلب نمی کنم. اجر من جز 
بر عهده پروردگار جهائیان نیست 9 ایا شما را در آن جه اینجا دارید آسوده رها 
می‌کنند؟ # در باغ‌ها و در کنار چشمه‌ساران ٭ و کشتزارها و خرمابنانی که 
شک و فه‌هایشان لطیف است ٭ و هنرمندانه برای خود از کوه‌ها خانه‌هایی می‌تراشید 
# از خدا پروا کنبد و فرمانم ببرید* و فرمان افراطگران را پیروی مکنبد * آنان 
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که در زمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند * گفتند: قطعا تو از 


افسون‌شد فائی.] 

۱) علی بن ابراهيم در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام روایت مي 
کند که ایشان فرمو‌دند: منظور | و OEE E‏ وروی 
انان داوری کن . 

۲( علی بن ابراهيم در روایت آبی جارود از امام باقر عليه السلام در مورد 


غات «لْفک الْمشحُون» روا وا وی جروت منظور از آن 
کشتی مجهزی است که آماده شده است و ا باید آن را به اپ اتداخت. و اما اما 
باقر عليه السلام در مورد عبارت بکل ریع یّة» می فرمایند: یعنی در هر راهی 
نشانه ایست و منظور از نشائه على عليه السلاء می باشد که «یعبَُون» یعنی آن را 
بیهوده می انگارید ' 

۲ علی بن ابراهیم در مورد عبارت «وإذا بطشتم بطشتم جارین» می گوید 
ی ۱ آن این است که از روی خم و بهناحق می کشید. و عبارت «وتخل 
طلَهّا قضیم» به معنای درخت خرمابی اس که ادا رای شکوفه های بربار باشد. و 
کلمه فارهین در عبارت «وتنحتون من الجبال وتا قارهین» به معنای ماهر است. 9۰ 
به شکل فرهین, به معنای هافراد سرت نی خوانده شه است " 

۴ علی بن ابراهیم: در روایت ايی جارود در باره عبارت ا نت من 
الْمْسَحَرین» از امام محمد باقر عليه السلام تقل شده است که که منظور آید, این 
است که تو به مانند دیگر مردم میان تهی هستی (شکمت خالی اسٹ) و اگر فرستاده 
خدا می بودی,به مائند ما نردق . 


مَزه َقه فا شرب وڪم شر ا بت موم (۱۵۵) 


۱- لفسیر قمی ج ۲ ص ۹۸. 
۲ تفسیر قمی ج ۲ ص ۱۰۱ 
۳ تفسیر قمی, ج ۲ص .۹٩٩‏ 
۲- تفسیر قمی؛ جم ۲ ص ۱۰۱ 


تایبدا 


لوا 
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سورد 





Ê 
۴ 


[ گفت این ماده‌شتری است که نوبتی از آب او راست و روزی معین نوبت 
آپ شباست.] 

۱ محمد بن يعقوپ از على بن محمد از علی بن عباس» از حسن بن عید 
ری رو یی bap e‏ 
قوم صالح عليه السلام که در سوره سود از آن سخن رفت, روایت می کند: سپس 
خداوند تبارک و تعالی وحی کرد که ای صالح! به آنان بو که خداوند برای این 
ماده شتر یک روز و برای شما نیز یک روز برای نوشیدن قرار داده است. هنگامی 
که روز نوشبدن ناقه فرا می رسید. اب را می نوشید و مردم نیز شیر او را می 
دوشیدند و طر کوجگ و بزرگی در آن روژ از شیر آن می توشید و وقتی شب به 
ا آتھا به سمت سهم آب خود می رفتند و از أا می ترشیدند و ناقه 
را در آن روز از اب بهره ای نبود. برای خواندن ادامه حدیث به سوره هود 
هر اعد کنید. 


ل لي تلم مش ال 0۶۸ نی وَأهُلِي جا یعون ۶4 
له میت (۷)لا عورا ف الثبریت ۷م در دمر لحري (۱۷۲)وأمطرء 
لبم ا اء عطر رین (0۷۳)نْ ف لك ای ماکان کته میرن 
ون ربك َو ازير ازجم ٠۷۵(‏ كب أععاب الا که الرسلی (1)۱۷۶ 
للم مب ألا تشون و می (۱۷۸) فقو له ون 
(۱۷۹)و سکع من جرا اجر خر إلا ر بث مار (0۸۰) اورا نکیل 
و تکولوا من رین (۸۱)وّز ۴ تیاس اقم (۱۸۲)ولا ینوا نی 
لول ا توا ف الازض مسد (۱۸۳) واوا زي نکر اه الاو 
۸9 وت یی ای (۸۵ نت وتف وان ات له زین 


ا کافی: ج ۸۵.ص ۰۱۸۷ ۲۱۴ , 
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(۸۶) قط ليما من الشتاه ٳ ن کت من الادفین (5)۱۸۷ل ري آغار با 
عون (۱۸۸) فک زو ۳۹ اب وم ان عذاب بع عم )1۸4( 


[ گفت: به راستی من دشمن کردار شمایم * پروردگارا! سرا و کسان مرا از 
آن جه انجام می‌دهند, رهایی بخش ٩‏ پس او و کسانش را همگی رهانیدیم# جر 
پیرزنی که از باقی‌ماند گان [در خاکستر اتش) بود # سپس دیگران را سخت 
هلاک کردیم * و بر (سر) آنان بارانی (از اتش گوگرد) فرو ریختیم و چه بد بود 
باران بیم داده شدگان ٭ قطعا در این (عقوبت) عبرتی است. والی) بیشترشان 
ایمان آورنده نبودند * و در حقیقت. پروردگار تو همان شکست ناپذیر مهربان 
است # اصحاب ایکه فرستادگان را تکذیپ کردند * ان گاه که شعیب به انان 
گفت: با پروا ندارید* من برای شما فرستاده‌ای در خور اعتمادم * از خدا پروا 
دارید و فرماتم ببرید # و بر این (رسالت) اجری از شما طلب نمی کنم جر من جز 
بر عهده پرورد کار جهانیان نبست»* پیمانه "را تمام دهید و از کم فروشان مباشید 9 
و با ترازوی درست بسنجید * و از ارزش:اموال فردم مکاهید و در زمین سر به 
فساد بر مدارید # و از آن کس که شما خلق(انبوه) گذشته را آفریده است پروا 
کنید ٭ گفتند: تو واقعا از افسون‌شد قا و رتو جز بشری مانند ما (بیش) یستی 
و قطعا تو را از دروغگویان می‌دانيم # پس اگر از راستگویانی پاره‌ای از آسمان 
بر (سر) ما بیفکن # (شعیب) گفت پروردگارم به آن چه می کنید دائاتر است ٭# 
پس او را تکذیب کردند و عداب روز ابر (اتشبار) آنان را فرو گرفت به راستی 
آن عذاب روزی هولناک بود] 

۱ علی بن ابراهیم در باره عبارت «قال نی لعَمَلِکُم من الْقالین» می گوید که 
منظور از آن این است که من کارهایتان را دشمن می دارم و از آن بیزارم " 

۲) همچنین علی بن ابراهيم در روایت ابی جارود از امام پافر عليه السلام 
روایت می کند که کلمه «الایکة» در عبارت «کذب حاب الأیک» به معنای بيشه 
ای از درخت اه اما در مورد عپارت «غذاپ يوم الا اه ان داب یرم 
عظیم» به ما خبر رسبده که آنها در خانه یشان رھ گرما و سرت م 
دجار گشته بودند. پس از خانه‌هایشان خارج شدند تا از ابری که خداوند برای 





اس تقسیر لمی دج ۲ س 1 . 
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سس سس سا[ ۵ 
ے اه 





عذابشان فرستاده بود خنکی بجویند, هنگامی که ابر ائان را دربر قرفت و سیس 
آن بانگ مر بار انان را فرا قرفت در سرزمین شان به فلاگت رسپدند و انان 

۳ عل ب ۳ ۲ راهيم در مورد آیه «واتقوا الذی خلفَکه والْجبلهة الأولين» مى 
گوید که منظور از «العبلَة رین انسان های اولیه است. و متظور از 
کلمه«فکُذِیوه» قوم شعیب هستند که «عذاب بوم م الط انان را خر پر قرفت که به 
معنای عذاب یک روز گرم و بادهاي سوزناک است 


رب ای (۱۹۲) لب او : امین ۱۳۱ عل فلت کون 
رین (۱۹۳) بلسان ريمن (۱۹۵) و بي زلوت (۱۹۶) 

[و راستی که این (قران) وحی پروردگار جهانیا است # روح الامین آن را 
پر دلت نازل کرد ٭ تا از (جمله) هشنداردهند گان باشی # به زبان عربی روش # 
ETT‏ در کتاب‌های ملاسان آله است | 

۵ علی بن ابراهیم در مورد آیه.« واه لتنزیل رب الْعَالْمین» می گوید که 
منظور قران ست 3۹ 

0 سپس ادمه می دهد مرو پدرم از حنان . از امام باقر عليه السلام 
در مورت آنه ۳ وان لتتزیل رب العالمسن ٭# تزل به الروح امین # على قلبک 
یتکون ن المنذرين» روایت می کند: منظور از آن ولایتی است که در روز غدیر 
در پاره امیرالمومنین نازل شده است ۴ 

۲صد دعس یزار از احمد پن محمد از حسین بن سعید. از یکی از 
یارانشی, از حنان بن سدیر: از سال سا از امام باقر عليه السلام در مورد آیه 
«رانه لتنزیل رب 1 العالمین a‏ نزل د الروح الامین 1 على تلیک کون من 
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لمذرین» پلسان عربی یین» روایت می کند: منظور از آن ولایت امیرالممنین 
عليه السلام است* 

۴) و همچنین از محمد بن صقار از محمد پن احمد. از عباس بن معروف از 
حسن بن محبوب. از حنان بن سدیر, از سالم از ابی محمد روایت می کند که په 
امام باقر عليه السلام گفتم : در مورد ولایتی که جبرئیل در روز غدیر از جانب 
پروردگار تال گر ده استه په ما پگو؟ ایشان ¿ در پاسخ, این آیه را تلاوت گردند؛ 
«رانة لتنزیل رب العالمین #نزل بد الروح امین # علی قلبک لتکون من 
متذرین * بلستان عربی مین ٭ وان آفی زر الأولین» و کفتند: اين همان ولایت 
امیرالمومنین عليه لسلام است" 

۵ محمد بن یعقوب از برخی از باران ماء از احمد بن محمد از حسین بن 

سعید, از یکی از پاران ما از حنان بن سدیر, از سالم الحناط روایت می کند که به 
مام باقر عليه الا گفتم: مرا از این سخن خداوند «رّل به الروح امین #علی 
قلیک لتکون من الْمُنذرين #بلستان غربی بين پاخیر ساز. ایشان فرمودند: منظور 
از این آیه. ولایت امیرالممنین عليه السلا اک 

۶ از محمد بن یعفوب از علی بن محمد از صالح بن ابی حماد. از حجال از 
یکی از ان دو حضرت علیهما السلام روایت می کند که از ایشان در مورد آیه 
«بلستان عربی مبین» پرسیدم. ایشان ¿ گفتند: آن است که عربی زبان ها را تبیین می 
کند و زبان ها تبییه کننده آن تیستند ‏ 

۷ محمد ہن عباس از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعه از حنان 
بن سّدیره از ابو محمد حناط روایت می کند که از امام باقر عليه السلام در مورد 
آیه رل به الروح امین * علی قلبک لتکُون من لمنثیرین * بلمتان عربی مین 
* رنه فی زر اارلین» پرسیدم» ایشان جواب دادند: آن ولایت علی بن ابی طالب 
عليه السلام است 


۱- پعساثر در جات» ج ۱ س ا باب #۸ ح لیا . 
۲ پصائر اندرجات ج ا. ص لا باب ۵ ح ۴ . 
۲ خافی؛ ج ا: ی ۱ ح . 

۲-کافی, ج ۲. ص ۲۶۲ ج ۲ 
ف تاویل الا پات س ۱ هي ۲۹۱ م ۱۴ . 





تلاسر 
روایی 


اهار 
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۸ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از حسن بن 
محیوب, از محمد بن فضیل. از امام على عليه السلام روایت سی کند: ولایت على 
عليه السلام در تمامی صحیفه هاي بیامبران یاد شده است: و خذاوند هیج پیامبری 
را مبعوث نکرده مگر با نبوت محمد صلی الله عليه و اله و سلم و ولایت وصی او 
علی بن ابی طالب عليه السلام . ۱ 

٩‏ علی بن ابراهیم: می فرماید که آپه «وإنه لفی زیر الاولین» بدین معناست 
که آن در کتاب هاي گذشتهان ذکر شده است ۱ ۱ 


و عبت وین (۱۹۸) رم لوب منت (۱۹9) 


[و اگر آن را بر برخی از غیر عرب زبانان ازل می کردیم # و پیامبر آن را 
برایشان می‌خواند به آن ایمان نمی‌آوردند 

۱) علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام نقل می کند: اگر قرآن بر غیر 
عرب‌ها نازل می شد. عرب بان شان , ثمی آوردند. اما بر عرب نازل شد و 
عجم بدان اپمان آورد و این قضلیتی اس بای غیر عرب‌ها نسبت به عرب‌ها . 


ارت بت ان مهم یی (۳۵) با عون اوعدون (۲۰۶)] مت عم 2 
کو اور (۲۰۷) 

[مگر ثمی‌دانی که اگر سال‌ها آنان را برخوردار کنیم * و آن گاه آن جه که 
(بدان) بیم داده می‌شوند پدیشان برسد ۶ آن جد از آن برخوردار مي‌شدند په 
کارشان نمی آید (و عذاپ را از آنان دفع نمی کند)] 

۱ محمد بن یعقوب از احمد بن احمد. از علی بن حسن. از محمد بن ولید. از 
محمد ہن آحمد, از يونس بن یعقوب, از علی بن عیسی قماط. از عمویش ار امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: پیامبر صلی الله عليه و 
اله و سلم در خواب دید که پ بنی امیه بعد از ایشان از منبرشان بالا می روند و مردم 


۱- ثافی. ج ۱ ص ۲۳۲ سم ٣‏ 
۷- تفسیر فمی, ج ۲. ص ۰۱۲۵ 
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را به راه گذشتگان می کشانند. و بدین خاطر. آزرده خاطر و اندوهگین شد؟ وقتی 
جبرئیل فرود آمد. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم از او پرسید: ای جبرئیل! من 
دیشب بنی امیه را دیدم که از منبرم بالا می روند و مردم را به قههرا می کشانند! او 
گفت: قسم به ذاتی که تو را به حق میعوث کرد. من از این موضوع بې خبرم. سپس 

به آسمان رفت و طولی نپابید که این آیات را ر پر صلی عله و آله و سل 
نازل کرد تا پا آن ایشان را تسلی دهد: «أفرآیت إن ماه سین * ثم جاءهم ما 
کانوا بُوعدون * ما آغنی عنم ما کانوا يُمَتعُون» و همچنین این آیات را بر او تال 
کر د: «اتا زاء نی یله الذر(١)‏ و اذرای ما لد القدر (۲) ية القدر خیر عن 
آلف شهر (۳) ' [ما (قرآن را) در شب قدر نازل کردیم # و از شب قدر چه آگاهت 
کرد # شب قدر از هزار ماه ازجمندتر است#] و خداوند شب قدر را برای 
پیامبررش صلی الله علیه و آله و سلم بهتر از هزار ماه حکومت بنی امیه قرار داد , 

۲ و در جایی دیگرء محمد بن یعقوب این حدیث را از برخی از پاران ماء از 
سهل بن زیاد. از محمد بن عبدالحمید: از یونس. از علی بن عیسی قماط از 
عمویش روایت می کند که از امام جعفر صادتی علیه السلام شنیدم که ايشان می 
فرمودند: جیرئیل پر رسول خدا صلی اله ية و اله و سلم نازل شد و ایشان 
تاراحت و افسر ده پودند. چیرئیا کی توالت یلید شده که شما را افسرده 
و اراحت می بینم؟ پيامیر صلی اله علیه و اله و سلم فرمودند: من دیشب خوابی 
ديدم جبرئیل گفت: چه در خواب دیدی ای رسول خدا؟ پیامبر صلی اله عليه و اله 
و سلم گفتند: من دیدم که بني امیه از منبرها بالا می روند و پایین مي آیند! جبرئیل 
گفت: قسم به خدایی که تو را به حق به پیامیری برگزید. مرا از این هیچ اگاهی ای 
نیست. جبرئیل به اسمان رفت و بعد از مدتی خداوند متعال او را پا ایاتی بر زمين 
فرستاد تا با آن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را تسلی خاطر دهد و آن اي 
یات است: «أفرَیْت ان متعناهم سنین #ثم جاءفم ما ما کانوا بُوعدون #ما 
نی عنم ما انوا یمتفون» سپس خداوند متمال آیات « نا تن فیدر 

٭ وما آذرک ما ليله لقذر * له القذر خی من آلف شهُر» [ما (قرآن را) در شب 


فدر ناژل کردیم # و از شب قدر جه آگاهت کرد # شب قدر از هزار ماه ارجمندتر 


۱- قدر/ ۲-۱ 
۲- کافی. ج ۲ + ی ۱۹ دٍِ ۳ 


€ E 2 


فرج 
سییر 
زواتي 


نما 
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و سلم بهتر از هزار ماه از ماه های بنی امیه گرداند . 

۳ ۳۳ ۳ تس 2 ا ۲ ۳ 
در مور د | یف افرابت ان متغنام سنین #ثم جاءهم ما کانوا بو عون E‏ 4 روایت 
می کند که منظور از آن خروح فائم عجل الله تعالی فرجه الشریف است و مراد از 
عبار ث «مّا آغنی عنهم ما کانوا یُمتمُون» نیز بن اميه شستند, که در دنا پشان بهره 


۲ 
هنك بو دید . 


یز 
ان کم کون ( ۱۳ 
[در حقیقت آنها از شنیدن معزول (و محروم)اند] 


یل ۲ ۲ 


ون شبك ار (۲۱۴) 

[و خویشان نزدیکت را هشدار ده.] 

۱ این بابوبه از علی بن حسین بن شاذوبه مودپ, از جعفر بن محمد بن 
مسرور. از محمد بن عبداله بن جعفر حمیری, از پدرش از ریان بن صلت روایت 
می کند که امام رضا عليه السلام در مرو وارد مجلس مأمون شد و در آن مجلس 
گروهی از علمای عراق و خراسان نیز حاضر بودن؛ و راوی شروع به ذکر حدیث 
می کند تا پدپنجا می رسد: عالمان گفتند: پرایمان بازفو کی که آیا خداوند در 
کتايش «اصطفاء» ابرگزیدگی پیامبران و انبیا) را شرح داده است؟ امام رضا عليه 
السلام فرمودند: خداوند این موضوع را تنها در ظاهر و غیر از باطن, در دوازده 
جای قران بیان داشته است. و اولین آن این گفته خداوند است؛ «فأنذر عشي تک 


١ے‏ خافی» ج ۸ سس ۲ سح با ۲ , 
۲- تاویل الایات. ج ۱. ص ۳۹۲ ح ۱۸ . 


تقسپر قمیء م ۰:۲ ص ۱۰۱ ۔ 
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الأقربین و رعطک المخلصین» در قرائت اہی بن کمب این چنین آمده است و این 
امر در مصحف عبد اله بن مسعود نیز امده است و این منزلتی بزرگ و فضیلتی 
عالی است که خداوند تبارک و تعالی با این ایه ها خاندان پیامبر صلوات اله علیهم 
اجمعین را مورد توجه قرار دهد و ان را برای پیامیر صلی الله عليه و اله و سلم 
خاظر نشان سازد . 

۲) همچنین از ابن بابویه روایت شده است که محمد بن اسحاق طالقانی که 
رحمت خدا بر او باد. از عبدالعزیز. از مغیره بن محمد از ابراهیم بن محمد بن عبد 
الرحمان ازدی. از قیس بن ربیع و شریک بن عبداأله. از اعمش. از منهال بن عمرو 
از عبداثه بن حارث بن نوفل, از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمودند: هنگامی که آیه «فأنذر عشیرتک الاقربین و رهطک المخلصین» 
نازل شد. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرزندان عبد المطلب را که در آن 
زمان حدود جهل مرد یا یک نفر کمتر یا ببشتر بودند. فراخواند. سپس فرمود: کدام 
یک از شما برادر و وارث و وزیر و وضی و جانشین من بعد از من مې شوید؟ 
سپس این پیشنهاد را په یک یک آنان غاا کرد ما همی از پدیرش آن اجتناب 
ورزیدند» تا این که په علی عليه السلام رسيت و فرمود: ای رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم! من قبول می کنم. سس ووچ لیا علیه و آله و سلم گفت: 
ای فرزندان عبدالمطلب! این برادر پس از من و وارث و وزير و چانشین من در 
میان شما خواهد بود. سپس انها در حالی که که به هم نگاه می کردند و می 
خندیدند به ابو طالب گفتند: به تو فرمان داد که به این بچه گوش بدهی و از أو 
فرمان ببری . 

۳ شيخ مفید در کتاب مجالس از گروهی از ابی مفضل,. از ابو جعفر محمد بن 
جریر طبری در سال سیصد و هشت. از محمد بن حمید رازی, از سلمه بن فضل 
ایرش, از محمد بن اسحاق. از عبدالغثار بن قاسم از اہو مفضل, از محمد بن محمد 
بن سلیمان باغندی. از محمد بن صباح جرجرانی. از سلمه بن صالح جعفی, از 
سلیمان اعمش و ابو مریم و همگی از متهال بن عمرو از عبداله بن حارت بن 
وفل, از عبدالّه بن عباس از علی بن اہی طالب علیه السلام روایت می کند که 


۲ غلل الشرائی ے ۱ص ۲۰۲ یاپ ۱۳۳ س ۲ . 





زوابی 





لر تدك 
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ایشان فرمودند: هنگامی که آیه «رآنذر عشیرتک الأقربین» نازل شد. رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم مرا فراخواند و گفت: ای علی, همانا خداوند تبارک و 
تعالی مرا امر کرده است که خویشاوندان نزدیکم را انذار دهم و انجام ان برایم 
گران است و می دانم که هر گاه به انجام این امر میادرت ورزم امور ناگواری را از 
جانب آتان می پینم و من نیز در برابر آن سکوت اختیار کردم. پس جبرئیل نرد من 
امد و فرمود: ای محمد! اگر آن چه را که پروردکارت امر کرده, انجام ندهی, تو را 
عذاب خواهد کرد. حال ای علی! قدری غذا فراهم کن و بر روی آن یک ران 
گوسفند قرار ده, و ظرفی از شیر نیز برایمان مهیا کن. و من نیز به ان چه رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم دستور داده بود. عمل کردم و سپس همگی آنان را 
در آن روز که حدود چهل مرد یک نفر یا کمتر یا پیشتر بودند. دعوت کردم و 
عموهای پیامبرصلی الله علیه و اله و سلم. ابو طالب و حمزه و عباس و ابو لهب نیز 
در ميان آنان بودند. 

هنگامی که نزد رسول خداصلی الله علیه و اله و سلم آمدند. آن حضرت مرا 
به آوردن غذایی که برایشان اسا ودې فراخواند و من نیز آن را آوردم. هنگامی 
که آن را یه زمین گذاشتم, پیامبر سی اله عليه و آله و سلم اندکی از گوشت را 
برگرفت و آن را با ددا تیو سک یار سپس آن را در اطراف سف 
الداخت و فرمود: با تام خدا ان را بر گیرید. سپس ان را خوردند تا این که سیر 
شدند و دیگر میلی به غذا نداشتند و تنها جای دست‌هایشان باقی مانده بود و قسم 
به ذاتی که چان علی در دست اوست. یک فر از آنان می توانست. آن چه را که 
برای همه آنها آوردم, بخورد. سپس أن ظرف شیر را برابشان آوردم و همگي از آن 
نوشیدند تا این که سيراب گشتند و قسم په خداء یک تفر از آنان می توانست نمامی 
ان چه را که برایشان آورده پنوشد. اما ان مقدار غذا و شیر همه را سیر کرد. سیس 
هنگامی که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم خواست صحبت کند. ابو لھپ 
زمام سخن را به دست گرفت و گفت: چه قدر خوب رفیقتان شما را جادو کرد و 
آنها نیز پراکنده شدند و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم نتوانست با آنان 
صحبت کنند. صبح روز بعد به من گفت: ای علی! این مرد قبل از این که آن چه را 
به تو گفتم بیان کنم زمام سخن را به دست گرفت. و قبل از این که حرفم را بزئم 
انها متفرق شدند. امروز نیز مانند غذایی که دیروز آماده کردی. فراهم کن و سپس 
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آنان را جمع کن. امام علی علیه السلام روایت می کند که من این کار را انجام دادم 
و آنها را جمع کردم. و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مرا به اوردن غذا امر 
فرمود و من هم آن را نزد ایشان آوردم و به مانند دیروز غذا را تقسیم کرد, و 
شروع به خوردن کردند تا این که انقدر خوردند که میلی په خوردن احساس نمی 
کردند و سپس فرمود: نوشیدنی شان را نیز بیاور و من نیز آن ظرف شیر را برایشان 
اورده, و از آن نوشیدند تا این که همگی از آن سیراپ گشتند. سپس رسول خدا 
صلی اله علیه و اله و سلم شروع به سخن گفتن کرد و فرمود: ای فرزندان 
عبدالمطلب! همانا به خدا قسم. من جوانی از عرب نمی شناسم که برای قومش 
جیزی بهتر از آن جه من پرایتان به ارمغان آورده آورده باشد, همانا من خير دنیا 
و آخرت را برایتان آورده ام و پرودگار بلند مرتبه مرا امر کرده که شما را به آن 
دعوت کنم حال ندام یک از شما به من ایمان می آورد و مرا در کارهايم یاری می 
کند نا برادر و وصی و وزیر و پس از من جانشینم در ميان خویشاوندان من پاشد! 
امام على عليه السلام روایت می کنند که انها"از او روی برگرداندند و از کمک 
کردن به او خودداری کردند. سپس من که از همه ایشان کم سن و سال تر و کم 
تجربه تر و فربه تر و نازک ساق تر بودم به پا خواستم و عرض کردم: ای رسول 
خدا! در ماموریتی که خداوند بسلکطیر لیهس ازگیزانده است. وزیرت می 
شوم. سپس دستم را گرفت و گفت: همانا اين, برادر و وصی و وزير و جانشین من 
در میان شما خواهد پود بس به حرفش کوش دهید و از او اطاعت کنید. سپس 
انها شروع به خنده کردند و به ابوطالب گفتند: به تو دستور داد که به حرف 
فرزندت گوش دهی و از او فرمانبرداری کنی . 

۴ محمد بن عباس از عبدائّه بن یزید. از اسماعیل بن اسحاق راشدی, از علی 
بن محمد بن مُخلّد دهٌان از حسن بن علی بن عفان از ابو زکریا یحبی بن هاشم 
سمسار از محمد بن عبدالله بن علی بن ابی رافع غلام رسول اله صلی الله علیه و اله 
و سلم از پدرش, از جدش ابی رافع روایت می کند: رسول خدا صلی اله علیه و آله 
و سلم فرزندان عبدالمطلب را در شعب جمع کرد و در آن زمان فرزندان تنی 
عبدالمطلب و نوه هایش چهل فرد بودند. سپس برایشان پای گوسفند درست کرده 


۱-امالی, ج ۰۲ص ۱۹۴ . 
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و تریدی برایشان ساخت و خورشت و گوشت ها را بر روی آن ريخت و از آنان 
پذیرابی نمود و آنها نیز شروع به خوردن کردند تا این که سیر شدند و سپس از یک 
ظرف شیر نیز آنان را نوشاند و همگی از آن نوشیدند و سیراب گشتند. ابو لهب 
گفت: به خدا قسم بعضی از ما می تواند یک ظرف بزرگ غذا بخورد و سیر نشود و 
همچنین ظرفی از شراب بنوشد و هنوز هم او را میل به نوشیدن باشد. اما فرزند ابو 
کبشه ما را فراخواند و به خوردن پای گوسفند و ظرف کوچکی از نوشیدنی جمم 
نموده و همگی ما را سیر گرداند و تشنگی مان را برطرف نمود. بی شک این 
جاذویی اشکار است. 

راوی روایت می کند که پیامیر صلی اله علیه و اله و سلم بعد از این به آنها 
فرمود: همانا خداوند عز و جل به من امر کرده که خویشاوندان نزدیک و افوام 
مخلص خویش را اندار دهم. و شما خویشاوندان نزدیک و اقوام مخلص من 
هستید. و همانا خداوند هر نبی اي را که فرستاده برادر و وارث و وزير و وصیی از 
اهل و خاندانش برای او برگزيده است»,حال کدام یک از شما به پا می خیزد و با 
من بيعت می کند که برادر و وزیر و وارث و وصی و جانشین من در میان خاندانم 
باشد, و برای من به منزله هارون از برای موسی باشد, با این تفاوت که بعد من 
بيأمبر ی مبعوت نمی شود ین د سلکبگیاندند. آن حشرت فر مود: به خدا 
قسم» یا یکی از شما برمی خیزد و یا اين که یک فرد از غیر شما انتخاب می شود و 
آن گاه شما پشیمان خواهید شد. راوی می گوید که علی علیه السلام به پا خاست 
در حالي که همگی انان به او نگاه می کردند و با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
ببعت کرد و به دعوتش پاسخ گفت. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم په 
او گفت: به من نزدیک شو؛ و او نیز به رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
نزدیک گشت و به او فرمود: دهانت را باز کن. امام علی عليه السلام نیز چنین کرد 
و پیامبرصلی اله علیه و آله و سلم نیز از آب دهانش در دهان ایشان ريخت و از 
اپ دهان مبارک, بین دو کتفب و دو سینه اش قرار داد. سپس ابولهب گُفت: بد هدیه 


اي به پسر عمویت دادی, او به درخواستت پاسخ گفت و تو دهن و صورتش را از 
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آب دهان آغشته گر داندی. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم گفت: نه, من آن 
را سرشار از علم و حکمت و دانش گرداندم . 

۵ على بن اپراهیم در مورد اين ايه یں گوید: ايه «و رهطک من 
المخلصین» در مکه نازل شد و رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم بنی هاشم 
را جمع نمود. و آنها چهل مرد بودند و هر کدامشان توانایی داشتند که یک گوسفند 
جوان و یک مشک آب بخورند. اما رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم غذایی 
اندک برایشان فراهم اورد و ائها از آن شوردند و سیر کد سیس رسول خدا 
صلی اله علیه و اله و سلم گفت: چه کسی وصی و وزير و جانشین من می گردد؟. 
ہس ابو لهب با تاکید گفت: محمد شما را جادو کرده است. در روز دوم رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم دستور داد که به مانند دیروز شیر و غذایی فراهم گردد و 
آن گاه به آنان شیر نوشاند تا این که سیر گشتند و سپس به آنها فرمود: کدام یک از 
شما وصی و وزیر و جانشین من می گردد؟ باز ایو لهب با تاکید. گفت که محمد شما 
را جادو کرده و همگی پراکنده شدند. در,زوز سو ررسول خدا صلی اله عليه و اله 
و سلم دستور داد که به مانند دو روز قبل لال شود و سپس به آنان شیر نوشاند و 
گفت: کدام یک از شما وصی و وزير می کردد و وعده های مرا به انجام می رساند 
و دینم را ادا می کند. سیس علي علیه اسلا که سن"واسال و دارایی اش از همه 
کمتر بود و ساق های پاهایش از همه آنها نازک تر بود به پا خواست و گفت: 
«من, ای رسول خدا» سپس رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: تو همان 
رد نی 

۶) محمد بن عباس از محمد بن حسین خثعمی, از عباد بن یعقوب, از حسن 
بن حماد. از ابی جارود. از امام باقر علیه السلام در مورد آیه «و رهطک منهم 
المخلصین» روایت می کند که منظور از آن علی و حمزه و جعفر و حسن و حسین 
و یه طور خاص آل محمد صلوات اله علیهم اجمعین می باشد . 

۷ ابو علی طبرسی که رحمت خدا بر او باد. در تفسیرش در باره این قصه می 
گوید: این قصه در نزد خاص و عام به همین شکل مشهور گشته است و در خبری 


۱- تاویل الایات, ج ۱. ص ۳۹۳ ح ۱۹ . 


آب تفسیر قمی» ج آ. تس .۱ 
۳- تاویل الایات. ج ۱ص ۳۹۵ م ۲۱. 
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از براء بن عازب آمده است که ایشان فرمودند: هنگامی که این ایه نازل شد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم همه فرزندان عبدالمطلب را که چهل فرد بودند. 
جمع نمود. افرادی که یک نفر از آنها قادر بود یک گوسفند پیر را بخورد و یک 
ظرف وشیدنی بنوشد. آن حضرت به علی عليه السلام امر نمود که یک پای 
گوسفند را بیاورد و با آن خورشتی بسازد, سپس به آنان گفت: «با نام خدا پیش 
آیید» و انها ده تفر ده نفر آمدند و شروع به خوردن کردند تا این که سیر شدند. و 
سپس آن حضرت فرمود: جامی از شیر بیاوردند و خود جرعه‌ای از آن نوشید و به 
آنها گفت: «با نام خدا پنوشید» سپس انها شروع به نوشیدن کردند تا این که سیراب 
گشتند. سپس ابو لهب جلوتر از همه شروخ به سخن کرد و گفت: این مرد شما را 
با این غذاها جادو کرد. ان حضرت نیز در آن روز ساکت ماند و چیزی نگفت. 

روز بعد آنان را دعوت کرد و با غذایی په مانند دیروز از آنان پذبرايي نمود, 
سپس رسول خدا صلی الّه علیه و اله و سلم انان را انذار داد و فرمود: ای فرزندان 
عبدالمطلب! من از سوی خداوند بلند مرتبه شما را اندار و بشارت می دهم حال 
اسلام بیاورید و از من اطاعت تید تایه راه راست راه یابید؛ و سپس گفت: چه 
کسی از شما پرادر من می کردد و مرا در اين کار ياري می رساند. و ولی و وصی و 
جانشین بعد از من در ميان اهل من قرازمی" گیرد. و دینم را ادا می کند؟ همی 
ساکت ماندند و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم این جمله را سه بار تکرار 
کرد. و در هر سه بار. آنها چیزی نگفتند و تنها على عليه السلام می کُفت: «من». 
سپس رسوا خدا صلی الله عليه و آله و سلم برای ہار سوع فرمود: «اری, ٿو همان 
هستی» سپس آنها به پا خاستند. در حالی که به ابوطالب می گفتند: از فرزندت 
اطاعت کر جرا که او امیر تو شده است". 

۸ و علبی که رحمت خدا بر او باد, نیز در تفسیرش آن را آورده و گفته است 
که در قرائت این مسعود چنین آمده است: «و آنذر عشیرتک الاقربین و رهطک 
منهم المخلصبی» و این حدیت با همین الفاظ از امام جعفر صادق عليه السلام نیز 


0 
روایت شده است ۱ 


اب مجمم الییان, ج ۷ + ص TOF‏ شواهد التنزیل ج تس ااه ا 
۲ مجمم البیان. ج ۰۷ ص ۳۵۷ 
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٩‏ و از طریق مخالفان با اسنادی متصل از عبدالّه بن احمد بن حنبل, از 
پدرش در مسندش روایت می کند که اسود بن عامر, از شریک. از اعمش, از 
منهال, از عاد بن عبداله اسدی, از علی علیه السلام روایت می کند: هنگامی که 
آپه «رآنذر عشیرتک الأفریین» نازل شد. پیامبر صلی اه علیه و آله و سل تمامی 
اقر اد خاندانش را جمع کرد و سی نفر نزد ان حضرت امدند و آن حضرت سه پار 
از آنان پذپرایی نمود. سپس به انها گفت: چه کسی به جای من دین و وعده هايم 
را ضامن می گردد و همراه من در بهشت قرار می گیرد و جانشینم در بین اهلم می 
گردد؟ سپس فردی که شریک نامی از او نبرده به پا خواست و گفت: ای رسول 
خداا تو فردی را که می خواستی بیدا کردی. و دیگری گفت: این امر را پر اهل 
بیتش عرضه کرده است. و سپس علی علیه السلام فرمود؛ ای رسول خدا! من قبول 
مي کنم . 

۰ و با اسنادی متصل از عبدالته بن احمد بن حنبل: از یی بن عبد الحمید 
حمانی, از شریک. از اعمش. از منهال پش یوز عبّاد بن عبداله اسدی. از علی 
علیه السلام و همجنین در روایت دیگری عبِداله از ابو خیشمه. از اسود بن عامر. از 
شریک» از اعمش, از منهال بن عمرو از عبادبن غبدالته اسدی, از امام علی عليه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمودند:هنگامی که آیه «وآنذر عشیرتک 
الآقربین» نازل شد. رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم افرادی را از اهل بیتش 
فراخواند که هر یک از آنان قادر بود یک گوسفند را خورده و یک فرق (نوعی 
پیمانه در مدینه) کامل را بنوشد. آن حضرت با پای گوسفند از انها پذیرایی کرد و 
انها شروع به خوردن کردند تا اين که سیر شدند. سپس به آنها فرمود: کدام یک از 
شما دین و وعده های مرا تضمین می گند و می خوآهد همراه من در بهشت باشد و 
جانشین من در میان اهلم می گردد؟ پس از این که این مطلب را بر اهل بیت خود 
عرضه کرد, علی عليه السلام گفت: «من» سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: على به جای من دینم را ادا می کند و وعده هایم را عملی می کند . و 
به مائند همین حدیت را حمانی روایت کرده و برخي اند ای نتفر حدیت ابی 


شیتما. امد: است. 


۲- ستد احمد بن حنیل, یاب فضائل الصحابه. ج ۱ء ص ۱۱۱ 
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و از جمله این احادیث, ان روایتی است که ثلعبی پا اسناد از پراء بیان کر ده 
است که در موردش صحبت شد. و همجنین حدیث دیگری را در همین مورد. دز 
اول سوره حم سجده خواهیم اورد. 

۱ علی بن ابراهیم در مورد آیه «و رهطک منهم المخلصین» گفته است که 
منظور از آن علی بن ابی طالب و حمزه و جعفر و حسن و حسین و دیگر ائمه 
صلوات الله علیهم اجمعین از آل محمد صلی الله عليه و آله و سلم است" 


واخفض جتاحلت لن لت من میت ٣۱۵(‏ )ن موك ل نی بري؛ ا 
ب ای (۲۱۶) 


[و برای آن مزمنانی که تو را پيروي کرده‌اند بال خود را فرو گستر (۲۱۵)و 

اگر تو را افر ماني کردند بو من از أن چه می کنید بیزارم| 
۱ علی بن ابراهيم گفته است ار ی ای ۱۳۷ 

عصوک» کسانی است ت که بط کنو در ولایت علی پن اپی طالب و 
علیهم السلام از تی پیروی مل کیند. بت ل ی تیه شا ره ناد 
دفنده این آمر است که تاقر سان“ ازمرسول خدا صلی ال علیه و آله و سلم در ژمائی 
که ایشان در قید حیات نیست. هماند تافرمانی از ایشان در زمان ژنده بودن ایشان 
می باشد . 


ت , ۵ ت ۳ مر ۲ اتی تقب س و 
ونوکل على العزیز ارجم (۷٣٣)الزي‏ یرال جين تقوم (۲۸)ونقلبك في 
الشاجدیر (۲۱۹) 
[ و بر (خدای) عزیز مهربان توکل کن * آن کس که چون (به نماز) 
برمی‌خبزی تو را می‌بیند ٩#‏ و حرکت تو را در میان سجده کنند گان (می‌نگرد)] 
) علی بن ابراهیم از محمد بن ولید. از محمد بن فرات, از امام باقر عليه 
السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: منظور از «الذی یراک جين تقوم» قیام و 


ا- تفسیر قعی: ج ۲ب ص ۱۰۱ , 
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نمازگزاری آن حضرت در زمان نبوت است و «َفّبَک فی السّاجدین» به سلاله 
ائییا اشاره دارد". ۱ 

۲) ابن بابویه از احمد بن حسن قطان. از حسن بن علی بن حسین سکُری, از 
محمد بن زکریا غلابی بصری, از جعفر بن محمد ین عماره. از پدرش از جایر بن 
یزید جعفی, از جابر بن عبداله انصاری روایت می کند که از رسول خدا صلی اله 
علیه و اله و سلم سئوال شد: شما هنگامی که ادم و حوا در بهشت بودند, کجا 
بودید؟ ایشان فرمودند: من در پشت ادم علیه السلام بودم و هنگامی که به زمین نیز 
فر ود اىد در بستشی بودم و په همراه پدزم درم ید السازم وارد کشتي ا 
پشت او قرار داشتم. و بعد در پشت ابراهیم قرار گرفتم و په همراه او در آتش 
اند اخته شدم و هیچ گاه پدر و مادری که رابطه غیر شرعی آنان مرا په دئیا اورده 
باشد, نداشتم و پیوسته خداوند عز و جل مرا به پشت هایی پاک و رحم هایی مطهر 
منتقل می نمود و من هداینگر و راه کشا پودمې تا این که خداوند از من در مورد 
پیامپری و اسلام عهد و پیمان گرفت و تمافی صفاتم را در تورات و انجیل بیان کرد 
و مرا به اسمانش بالا برد و اسمی از اسامی اشن را برایم برگزید و چنان شد که 
است حامد (ستایشگر] شدند و خداونله ایب وهی مود (مورد ستایش) شد و 
من نیز محمد (ستوده) شدم. ابن بابویه می/ گوید: این جدیت از طرق گوناگون 
و 

۳ و از اين بابویه روایت شده است که ابو تصر احمد بن حسین بن احمد پن 
عبید یشابوری مروانی که من ناصبی تر از او ندیده ام. از محمد بن اسحاق بن 
ابراهيم بن مهران سرأج, از حسن پن عرفه عبدی, از وکیع بن جراح. از محمد بن 
اسرائیل. از ابی صالح, اژ ابوذر روایت می کند که از رسول خدا صلی اه علیه و الد 
و سلم شنیدم که ایشان می فرمایند: من و على عليه السلام از نوري واحد خلق 
شد پم و از دو هزار سال قبل از خلقت ادم خداوند تبارک و تعالی را در برابر 
عرش تسبیح می گفتیم. هنگامی که خداوند آدم را آفرید. آن نور را در پشت آدم 
جای داد. او در بهشت بود و ما در پشت او بودیم و هنگام ارتکاب اشتباه نیز ما در 
پشت او جای داشتیم. و نوح علیه السلام سوار بر کشتی شد و ما در پشت او 


اب تفسیر فمی» ج ۲ س ا 
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بودیم. و ابراهیم علیه السلام در انش افکنده شد و ما در پشت او جاي داشتيم و 
خداوند عر و جل پیوسته ما را از پشت‌های پاک به رحم های مطهر منتفل می کرد 
تا این که به پشت عبد المطلب رسيديي و در آن هنگام به دو قسمت تقسیم شدیم: 
و خداوند مرا در پشت عبداته و علی را در پشت اہو طالب قرار داد و در من نبوت 
و برکت مارد و در على فصاحت و دلاوری و دو اسم از اسامی خود را برایمان 
برگزید. خداوند. صاحب عرش محمود است و من محمد و خداوند اعلی است و 
این هم على . 

۴ محمد بن عباس از محمد بن حسین خثعمی, از عباد بن یعقوب, از حسین 
ص حماد. از ابی جارود. از امام باقر عليه السلام در مورد ايه «رتَبْک فی 
السّاجدین » می فرماید: منظور از ساجدان در اين جا علی و فاطمه و حسن و 
حسین و اهل بیت صلوات اله علیهم اجمعین است" 

۵ از محمد بن عیاس, از حسین بن عارون, از آبراهیم مهزپار. از برادرش. از 
علی بن اسباط, از عبدالرحمن بن ماد مفری. از ابی جارود روایت می کند که از 
امام باقر عليه السلام در مورذ آیه «وتقلیک فی الساجدین» سئوال کردم و ایشان 
فرمودند: منظور جابه جایی پيامبر صلی اله عليه و آله و سلم در پشت پیأمبران 
است؛ بدین صورت که پیامبر صلی دال عليه و اله و سلم از بیامپری په پیامبر دیگر 
منتقل می شد تا این که خداوند او را از پشت پدرش به دنیا اورد و از زمان ادم 
عليه السلام هی یک حاصل ازدواجی غبر شرعی نبوده است . 

۶ شرف الدین گوید: شیخ در امالی اش از حسین بن عبَیداله, از ابو محمد, از 
محمد بن همام از على بن حسین همدانی, از محمد بن خالد پرقی. از محمد ین 
سنان, از مضل بن عمر, از امام جعفر صادق عليه السلام. از پدرانش علیهم السلام 
از امام علی علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: روزی در سرایی وسیع 
شسته بودم و مردم دور من جمع بودند. یکی از آنها نزد من آمد و گفت: ای 
امیر المومنین! تو در جایخاهی هستی که خداوند تو را در آن قراز داده. حال أن که 
بدرت در آتش خذاب می شود. فرمود: ساکت شو, خداوند دهانت را بیبند. قسم په 


۱-معانی الاخبار. ص ۵۶ ح ۴ 
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ذاتی که محمد صلی اله علیه و اله و سلم را به حق برگزید, اگر پدرم شفاعت هر 
گناهکاری را بر روی زمین بکند. خداوند شفاعتش را در مورد آنها قبول می کند. 
پدرم در اتش بسوزد حال آن که من خودم تقسیم کننده آتشم. سپس گفت: قسم به 
خدایی که محمد صلی اله علیه و أله و سلم را په حق برانگیخت. همانا ور 
ابو طالب در روز فیامت نور تمامی آنسان‌ها را خاموش می گرداند جز پنج تور و آن 
انوار عبارتند از نور محمد صلی اله علیه و آله و سلم و نور من و نور فاطمه سلام 
لله علیها و نور حسن و نور حسین علیهما السلام و دیگر ائمه ای که بعد از آنها 
می ایند صلوات اله علیهم اجمعین, چرا که نور او از تور ما و از همان نوری است 
که خداوند دو هزار سال قبل از خلقت ادم آن را آفریده بود 

۷ و از شرف الدین, از شیخ ابو محمد فضل بن شاذان, از جابر بن يزيد 
جعفی, از امام موسی کاظم عليه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند؛ همائا 
خداوند تبارک و تعالی نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از نوری آفرید که 
آن را از نور عظمت و جلال خود خلق کرده بود. همان نور لاهوتی که در کوه 
سیناء به موسی بن عمران عليه السلام تجلی کرد و او در برابر آن تاب نیاورد و 
نتوانست به آن بنگرد و در برابر آن دوام بیاوَیَهتا این که ببهوش و بی حال به زمين 
افتاد. این همان نور محمد صلی ار علید و آلهو تتلم-اننت. و هنگامی که خداوند 
اراده نمود که محمد صلی اله علیه و آله و سلم را از آن بیافریند, آن را به دو 
قسمت تقسیم نمود:؛ سپس از قسمت اول, محمد صلی اله علیه و آله و سلم را 
ساخت و از قسمت دیگر. علی بن ابی طالب عليه السلام را آفرید. و از آن لور 
انسان دیگری خلق نکرد و آن دو را با دستان خود بیافرید و از روج خود بر آنان 
دمید و انان را برای خود به وجود اورد و په اتان شکل و صورت داد و امین خود 
و گواهان بر افریدگان و جانشینان خود بر مخلوقاتش و چشمه (معرفت) خود 
برای آنسان‌ها و ژیان گوياي خود براي (صحبت با خلق) قرار داد. علمش را در أن 
دو قرار داد و بیان بدانان آموخت و انان را از غیب اگاهانید و یکی را نفس خود و 
دیگری را روح خود قرار داد. به نحوی که هیچ یدام بدون دیگری نمی توانست 
کاری انجام دهد. ظاهر آن دو, انسان گونه بود و باطنشان لاهوتی (و خدایی) بود 
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که برای انسان ها په اشکالی تاسوتی نمایان می شدند, تا این که بتوانند آن دو را 
بیینند. و منظور از این أيه فران نیز همین است: لينا غلیهم ما یُلیسَون» [و امر 
را همچنان پر آنان مشتبه می‌ساختیم] و اين دو, تشانه منزات خدارند و حجاب 
آفریدگار تمامی مخلوقات هستند و خداوند آفرینش را با ان دو آغاز کرده و 
پادشاهی اش و فضایش را با أن دو به پایان می رساند. سپس از نور محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم دخترش فاطمه سلام اله علیها را برگرفت, و همان طور که 
نور علی علیه السلام را از نور خود برگزید. e‏ ۾ خسن و سین 
علیهما السلام را اقتباس نمود؛ با نان افو نور یک چراخ از دیگری گرفته می 
شود انها از تور آقرریده شده اند و پشت په بشت و رحم به رحم در بالاترین درجه 
(پاکی) و به دور از نجاست. به پکدیگر منتقل می گردند و این نوع انتقال به مانند 
دیگر اتسان‌ها پر اساس اب بست و نطفه کثیف یست. پلک آنان نورهایی طستند 
که از پشت افراد پاک به رحم زنان مطهر منتقل می گردند؛ چون که آنها برگزیده 
بر گر یدگانند و خدارند آنان راد افریده و آنان را خزانه داران علمش و 
زسولان خود به سوی بند کاک ااا داده ۸ آنان را در جایگاه خود گماشته است 
چرا که او خود. دیده نمی شود و کرک نمی گردد و کیفیت و هوبنش به فهم نمی 
آید. پس اینان سخنگویان و زسولان"اوهستندا و در امر و نهی او دخل و تصرف 
ھی کنند و خداوند قدرتش را با آنان نمایان می سازد و ایات و معجزاتش را به 
واسطه آنان جلوه گره می سازد و با آنان و از طریق آنها خود را به بندگانش 
معرفی می کند. به واستطه آنان است که امرش مورد فرماثبرداری قرار می گیرد و 
اگر انها نبودند, خدا شناخته نمی شد و مردم نمی دانستند که چگونه خدای رحمان 
را بندگی کنند. بنابراین خداوند فرمانش را هر طور که بخواهد و در هر چه 
بخواهد, اجرا می نماید: «لا E‏ ال بسألون» [ در ان جه (خدا) 
انجام می‌دهد جون و جرا راه ندارد و(لی) انان (انسان‌ها) سئوال خواهند شد] . 

۸) طبرسی از این عباس روایت می کند که منظور از وق اتا : 
دگرگونی و جایه جایی پیامیر صلی اله علیه و آله و سلم در پشت انسان های 


ات ورزر و ایام ۹ 
اه ٣۳‏ . 
۳- تاویل الا یات ج ۱ص ۳۹۷ م ۲۷ . 
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موحد است؛ چرا که ایشان از پشت پیامبری په پیامبر دیگر منتقل می گشت تا این 
که خداوند او را په عنوان یک بیامبر به دنیا اورد. در روایت عطاء و عکرمه نیز این 


» ۱ 
سا لا أ مء | بسا ۰ 


4) و هحنین طبرسی از امام باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام روايت 
می گند که ایشان فرمودند: منظور از آن, انتفال پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم 
در پشت پیامبران است. به نحوی که ایشان از از زمان ادم علیه السلام از پیامبری 
به دیگری با نگاحی شرعی منتفل سی گشت تا این که از پشت پدرش يه دنیا آمد . 

۰ و از طیرسی روایت شده که جابر از امام باقر علیه السلام زوایت سی کند 
که ايشان فرمودند: قبل از من (از رکوع) بلند شوید و همچنین قبل از من (به 
سجده) نروید. چرا که من شما را از پشت سر می بینم, همان طور که شما را زمانی 
که در جلوی من قرار دارید مشاهده می کنم. آن گاه این آیه را تلاوت فرمود . 

۱) از ای عباس روایت شده که متظور از آن این است که خداوند هتگامی 
که تها نماز مې گزاری و «ولبک فی"السدین» یعنی زمانی که نماز را با 
عماعت ادا می کنی, میت ۱ 

۲ همچنین از ابن عیاس در ماب اوتوكل غلی الْعَزیز الرجیم» روایت 
شاه انیت که موز از آن این است کف کا مر وار پروردگار عزیز و انتقام گيرنده 
از دشمنان و مهربان نسبت به دوستان وآگذار تا تو را از نیرنگ دشمنانی که از تو 
دو ان اه آنان را امر فر مودی, تافرمانی کرده اند. کفایت کند؛ خدایی که «الّذي 
راک حین تَقوم» هنگامی که از جایگاهت یا بسترت برای گزاردن نماز به تنهایی یا 
به جماعت بلتد می شوی, تو را می بیند. و گفته شده است که از ابن عباس روایت 
شده که معنای این آیه چنین است: تو را در هنگامی که در نماز به پا می خیزی می 

۴ 


اینیسل. , 


اب مجمم البیان؛ ج ۷ س ۲۷۲ . 
۲ مجم البيان؛ ج ۷ ص ۳۵۸ . 
مجم البیان؛ ج ۷ س ۲۵ . 
۴ مجمع البيان. ج ۷ ص ۲۵۷ , 
ثد مجمع الییان» ج ۷ س ۲۵۷ . 
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منک من کر شیاین (۳۲۱) تلع کل آنا انم (YY)‏ 


[ایا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسی فرود مد هر رود 
گناهکاری فرود می‌آیند| 

۱ ابن بابویه از پدرش از محمد بن حسن, از محمد بن یحبی عطار. از احمد 
بن آدریس, از محمد بن احمد ہن بحیی, از عمران آشعری. از بعقوب بن پزید. از 
جسن بن علی بن فضال. از داود بن ابی یزید. از مردی از امام جعفر صادق عليه 
لسلام در مورد آیه «قل بتکم علی من تنزل الشیاطین * تنزل علی کل ناک 
آثیم» گفته است: اینان هفت نفرند: مغیره و پنان و صائد و حمزه بن عماره بربری و 
حارث شامی و تاه حارت و ات خطاب". 


واه شوه شمه رون )۴( کم را يکل داد يمون (Ya)‏ وا 
ولون ما لا ¥ (۲۲۶)لا لیوا وعملوا الاعات وَدکُوا له کم 
اروام تغدما لیوا وین لو مق ون (۲۲۷) 


[و شاعران را کمراهان پیروی می کنند # یا ندیده‌الی که آنان در هر واذبی 
سر گردانند* و آنانند که چیژهایی می‌گویند که انجاء نمی‌دهند # مگر کسانی که 
ایمان اورده و کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار به یاد آورده و پس از آن که 
مورد ستم قرار گرفته‌اند یاری خواسته‌اند و کسانی که ستم کرده‌اند به زودي 
خواهند دانست به کداء باز گشتگاه پرخواهند کشت 

۱ این بایویه از پدرش از سعد بن عبداله. از محمد بن حسین ہن ابی خطاب. 
از حسن بن محبوب از تن بن عنمان. از امام باقر عليه السلام در مورد یه 
«والشقراء یتبعهُم الغازون» روایت می کند که ایشان فرمودند: آیا شاعری دیده 
است که کسی از أو پیروی کند.. منظور از این آیه افرادی هستند که برای غير دین 
به کسب دانش پرداختند و هم خود گمراه شدند و هم دیگران را گمراه کردند" . 





(- خعسال. س ۲ ۱۱۷ 
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1( رد ادن نجفی از محمد بن جمپوره از امام صادق عليه السلام در مورد 
آیه «رالشفراء ت َتبعهُم الغاوٌون» روایت مى کند : کدام شاعران را دیده اید که مردم از 
آنان پیر وی کنند؟ همانا منظور از این آیه فقیهانی هستند که قلب مردم را از باطل 
مملو می سازند. همانا آنان شاعرانی هستند که مردم | ژ آنان پیروی می کنند . 

۲ طبر سی در مورد آیه «والشفراء عم پم الغاوون» از عیاشی از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: اینان قومی هستند که علم 
آموختند و بدون آاهی, به علم آموزی در دين پرداختند و چنان شد که هم خود 
گمراه شدند و هم دیگران را گمراه نمودند . 

۴) علی بن ابراهيم گفته است که این ايه در مورد کسانی نازل شده است که 
دین خداوند را با افکارشان تغییر دادند و از فرمان او سرپیجی نمودند. آیا تا به 
حال دیده اید که کسی از شاعری پیروی کند. همانا منظور از آن کسانی هستند که 
با آراء خود دین جدیدی وضع نمودند و مردم هم از آنان پیروی نمودند. و عبارت 
«لم تَر نم فی کل واد بهیمُون» تاکید کننده این تفسیر است؛ یعنی کسانی که با 
سخنان باطل و حجت های واهی و گمراه کنده بهمناظره و مجادله بر می خیزند و 
در هر طریقی وارد می شوند. و «واأهُه یقن ما لا يفعلون» , بعنی این که مردم را 
بند می دهند. اما خود پند نمی گیری و ازکازههای‌نبد ھی هی کنند. اما خود از آن 
کناره گیری نمی کنند.و به کار تیک فرامی خوانند. اما خود آن را انجام نمی دهند. 
ایشان کسانی هستند که خداوند متعال در مورد آنها فرموده است: «واأنهُم یقولون ما 
تا یفْعلُون», ایشان کسانی هستند که حق آل محمد صلوات اله علیهم اجمعین را 
غصب نموده اند. سپس خداوند در ادامه. ال محمد صلوات اله عله اجمعین و 
شیعیان آنان را راه یافتگان می‌نامد و می فرماید: «إلًا این آمَنوا وَعملوا 
الصالحات وذکُروا الله کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا» و سپس دشمنان آنان و 
کسانی را که به انان ظلم روا داشته اند. ذکر می کند و می فر ماید: «وسیغلم الین 
ظلمُوا آل محمّد ی مُنقلب یَتقلبُون» و به خدا قسم که ايه این چنین نازل شده 


۳ 


۱- تاویل الا پات, ج ۱ ص ۱۳۹۹ م ۲۸ . 
اس اسر قمی م ۲ س + + 
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رة 
۳۹ 


۵ ابن بابوبه از محمد بن علی ماجیلویه که رحست خدا بر او باد. از علی بن 
ابراهیم از پدرش. از علی بن معبد, از حسین بن خالد. از علی بن موسی الرضا عليه 
لسلام از پدرش, از پدرانش علیهم السلام روایت می کند که رسول خدا صلی ال 
علیه و اله و سلم فرمودند: هر کس که می خواهد به دين من چنگ زند و بعد از 
من بر کشتی نجات سوار شود. باید به علی بن ابی طالب علیه السلام افتدا کند و 
دشمنش را دشمن و دوستش را دوست بدارد؛ جرا که او وصی من بر امت در زمان 
حیات و جانشین من پس از مرگم است و بعد از من او امیر هر مسلمان و هر 
مومنی است و سخن و امر و نهی آو به مانند سخن و امر و نهی من است؛ و کسی که 
از او پیروی کند و او را پاری رساند, مانند این است که مرا پیروی کرده و پاری 
رسانده است و کسی هم که از یاری او دست بکشد, گویی با من جنین کرده است. 
ایشان سیس فرمودند: هر کس که بعد از من عل علیه السلام را ترگ گوید. در 
روز قيامت مرا نمی بیند و من نیز او را نمی بینم و هر کس که بعد از من با علی 
عليه السلام مخالفت ورزد. خداوند ا#برا از بهشت محر وم گرداند و آتش را جایگاه 
او گرداند. و هر کس که علی علینه السبلام را ترک گوید. در روزی که در پیشگاه 
خداوند فرار می گبرد. خداونه او را زهااتی کند. و هر کس که علی عليه السلاء ۳ 
یاری رساند. در روزی, که یه ملاقات, خداوند ی رود او را یاری می رساند و در 
هنخام پرسش و پاسخ. جواپ صحیح را به او الهام می کند. سپس فرمودند: حسن 
و حسین علیهما السلام بعد از پدرشان دو امام امت من هستند و سرور جوانان 
بهشتند و مادرشان (فاطمه) سلام اله علیها نیز سرور زنان بهشت است و پدرشان 
سرور اوصیا است. و از فرزندان حسین علیه السلا نه امام به دنیا می‌آیند که 
همین آنها قائم فرزندان من است عجل اله تعالی فرجه الشریفه و فرمانبرداری از 
او به ماتند فرمانبرداری از من است و نافرمانی از او نیز به سان نافرمانی از من می 
باشد. و از دست منکران فضیلت ایشان و ضایم کنندگان حقوقشان, بعد از مرگم به 
خداوند شکایت سی برم و خداوند خوب ولی و سرپرستی است و او یاور شایسته 
ای برای خاندانم و امامان امت من صلوات اله علیهم اجمعین است و از کسانی که 
حقشان را انکار می کنند انتقام می‌گیرد «وسعم زین لوا ی مُقلب یلوا 





اس کمال الدين 4 تسام التعية, 2 e‏ هن ۲ یاب ۲ ۲ ح 





